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  چكيده 

شود؛ زيرا موضوع ارتقاء انسان از وضعيت موجود به انساني تلقي ميتعليم و تربيت از جمله مباحث مهم در حوزه علوم
روش گذار انسان از منظر تعليم و تربيت، ناظر بر دريافت تعاليم و . يابدوضعيت مطلوب در حوزه تعليم و تربيت معنا مي

در اين ميان، دين و تعليم و  .الب رفتار استقريزي آنها در نهادينه ساختن آنها و سرانجام عينيت و بيرونهاي لازم و  آگاهي
؛ زيرا براي سير انسان از وضعيت موجود به وضعيت مطلوب واجد تعاليم و است تربيت ديني از شاخصه ممتازي برخوردار

سطوح متعدد تعامل انسان با خدا، تعامل انسان با خود، تعامل انسان با بطور كلي، تعاليم ديني . است هاي تربيتي مشخصي برنامه
نظر به جايگاه ويژه جامعه و مناسبات انسان در آن، موضوع . دهدها و تعامل انسان با جهان پيرامون را تشكيل ميديگر انسان

نيز ناظر بر اهميت  موضوع اين طرح. ر استاي در حوزه تعليم و تربيت برخورداها از اهميت ويژهتعامل انسان با ديگر انسان
اين . با ساحات نفس آدمي است ها و نسبت آنسان با ديگر انساني در حوزه روابط انقرآنروابط انساني او، شناسايي تعاليم 

اشته توجه بيشتري دكدام سطح از ساحات نفس  در رويكردها خود دربارة روابط انساني، به قرآنمطالعه نشان خواهد داد كه 
   .است

شناسايي و دسته . از نوع توصيفي ـ تحليلي است قرآن در ايرشتهمطالعات مياننيز مانند بسياري از  پژوهشاين  روش
م بعدي اين پژوهش تحليلي است كه بر روي آيات اقدا .استدر بحث تعاملات انساني او رويكردي توصيفي  قرآنبندي تعاليم 

از طريق شناسايي . سازدرا مشخص ميونگي ارتباط اين تعاليم با ساحات نفس در انسان چگ و گيرد استخراج شده صورت مي
در الگوي تعليمي خود، براي القاء مؤثر تعاليم به كدام يك از ساحات  قرآننسبت تعاليم با ساحات نفس مشخص خواهد شد كه 

دهد اين پژوهش نشان مي .براي تربيت ديني باشد تواند الگويي مؤثرتحقق اين الگوي تعليمي مي. بيشتر توجه كرده استنفس 
هاي هاي آگاهي، عاطفي و رفتاري در انسان است، شاخصهكه در كنار الگوهاي تعليمي متنوع در دين كه مشتمل بر حيطه

ل، احسان، عد :چونهمهاي شاخصتوان به ترين آنها ميكه از مهممؤثري نيز ذيل هر سطح از تعاملات انساني وجود دارد 
هر سطح از روابط چه پيوند دروني يا بيروني با انسان داشته باشد،  آنكهناظر بر . اشاره كرد ، انصاف و استقامتاخوتحمايت، 

شود تا توجه بر د انسان سبب ميوبا اين حال، وجه طبيعي وج. نوع تأكيد بر هر يك از ساحات عواطف يا عقيده متفاوت است
  . تر باشدتر و برجستهپررنگ) خصوصا در حوزه روابط درون خانواده(ها انسان محور عواطف در مواجهه با ديگر

  

  . ت نفسا، ساحانسان ، عواطفديني ، تعليم و تربيتقرآن :واژگان       كليد
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 بيان مسئله  .1,1

شود؛ زيرا موضوع ارتقاء انسان از وضعيت موجود به انساني تلقي ميتعليم و تربيت از جمله مباحث مهم در حوزه علوم
اي در حوزه انتقال افراد كاركرد ويژهتر، نهاد تعليم و تربيت به عبارت دقيق. يابدوضعيت مطلوب در حوزه تعليم و تربيت معنا مي

روش گذار انسان از منظر تعليم و تربيت، ناظر بر دريافت تعاليم و . 1از وضعيت موجود به سوي وضعيت مطلوب را برعهده دارد
بيت حداقل در حوزه تعليم و تر. الب رفتار استقريزي آنها در هاي لازم و نهادينه ساختن آنها و سرانجام عينيت و بيرونآگاهي

 دسته اول ناظر بر سطح تعليم است كه به مفاهيم، مقولات و بطور كلي آگاهي: با دو دسته عمده از مفاهيم روبرو هستيم
هاي حوزه اول و عملي و عيني ساختن آنان در متربي اختصاص دارد؛ و دسته دوم ناظر بر سطح تربيت است كه به تحقق آگاهي

علاوه بر آن، بحث از فرايند سير و حركت از تعليم به . )19ـ26 :1383 ،ي؛ دلشاد تهران32ـ34: 1351 ،يمدارعتيشر: ببينيد( شودمربوط مي
هايي براي تعليم بايد به خدمت گرفته شود تا به اين معنا كه چه روش يا روش. تربيت نيز از مسايل عمده در اين حوزه است

هايي در حوزه تربيت بايد مورد چنين، چه روش يا روشفتار بدل شود؟ همآگاهي به صورت مطلوبي در فرد نهادينه شده و به ر
ها با توجه به رويكردهاي ما هاي رفتاري شوند؟ پاسخ به اين پرسشها تبديل به مهارتها و دانستهاستفاده قرار گيرد تا آگاهي

ها با تعدد فلسفي، اخلاقي و مكاتب و جريانرويكردهاي م. نسبت به انسان و تعاملات او با جهان متفاوت و متعدد خواهد بود
تعابير و تعاريف خاص خود از جهان و انسان و نسبت انسان با تمامي سطوح و امور، رويكردهاي متعدد به تعليم و تربيت را پديد 

دليل بكارگيري  به همين. 2هاي كلان آنان استآورند كه قواعد و قراردادهاي موجود در آنها كاملا تابع و متأثر از نگرش مي
هاي ها و زمينهها در فرايند تعليم و تربيت و انتقال از آگاهي به عمل، نيازمند مطالعه جدي در خاستگاهتعاليم، الگوها و روش

  . آنان است
                                                 

آن  ياست كه ط ينديشدن فراياجتماع. رديگيشدن در آن صورت مياجتماع ندياست كه فرا يياز نهادها يكي يتو ترب ميهاد تعلشناسي، ندر حوزه جامعه. 1
اساساً در تعريف ). 106، 1376گيدنز، ( شوديم ليتبد شده،كه در آن متولد  يفرهنگ يهاهويدر ش دهيخودآگاه، دانا و ورز يبه شخص جيكودك ناتوان به تدر

: 1371مان، (دارد يادگيري در حوزه روانشناسي آموزش و پروش نيز بر اين نكته تأكيد شده است كه يادگيري بر تغيير كردن، تغيير يافتن و تغييرپذيري تكيه 
تر نسبت به آنچه كه در هاي بيشتر و حركت به سمت وضعيتي مطلوبو ارتقاء انسان براي انطباق بيشتر با جهان، كسب توانايياين تغيير در راستاي بهبود ). 2/1

- البته ضرورت و قطعيت اين تغيير از طريق اموزش و پرورش امري است كه در رويكرد ديني موضوع ابلاغ دين را نيز شامل مي. رسدآن قرار دارد، به انجام مي

 ). 85ـ1/86: .ق1414امام خميني، (دانند امر لزوم تغيير از طريق تعليم و تربيت را مستخرج از ضرورت ابلاغ دين و بعث رسل مي) ره(د و امام خميني شو
ويكردهاي متعددي نسبت به تعليم و كارانه دستگاه ها و رگرايانه و يا محافظهبه عنوان نمونه ناظر بر ديدگاه ايدئاليستي يا رئاليستي، يا رويكرد تحليلي، ملي. 2

 . 11ـ17: 1389گوتك، : براي كسب اطلاعات بيشتر ببينيد. تربيت بوجود خواهد آمد
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در اين ميان، دين و تعليم و تربيت ديني از شاخصه ممتازي برخوردارند؛ زيرا براي سير انسان از وضعيت موجود به وضعيت 
هاي ديني بسياري از در حوزه دين و آموزه. )1390، زادهحسن: ببينيد( اندهاي تربيتي مشخصيطلوب واجد تعاليم و برنامهم

در تعليم و تربيت ديني، تعاليم و . ها، لوازم مقدمات تحقق فرايند تعليم و تربيت به نوعي خاص پاسخ گفته شده استضرورت
فرايند تحقق آنان به معناي گذار فرد از تعليم يا آگاهي به عمل و تحقق آنان در فرد طرحها به صورت كلان ذكر شده و آموزه

ذكر شده و نتيجه عملياتي آن تعاليم، در ) در سرتاسر متن(در متن ديني، تعاليم به صورت متنوع و پراكنده . ريزي شده است
دارد كه تعاليم ديني ظرفيت لازم و كافي براي محقق اين رويكرد به شكل صريحي نشان از آن . قالب گفتار منعكس شده است

به اين معنا كه از . ماند، ناظر بر روش انتقال تعاليم به فرد استتنها پرسشي كه باقي مي. باشندرا دارا مي) تربيت ديني(شدن 
اي كه فرد آن دارا شوند، به گونهيافتن را شوند كه در فرد قابليت تحقق و عينيتاي تعاليم به فرد منتقل چه طريق و با چه رويه

لذا پاسخ . دهددامنه اين پرسش بسيار گسترده بوده و دامنه كلان تعاليم ديني را مخاطب قرار مي. باور ديني را به رفتار بدل كند
انسان و با اين حال، نقطه كليدي اين پرسش بر . بدان نيز نيازمند فهمي كلان از تمامي تعاليم و نسبت آنان با انسان است

گيرند كه به رفتار ديني بدل به اين معنا كه تعاليم ديني چگونه در مواجهه با انسان قرار مي. موضوع انتقال آگاهي تكيه دارد
  .  شود مي

ها و تعامل انسان بطور كلي، تعاليم ديني سطوح متعدد تعامل انسان با خدا، تعامل انسان با خود، تعامل انسان با ديگر انسان
ها از نظر به جايگاه ويژه جامعه و مناسبات انسان در آن، موضوع تعامل انسان با ديگر انسان. دهدان پيرامون را تشكيل ميبا جه

هاي متعدد انسان در ها ناظر بر نقشدر حوزه تعامل انسان با ديگر انسان. اي در حوزه تعليم و تربيت برخوردار استاهميت ويژه
   :دسته از تعاملات انساني اشاره كرد توان به چندمتن ديني، مي

  تعامل با جامعه) ب  تعامل با خانواده) الف
  )نيو مؤمن نيمسلم( شيتعامل انسان با هم ك. 5  نيتعامل انسان با والد. 1
  شيك گريتعامل انسان با د. 6  ؛)خواهر و برادر(تعامل انسان با خانواده . 2
  با كفارتعامل انسان . 7  تعامل انسان با همسر؛. 3
    تعامل انسان با فرزند؛. 4

كريم، اين  قرآندر متن . اي در متن ديني استها ناظر بر تعاليم گستردهاين سطوح متعدد تعامل انسان با ديگر انسان 
ر بر به اين معنا كه هر پيام ناظ. تعاليم ناظر بر نوع پيام و محتواي خود، سطح خاصي از وجود انسان را مخاطب خود ساخته است

  . يكي از ساحات نفس انساني اعلام و منتقل شده است
بتواند خويشتن را  آنكهانسان براي . تر، بستر اصلي انتقال آگاهي در مقوله تعليم و تربيت ديني، انسان استدر معنايي دقيق

به نقش انسان در  با توجه. هاي ديني استمتعالي ساخته و به سوي وضعيت مطلوب سوق دهد، مخاطب پيام وحي يا آگاهي
ها را متناسب با سطوح متعدد نفس در انسان به موضوع تعليم و تربيت و لزوم شرايط و اقتضائات وي، متن ديني تعاليم و آگاهي

ساحات نفس بحثي مبسوط را در فلسفه كلاسيك و الهيات داراست و از اهميت بسياري در حوزه فلسفه، . وي انتقال داده است
اين . بطور كلي، نفس انسان داراي سه ساحت عمده است كه محل تأثرات وجود آدمي است. باشدخوردار ميعرفان و كلام بر
  : اند ازساحات عبارت
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دانست كه با اگاهي و  ساحت دانشيتوان اين ساحت را مي). Cognitive or Belief(ساحت معرفتي و عقيدتي ) الف
 يبه طور كل. گيردبخشي محل تعامل قرار ميظر دانشي است و از حيث معرفتمواجهه با اين ساحت از من. معرفت سروكار دارد

 شهيهم يعني؛  )117اول،  ادسيبيافلاطون، مجموعه آثار، آلك( باشد يپندار ايباور  يدر پ آنكهمگر  زندياز انسان سر نم يعمل چيه
   .كننديم جاديرا در انسان ا هاييده و خواستهكر كيرا تحر يساحت اراد يجانيه ،يعاطف ،يساحت  همراه با ساحت احساس نيا

دانست كه ناظر بر  ساحت انگيزشيتوان اين ساحت را مي). Emotive or Affective(ساحت احساسي و عاطفي ) ب
مواجهه با اين ساحت از منظر عاطفي و هيجاني است . شودعواطف و احساسات آدمي منجر به تحريك فرد براي تحقق فعل مي

به اعتقاد افلاطون، اين ساحت بر ساحت معرفت و عقيده . گيردث تحريك عواطف و احساس محل تعامل قرار ميو از حي
احساسات و  زيو ن بخشديو به آنها شدت و ضعف م گذارديم ريتأث جاناتيبر احساسات و ه ديباورها و عقا يعني. تأثيرگذار است

در . ندافزاييموجود در او م ديبر شدت و ضعف عقا ايدر انسان شده  يديعقارفتن باورها و  نيازب ايعواطف باعث بوجود آمدن 
گيري معرفت انسان نسبت به جهان نيز، عواطف نقش بسيار مهمي را حوزه مواجهه انسان با امور و تحقق تجربه اوليه در شكل

   .   )8/560 ،ي، جمهورافلاطون، مجموعه آثار( باشند و در توليد يا تغيير باور در انسان مؤثرنددارا مي
دانست كه بر تحقق و عينيت عمل توجه دارد ومبتني  ساحت كنشيتوان اين ساحت را مي). Conative(ساحت كردار ) ج

ها و تمايلات است و از حيث مطالبه و درخواست محل مواجهه با اين ساحت از منظر خواست. بر خواست و اراده آدمي است
  . ساحت تحت تأثير دو ساحت اعتقادو باور و ساحت احساس و عواطف استاين .  گيرد تعامل قرار مي

توانند محل و موضوع مواجهه قرار گيرند و انسان در مواجهه با حقايق و سطوح متعدد دانشي، انگيزشي و كنشي انسان مي
توانند عقيدتي و عواطف مي البته با ذكر اين حقيقت كه دو ساحت. امور متعدد از طريق يكي از اين ساحات واكنش نشان دهد

بر اين . مبناي عمل قرار گيرند و بر يكديگر تأثير بگذارند، اما ساحت كنش همواره متأثر از اين دو ساحت باقي خواهد ماند
 ها با كدام يك از اين ساحات نفس در تعاملاساس، در الگوي تربيتي، بسته به اينكه تعاليم متعدد در حوزه تعامل با ديگر انسان
براي درك و فهم بهترين اثربخشي در حوزه . قرار گيرد، رفتار و كنش متفاوت با عمق تأثير متفاوت در فرد بروز خواهد كرد

تواند به امري كه مي. با ساحات دروني فرد هستيم) در حوزه ارتباط انساني(ها ميان تعاليم تعاليم، نيازمند آگاهي از بهترين نسبت
  . ليم و تحقق تربيت مؤثر ديني بيانجامداثربخشي هرچه بيشتر تعا

. ي با ساحات نفس استقرآنگيرد كه همانا شناسايي نسبت تعاليم و تربيت بر اين اساس، موضوع كليدي اين طرح شكل مي
 در مقام خطاب به انسان در متن ديني با) در حوزه تعامل با ديگران(ي قرآنتحقق اين امر نيز از طريق مطالعه نسبت تعاليم 

ناظر بر پيام و محتواي ان كدام سطح از ساحات نفس را  قرآناين مطالعه نشان خواهد داد كه . ساحات نفس ميسر خواهد شد
. كشف اين رابطه براي شناسايي الگويي در جهت انتقال مفاهيم ديني در اين حوزه خواهدانجاميد. مخاطب خود ساخته است

  . ها، الگويي مشخص شده نيز در اين حوزه كاربرد خواهد يافتديگر انسان البته ناظر بر حيطه تخصصي تعامل انسان با
اين آيات را مي توان به دو . ها پرداخته استدر قرآن كريم ايات دامنه وسيعي از آيات به بحث از تعامل انسان با ديگر انسان

ميان معه همانند خانواده تلقي شده و بر پيوند اگرچه كه در مفهوم برادري و پيوند قريب، جا. بخش خانواده و جامعه تقسيم كرد
شكل عام و خاص در حوزه تعامل با خانواده، در نقش محوري والدين توصيه هاي مشخصي به . كنداعضاي ايماني تأكيد مي
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بِوالديه «و ) 14:مريم(» والديهو برا بِ« ؛ )151:انعام(»و باِلْوالدينِ إِحساناً«وجه عام توصيه به احسان با عبارات . است مطرح شده
رب اغْفرْ لي ولوالدي ولمنْ دخَلَ بيتي مؤمْناً و «با مضامين دعاي خير در وجه خاص نيز  .بيان شده است) 8:عنكبوت(» حسناً

قَالتَ إِحداهما يا أبَت استأَْجرِْه إِنَّ خَيرَ منِ استأَْجرتْ «؛ توصيه به خير )28: نوح( »للمْؤمْنينَ و المْؤمْناَت و لاَتزَِد الظَّالمينَ إلَِّا تَبارا
امى و المْساكينِ و يسألَُونَك ماذاَ ينْفقُونَ قُلْ ما أنَْفَقْتمُ منْ خَيرٍ فلَلْوالدينِ و الأَْقرْبَِينَ و الْيتَ«؛ انفاق )26:قصص(» الْقَويِ الأْمَينُ

كُتب علَيكمُ إِذاَ حضرََ أَحدكمُ المْوت إِنْ ترََك خَيراً الْوصيةُ «و ارث  )215: بقره(» لسبِيلِ و ماتَفْعلوُا منْ خَيرٍ فَإِنَّ اللَّه بِه عليما ابنِ
ح روُفعْالأَْقْرَبِينَ باِلم نِ ويداللْوينَلتَّقْلَى الما عقران بر  در تعامل با خواهران و برادران نيز. اي داردنمود برحسته )180:بقره(» ق

ضمن انكه در ترسيم جامعه ايماني، . ارث، ازدواج، حجاب و تعاملات روزمره تكيه كرده است: چونموضوعات اجتماعي هم
و اعتَصموا بحِبلِ اللَّه جميعا و لاَتَفرََّقوُا و اذكْرُُوا « ماني تسري داده استخواهر و برادري را به كليت جامعه ايقواعد مربوط به 

رِ فأََنْقَذكَمُ منْها كَذَلك نْتمُ علَى شَفاَ حفرَْةٍ منَ النَّانعمت اللَّه علَيكمُ إِذْ كُنْتمُ أَعداء فأَلََّف بينَ قلُوُبكِمُ فأَصَبحتمُ بِنعمته إِخْواناً و كُ
أيَها  اي«از همين رو برادري خوني فاقد پيوند ديني را مردود دانسته است . )103:عمران آل(» يبينُ اللَّه لَكمُ آياته لَعلَّكمُ تَهتَدونَ

انإِخْوقاَلوُا ل ينَ كَفَروُا ونوُا لاَتَكوُنوُا كاَلَّذينَ آمالَّذ لَ اللَّهعجيلوُا لا قُتم اتوُا وا مناَ منْدكَانوُا ع ى لَوُكَانُوا غز َضِ أوي الأَْروا فَإِذاَ ضَرب ِهم
ي اللَّه و ِي قلُُوبِهمرَةً فسح كَيِيذليرٌ حصلُونَ بما تَعِبم اللَّه و يتمي 156:عمران آل(» و( .  

توان سطوح مختلفي از ساحات نفس را در بحث خطابات ايات با همسر، ايات بسيار گسترده است و ميدر حوزه تعامل  
يا أيَها الَّذينَ « گيري پيوند مشخصا مباحث مربوط به ساحت معرفت استدربارةچگونگي نكاح و احكام ضروري شكل. حدس زد

َأْتينَ بِفاَحشَةٍ مبينَةٍ و عاشروُهنَّ بِالمْعروُف فَإِنْ  رْها و لاَتَعضلُوُهنَّ لتَذْهبوا بِبعضِ ما آتَيتمُوهنَّ إلَِّا ترَِثوُا النِّساء كَ آمنوُا لاَيحلُّ لكَُم أنَْ
ربارة بقا و استمرار و نحوة تعامل محتواي ايات از و د ؛)19:نساء(» تكَرَْهوا شَيئاً و يجعلَ اللَّه فيه خَيراً كَثيراً كرَِهتمُوهنَّ فَعسى أنَْ
خلََقَ لكَمُ منْ أنَْفُسكمُ أزَواجا لتَسكُنوُا إلَِيها و جعلَ بينكَمُ مودةً و رحمةً إِنَّ في  و منْ آياته أنَْ« ريزي شده اندجنس عواطف طرح

اين موضوع در حوزه تكاليف طرفيني نيز متداخل و درهم تنيده است؛ زيرا قواعد خشك و . )21:روم(» ذلَك لĤَيات لقَومٍ يتَفكََّروُنَ
    .چارچوب قاطع در روابط زناشويي چندان جايگاه و تأثيري نخواهد داشت

است كه بر نقش كيشان يا جامعه ايماني هاي قراني مربوط به تعامل با همترين اگاهيدر بحث از تعامل با جامعه نيز برجسته
و إِذاَ جاءك الَّذينَ يؤمْنُونَ بĤِياتناَ فَقُلْ سلاَم علَيكمُ كَتبَ ربكمُ علىَ «ر مشاركت اجتماعي تأكيد شده است ها و توجهات عاطفي د

دعنْ بم تاَب ُالَةٍ ثمهِا بجوءس ُنكْملَ ممنْ عم ةَ أَنَّهمالرَّح هنَفْسيمحر غَفُور فأََنَّه َلحَأص و ؛ )54:انعام(» ه» لِ اللَّهبِوا بحمتَصاع و
م علَى شَفاَ حفرَْةٍ منَ صبحتمُ بِنعمته إِخْواناً و كُنْتُجميعا و لاَتَفرََّقُوا و اذكْرُُوا نعمت اللَّه علَيكمُ إِذْ كُنْتمُ أَعداء فأَلََّف بينَ قلُوُبكِمُ فأََ

إنَِّما المْؤمْنُونَ إِخْوةٌ فأََصلحوا بينَ أَخَويكُم و «؛ )103:عمران آل(» النَّارِ فَأنَْقَذكَُم منْها كَذلَك يبينُ اللَّه لكَُم آياته لَعلَّكمُ تَهتَدونَ
از سوي . رسدگيري و قوام جامعه اسلامي نوپا ضروري به نظر مياين موضوع در شكل ).10:حجرات(» اتَّقوُا اللَّه لَعلَّكمُ ترُْحمونَ

ديگر تعامل با مشركان بسيار مبتني بر قواعد و تعاليم ديني است و رويكرد عاطفي و مدارا با ايشان مورد سرزنش جدي است 
 يتَّخذوُا أَنْ يريِدونَ و بِبعضٍ نكَْفرُُ و بِبعضٍ نُؤمْنُ يقُولُونَ و رسله و اللَّه بينَ يفرَِّقوُا أَنْ ريِدونَي و رسله و باِللَّه يكْفُروُنَ الَّذينَ إِنَّ«

 أوَلياء الكْاَفريِنَ المْؤمْنُونَ لاَيتَّخذ«؛ )150ـ151:نساء(» مهِيناً عذاَبا للْكاَفريِنَ أَعتَدناَ و حقا الكْاَفروُنَ هم كئأوُلَ*  سبِيلاً لكذَ بينَ
-آل(» المْصيرُ اللَّه إلَِى و نَفْسه اللَّه يحذِّركُم و تُقاَةً منْهم تَتَّقوُا أَنْ إِلَّا شَيء في اللَّه منَ فلََيس لكذَ يفْعلْ منْ و المْؤمْنينَ دونِ منْ

اي دارند و براي جلب ايشان به اسلام البته اين موضوع در مورد اهل كتاب متفاوت است؛ زيرا اين گروه نصبت ميانه). 28:عمران
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 10/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

البتهاينرويكرد بين . توان رويكردهاي مداراگرايانه اي را براي ايشان در پيش گرفت كه همراه با رويكردهاي عاطفي باشدمي
و لَتجَِدنَّ أَقرْبَهم مودةً الَّذينَ أَشرْكَوُا  لَتجَِدنَّ أَشَد النَّاسِ عداوةً للَّذينَ آمنُوا الْيهود و«ود مسيحيان و يهوديان متفاوت خواهد ب

لَّذىلارينَ قاَلوُا إِنَّا نَصنُوا الَّذينَ آم لاَ ي مأنََّه اناً وبهر ينَ ويسسق منْهبأَِنَّ م كَتكَْبرِوُنَذلناظر بر چنين رويكردهاي ). 82:مائده(» س
هاي خود توان انتظار داشت كه تعاليم قرآني واجد سطوح متعدد نفس براي ابراز تعاليم و آگاهيمتعدد در محتواي ايات قران، مي

   . ص خواهد شدهاي مختلف سطوح تعامل، مشخامري كه در اين پزوهش و پس از بررسي دقيق آيات در ذيل بخش. هستند
با ساحات نفس در اين طرح بخشي از شبكه برنامه كلان ) در حوزه تعامل با ديگران(مطالعه و ارائه نسبت ميان تعاليم ديني 

تري از هاي انساني به شناسايي دقيقها و ارزششناسي در گروه الهيات است كه كوشيده است از طريق مطالعه واقعيت انسان
مطالعه در باب ماهيت . اي داردهاي خروجي اين شبكه برنامه تعليم و تربيت جايگاه و اهميت ويژهطرحاز . انسان دست يابد

دو يافته اساسي ساحات نفس انساني و سطوح روابط انساني را شناسايي و ) هاي شبكه برنامهجزو پروژه(انسان و روابط انسان 
 آنكهبه دليل ) تعليم و تربيت(البته عنوان اين طرح شبكه برنامه . كنندتعيين نمود كه در اين طرح نقش محوري را ايفا مي

ها، تر از به تحقق رسيدن طرح، نگارش يافته است؛ كلي است تا در نهايت با انجام يكايك پروژه نگارش شبكه برنامه بسيار پيش
و تربيت ديني در جامعه اسلامي و  نظر بر اهميت تعليم. تر در جهت اين طرح نهايي به خدمت گرفته شوند هاي اساسي يافته

هاي علمي طرح هاي انجام ها و اندوختههاي فعلي كشور در حوزه آموزش و پروش اسلامي اين طرحنامه به مدد يافتهدغدغه
عنوان و تخصيص موضوعي در اين طرحنامه به دليل اهميت موضوع خاص . شده در شبكه برنامه گروه الهيات به نگارش درآمد

. كريم است كه در جوامع علمي نيز مطرح و مورد توجه است قرآنبا محوريت ) در حوزه تعامل با ديگران(تربيت ديني تعليم و 
لذا اگرچه موضوع طرحنامه در مقايسه با عنوان كلي مندرج در شبكه برنامه متفاوت است، اما ناظر بر هدف شبكه برنامه كه 

انجام شده و حل سطحي از مشكلات و برطرف كردن بخشي از نيازهاي علمي  هايهمانا بكارگيري يافته هاي موجود در طرح
  . توان گفت اين طرح مي تواند اين رسالت مهم را به انجام رساندجامعه است، مي

 

 اهميت و ضرورت پژوهش .1,2

ن موضوع مهم ، اي)هاي درستتحقق تعاليم يا آگاهي(و تربيت ) آگاهي(نظر به آگاهي ما از دو بخش مهم در حوزه تعاليم 
هاي متعدد درست در حوزهمطرح خواهد شدكه اساساً اگاهي درست و مطلوب چيست و به چه روشي بايد حاصل شود؟ آگاهي

اما ناظر . ها وجود دارد و علم از طرق مختلفي قابل حصول است و دامنه كلاني از تعاليم در اين حوزه دين، فلسفه، اخلاق، هنر
اريم در حوزه تعليم و تربيت، چه انساني را محقق سازيم، با اين پرسش روبرو خواهيم شد كه چه بر اين موضوع كه ما قصد د

در جوامع با رويكرد غالب ديني و در جامعه ما با رويكرد غالب . تعاليمي را بايد به فرد ارائه دهيم تا انسان مطلوب ما محقق شود
بر اين اساس، لزوم . ز انسان مطلوب مورد نظر ما، ديني خواهد بوداسلامي ـ شيعي، يقيناً بخشي از اين تعاليم و سطحي ا

به اين معنا كه تعاليم درستي را از متن يا متون . بخشي درست و معنادار در حوزه تعليم و تربيت امري ضروري خواهد بودآگاهي
ي از وجود او در قالب يك انسان ديني شناسايي كنيم و اين تعاليم را به شكل درست و مؤثري به فرد انتقال دهيم تا سطح

هاي ديني هستيم كه تعاليم به شكلي درست در فرد نهادينه چنين ما نيازمند روشي براي انتقال آگاهيهم. ديندار عينيت يابد
ق ، تعاليم لازم را براي تحقق زيست ديني گرد آورده است، اما ناظر بر تحققرآنطبيعتاً متن . شود و متعاقب آن، عينيت يابد
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 11/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

توان روش مؤثري را از متن براي انتقال مفاهيم شناسايي كرد؟ اين پرسش در  دينداري در مصاديق و الگوهاي ديني، آيا مي
به اين معنا كه با . حوزه نسبت ميان تعاليم ارتباطي انسان با ديگر انسان ها از طريق اين پژوهش پاسخ گفته خواهد شد

را استخراج خواهيم كرد و از اين الگو براي  قرآناين حوزه، الگوي مخاطب شناسي  شناسايي نسبت تعاليم با ساحات نفس در
   . انتقال مفاهيم مشابه ديني سود خواهيم برد

اند و هاي متعدد آموزش تعاليم ديني بطور رسمي و غيررسمي فعاليت داشتهعلاوه بر آن، در كشور ما از گذشته تا كنون حوزه
اين . هاي ديني، كوشيده اند تا افراد را از كودكي با تعاليم ديني آشنا سازندطلاعات، اخبار و داستاناز طريق انتقال حجم عظيم ا

ورز نشده است، بلكه همواره كاستي رساني به صورت معناداري منجر به تحقق انسان ديندر حالي است كه نه تنها اين اطلاع
روبرو ساخته  هاين مشكل بعضاً افراد نااگاه را با اين شبه. شودس ميدر حوزه اگاهي درست و دقيق از تعاليم ديني نيز احسا

اين در حالي است كه در مواردي . است كه اساساً تعاليم ديني ناكارامد بوده و قابليت تحقق و عينيت يافتن در افراد را ندارند
هاي فردي به ها و ممارستريق مجاهدتورزي هستيم كه از طيافته در حوزه دينخاص ما شاهد به ثمر رسيدن افرادي تربيت

بر اين اساس، براي جلوگيري از انباشت اطلاعات در حوزه اگاهي غير مؤثر . اندتحصيل سپهري ديندارانه براي زيست خود شده
ي در افراد ورزدر افراد، بهتر است تا مفاهيم مؤثر شناسايي شده و از طريقي مؤثر به فرد انتقال يابد تا زمينه و مسير تحقق دين

بستر لازم به ميزان موفقيت ما در اين حوزه، هم آگاهي افراد نسبت به تعاليم ديني درست و دقيق خواهد شد و هم . محقق شود
   .بدست خواهد آمدها به شكلي مؤثر فرايند نهادينه سازي آن آگاهيبراي آگاهي از چگونگي 
ها و تحقيقات متعددي به انجام وهشژپ ،ختلف و اموزش تعاليم قرآنيدر حوزة تعاليم ديني در سطوح م ،علاوه بر اين موارد

اين  ).بخش پيشينه تحقيق: ببينيد(هاي مفصلي از تعاليم قرآن ذيل موضوعات متعدد مطرح شده است نها گزارشآرسيده كه در 
در تعاليم قرآني، وجه همت اين هاي وجودي و رواني انسان ها ناظر بر پيوند ويژگيدر حالي است كه توجه به اثربخشي داده

حال انكه، بدون اگاهي از مجاري تأثير و عدم توجه به پذيرش مؤثر تعاليمف مقوله اگاهي بخشي نارسا و . ها نبوده استپزوهش
با ساحات وجودي ها در تعاليم ارتباطي پيوند داده از طريق ها  اگاهي در اين پژوهش، اثربخشي. همراه با نقصان خواهد بود

اي محقق شده است كه از طريق شناسايي ساحات رشتهامري كه با مطالعه و رويكردي ميان. انسان مورد توجه قرار گرفته است
وجود آدمي و شناخت ساحات نفس از منظري فلسفي از يك سو؛ و شناسايي چگونگي تعاملات انساني با رويكرد تحليل بافتي 

ضرورت چنين نظر به اهميت اثربخشي تعاليم در كنار اگاهي از انها، . خواهد شددر مطالعات علوم قران از سوي ديگر حاصل 
توان به شناسايي اين مفاهيم ضروري براي اي ميرشتهناپذير خواهد بود؛ زيرا فقط از طريق مطالعات ميانهايي اجتنابپزوهش
     . يابي به نتايج بهتر دست يافتدست
 

 سوالات پژوهش .1,3

  :ـ  سوال اصلي

  ها چه نسبتي با ساحات نفس در انسان دارند؟ي در حوزه تعامل انسان با ديگر انسانقرآنيم تعال
   :ـ  سوالات فرعي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبررسي نسبت تعليم و تربيت قرآني با ساحات نفس در انسان ــــــــ 

 12/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  اند؟ده چگونهوادربارة خان قرآنتعاليم تعاملي * 
  اند؟ تعاليم تعاملي قرآن دربارة جامعه چگونه* 
  ها چگونه است؟در حوزه ارتباط انسان با ديگر انسان قرآنتعاليم * 

  
 اهداف پژوهش .1,4

  ؛ هادر حوزه تعاملات انساني با ديگر انسان قرآنتبيين نظرات  .1
   ؛ روابط انسان با ديگر انسانها دربارة قرآنتعاليم  آگاهي از  .2
  . ي با ساحات نفس انسانيقرآنتعيين نسبت تعاليم  .٣

 
 پيشينه پژوهش  .1,5

بـه همـين دليـل ايـن موضـوع از      . لوم انساني استموضوع تعليم و تربيت از مسائل مهم در حوزه مطالعات ع .خارجي) الف
در مطالعـات و  . يكي از اين منظرها مربوط به حوزه تعليم و تربيت دينـي اسـت  . منظرهاي مختلف مورد بررسي قرار گرفته است

. شـود يتر تعليم و تربيـت اسـلامي شـناخته م ـ   ي با عنوان عموميقرآنتحقيقات انگليسي زبان مطالعات در حوزه تعليم و تربيت 
. مطالعات در اين حوزه نيز بيشتر ناظر بر همين عموميت و با محوريت تعاليم اسلامي در جامعه كنوني بـه انجـام رسـيده اسـت    

زنان «؛ پژوهش  )Berglund, 2009( توسط خانم جني برگلاند» تعليم و تربيتي اسلامي در سه مدرسه مسلمان سوئد«پژوهش 
آمـوزش و پـرورش اسـلامي در    «و پـژوهش   )Hamdan, 2005( توسـط حمـدان  » سـعودي  و نظام تعليم و تربيت در عربستان

اند كه از اين دسته )Wagner and Lotfi, 1980( توسط ونگر و لطفي» مراكش؛ چشم اندازهاي تاريخي و روانشناسي اجتماعي
البتـه مطالعـات   . م رسـيده انـد  با هدف شناسايي سيستم فعلي تعليم و تربيت اسلامي در جوامع يـا كشـورهاي معاصـر بـه انجـا     

چنـان كـه در پـژوهش    هـم . كلاسيك نيز در حوزه آشنايي با سيستم تعليم و تربيت در اسلام نيز مورد توجه قـرار گرفتـه اسـت   
يا  )Porter Berkey, 1992( توسط جاناتان پورتر» انتقال دانش در قاهره دوره قرون وسطي؛ تاريخ اجتماعي اموزش و پرورش«

بـه موضـوع مطالعـات     )Hilgendorf, 2003( توسط اريك هيلگنـدورف » ريخ و جريان هاي تعليم و تربيت اسلاميتا«پژوهش 
وهشگران قرار داشـته  ژالبته توجه به مفاهيم كليدي ديني در امر تعليم و تربيت نيز مورد توجه پ. تاريخي اقبال و توجه شده است

بر اهميت نقش ايمان در تعليم و تربيت موفـق،   Sep(1-1997(ترنتي به تاريخ چنان كه كسيلكا و قدري در يادداشتي اينهم. است
بيشـتر از  ) نظـري  و كـاملاً (البته مطالعات درباره تعليم و تربيت ديني ناظر بر مفاهيم بنيادي تر در ديـن اسـلام   . توجه داشته اند

از دكتـر  » فلسفه تعليم و تربيت اسـلامي «هاي چنان كه پژوهشهم. سوي محققان مسلمان به زبان انگليسي انتشار يافته است
تمركـز  . انـد به اين شكل اقدام كـرده  2از صلاح زميچ» نقش مسجد در تعليم و تربيت اسلامي«و  )Rayan, 2012( صبحي ريان

                                                 
1. Kysilka, Marcella; Qadri, Yasmeen, Faith: The Key to Successful Education, In 

(https://eric.ed.gov/?id=ED439173). 
2. Zaimache, Salah, In (http://www.muslimheritage.com/article/education-islam-role-mosque).  
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حـال   با اين. اين سطح از تعليمات نيز ناظر بر مفاهيم كليدي، رويكردهاي عمده و مباحث نظري ذيل بحث تعليم و تربيت است
بصورت مجزا از فرهنگ اجتماعي يا دسته بنـدي تعـاليم دينـي از حيـث روابـط انسـاني،        قرآنصرف مفاهيم و تعاليم مندرج در 

  . ها در حوزه تعليم و تربيت اسلامي نبوده استموضوعاتي است كه در اولويت پژوهش
و تربيت ديني و اسلامي به انجام رسيده اسـت و  اي درباره تعليم هاي داخلي، مطالعات گستردهپژوهش در حوزه .داخلي) ب

هاي اوليه علما مسلمان نيز بوده است اين موضوع از دغدغه آنكهضمن . از منظرهاي مختلفي به اين موضوع پرداخته شده است
بـا حجـم    بـر ايـن اسـاس   . و كوشيده اند با محوريت اصول و تعاليم اسلامي سيستم يا الگويي را براي تربيت ديني ارائـه دهنـد  

با اين حال، محوريت موضوع تعليم  وتربيت در اين منابع بـر فرهنـگ و كليـت    . وسيعي از منابع در اين حوزه روبرو خواهيم بود
هاي متاخرتر، توجه به البته در دوره. ي توجه شده استقرآنمباحث تعليم و تربيت است و ناظر بر سطي از مباحث به رويكردهاي 

اصـول و  «چنـان كـه قـوام در پـژوهش     هـم . ع واحد براي الگوهاي تربيت مورد اقبال قرار گرفته اسـت به عنوان يك منب قرآن
 ان،يفرهاد( »و احاديث قرآنمباني تعليم و تربيت در «وهش ژو فرهاديان در پ )1386،  وامق( »ميكر قرآناز منظر  تيترب يها روش
چـون  هـم (البته نقـش محـوري اصـول پـيش فـرض      . انده كردهدر استخراج الگوهاي تربيتي توج قرآنبه نقش محوري  )1378

هـاي  نظر بر وجه كاربردي تر شـدن آمـوزه  .  باشداسلامي و استخراج رويكردها به اين مقولات مي...)  عدالت، كرامت، تعقل و 
مفاهيم تربيت ديني  رفيت هاي روشي دين در امر تعليم و تربيت صورت گرفته است كه يا ناظر برظديني، توجه ويژه اي نيز به 

و يا توجه به تعامـل رويكردهـاي دينـي و زيرسـاخت     » سيري در تربيت اسلامي«چون پژوهش دلشاد تهران با عنوان است، هم
  . »نگاهي دوباره به تعليم و تربيت اسلامي« چون پژوهش باقري با عنوان هاي روشي و فلسفي در اين حوزه است، هم

هـاي جديـد پـژوهش در    ها با رشد روشهاي پيام متن در اين حوزهها، حدود و ظرفيتويژگيتوجه به مفاهيم درون متني و 
وهش جديد، روش معناشناسي است كه به همت ژاز جمله اين روش هاي پ. متن ديني ظرفيت هاي بيشتري را ايجاد كرده است

كشف قابليت ها و ظرفيـت هـاي مـتن جـداي از      به اين معنا كه فهم متن و. ي به كار گرفته شدقرآنايزوتسو در حوزه مطالعات 
سه پژوهش مهـم در ايـن حـوزه بـا موضـوع      .  ظرفيت هاي فرهنگي و اجتماعي و با روش معناشناسي مورد پژوهش قرار گيرد

 ،نويمـاك ( »آفـرينش و رسـتاخيز  «و  )1393 زوتسـو، يا( »قرآنخدا و انسان در «، )1388 زوتسو،يا( »قرآنمفاهيم اخلاقي ـ ديني در  «
هايي مي باشند و مي كوشند تا معناي متن را در اولين گام فهم دينـي بـر مخاطـب خـود     از جمله پنين پژوهش قرآندر  )1376

-هرچند كه در ضمن پژوهش. از اين منظر در حوزه تعليم و تربيت ديني پژوهش مستقلي به انجام نرسيده است. مكشوف سازند

  . انعكاس جزئي يافته است قرآنه مفاهيم تربيتي هاي حوزه معناشناسي، برخي مطالب در حوز
بطور كلي مطالعات در حوزه تعليم و تربيت در منابع خارجي بيشتر ناظر بـر تحقيقـات عينـي و     .بندي پيشينه نقد و جمع) ج

 ـ اگرچـه  . دمطالعات موردي است و در حوزه مطالعات داخلي نيز عمده مطالعات با رويكرد تفسيري و تفصيلي به بحث پرداخته ان
رويكردهاي روشمندي نيز به انجام رسيده است اما اين مطالعات يا از بكارگيري ظرفيت ديني در حـوزه تعلـيم و تربيـت سـخن     

اند و يا بحث چگونگي انتقال اگاهي در متن را مبناي محوري خود قرار نداده و بيشتر با محوريت بحث را بر مفاهيم كليدي گفته
  . اند هقرار داد) بعضا اخلاقي(
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طرح پيشنهادي از چند سطح با پژوهش هاي انجام شده متمايز  .ها و مطالعات پيشين تمايز طرح پيشنهادي با پژوهش) د
در  قرآنبر اين اساس كه به طور خاص و دقيق با تمركز بر تعاليم . است قرآندر سطح اول از حيث محوريت پژوهش بر . است

ي را محور م مبنا قرار مي دهد و از هر نوع پيش فرض پيشيني در اين قرآنتنها گزاره هاي ) تعامل با غير(حوزه تعامل اجتماعي 
شود زيرا با بكار گيري روش تحليل بافتي در وهش ها متمايز ميژيگر پددر سطح دوم از حيث روش از . كندحزه اجتناب مي

در بررسي ) تحليل بافتي(كارگيري روش معناشناسي ب. دست يابد قرآنكوشد تا به معناي دقيقي از آيات فهم معناي ايات مي
ي در حوزه قرآندر سطح سوم نيز اين پژوهش با بررسي نسبت تعاليم . ي، امري كاملا نو و جديد استقرآنموضوع تعليم و تربيت 

ژوهش هاي امري كه در هيچ يك از پ. كندتعامل با ساحات نفس، نسبت ميان پيام موجود در آيات و انسان را شناسايي مي
) وان مخاطببه عن(انجام شده تا كنون، مورد توجه قرار نگرفته است؛ زيرا منظر روانشناسانه نسبت پيام متن ديني با انسان 

  . هاي حوزه تعليم و تربيت نبوده است هشمورد توجه هيچ يك از پژو
 

  مباني و مدل نظري پژوهش .1,6

ترين توجه به اين موضوع از قديمي. نظريات متعددي مطرح شده است در حوزه خاستگاه رفتار يا انگيزش .مباني نظري) الف
اي اند تا از طريق كشف علل رفتار به ارائه نظريهمباحث در حوزه توضيح و تفسير رفتار بشر بوده و دانشمندان بسياري كوشيده

شناسي ، روان)physiologic(بدني ، )biologic(بطور كلي علل رفتار انساني داراي منشاء زيستي . در اين مورد دست يابند
)Psychologic(ها و علل تواند بر جوانب اين خاستگاهعلم در آينده مي آنكهعلاوه بر . باشدشناختي ميشناختي و بوم، جامعه

رد بر اساس همين تعدد رويك. توان به بررسي خاستگاه هاي رفتار توجه كردبر اين اساس، از هر منظر و تخصصي مي. بيافزايد
  : اندهاي متعددي نيز ارائه شده كه برخي از مهم ترين آنها به شرح زير مطرح شدهنظريه

) دروني يا بيروني(اين نظريه ها رفتار را ناظر بر واكنش و پاسخ به محرك . ها ناظر بر منشا زيستي ـ روانشناختي نظريه) الف
 2، نظريه سائق وودورث)180ـ185: 1388هليگارد، ( 1كورندايثچون نظريه اثر و نتيجه نظريه هايي هم. انددانسته

)Dynamics of behavior,1958(3، نظريه انگيزه و نظريه اسكينر )اند كه رفتار را ما به ازاء جزو اين دسته) 209:همان
  ؛ اي تعاملي تحول بخشيدالبته اسكينر دامنه خاستگاه انگيزش را تا حوزه. كنندانگيزه خاصي پيگيري مي

اين نظريه ها مبناي كنش انسان را در جلب و كسب لذت مي . نظريه هاي فلسفي ـ روانشناختي ناظر بر اصالت لذت) ب
  ؛ دانند كه البته اكنون محل اعتناي جدي نيستند

اين نظريات با محوريت غريزه معتقد شدند كه استعداد هاي . نظريه هاي زيستي ـ روانشناختي با محوريت نقش غريزه) ج
غريزه  32ل به ئكه قا 4جيمزچون ويليام هم. شوندو غريزي بشر منبع و مبنايي براي كنش هاي انساني تلقي مي نهادي

                                                 
١. Edward Lee Thorndike (١٩٤٩-١٨٧٤).  
٢. Robert S. Woodworth (١٩٦٢-١٨٦٩).  
٣. Burrhus Frederic Skinner (١٩٩٠-١٩٠٤).  
٤. William James (١٩١٠-١٨٤٢).  
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قائل  به دو غريزه بنيادين حيات و مرگ بود كه هر  2فرويد. دانستعدد مي 14تعداد غرائز را  1مك دوگال. در انسان بود
  ؛ )1382، پارسا( رائز متعدد ديگري را سامان مي دادندغيك 

اين نظريه ها با تكامل نظريه از سوي فرويد مطرح شد كه با بحث از ناخودآگاهي انسان بسيار . نظريه هاي روانكاوي) د
نژاد، شعاري( اين ديدگاه روانكاوي تكيه و تأكيد حداكثري بر موضوع ناخوداگاه بشري در توليد رفتار دارد. قوت گرفت

  ؛ )737ـ740: 1390
ا به دو هاين نظريه. داننداين نظريه ها تأكيدي بر خاستگاه نيازها در شكل گيري رفتار مي. گرايي انسان نظريه هاي) هـ

  ؛ )79، 1381 و،ير( ل گيري رفتار استكدسته محتوايي و فرايندي تقسيم مي شوند كه ناظر بر محوريت عام نياز در ش
اين نظريات جزو جديدترين نظريه ها . ا شناخت مي داننداين نظريه ها مبناي رفتار و كنش ر. هاي شناختينظريه) و

تكيه اصلي كنش در اين نظريات سطحي از اراده است كه فرايند شناخت و آگاهي را به كنش بدل . محسوب مي شوند
     .)1392، ]و ديگران[رايت ( سازدمي

وم دانايي كه ناظر بر آگاهي از مفاهيم و مفه) الف: در تعليم و تربيت دو مقوله مهم و ضروري نهفته است .مدل نظري) ب
كريم،  قرآندر مورد . مفهوم توانايي كه ناظر بر اشراف كافي براي تحقق عملي مفاهيم و تعاليم است) تعاليم ديني است؛ ب

لب اققابل حصول است و سطح توانايي نيز بصورت نظري و در  قرآنسطح دانايي از طريق مفاهيم و تعاليم گسترده مندرج در 
شايان ذكر است كه حوزه توانايي شديداً متأثر از حوزه دانايي است و . اي عرضه شده استهاي توصيههاي الگويي يا گزارهنمونه

هاي خود را نخواهد داشت؛ زيرا حوزه تا تعاليم به شكلي درست در فرد نهادينه نشود، فرد امكان عينيت بخشيدن مطلوب آگاهي
اين تأكيد به شكل خاص و علمي در حوزه روانشناسي . افراد از امور است) هاها و نگرشبينش(زه آگاهي رفتار شديدا متأثر از حو

به اعتقاد . داندوي جايگاه نظام باورها را در تحقق رفتارهاي فرد بسيار مؤثر مي. شناختي آلبرت الَيس طرح و بررسي شده است
چه  ،ياز عواطف انسان ياريبس نيهمچن. است يانسان هايها و برداشتاز نگرش يناش يميبه شكل مستق يانسان يرفتارهاوي 
 شوند؛يحاصل م يرونيب طيمح طيواسطه تجربه و درك شرا كه به ييانسان هستند و چه آنها ياز حالات درون يكه ناش ييآنها

   . گردنديباز م نانسا ها و باورهايبه نگرش يميبه شكل مستق
نامعقول  ديبا عقا يكيرابطه نزد] افراد[ يجانيتمام اختلالات ه باًيتقر«: ن نتيجه رسيده است كهاليس در مطالعات خود به اي

خود  هايرنجوريبر روان توانيفكر م رييعمدتاً معلول تفكر نادرست هستند و با تغ يجانياختلالات ه گر،يبه عبارت د. دارند
كننده احساسات فعال يرونيب يدادهاياز رو رتريرپذيينظام باورها تغوي، درمانگري در سيستم روان. )16: 1382 س،يال(» غلبه كرد

حال، درك  نيبا ا. نگرش خود هستند نش،يدر ب رتر، موظف به تغييمطلوب ستيتحقق ز يافراد برا جهدر نتي). 25: همان(هستند 
آن  قياست كه از طر حيصح يباورهااز  ييالگو ييشناسا يقدم بعد رايارتباط منجر به حل همه مشكلات نخواهد شد؛ ز نيا

هاي مطلوب و انتقال صحيح آنها در فرد منجر به تحقق رفتار بر اين اساس، آگاهي. را اصلاح كرد وبيمع يبتوان نظام باورها
از طريق ارائه امور و  قرآناز سوي ديگر، . اين نكته در فرايند تعليم و آگاهي بخشي امري ضروري است. مطلوب خواهد شد

                                                 
١. William Mc Dougall (١٩٣٨-١٨٧١).  
٢. Sigmund Freud (١٩٣٩-١٨٨٦).  
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تحقق اين امر در گرو عمل به دستورات و تحقق . وراتي قصد دارد تا انسان را به سمت تحقق حقيقت خويش سوق دهددست
  : در سه سطح كلان قابل تفكيك است قرآنها و تعاليم مندرج در توصيه. ي استقرآنهاي توصيه
  ؛ )هابينش(تعاليم در حوزه معرفت و باور ) الف
  ؛ )هانگرش(و زاويه ديد تعاليم در حوزه رويكرد ) ب
  ). هاعملكرد(تعاليم در حوزه عمل و رفتار ) ج

سه حوزه كلان بينش، نگرش و عملكرد در عين اينكه جدايي و تفكيك نظري در انسان دارند اما در سطح تعاليم و 
به اين معنا . وسته و منسجم استنسبت ميان اين تعاليم از بالا به پايين، كاملا پي. اندي كاملا ممزوج و يكپارچهقرآندستورات 

اين باورها، نوع نگاه و رويكرد انسان نسبت به امور را . كه حوزه تعاليم معرفتي و بينشي، باورهاي اساسي را شكل مي دهد
اين موضوع در حوزه فلسفي نيز . زندو انسان تابع اين رويكردها، به رفتار در سطوح متعدد دست مي) هانگرش(بخشد سامان مي

ها، دهند و اين واقعيتهاي انساني را سامان ميبه اين صورت كه در انسان، واقعيات معرفت. به صورت زير موجه و مقبول است
  . گيرندهاي انساني مبناي عمل او قرار ميو در نهايت، ارزش) هانگرش (سازند هاي انساني را ميارزش

  
هاي معرفتي و تقدم آگاهي) ي نيز لحاظ شدهقرآنچنان كه در الگوي هم(بيت دهد كه در فرايند تعليم و تراين الگو نشان مي

گيري باورها و اعتقادات اوليه به شكل. گيري و تحقق رفتار نقش محوري داردبينشي مقدم بر رفتار بوده و در حقيقت در شكل
كه به كند  يم ديواحد تول يرا از مبان متعدد هاينهيو حوادث مختلف، گز طيدر شرايابد كه صورت نظامي معرفتي سامان مي

 هايو واكنش يزريمختلف به برون هايتيو موقع طها و اعتقادات در شرايباور ةمجموع. انجامديگسترش دامنة باورها م
فاعل،  يكه از سو( يكيزيف هايو واكنش يجانيه هايمتعدد انسان در سطوح مختلف افكار و تصورات، رفتارها، واكنش

بروز و تحقق از منبعي واحد  خاستگاه ثعرض نيستند، بلكه از حي هم يسطوح واكنش نيا. ي انجامدم) رسديبه نظر م يراراديغ
  : شوداين الگو در رويكرد روانشناختي الَيس به صورت الگوي زير ترسيم مي .رنديگي سرچشمه م
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ها و پس از آن به حوزه عمل و رفتار امري قطعي بر اين اساس، لزوم توجه به تعاليم معرفتي و تأثير آن بر ساحت نگرش
هاي به اين معنا كه تعاليم و گزاره. ي بدان توجه شده و نيازمند مطالعه و بررسي اساسي استقرآناي كه در سيستم نكته. است

يند تعليم مورد توجه بايد از منظر اين سه سطح مورد توجه قرار گرفته و فرايند اثرگذاري ميان اين سه سطح در فرا قرآنتعليمي 
  . قرار گيرد تا تربيت به مثابه تحقق بيروني و رفتار ناشي از بينش و نگرش ديني عينيت يابد

  
 فرضيات پژوهش .1,7

ها با قران از حيث روابط انسان با ديگر انسانفرض اصلي اين پژوهش ان است كه در حوزه تعليم و تربيت، بين تعاليم پيش
شوند تا تعاليم مبتني بر ساحت معرفت يا عواطف به انسان اعلام مي كه طبق آن،رار است برق ساحات وجود ادمي نسبتي

بندي تعاليم را بر اساس موع خطاب ساحات نفس را نيز بر اين اساس، دسته. اثربخشي بيشتري را در تحقق فعل داشته باشند
بر اين اساس، نسبت ميان تعاليم ديني با . هد گرفتالبته اين امكان در فرايند پژوهش مورد بررسي قرار خوا. داندممكن مي
كند؛ زيرا بحث از ، اما اين معناداري را قطعي تلقي نميداندمي معنادارتر كنش ديني گانه نفس براي تحقق مطلوبساحات سه

اين نسبت و  به همين دليل،. ساحات موضوعي در مطالعات فلسفي بوده كه بيان صريحي از آن در تعاليم ديني وجود ندارد
ماهيت اكتشافي اين پژوهش هم در پرسش از نسبت تعاليم و ساحات نفس؛ و هم . كندامكان آن را در غالب فرضيه بيان نمي

تواند نسبت ميان دو بحث را قطعي دانسته و براي توضيح ان لذا نمي. بندي تعاليم ناظر بر ساحات، وجود دارددستهدر حوزة 
  . فرضيه ارائه كند

 

 و اساسي پژوهش يهايم پمفاه .1,8

 تجربه اوليه

 اعتقادات اوليه

 زا حوادث بحران

 اي سازي اعتقادات پايه فعال

 هيجان رفتار هاي بدني واكنش افكار و تصورات
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  . در حوزه تعليم و تربيت اختصاص دارد به مفاهيم، مقولات و بطور كلي آگاهي :تعليم
  . شودهاي حوزه تعليم و عملي و عيني ساختن آنان در متربي مربوط ميبه تحقق اگاهي :تربيت

  . بخشي درباره موضوع يا پديده استو معرفترساني آن دسته از تعاليم كه ناظر بر جنبه اگاهي :تعاليم معرفتي يا بينشي
آن دسته از تعاليم كه ناظر بر جنبه ارزشي نسبت به موضوع يا پديده است كه بر مبناي رويكرد  :تعاليم نگرشي يا ارزشي

  .گيريدگذاري شكل ميافراد و ارزش
  . انسان استآن دسته از تعاليم كه ناظر بر جنبه رفتاري و عمل  :تعاليم عملكردي يا رفتاري

مواجهه با اين ساحت از . توان ساحت دانشي دانست كه با اگاهي و معرفت سروكار دارداين ساحت را مي :ساحت عقيده
  . گيردبخشي محل تعامل قرار ميمنظر دانشي است و از حيث معرفت

مي منجر به تحريك فرد توان ساحت انگيزشي دانست كه ناظر بر عواطف و احساسات آداين ساحت را مي :ساحت عواطف
مواجهه با اين ساحت از منظر عاطفي و هيجاني است و از حيث تحريك عواطف و احساس . شودبراي تحقق فعل مي
  . گيردمحل تعامل قرار مي

توان ساحت كنشي دانست كه بر تحقق و عينيت عمل توجه دارد ومبتني بر خواست و اراده اين ساحت را مي :ساحت اراده
ها و تمايلات است و از حيث مطالبه و درخواست محل تعامل قرار مواجهه با اين ساحت از منظر خواست. آدمي است

  . گيردمي
 

 و تحليل داده روش پژوهش .1,9

اين . كريم معمولا از نوع روش توصيفي ـ تحليلي است قرآناي رشتهشناسي تحقيق در مطالعات ميانروش .روش پژوهش
-گيرد كه در اين روش، يافته هاي ان از طريق دادهمورد استفاده قرار مي قرآناي رشتهقيقات بينروش بدان دليل بيشتر در تح

ها و حوادث و نيز در واقع اين روش تلاشي در جهت توصيف غير كمي از موقعيت. شود هاي آماري و يا كمي حاصل نمي
چنين سعي براي ارائه اين مهم با توجه به جزئيات و هم. دانمقايسه موضوعي با ساير مباحث علمي است كه قبلاً به اثبات رسيده

خواهد در تحقيقات توصيفي محقق به دنبال چيستي و چگونگي بودن موضوع است و مي. پذيردتعبير و تفسير معاني صورت مي
كند و ا بررسي ميبه عبارت ديگر، اين تحقيق وضع موجود ر. بداند ماهيت پديده، متغيير، شيء يا مطلب چيست و چگونگه است

ها، صفات، ماهيت، فرايندها و روندهاي آن را مطالعه و در صورت پردازد و ويژگيدار وضع فعلي آن ميبه توصيف منظم و نظام
تحقيقات توصيفي هم جنبه كاربردي دارند و هم جنبه معنايي؛ لذا اكثر مطالعات . كندلزوم ارتباط بين متغييرها را بررسي مي

  . شودي به روش توصيفي انجام ميارشتهميان
در بحث انسان و تعاملات انساني او رويكردي توصيفي دارد كه از طريق مطالعه و  قرآنشناسايي و دسته بندي تعاليم 

محور است به اين معنا كه آيات مرتبط با موضوع روابط راهبرد اين شناسايي آيه. بندي آنان صورت ميگيردبررسي آيات و دسته
قدم بعدي اين پژوهش تحليلي است كه بر روي آيات . شوندر انواع رابطه انسان با ديگر انسان ها شناسايي و استخراج ميناظر ب
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محور كشف ارتباط محتواي تعاليم با ساحات نفس رويكردي تحليلي است و راهبرد آن سياق. گيرد استخراج شده صورت مي
و ) ساختار و نسبت مفاهيم دروني در آيه(ه بررسي سياق انان از حيث دروني به اين معنا كه با تكيه بر محور آيات ب. است

خواهيم پرداخت تا نسبت ) در كنار ديگر آيات در بافت مشترك آنان و در ذيل موضوع مورد بحثآيهساختار و نسبت (بيروني 
در جدول زير توضيح داده شده  بطور كلي فرايند روشي اين پژوهش. آنان با ساحات نفس به عنوان مخاطب پيام مشخص شود

  :است
 نتيجه كاربردي  نتايج مقطعي  راهبرد

در حوزه شناخت چيستي و  قرآنشناسايي تعاليم : راهبرد مسئله محور
  )قرآنبا محوريت (چگونگي روابط انسان با سطوح متعدد جامعه انساني 

ي در قرآنبندي تعاليم شناسايي و دسته: اول
معرفي الگوي مخاطب شناسي   ط انساني حوزه چيستي و چگونگي رواب

قرآن
سيستم تعليم ديني براي تحقق در  

مطلوب
 ب

تر تربيت ديني
  

ي در راهبرد اول در قرآنبندي آيات ناظر بر تعاليم دسته: محورآيهراهبرد 
  سه سطح بينشي، نگرشي و عملكردي

بندي تعاليم در نتيجه اول از حيث دسته: دوم
بينشي، (ل عيني سطوح مواجه انسان با مسائ

  )نگرشي، عملكردي
بندي شده در راهبرد شناسايي نسبت تعاليم دسته: راهبرد سياق محور

  دوم با ساحات نفس
از حيث  قرآنمخاطب شناسي تعاليم : سوم

  مواجهه تعاليم با ساحات نفس

هاي معناشناسي تي از روشدر بخش تحليلي پژوهش از طريق تحليل باف آيهشناسايي و فهم سياق  .روش تجزيه و تحليل
رويكرد تحليل بافتي به بررسي واژه در . در معناشناسي تأكيد زيادي بر بافت و سياق واژگان در جمله وجود دارد. گيردصورت مي

در اين رويكرد، معنا بر حسب روابط موجود . پردازدمي) كه مفاهيم در آن به وقوع پيوسته است( قرآنچهارچوب بافت زباني در 
جواري كلمات هاي همنشيني مربوط به تركيب و نسبتروابط هم. شودنشيني بررسي ميها و البته به صورت روابط همان واژهمي

. )41: 1379 ،يصفو( پردازددهنده زبان متن ميبه عبارت ديگر، اين روابط به ارتباط يك عنصر زباني با ساير عناصر تشكيل. است
پژوهي انواع  قرآنباشد و در ر معناشناسي، موضوعي است كه نزد علماء تفسير نيز قابل توجه ميتوجه به بافت و سياق علاوه ب

  :و مراتبي دارد
  آورد؛در پي آمدن كلمات در يك جمله سياق كلمات را بوجود مي: سياق كلمه) الف
  آورد؛ در پي امدن جملات درباره يك موضوع در يك مجلس، سياق جملات را بوجود مي: سياق جمله) ب
  . )125ـ127: 1385 ،يرجب( شوددر پي آمدن آيات سياق آيات ناميده مي: سياق آيه) ج

هاي متعدد آن، استفاده از انواع سياق است كه در پرتو توجه به انواع امروزه يكي از فنون بررسي متون در استخراج لايه
شود و از انجا پيوستگي و انسجام متن ميان آنها كشف مي قرائن از جمله، روابط ميان واژگان موجود در متن بررسي و ارتباط

نگر به قران در كنار تحليل محتواي ايات از طريق كليت متن قران، لزوم توجه به تفاسير عالمانه و كل. شودنمايش داده مي
مثلا (ه كلامي يا مشي ويژه البته تفاسيري كه رويكرد تفسيري انها مبتني بر متن قران بوده و كمتر نگا. كريم نيز ضرورت دارد

در ميان دامنه گسترده تفاسير، تفسير الميزان به دليل توجه خاص به فهم لغات و . را در فهم متن لحاظ كرده باشند) عرفاني
علامه طباطبايي . اي دارد، جايگاه برجستهعبارات و مقايسه محتواي ايات با يكديگر براي كشف معناي دقيق آنها از طريق قران

نگر را به متن قرآن در فهم تفسيري دخيل كند كه بهترين روش و نگارش تفسير الميزان كوشيده است تا رويكرد كل در
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 20/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

از همين روي، در كنار تحليل محتوايي، رويكرد تفسيري را نيز لحاظ خواهيم . ترين روش به روش تحليل بافتي استنزديك
  . در فهم و كشف بيشتر دستاوردها از محتواي آيات نيز دقت بيشتري اعمال شودها در تحليل متن، كرد تا علاوه بر آزمون يافته

محور آيات مربوط  آيهبه اين معنا كه در فرايند . محور و سياق محور است آيهفرايند خاص اين پژوهش مبتني بر فرايندهاي 
آيات در سه سطح تعاليم بينشي، نگرشي و  اين. شوداو مشخص مي) انساني(ي در حوزه انسان و روابط اجتماعي قرآنبه تعاليم 

شود كه سطوح مختلف چه در فرايند سياق محور بر اساس سياق آيات در هر سطح مشخص مي. شودبندي ميعملكردي دسته
به اين معنا . اين نسبت به معناي چگونگي ارتباط اين تعاليم با ساحات وجودي نفس در انسان است. نسبتي با مخاطب پيام دارند

كه از طريق تحليل سياق آيات به بررسي مخاطب شناسانه آيات مي پردازيم و مشخص مي كنيم كه تعاليم در ايات ناظر بر 
از طريق شناسايي نسبت . دهدكدام يك از ساحات نفس انسان است و كدام يك از ساحات را مخاطب تعاليم خود قرار مي

الگوي تعليمي خود، براي القاء مؤثر تعاليم هر سطح از تعاليم را به كدام در  قرآنتعاليم با ساحات نفس مشخص خواهد شد كه 
  .تواند الگويي مؤثر براي تربيت ديني باشدتحقق اين الگوي تعليمي مي. يك از ساحات نفس ملحق كرده است

 
 سير محتوايي پژوهش .1,10

در حوزه  قرآنبه شناسايي تعاليم  فصل اول. محتواي اين پژوهش ناظر بر هدف و روش آن در سه فصل سامان يافته است
مربوط به تعاملات انسان با اعضاي  ،بخش اول :دو بخش اصلي است شاملاين فصل . پردازدها ميتعامل انسان با ديگر انسان

به مربوط به تعاملات انسان در جامعه است و از منظر عقيدتي  ،؛ و بخش دوم)والدين، خواهر و برادر، همسر و فرزندان(خانواده 
ي قرآنرويكرد در هر قسمت از انواع تعامل، . شودكيشان، تعامل با ديگركيشان و تعامل با كفار تقسيم ميسه بخش تعامل با هم

تفسيري و تحليلي مورد بررسي قرار گرفته است تا در كنار تبيين نظر علامه طباطبايي در رويكرد تفسيري، به از دو منظر 
اين اقدام، رويكرد  .شود هاي كلامي و فلسفي پرداختهفرضليل محتوايي آيات و فارغ از پيشبر اساس تح قرآنتحليل رويكرد 

  . كندي از چگونگي تعاملات انسان تقويت ميقرآنرا در كشف معنا و مراد  يتفسير
ي با قرآن، به بررسي نسبت ميان تعاليم سپس. شودانسان آغاز ميانواع ساحات نفس در چيستي و  بررسيفصل دوم با 

اين فصل . است  ساحات نفس پرداخته و نسبت تعاليم را با هر يك از ساحات عقيده، عواطف و رفتار مورد سنجش قرار داده
در . مشتمل بر تحليل رويكرد تعاليم قراني از خلال آيات براي شناسايي نسبت محتواي آنان با هر يك از ساحات نفس است

اين . شده استمشخص  قرآناز منظر  ) انواده و جامعهخ( در روابط متعدد انسانو اهميت هر يك از ساحات  نقشاين فصل 
  . توان ماحصل و محصول فصل پيشين از حيث ربط و نسبت تعاليم با ساحات انسان دانستفصل را مي

الب هاي اصلي اين پژوهش از خلال سير مطپاسخ به پرسشمشتمل بر  ،گيري بندي و نتيجهفصل پاياني با عنوان جمع
لذا به بررسي چگونگي تعاليم قران در حوزة تعامل خواهد پرداخت و نسبت آنها با ساحات نفس را به اختصار بيان . گردآمده است

علاوه بر آن، در اين بخش به . اندالات اين پژوهش به چه نسبت و در چه فرايندي پاسخ گفته شدهؤخواهد كرد تا نشان دهد س
الگوي انتقال تعاليم مربوط به حوزة تعامل در قرآن، در چه نسبتي با ساحات نفس به انتقال  ت كهاين پرسش پاسخ داده شده اس
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 21/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اين انتقال و ساختار آن در الگوي قراني، مبتني بر نقش كليدي يكي از ساحات نفس ادمي بيان شده  مفاهيم خود پرداخته است؟
  . م ديني، نشان از ضرورت اثرگذاري بيشتر تعاليم داردتوجه بر جايگاه هر يك از ساحات نفس در انتقال مفاهي. است

شايان ذكر است كه شيوه . مشخص شده است ،نان سود برده شدهآوهش از ژدر پايان منابع متعددي كه در انجام اين پ
اره جلدو اختصار نام نويسنده اثر، تاريخ اثر، شم. است APA دهيارجاعمتني و بر اساس ارجاع در اين پژوهش به صورت درون

شماره صفحه درون پرانتز در هر ارجاع ذكر شده و در پايان، صورت كامل و اطلاعات دقيق منبع مورداستفاده بر اساس ضبط 
شيوه ارجاعات در اين پژوهش غالباً غيرمستقيم بوده و در موارد ارجاع مستقيم، عبارت درون . كتابخانه ملي درج شده است

ي و تفسير علامه طباطبائي، منابع فرعي در حوزه تفسير كمتر محل قرآندليل محوريت بر رويكرد به . ه قرار داده شده استمگيو
ي بوده قرآنسابقه در مطالعات ، بحث از چگونگي تعامل انسان با ديگران نيز بحثي كمآنكهعلاوه بر . بررسي و ارجاع بوده است

  . و منابع اين حوزه بسيار محدود است
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 22/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ؛اولصل ف .2

 قرآنروابط انسان در 
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 23/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  

  

  

  

نسبتي معنادار به وجهي دروني؛ و » خود«، انسان واجد نسبتي معنادار بين خود و بر مبناي محوريت انسان در مواجهه با امور
شناختي است و وجه بيروني آن بيشتر معرفت ،سنجي انساننسبت وجه درونيِ. استبه وجهي بيروني » غيرخود«بين خود و 

از آنجا كه انسان در گسترة هستي تنها خود و ابزارهاي شناختي محدود خود را دارد، به نوعي در بحث . تر وجودشناختيبيش
البته تقابل انسان با خود وجهي . را در تقابل با خويش قرار دهد خود و خود دروني مواجهه و تعامل، ناگزير است تا اين دو گانه

از سوي ديگر و از حيث وجودي، . شناختي استناظر بر رويكردي فلسفي و معرفت پيچيده و ظريف است و در اين بحث
محيطي، هاي زيستنظام( زيستبا محيطانسان تعامل . دهدتعاملات انساني در عالم خارج در سطوح متعددي رخ مي

ها؛ در رويكرد ؛ تعامل با انسان)تموجودا هاي متكثرّگونه(غير انسان ؛ تعامل با جانداران )جهان طبيعت ها و گسترةاكوسيستم
ترين شناختي، تعامل با نهادها و ساختارهاي اجتماعي، از عمدهخداباورانه، تعامل با خداوند و مقولات الوهي؛ و از منظري جامعه

  . شودوجوه تعاملات بيروني انسان شناخته مي
به (به اين معنا كه تعاملات و مناسبات انسان . استتنيدگي اولين شاخصة مناسبات انساني از حيث علمي، پيچيدگي و درهم

بر اين اساس، هرگز . و البته درهم تنيده و مرتبط با وجوه متعدد استيهبا غير خود بسيار پيچيده، چندلآ) مثابه فرد انساني
جه نهادي آن را تابع ن تلقي كرد؛ يا وآمحيطي تر از وجه ديني يا زيستتر يا قابل فهمتوان وجه انساني را قابل حصول نمي

ها، روحيات و حتي ها و برداشتها، نگرشها، شرايط، معرفتموقعيت. ضوابط صرف و بدور از پيچيدگي قلمداد كرد
سامان ) بطور عام(با جهان انسان را  تهاي حسي و تجربي تنها اضلاع محدودي از چندوجهي كلاني است كه مناسبا مشابهت

هاي متعدد براي شناخت سازوكار و چگونگي و درك اين مناسبات در تنه علم شاخه ي ازه كلانروي، دامناز همين. دنبخشمي
شدن اضلاع علوم شده تا ابعاد  منجر به تجزيه و تخصصي ،چنين، بازشناسي و تجزية اين نظام گستردههم. اندسامان يافته

ي دقيقهاي ي و فلسفه علم نيز يافتهافرارشته و ايهرشتهاي ميان، دانشعلاوه بر آن. خاص بطور دقيق و محوري بررسي شود
د ناپذيري مولّاين فضا به شكل اجتناب. آورندفراهم مي، بشريدادن به پازل بزرگ معرفت را در نسبت با ديگر علوم و شكل

  . اني باشدتر مناسبات انسخصوصاً اگر موضوع تحت بررسي ناظر بر اجزاء كوچك. تأملات جزئي و رويكردهاي دقيق است
تواند مباني و دهنده به تعاملات انساني ميعوامل شكلشود كه اين موضوع آشكار مي، با تأملي در خاستگاه تعاملات انساني

اين . باشد هايي مبتني بر معارف ديني داشته باشد و ضرورتاً بر اساس منطق فلسفي يا معرفت علمي سامان نيافتهخاستگاه
دين در چنين . بسيار متداول و مرسوم است) از حيث فراواني جمعيتي(ا رويكرد حداكثري به دين موضوع دربارة جوامعي ب

هايي را به جامعه شود و به شكل محوري و بعضاً خاستگاهي و مبنايي، معرفت بخش عمده تلقي مي جوامعي يك مبناي معرفت
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 24/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

امع و هر جامعه ديگري كه واجد مناسبات ديني درون از اين رو، فهم مناسبات انساني درون اين جو. كندتوصيه يا امر مي
نه فقط از طريق بررسي  آن اين فهم و كشف آنكهضمن . است نيازمند فهم و شناخت الگوهاي ديني تعاملاجتماعي است، 

. سي استنيز قابل برر )متن ديني( پژوهيمتنو  شناختيمتعدد فلسفي، روان هوشناختي، بلكه از وجاجتماعي و مطالعات جامعه
تري گزارش دقيق يپژوهمتن، خصوصاً از منظر معرفتي يا تجربه علمي نشان داده است كه فهم دروني از يك دين خصوصاً كه
  . دكندين ارائه ميآن را از باورهاي 

سطح مناسبات در سپس مشتمل بر مناسبات در سطح خانواده و  ،ترتيب زماني از حيثوجوه تعاملي انسان در جامعه انساني 
تأثير معرفت عمل در حوزه مناسبات خانواده شديداً تحت ،شدن مناسبات اجتماعيپررنگسن و  البته با افزايش. استجامعه 

تر از افراد حاضر در مناسبات چندان كه در جوامع غيرسنتي، گاه افراد خانواده در جايگاهي نازل. گيرداجتماعي افراد قرار مي
اين موضوع در جوامع سنتي به بحران . شوندتر از مناسبات خانوادگي ميناسبات دوستي قويو م گيرنداجتماعي قرار مي

كنند دهنده جامعه تأكيد ميجوامع سنتي بر اهميت جايگاه خانواده به عنوان هسته مركزي شكل. شودمناسبات خانواده تعبير مي
اي مجزا تعريف كنند كه تعهدات بيشتري براي فرد در حوزه كوشند تعاملات فرد را در دو سطح خانواده و جامعه به گونهو مي

مندي مادي، بهره ،پشتيبانيچون اين نگرش جامعه سنتي از طريق دريافت مزايايي هم. رقم بخورد) در نسبت با جامعه(خانواده 
عي و پررنگ شدن هرچند با گسترش مناسبات اجتما. يابدتحقق مياز سوي نهاد خانواده  »الحمايگي تحت«و بطوركلي، 

 البته. شودميسنتي محدود  ةنهاد خانوادالحمايگي  تحتآزادي، عدالت، حقوق و قوانين و برابري انساني، : چون موضوعاتي هم
، شاهد )در كشورهاي مدرن( چنان در جهان اقتصاد و سياستچندان كه هم. ناپذير نيستامري حتمي و اجتناب محدوديتاين 

دات خود نسبت به فرد، مزاياي استمرار وجودي ههايي با مبناي خانوادگي هستيم كه علاوه بر حفظ تعنظامهايي سنتي و خانواده
زير قابل  مناسبات خانواده در درون خود به دو بخش. اندچندين برابر كرده شاناعضايرا براي  خانوادهو سرسپردگي نسبت به 

  : تفكيك است
و تعامل  ؛)پدر و مادر(دو سطح عمده تعامل با والدين  و ر حضور فرد در خانواده استناظر ب كه» در خانواده«مناسبات  )الف

   ؛ شودميشامل  را )خواهران و برادران(مرتبه با ديگر اعضاي همسان و هم
ركن دوم (دو سطح تعامل با همسر  واست مربوط  جديد خانواده يك دهي و ايجادكه به سامان» بر خانواده«مناسبات ) ب

  . شودميرا شامل فرزندان تعامل با و  ؛)يل دهنده خانوادهتشك
به همين دليل، فرزندآوري و ازدياد فرزند امري مثبت در  .اندفرزندان بطور خاص، عوامل قطعي استمرار زماني مفهوم خانواده

 كه از سوي اعضايي در) ن آيندهادامه نسل در فرزندا(ماني و ممتد زبر اگرچه اين استمرارِ. شودتر تلقي ميهاي سنتيخانواده
باورانه قلمداد شود؛ طلبانه و خوشتواند جاهشود، از حيث عيني و علمي ميدنبال مي )افراد حاضر در زمان حال( زماني و محدود

قادات، گرايانه است و مباني اين انديشه در حوزه باورها و اعتگذارانه و فضيلتاما رويكرد خانواده سنتي به اين موضوع ارزش
زماني كه يك عضو از خانواده به ياد  در يك باور مكزيكي، تاچندان كه . كندنهايت تلقي ميتأثير اين استمرار را فرازماني و بي

ده، ان اعضا در برزخ زيست مطلوبي خواهند داشت و به محض انقطاع و اتمام سلسلة خانوآكند، گذشتگان متوفي خيرات مي
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بر اين اساس، اهميت رويكردهاي اعتقادي در عمل و كنش افراد در . زخ محو و ناپديد خواهند شدبر يارواح نياكان از سرا
  . گر خواهد شدخانواده و مناسبات تابع آن در رفتار افراد جلوهپايبندي و تحكيم 

و  اجتماعيي ساختارها ،جامعه و محيط اجتماعي است كه طيف گسترده افراددر سطح دوم مناسبات فرد بعد از خانوده، 
هاي خانوادگي و در جوامع سنتي، نهادها نه به شكل مدني و گسترده، بلكه ناظر بر نظام. شودرا شامل ميهاي مدني  نهاد
سامان ) ديگري(مفهوم خودي و غير خودي از طريق  سنجيدرك و نسبتو جامعه بيشتر از حيث  يافتندسامان مياي  قبيله
بندي كلان در نگرش خود و ديگري، به دو دسته آرياها و پارياها  كلاسيك در يك تقسيمچنان كه جامعه هند هم. يافت مي

حرفه و شغل در جامعه اساس بر ، هاي اجتماعيناظر بر كاركرد گروه ،بندي اجتماعيديگر دسته وجه. شدتقسيم مي) هانجس(
در . نمود داشتوران گران و پيشهداران، صنعتتشالنهرين بصورت چهاردسته موبدان، ارامري كه در جوامع بين. گرفتشكل مي

بندي بر اساس الگوي غالب فكري و جوامع با غلبه رويكرد اعتقادي و نقش محوري باور و اعتقاد در عمل اجتماعي، دسته
بندي  ته، شاهد دس)نآحتي پس از (چنان كه در ايران پس از غلبه اسلام و تا قرون پنجم و ششم هم. يابدمياعتقادي رواج 

تهران عصر ناصري در دورة متأخر . هستيم...) محله مجوسان، صابئين، يهوديان و (محلات يك شهر با عناوين باور اعتقادي 
هايي در جوامع سنتي ـ بنديغلبه چنين دستهي بر گواه ،تاريخ ايران و حتي محلات منفك يهوديان و مسيحيان در دوره پهلوي

  .  ديني است
هاي بيروني افراد رفتارها و كنشدر اين جوامع، مناسباتي در جوامع سنتي ـ ديني بيشتر بدان دليل است كه بندي اين دسته

نان آلذا بسته به اعتقادات ديگران، نوع مناسبات با  .استها و باورهاي ديني آنان تأثير نگرشتحت در محيط اجتماعي، شديداً
ها و مباني در ، علاوه بر مبناهايي در جامعه و فرهنگ سنتي، زيرساختفراديگر ااين الگوي عمل و تعامل با د. تنظيم خواهد شد

توان الگوي مناسبات بر اين اساس، مي. يابدهاي ديني تقويت شده و استمرار ميالگوهاي ديني دارد و لذا از طريق آموزه
اعي انسان را ناظر بر رويه ديني ديگر افراد بندي دنبال و انواع تعاملات اجتماجتماعي در متن ديني را در همين نوع دسته

الگوي ) الف: كريم، موضوع تعامل با سه سطح كلان اعتقادي مطرح و بررسي شده است قرآندر الگوي ديني . دكربندي  دسته
يي با تعاليم از حيث مبنادر تعاليم اسلامي، آنان الگوي تعامل با ديگركيشان كه ) كيشان با مباني اعتقادي واحد؛ بتعامل با هم

الگوي تعامل با كافران كه در اصول و مباني با دين اسلام ناسازگاري بنيادي ) اند؛ و جاسلام سازگار بوده و بعدها منحرف شده
 »حوزه خانواده«كه  توان برشمردرا ميتعاملات خانودگي و مناسبات اجتماعي هفت وجه بر اين اساس، در دو وجه كلان . دارند

سه  »حوزه مناسبات اجتماعي«و در ل با والدين، تعامل با خواهر و برادر، تعامل با همسر و تعامل با فرزندان؛ چهار سطح تعام
ساختار كلي ذيل هر يك از اين موارد با . شودرا شامل ميكيشان، تعامل با ديگركيشان، تعامل با كفار سطح تعامل با هم

  : گيردر مياز دو حيث مورد بررسي قراي قرآن تعاليم محوريت
ي را ناظر قرآنخواهيم پرداخت و رويكرد  قرآندر اين بخش با رويكردي تحليل بافتي، به بررسي آيات . يقرآنرويكرد ) الف

ي قرآن، محوريت كشف رويكرد شدر اين بخ. شناسايي خواهيم كرد قرآنبر محتواي آيات و محتواي آنها در پيوند با ديگر آيات 
بر اين اساس، گاه . ري، بلكه مفاهيم كليدي و عبارات و آيات متناظر حول موضوع مورد بررسي استنه تفسير و رويكرد تفسي

محور ) تَعدلوا در تعامل با همسرمانند إن(و يا تأكيد بر يك عبارت ) مانند احسان در تعامل با والدين(تأكيد بر يك كلمه در روابط 
  بخشد؛ ان ميي را سامقرآنقرار گرفته و سازوكار فهم رويكرد 
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نيازمند رجوع به متخصصين  و كشف روابط حاكم بر كل آن قرآنتر عميقنظر به اينكه فهم . تفسيريرويكرد ) ب
در اين . بايد تفسير و تبيين جامعي را مبنا قرار داد قرآنبراي كشف شئون روابط و درك معاني آيات  نيز هست؛ يقرآنمطالعات 

به بيان نظر علامه طباطبايي ذيل هر بحث خواهيم  توصيفي ـ تبيينيبايي، با رويكردي بخش با محوريت تفسير علامه طباط
  . پرداخت

توان وجهي ديگر، مي ازلذا  .است قرآنمنظري ويژه و رويكردي خاص به متن  وهش، صرفاًژپشايان ذكر است كه اين 
هاي مشخص و عيني كه براي دستيابي به يافته هر پژوهشي بدان دليل. بر شمرد قرآندر سطوح متعدد ديگري از مناسبات را 

زواياي پژوهش خود است، ناگزير است تا از وجهي خاص به موضوع تحت بررسي خود  و محدود كردن كردن مشخصنيازمند 
 .نظر افكنده است قرآناجتماعي انسان از منظر  تعاملاتبندي اعتقادي به وهش نيز ناظر بر وجه دستهژتوجه كند؛ لذا اين پ

والدين، خواهران و برادران، همسر و (بندي ناظر بر سطوح عيني خانواده چنين، در حوزه تعاملات خانواده نيز، مبناي دسته هم
   .  مرتب شده و مورد بررسي قرار گرفته است) فرزندان

  

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبررسي نسبت تعليم و تربيت قرآني با ساحات نفس در انسان ــــــــ 

 27/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
  
  
  

 

   قرآنروابط انسان در خانواده از منظر : بخش اول .1

بر اين اساس، خانواده . دهدجايگاه محوري االله قرار ميچيز را در ذيل مي، همهنگري توحيدي اسلاكريم ناظر بر جهان قرآن
فرينش آجداي از چرايي . اندترين رويكرد متشكل از دو جنس زن و مرد است كه در مجموعه نظام خلقت آفريده شدهدر بنيادي

در  قرآناست؛ چرايي آفرينش انسان به صورت جفت در ) 56:ذاريات( »بدونِالإِْنْس إِلَّا ليع ما خَلَقْت الْجنَِّ و و« آيهانسان كه موضوع 
هو «و  )21:روم( »إنَِّ في ذَلك لĤَيات لقَومٍ يتفََكَّرُونَرحمةً  جعلَ بينَكُم مودةً و خَلقََ لَكُم منْ أَنفُْسكُم أَزواجا لتَسكنُُوا إِليَها و منْ آياته أنَْ و« :اتآي

 لئَنْ آتيَتنََا صالحافَلَما تغََشَّاها حملَت حملًا خفَيفًا فَمرَّت بِه فَلَما أَثقَْلَت دعوا اللَّه ربهما  ليسكنَُ إِليَها جعلَ منْها زوجها خَلقََكُم منْ نفَْسٍ واحدةٍ والَّذي 
و ) لتَسكنُُوا إِليَها( مندي از آرامشبهره ناظر بر غلبه رويكردي عاطفي اين آيات. تبين شده است )189:اعراف(» كريِنَمنَ الشَّا لنََكُوننََّ

نهاد  بر اين اساس، خانواده در. هاستميان انسان) رحمةً جعلَ بينَكُم مودةً و(ريزي ساختاري مبتني بر قواعد دوستي و شفقت پي
منْ ( صراحتاً به خداوند انتساب داده شده قرآنموضوعي كه در . خود مبتني بر وجه دروني رواني و وجه بيروني اجتماعي است

  ). إنَِّ في ذَلك لĤَيات لقَومٍ يتفََكَّرُونَ(ن تأمل جدي كنند آو از مخاطبان خواسته شده است تا در  )خلََقَ لَكمُ آياته أَنْ
زوجيت با تعليلي رواني موضوع زوجيت به عنوان وجه فيزيكي تحقق خانواده و قرابت نوع در افرينش از حيث ، قرآندر 

و زوجيت نشينيهمراه شده است تا نشان دهد كه روابط فيزيكي تنها ساحت خانواده نبوده و لزوم تحقق سطوح رواني در هم
هاي ديگري سطح رواني به شكل مطلوب نيز مبتني بر تحقق زيرساخت تحقق اين آنكهضمن . شودانسان اصلي مهم تلقي مي

هاي رشد روحي و حركت به سمت كمال در افراد فراهم آيد تا زمينه مقدر شده است نداز حيث رواني است كه از سوي خداو
روابط دو فرد در كنار يكديگر، خانواده داراي ابعاد گوناگوني است كه در هسته ان، با قرارگيري  ،بطور كلي). 42: 1377بهشتي، (

و اين روابط زمينه رشد طرفين و بهبود زيست انسان را در ابعاد مختلف فراهم ) 136: 1370ساروخاني، (آيد مشتركي پديد مي
توان در ذيل بحث لزوم حركت به سمت رشد و بهبود زيست انسان در خانواده مبتني بر اصول محوري است كه مي. خواهد آورد

يك گروه «معتقد است حانواده  وي. جاي داد 1كوئن خانواده از نظركاركرد در » نيازهاي بنيادي«و » پذيريمعهجا«از 
كوئن، (» دپذيري فرزندان و براوردن برخي نيازهاي بنيادي ديگر مسئوليت اصلي را برعهده دارخويشاوندي است كه در جامعه

   :ي به صورت زير استقرآنن از منظر آابط دروني و بيروني روتحقق گيري خانواده و ساختار شكل). 173: 1376
  

                                                 
1. Bruce Cohen. 1961-(age 58 years). 
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آفرينش زوجيت در 
  انسان توسط خداوند

  از حيث دروني   
 گيري نقش زن و شوهر شكل  =   )»لتَسكنُُوا إِليَها« تحقق(

  )تحقق هسته اوليه خانواده(
  از حيث بيروني 

  گيري نقش پدر و مادر شكل  =  )گسترش مودت و رحمت(
  )ازدياد نسل و تحقق جامعه(

فرينش نوع آتوان خانواده را نه يك امر قراردادي، بلكه صورتي طبيعي دانست كه با خلقت و ، ميقرآنناظر بر اين رويكرد 
زيستي دليل آن نيز تحقق سطحي از نيازهاي انساني است كه اساساً در بيرون از فرد انساني و در همو  1انسان همراه بوده است

بر اين اساس نيز انسان موجودي قائم به خويش براي تدمين نيازهاي انساني خود نبوده و اين . شودديگري محقق ميبا 
   .شود تا به امر ازدواج متمايل شودنيازمندي ذاتي او سبب مي

ده؛ و در نقش دهنكنند؛ زيرا در نقش زوجيت عنصر تشكيلي خانواده، والدين نقش محوري را ايفا ميقرآنبر اساس الگوي 
در نتيجه، . دهنده به جامعه هستندو عنصر استمرار دهنده خانواده و شكل) در ذيل آفرينش حق(مودت و رحمت عنصر آفريننده 

ن آبه تكريم خانواده و بقاء و استمرار  ،و در حقيقت بر والدين به معناي توجه به هر دو وجه زوجيت است قرآنه كليدي توج
روابط (بيشتر در حوزه تعاملات مربوط به زوجيت و تحقق خانواده  قرآنهاي مربوط به خانواده در م و اموزهتعالي. كندكمك مي
از حيث تعامل با والدين، فرزندان، خواهر و برادر و ديگر نزديكان  خانوادهپس از آن، مربوط به تعاملات درون و ) زن و مرد

فرزند زن يا شوهر، (، فرزندي )اجداد و نياكان، سرپرست و مانند آن(يم پدري اقتضائات فرهنگي، دامنه مفاه آنكهضمن . شود مي
. نيز به فراخور بحث به اين مسائل نيز پرداخته است قرآنو مانند ان را گسترش داده و ) فرزند رضاعي، فرزند خوانده و مانند آن

درباره  قرآنتعاليم ) الف: پرداختشرح زير خواهيم  ، در ذيل چهار دسته عمده بهدرباره خانواده قرآندر ادامه به بررسي نظر 
   .   دربارة فرزندان قرآنتعاليم ) درباره زن و شوهر؛ و د قرآنتعاليم ) درباره خواهر و برادر؛ ج قرآنتعاليم ) والدين؛ ب

 
 قرآنتعامل با والدين در  .1,1

ي آنان در بوجود آمدن فرد، سبب شده است تا گرواسطهيافتن انسان و نقشجايگاه ويژه والدين در راستاي تحقق و عينيت
كريم پس از امر به پرسش خداوند، ناظر بر شأن و جايگاه محوري والدين، احسان نسبت به ايشان را در قالب امري  قرآن

اي رويهچنين . كريم، بلافاصله پس از امر به پرستش خداوند بيان شده است قرآناين امر وجوبي، در آياتي از . وجوبي بيان كند
به عبارت ديگر، . كند، امر به پرستش را در مورد خداوند و امر به احسان را در مورد والدين به صورت ترتيبي، بازگو ميقرآندر 

مطرح شده است؛ و ناظر بر شأن والدين در نسبت با فرد » پرستش«، موضوع )خالقيت(تعالي در نسبت با فرد ناظر بر شأن حق
اي آن به دليل جايگاه مرتبه» احسان«بر اين اساس، شأن و مصاديق . بيان شده است» احسان«ع ، موضو)واسطة موجديت(

البته با تخصيصي مهم در . شودچون تبعيت و ولايت را شامل مي، بسيار حائز اهميت است و مصاديقي هم»پرستش«ذيل امر 
                                                 

» و كاَنَ ربك قَديرًاصهرًا  هو الَّذي خَلقََ منَ المْاء بشرَاً فَجعلَه نَسبا و و«: براي نمونه ببينيد. ذكر شده است قرآنبيان اين موضوع در برخي از آيات . 1
اللَّه خلَقََكُم  و«؛ )21:روم(» ي ذلَك لĤَيات لقَومٍ يتفََكَّرُونَخَلقََ لَكُم منْ أنَفُْسكُم أزَواجا لتَسكنُوُا إِليَها و جعلَ بينَكُم مودةً و رحمةً إنَِّ ف و منْ آياته أنَْ«؛)54:فرقان(

» إلَِّا في كتَابٍ إِنَّ ذَلك علىَ اللَّه يسيرٌ و ما تَحملُ منْ أنُْثىَ و لاَتضََع إلَِّا بعِلمْه و ما يعمرُ منْ معمرٍ و لاَينقَْص منْ عمرِهمنْ ترُاَبٍ ثُم منْ نُطفَْةٍ ثُم جعلَكُم أزَواجا 
  ... .  ؛ و )11:وريش(»  السميع الْبصيرُجعلَ لَكُم منْ أنَفُْسكُم أزَواجا و منَ الْأنَعْامِ أزَواجا يذرْؤُكُم فيه لَيس كمَثلْه شَيء و هوالْأرَضِ  فاَطرُ السماوات و«؛ )11:فاطر(
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 29/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ي و مراتب بيان شده، امر به پرستش خداوند قرآنتوصيف گزيني است؛ زيرا در مقايسه با مرتبه بالاتر خود كه ترجيح حق و حق
تر از پرستش، نسبت به والدين با دارا بودن شأني پايين» احسان«امر به . در مرتبه بالاتر از امر به احسان به والدين قرار دارد

  . ودشهاي محدود تبعيت و ولايت است و دامنه اين مصاديق بواسطه عدول از حق محدود ميمتضمن صورت
. مصاديق عيني است) هاي عام؛ و بتوصيه) با محوريت احسان داراي دو وجه كلّي الف قرآنانداز كليدي به والدين در چشم

در . قابل بررسي است) پذيريپيروي و قرمان(شأن ولايي والدين ) نمودهاي احسان؛ و ب) مصاديق عيني نيز در دو سطح الف
 : ئه شده استبندي اراذيل نمودار كلي اين دسته

  »احسان«
  )كليد اصلي تعامل با والدين(

  اعمال محسنانه؛ 
 )وجه نموداري احسان(

  دعاي خيرـ 
  ـ توصيه خير

  ـ كمك و انفاق
  ـ تكريم
  ـ ارث

  ولايت مقيد؛
  )وجه منزلتي احسان(

  ـ پيروي از امر حق
  ژذيري در امر حقـ فرمان

هاي هاي دو سوية تعاملي و كنشاعم از كنش(ين و تعاملات مربوط به آن تنوع آيات ذيل موضوع والد. يقرآنرويكرد ) الف
حوزة اول مربوط به امر كلي و رويكرد غالب نسبت به والدين . بندي كردتوان در دو حوزه كلان دستهرا مي) ديني مرتبط با آن

هايي خواهد بود صاديق و زيرمجموعههر حوزه نيز شامل م. است و حوزه دوم مربوط به مصاديق و نمودهاي آن امر كلي است
بندي آيات در دو سطح امر به اجمال در ادامه، از طريق دسته. ها تصريح شده استو از طريق آيات متعدد بدان قرآنكه در 

به بيان آيات و توضيح ) »احسان به والدين«مصاديق عيني (و امر به تفصيل ) »احسان به والدين«به  قرآنهاي عام توصيه(
  . بارة آنان خواهيم پرداختدر

 

ي به تعامل با والدين، امر به احسان دربارة ايشان قرآنبارزترين رويكرد . »احسان به والدين«به  قرآنهاي عام توصيه .1
  : كريم به اين موضوع اشاره دارد، به شرح زير است قرآنآياتي كه در . است
 »ي ونيثَاقَ بيلَ  إِذْ أخَذَْنَا مرَائلَاتَإِسونَ إِلَّا اللَّهدبع انًا وسِنِ إحيدالبِالْو ي وى ذينِ القْرُْباكسالْم ى وتَامْالي آتُوا  و لَاةَ ووا الصيمَأق نًا وسلنَّاسِ حقُولُوا ل و

إِلَّا قَل تُملَّيتَو الزَّكَاةَ ثُمو نْكُمرِضُونَ يلًا معم ؛ )83:بقره( »أَنتُْم  
 »و و وا اللَّهدبئًا اعَشي ِانًا لَاتُشْرِكُوا بهسِنِ إحيدالبِالْو ي وِبذ ي وارِ ذْالج ينِ واكسالْم ى وتَامْالي ى وا القُْرْب ى والقُْرْبنُبِ وارِ الْجْلج نْبِ وبِ بِالْجاحالص 

بيِلِ ونِ الساب َأي لَكَتا ممانُكُمم ختَْالًا فَخُورنْ كَانَ مم بحلَاي ؛ )36:نساء( »اإنَِّ اللَّه  
 » كُمَليع كُمبر رَّما حا أتَْلُ مالَوَئًاقُلْ تعشَي ِانًا أَلَّا تُشْرِكُوا بهسِنِ إحيدالبِالْو لَاقٍ وِنْ إمم كُملَادلَا تقَتُْلُوا أَو نُ نَرْ ونَح ماهِإي و قُكُموا زلَاتقَْرَب و

  ؛ )151:انعام( »ذلَكُم وصاكُم بهِ لعَلَّكُم تعَقلُونَ و لَاتَقتُْلُوا النَّفْس الَّتي حرَّم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ ما بطَنَ واحش ما ظَهرَ منْها والفَْ
 »قَضَى و  كبوا إِردبَأَلَّا تعاهِانًا لَّا إيسِنِ إحيدالبِالْو رَ أَ وبالْك كْندلغَُنَّ عبا يِإمو ُا أفما فَلَاتقَلُْ لَهملَاهك ا أَومهدح ا ومْرهلاً  لَاتنَْها قَومقلُْ لَه

  ؛ )23:اسراء( »كَريِما
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 30/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 »و نَّا وَنْ لدنَانًا مكَاةً  حزَكَانَ تق اوي  *و هيدالا بِورب و الَميصا عاربكنُْ ج؛ )14و13:مريم( »ي   
 » َقَالاللَّه دبإِنِّي ع و تَابالْك يا آتَانِي نبَيَلنعج  *ي وتدالا بِورب و ا لَميَا شقاربي جْلنعج؛ )32و30:مريم( »ي  
 »ينَ  والَّذنُوا وآم اتحاللُوا الصمع و هِمئَاتيس منْهلُونَ لنَُكفَِّرَنَّ عمعي كَانُوا ينَ الَّذسَأح منَّهِزيلنََج  *نَا ويصانَ  ونًاالإِْنْسسح هيدالبِو  و

  ؛  )8و7:عنكبوت( »ي مرجْعِكُم فَأُنبَئُكُم بِما كنُتُْم تعَملُونَإِلَ جاهداك لتُشْرِك بِي ما ليَس لَك بهِ علْم فَلَاتُطعهما إنِْ
 »و و هنابانُ لإِذْ قَالَ لقُْم  نَيا بي ظُهعي وهبِاللَّه لَاتُشْرِك يمظع لظَُلْم إنَِّ الشِّرْك  *انَ  ونَا الْإِنْسيصوهيدالبِو هأُم ْلَتهملَى حنًا عهو  ُالهصف نٍ وهو

   ؛ )14و13:لقمان( »ليَ الْمصيرُإِ اشْكُرْ لي و لوالديك نِفي عامينِ أَ
 » ينَ قَالُواإنَِّ الَّذنَا اللَّهبر و هِمَليع فوا فَلَاخَوتقََاماس زَنُونَ ثُمحي ملَاه  *انَ ونَا الإِْنْسيصانًا وسِإح هيدالكُ بِو هأُم لتَْهمحا وْا  رهْكُره ْتهَضعو ُلهمح و

أَعملَ صالحا  أنَْو  علَى والدي أَشْكُرَ نعمتَك الَّتي أَنعْمت علَي و رب أَوزعِني أنَْو فصالهُ ثَلَاثُونَ شَهرًا  حتَّى إِذَا بلَغَ أَشدُه و بلَغَ أَربعينَ سنةًَ قَالَ 
  ).  15و13:احقاف( »تُبت إِليَك و إِنِّي منَ الْمسلمينَإِنِّي أَصلح لي في ذُريتي  و رْضَاهتَ

ترتيب  براساس(هاي توصيه به اين دستور در اولين صورت. هايي همراه شده استاين امرِ دستوري، با خصائص و ويژگي
، »و اعبدوا اللَّه«، »لَاتعَبدونَ إِلَّا اللَّه«هاي اين امر در صورت. ، امر به پرستش خداوند در درجة اول برجسته شده است)مصحف

بِوالديه «و » و برا بِوالديه«، »و بِالْوالدينِ إحِسانًا«ن بصورت مقدم بر امر به احسا» لَاتُشْرِك بِاللَّه«و » أَلَّا تعَبدوا إِلَّا إيِاه«، »لَاتُشْرِكُوا بهِ شيَئاً«
اي، تقدم امر پرستش خداوند در مقدمه احسان به والدين را بصورت پيوسته و صورت غالب آيات توصيه. بيان شده است» حسنًا

در برخي موارد امر به ). 5ـ9موارد (اصله بيان شده است در برخي موارد نيز اين ترتيب با ف). 1ـ4موارد (اند توالي لحاظ كرده
؛ و برخي مواردنيز بصورت )8و  1ـ4موارد (پرستش خداوند مقدم بر امر به احسان به والدين، بصورت صريح بيان شده است 

). 9و  5ـ7موارد (به نقش محوري خداوند در خالقيت و تسلط او بر امور فرد و والدين او توجه شده است  آيهتوصيفي در خلال 
دهدكه كنش  به خوبي آشكار شده است و نشان مي 9و  8برجستگي ويژه نقش پرستش خداوند بر احسان به والدين در موارد 

  . آوردانسان در امر به احسان نيز از ناحيه خداوند است و اوست كه بر فرد و والدين او رحمت مي
رويكرد متأخر نيز در بيان امر به احسان دربارة والدين در اين آيات به چشم مي جايگاه ويژه خداوند، علاوه بر رويكرد تقد

ناظر بر عام بودن امر احسان است و شامل موارد ديگري ) بر اساس ترتيب مصحف(هاي امر به احسان اولين صورت. خوردمي
ذيري امر به احسان درباره والدين در صورت توصيفي و تح). 2و1موارد (نيز مي شود ... چون اقربا، مساكين، همسايگان و هم

هاي عطفي آن در آيات اوليه را آشكار آيات بعدي تبيين شده است كه تمايز ميان امر به احسان درباره والدين با ديگر نمونه
كلَاهما فَلَاتقَلُْ لَهما أفُ و لَاتنَْهرهْما و قلُْ إمِا يبلغُنََّ عندْك الْكبرَ أحَدهما أَو «هاي هاي توصيفي درباره والدين به صورتصورت. سازدمي

چنين، صورت تحذيري آن نيز هم. است) 6مورد(» يجعلنْي جبارا شقَيا لَم«و ) 5مورد (» يكنُْ جبارا عصيالَم و«، )4مورد(» لَهما قَولًا كَريِما
اين توصيفات افزوده در بيان تمايز و رويكرد . بيان شده است) 7مورد(» ك بِي ما ليَس لَك بهِ علْم فَلَاتطُعهماجاهداك لتُشْرِ إنِْ«بصورت 

  . ويژه احسان نسبت به والدين بيان شده است
) بر ترتيب مصحفالبته ناظر (توان گفت كه امر به احسان دربارة والدين در يك فرايند معرفتي قرار دارد بر اين اساس، مي

كه طبق آن، امر به پرستش مقدم بر امر به احسان بصورت پيوسته ذكر شده است و توصيف احسان در ابتدا بصورت عام 
اين رويه در موارد بعدي با فاصله ميان امر پرستش و امر به احسان بيان شده است و تأكيد بر توحيد مقدم . ريزي شده است طرح

هايي همراه شده كه چنين، امر به احسان نيز با توصيفات و تخصيصهم. لي نهادينه شده استبر هر امر ديگري بصورت ك
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، نسبت )ترتيب مصحف( قرآندر آيات انتهايي . نشان از تمايز ويژه احسان به والديين با ديگر انواع احسان نسبت به غير دارد
  . ده استگير و مسلط خداوند بر فرد و والدين يادآوري شمعنادار نقش همه

را مكي و به لحاظ نزول مقدم  قرآني كه طبق آن، بسياري از آيات صور انتهايي قرآنناظر بر رويكرد سنتي در مطالعات 
يا مفهوم (توان چنين استدلال كرد كه در ابتدا خداوند نسبت قالب و غلبه فراگير خود را نسبت به فرد و والدين او دارد؛ مي مي

شود؛ و پس از آن، در بيان امر يادآور مي) فرد پدر و مادر بوده و شامل عشيره و قبيله فرد نيز مي شود قبيله در عرب كه اعم از
شود؛ و در نهايت نيز، با بيان خصائص برجسته و به احسان، نسبت والدين و ديگر افراد جامعه عرب را در احسان متذكر مي

  . پردازدهاي متمايز احسان والدين ميژگيمتمايز والدين در مقايسه با ديگر افراد، به بيان وي
اموري . ها در كنار امر به احسان درباره والدين در برخي از اين آيات استنكته ديگر در اين آيات، پيوستگي برخي توصيه

لَاتقَتُْلُوا «، پرهيز از قتل »قْرَبوا الفَْواحشو لَاتَ«، امر به دوري از فواحش »و لَا تقَتُْلُوا أَولَادكُم منْ إمِلَاقٍ«امر به حفظ فرزند : چونهم
أنَِ«، شكر خداوند و شكر والدين »النَّفْس كيدالول ي وأنَْ«و » اشْكُرْ ل تَكمعأنَْ«، عمل بر طبق رضاي الهي »أَشْكُرَ ن ا تَرْضَاهحاللَ صمَأع «

ها از امور اجتماعي به امور فردي است در صورت ترتيبي مصحف اين توصيه. »ليَكإِنِّي تبُت إِ«و توبه و بازگشت به درگاه اوست 
توان ماهيت احسان بر اين اساس، مي. كندصورت فردي به صورت اجتماعي ميل مي زو بر اساس رويكرد نزولي، اين ترتيب ا

عنا كه اگرچه توصيه احسان با خصائصي به اين م. به والدين را از حيث خودسازي فردي تا عمل اجتماعي انسان تسري داد
نيز ) 2و1موارد... (اقربا، مساكين، همسايگان و : چوندربارة والدين بيان شده است، اما همين توصيه دربارة سطوح ديگر جامعه هم

ت؛ و هم توان از منظري فردي در تعاملي خاص با والدين حقيقي در تعاملي ويژه قرار گرفدر نتيجه، هم مي. بيان شده است
اي كلان نيز در نظر تر نيز بسط داد و تنة اجتماعي را به مثابه خانوادههاي اجتماعيتوان مفهوم اين احسان را در صورتمي

خصائص ويژه والدين  آنكهضمن . دهد اين الگو نسبت تعاملات فردي مطلوب را تا سطح تعاملات اجتماعي تسري مي. گرفت
  . در حوزة تعاملات اجتماعي را نيز دارا مي باشند در بحث احسان نيز قابليت تسري

بجاي امر به احسان به » أَشْكُرَ«و ) بصورت مصدري(» سنًاح«، »بِرّ«، در برخي آيات سه توصيه »احسان«در كنار امر به 
ذكر اين امر كه عمل  البته با. دلالت بر معناي احسان نيز دارد) بصورت مصدري(» حسنًا«در ميان اين سه واژه، . خوردچشم مي

كند و تفاوت در لذا از حيث چيستي عمل، با احسان برابري مي. به احسان با صورتي نيكو و به شكلي مطلوب به انجام رسد
از » احسان«و » بِرّ«نيز تا حدي مصداق دارد؛ زيرا تفاوت » بِرّ«اين موضوع در مورد واژه . تأكيد بر كيفيت و بهبود عمل است

افزوده شدن دو صفت توصيفي . باشدمي) بصورت عام و خاص(ندك است و بيشتر ناظر بر چگونگي عمل حيث چيستي ا
»ا لَميصا عاربكنُْ جدر جايگاه امر: 5مورد (» ي ( و»ا لَميَا شقاربي جْلنعجي «) در بيان تمايز » برِّ«براي امر به ) در مقام توصيف: 6مورد

تلقي » جبار شقَي«يا » جبار عاصي«نسبت به والدين در مقام » بِرّ«كننده به اين معنا كه ترك. است» حسانا«آن با امر به 
البته اين تمايز در نهاد خود واجد يك همگرايي دروني است؛ زيرا توصيفات ذكر شده در اين موارد، ناظر بر . شود مي

  . داردهاي ديگر در آيات ديگر هاي بسياري با صورت مشابهت
هايي است كه به شكلي خاص به نافرماني از امر حق ناظر بر گروه) دربارة افراد و نه صفت الهي( قرآندر » جبار«توصيف 

و ) 15: ابراهيم(، اقوام نوح و عاد و ثمود )59:هود(، قوم عاد )19: م قصص 22: مائده(اسرائيل اين وصف براي قوم بني. اندپرداخته
شاخصة برجسته اين گروه از افراد، سركشي و مخالفت با . ذكر شده است) 35: غافر(ر آيات خداوند به غير حق كنندگان دمجادله
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و » عصي«اند و دو صفت كشي كردههايي است كه گردنتوان گفت كه جبار اسم عام گروهبر اين اساس مي. اوامر الهي است
  . ژگي برجسته سركشي در برابر امر و دستور الهي استوصف خاص و ويژگي افزوده براي افرادي با وي» شقَي«

ناظر بر افرادي ذكر شده است كه به انحاء مختلف در برابر امر الهي سركشي كرده و بواسطة اين  قرآندر » عصي«توصيف 
دهنده تحقق امر به والدين، نشان» رّبِ«در نتيجه اين صفت در كنار . اندقرار گرفته) 36: احزاب(» فَقدَ ضلََّ ضَلَالًا مبيِنًا«امر مصداق 
اين پيوند ميان . گر در برابر دستور اوستكننده امر الهي و عصيانبه والدين، ترك» بِرّ«كننده به اين معنا كه ترك. الهي است

  : والدين و خداوند از دو وجه حائز اهميت است
اي است كه در امر به احسان دربارة والدين از شأن مرتبه پيوستاري جايگاه والدين پس از مقام والاي الهي، كه نشان) الف

  پس از امر به توحيد و تعبد خداوند در ديگر آيات ذكر شده است؛ 
پيوستاري نيكي به والدين بواسطة امر الهي، كه در نشان از تقدم مداوم امر حق بر امر والدين دارد و تأكيدي بر اين ) ب

جاهداك  إنِْ«ها در زماني موجه خواهد بود كه در راستاي همراهي و ملازمت با حق قرار گيرد مطلب است كه تبعيت از والدين تن
  ).  8: عنكبوت(» لتُشْرِك بِي ما ليَس لَك بهِ علْم فَلَاتطُعهما

بندي  بر دستهمطرح شده است كه ناظر » سعيد«از طريق در تضاد قرار گرفتن آن با صفت  قرآندر » شقَي«فهم توصيف 
فَأمَا الَّذينَ شقَُوا «كه در توصيف فرجام آنان عبارت ) 105: هود(باشد افراد در قيامت به دو دسته كلان سعادتمندان و گنهكاران مي

شاخصة اين افراد نيز عدول از . ذكر شده است) 106ـ1,7: هود(» خَالدينَ فيها ما دامت السماوات والْأرَض*  ففَي النَّارِ لَهم فيها زفيرٌ وشَهيِقٌ
  ).   109: هود(كند بعد نيز مشركان را جزو اين دسته معرفي مي آيهدر  Ĥنكهچنهم. امر و خواست الهي است

ر اهميت اين ام). 14: لقمان(است » أَشْكُرَ«بكار رفته،  قرآندر » احسان«ه بجاي امر به ك قرآنترين صورت امر در متفاوت
شكر . »لوالديك أنَِ اشْكُرْ لي و«بدان دليل است كه امر بدان دربارة خداوند و والدين بصورت پيوسته و بدون تمايز ذكر شده است 

منْ يشْكرُْ فَإِنَّما يشْكُرُ  و«مختص خداوند است؛ هرچند كه در معناي واقعي، اين شكر متوجه خود انسان خواهد بود  قرآندر 
در . »سيجزِي اللَّه الشَّاكريِنَ و» «إِذْ تَأَذَّنَ ربكُم لئَنْ شَكَرتُْم لَأَزيِدنَّكُم و«؛ زيرا به افزوده شدن آن از سوي خداوند خواهد انجاميد »فْسهلنَ

زدياد بخش به شكر خداوند به اين معنا كه تنها ا. پي برد) والدين(توان به تمايز شكر براي خالقو شكر براي مخلوق اينجا مي
والا والدين امكان اين ازديادبخشي را . است و شكر والدين از ان جهت كه تبعيت از امر الهي است، شامل اين قاعده خواهد شد

توان چنين ، مي)ي و امر الهي استقرآناي كه توصيه(علاوه بر آن، ناظر بر امر شكرگذار بودن نسبت به والدين . نخواهند داشت
لذا در . هايي است كه خداوند به والدين اعطا كرده و فرزندان را شكرگذار آنان ساخته استيين كرد كه اين امر جزو نعمتتب

لذا در تضاد با رويكرد تخصيصي . حقيقت اين شكرگذاري والدين، نعمت الهي به آنان است و در نهايت به خود خداوند ارجاع داد
) 15: احقاف(» والدي أَشْكُرَ نعمتَك الَّتي أَنعْمت علَي و علَى أنَْ«در عبارت  Ĥنكهچنهم. نخواهد بود تعاليدرباره نسبت شكر و حق قرآن
شود كه فرد در شكر نسبت به خداوند براي آنچه كه به والدين او نيز اعطا شده، شكرگذار خواهد بود و اين يادآور مي قرآننيز 

  . د از والدين نيز خواهد شدامر شامل شكرگذاري فرزن
را  توان كنش شكرگزارانه نسبت به والدين را بخشي از تعاملات گسترده در حوزة احسان تلقي كرد و آنبر اين اساس، مي

البته چگونگي و توصيف دقيق چگونگي شاكر بودن در . جزو نمودهاي عيني اعمال مربوط به حوزه احسان به والدين دانست
هايي قصد شارع از بيان حكم نيست؛ زيرا مفهوم عام شكرگزاري تصريح نشده است و اساساً چنين تصريح قرآنقبال والدين در 

يابد و در همة آنان در چارچوبي پسنديده و ممدوح به اي، متناسب با ضوابط و اقتضائات آن سامان ميدر هر فرهنگ و جامعه
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 33/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رت مطلوب اجتماعي را به دنبال خواهد شد؛ اگرچه كه متناسب با لذا هم صورت مطلوب فردي و هم صو. انجام خواهد رسيد
مفهوم شكرگزاري در ميان جامعه بشري بسيار  آنكهضمن . هايي از حيث عمل قرار گيردهاي مختلف، دستخوش تفاوتفرهنگ

  . تأثير تفاوت فرهنگي قرار گيردتواند تا حدي تحتعام بوده و تنها از حيث نمودهاي آن مي
 

مصاديقي از اين امر را در برخي آيات  قرآندر كنار امر كلي احسان به والدين، . »احسان به والدين«عيني  مصاديق .2
كننده نوع خاصي از تعامل و مواجهه با والدين مصاديقي كه دلالت بر حكم كلي امر به احسان داشته و بيان. بيان كرده است

بة اجتماعي تعاملات انسان و مناسبات فرهنگي فرد و جامعه است و لذا بر ناظر بر جن قرآنماهيت اين تعاملات در . باشندمي
-ي در ترسيم مصاديق تعامل با والدين ناظر بر نمونهقرآنعلاوه بر اين، رويكرد . چون يادكرد والدين نيز اشاره داردمفاهيمي هم

در قالب توصيف برخي  قرآن. لان احسان نيستك به نعل يا دامنه فراگيري از نمودهاي كنشي يا تعاملي براي مفهومهايي نعل
رفتارها و عمل برخي اشخاص به رفتار ممدوح آنان در قبال والدين يا كنش افراد در جامعه مرتبط با مفهوم والدين اشاره كرده 

رفيت ارائة در جهت مدح و توصية آن عمل يا نهي از انجام برخي اعمال بيان شده و ظ قرآنچنين تصويرها و تذكراتي در . است
  . الگويي براي عمل را در خود دارد

ي تا حدي قرآنهاي عام نكته مهم ديگر در بيان مصاديق عيني احسان، بحث از شأن ولايي والدين است كه در بيان توصيه
يد كرده بر آن صحه گذاشته و تأك قرآنموضوع شأن ولايي والدين از مباحث مهم در تعامل با والدين است كه . بدان اشاره شد

تر از خداوند اي جايگاه والدين در پديد آورندگي و نقش متربي بودن آنان در عالم وجود، در مرتبه پاييناساساً اقتضاء مرتبه. است
تا آنجا . دين به عنوان امري وجودي تأكيد كرده استلنيز با توجه به همين جايگاه ويژه بر شأن وا قرآنامري انكارناپذير است و 

گرفتن حق و ناديده انگاشتن شأن خداوند در مرتبه حث ولايت، تنها محدوديت و امكان عدول از ولايت والدين را ناديدهكه در ب
به مثابه امري بيان شده  قرآنلذا شأن ولايي والدين امري وجودي است و توصيف آن نيز در . بالاتر از والدين دانسته است

  . شودموضوع پرداخته مي در بخش شأن ولايي به تفصيل به اين. است
ها و توصيف وقايع و در بيان داستان قرآنموضوع نمودهاي احسان در . قرآندر » احسان به والدين«نمودهاي  .2,1

اشاره كرد كه  قرآنتوان به پنج دستة عمده از نمودهاي احسان در بر اين اساس، مي. تشريح برخي مسائل ديگر بيان شده است
دعاي خير در حق والدين يا در حق فرزندان و ) 1. ها اشاره كردبدان قرآنها يا اوامر دستوري داستان در لابلاي توصيف تا بيان

ارث والدين و ) 5تكريم والدين و ) 4كمك و انفاق به والدين، ) 3توصيه به امر خير از سوي فرزند به والدين، ) 2حدود آن، 
. هاي مرتبط به موضوع والدين از سوي فرد استامل با والدين و كنشدر حوزه تع قرآنفرزندان، از جمله نمودهاي مطرح در 

باشند، با اين حال، به دليل ظرفيت اين شدن ذيل موضوع انفاق را دارا ميمفاهيم كمك و انفاق، تكريم و ارث قابليت جمع
باشد و با مي قرآنيح در موضوع ارث جزو احكام صر آنكهعلاوه بر . ، هر كدام بصورت مجزا مطرح شدقرآنتفكيك در متن 

  . هايي دارد ديگر مصاديق انفاق تفاوت
الب طلب غفران از سوي والدين و فرزندان براي يكديگر قكريم، طلب دعاي خير در  قرآندر . دعاي خير .2,1,1

ه از منظور از دعاي خير در اين بحث، اشاره به دعاي مغفرت و غفران براي والدين يا براي فرزندان است ك. مطرح شده است
طلب غفران ) الف: بر اين اساس، دو الگوي كلي قابل طرح است. شودجانب فرزند براي والدين يا والدين براي فرزند طلب مي
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پيش از بررسي ابن دو دسته و ذكر آيات مرتبط با آن، توجه به چند . طلب غفران فرزند براي والدين) والدين براي فرزندان؛ و ب
  . نكته ضروري است

در سيستم توحيدي، عالم مطلق، قادر مطلق و ديگر . خداوند است قرآناطب طلب دعا بر اساس رويكرد توحيد مخ) اول
فرض قطعي مخاطب همه دعاها خداوند است و بر اين اساس، پيش. صفات در شكل اطلاق منحصر در خداوند است

  كند؛  اوست كه طلب و دعا را استجابت مي
البته تنها تخصيص . ي در ارتباط با دعاي والدين و فرزندان در حق يكديگر غفران استنقرآموضوع دعا در مضامين ) دوم

مطرح » أنَْت أحَكَم الْحاكمينَ إنَِّ وعدك الْحقُّ و أهَلي و رب إنَِّ ابني منْ«اين امر دعاي نوح در حق فرزند است كه با عبارت 
ظرف (با اين حال، اگر نجات را در هر دو صورت محدود . اده نوح از طوفان استشده است و ناظر بر موضوع نجات خانو

ترين دعا،  توان گفت كه كاملبخشي از تحقق غفران بدانيم، مي) ظرف زيست اخروي(و نامحدود آن ) زيست دنيوي
  . شودطلب مغفرت است و نجات نيز بخشي از مغفرت و غفران الهي تلقي مي

 قرآناگرچه كه مصاديق بياني آن در . عام است قرآنروابط والدين و فرزندان از حيث دعا در موضوع جنسيت در ) سوم
هاي زباني ـ فرهنگي بوده و به معناي تخصيص ناظر بر ويژگي قرآنغلبه جنسيت مذكر در . اشاره به جنس مذكر دارد

بع مقولات فرهنگي، در بسياري موارد بر احكام و ضوابط مندرج در اين دستگاه زباني تا آنكهعلاوه بر . جنسيتي نيست
بر اين اساس، دعاي دختران در حق والدين يا دعاي مادر در حق . شودحمل مي) و نه جنسيتي خاص(عموم انساني 

طرح شده ) كوريت ـ پدر و پسر ـ ذبا بيان مذكر و روابط (فرزندان نيز تابع همين ضوابطي است كه در آيات موجود 
  . شودناپذيرند كه متن در چارچوب آنان ايجاد و قابل فهم ميدو پيوستار اجتناب زبان و فرهنگ. است

) يعقوب و نوح(در بيان دعاي دو نفر از انبياء  قرآنآيات مربوط به اين موضوع در . طلب غفران والدين براي فرزندان) الف
  :  جودي و ضرورت است، ناظر بر سه وجه چگونگي، و)محتواي ايه(مطرح شده است كه به لحاظ دروني 

 قَالَ يا نُوح إِنَّه ليَس منْ أهَلك*  أَنْت أحَكَم الْحاكمينَ إِنَّ وعدك الْحقُّ و أهَلي و نُوح ربه فقََالَ رب إنَِّ ابني منْ نَادى و«: وجه چگونگي) 1
وجه چگونگي طلب دعاي والدين براي ). 45و46: هود(» لَيس لَك بهِ علْم إِنِّي أعَظُك أنَْ تَكُونَ منَ الْجاهلينَ إِنَّه عملٌ غيَرُ صالحٍ فَلَاتَسأَلنِْ ما

نوح در اين دعا، نجات . فرزندان ناظر بر طلب دعاي نجات براي فرزند خويش است كه به عذاب طوفان دچار شده است/ فرزند 
خداودن دربارة سوار شدن به كشتي و  Ĥنكهچن. كندداند، از خدا طلب مياو را از خانواده خويش مي آنكهفرزند خويش را بر طبق 

إِذَا جاء  حتَّى«: زندكند، اما فرزند او را كه به تبعيت از پدر، ايمان نياورده، تخصيص مياشاره مي) خانواده نوح(نجات به اهل او 
رُنَا وَقُلْ أم التَّنُّور نَافَار نِ وَنِ اثنْييجونْ كلٍُّ زا ميهلْ فماح لُ والقَْو هلَيقَ عبنْ سإِلَّا م لَكَنَ  أهنْ آممو إِلَّا قَل هعنَ ما آمإِلَّا «عبارت ). 39: هود(» يلٌم

با اين . بيت نوح صورت گرفته استة اهلدهد كه پيش از وقوع حادثه طوفان، تخصيصي دربارنشان مي» منْ سبقَ عليَه الْقَول
با بيان  آنكهضمن . خواهد كه فرزند او را نجات دهداز وجه پدرانه خود از خداوند مي» أَهلي رب إِنَّ ابني منْ«حال، نوح با بيان 

موضوع  طلب دعا براي فرزند در ادامه با اين حال، نكته كليدي در . كوشد تا ادب دعا را حفظ كند مي» أنَتْ أَحكمَ الْحاكمينَ«
شود كه اين خصيصه ، و يادآور مي»إِنَّه عملٌ غيَرُ صالحٍ«: كندشود كه خداوند به ويژگي بارز فرزند نوح اشاره ميسخن مطرح مي

محتواي نهي اين . خواهد تا نسبت بدانچه كه علم ندارد، طلبي نكند لذا از نوح مي. شود تا تحقق نجات محقق نشودسبب مي
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 35/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

چنان كه در وجه هم(بر اين اساس . شود تا براي فرزند طلب نجان نكندناظر بر آن است كه خداوند به نوح متذكر مي آيه
البته اين تلازم نيز شروطي دارد . رسد كه تلازمي ميان دعاي والدين و اجابت دعا وجود دارد، به نظر مي)ضرورت خواهيم گفت
مل فرزند است و تا عمل فرزند ناصالح باشد، دعاي خير محقق نخواهد شد و فرايند تحقق به تأخير خواهد كه ناظر بر ناحيه ع

  . افتاد
به اين معنا كه خداوند از . اي والدين نسبت به خداوند استشرط تخصيصي دعاي والدين براي فرزندان، ناظر بر شأن مرتبه

پيش  Ĥنكهچن لذا هم. گيردبخشد و اين مرتبه، همواره مورد توجه قرار ميد ميبخشي، از طريق والدين به فرزندان وجوحيث وجود
لذا معيار هر امري در . تر از مقام حق قرار دارداز اين نيز گفته شد، شرط تبعيت از والدين و شدن منزلتي والدين در مقامي پايين

ب دعاي خير نيز به شكل فراگير تابع نسبت فرزندان با امر به همين دليل، طل. است) مرتبه بالاتر(مرتبه والدين تابع معيار حق 
  . تعريف خواهد شد) مقام حق(بالاتر 
اشاره  آيهاين ). 28: وحن(» لَاتَزِد الظَّالمينَ إِلَّا تبَارا الْمؤمْنَات و للْمؤمْنينَ و لمنْ دخلََ بيتي مؤمْنًا و لوالدي و رب اغفْرْ لي و«: وجه وجودي) 2

بيت آن ناظر بر وجه چگونگي است كه در قسمت قبل نكته مهم در وجه اهل. بيت خود داردبه دعاي نوح در حق والدين و اهل
 اشاره» لمنْ دخَلَ بيتي مؤمْناً«بيت، به عبارت به اين معنا كه نوح با تصحيح نگرش خود دربارة معناي اهل. توضيح داده شد

در كنار وجه وجودي، تأكيد بر اين امر دارد كه مصداق  آيهاين . اندكند كه ناظر بر افرادي است كه به تبعيت از حق درآمدهمي
رسد كه وجه وجودي، از به نظر مي. پذيري باشندبيت ناظر بر همه افرادي است كه متصف به صفت حقدعاي خير دربارة اهل

به اين معنا كه، تا چگونگي . شود كه، تحقق دعا در گروي صحت و درستي ان استميآن جهت پس از وجه چگونگي مطرح 
شود؛ و تا صورت حقيقي دعا طرح نشود نيز، اجابت آن دعا به صورت مطلوب نباشد، وجود دعا بصورت حقيقي محقق نمي

  . محقق نخواهد شد
در اين ). 97و98:يوسف(» إِنَّه هو الغْفَُور الرَّحيمقَالَ سوف أَستغَفْرُ لَكُم ربي *  ا إِنَّا كنَُّا خَاطئينَقَالُوا يا أبَانَا استغَفْرْ لنََا ذُنُوبنَ«: وجه ضرورت) 3

توان اين از وجهي مي. خواهند تا براي ايشان طلب مغفرت كرده و براي ايشان دعاي خير كندآيات، فرزندان يعقوب از او مي
اند و ناظر بر خطاي آنان در حق يوسف و پدر دانست؛ زيرا با انداختن يوسف در چاه، هم به او ظلم روا داشتهخواهش فرزندان را 

تواند هم چنين ناظر بر شأن يعقوب كه بر فرزندان او نيز آشكار است، طلب اين دعا مي. اندهم سبب دوري پدر از فرزند شده
با اين حال، اين وجه . كند او براي بخشش گناهان خود نزد خداوند، طلب دعا مي ناظر بر طلب يك فرد از پيامبر تلقي شود كه از

) از وجه عام(از يعقوب در مقام پدر ) بطور عام(از موضوع نيز در كنار ديگر وجه صادق خواهد بود كه فرزندان در مقام فرزند 
ام پدر در پاسخ به اين طلب فرزندان، انجام اين خصوصا كه يعقوب در مق. كنند كه برايشان از خداوند طلب مغفرت كندطلب مي

داند كه با طلب دعاي او، اجابت را محقق خواست مي» رحيم مطلق«و » غفور مطلق«اندازد؛ زيرا خداوند را عمل را به تأخير مي
ندان از اهميت و توان گفت كه دعاي والدين در حق فرزبر اين اساس، مي. اندازدلذا انجام اين دعا را به تأخير مي. ساخت

  . الهي بر آنان خواهد انجاميد) الرَّحيم(و رحمت ) الغْفَُور(ضرورت بالايي برخوردار بوده و به تحقق مغفرت 
مطرح ) نوح و ابراهيم(از زبان دو پيامبر آيهدو  قرآندر ) غفران(دربارة طلب دعاي خير . طلب غفران فرزند براي والدين) ب

عام بوده و طلب مغفرت را بدون درنظر اوردن ضرورت ويزگي و يا آيهر حق والدين مضمون در دعاي نوح د. شده است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبررسي نسبت تعليم و تربيت قرآني با ساحات نفس در انسان ــــــــ 

 36/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

» ارالاَتَزِد الظَّالمينَ إِلَّا تَب الْمؤمْنَات و للْمؤمْنينَ و رب اغفْرْ لي ولوالدي ولمنْ دخلََ بيتي مؤمْنًا و«: اي خاص مطرح متذكر شده استخصيصه
اين رويكرد عام در داستان حضرت ابراهيم با جزئيات و زواياي دقيقتري بيان شده و خصيصه و ويژگي لازم براي ). 28: نوح(

مقام طلب غفران (، برخلاف صورت دعاي والدين براي فرزندان، در اين مقام آنكهضمن . طلب اين دعا را متذكر شده است
گويا دعاي والدين در حق . هايي مبني بر تحقق دعا در حق والدين نيستيمو يا نشانهما شاهد حتميت ) فرزند براي والدين

آيات مربوط به حضرت ابراهيم و دعاي . فرزندان، در مقايسه با دعاي فرزندان در حق والدين از حتميت بيشتري برخوردار است
  : وي در حق والدين خود به دو دسته قابل تقسيم است

بيان ) 41:ابراهيم(» للْمؤمْنينَ يوم يقُوم الْحساب لوالدي و ربنَا اغفْرْ لي و«آيهاين دعاي ابراهيم در . ق والديندعاي خير او در ح) 1
  تعالي دارد؛ شده است كه اشاره به دعاي خير ابراهيم در حق خود، والدين و مؤمنين به حق

الَّذينَ  قَد كَانَت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌَ في إِبرَاهيم و«: مربوط به اين بخش به شرح زير استآيات . كافرش دعاي خير او در حق عمو) 2
و نْكُمم رآَءإِنَّا ب هِممقَوإِذْ قَالُوا ل هعم و كفََرْنَا بِكُم ونِ اللَّهنْ دونَ مدبَا تعمم ننََا ويا بدب دْالع نَكُميبةُ وتَّى اوا حدأَب غْضَاءْلَ  البإِلَّا قَو هدحو نُوا بِاللَّهْتُؤم

نْ شَيم نَ اللَّهم لَك كلَا أمم و رنََّ لَكْتَغفلَأَس أَبيِهل يمرَاهإِب يرُءصالْم كَإِلي نَا وَأَنب كَإِلي كَّلنَْا وتَو كلَينَا عب؛ )4:نهممتح(» ر»و  أَبِي إِنَّهرْ لْاغف
اه إنَِّ إِبرَاهيم لَأَو  للَّه تبَرَّأَ منْهما كَانَ استغفَْار إِبرَاهيم لأَبيِه إِلَّا عنْ موعدةٍ وعدها إيِاه فَلَما تبَينَ لهَ أَنَّه عدو و«؛ )86: شعراء(» كَانَ منَ الضَّالِّينَ

يمل114: توبه(» ح .(  
سير محتوايي ايات ناظر بر عمل . صورت آيات مرتبط با آيات مربوط به اين داستان، اشاره به تخصيص دعاي خير دارد

ابراهيم كه در اين كنش به مثابه الگويي مطلوب معرفي شده است، . باشدابراهيم در مواجهه با قوم خود كه مردماني كافرند، مي
، به سبب حقي )أَبيِه(البته در مواجه با پدرخوانده خويش . گزيندبا قوم كافر از آنان برائت جسته و از ايشان دوري ميدر مواجه 

نيز متذكر  قرآن. البته در اين دعا نيز متذكر مي شود كه او از گمراهان است. كندكه بر وي داشته، برايش طلب مغفرت مي
بر اين اساس، ابراهيم نيز از او . ران است، دشمن خداوند بوده و از رحمت او بدور استشود كه چون عموي او از زمره كاف مي

. سوره ابراهيم جدا بدانيم 41آيهشود تا اين آيات را از سير محتوايي اين آيات سبب مي. شودبرائت جسته و مطيع امر حق مي
نكته كليدي ديگر در محتواي ايات . گذاردنيز بر اين امر صحه مي در دو دسته ايات» أَبيِه«و » والدي«تفاوت دو واژه كاربردي 

عدول از مرتبه تبعيت حق سبب . دسته دوم ناظر بر تخصيصي است كه پيش از اين در بحث دعاي والدين بدان اشاره كرديم
تر از مرتبه حق قامي پايينزيرا مرتبه والديني و فرزندي از حيث شأن در م. شود تا دعاي خير به شكل عام ظرف تحقق نيابدمي

چنان هم. تر به درستي به اجرا در نخواهد آمدتا زماني كه شأن مرتبه بالاتر رعايت نشود، قواعد مرتبه پايين. و آفريننده قرار دارد
هد گريز بازخواگريز محقق نخواهد شد؛ يا فرزندان را از دعاي خير در حق والدين حقكه، دعاي والدين براي فرزندان حق

تواند بر والدين نيز البته تخصيص نفي از دعاي خير در داستان ابراهيم ناظر بر والدين او نيست، اما از حيث محتوا مي. داشت
واژه  آنكهگريز ذكر نشده است؛ مگر  ، دربارة نهي فرزند از دعاي والدين حققرآنحمل شود؛ هرچند كه توصيه صريحي در 

»قول مشهور مفسران (ندانسته و به معناي پدر او ) قول مشهور مفسران شيعي(ناظر بر عموي او  در داستان ابراهيم را» أبَِيه
 قرآنپذيري، در توانيم بگوييم كه درباره نهي از دعاي خير در حق والدين با شرط فقدان حقدر اين صورت، مي .بدانيم )سني

  . دلالت صريحي وجود دارد
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 37/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

از ديگر نمودهاي عيني احسان به والدين، موضوع توصيه به خير  .توصيه به خير از سوي فرزند به والد .2,1,2
بيان تحقق اين . بيان كرده است) ابراهيم به عموي خويش(اين امر را در قالب توصية فرزند به بزرگتر خويش  قرآن. است

بواسطة شأن ) بزرگتر به فرزند(تر ينتوان نشان از آن داشته باشد كه از مرتبه بالاتر به پايتر به بالاتر، ميموضوع از مرتبه پايين
يعقوب دربارة ورود فرزندان خود به مصر بدانان توصيه كرده و آنان نيز به تبعيت از  Ĥنكهچنهم. ناپذير خواهد بودو منزلت، اجتناب

إنِِ الْحكْم إلَِّا للَّه عليَه تَوكَّلتْ  م منَ اللَّه منْ شَيءو ما أغُنْي عنْكُ أبَوابٍ متفَرَِّقَةٍ ادخلُُوا منْ قَالَ يا بني لاَتَدخلُوُا منْ بابٍ واحد و و«: كننداو، بدان امر اقدام مي
دان است كه موضوع تبعيت فرزندان از توصيه يا امر والدين جزو شئون ولايت والدين بر فرزن). 67:يوسف(» و عليَه فلَيْتَوكَّلِ المْتَوكِّلوُنَ

تواند اعم از موضوع مهم دربارة مصاديق اين توصيه به خير آن است كه اين توصيه مي. در بخش ديگري بدان خواهيم پرداخت
توانند به اين دو دسته آيات ذيل اين موضوع نيز مي Ĥنكههمچن. مسائل ديني و فلاح اخروي يا توصيه به امور دنيايي باشد

  . تقسيم شوند
إنَِّ خيَرَ منِ استَأجْرْت القَْويِ قَالَت إحِداهما يا أَبت استأَجِْرهْ «آيهمحتواي اين موضوع ناظر بر . به خير در امور دنياييتوصيه ) الف

كند و پدر  است كه طبق آن، يكي از دختران شعيب در به خدمت گرفتن موسي به او توصيه مي) 26:قصص(» الْأمَينُ
كند؛ زيرا توصيه فرزند بر دلايل اي را ايفا نمينيز موضوع جنسيت جايگاه ويژهآيهدر اين . كندو اقدام ميمطابق توصيه ا

اين موضوع نشان از ان دارد كه توصيه فرزند به والدين خود بايد . تواند دختر يا پسر تلقي شوداستوار شده و ناقل آن مي
  . وصيه او مشخص و عيني شودمبتني بر ضوابطي از جنس تعليل باشد تا ترجيح ت

كريم به ارتباط حضرت ابراهيم با عموي خويش  قرآناين بخش ناظر آياتي است كه در . توصيه به خير در امور اخروي) ب
ناظر بر اينكه وجه رايج برداشت از اين آيات در سنت شيعي بر عمو دانستن مخاطب ابراهيم است، ما . پرداخته شده است
البته نظر به اينكه شأن عموي ابراهيم در تفاسير شيعي در مقام والد و . كنيمر به اين امر استناد مينيز تابع قول مشهو

سير اين آيات به شرح . توان محتواي اين آيات را به نسبت تعاملي ميان فرزند و والدين تعميم دادسرپرست اوست، مي
يا أَبت إِنِّي قَد جاءني منَ العْلْمِ ما لَميأتْك «؛ )42:مريم(» لَايغنْي عنْك شيَئًا لَايبصرُ و ما لَايسمع و تعَبد إِذْ قَالَ لأَبيِه يا أَبت لم«: زير است

- يا أَبت إِنِّي أخََاف أنَْ«؛ )44:مريم(» رَّحمنِ عصياإنَِّ الشَّيطَانَ كَانَ لليا أَبت لَاتعَبد الشَّيطَانَ «؛ )43:مريم(» فَاتَّبعِني أهَدك صرَاطًا سويِا

منَ الرَّحم ذَابع كسماييلطَانِ ولشَّي45:مريم(» نِ فتََكُونَ ل .(  
دادن نسبت به موضوع، توصيه كردن به امر خير و در نهايت انذار را به آيات در اين بخش سيري از طرح دلايل، اگاهي

كند پردازد و با آگاهي دادن نسبت به علم خويش، توصيه ميبر اين اساس، ابراهيم با طرح دلايل به نفي شرك مي. دارندهمراه 
. كه از مسير خطا برحذر شوند و در نهايت، متذكر مي شود كه غفلت از اين انذار، عواقب سختي را به دنبال خواهد داشت

شود، الگوي عملي رفتار ابراهيم در متذكر مي) 4:ممتحنه(» الَّذينَ معه م أُسوةٌ حسنةٌَ في إِبرَاهيم وقَد كَانَت لَكُ«آيهدر  قرآنچنان كه  هم
البته با اين . اين الگو به اجمال در توصيه دختر شعيب به او نيز قرار دارد. مواجه با عموي خويش يكي از بهترين الگوها است

  . شود نيايي، ضرورتاً موضوع انذار جايگاهي ندارد و ترغيب منافع بر تهديد مضرات مقدم ميتفاوت كه در توصيه به امور د
بدان توصيه شده  قرآنموضوع كمك و انفاق در حق والدين از جمله مسائلي است كه در . كمك و انفاق .2,1,3

هاي در كنار اين توصيه. ه استتكرار شد) آيه 80در حدود (كريم است كه بارها  قرآنهاي عام  امر به انفاق از توصيه. است
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 38/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كريم در پاسخ به اين پرسش كه چه چيزي بايد انفاق شود؟ با  قرآن. مكرر، مخاطبان آن نيز از اهميت بسياري برخوردار است
ر بر كنندگان انفاق چرخش كرده و اهميت بحث را ناظ، به سمت دريافت)قُلْ ما أنَفْقَتُْم منْ خيَرٍ(عام دانستن مصداق انفاق 

قُلْ ما أَنفْقَتْمُ يسأَلُونكَ ماذاَ ينفْقُونَ «: در موضوع انفاق است قرآنامري كه ناظر بر رويكرد اجتماعي . كندكنندگان آن مطرح مي دريافت
صراحتاً بر تقدم والدين در امر آيهاين ). 215: بقره(» ا منْ خَيرٍ فَإنَِّ اللَّه بِه عليمفعْلُوالسبِيلِ و ماتَمنْ خيَرٍ فَللْوالدينِ و الْأَقرْبَيِنَ و الْيتاَمى و المْساكينِ و ابنِ

اين عمل به عنوان صفت ويژه متّقين  آنكهضمن . كردن غالباً بصورت امر بيان شده است، فعل انفاققرآندر . انفاق تأكيد دارد
كريم  قرآن). 2ـ3:بقره(» مما رزقنَْاهم ينْفقُونَ يقيمونَ الصلاَةَ و الَّذينَ يؤْمنوُنَ بِالغَْيبِ و* فيه هدى للمْتَّقينَ اريب ك الْكتَاب لَلذَ«: نيز معرفي شده است

مرتبه نيكان را در كنندگان انفاق، بر لزوم اين عمل نيز تأكيد كرده و شرط دستيابي به مقام و در كنار ترغيب و مصاديق دريافت
بر اين اساس، از حيث دستوري، ). 92:عمرانآل(» تُنفْقوُا مما تُحبونَ و ما تُنفْقُوا منْ شيَء فَإنَِّ اللَّه بِه عليم تنَاَلُوا البْرَِّ حتَّى لَنْ«: انفاق دانسته است

  . كريم است قرآنترغيبي و ضروري، انجام اين عمل مورد توجه 
شود كه انفاق به سو و معرفي والدين به عنوان اولين محل انفاق از سوي ديگر، روشن ميبا توجه به لزوم انفاق از يك

، قرآنهر چند كه همة آيات ذكر شده در . والدين امري ضروري براي افراد است و در حقيقت، افراد ملزم به انجام آن هستند
شود تا آن را مفهومي برابر با مفهوم احسان عام بودن موضوع كمك و انفاق سبب مي. انداين لزوم و تقدم والدين را تكرار نكرده

اعم از كنش فرد و ناظر بر ساحت نگرش و ) در بررسي معنايي اين واژه بررسي خواهد شد(با اين حال، وجوه احسان . بدانيم
مفهوم انفاق بوده و از مصاديق احسان به والدين تلقي  كه طلب دعاي خير از خداوند فراتر از  چنانهم. انديشه نيز خواهد بود

  . شودمي
هاي فرد پس از مرگ از مسائل مشترك فرهنگي در همة ان و اقوام از داراييكمندي نزديموضوع بهره. ارث .2,1,4

و اموال برجاي برند، يا چيستي و تعيين دقيق دارايي بر اين اساس، دامنه افرادي كه از دارايي فرد متوفي سود مي. جوامع است
ارث فرزند از «كريم موضوع ارث در دو وجه  قرآندر . ناظر بر فرهنگ و مناسبات مختلف، متفاوت است) ماترك(مانده از متوفي 

  . به تشريح بيان شده و احكام و چگونگي آن تبيين شده است» ارث والدين از فرزند«و » والدين
مطرح شده كه صاحبان مشخصي داشته و بايد ) ماندهمال و دارايي باقي(كريم موضوع ارث به صورت داشتن ماترك  قرآندر 

لكلٍُّ جعلنْاَ  و«: برندگان آن بازگردد و اين حكم خداوند استبه آنها باز گردد؛ لذا توصيه كرده است كه دارايي متوفي بايد به ارث
انِ ودالالْو ا تَرَكمم يالوونَ  مالْأقَْرَبالَّذ وشَهيِد ءلَى كلُِّ شَيكَانَ ع إِنَّ اللَّه مهيبنَص متُوهĤَف انُكُممأَي تَقددر بيان چگونگي ). 33:نساء(» اينَ ع

مندي را در نفعان، به افراد متذكر شده است كه اين بهرهدر بياني كلي، با تقدم والدين بر ديگر ذي قرآنمندي از ارث نيز بهره
). 180:بقره(» حقا علَى الْمتَّقينَالْأقَْرَبيِنَ بِالْمعروُف  كتُب عليَكُم إِذَا حضَرَ أحَدكُم الْموت إنِْ تَرَك خيَرًا الْوصيةُ للوْالدينِ و«: يان كنندالب وصيت بق

كم ارث در آيات بعدي در جهت نفع والدين بر نكته مهم در اين تأكيد، تقدم والدين بر نزديكان است كه دليل آن در تفصيل ح
). 11:نساء(» افَريِضةًَ منَ اللَّه إنَِّ اللَّه كَانَ عليما حكيمقْرَب لَكُم نفَعْا لَاتدَرونَ أَيهم أَ«: فرزندان و علم خداوند به اين نفع بيان شده است
للنِّساء  الْأقَْرَبونَ و للرِّجالِ نَصيب مما تَرَك الوْالدانِ و«: يي والدين بهره خواهند بردالبته اين قاعده طرفيني است و فرزندان نيز از دارا

انِ ودالالْو ا تَرَكمم يبكثَُرَ  نَص أَو نْها قلََّ ممونَ مفْروُضًالْأقَْرَبا ميبام است و پيش از طرح با اين حال، حكم در سوره بقره ع). 7:نساء(» انَص
-، توصيه شده است كه در حق والدين وصيت نيكويي در بهره)است قرآنبندي ارث در كه موضوع مهمي در تقسيم(جنسيت 

  .  مندي از ماترك به انجام رسد
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 رسد به نظر مي. سوره نساء بيان شده است 11آيهبردن فرزندان و والدين از شخص متوفي در حكم تفصيلي چگونگي ارث
بيان ) 180:بقره(» كتُب عليَكُم إِذَا حضَرَ أحَدكُم المْوت إنِْ تَرَك خيَرًا الْوصيةُ«آيهكه اين تفصيل ناظر بر ضرورت امر وصيت است كه در 

قْرَب لَكُم نَفْعا أيَهم أَ لَاتدَرونَ«، خداوند با علم خود، به ميزان نفع شخص از والدين و نزديكان او آگاهي داشته آنكهعلاوه بر . شد
يمكا حيملكَانَ ع إنَِّ اللَّه نَ اللَّهاگرچه كه . كندمندي هر شخص را به فرد توصيه مي، لذا سهم و ميزان بهره)11:نساء(» افَريِضةًَ م

و ) ناظر بر چگونگي تفصيل(» اللَّه يوصيكُم«متفاوت بوده و دو عبارت » ضرورت تعيين وصيت«با تأكيد بر » بيان تفصيل ارث«
»كُمَليع بُتواند در وصيت خود به شيوه متفاوتي  در نتيجه، فرد مي. انداز دو وجه متفاوت بيان شده) ناظر بر ضرورت وصيت(» كت

جدي جامعه بندي توصيه شده مورد توجه  با اين حال، ناظر بر علم الهي به موضوع نفع حقيقي فرد، شيوه تقسيم. علم كند
  . هايي را در جامعه مدرن ايجاد كرده استهر چند كه با ورود موضوع جنسيتو سهم نابرابر ايشان، چالش. اسلامي است

البته اين توصيه از حيث جنسيت و . ناظر به ارث والدين و ارث فرزندان به شرح زير است قرآنتوصيه به چگونگي ارث در 
نيز ذكر شده است كه شامل همسران و خواهر » ارث اقربين«علاوه بر آن، . يم شده استوجود فرزند نيز به شقوق ديگري تقس

  : باشدو برادران نيز مي
لثَُا ما تَرَك و إِنْ كَانَت واحدةً للذَّكَرِ مثلُْ حظِّ الْأُنثْيَينِ فإَنِْ كنَُّ نساء فَوقَ اثنْتََينِ فَلَهنَّ ثُيوصيكُم اللَّه في أَولاَدكُم «: ارث والدين از فرزند) الف

 فا النِّصنٍ[...] فَلَهيد ا أَوي بِهوصةٍ ييصو دعنْ ب؛)11:نساء(» م  
كنُْ لَه ولدَ و ورِثَه أَبواه فَلأُمه الثُّلُثُ فإَِنْ كَانَ يفإَِنْ لَمإِنْ كَانَ لَه ولدَ  و لأَبويه لكُلِّ واحد منْهما السدس مما تَرَك«: ارث فرزندان از والدين) ب

  ؛ )11:نساء(» لهَ إخِْوةٌ فَلأمُه السدس منْ بعد وصيةٍ يوصي بِها أَو دينٍ
فإَِنْ كَانَ لَهنَّ ولدَ فَلَكُم الرُّبع مما يكُنْ لَهنَّ ولدَ  كُم إنِْ لَملَكُم نصف ما تَرَك أَزواج و«): جز والدين و فرزندان(ارث اقربين و نزديكان ) ج

إنِْ لَم ا تَرَكتُْممم عنَّ الرُّبلَه نٍ ويد ا أَوينَ بِهوصةٍ ييصو دعنْ بلَ تَرَكنَْ مو كُنْ لَكُمي دو نَّ فَإنِْ كَانَ لَكُمفَلَه َلد ا تَرَكتُْممنُ مةٍ الثُّميصو دعنْ بم
لك فَهم شُرَكَاء في أَكثَْرَ منْ ذَفإَنِْ كَانُوا لهَ أخٌَ أَو أخُْت فَلكلُِّ واحد منْهما السدس  نْ كَانَ رجلٌ يورثُ كَلَالةًَ أَوِ امرَأةٌَ وتُوصونَ بِها أَو دينٍ و إِ

  ). 12:نساء(» ليمبِها أَو دينٍ غيَرَ مضَار وصيةً منَ اللَّه و اللَّه عليم ح ةٍ يوصىلُث منْ بعد وصيالثُّ
موضوع تقدم والدين . در موضوع ارث و بحث از نسبت تعاملي با والدين، نكته برجسته در تأكيد امر كلي وصيت نهفته است

توان نتيجه بر اين اساس، مي. شفافيت بالايي برخوردار بوده و تعليل اين تقدم نيز به علم الهي حواله شده است در اين امر نيز از
نيز تقدم والدين صراحتاً بيان شده است و بر ) تواند اخص از موضوع انفاق تلقي شودكه به نوعي مي(گرفت كه در موضوع ارث 

بندي ارث، سهم كمتري در مقايسه با اگرچه در صورت تفصيلي چگونگي تقسيم .مندي از ايشان تأكيد شده استلزوم بهره
و سپس (كردن والدين و امر به سهيم) يوصيكُم اللَّه(اي  بندي ارث توصيهفرزندان براي والدين منظور شده است، اما شيوه تقسيم

  .  )كتُب عليَكُم( در ارث ضروري است) ـ بصورت كلي ـ الْأقَْرَبيِنَ
چنان هم. ، موضوع ولايت والدين بر فرزندان استقرآناز اركان مهم نقش ويژه والدين از نظر . شأن ولايي والدين .2,2

است كه در وجه رفتاري و منزلتي در آيات » احسان«در موضوع والدين، طرح  قرآنكه پيش از اين گفته شد، رويكرد كليدي 
مطرح شده است و  قرآننوان صورت برجسته تعين اين شأن براي والدين در شأن ولايي به ع. نمود يافته است قرآنمتعدد 

 قرآندهد كه بواسطة جايگاه ويژه والدين در آفرينندگي فرزند در ذيل اراده و قدرت الهي، ولايت مشروطي از سوي نشان مي
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والدين در مقايسه با جايگاه حق، مرتبه  دامنه و حدود اين ولايت نيز ناظر بر شأن و مرتبه مادون. براي والدين منظور شده است
بر اين اساس، . شودها و مسائل مختلف ناظر بر نسبت جايگاه والدين به امر حق محدد ميثانوي است و اين ولايت در صورت

بر امر حق و اي برخوردار است و حدود اين ولايت و تبعيت نيز ناظر توجه به شأن ولايي والدين در تعامل با آنان از جايگاه ويژه
-هاي تعاملي با والدين را در بر ميبر اين اساس، جوانب شأن ولايي، تمامي حوزه. شوددر مقايسه با مقام بالاتر االله تعيين مي

  . گيرد و حد عدول از آن نيز مشخصاً مغايرت و يا عدول از حق است
هايي كليدي براي چگونگي كه به عنوان نمونه درباره اين شأن ولي به شرح زير است قرآنحدود، دامنه و شئون مطرح در 

دو سطح عمده بيان » پذيريشأن ولايي فرمان«و » شأن ولايي پيروي«. مطرح شده است قرآنتعامل مطلوب با والدين در 
از سوي ديگر، شئون و . ولايت والدين است كه در آنها، پرهيز از حق به عنوان حد قطعي چنين تعاملاتي مطرح شده است

شود و بيانگر بيان ده است كه ذيل جوان شأن ولايي مطرح مي قرآننبي نيز در اين رابطه در قالب احكام عملكردي در جوا
برداشتن ضرورت حجاب و متعاقب آن، منع ازدواج عقارب دو نكته رفتاري . هايي در چگونگي تعامل با والدين استويژگي

مع رشديافته به ثبات و امنيت درون خانواده و تقويت و رشد عواطف فردي در برجسته در مناسبات درون خانواده است كه در جوا
چنين، تأثير دعاي والدين در عاقبت فرزند نيز ضمن دارا بودن وجه ديني، زمينه توجه مداوم هم. كانون خانواده منجر مي شود
  . بخشدفرزندان به والدين را ارتقاء مي

جايگاه ويژه آنان براي فرزندان مستلزم تحقق شئون و جوانبي  شأن ولايي والدين و. جوانب شأن ولايي .2,2,1
- هاي اجتماعي؛ همالبته ناظر بر محدوديت. شوداست كه توسط فرهنگ و جامعه براي تسهيل روابط درون خانواده تعريف مي

ملات با والدين توجه كند و شود كه دين به ارائه الگوهايي در حوزه تعانگر دين به مقولات متعدد، منجر ميچنين، رويكرد كلان
بطور كلي، . پردازدنيز با ارائه الگوهايي به بيان چگونگي تعاملات مي قرآنبر اين اساس، . هايي را بران آن تعريف كندبايسته

، ناظر بر )بحث پوشش(توان برشمرد كه ناظر تفاوت نگاه به والدين از حيث تفاوت جنسيت مي قرآنسه موضوع عمده را در 
و ناظر بر پيوست مداوم والدين و فرزندان از حيث ) منع ازدواج(يت زنان خانواده با مردان خانواده از حيث روابط جنسي مصون

دهنده نوعي تعامل بصورت شفاف مشخص شده و نشان قرآناين موضوعات در سه موضوع ذيل در آيات . باشد تأثير دعا مي
  . ويژه و مشخص ميان والدين و فرزندان است

لَايبدينَ زيِنتََهنَّ إِلَّا  يحفظَنَْ فُروُجهنَّ و قلُْ للْمؤمْنَات يغْضُضنَْ منْ أَبصارهِنَّ و و« .)عدم نياز به پوشش و منع حجاب(بحث پوشش ) فال
خْوانهنَِّ أَو بني إِلَّا لبعولتَهنَِّ أَو آبائهنَِّ أَو آباء بعولتَهنَِّ أَو أَبنَائهنَِّ أَو أَبنَاء بعولتَهنَِّ أَو إِ و ليْضْرِبنَ بِخُمرهِنَّ علَى جيوبِهنَِّ و لَايبدينَ زيِنتََهنَّما ظَهرَ منْها 
ب هنَِّ أَواننَّ أَوِ التَّابِإخِْوانُهمأَي لَكَتا مم هنَِّ أَوائسن هنَِّ أَواتي أخََونينَ لَمالِ أَوِ الطِّفلِْ الَّذنَ الرِّجةِ مبي الإِْررِ أُولَينَ غيلَى عرُوا عظْهي  و اءالنِّس اتروع

ْخفا يم لَمعيهنَِّ للجنَ بِأَرضْرِبهنَِّ لَايَنْ زيِنتلَّينَ مَنُونَ لعْؤمالْم هَا أييعمج وا إِلَى اللَّهتُوب ونَوحتفُْل ؛ )31:نور(» كُم»هنَِّ وائي آبهنَِّ فَليع نَاحلَاج هنَِّ ونَائلَاأَب 
هنَِّ وانلَاإخِْو هنَِّ وانإخِْو نَاءلَاأَب هنَِّ واتأخََو نَاءلَاأَب هنَِّ وائسنَّ  لَانانُهمَأي لَكَتامإنَِّ اللَّلَا م ينَ اللَّهاتَّق وشَهيِد ءلَى كلُِّ شَيكَانَ ع 55:احزاب(» اه .(  

كند حجاب زنان معروف است، در ميانه بيان حدود و احكام حجاب به تخصيص اين امر اشاره مي آيهسوره نور كه به  31آيه
آية  آنكهن نار بر نوع پوشش زنان بر مردان است؛ ضمآيهموضوع اين . شودكه مفيد بحث عدم پوشش و منع حجاب تلقي مي

 قُلْ للْمؤمْنينَ يغُضُّوا منْ أَبصارهِم و«: شود كه در امر پوشش، تقدم عمل بر پرهيز از نگاه مردان به زنان استپيش از آن متذكر مي
 مهفظَُوا فُروُجحونَيَنعصا يخبَيِرٌ بِم إنَِّ اللَّه مكَى لَهأَز كشود كه زنان نيز از حيث پوشش چه متذكر مي؛ و در ادامه )30:نور(» ذَل
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 41/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

إِلَّا لبعولتَهنَِّ أَو آبائهنَِّ أَو آباء بعولتَهنَِّ أَو «حدود منع اين رعايت را در عبارت  قرآن. هايي را بايد در پوشش خود لحاظ كنندمحدوديت
جالِ أَوِ الطِّفْلِ ني أخََواتهنَِّ أَو نسائهنَِّ أَو ما ملَكَت أيَمانُهنَّ أَوِ التَّابعِينَ غيَرِ أُولي الإِْربةِ منَ الرِّأَو بني إخِْوانهنَِّ أَو ب أَبنَائهنَِّ أَو أَبنَاء بعولتَهنَِّ أَو إخِْوانهنَِّ

ينَ لَملَى الَّذرُوا عظْهي اءالنِّس اتروشودمتذكر مي» ع .  
اگرچه اين موضوع طرفيني . ناظر بر منع ازدواج با زن پدر و ديگر محارم پدر است قرآنممنوعيت ازدواج در  .نع ازدواجم): ب

ناظر بر مردان اين منع را مطرح كرده است؛ زيرا درخواست ازدواج در جامعه عرب از سوي مردان مطرح و از  قرآناست، اما 
اي از احكام دستوري است كه در آنها، ن، طرح موضوع محارم پدر اشاره به دامنهچنيهم. شده استسوي زنان قبول يا رد مي

برخي زنان جزو محارم مرد قرار گرفته و لذا قرار داشتن آن مرد در شأن پدري ) مانند احكام كنيز(بواسطه ازدواج و ديگر روابط 
  : آيات مرتبط با اين دو دسته عبارتند از. منع شوندشود تا آن افراد بر فرزندان او حرام شده و از ازدواج با آنان سبب مي

  ؛ )22: نساء(» اإِنَّه كَانَ فَاحشةًَ و مقتًْا وساء سبيِلًلَاتنَْكحوا ما نَكحَ آباؤُكُم منَ النِّساء إِلَّا ما قدَ سلفَ  و«: با زن پدر .1
 أمُهاتُكُم اللَّاتي أَرضعَنَكُم و بنَات الْأخُْت و بنَات الْأخَِ و خَالَاتُكُم و عماتُكُم و أَخَواتُكُم و بنَاتُكُم و وحرِّمت عليَكُم أمُهاتُكُم «: با محارم پدر .2

ةِ ونَ الرَّضاَعم اتُكُمأخََو و كُمائسن اتهُنْ  أمم ورِكُمجي حي فاللَّات كُمبائبربِهنَِّ فإَِنْ لَم خَلتُْمي داللَّات كُمائسبِهنَِّ فَلَا ن خَلتُْمتَكُونُوا د  نَاحج
و كُمَليع و لَابِكُمنْ أَصينَ مالَّذ كُمنَائلُ أَبلَائأنَْ ح  َلفس َا قدنِ إِلَّا مَنَ الْأخُتْييوا بعمتَجا ركَانَ غفَُور إنَِّ اللَّهيم23ـ24: نساء(» اح .(  

مادر، زن پدر، مادر رضاعي، مادر ( مادريبطور كلي، منع ازدواج ميان والدين و فرزندان به دليل قرار گرفتن زنان در جايگاه 
آنچه ؛ و )فرزند خود، فرزند برادر و خواهر، فرزند همسر( دختري؛ )خواهر خود، خواهر پدر و مادر، خواهر همسر( خواهري؛ )همسر

  .تعلق گرفته است) مادر، خواهر ، همسر، دختر( بر پسر حلال شده است
ي است كه طبق آن، موسي با فردي همراه قرآنهاي اين موضوع ناظر بر يكي از داستان .تأثير والدين در عاقبت فرزندان) ج
در ذكر نام او  قرآنشده است، اما  در غالب تفاسير اين فرد خضر معرفي(شود كه مأمور به انجام افعالي از سوي خداوند است مي

گو اينكه نقش فاعلي او . كنش انساني او در در وقايعي كه ذكر شده، مبتني بر اراده و امر الهي است). نظر كرده استصرف
لدين در در بخشي از اين داستان، فرد مأمور به دليل شأن ويژه وا. مقهور امر الهي بوده و استناد ان افعال بدو كاملاً منتفي است

كند تا كشد و در بخش ديگريف بخاطر شأن والدين فرزندان ديگري، ديواري را مرمت ميپيشگاه خداوند، فرزند بدكاري را مي
محتواي اين دو بخش ناظر بر نقش ويژة عمل والدين در پيشگاه الهي و . گنج زير ان به فرزندان ان والدين نيكوكار ارث رسد

براي (شدن عمر انان بخيري فرزندان و يا كوتاهبه وجهي كه عمل ديندارانه والدين به عاقبت. است تأثير ان در آينده فرزندان
شود كه عمل ديندارانه نه تنها تأثير فردي خواهد داشت، بلكه يادآور مي قرآندر نتيجه، . انجامدمي) حفظ ابروي والدين مؤمن

تر اي مطلوبار توصيه به والدين براي تبعيت از خداودن در جهت تحقق آيندهاين الگو در كن. فرزندان نيز از ان بهره خواهند بود
شان شود كه كنش غيرديندارانه و مخرب ايشان، اگر به تخريب وجهه و آبروي والدينبراي فرزندان، به فرزندان نيز يادآور مي

فَكَانَ أمَا الغُْلَام  و«: زير مطرح شده است آيهدو  هاي مرتبط با اين موضوع دربخش. منجر شود، به تباهي و نابودي خواهد انجاميد
ا صالحا فَأَراد ربك كَانَ أَبوهم وكَانَ تَحتَه كَنْزٌ لَهما  أمَا الْجدِار فَكَانَ لغُلَامينِ يتيمينِ في الْمدينَةِ و و*  كفُْرًا يرهْقَهما طغُيْانًا و أَبواه مؤمْنَينِ فَخَشينَا أنَْ

ا ومهلغَُا أَشُدبأنَْ ي كبنْ رةً ممحا رمَا كنَْزهِتَخْرجسي ص هَليع عطتَس ا لَمتَأْويِلُ م كرِي ذَلَنْ أمع لتُْهَا فعم رًاوا «؛ )82و 80: كهف(» بونَ ماره ا أخُْتي
رَأَ سام وكاكَانَ أَبيغب كُأم ا كَانَتمو ء28: مريم(» و.( 
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 42/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در قالب شأن ولايي پيروي از والدين مطرح شده است، ناظر بر پيروي  قرآنآنچه كه در . شأن ولايي پيروي .2,2,2
كه هايي است امري كه به معناي تبعيت از تمامي احكام، دستورات و توصيه. باشداز انان در پرستش خداوند و تبعيت از حق مي

بر اين اساس، پيروي . گيرد و شامل كليت امر دين با تمامي جوانب و شئون آن خواهد شددر ذيل موضوع تبعيت از حق قرار مي
براي هر دو  قرآنچندان كه . شوداي نيز مياز والدين نه تنها منحصر در مفهوم پدر حقيقي، بلكه ناظر بر پدر فرهنگي و قبيله

  : مورد مثال ذكر كرده است
 إِسماعيلَ و آبائك إِبرَاهيم و هك وإِلَهلَأمَ كنُتُْم شُهداء إِذْ حضَرَ يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنيه ما تَعبدونَ منْ بعدي قَالُوا نعَبد إِ«: پدر حقيقي .1

 ؛ )133: بقره(» ها واحدا و نَحنُ لهَ مسلمونَإِسحاقَ إِلَ

نُشْرِك بِاللَّه منْ شَيء ذَلك منْ فَضلِْ اللَّه عليَنَا و  ما كَانَ لنََا أنَْيعقُوب  إِسحاقَ و اتَّبعت ملَّةَ آبائي إِبرَاهيم و و«: اي و فرهنگيپدر قبيله .2
م في الدينِ منْ حرجٍَ هو اجتبَاكُم و ما جعلَ عليَكُجاهدوا في اللَّه حقَّ جِهاده  و«؛ )38: يوسف(» النَّاسِ لَايشْكُرُونَ علَى النَّاسِ ولَكنَّ أَكثَْرَ

ا شُهداء علَى النَّاسِ فَأقَيموا الصلَاةَ و آتُوا م و تَكُونُوملَّةَ أَبيِكُم إِبرَاهيم هو سماكُم الْمسلمينَ منْ قبَلُ و في هذَا ليكُونَ الرَّسولُ شَهيِدا عليَكُ
 ). 78: حج(» فنَعم الْمولَى ونعم النَّصيرُاللَّه هو مولَاكُم الزَّكَاةَ و اعتَصموا بِ

ام پيروي از حق در مق) تر مطرح شده استپدر برجسته قرآندر (يابد كه والدين اين شأن ولايي پيروي زماني ضرورت مي
تا زماني كه نسبت درستي ميان تبعيت از حق توسط . باشند و اعمال آنان در راستاي تبعيت و اطاعت از امر الهي به انجام رسد

والدين برقرار باشد، موضوع تبعيت از والدين در امر پرستش معنادار خواهد بود؛ اما زماني كه اين اتصال قطع شود، اين لزوم نيز 
به عبارت ديگر، پرستش و تبعيت از االله وجه . نيز به اين موضوع به عنوان اصلي كليدي اشاره دارد قرآن. خواهد شدبرداشته 

به اين معنا كه پيروي از . است) در موضوع ولايت(مميزة چگونگي كنش فرزندان در مواجهه با والدين از حيث تبعيت و پيروي 
و ارزش حقيقي پيروي از والدين به دليل ويژگي كليدي پذيرش جايگاه االله و تبعيت  والدين در امور غير حق، شديداً مذموم است

تمايز ميان امر به پيروي از والدين در پرستش االله و منع پيروي از والدين در پرستش غير . ازاراده و امر الهي توسط والدين است
است كه به موضوع تبعيت و ولايت در تعامل با والدين  در نتيجه، تنها حق. االله، با نقش كليدي پرستش االله قابل فهم است

  . يابدبخشد و موضوع ولايت والدين تنها در ذيل حق و پيروي از حق معنا و مصداق ميحجيت و اعتبار مي

  )پذيريو فرمان ولايتدر امر ( لزوم تبعيت = والدين    حق تعالي
          

  )پذيريو فرمان لايتودر امر ( عدم لزوم تبعيت = والدين    حق تعالي

. هاي والدين نيستاحترامي و يا ترك ديگر شئون و منزلتپذيري به معناي بيالبته بايد توجه داشت كه موضوع عدم فرمان
شود، اما لزوم احترام و ديگر شئون احسان در نسبت ميان والدين و فرزندان پذيري ملقي ميبر اين اساس، تنها تبعيت و فرمان

إمِا يبلُغَنَّ عندْك الْكبرَ أحَدهما أَو كلَاهما فَلَاتقَلُْ بِالْوالدينِ إحِسانًا  اتعَبدوا إِلَّا إيِاه وربك أَلَّ قَضَى و«آيهدر تفسير  )ع(امام صادق. هد ماندبرقرار خوا
. كرد وجود داشت، خداوند از آن نهي مي» أفُ«اگر چيزي كمتر از : فرمايدمي) 23:أسراء(» ايملَهما أفُ و لَاتنَْهرْهما و قُلْ لَهما قَولًا كَرِ

»ُكه فرزندان (احترامي به پدر و مادر  چنين، از جمله مصاديق مخالفت و بيهم. احترامي نسبت به پدر و مادر استحداقل بي» أف
آيات مربوط به تخصيص در تبعيت ). 3/149: 1382حويزي، (الدين است آلود نسبت به ونگاه تند و غضب) انداز ان نهي شده

شود كه انكار پرستش ناحق با اشاره به پيروي كوركورانه و بدون تعقل فرزندان از پدران و نيكان خود در امر پرستش، يادآور مي
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 43/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ي در قرآنهاي ديگر توصيه آنكهضمن . 1تگرفتن از توحيد و اكتفا به اعمال نياكاني، نسنجيده و مذموم اسسخن انبياء و فاصله
پذيرش توحيد نيز مبتني بر توصيه به تعقل و تفكر است و لذا كنش غافلانه و مقلّدانه در امر پرستش در هيچ وجهي، مطلوب 

  .  شودتلقي نمي قرآن
لدين هاي موضوع ولايت واپذيري و پذيرش امر والدين از خصيصهمفهوم فرمان. پذيريشأن ولايي فرمان .2,2,3
- هم. شوندكنند، فرزندان موظفّ به انجام آن ميبر اين اساس، چون والدين فرزندان را به انجام كاري امر مي. شودتلقي مي

البته به شرطي كه والدين دربارة آن موضوع . چنين، از ديگر لوازم آن، لزوم مشورت خواستن و دستور گرفتن در انجام امور است
و تبعيت از » از فرمان به امور حق يتتبع«پذيري در دو سطح در نتيجه، موضوع فرمان. دارا باشنداطلاعات و دانش كافي را 

  : ي مربوط به اين موضوع به شرح زير استقرآنآيات . شودمحقق مي» مشورت با والدين«هاي والدين يا توصيه
هم أَبوهم ما كَانَ يغنْي عنْهم منَ اللَّه منْ شَيء إِلَّا حاجةً في نفَْسِ يعقُوب لَمادخَلوُا منْ حيثُ أمَرَ و«: تبعيت از فرمان به امور حق) الف

في الْمنَامِ أَنِّي أَذْبحك  نَي إِنِّي أَرىفَلَما بلَغَ معه السعي قَالَ يا ب«؛ )68:يوسف(» و إِنَّه لذَُو علْمٍ لما علَّمنَاه ولَكنَّ أَكثَْرَ النَّاسِ لَايعلمَونَقَضَاها 
اللَّه ي إِنْ شَاءنِتَجدرُ سْا تُؤملْ مْافع تا أَباذَا تَرَى قَالَ يابِريِنَ فَانظُْرْ منَ الص؛ )102:صافات(» م»ي أنَْ وناندَا أتَعلَكُم أُف هيدالوي قَالَ لالَّذ  َأخُْرج

قَ وا هقُولُ مَقٌّ فيح اللَّه دعنْ إِنَّ وآم لَكيو يثَانِ اللَّهتَغسا يمهي ولَنْ قبالقُْرُونُ م خَلَتينَدليرُ الْأَواط17:احقاف(» ذَا إِلَّا أَس .(  
است كه پيوستار بودن متضمن اين نكته كليدي » پذيريفرمان«و » پيروي«ي، شأن ولايي در هر دو سطح قرآندر نگرش 

شود تا شأن شود تا شأن ولايي ايشان موجه باشد؛ و عدم پيوستار بودن سبب ميامر والدين و مطالبات آنها با امر الهي سبب مي

                                                 
  :اين آيات به شرح زير است.  1
»لْ وقاَلوُا ب ا أنَزَْلَ اللَّهوا مِاتَّبع مَيلَ لهناَ  إذِاَ قاءآب هَليناَ عَا ألَفْيم ونَنتََّبِعتَدهلاَي ئاً وَلُونَ شيقعلاَي مُاؤهكاَنَ آب لَو ؛ )170:بقره(» أَو»يلَ وا إلِىَ إذِاَ قالَوَتع مَله  و ا أنَزَْلَ اللَّهم

لَو ناَ أَواءآب هَليناَ عدجا وناَ مبسولِ قَالوُا حإلِىَ الرَّس ئاً وونَ شَيَلمعلاَي مُاؤهونَ كاَنَ آبتَدها أَ«؛ )104:مائده(» لاَيم اللَّه شَاء ينَ أشَرَْكوُا لَوقُولُ الَّذيسشرَْكنْاَ و اؤُناَ ولَاآب 
 ءنْ شَيناَ مرَّملاَحينَ مالَّذ كَذَّب كَتَّىكَذلح هِملَلنََا إنِْ نْ قب وهِلْمٍ فتَُخْرجنْ عم كُمنْدلْ عناَ قُلْ هْأسونَ ذاَقوُا بإلَِّا تَخرُْص إنِْ أنَتُْم ونَ إلَِّا الظَّنَّ وِ؛ )148:انعام(» تتََّبع»و 

ناَ واءا آبهَليناَ عدجشَةً قاَلُوا ولوُا فاَحَا  إذِاَ فعِرنَاَ بهَأم ونَاللَّهَلمَا لاَ تعم لىَ اللَّهأَتقَوُلُونَ ع شاَءرُ باِلفَْحْأملاَي قُلْ إنَِّ اللَّه  *و هدحو اللَّه دبنَعا  قاَلُوا أجَئِتْنَاَ لم َنَذر دبعكاَنَ ي
» ما نَحنُ لَكمُا بمِؤمْنينَ تَكوُنَ لَكمُا الْكبريِاء في الْأرَضِ و قاَلوُا أجَئِْتنَاَ لتَلفْتنَاَ عما وجدناَ علَيه آباءنَا و«؛ )70و28:اعراف(» فَأْتناَ بِما تعَدناَ إنِْ كنُتْ منَ الصادقينَآباؤنُاَ 

قاَلُوا يا شُعيب أَصلاَتكُ تَأمْرُك *  مما تَدعوناَ إلِيَه مرِيبٍ نعَبد ما يعبد آباؤنُاَ و إنَِّناَ لفَي شكَ ذاَ أَتَنهْاناَ أنَْقاَلوُا يا صالح قَد كنُتْ فيناَ مرجْوا قبَلَ ه«؛ )78:ونسي(
ؤُلاَء ما يعبدونَ إلَِّا كمَا يعبد آباؤهُم منْ قبَلُ و إنَِّا فلَاَتكَ في مرْيةٍ مما يعبد ه*  إنَِّك لَأنَتْ الْحليم الرَّشيدنفَعْلَ في أَموالناَ ما نَشَاء  باؤنُاَ أَو أنَْنتَرُْك ما يعبد آ أنَْ

إنِِ الْحكْم إلَِّا للَّه أمَرَ ألََّا آباؤُكُم ما أنَزَْلَ اللَّه بهِا منْ سلْطاَنٍ  ما تعَبدونَ منْ دونه إلَِّا أَسماء سميتمُوها أنَتُْم و«؛ )109و87و62:هود(» قوُصٍلمَوفُّوهم نصَيبهم غَيرَ منْ
لَكو مَينُ القْيالد كَذل اهوا إلَِّا إِيدبَونَتعَلمع؛ )40:يوسف(» نَّ أَكثْرََ النَّاسِ لاَ ي»و اتاومرِ السفاَط َشك ي اللَّهأَف مُلهسر َضِ  قاَلتَالْأر و نْ ذنُوُبِكُمم رَ لَكُمغْفيل وكُمعدي

قاَلَ الَّذينَ أشَرَْكوُا لَو شَاء اللَّه ما  و«؛ )10:ابراهيم(» دوناَ عما كاَنَ يعبد آباؤُناَ فَأْتوُناَ بِسلْطاَنٍ مبِينٍتصَ ترُِيدونَ أنَْ يؤخَِّرَكُم إلِىَ أجَلٍ مسمى قاَلوُا إنِْ أنَتُْم إِلَّا بشرٌَ مثْلنُاَ
نُ ونَح ءَنْ شيم هوننْ دناَ مدبع اؤنَُا ونْ شَ لَاآبم هوننْ دناَ مرَّملاَح ءيلنْ قَبينَ ملَ الَّذَفع كَكَذل بيِنُهِملاَغُ الْملِ إلَِّا الْبلىَ الرُّسلْ عنْ «؛ )35:نحل(» فَهم بِه مَا لهم

لْمٍ وع  هِمائبĤةً تَلاَ لمَكل رَتَكب هِماهنْ أَفْوم خرُْجبقوُلوُنَ إلَِّا كَذإذِْ قاَ«؛ )5: كهف(» اإنِْ يو أبَيِهلَ ل ا هم همفوُنَ قَواكا عَله ي أنَتُْميلُ الَّتاثالتَّم هنَا * ذاءناَ آبدجقاَلوُا و
؛ )74:شعراء(» لك يفْعلُونَقَالوُا بلْ وجدناَ آباءناَ كَذَ«؛ )83:مؤمنون(» لَّا أسَاطيرُ الْأَولينَذاَ منْ قبَلُ إنِْ هذاَ إِآباؤنُاَ ه لقََد وعدنَا نَحنُ و«؛ )53و52:انبياء(» لهَا عابِدينَ

»ناَ هدعو ينَلقََدليرُ الْأَواطذاَ إلَِّا أَسلُ إنِْ هَنْ قباؤنُاَ مآب نُ و؛ )68:نمل(» ذاَ نَح»لْ نَتَّ وقاَلُوا ب ا أنَزَْلَ اللَّهوا مِاتَّبع ميلَ لَهناَ إذِاَ قاءآب هَليناَ عدجا وم طَانُ بِعكاَنَ الشَّي لَوأَو
ذاَ إلَِّا إِفكْ مفتْرًَى و قاَلوُا ما ه يصدكُم عما كاَنَ يعبد آباؤُكُم و إلَِّا رجلٌ يرِيد أنَْعلَيهِم آياتنُاَ بيناَت قاَلوُا ما هذَا  وإذاَ تُتلْىَ«؛ )21:لقمان(» يدعوهم إلِىَ عذاَبِ السعيرِ

ا منْ قبَلك في لك ما أرَسلنَْكَذَ و* أمُةٍ و إنَِّا علىَ آثَارهِم مهتَدونَ  بلْ قاَلوُا إنَِّا وجدناَ آباءناَ علىَ«؛ )43:سباء(» قاَلَ الَّذينَ كفَرَُوا للْحقِّ لمَا جاءهم إنِْ هذاَ إلَِّا سحرٌ
ا منْ آباؤُكُم ما أنَزَْلَ اللَّه بهِ إنِْ هي إلَِّا أسَماء سميتمُوها أَنتُْم و«؛ )22ـ23:زخرف(» نَقرَْيةٍ منْ نَذيرٍ إلَِّا قَالَ مترَْفُوها إنَِّا وجدناَ آباءناَ علىَ أمُةٍ و إنَِّا علىَ آثَارهِم مقتَْدو

  ). 23:نجم(» إنِْ يتَّبعِونَ إِلَّا الظَّنَّ و ما تهَوى الْأنَفُْس و لقََد جاءهم منْ ربهِم الهْدىسلْطَانٍ 
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 44/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

بخشي البته اين نكته شايان ذكر است كه موضوع شأن ولايي متفاوت از شأن وجود. ولايي در اين دو سطح فاقد اعتبار باشد
البته با اين تذكر ويژه . لذا مقولات حوزه احسان و موضوع احترام به مقام و جايگاه ايشان همواره برقرار خواهد ماند آنان است و

  . ي كه اقرار به حق، ولو بر خلاف منافع والدين، معارض با مقوله احسان و احترام به والدين نخواهد بودقرآن

قَالَ يا بنَي لَاتقَْصص *  القَْمرَ رأيَتُهم لي ساجدِينَ يه يا أَبت إِنِّي رأيَت أحَد عشَرَ كَوكبَا والشَّمس وإِذْ قَالَ يوسف لأَبِ«: مشورت با والدين) ب
عمتهَ جتبَيِك ربك و يعلِّمك منْ تَأْويِلِ الْأحَاديث و يتم نلك يوكذََ* إخِْوتك فيَكيدوا لَك كيَدا إنَِّ الشَّيطَانَ للْإِنْسانِ عدو مبيِنٌ  رؤيْاك علَى

و كَليلَى عع كَم قُوبعلَىآلِ يا عها أتََم ح يملع كباقَ إنَِّ رحإِسو يمرَاهلُ إِبنْ قَبم كيوأَبيم4ـ6:يوسف(» ك.( 

. اي برخوردار استداري و معناداري امر ولايت با مرتبه حق از جايگاه ويژهوالدين، لزوم نسبتچون ديگر موارد در بحث هم
توان نتيجه گرفت كه نقش و جايگاه ويژه حق به بر اين اساس، مي. كنداي كه حجيت و اعتبار امر ولايت را تعيين ميبه گونه

اي و هاي توصيهمعياري كه تمامي كنش. شودامي اعمال قلمداد ميعنوان بالاترين ركن تعاليم اسلامي، معياري براي انجام تم
اشاره كرد كه با تأكيد بر  قرآنتوان به آياتي در بر اين اساس، مي. دهدتأثير مستقيم خود قرار مياي انسان را تحتغيرتوصيه

شود كه مقام الهي بسيار والاتر از والدين تري از والدين قرار داده و متذكر ميرا در مرتبه متعالينقش و جايگاه ويژه حق، آن
در نتيجه، اگر والدين در مرتبه لغزش و غفلت از حق قرار گيرند، نه تنها بايد از تبعيت و ولايت ايشان سرباز زد، بلكه بايد . است

در ذيل . دين باشدحتي اگر مسير حق، در تضاد با منافع وال. با شاخص قرار دادن حق، در مسيري متفاوت با ايشان حركت كرد
شهادت به حق وراي امر ولايت ) 3پيروي از حق برخلاف والدين؛ و ) 2نقش محوري خداوند وراي والدين؛ ) 1: سه دسته آيات

دهند كه شاخص اصلي ولايت والدين و معطي اين ولايت به والدين، خداوند است؛ و زماني كه اين آيات نشان مي. اندبيان شده
  : نظر كردناپذيري از ولايت والدين صرفاد با امر حق قرار گيرد، بايد به شكل اجتناباين موضوع در تض

 لعَلَّكُمالْأفَئْدةَ  الْأَبصار و جعلَ لَكُم السمع و اللَّه أخَْرجَكُم منْ بطُونِ أمُهاتكُم لَاتعَلَمونَ شيَئًا و و«: نقش محوري حق وراي والدين) 1
خَلقًْا منْ يخْلقُُكُم في بطُونِ أُمهاتكُم أَنْزَلَ لَكُم منَ الْأَنعْامِ ثَمانيةَ أَزواجٍ  خَلقََكُم منْ نفَْسٍ واحدةٍ ثُم جعلَ منْها زوجها و«؛ )78:نحل(» تَشْكُرُونَ

 ثَلَاث اتي ظُلُمخَلْقٍ ف دعبر اللَّه كُمرفَُونَذَلفَأَنَّى تُص وإِلَّا ه َلَا إِله لْكالْم َله كُم؛ )6:زمر(» ب»رَ الإِْثْمِ وائَونَ كببَتنجينَ يالَّذ  مإِلَّا اللَّم شاحإِنَّ الفَْو
  ). 32:نجم(» هو أعَلَم بِمنِ اتَّقَىفُسكُم نتُْم أجَنَِّةٌ في بطُونِ أمُهاتكُم فَلَاتُزَكُّوا أَنْربك واسع الْمغفْرةَِ هو أعَلَم بِكُم إِذْ أَنْشَأَكُم منَ الْأَرضِ و إِذْ أَ

يا «؛ )74:انعام(» مبيِنٍ إِنِّي أَراك و قَومك في ضَلَالٍإِذْ قَالَ إِبرَاهيم لأَبيِه آزر أتََتَّخذُ أَصنَاما آلهةً  و«: پيروي از حق برخلاف والدين) 2
إِنَّه يرَاكُم هو و قَبيِلهُ منْ حيثُ لَاتَرَونَهم إِنَّا جعلنَْا ا سوآتهِما آدم لَايفتْننََّكُم الشَّيطَانُ كَما أخَْرَج أَبويكُم منَ الْجنَّةِ ينْزِع عنْهما لباسهما ليريِهم بني

كُم ما نَزَّلَ اللَّه بِها أتَُجادلُوننَي في أَسماء سميتُموها أَنتُْم و آباؤُغَضَب  قَالَ قدَ وقَع عليَكُم منْ ربكُم رجِس و*  لشَّياطينَ أَولياء للَّذينَ لَايؤمْنُونَا
» أفَتَُهلكنَُا بِما فَعلَ الْمبطلُونَكنَُّا ذُريةً منْ بعدهم  أَو تقَُولُوا إِنَّما أَشْرَك آباؤُنَا منْ قبَلُ و*  ريِنَمنَ الْمنتْظَفَانتْظَرُوا إِنِّي معكُم منْ سلطَْانٍ 

ئك هم نْكُم فَأُولَو منْ يتَولَّهم ماستَحبوا الْكفُْرَ علَى الإْيِمانِ  أَولياء إنِِ إخِْوانَكُم يا أيَها الَّذينَ آمنُوا لَاتتََّخذُوا آباءكُم و«؛ )173و 71و 27:اعراف(
مساكنُ تَرْضَونَها  ارةٌ تَخْشَونَ كَسادها وتج أمَوالٌ اقتَْرفَتُْموها و عشيرتَُكُم و أَزواجكُم و إخِْوانُكُم و أبَنَاؤُكُم و قلُْ إنِْ كَانَ آباؤُكُم و*  الظَّالمونَ

و نَ اللَّهم كُمَإِلي بَأح و هولستَّى روا حصفتََرَب هبيِلي سف ادجِه الفَْاس مي القَْودهلَاي اللَّه و  ِرهبِأَم اللَّه يْأتينَيق  *رَا وإِب غفَْارتا كَانَ اسإِلَّا م أَبيِهل يمه
 نْهرَّأَ مَتب لَّهل ودع أَنَّه َنَ لهيَا تبفَلَم اهِا إيهدعةٍ ودعونْ معح اهلَأَو يمرَاهإِنَّ إِبيم؛ )114و 24و 23:توبه(» ل» يمرَاها إِبي يتهنْ آلع أَنْت باغقَالَ أَر

نْ لَمَلئ ا تنَتَْهيلي مرْنجاه و نَّكمج46:مريم(» لَأَر( ؛»و و أَبيِهل يمرَاهونَ إِذْ قَالَ إِبدبَا تعمم رَاءي بإِنَّن همقَو «)26:زخرف .(  
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 45/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يكُنْ  أَنفُْسكُم أَوِ الْوالدينِ و الْأقَْرَبيِنَ إنِْ لَو علَى للَّه و يا أيَها الَّذينَ آمنُوا كُونُوا قَوامينَ بِالقْسط شُهداء«: شهادت به حق وراي امر ولايت) 3
أَبيِكُم  ارجعِوا إِلَى«؛ )135: نساء(» اتَلْووا أَو تعُرِضُوا فَإنَِّ اللَّه كَانَ بِما تعَملُونَ خبَيِرً تعَدلُوا و إنِْ غنَيا أَو فقَيرًا فَاللَّه أَولَى بِهِما فَلَاتتََّبعِوا الْهوى أنَْ

  ).  81:يوسف(» للغْيَبِ حافظينَ ابنَك سرقََ و ما شَهِدنَا إِلَّا بِما علمنَا و ما كنَُّا فقَُولُوا يا أَبانَا إنَِّ
  
هاي با والدين و دستورات و توصيهي ناظر بر تعامل قرآنرويكرد كلي تفسير الميزان دربارة تعاليم . رويكرد تفسيري) ب

در اين الگو، . در اين باره، بر نقش كليدي والدين در زندگي و تعامل خيرخواهانه با آنان استوار شده است قرآنتعليمي 
 رويكردي كه با وجود تفاوت در دين نيز. ي ناظر بر والدين، امر به نيكي و احسان به آنان استقرآنترين توصيه يا امر  كليدي

، دستورات قراردادي در حوزه ديگر احكام »امر به احسان«در كنار موضوع كلان . و همواره به اجرا درآيد بايد مراعات شده
تر امر به نيز دربارة والدين ذكر شده است؛ اما مفاهيم دستوري در احكام نيز ناظر بر تثبيت و تحقق عيني) ارث و انفاق: مانند(

در تفسير الميزان، بر محوريت احسان به والدين  قرآناكلة تعاملي و مواجهة انسان با والدين در بر اين اساس، ش. احسان است
ي از مباحث قرآندر كنار امر به احسان به صورتي كلي و كلان، موضوع ولايت والدين بر فرزندان نيز در تعاليم . استوار شده است

، ولايت )مطلق(گانه احسان بطور كلي، نمودار سه. والدين تلقي شود تواند تعليلي براي احسان بهموضوعي كه مي. كليدي است
-دو نمودار زير، وجوه كلي اين سه. وجوه تعاملي عمده دربارة نسبت فرد با والدين در تفسير الميزان است) فراگير(و انفاق ) مقيد(

  : كنندگانه و رويكرد تفسيري اين الگو را ارائه مي

  
»ـــــســـــــان بـه والــــــديـــــناح«رويكرد تفسيري امر   

  »احسان به والدين«مصاديق دستوري امر . 2   »احسان به والدين«ي قرآنكيفيت امر . 1
  ولايت والدين. 2,1   اي امر به احسانشأن مرتبه. 1,1
  مشروط بودن امر ولايت. 2,1,1   مطلق بودن امر به احسان. 1,2
  دامنه و حدود ولايت. 2,1,2   ه احسانتحريك عاطفي در جهت امر ب. 1,3
  انفاق. 2,2   تعميم مفهوم والدين از منظر علامه. 1,4

كريم ذكر شده است و جايگاه  قرآناز آيهدر شش » احسان به والدين«امر به . »احسان به والدين«ي قرآنكيفيت امر  .1
إِسرَائيلَ لَاتعَبدونَ إِلَّا اللَّه إِذْ أخَذَْنَا ميثَاقَ بني و«: گرفته است اي است كه پس از نفي شرك به خداوند، مورد توجه قرارگونهو شأن آن به

اناً وسِنِ إحيدال83:بقره(» بِالْو( ؛»و و وا اللَّهدبئًا  اعَشي ِانًالَاتُشْرِكُوا بهسِنِ إحيدالبِالْو و «)؛ )36:نساء»ا حا أتَلُْ مالَوَقلُْ تع كُمَليع كُمبر رَّم ِأَلَّاتُشْرِكُوا به
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؛ )8:عنكبوت(» وصيناَ الإِْنْسانَ بِوالديه حسنًا و«؛ )23:اسراء(» بِالوْالدينِ إحِسانًا بدوا إِلَّا إيِاه وربك أَلَّاتعَ قَضَى و«؛ )151:انعام(» شيَئًا و بِالوْالدينِ إحِسانًا
»انًا وسِإح هيدالانَ بِونَا الإِْنْسيص15:احقاف(» و .(  

اسرائيل است كه ناظر بر ميثاقي الهي از قوم بني و در سوره بقره) بر اساس ترتيب مصحف(اولين صورت امر به اين عمل 
معناي  ي درخبرعبارتي يا  يامرعبارتي را » ينِ إحِسانًابِالْوالد و«علامه عبارت . دلالت بر تأكيد حداكثري بر انجام و تحقق آن دارد

مفعول مطلق براي فعلي در تقدير است كه آن » إحِسانًا«واژه . باشدمي» و تحسنون بالوالدين احساناً«داند كه تقدير آن مي يامر
إِذْ أخَذَْنَا ميثَاقَ  و«آيهإسرائيل در بنيبا توجه به امر ميثاق  ).1/219: .ق1390طباطبائي، (فعل، صيغه امر يا جمله خبري است 

ولَّيتُم إِلَّا قَليلًا الزَّكَاةَ ثُم تَ و اليْتَامى و الْمساكينِ و قُولُوا للنَّاسِ حسنًا و أقَيموا الصلَاةَ و آتُوا القُْرْبى ذي بِالْوالدينِ إحِسانًا و إِسرَائيلَ لَاتعَبدونَ إِلَّا اللَّه و بني
و نْكُمرِضُونَ معم آيههاي الهي براي انسان در و اطلاق حرمت) 83:بقره(» أَنتُْم» كُملَيع كُمبر رَّما حا أتَلُْ مالَوَقلُْ تع ئًا وَشي ِأَلَّاتُشْرِكُوا به

لَّتي حرَّم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ نَحنُ نَرْزقُكُم و إيِاهم و لَاتقَْرَبوا الفَْواحش ما ظَهرَ منْها و ما بطَنَ و لَاتقَتُْلُوا النَّفْس اكُم منْ إمِلَاقٍ تقَتُْلُوا أَولاَدبِالْوالدينِ إحِسانًا و لَا
قَتع لَّكُمَلع ِبه اكُمصو كُمكند كه اختصاص به اي معرفي ميمر به احسان نسبت به والدين را از احكام عامه، علامه ا)151:انعام(» لُونَذَل

  ).9/15:همان(ها و شرايع، لازم و ضروري است شريعت خاصي ندارد و براي همة انسان
يان الب كاربردها، در ادامه نهي از شرك به خداوند بكريم امر احسان در ق قرآندر . اي امر احسان به والدينشأن مرتبه 

ترين داند كه عقوق والدين، پس از شرك به خداوند در شمار بزرگعلامه اين ملازمه را حمل بر اين نكته مي. شده است
دليل عقلي براي جايگاه عقوق نيز ناظر بر ماهيت اجتماعي و روابط انساني اين امر . گناهان يا بزرگترين آنها تلقي خواهد شد

شود، امري قراردادي است كه حدوث و بقاي آن به زندگي و دينداري انسان تلقي مي جامعه انساني كه ظرف ضروري. است
شود و مركز آن اي است كه بين ارحام رد و بدل ميتحقق اين محبت نيز ناشي از علاقه و رابطه. ها بستگي داردمحبت نسل
تعامل والدين با فرزندان در زمان . ديگر بستگي داردسو؛ و فرزندان از سوي  قوام خانواده نيز به پدر و مادر از يك. خانواده است

رشد و نيازمندي و تعامل فرزندان با والدين در زمان پيري و نيازمندي آنان، بسيار مهم و ضروري است و بقا و استمرار صحيح 
انگيزه و ميل استمرار  فقدان محبت و پيوند عاطفي ميان نهاد خانواده،. شودجامعه و پيوند اجتماعي و محبت نسلي را منجر مي

: .ق1390طباطبائي، (اي در مسير انقراض قرار خواهد گرفت نسل را در افراد با تحديد روبرو خواهد ساخت و چنين جامعه
شود، بلكه مصداقي براي توجهي به والدين و فقدان نيكي و احسان به ايشان نه تنها گناه كبيره تلقي ميبي). 13/81؛ 371ـ7/373

-و برا بِوالدتي و لَم«: بيان شده است )ع(كريم از قول حضرت عيسي قرآندر  Ĥنكهچن هم. است قرآني و گمراهي در صفات سركش

، امر احسان »كُمقلُْ تعَالَوا أتَلُْ ما حرَّم ربكُم عليَ«سوره انعام در بيان  151آيهچنين، در هم). 4/333: همان) (32:مريم(» يجعلنْي جباراً شقَيا
بر اين ). 371ـ7/373: همان(به والدين در كنار منهيات صريح قرار گرفته است كه نشان از حرمت ترك احسان به والدين دارد 

گناهان (ترين كبائر ترين واجبات؛ و نهي از عقوق والدين پس از شرك به خدا از مهماساس، امر به احسان پس از توحيد از مهم
   .است) كبيره

ربك أَلاَّ تعَبدوا إِلاَّ إيِاه و بِالْوالدينِ إحِساناً إمِا يبلغُنََّ عندْك الْكبرَ   و قَضى«علامه در تفسير آيات . مطلق بودن امر به احسان .1,1
» و اخفْض لَهما جناح الذُّلِّ منَ الرَّحمةِ و قلُْ رب ارحمهما كَما ربياني صغيراً*  كَريِماًأحَدهما أَو كلاهما فلاَ تقَلُْ لَهما أفُ و لاتنَْهرهْما و قلُْ لَهما قَولاً 

ترين واجبات پس از پردازد و نيكي كردن به والدين را از مهمبه بحث از محبت و خضوع نسبت به والدين مي) 23ـ24:اسراء(
خواهد وجوب  مىفوق آيهر به احسان منحصر در دوران ناتواني و كهولت والدين نيست؛ زيرا ام آنكهضمن . كندتوحيد معرفي مي

در هنگام احتياج توانداين احترام مي .در معاشرت و سخن گفتن با ايشان را بفهماند احترام پدر و مادر و رعايت احترام تام 
را حمل بر اين » جناح الذُّلِّ«بر آن، علامه كاربرد عبارت  علاوه. ي باشدديگر تدر هر حالبوده يا به مساعدت فرزند  والدين
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 47/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اي باشد كه والدين تواضع و خضوع فرزند را احساس كرده و مهر و محبت فرزند را گونهداند كه معاشرت و گفتگو بايد به مي
  ). 13/82: .ق1390طباطبائي، (متوجه شوند 

ربك أَلاَّ تعَبدوا إِلاَّ إيِاه و بِالْوالدينِ إحِساناً إمِا يبلغَُنَّ   و قَضى«ر آيات علامه در تفسي. تحريك عاطفي در جهت امر به احسان .1,2
لِّ منَ الرَّحمةِ و قلُْ رب ارحمهما كمَا و اخفْض لَهما جناح الذُّ*  عندْك الْكبرَ أحَدهما أَو كلاهما فلاَ تقَلُْ لَهما أُف و لاتَنْهرهْما و قُلْ لَهما قَولاً كَريِماً

در آيه، ناظر بر يادآوري به » و قلُْ رب ارحمهما كمَا ربياني صغيراً«كند كه عبارت بر اين موضوع تأكيد مي) 23ـ24:اسراء(» ربياني صغيراً
سازد ذكاري براي ناتواني و كوچكي فرزند است و به او خاطر نشان مياين يادآوري در جهت ت. فرد درباره روزگار ناتواني اوست

- آن ؛ايشان رحم كندوند به ياد دوره ناتوانى خود باش و از خدا بخواه كه خداه تو ب ،در اين دوره كه پدر و مادر ناتوان شدهكه 

شود و آنان نيز وهاي والدين نيز محسوب مياين موضوع از آرز. تربيت كردند ، تو راده و در كوچكيكرتو رحم  آنان بهكه  چنان
طباطبائي، (ولدينش را جبران كند   و مراقبت شان، كودك حمايتدر زمان طفوليت فرزند خود آرزو دارند كه در دوره ناتواني

  ). 13/82: .ق1390
بلغََ  لَغَ أَشدُه ومه كُرهْا و وضعَتهْ كُرهْا و حملهُ و فصالهُ ثلََاثُونَ شَهرًا حتَّى إذَِا بحملتَهْ أُوصينَا الإِْنْسانَ بِوالديه إحِسانًا  و«آيهدر تفسير چنين، هم

حا تَرْضَاه وأَصلح لي في ذُريتي إِنِّي تبُت إِليَك و إِنِّي منَ أعَملَ صالوالدي وأنَْ علَى أَشكُْرَ نعمتَك الَّتي أَنعْمت علَي وأَربعينَ سنةًَ قَالَ رب أَوزعِني أَنْ
پس از توصيه  قرآن. كندبراي تحريك بيشتر فرد به امر احسان تأكيد مي قرآننيز علّامه بر رويكرد عاطفي ) 15:احقاف(» نَالْمسلمي

كند تا عواطف و داري، وضع حمل و دوران شيردهي مادر به فرزند اشاره ميهاي مادر در دوران باراحسان به والدين، به دشواري
ها و نكات دستوري در اقامه در كنار توصيه قرآندر نتيجه، ). 18/201: .ق1390طباطبائي، (برانگيزاند غريزة رحمت و رأفت انسان را 

ها در جهت تحقق احسان كوشد تا از تمامي ظرفيتاحسان نسبت به والدين، وجه عاطفي تحريك افراد را نيز در نظر آورده و مي
    .به والدين همت گمارد

و اعبدوا «آيهعلامه طباطبايي در تفسير الميزان با اشاره به بحثي روايي در ذيل . تعميم مفهوم والدين از منظر علامه .1,3
و امير مؤمنان امام  )ص(، مصاديق والدين را از پدر و مادر تا رسول گرامي اسلام)36:نساء(» اللَّه و لاتُشْرِكُوا بهِ شيَئاً و بِالْوالدينِ إحِسانا

نقل شده است كه  )ع(و از ابان بن تغلب از امام صادق) ع(در تفسير عياشي، از سلام جعفي از امام باقر. دهدگسترش مي )ع(علي
به اين معنا كه امت اسلامي بايد به دو . ل شده استناز )ع(و اميرمؤمنان )ص(در بيان شأن و منزلت رسول گرامي اسلامآيهاين 

افزايد كه در حديث چنين ميهم). 1/241: .ق1380عياشي، (احسان كنند ) )ع(و اميرمؤمنان )ص(رسول گرامي اسلام(پدر ديني خود 
). 3/105: .ق1379رآشوب، ابن شه(من و علي والدين مسلمانان هستيم : روايت شده است كه فرمود )ص(جبله نيز از پيامبر اكرمابن

شوند و كند كه پدر و مادر افرادي هستند كه مبدأ بشري وجود انسان تلقي ميعلامه اين موضوع را به اين صورت بيان مي
و  )ص(بر اين اساس، معلم و مربي نيز پدر فرد تلقي خواهد شد و پيامبر اكرم. مسئوليت تربيت فرزند را بر عهده دارند

پدر جسماني جز . سزاوار آن هستند كه پدر مؤمنان تلقي شوند) حتي پدر جسماني انسان(ش از هر فرد ديگري پي )ع(اميرمؤمنان
در جهت ارتقاء  )ع(و اميرمؤمنان )ص(اما رسول اكرم. در مبدأ بودن در حيات و تربيت جسم و روان، دخالتي در هستي فرد ندارد

در نتيجه، به حكم پدر بودن براي مؤمنان سزاوارترين هستند و آياتي از . نندكجان فرد، آدميت او، معنويت و كمالات او عمل مي
هر چند كه . شودنيز مي )ع(و اميرمؤمنان )ص(شامل رسول اكرم) بر حسب باطن(كنند كه امر به احسان و ولايت والدين مي قرآن

  ). 4/357: .ق1390طباطبائي، (شوند به حسب ظاهر، اين بزرگواران پدر جسماني مؤمنان شمرده نمي
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توان براي احسان برشمرد كريم، مصايق و نمودهايي را مي قرآندر آيات . »احسان به والدين«مصاديق دستوري امر  .2
اشاره كلي به موضوع ولايت . است) نفقه و ارث(و موضوع انفاق ) ولايت(ترين آنان، موضوع اطاعت از والدين كه از جمله عمده

اين امر در موضوع انفاق به شكل گسترده و . نشان از ظرفيت تفصيل دامنه اين مفاهيم را داراست نقرآو تبيين حدود ان در 
  . مبسوطي قابل پيگيري است

از حقوق مهم والدين كه بايد مورد توجه فرزندان قرار گيرد، موضوع اطاعت است؛ زيرا والدين حق . ولايت والدين .2,1
إِنَّك أَنْت السميع إِذْ قَالَت امرَأَت عمرَانَ رب إِنِّي نذََرت لَك ما في بطنْي محرَّرا فتَقَبَلْ منِّي «آيهعلامه در ذيل . سرپرستي بر فرزند را دارند

يملْي«با بيان وانهادن حق اطاعت از سوي مادر حضرت مريم آيهگويد كه اين مي) 35:عمرانآل(» العا فم لَك تي  إِنِّي نذََرْطنب
رَّرحبه موضوع ولايت والدين بر فرزندان اشاره دارد؛ زيرا دختر عمران برده نبوده است تا مادر وي بخواهد او را آزاد كند»ام ، .

منظور از آزاد ساختن در اين آيه، اشاره به خارج شدن از ولايت و تسلط والدين و داخل شدن در ولايت مطلق خداوند و وقف در 
ولايت و اطاعت والدين در طول ولايت خداوند است؛ اما آزاد ساختن مادر به ). 170، ص3، ج.ق1390طباطبائي، (است  مسير بندگي

پوشي كرده است تا فرزند تمام امور خود را در جهت اطاعت و اين معناست كه او از حق خود در اطاعت و خدمت فرزند چشم
شود و عمل او  حضرت مريم ناظر بر بخشش حق خويش نسبت به فرزند تلقي ميالبته اين رويكرد مادر . عبات خداوند قرار دهد

ي همان عبادت قرآنبيني داشت از فرزند است؛ زيرا خدمت به والدين از سوي فرزند در جهاندر راستاي ترك توقع و چشم
  . بادت خداوند نخواهد بودشود و تكليفي خارج از امر عبادي يا مغاير با عخداوند و در راستاي تحقق امر او تلقي مي

شود، بواسطة اقدامات و خدماتي است كه والدين والدين براي فرزند كه لزوم ولايت ايشان را منجر مياهميت و جايگاه ويژه 
اك علَى إِنْ جاهد و«آيهعلامه در بحث روايي ذيل . اندبه فرزندان خود ارائه كرده و زمينه زندگي و رشد را براي ايشان فراهم آورده

» اتَّبِع سبيِلَ منْ أَنَاب إِلَي ثُم إِلَي مرجْعِكُم فَأُنبَئُكُم بِما كنُتُْم تعَملُونَ صاحبهما في الدنيْا معرُوفًا و تُشْرِك بِي ما لَيس لَك بِه علْم فَلَاتطُعهما وأنَْ
: گويداشاره كرده و مي) 568، ص2، ج1362صدوق، : ببينيد( به حقوق خداوند و والدين )ع(از امام سجادبا اشاره به حديثي ) 15:لقمان(
چنين پرستشي اگر با اخلاص همراه . حق خداوند بر تو اين است كه او را بپرستي و چيزي را شريك او نسازي ترينبزرگ«

بدانى او تو را حق مادرت اين است كه . مور دنيا و آخرت توستسازد و آن كفايت اشود، خداوند حقي براي تو بر خود واجب مي
او تو را در داخل شكم خود حمل كرد و از ميوه قلبش چيزى به تو داد،  .كند را حمل نمى ديگريحمل كرد كه احدى،  ايگونهبه

بلكه  ؛ه گرسنه و تشنه بماندو باك نداشت از اينك دكراو با تمامى اعضاى بدنش تو را محافظت  .دهد نمى ديگريكه احدى به 
  او هيچ پروايى .همه پروايش از برهنگى تو بود و او باك نداشت از اينكه برهنه بماند .پروايش همه از گرسنگى و تشنگى تو بود

 نظر كرد و تو را از گرما واو به خاطر تو از خواب خوش صرف .نداشت از گرما، ولى سعيش اين بود كه بر سر تو سايه بيفكند
توانى از عهده شكر  نمىجز به ياري و توفيق خداوند، تو  .ها براى اين است كه تو مال او باشىهمه اين تلاش .دكرسرما حفظ 

از خودت چيزى ديدى كه  هر زمان .تو نبودى ،اگر او نبود و حق پدرت اين است كه بدانى او ريشه تو است چنين،هم. او برآيى
با اين ور، تا حدي كه بجاى آ را و شكر پدروند را بگو حمد خدا در نتيجه،. پدر تو است از نعمتد، بدان كه اصل آن بو ايندخوش

   ).219، ص16، ج.ق1390طباطبائي، (» نعمت برابرى كند
گير و غيرقابل اگرچه وظايف و خدمات والدين نسبت به فرزندان بسيار چشم .مشروط بودن امر ولايت .2,1,1

توانند در دو مورد ي، فرزندان ميقرآناي انساني و اجتماعي بدان وابسته است؛ اما بر طبق آيات جبران است و قوام و دوام پيونده
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بواسطة پاسداشت دو امر مهم انساني و اجتماعي  قرآناين عدول از تبعيت والدين در . از تبعيت و ولايت والدين عدول كنند
  :  ارداست كه ناظر بر حقوق بالاتري نسبت به انسان و جامعه قرار د

جاهداك لتُشْركِ  و وصينَا الإِْنْسانَ بِوالديه حسناً و إنِْ«: عدول بواسطة دعوت به شرك به خداوند و حفظ حق خداوند بر بندگان) اول
از مصدر را  »وصينَا« كلمهعلامه در تفسير اين آيه، ). 8:عنكبوت(» ما ليَس لَك بِه علْم فلاَتُطعهما إِلَي مرجْعِكُم فَأُنبَئُكُم بِما كنُتُْم تعَملُونَ  بي

معناى  و درمصدر را  »حسناً« كلمه ايشان. در معناي امر بيان شده استآيهداند كه در اين ميبه معناى عهد سپردن  وتوصيه 
 يا » و وصينا الانسان بوالديه توصية حسنة« رتعبا تقدير كلام در .قرار گرفته است مقدر جاى مفعول مطلق در داند كهميوصفى 

بنا بر نظر تفسيري علامه،  .»ما دستور داديم به اينكه به پدر و مادر احسان شود« به اين معنا كه. قرار دارد» توصية ذات حسن«
 ،ادل استهم چنان كه به مردى كه بى نهايت ع .بوده استمبالغه  در جهت رساندن مفهوم به جاى صفت قرار دادن صفت

سوره لقمان نيز  15آيهكه مشابه آن در » و إنِْ جاهداك لتُشْرِك بِي ما ليَس لَك بهِ علْم فلاَ تطُعهما«جمله  .فلانى عدل است: گوييم مى
زيرا در خطاب به انسان، او را از امر به شرك والدين نهي كرده است؛ كه  است قبلي همان توصيه ذكر شده است، در ادامه

اند پدر و مادر را اطاعت كنند، اين اطاعت در صورتى  دستور داده تصور شود كهتوصيه قبلى در معناى امر است و ممكن است 
ترك اطاعت ايشان در از خداوند  در ادامه امر به احسان،لذا  ؛واجب است ،هم كه پدر و مادر فرزند را دعوت به شرك كردند

   ).16/104: .ق1390طباطبائي، (ر داده است صورت امر به شرك توسط ايشان خب
اما در بحث امر به شرك توسط پدر و مادر و نهي از تبعيت از  ؛انسان در مقام غائب فرض شده بود اگرچه در بيان توصيه،

 تر با كه صريحاست اين التفات بدين منظور به كار رفته . كندايشان در چنين موقعيتي، خطاب به صورت مخاطب تغيير مي
لتشرك « بجاي عبارت )به من شرك بورزيد(  »لتُشْرِك بِي« چنين، از عبارت هم. باقى نماند هيچ ابهاميو  بگويدانسان سخن 

علت نهى از نيز اشاره به » ما ليَس لكَ بهِ علْم«عبارت . گونه ابهامي در اين زمينه باقي نمانداستفاده كرده است تا هيچ» باللَّه
 ؛به شرك دعوت كننداگر پدر و مادرى فرزند خود را  ؛ زيرااطاعت مكن وندپدر و مادر را در شرك به خدادر نتيجه،  .دارد اطاعت

و لا تقَفْ ما ليَس « :است همواره از پيروى غير علم نهى كرده وندو خدا انددعوت كرده در حقيقت به جهل و نادانى و افتراء به خدا
لْمع ِبه كه يكى ( شكه اعمال دفهمان مى انسانبه زودى به نيز ناظر بر اين معناست كه خداوند آيهعبارت پاياني ). 38:اسري(» لَك
و الَّذينَ آمنُوا و عملوُا «بعد اين سوره نيز آيه). 16/104: .ق1390طباطبائي، (دارد  ييمعناچه  ،)ونداستپرستى و شرك به خدا از آنها بت

خواهد به كساني كه والدين مشرك دارند و قبلي قرار دارد و ميآيهدر سياق محتواي ) 9:عنكبوت(» نَّهم في الصالحينَالصالحات لنَدُخلَ
اين افراد بواسطة اجتناب از مطالبة . اي نيكو دهدكنند، آرامش داده و وعدهدر برابر اصرار آنان به دعوت شرك مقاومت مي

ند با قرار دادن ايشان در زمرة صالحين شيوه جبران اين آسيب و پاداش استقامت ايشان در والدين آسيب خواهند ديد و خداو
     ).16/105: همان(كند برابر شرك كه همانا حركت در مسير جهل و ناداني است را بيان مي

منُوا كُونُوا قَوامينَ بِالقْسط شُهداء يا أيَها الَّذينَ آ«: عدول بواسطة رجحان شهادت به حق و عدالت و حفظ صيانت حق در جامعه) ب
نِ ويدالأَوِ الْو كُملَى أَنفُْسع لَوو لَّهى أنَْالْأقَْرَبيِنَ إِنْ لووا الْهِا فَلَاتتََّبعلَى بِهِمأَو يرًا فَاللَّهَفق ا أَويَكُنْ غنيلُوا ودَرِضُوا إنِْ تعُتع وا أَولوُنَ  تَلْومَا تعكَانَ بِم فإَِنَّ اللَّه

. تأكيد صريحي بر موضوع عدالت دارد كه يكي از نمودهاي برجسته اجتماعي آن موضوع شهادت استآيهاين ). 135:نساء(» خبَيِرًا
بر اين . ذاردثير بگأنسبت به والدين و خويشاوندان نبايد در امر شهادت به حق ت كند كه منافع شخصي و حبكيد ميĤتآيهاين 

اساس، شهادت با محوريت حق و حقيقت ممكن است به ضرر و زيان مستقيم والدين باشد؛ با اين حال، امر به شهادت در مقام 
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تواند در مقام شهادت به حق، به ضرر والدين خويش در جايگاه والاتري قرار دارد و فرد ميحق نسبت به موضوع ولايت والدين 
   ).109، ص5، ج.ق1390طباطبائي، (شهادت دهد 

اتَّبِع سبِيلَ منْ أَنَاب إِلَي ثُم  صاحبهما في الدنيْا معرُوفًا و تطُعهما وتُشْرِك بِي ما ليَس لَك بهِ علْم فَلَاإنِْ جاهداك علَى أَنْ و«آيهعلامه در ذيل 
به تفكيك دو رويكرد دنيوي و ديني پرداخته و عدول از ولايت والدين را در زماني ) 15:لقمان(» ما كنُتُْم تعَملُونَإِلَي مرجْعِكُم فَأُنبَئُكُم بِ

متعارض با حق » شهادت ناحق«و » شرك«چنان كه دو امر هم. داند كه اين ولايت در تعارض با امور ديني قرار گيردجايز مي
، مصاحبت قرآنعلامه در بيان نظر . ه گرفتن از استقرار حق در جامعه مي باشندبوده و در راستاي گسترش جهل و فاصل

كند كه مشقاّت وارد آمده از اين ناحيه نيز بايد با بردباري كيد ميĤپسنديده و متعارف با والدين را بر انسان واجب دانسته و ت
امور ديني . باشدراه خداوند است، نمي در كام شرعي كهالبته اين امر ناظر بر امور دنيوي است و شامل اح. پشت سر گذارده شود

و طريق  شوندتلقي ميد؛ زيرا راه سعادت ابدي انسان نپوشي واقع شو، نبايد مورد چشمندا بر خلاف امور دنيوي كه گذرا و موقتي
برقرار بوده و اطاعت ايشان ولايت ايشان  در نتيجه، اگر والدين در مسير دين و در راستاي حق باشند،. هستندرستگاري انسان 
ند، اطاعت از ايشان در مسير متعارض با حق و نفي و ترك آن بوده و اما اگر والدين خارج از اين مسير باش. واجب خواهد بود

    ).216ـ217، ص16، ج.ق1390طباطبائي، (بايد از آن ولايت عدول كرد 
ظيفه والدين و بالاخص وظيفه پدران در قبال علامه در جلد ششم الميزان به بيان و. دامنه و حدود ولايت .2,1,2

به اين معنا كه اگر . ، ولايت پدران نسبت به فرزندان محدود استقرآنكند كه با توجه به آيات فرزندان اشاره كرده و بيان مي
كودكي به آنان  به ايشان ولايتي نسبت به حضانت و نگهداري اولاد داده شده و مسئوليت تعليم و تربيت و حفظ اموال در دوران

در نتيجه، آن ولايت نيز از آنان . شودها از پدران برداشته مي سپرده شده است؛ اما با رسيدن فرزند به سن بلوغ، اين مسئوليت
بر اين اساس، دامنه ولايت والد در اين امور . سلب خواهد شد و در همة حقوق اجتماعي و ديني با فرزندان خود برابر خواهند بود

البته اين . شودموضوع سن و صغر فرزند است و اين سطح از ولايت والد با موضوع سن فرزند برطرف شده و ساقط مي ناظر بر
به همين دليل، . تنها سطحي از موضوع ولايت است و ناظر بر روابط همراه با اكرام و احسان فرزند نسبت به والدين نخواهد بود

و وصيناَ الْإنِسْانَ بِوالديه حملتَْه أُمه «: كندو دوران حمل نوزاد در شكم مادر را يادآوري مي به فرزندان زحمات والدين در دوران كودكي
نَ الرَّحمةِ و قُلْ رب ارحمهما كمَا ربياني و اخْفض لهَما جناح الذُّلِّ م«؛ )14:لقمان(» وهنٍ و فصالُه في عامينِ أَنِ اشْكرُْ لي و لوالديك إلِيَ الْمصيرُ  وهناً على

شود تا موضوع عقوق و نارضايتي والدين از فرزندان در شريعت اسلام استمرار اين سطح از ولايت، منجر مي). 24:اسراء(» صغيراً
  ). 6/344: .ق1390طباطبائي، (كننده انسان شمرده شود همواره جزو گناهان كبيره و هلاك

و اليْتَامى و  القُْرْبىذي بِالوْالدينِ إحِسانًا و إِسرَائيلَ لَاتعَبدونَ إِلَّا اللَّه وإِذْ أخَذَْنَا ميثَاقَ بني و«آيهعلامه در تفسير . )نفقه و ارث(انفاق  .2,2
به اين معنا كه . گرفته را مورد توجه قرار داده است، ترتيب طبقاتي كه نسبت به آنها امر به احسان صورت )83:بقره(» الْمساكينِ

بر اين اساس، در موضوع امر به . اي و شأني ذكر شده استدربارة امر به احسان بصورت مرتبهآيهشأن طبقات ذكر شده در 
شوند لقي ميترين افراد به انسان به لحاظ نسبت و پيوند نيز تنزديك Ĥنكهچنترين افراد هستند؛ هماحسان، والدين اولي

يسأَلُونَك ماذَا ينفْقُونَ «آيهدر  Ĥنكهچنهم. يكي از مصاديق احسان به والدين، انفاق مال به ايشان است). 1/219: .ق1390طباطبائي، (
بدان اشاره شده ) 215:بقره(» لسبيِلِ و ما تَفعْلُوا منْ خيَرٍ فَإنَِّ اللَّه بِه عليماقلُْ ما أَنْفقَتُْم منْ خيَرٍ فَللْوالدينِ و الْأقَْرَبيِنَ و اليْتَامى و الْمساكينِ و ابنِ

محتواي اين آيه، بر مال بودن موضوع انفاق دلالت دارد؛ بدون در نظر گرفتن اينكه مصداق و كميت دقيق آن چه چيز يا . است

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبررسي نسبت تعليم و تربيت قرآني با ساحات نفس در انسان ــــــــ 

 51/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كنندگان انفاق ناظر بر مستحقين و دريافتآيهپاسخ دوم در . بدان آگاهي دارد) شريفهآيهطبق (تواند باشد؛ زيرا خداوند چطور مي
  ). 2/160: همان(ماندگان اشاره شده است به والدين، اقربين، ايتام، مساكين و در راه) به ترتيب اهميت(است كه در پاسخ بدان 

توان آن را نوعي انفاق به ارث است كه مياز حقوق متقابلي كه در رابطه والدين و فرزندان مطرح شده است، موضوع حق 
البته بر طبق احكام اسلامي، با نبودن . نامه منظور گرددوالدين از ماترك دانست كه پيش از مرگ توسط خود فرد در وصيت

إِذا حضَرَ أحَدكمُ كتُب علَيكُم «آيهبر طبق . گرددهاي ميت نيز سهمي براي والدين منظور مينامه و در تقسيم فقهي داراييوصيت
بر مسلمانان واجب است كه از ماترك خود براي ) 180:بقره(» تَرَك خَيراً الْوصيةُ للْوالدينِ و الْأقَْرَبيِنَ بِالْمعروُف حقا علَى الْمتَّقينَالْموت إِنْ
   ).1/439: .ق1390طباطبائي، (شان سهمي را منظور دارند والدين
 

 قرآندر  خواهر و برادرتعامل با . 1,2

قواعد زباني كه مصرف . مبتني استمناسبات متعدد فرد در كنار مناسبات فرهنگي، بر قواعد زباني نيز  كريم در بيان قرآن
 تواند در كنار معناي حقيقي، معانيبر اين اساس، يك واژه مي. واژگاني را در كاربردهاي متعدد مصطلح و مرسوم ساخته است

  . استعاري ـ ديني و معاني استعاري ـ زباني نيز داشته باشد كه بازگوكننده زبان و بيان فرهنگي يك قوم است

در بيان  قرآنزبان 
  مناسبات فرد

  هاي قومي ـ فرهنگيبيان خصائص و ويژگي(مناسبات فرهنگي 
  مصرف زباني در كاربردهاي مصطلح و مرسوم(قواعد زباني 

  

معناي واژه در 
قرآ

  )معناي صريح در دلالت زباني(معناي حقيقي   ن

  معناي استعاري ـ زباني
    )استعاره(هاي متعدد زباني معادل

  

  ايكاركرد فرهنگي ـ قبيله  مصرف اصطلاحي ـ فرهنگي
  )قاعده عام فرهنگي(كاركرد زيست جمعي 

  )مصرف اصطلاحي با رويكرد ديني(ديني  ـ معناي استعاري

از ) خواهر(» أُخت«و ) برادر(» أخ«اين ماده اسمي در دو نمود . نمود بهتري دارد» أ خ و«ع در مورد استعمال ماده اين موضو
اي و زيست اين معنا در وصف فرهنگي خود و متناسب با نگاه قبيله. يك ريشه واحد، مبين توصيف برادر و خواهر خوني است

تر در زيست يافتههاي نظام صورت راين مصرف فرهنگي د. يابدگسترش مي» وهقبيله و گر«و » نيا و نسب«در دو سطح  ،جمعي
چنين، مبنايي براي مصرف ديني در  هم. شودو پيمان برادري در فرهنگ عرب بدل مي» قاعده اخوت«به  جمعي كلان و عام

، مصرف با چنين رويكردي. يردگو جامعه ايماني بر اساس آن شكل مي» برادري ديني«گيرد و مفهوم ي قرار ميقرآنفرهنگ 
تحقق غايت متن است  همانا ،رويكرد محوري آنكهيابد؛ ضمن نيز ناظر بر همة كاربردهاي آن نمود مي ديني اين واژه در متن

اذْكُرُوا نعمت اللَّه عليَكُم إِذْ كنُْتمُ و لَاتفََرَّقُوا  اعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعا و و«: شودتعبير مي »جامعه اخوان ديني«و  »برادري ديني« بهكه 
هتمعِبن تُمحبفَأَص نَ قُلُوبِكُميب فَأَلَّف اءدَأع انًا ولَى إخِْوع تَ كنُتُْم لَّكُمَلع هاتآي لَكُم نُ اللَّهيبي كا كذََلنْهم نَ النَّارِ فَأَنقْذََكُمفْرةٍَ مونَشفََا حَتده «

يا أيَها الَّذينَ آمنُوا لَاتَكُونوُا كَالَّذينَ «: گيردميهاي رقيب اين جمع و ساختار ديني نيز مورد تقبيح قرار گزينه آنكهچند. )103:عمران آل(
كَانُوا كفََرُوا و ى لَوكَانوُا غُز ضِ أَوي الْأَروا فإِذَا ضَرَب هِمانإخِْوقَالُوا ل اتُوا وا منَا مْندذَ ع لَ اللَّهعجيلُوا لُا قتم و يتمي يِي وحي اللَّه و ي قُلُوبِهِمرةًَ فسح كل

صلُونَ بمَا تعبِم 156:عمرانآل(» يرٌاللَّه(.   
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ريشه آن موميت را از ديگر واژه همتوان اين علذا نمي. است عرب به دليل غلبه فرهنگ مردسالار» خأَ«رويكرد ويژه به واژه 
دلالت بر مصرف  است كه اين واژه معناي حقيقيآن، اول سطح . دارددر متن ديني رويه متفاوتي » خُتأ«واژه . وقع بودتم

راهي نشيني و هم سالار در گذشته دارد، دلالت بر همشود نشان از فرهنگي زنسطح دوم نيز كه گمان مي .صريح زباني دارد
با . توان يافتن را ميآهايي از مواردي نشانه اين كاربرد نيز در بستر مصرف زباني در متن وجود داشته و در. استر نزديك بسيا

به » أخ«چون واژه شود و متن ديني، هماين حال، سطح سوم مصرف ديني و گسترش زباني و كاربرد ديني خاص را شامل نمي
  . كنده آن اقدام نميديني درباراجتماع گسترش معنا در سطح 

واژه  ي درقرآندر رويكرد ) همراهي شياطين(ديني ضدو ) جامعه مسلمين(ديني   نشيني و همراهي در مفهوم كاربرد هم
هاي گروه(، در هر دو صورت منفي قرآننشين در در معناي هم» أُخت«ه ژاين درحالي است كه كاربرد وا .نمود يافته است» أخ«

چون قرابت شياطين و هم(ارتباط است و دلالت ديني و متافيزيكال  عام، دلالت بر وجه )داستان حضرت مريم(و مثبت ) خطاكار
بندي ذكر شده در بالا خواهيم و تفسير آيات آن در دسته قرآنبيان رويكرد  هب ادامه،در . را ندارد) واژه أخ كاربرددر  انسان

  . پرداخت
  

اند كه با وجود قرابت در مصرف هاي متعددي بكار رفتهدر صورت» أخُت«و » أخَ«اژه كريم و قرآندر  .يقرآنرويكرد ) الف
اين وجه مفارقت ناظر بر رويكرد كلي حاكم بر جامعه عرب است كه همانا غلبه . باشنداي را نيز دارا ميواژه، وجه مفارقت ويژه

كاربرد واژه در معناي (اربردهاي متن متضمن معاني حقيقي در ك» أخ«بر اين اساس، واژه . شودنگاه مردانه در زبان ناميده مي
در » أخُت«است؛ اما واژه ) امت ديني يا برادري ديني(و ديني ) گسترش معنا از فرد به گروه و طايفه(، فرهنگي )نسب خوني

است و در ) رابتنشيني و قمعناي هم(و فرهنگي ) كاربرد واژه در معناي نسب خوني(كاربردهاي متن متضمن معاني حقيقي 
نشيني و قرابت نيز متعلق به رسد كاربرد فرهنگي آن در معناي همبه نظر مي آنكهضمن . كندمعناي ديني تسري پيدا نمي

شدن اين رنگنيز ناظر بر كم قرآنلذا كمي استعمال آن در متن . اعصار گذشته بوده كه در سير تحول زباني استمرار نيافته است
بندي آنان از حيث كاربرد معنايي در ادامه به بيان آيات مرتبط با اين واژگان و دسته. حوزه زباني عرب استمصرف واژگاني در 

  . خواهيم پرداخت
معناي ) معناي فرهنگي؛ ج) معناي حقيقي؛ ب) الف: در سه سطح به كار برده شده است قرآندر » أَخ«واژه . »أَخ«واژه  .1
  : باشند كه هر يك به شرح زير استددي را دارا مياين كاربردها نيز شئون متع. ديني

  

  »أخَ«واژه 

  
 در بيان احكام

  ازدواج/ ارث 

 معناي حقيقي

  مصارف خوراكي / حجاب 

  داستان حضرت يوسف/ داستان هابيل و قابيل  در بيان داستان
  داستان داوود / داستان حضرت موسي 

  ايدر كاربرد توصيفي و توصيه
  

  دري ذيل پدر ـ نياي واحدبرا
  

  مفهوم فرهنگي و برادري جمعي   معناي فرهنگي
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 53/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 معناي ديني
  در بيان حكم كلي  آيات دالّ بر تحقق برادري ديني

  در جهت ترسيم جامعه ديني
    آيات دالّ بر نفي برادري ضد برادري ديني

    سينين در جهان پآترسيم غايت برادري ديني و استمرار 

اين مصرف معنايي در . معناي حقيقي دلالت بر معناي نسب خوني و پيوند بواسطه پدر يا مادر را دارد .معناي حقيقي) 1
  :  در سه سطح بيان شده است قرآن

  . است» مصارف خوراكي«و » حجاب«، »ازدواج«، »ارث«آيات مربوط در اين بخش، ناظر بر موضوعات . در بيان احكام. اول

و إنِْ كَانَت واحدةً فَلَها النِّصف و لأَبويه ثُلثَُا ما تَرَك  للذَّكَرِ مثلُْ حظِّ الْأُنثْيَينِ فإَنِْ كُنَّ نساء فَوقَ اثنْتَيَنِ فَلَهنَّيوصيكُم اللَّه في أَولَادكُم «. ارث .1
ا تَرَكمم سدا السمنْهم داحكلُِّ ول َفإَِنْ لم َلدو َالثُّلُثُ إنِْ كَانَ له هُأمفَل اهوأَب َرِثهو و َلدو َكنُْ لهإِخْي َفإَنِْ كَانَ لهسدالس هُأمةٌ فَلةٍ  ويصو دعنْ بم

لَكُم نصف ما  و«؛ )11:نساء(» اكُم نفَعْا فَريِضةًَ منَ اللَّه إنَِّ اللَّه كَانَ عليما حكيميوصي بِها أَو دينٍ آباؤُكُم و أَبنَاؤُكُم لَاتدَرونَ أيَهم أقَْرَب لَ
إنِْ لَم كُماجوأَز تَرَك لَدنَّ وكنُْ لَهينَ يوصةٍ ييصو دعنْ با تَرَكنَْ ممم عالرُّب فَلَكُم لَدنَّ وفَإنِْ كَانَ لَهإنِْ لَم ا تَرَكتُْممم عنَّ الرُّبلَه نٍ ويد ا أَوبِه -

و لَه أَخٌ أَو و إنِْ كَانَ رجلٌ يورثُ كَلَالةًَ أَوِ امرَأَةٌ فإَِنْ كَانَ لَكُم ولدَ فَلَهنَّ الثُّمنُ مما تَرَكْتُم منْ بعد وصيةٍ تُوصونَ بِها أَو دينٍ د يكنُْ لَكُم ولَ
منْ بعد وصيةٍ يوصى بِها أَو دينٍ غيَرَ مضَار وصيةً منَ اللَّه و  لك فَهم شُرَكَاء في الثُّلُثأَكثَْرَ منْ ذَأخُْت فَلكلُِّ واحد منْهما السدس فإَنِْ كَانُوا 

يملح يملع ي الْكَلَالةَِ «؛ )12:نساء(» اللَّهف يكُمْفتي قلُِ اللَّه تفَتُْونَكسا إنِْ يرِثُهي وه و ا تَرَكم فصا نفَلَه أخُْت َله و َلدو َله سَلي لَكرؤٌُ هإنِِ ام
َلم  ا تَرَكما الثُّلثَُانِ ممنِ فَلَهَفَإنِْ كَانتََا اثنْتَي َلدا وكُنْ لَهإِي نْ كَانُوا إِوالًا وِةً رجنِ خْويَظِّ الْأُنثْيثلُْ حلذَّكَرِ مفَل اءسأنَْ ن لَكُم نُ اللَّهيبي  اللَّه لُّوا وتَض

يملع ء176:نساء(» بِكلُِّ شَي .( 

أخََواتُكُم  أمُهاتكُُم اللَّاتي أَرضعَنَكُم و بناَت الْأخُْت و و بنَات الْأخَِ وخَالَاتكُُم  تُكُم وعما أخََواتُكُم و بنَاتُكُم و حرِّمت عليَكُم أمُهاتُكُم و«. ازدواج .2
ةِ ونَ الرَّضَاعم كُمائسن اتهُأم بِهِنَّ  و خَلتُْمي داللَّات كُمائسنْ نم ورِكُمجي حي فاللَّات كُمبائبفَإنِْر لَم و كُمَليع نَاحبِهنَِّ فَلَاج خَلتُْملُ  تَكُونُوا دلَائح

و لَابِكُمنْ أَصينَ مالَّذ كُمنَائأنَْ أَب لَفس َا قدنِ إِلَّا مَنَ الْأخُتْييوا بعمتَجيمحا ركَانَ غفَُور 23:نساء(» اإِنَّ اللَّه .( 

و و ليْضْرِبنَ بِخُمرهِنَّ علَى جيوبِهنَِّ لَايبدينَ زيِنتََهنَّ إِلَّا ما ظَهرَ منْها  يحفظَنَْ فُروُجهنَّ و ؤمْنَات يغْضُضنَْ منْ أَبصارهِنَّ وقُلْ للْم و«. حجاب .3
أَو بني أخََواتهِنَّ أَو نسائهنَِّ أَو  هِنَّبني إخِْوان أَو إخِْوانهنَِّ أَوعولتَهِنَّ أَو أَبنَائهنَِّ أَو أَبنَاء بعولتَهنَِّ لبعولتَهِنَّ أَو آبائهنَِّ أَو آباء ب لَايبدينَ زيِنتََهنَّ إِلَّا

م مايخفْينَ منْ عورات النِّساء و لَايضْرِبنَ بِأَرجلهنَِّ ليعلَ يظْهرُوا علَى فلِْ الَّذينَ لَمما ملَكَت أيَمانُهنَّ أَوِ التَّابعِينَ غيَرِ أُولي الإِْربةِ منَ الرِّجالِ أَوِ الطِّ
 لَاأَبنَاء إخِْوانهنَِّ و و لَاإخِْوانهنَِّ لَاأَبنَائهنَِّ و ائهنَِّ وآب لَاجنَاح عليَهنَِّ في«؛ )31:نور(» و تُوبوا إِلَى اللَّه جميعا أَيه الْمؤمْنُونَ لعَلَّكُم تفُْلحونَزيِنتَهِنَّ 

هنَِّ واتأخََو نَاءلَاأَب هنَِّ وائسنَّ  لَا لَانانُهمَأي لَكَتا مإِنَّ م ينَ اللَّهاتَّق لَىوكَانَ ع اللَّه شَهيِد ء؛  )55:احزاب(» اكلُِّ شَي 

بيوتكُم أَو بيوت  تَأْكُلُوا منْ حرجَ و لَا علَى الْأعَرجَِ حرَج و لَا علَى الْمريِضِ حرجَ و لَا علَى أَنفُْسكُم أنَْ ليَس علَى الْأعَمى«. ف خوراكيمصار .4
 كُماتهأُم وتيب أَو كُمائآبكُمانإِخْو وتيب أَو  وتيب أَو أَو كُمخَالَات وتيب أَو كُمالأخَْو وتيب أَو كُماتمع وتيب أَو كُماممأَع وتيب أَو كُماتا أخََوم

 كُميقدص أَو هحفَاتم لَكتُْمأَنْ تَأْكُلُوام نَاحج كُملَيع سَلي ب خَلتُْمأَشتَْاتًا فَإِذَا د ا أَويعمةً جبَكةًَ طياربم اللَّه نْدنْ عةً ميتَح كُملَى أَنفُْسوا علِّموتًا فَسي
  )61:نور(» كُم تعَقلُونَكذََلك يبينُ اللَّه لَكُم الĤْيات لعَلَّ

. 4و » حضرت موسي« .3؛ »يوسف پيامبر«. 2؛ »هابيل و قابيل«. 1آيات مربوط به چهار داستان . در بيان داستان. دوم
  :  به شرح زير است» حضرت داوود«
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فبَعثَ اللَّه غُرَابا يبحثُ في الْأَرضِ «؛ )30:مائده(» فقَتََلهَ فَأَصبح منَ الْخَاسريِنَ قتَْلَ أخَيهفطََوعت لهَ نفَْسه «. داستان هابيل و قابيل .1
 هِرييلَةَ أخءوارِي سوي فَكيأنَْ يه زْتجَلتََا أعيا وذَا الغُْرَابِ  قَالَ يثلَْ هيأَكُونَ مَةَ أخءوس ارِيينَ فَأُومنَ النَّادم حب31:مائده(» فَأَص .( 

؛ )5:يوسف(» طَانَ للإِْنْسانِ عدو مبِينٌيفيَكيدوا لَك كيَدا إنَِّ الشَّ إخِْوتك لَاتقَْصص رؤْياك علَىقَالَ يا بنَي «. داستان حضرت يوسف .2
» َلقَدو فوسي يكَانَ ف اتآي هتينَ إخِْولائلسإِذْ «؛ )7:يوسف(» لو فوسَإِلَى قَالُوا لي بَأح ي ضَلَالٍ  أَبيِنَا أخَُوهانَا لَفةٌ إنَِّ أَببصنُ عنَح نَّا وم

 ائتُْوني بِأخٍَ لَكُملَماجهزهَم بِجهازهِم قَالَ  و«؛ )58:يوسف(» هم لَه منْكرُونَ فَعرفََهم و جاء إخِْوةُ يوسف فدَخَلُوا عليَه و«؛ )8:يوسف(» مبيِنٍ
 نْ أَبيِكُمينَمنْزِلرُ الْمَأَنَا خي لَ وَي الْكينَ أَنِّي أُوفوا إِلَى« ؛)59:يوسف(» أَلَاتَرَوعجا رفَلَم م عنانَا ما أَبقَالُوا ي لُ أَبيِهِمَنَا أخََانَانَّا الْكيعلْ مسفَأَر 

ظُونَ نَكتْلَْ وافلَح َإِلَّا «؛ )63:يوسف(» إِنَّا له هَليع نُكُملْ آملَىقَالَ هع نتُْكُمَا أملُ كَمَنْ قبم يهَرٌ أخَخي ينَ فَاللَّهمالرَّاح محأَر وه ظًا وافح «
و نَزْداد  نَحفَظُ أخََانَاقَالُوا يا أَبانَا ما نبَغي هذه بِضَاعتنَُا ردت إِليَنَا و نَميرُ أهَلنََا و لَمافتََحوا متَاعهم وجدوا بِضَاعتَهم ردت إِليَهِم  و«؛ )64:يوسف(
َيرٌكيسلٌ يَكي كيرٍ ذَلع؛ )65:يوسف(» لَ ب»لَى وخَلُوا عادلَم  فوسيهَى إِليآو  أخََاهلُونَ قَالَ إِنِّي أَنَا أخَُوكمعا كَانُوا يبِم سَتئَفَلَاتب «
فبَدأَ بِأَوعيتهِم «؛ )70:يوسف(» ثُم أَذَّنَ مؤَذِّنٌ أيَتُها العْيرُ إِنَّكُم لَسارقُِونَ جعلَ السقَايةَ في رحلِ أخَيهفَلَماجهزهَم بِجهازهِم «؛ )69:يوسف(

يهَأخ اءِلَ وعَقب  ثُميهَأخ اءِنْ وعا مهَتَخْرجاس  فوسينَا لدك كينِكذََلي دف أخْذَُ أخََاهياكَانَ لإِلَّا أنَْ م كلالْم  و نْ نَشَاءم اتجرد نَرفَْع اللَّه شَاءي
يمللْمٍ عي عقَ كلُِّ ذلُقَالُوا «؛ )76:يوسف(» فَوَنْ قبم َرَقَ أخٌَ لهس َرقِْ فَقدسإنِْ ي لَم و هي نفَْسف فوسا يرَّهشَرٌّ فَأَس قَالَ أَنتُْم ما لَههدبي

 اللَّه كَانًا وفُونَما تَصبِم لَمَوا «؛ )77:يوسف(» أعبْاذه ينا بيو فوسنْ يوا مسسفتََح يهَأخ و  حِ اللَّهونْ روا مأَسَإِلَّا لَاتي حِ اللَّهونْ رم أَسيلَاي إِنَّه
أَناَ قَالَ قَالُوا أإَِنَّك لَأَنْت يوسف «؛ )89:يوسف(» أخَيه إِذْ أَنتُْم جاهلُونَ بيِوسف وقَالَ هلْ علمتُم ما فعَلْتُم «؛ )87:يوسف(» القَْوم الْكَافرُونَ

خَرُّوا لهَ  رفَع أَبويه علَى العْرْشِ و و«؛ )90:يوسف(» إِنَّه منْ يتَّقِ و يصبِرْ فإَنَِّ اللَّه لَايضيع أجَرَ الْمحسنينَعليَنَا قدَ منَّ اللَّه  يوسف و هذَا أخَي
جاء بِكُم منَ البْدوِ منْ بعد أنَْ  سنَ بِي إِذْ أخَْرجَني منَ السجنِ وو قَالَ يا أبَت هذَا تَأْويِلُ رؤيْاي منْ قبَلُ قدَ جعلَها ربي حقا و قدَ أحَسجدا 
 )100:يوسف(» إنَِّ ربي لطَيف لما يشَاء إِنَّه هو العْليم الْحكيم بينَ إخِْوتي شَّيطَانُ بيني ونَزَغَ ال

 أخََاه أرَجهِ وقَالُوا «؛ )25:مائده(» فَافْرقُْ بيننََا و بينَ الْقَومِ الفَْاسقينَ أخَي نفَْسي وقَالَ رب إِنِّي لَاأمَلك إِلَّا «. داستان حضرت موسي .3
قَالَ موسى لأخَيه ثلََاثينَ ليَلةًَ و أتَْممنَاها بعِشرٍْ فتََم ميقَات ربه أَربعينَ ليَلةًَ و  واعدنَا موسى و«؛ )111:اعراف(» وأَرسلْ في الْمدائنِ حاشريِنَ

ي قَوي فْونَ اخْلفُنارينَهدفْسبيِلَ الْمس لَاتتََّبِع و حلأَص ي و؛ )142:اعراف(» م»ى ووسم عجارَي  لمونا خلَفَتُْممفًا قَالَ بئِْسانَ أَسْغَضب همإِلَى قَو
 و احأَلقَْى الأَْلْو و كُمبرَ رَأم جِلتُْمَي أعدعنْ بم يهَأخَذََ بِرَأْسِ أخجيهإِلَي رُّه  بِي تي فَلَاتُشْمَقتُْلُوننوا يكَاد ي وفُونْتَضعاس مإِنَّ القَْو نَ أُمقَالَ اب

» ت أَرحم الرَّاحمينَو أَنْأَدخلنَْا في رحمتك  و لأخَي رب اغفْرْ لي وقَالَ «؛ )150:اعراف(» الْأعَداء و لَاتَجعلْني مع القَْومِ الظَّالمينَ
؛ )87:يونس(» و بشِّرِ الْمؤمْنينَأقَيموا الصلَاةَ  م قبلَةً وتبَوآ لقَومكُما بِمصرَ بيوتًا و اجعلُوا بيوتَكُ أنَْموسى و أخَيه  أَوحينَا إِلَى و«؛ )151:اعراف(
»نَ وتمحنْ رم َنَا لهبهاوِونَ نبَياره 53:مريم(» ا أخََاه( ي«؛َونَ أخاره «)؛ )30:طه»و أَنْت بْي اذهاتيĤِب أخَوُك كْرِي وي ذا فيَلَاتن «
علنَْا معه أخََاه هارونَ ج سى الْكتَاب ولقَدَ آتيَنَا مو و«؛ )45:مؤمنون(» وأ خََاه هارونَ بĤِياتنَا و سلطَْانٍ مبيِنٍ ثُم أَرسلنَْا موسى«؛ )42:طه(

لسانًا فَأَرسلهْ معي رِدءا  أخَي هارونُ هو أفَْصح منِّي و«؛ )36:شعراء(» ابعثْ في المْدائنِ حاشريِنَ و أخََاه أَرجهِ وقَالُوا «؛ )35:فرقان(» وزيِرًا
بĤِياتنَا أَنتُْما و منِ نَجعلُ لَكُما سلطَْانًا فَلَايصلُونَ إِليَكُما  و سنَشدُ عضدُك بِأخَيكقَالَ «؛ )34:قصص(» اف أنَْ يكذَِّبونِإِنِّي أخََيصدقنُي 

 ؛ )35:قصص(» اتَّبعكُما الغَْالبونَ

 ).23:ص(» و لي نَعجةٌ واحدةٌ فقََالَ أَكفْلنْيها و عزَّني في الْخطَابِ ونَ نعَجةًذَا أخَي لهَ تسع و تسعهإنَِّ «. داستان حضرت داوود .4
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تجارةٌ تَخْشَونَ  و أمَوالٌ اقتَْرفَتُْموها عشيرتَُكُم و أَزواجكُم و و إخِْوانُكُم أَبنَاؤُكُم و آباؤُكُم و كَانَ إنِْقُلْ «. ايكاربرد توصيفي و توصيه )سوم
ا وهادا  كَسنَهنُ تَرْضَواكسمنَ اللَّهم كُمَإِلي بَأح و و هولستَّى روا حصفتََرَب هبيِلي سف ادينَ جِهقالفَْاس مي القَْودهلَاي اللَّه و رِهَبِأم اللَّه يْأتا «؛ )24:توبه(» يي

فَكَرهِتُموه و اتَّقُوا  أيَحب أحَدكُم أَنْ يأْكلَُ لَحم أخَيه ميتًاو لَاتَجسسوا و لَايغتَْب بعضُكُم بعضًا ذينَ آمنُوا اجتنَبوا كثَيرًا منَ الظَّنِّ إنَِّ بعض الظَّنِّ إِثْم أيَها الَّ
يمحر ابتَو إنَِّ اللَّه ؛ )12:حجرات(» اللَّه»و اللَّه ادنْ حونَ مادورِ يخĤْمِ الوْاليو نُونَ بِاللَّهْؤما يمقَو ِلَاتَجد و َولهسر مانَهإخِْو أَو مهنَاءأَب أَو مهاءكَانُوا آبلَو  َأو

 ميرتََهشعَأي انَ والإْيِم ي قُلُوبِهِمف كتََب كَبِرُوأُولئ مهد ْنهحٍ م نْهضُوا عر و منْهع اللَّه يضا ريهينَ فدخَال ارْا الْأَنههتنْ تَحرِي متَج نَّاتج ملُهخدي و
» أخَيه وصاحبته  و*  نيهبِب لَو يفتْدَي منْ عذَابِ يومئذلْمجرمِ يود ايبصرُونَهم «؛ )22:مجادله(» أُولئَك حزْب اللَّه أَلَا إنَِّ حزْب اللَّه هم الْمفْلحونَ

نْ و موا الْكفُْرَ علَى الإْيِمانِ استَحب إنِِ إخِْوانَكُم أَولياء لَاتتََّخذُوا آباءكُم ويا أيَها الَّذينَ آمنُوا «؛ )34:عبس(» يفرُّ الْمرءْ منْ أخَيهيوم «؛ )11ـ12:معارج(
  ). 27:إسراء(» و كَانَ الشَّيطَانُ لرَبه كفَُورا إنَِّ الْمبذِّريِنَ كَانُوا إخِْوانَ الشَّياطينِ«؛ )23:توبه(» ئك هم الظَّالمونَيتَولَّهم منْكُم فَأُولَ

ژه در معناي برادري در ذيل يك پدر ـ نياي واحد براي قبيله در كل اين بخش دلالت بر مصرف وا .معناي فرهنگي) 2
بر اين اساس، آيات . تواند به فرهنگ رايج در عرب و پيوندهاي اخوتي آن اشاره كندچنين، ميهم. باشدتاريخ حيات آن مي
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 إلِىَ و«؛ )87:انعام(» و اجتبَينَاهم و هدينَاهم إِلَى صرَاط مستقَيمٍ إخِْوانهِم ذُرياتهِم و بائهِم ومنْ آ و«. برادري ذيل پدر ـ نياي واحد .1
اعبدوا اللَّه ما قَالَ يا قَومِ  ثَمود أخََاهم صالحا إِلَى و«؛ )65:اعراف(» قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم منْ إِلَه غيَرُه أفََلَاتتََّقُونَ عاد أخََاهم هودا

» م عذَاب أَليمه و لَاتَمسوها بِسوء فيَأخْذَُكُه غيَرُه قدَ جاءتْكُم بينةٌَ منْ ربكُم هذه نَاقَةُ اللَّه لَكُم آيةً فذََروها تَأْكلُْ في أَرضِ اللَّلَكُم منْ إِلَ
يلَ و الْميزَانَ و قَالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم منْ إِلهَ غيَرهُ قدَ جاءتْكُم بينةٌَ منْ ربكُم فَأَوفُوا الْكَ مدينَ أخََاهم شعُيبا إلَِى و«؛ )73:اعراف(

خَسَلَاتب مهاءْأشَي وا النَّاسا  وهلاَحإِص دعضِ بي الْأَروا فدينَلَاتفُْسنْؤمم إنِْ كُنتُْم رٌ لَكُمَخي كُم؛ )85:اعراف(» ذَل»ا إِلَى ووده مأخََاه ادا  عقَالَ ي
ه غَيرُه بدوا اللَّه ما لَكُم منْ إِلَقَالَ يا قَومِ اع ثَمود أخََاهم صالحا إِلَى و« ؛)50:هود(» قَومِ اعبدوا اللَّه ما لَكُم منْ إِلَه غيَرهُ إنِْ أَنتُْم إِلَّا مفتَْرُونَ

قَالَ يا قَومِ  دينَ أخََاهم شعُيبام إِلَى و«؛ )61:هود(» بهو أَنْشَأَكُم منَ الْأَرضِ و استعَمرَكُم فيها فَاستغَفْرُوه ثُم تُوبوا إِليَه إِنَّ ربي قَريِب مجيِ
م وا اللَّهدبنْ إِلَاعم مٍا لَكُموي ذَابع كُمَليع إِنِّي أخََاف رٍ وَبِخي اكُميزَانَ إِنِّي أَرالْم الَ وْكيوا الْملَاتَنقُْص و ُرهَغي هيطحإِذْ قَالَ «؛ )84:هود(»  م

 ملَهمأخَُوه 106:شعراء(» أَلَا تتََّقُونَ نُوح( إِذْ «؛وده مأخَُوه مأَلَا تتََّقُونَ قَالَ لَه «)إِذْ «؛ )124:شعراءحالص مأخَُوه مأَلَا تتََّقُونَ قَالَ لَه «
أنَِ اعبدوا اللَّه فإَِذَا هم فَريِقَانِ  ثَمود أخََاهم صالحا نَا إِلَىأَرسلْلقَدَ  و«؛ )161:شعراء(» أَلَا تتََّقُونَ قَالَ لَهم أخَُوهم لُوطٌإذِْ «؛ )142:شعراء(

» الْأرَضِ مفْسدينَ لاَتعَثَوا في ارجوا اليْوم الĤْخرَ و فقََالَ يا قَومِ اعبدوا اللَّه و إِلَى مدينَ أخََاهم شعُيبا و«؛ )45:نمل(» يختَْصمونَ
منْ خَلفْه أَلَّا تعَبدوا إِلَّا اللَّه إِنِّي أخََاف عليَكُم عذَاب  قدَخَلَت النُّذُر منْ بينِ يديه و إِذْ أنَذَْر قَومه بِالْأحَقَاف و اذْكُرْ أخََا عاد و«؛ )36:عنكبوت(

 ؛ )21:احقاف(» يومٍ عظيمٍ

» ثُم لاَيقْصرُونَ إخِْوانُهم يمدونَهم في الغَْي و«؛ )13:ق(» إخِْوانُ لُوط فرعْونُ و عاد و و«. ي جمعيمفهوم فرهنگي و برادر .2
  ؛)202:اعراف(

آيات دال بر نفي . 2آيات دال بر تحقق برادري ديني؛ . 1: آيات اين بحث در سه سطح قابل تفكيك است .معناي ديني) 3
  : آيات مربوط به اين سه دسته به شرح زير است. ترسيم غايت برادري ديني و استمرار ان در جهان پسيني. 3ر ديني؛ برادري غي

 : اندآيات اين بخش در دو صورت زير بيان شده. آيات دالّ بر تحقق برادري ديني .1
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ي لَه منْ فَمنْ عفالْحرُّ بِالْحرِّ و العْبد بِالعْبد و الْأُنثَْى بِالْأُنثَْى صاص في القْتَْلَى يا أيَها الَّذينَ آمنُوا كتُب عليَكُم القْ«. در بيان حكم كلي) اول
و روُفعبِالْم اعفَاتِّب ءشَي يهَانٍ أخسِبإِح هإِلَي اءأَد دعى بتَدنِ اعةٌ فَممحر و كُمبنْ رم يفْتَخف كذَل يمأَل ذَابع فَلَه كي «؛ )178:بقره(» ذَلف

ا وْنيرةَِ  الدخĤْال انُكُمفإَخِْو مطُوهإنِْ تُخَال رٌ وَخي ملَه لَاحى قلُْ إِصتَامْنِ اليع أَلُونَكسي نَوَلَأع اللَّه شَاء لَو حِ ولصنَ الْمم دفْسالْم لَمعي اللَّه و تَكُم
يمكزيِزٌ حع 220:بقره(» إنَِّ اللَّه( ؛»وا وفإَنِْ تَاب لَاةَ ووا الصا الزَّكَاةَ  أقََامينِآتَوي الدف انُكُمونَ فإَخِْولَمعمٍ يقَول اتيĤْلُ النفَُص و «)؛ )11:توبه  

و اذْكُرُوا نعمت اللَّه عليَكُم إِذْ كنُتُْم أعَداء فَأَلَّف بينَ قُلُوبِكُم لَاتفََرَّقُوا  ه جميعا واعتَصموا بِحبلِ اللَّ و«. در جهت ترسيم جامعه ديني) دوم
 هتمعِبن تُمحبانًافَأَصإخِْو لىَ وع نُ اللَّ كنُتُْميبي كا كذََلنْهم نَ النَّارِ فَأَنقْذََكُمفْرةٍَ مونَشفََا حَتدتَه لَّكُمَلع هاتآي لَكُم ؛ )103:عمرانآل(» ه

» اللَّه نْدطُ عأقَْس وه هِمائبĤل موهعادينِ  فَإنِْ لَمي الدف انُكُمفإَخِْو مهاءوا آبلَمَتعو يكُمالونْ ملَكو بِه ا أخَطَْأتُْميمف نَاحج كُمَليع سَلي ا  وم
يمحا رغفَُور كَانَ اللَّه و كُمقُلُوب تدمَإ«؛ )4:احزاب(» اتعكُمينَ أخََويوا بحلةٌ فَأَصنوُنَ إخِْوْؤما الْمونَ نَّممْتُرح لَّكُمَلع اتَّقُوا اللَّه و «

لَاتَجعلْ في قُلُوبنَِا غلا للَّذينَ آمنُوا ربنَا إِنَّك  الَّذينَ سبقُونَا بِالإْيِمانِ و لإخِْواننَا اغفْرْ لنََا وا الَّذينَ جاءوا منْ بعدهم يقُولُونَ ربنَ و«؛ )10:حجرات(
يمحر وفء10:حشر(» ر( 

 . آيات دالّ بر نفي برادري ضد برادري ديني .2
ما قتُلُوا ليجعلَ اللَّه  إِذَا ضَرَبوا في الْأَرضِ أَو كَانُوا غُزى لَو كَانُوا عندْنَا ما ماتُوا و قَالُوا لإخِْوانهِم الَّذينَ كفََرُوا ولَاتَكُونُوا كَا أيَها الَّذينَ آمنُوا ي«
 قَعدوا لَو أطََاعونَا ما قتُلُوا قَالُوا لإخِْوانهِم والَّذينَ «؛ )156:عمرانآل(» بصيرٌلك حسرةًَ في قُلُوبِهِم و اللَّه يحيِي و يميت و اللَّه بِما تعَملُونَ ذَ

كُمنْ أَنْفُسوا عءرينَ قلُْ فَادقادص إنِْ كنُتُْم تو؛ )168:عمرانآل(» الْم»و نْكُمينَ مقوعالْم اللَّه لَمعي َقد ينَ للنَاالقَْائَإِلي لُمه هِمانأتُْو إخِْولَاي نَ و
لَانطُيع  لئَنْ أخُْرجِتُم لنََخْرجُنَّ معكُم و يقُولُونَ لإخِْوانهِم الَّذينَ كفََرُوا منْ أهَلِ الْكتَابِتَرَ إِلَى الَّذينَ نَافقَُوا  أَلمَ«؛ )18:احزاب(» البْأْس إِلَّا قَليلًا

 ؛  )11:حشر(» إنِْ قُوتلتُْم لنَنَْصرَنَّكُم واللَّه يشْهد إِنَّهم لَكَاذبونَ م أحَدا أَبدا وفيكُ

 . ترسيم غايت برادري ديني و استمرار آن در جهان پسيني .3
»لَى وانًا علٍّ إِخْونْ غم مِورهدي صا فنَا مَينَ نَزعتقََابِلرُرٍ م؛ )47:حجر(» س  

  
معناي . معناي فرهنگي) معناي حقيقي؛ ب) الف: در دو سطح به كار برده شده است قرآندر » أُخت«واژه . »أُخت«واژه  .2

حقيقي در دو سطح بيان احكام و بيان داستان نمود يافته است و معناي فرهنگي ناظر بر وجه مقارنت و نزديكي ميان دو امر را 
  : كاربردها به شرح زير استشئون متعدد اين . دهدنشان مي

  »أخُت«واژه 

  
 در بيان احكام

  ازدواج/ ارث 

 معناي حقيقي
  مصارف خوراكي/ حجاب 

  داستان حضرت موسي در بيان داستان
  داستان حضرت مريم

  

  )قومي(معناي قرابت 
  

  معناي فرهنگي
  )مفهومي(معناي قرابت     )معناي قرابت(
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در بيان احكام كه نياز به صراحت و عينيت وازگان : معنا در دو صورت كلي مطرح شده است كاربرد اين .معناي حقيقي )1
  . وجود دارد؛ در بيان داستان كه اشخاص حقيقي بوده و دلالت بر مسمي دارند

  . در بيان احكام) الف
فإَِنْ كَانَ لَهنَّ ولدَ فَلَكُم الرُّبع مما تَرَكْنَ منْ بعد وصيةٍ يوصينَ بِها أَو دينٍ و لَهنَّ يكنُْ لَهنَّ ولدَ  لَكُم نصف ما تَرَك أَزواجكُم إِنْ لَم و«. ارث) 1

إِنْ لَم ا تَرَكتُْممم علَ الرُّبو كنُْ لَكُمي دعنْ بم ا تَرَكتُْممنُ منَّ الثُّمفَلَه َلدو فإَنِْ كَانَ لَكُم نٍ ويد ا أَوونَ بِهةٍ تُوصيصو د رَأةٌَ وثُ كَلَالةًَ أَوِ امورلٌ يجإِنْ كَانَ ر
سدا السمنْهم داحكلُِّ وفَل أخُْت أخٌَ أَو َنْ ذَفإَنِْ كَانُوا  لهأَكثَْرَ مى بِهوصةٍ ييصو دعنْ بم ي الثُّلُثف شُرَكَاء مفَه كل و نَ اللَّهةً ميصو ضَاررَ مَنٍ غييد ا أَو

يملح يملع قلُِ «؛ )12:نساء(» اللَّه تفَتُْونَكسي الْكَلَالةَِ يف يكُمْفتي اللَّها تَرَكم فصا نفَلَه أخُْت َله و َلدو َله سَلي لَكرؤٌُ ها إنِْ لَ إنِِ امرِثُهي وه وكنُْ  مي
» تَضلُّوا و اللَّه بِكلُِّ شَيء عليم و إنِْ كَانُوا إخِْوةً رجِالًا و نساء فَللذَّكَرِ مثلُْ حظِّ الْأُنثْيَينِ يبينُ اللَّه لَكُم أنَْهما الثُّلثَُانِ مما تَرَك لَها ولدَ فإَنِْ كَانتََا اثنْتَيَنِ فَلَ

  ). 176:نساء(
أخََواتُكُم  أمُهاتُكُم اللَّاتي أَرضعَنَكُم و و بنَات الْأخُْت وبنَات الْأخَِ  خَالَاتُكُم و عماتُكُم و و أخََواتُكُم بنَاتُكُم و حرِّمت عليَكُم أمُهاتُكُم و«. ازدواج) 2

ةِ ونَ الرَّضَاعم سن اتهُأمو كُمائ بِهنَِّ فإَنِْ لَم خَلتُْمي داللَّات كُمائسنْ نم ورِكُمجي حي فاللَّات كُمبائبر و كُملَيع نَاحبِهنَِّ فَلَاج خَلتُْمتَكُونُوا د  ُكمنَائلُ أَبلَائح
و ُلَابِكمنْ أَصينَ منِ الَّذَنَ الْأخُتْييوا بعمأنَْ تَج  َلفس َا قدا إِنَّإِلَّا ميمحا ركَانَ غَفُور 23:نساء(» اللَّه   .(  

و لَى جيوبِهِنَّ و ليْضْرِبنَ بِخُمرِهنَّ علَايبدينَ زيِنتََهنَّ إِلَّا ما ظَهرَ منْها  يحفَظنَْ فُروُجهنَّ و قلُْ للْمؤمْنَات يغْضُضنَْ منْ أَبصارهِنَّ و و«. حجاب) 3
و ما ملَكَت أَو نسائهنَِّ أَ بني أخََواتهنَِّخْوانهنَِّ أَو هنَِّ أَو بني إِلبعولتَهنَِّ أَو آبائهنَِّ أَو آباء بعولتَهنَِّ أَو أَبنَائهنَِّ أَو أَبنَاء بعولتَهنَِّ أَو إخِْوان لَايبدينَ زيِنتََهنَّ إِلَّا

ينَ لَمالِ أَوِ الطِّفلِْ الَّذنَ الرِّجةِ مبي الإِْررِ أُولَينَ غيِنَّ أَوِ التَّابعانُهمَلَى أيرُوا عظْهي هنَِّ للجنَ بِأَرضْرِبلَاي و اءالنِّس اتروهِنَّ عَنْ زيِنتينَ مْخفا يم لَمعوا يتُوب و
  ).  31:نور(» لَّه جميعا أيَه الْمؤمْنُونَ لعَلَّكُم تفُْلحونَإِلَى ال
ت بيوتكُم أَو بيو وا منْتَأْكُلُأنَْحرجَ و لَا علَى الْأعَرجَِ حرجَ و لَا علَى الْمريِضِ حرجَ و لَا علَى أَنْفُسكُم  ليَس علَى الْأعَمى«. مصارف خوراكي) 4

 أَو كُمانإخِْو وتيب أَو كُماتهُأم وتيب أَو كُمائآبكُماتأخََو وتيب لَكتُْما مم أَو ُكمخَالَات وتيب أَو كُمالأخَْو وتيب أَو كُماتمع وتيب أَو كُماممَأع وتيب أَو  هحفَاتم
 كُميقدص أَوسَأنَْ لي نَاحج كُمَليع  اللَّه ْندنْ عةً ميتَح كُملَى أَنفُْسوا علِّموتًا فَسيب خَلتُْمأَشتَْاتاً فإَِذَا د ا أَويعمتَأْكُلُوا ج ُلكَم نُ اللَّهيبي كةً كذََلبكةًَ طَياربم

  ).  61:نور(» علَّكُم تعَقلوُنَالĤْيات لَ
فَرجَعنَاك إِلَى أمُك كَي تقََرَّ عينُها و  منْ يكفُْلهُ ذْ تَمشي أخُتْكُ فتَقَُولُ هلْ أَدلُّكمُ علَىإ«. داستان حضرت موسي. در بيان داستان )ب

 قَالَت لأخُتْه قُصيه و«؛ )40:طه(» نينَ في أهَلِ مدينَ ثُم جِئْت علَى قدَرٍ يا موسىفَلبَثِْت سفتَنََّاك فتُُونًا  لْت نَفْسا فنََجينَاك منَ الغَْم ولَاتَحزنََ و قتََ
  ). 11:قصص(» فبَصرَت بهِ عنْ جنُبٍ و هم لَايشعْرُونَ

راي انسان كه قرابت ب: در دو سطح بكار رفته است، آيه ودمعناي قرابت در اين . )معناي قرابت(معناي فرهنگي  )2
دلالت بر نزديكي در نسب يا انتساب در قوم و قبيله دارد؛ قرابت در ژيوندهاي فرهنگي يا ساختار و صورت و ارتباط ميان دو 

  . گروه يا قبيله
  . )قومي(معناي قرابت ) الف

  ). 28:مريم(» أمُك بغيا ما كَانَت ما كَانَ أَبوك امرَأَ سوء و يا أُخْت هارونَ«. داستان حضرت مريم) 1
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حتَّى إِذَا  كُلَّما دخَلَت أمُةٌ لعَنَت أخُتَْهاالإِْنْسِ في النَّارِ  قَالَ ادخُلُوا في أمُمٍ قدَخَلَت منْ قبَلكُم منَ الْجنِِّ و«. نشيني بواسطه شدت قرابتهم) 2
  ).   38:اعراف(» كنْ لَاتعَلَمونَلَرَاهم لأوُلَاهم ربنَا هؤُلَاء أَضَلُّوناَ فĤَتهِم عذَابا ضعفًا منَ النَّارِ قَالَ لكلٍُّ ضعف واداركُوا فيها جميعا قَالَت أخُْ

  . )مفهومي(معناي قرابت ) ب
»ا وهْنْ أخُترُ مْأَكب يةٍ إِلَّا هنْ آيم ا نُريِهِمأخَذَْنَ م ونَوِرجْعي ملَّهَذَابِ لعْبِالع م48:زخرف(» اه  .(  
  
هايي دارد كه ناظر بر حوزه زبان و هاي كاربرد واژه در متن، شئون و دامنهمصرف زباني يا حيطه .رويكرد تفسيري )ب

اين ساختار استعمال،  با اين حال،. بندي اقدام شددر بخش قبل به اين دسته Ĥنكهچنهم .بندي است استعمال آن قابل تقسيم
شود؛ زيرا رويه تفسيري ناظر بر محتواي آيات و بيان رويكرد و پيام معمولاً بهمان صورت در متون تفسيري بيان و تشريح نمي

بر اين اساس، در تفسير علامه طباطبايي . داندهاي آن نمياست و قواعد و چارچوب خود را ملزم به كاربرد زباني و دامنه قرآن
 قرآنگفته ما درباره استعمال اين دو واژه در بندي پيشتوجه به مناسبات خواهر و برادري، ناظر بر محتواي پيام بوده و دستهنيز، 

-توان پيامطبق چنين رويكردي، مي. اندذكر نشده است؛ هرچند كه متضمن همان آياتي است كه اين واژگان در آن بكار رفته

دسته اول كه ناظر بر مفاهيم ) الف: را ذيل مفهوم خواهر و برادري در دو دسته جاي داد قرآنهاي تفسيري مرتبط با آيات 
دلالت  اًدسته دوم كه ناظر بر مصرف زباني و كاربرد واژگاني است و مشخص) خواهر و برادري و پيوندهاي احتماعي است؛ و ب
  . ردرا ندا) خواهر و برادر(بر پيام مشخص ذيل مفهوم روابط درون خوانواده 

محور را پيش گيريم گفته شده در بخش قبلي انطباق دهيم، ناگزيريم رويكرد آيه بندي را با رويكرداگر بخواهيم اين دسته
با اين تفاوت كه تمركز و توجه . ، رويكرد تفسيري متضمن همان آيات قبلي استآنكهضمن . كه بسيار مطول خواهد بود

توان الگو كنند كه از طريق آن، ميدر كنار مصرف زباني، رويكردي ديني را نيز بيان ميرويكرد تفسيري ناظر بر آياتي است كه 
ي مرتبط قرآنبر اين اساس، تفسير علامه طباطبايي ذيل آيات . اي را براي زيست و عمل انسان استخراج و تبيين كردو توصيه

اين الگو بر دو محور اصلي . اي آن ترسيم شده استبا موضوع خواهر و برادر و مصرف زباني آن بررسي شده و الگوي زير بر
جدا شده است و ناظر بر موضوع و مسئله اين پژوهش كه بحث مناسبات » وجه استعمال«از » وجه پيام«قرار دارد كه در آن 

   :ادري استنمودار زير، ترسيم رويكرد الميزان به موضوع روابط خواهر و بر. فردي است، بر موضوع پيام متمركز شده استبين
  

آيات مرتبط با موضوع خواهر و برادر
 

أَخ«
و » 

»
أخُت

«  

  ـ آياتي كه متضمن پيام ديني هستند

ـ آياتي كه روابط مبتني بر حكم 
  كنندديني را تبيين مي

  تحريم ازدواج و موضوع حجاب 
  حق ارث

  عدم ولايت برادر بر خواهر
    

ـ آياتي كه روابط مبتني بر 
  كنندبيان مي پيوندهاي عاطفي را

  ارتباط با يكديگر
  مراقبت از يكديگر

  رفع احتياجات يكديگر
  رابطه دوستي و محبت

    ـ آياتي كه متضمن استعمال زباني هستند
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 59/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ي بر قرآنويژگي برجسته رويكرد تفسيري در تحليل آيات 
آيات ها در محتواي كلي پيام گذارد كه اين موضوع صحه مي

 ميان خواهر و برادر پيوند عاطفيقويت تأكيد بر تناظر بر  قرآن
احكام نيز در راستاي تبيين بهتر اين پيوند وضع  آنكهچند. است
در ادامه، به بحث از رويكرد تفسيري علامه خواهيم . اندشده

چگونه در تفسيري علامه، پرداخت و نشان خواهيم داد كه 
  است؟  ي قرآنتعاليم  و غالب وجه اصلي رويكرد عاطفي

  
  .  اتي كه متضمن پيام ديني هستندآي) 1

در اين آيات خداوند در بيان احكام يا رويكردي ويژه به . كنندآياتي كه روابط مبتني بر حكم ديني را تبيين مي .الف
موضوعي است كه يا مشخصاً درباره روابط خواهري و برادري است و يا ناظر بر موضوعي كلان است كه بحث از روابط خواهر 

بر اين اساس، كاربرد واژه خواهر و برادر در ذيل اين آيات دلالت بر معناي حقيقي ان دارد و . شودميرا نيز شامل مي و برادري
  . كندبر اساس اين حقيقت معنايي، رويكرد يا حكمي را بيان مي

يهوديت، (ديان تاريخي موضوع تحريم يا منع ازدواج با محارم و حدود محارم از جمله مباحث مطرح در ا. تحريم ازدواج. 1
اگرچه در جامعه . انداست و هر سه دين درباره حدود محارم و چگونگي تعامل با آنان احكامي را ارائه كرده) مسيحيت و اسلام

مدرن ممكن است كه اين تصور پيش ايد كه منع ازدواج با خواهر و مادر موضوعي اخلاقي و عرفي است و تصور اين موضوع 
. با اين حال، همين مسئله در جوامع گذشته، خصوصاً جوامعي با ترقي اقتصادي در گذشته شيوع داشته است .بسيار بعيد است

آلود نسبت به محارم سبب بروز مسئله در جوامع امروزي و مدرن نيز بعضاً شاهد هستيم كه برخي تمايلات همس آنكهضمن 
هاي گذشته و بروز آن در جهان در سنت تمدن) مادر و خواهران(وجود وگاه شيوع ازدواج با محارم . شودزناي با محارم مي

مدرن امروز، بسياري را برآ داشته است كه موضوع تمايل و گرايش به محارم بواسطة قدرت سركش شهوت امري ممتنع 
 توضيح اين مطلب علامه طباطبايي در. خود همواره بر نسبت ميان محارم تأكيد داردبه همين دليل، دين در تعاليم . نخواهد بود

گذارد با اين حال، بر اين موضوع نيز صحه مي. داندهاي نكاح را امري طبيعي و دروني ميدر نسبت با فطرت انساني، محدوديت
شود تا تمايلات سركش گاه سبب مي Ĥنكهچنهم. گر استهاي امر نكاح مصامحهكه طبع و شهوت انساني نسبت به پايبندي

جهان  تاريخ و برخي وقايع در. ت جنسي خود نسبت به محارم پرده برداشته و مرتكب جرائم انساني شوندبرخي افراد از تمايلا
تر از آن است كه حكم فطرت، عقل؛ رسوم يا سنن دهد كه طغيان شهوت، سركشامروز گواهي بر اين مدعاست و نشان مي

 ؛شدهنشان اي حكم فطرت به تنهايى مانع صرفكنند،  زدواج نمىخود ا محارمبا افرادي نيز كه . را مهار كننداجتماعي بتوانند آن
. )4/314: .ق1390طباطبائي، ( كندرا از ايشان سلب مياى  چنين اجازه )اند سنتى كه از نياكان به ارث برده( بلكه سنت قومى

: همان(كند  رده و حرام اعلام ميسوره نساء ازدواج با مادران، دختران و خواهران را نفي ك 23آيهكريم نيز  قرآندر  Ĥنكهچن هم
  ).   262ـ4/263

اگرچه تحريم ازدواج با محارم در . البته سنت تحريم ازدواج با محارم با موضوع استمرار تاريخي آن بحثي متفاوت است
كند كه مي و حوا اقتضا )ع(هاي پيشين مورد تأكيد قرار گرفته است؛ اما موضوع مبدئيت انتشار نسل از حضرت آدماسلام و سنت
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نظر به اينكه تحريم ازدواج امري تشريعي است و تشريع تابع . در طبقه دوم انتشار، بين خواهر و برادر ازدواج صورت گرفته باشد
چنين، متفاوت است؛ هم) ، تابع امر دروني غيرقابل تغييرنظير مستى آوردن شراب(مفاسد و مصالح انسان بوده و با حكم تكويني 

اي خاص در نظر آورد كه ضرورت آن برداشته شده و تجويز توان وضع تحريم را از دورهدست خداوند است، مي زمام تشريع به
اقامه اين استدلال از سوي علامه ناظر ). 4/145.: ق1390طباطبائي، (دارشدن عفت عمومي شده است آن باعث فحشاء و جريحه

دگان بشري حيات بر روي زمين بوده و استمرار نسل ناگزيراً متوجه بر فرضي پيشيني است كه طبق ان آدم و حوا تنها نماين
. توان دلايل ديگري را ذيل اين بحث مطرح كردفرض ميطبيعي است كه با تغيير اين پيش. موضوع ازدواج با محارم خواهد بود

واند دلايل ديگري را نيز براي تبا اين حال، علامه ناظر بر فطري نبودن منع ازدواج با محارم و تشريعي بودن اين حكم مي
  . و حوا مطرح كند كه ناظر بر مبناي مورد پذيرش او موجه تلقي شوند )ع(موضوع استمرار نسل از مبدئيت حضرت آدم

حكم  كند كه برادر و خواهر از يكديگر ارث مي برند وسوره نساء بيان مي 12آيهعلامه در تفسير الميزان ذيل . حق ارث. 2  
هيچ ) پدر، مادر، فرزند و فرزندزاده(به اين صورت است كه اگر فرد متوفي در طبقه اول  و خواهران و فرزندان آنهادر برادران 

 ؛زنده باشند فرد متوفي اگر برادر و خواهرحال . وارثي نداشته باشد؛ وارثان او در طبقه دوم برادر، خواهر، جد و جده خواهند بود
وارث  ،از مرگ او مرده باشند پيش فرد متوفياگر همه برادران و خواهران  .برند هر ارث مىهر يك دو برابر يك خوا ،برادران

برند، هر چند  مىارث برادرزادگان دو برابر خواهرزادگان  به اين صورت كه. او هستند برادرزادگان و خواهرزادگان  فردد متوفي
 كريم به جاى كلمه قرآندر اين آيه، . هر چند كه پسر باشند ،برند مىارث و خواهرزادگان نصف برادرزادگان ؛ كه دختر باشند

به اين معنا كه . كند كلمه نفى واسطه را اقتضا نمى كه اين فهماند اين نكته را نمى بكار برده است تارا  »بنا«از كلمه » اولاد«
 »والد«و واژه  نيز مطرح است» والد« و »بأ« دو كلمه بين تفاوتاين . ابناى انسانند همگي فرزندزادگانو فرزندان بلاواسطه 

طباطبائي، (شود استعمال مي اجداد برايپدر بلاواسطه و هم  هم براي نيز »اب«شود و واژه گفته ميتنها به پدر بلاواسطه 
و لهَ « :گويد الارث خواهر و برادر اشاره كرده و ميبه ميزان سهم قرآنسوره نساء نيز  176آيههمچنين در ). 209ـ4/212.: ق1390

رِثُها إنِْ لَمي وه و ما تَرَك فصفَلَها ن أخُْت َلدكنُْ لَها وسهم برادر ) متوفي؛ بسهم خواهر از برادر ) الف: بيانگر دو سهم استآيهاين . »ي
اگر سهم و زيرا به چه ميزان است؛ سهم خواهر از خواهر و سهم برادر از برادر  شود كهمشخص ميآيهدر اين  متوفياز خواهر 

  . )153ـ5/154: همان( دش داشتند، در آيه شريفه بيان مى اى  فريضه جداگانه
إذَِا طَلَّقتُْم النِّساء فبَلغَنَْ أجَلَهنَّ فَأمَسكُوهنَّ بِمعروُف أَو  و«آيهعلامه طباطبائي در بحث روايي ذيل . عدم ولايت برادر بر خواهر. 3

نَّ بِموهرِّحس روُفعه اللَّه اتذُوا آيلَاتتََّخ و هنفَْس ظَلَم فقََد كلْ ذَلْفعنْ يم وا وَتدَتعا لرَارنَّ ضكُوهسلَاتُم او ا وزُوو كُمَليع اللَّه تمعذْكُرُوا ن  ُكملَيا أَنْزَلَ عم
تَابِ ونَ الْكم  بِه ظُكُمعةِ يكْمالْحو يملع ءبِكُلِّ شَي وا أَنَّ اللَّهلَماع و با اشاره به روايات وارده درباره منع ازدواج يكي از ) 231:بقره(» اتَّقُوا اللَّه

تواند شود كه در مذهب اماميه، برادر بر خواهر خود ولايت نداشته و نمي، متذكر مي)معقل بن يسار(مسلمين از سوي برادرش 
» ينْكحنَ أَزواجهنَّ فَلاتعَضُلُوهنَّ أنَْ«آيه، شأن نزول )شيعه و سني(كند كه در روايات  اسلامي ايشان اشاره مي. وي شودمانع ازدواج 

  ). 255ـ2/256: همان(اشاره به داستان معقل بن يسار و عدم ولايت برادر بر خواهر دارد ) 232:بقره(
  . كنندفي را بيان ميآياتي كه روابط مبتني بر پيوندهاي عاط .ب
اي عام مطرح شده است و با در قالب توصيه قرآنموضوع ارتباطات خانوادگي و پيوند خويشاوندي در . ارتباط با يكديگر. 1

الَّذينَ صبرُوا ابتغَاء  و*  فُونَ سوء الْحسابِيخَا يخْشَونَ ربهم و يوصلَ و الَّذينَ يصلُونَ ما أمَرَ اللَّه بهِ أنَْ و«رحم در ذيل تفسير آيات عنوان صله
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 61/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

و هِمبر هجو لَاةَ ووا الصأقََام ا ورس مقنَْاهزا رمأَنفْقَُوا م ةً ويلَانئةََ أُولَ عينةَِ السسونَ بِالْحءردارِيى الدْقبع ملَه كميزان در تفسير ال) 21ـ22:رعد(» ئ
، هر امر تشريعي است »امر«كند كه منظور از مشخص مي» و الَّذينَ يصلُونَ ما أمَرَ اللَّه بِه أَنْ يوصلَ«ظاهر عبارت . بيان شده است

در تشريع  كند كه منظور امرنيز تأييد ميآيهدر پايان » و يخافُونَ سوء الْحسابِ«چنين، عبارت هم. كه در وحي بدان امر شده است
  . الحساب را متأثر مي سازداست كه تخلق از انف عاقبت انسان در يوم

تسري ) ترين نوع ان استكه معروف(رحم ها و خصوصĤً صلهمورد بحث نيز شمول آن را به همه صله آيهمطلق بودن 
و اتَّقوُا «آيهفوق، در آيهدر » و يخافُونَ سوء الْحسابِو يخْشَونَ ربهم «رحم  و تأكيد بر آن، علاوه بر عبارت خاص بودن صله. دهد مي

حامالْأَر و ِي تَسائلَُونَ بهالَّذ رحم مخالفت با امر خداست و  دهد كه ترك صلهاين آيات نشان مي. نيز تأكيد شده است) 1:نساء(» اللَّه
موضوع ارتباط با خويشان از ). 11/343: .ق1390اطبايي، طب(تاركان آن بايد از خدا بترسند و از اين عمل زشت اجتناب كنند 

طبيعي است كه به ميزان قرابت و نزديكي، . شودترين افراد به لحاظ پيوست خانوادگي تا دورترين افراد را شامل مينزديك
  .  شودحساسيت نسبت به موضوع ارتباط و پيوند نيز تشديد مي

در داستان به آب انداختن موسي توسط مادر  قرآنراقبتي ميان خواهر و برادر در طرح موضوع رفتار م. مراقبت از يكديگر. 2
-اش تا زمينهشدهانداختهدر اين داستان، مراجراي مراقبت خواهر موسي و نگراني از سرنوشت برادر به آب . وي مطرح شده است

  . اش بيان شده استچيني خواهر وي براي بازگرداندن موسي به آغوش مادر حقيقي
أهَلِ بيت يكفُْلُونهَ لَكُم و  حرَّمنَا علَيه الْمرَاضع منْ قبَلُ فقََالَت هلْ أَدلُّكُم علَى و* فبَصرَت بِه عنْ جنُبٍ و هم لَايشعْرُونَ قَالَت لأخُتْه قُصيه  و«آيه

خواهد كه موسي به آب انداخته شده را دنبال كند و كه مادر موسي از خواهرش ميكند مي بيان) 11ـ12:قصص(» هم لهَ نَاصحونَ
البته . شودكند و شاهد از آب گرفته شدن برادر توسط فرعونيان ميخواهر موسي نيز چنين مي. ببيند چه بر سر او خوهد آمد

  .  گذاردبر اين امر صحه مي» و هم لا يشعْرُونَ«ت نيز با عبار قرآنشوند و نظر قرار گرفتن او نميفرعونيان متوجه حضور و تحت
اشاره به تحريم تكويني دارد كه از سوي خداودن براي موسي به وقوع پيوسته است و به اين معناست كه » حرَّمنَا«عبارت 

شود كه دد الهي سبب مياين م. »ما او را طورى كرديم كه از احدى پستان قبول نكرد، و از مكيدن پستان زنان امتناع ورزيد«
پيش از  ندخداو. انديشي او براي حل گرسنگي كودك مؤثر افتدزمينه ورود خواهر موسي به فضا باز شده و پيشنهاد و چاره

حضور خواهر و مواجهه وي با شرايط پيش . كندحضور خواهر موسي، زمينه را براي بازگرداندن موسي به دامان مادر فراهم مي
خواهيد شما را به خاندانى راهنمايى كنم  آيا مى«: گويددهد و او خطاب به فرعونيان مياقدامي زيركانه جهت مي آمده، او را به

زيركي خواهر و مقدمات . »كه آنان تكفل و سرپرستى اين كودك را به نفع شما به عهده بگيرند؟ خاندانى كه خيرخواه وى باشند
سوي مادر حقيق موسي لذا خواهر موسي، آنان را به. خواهر موسي را بپذيرند شود تا فرعونيان پيشنهادمدد الهي سبب مي

صورت اين ماجرا در كنار تأييد و مدد ). 16/13: .ق1390طباطبائي، (شود راهنمايي كرده و درنهايت موسي تسليم مادر خود مي
دهد رفتار خصوصاً كه نشان مي. گذارديالهي، بر عمل هوشيارانه و زيركانه خواهر موسي در مراقبت از برادر خويش صحه م

  . مراقبتي در وجه مطلوب آن، مورد تأييد و مدد الهي نيز قرار خواهد گرفت
ا منْ بيوتكمُ نْ تَأْكُلُوحرجَ و لَا علَى الْأعَرجَِ حرجَ و لَا علَى الْمريِضِ حرجَ و لَا علَى أَنفُْسكُم أَ ليَس علَى الْأعَمى«آيه. رفع احتياجات يكديگر. 3

مَأع وتيب أَو كُماتأخََو وتيب أَو كُمانإخِْو وتيب أَو كُماتهُأم وتيب أَو كُمائآب وتيب لَأَوا مم أَو كُمخَالَات وتيب أَو كُمالأخَْو وتيب أَو كُماتمع وتيب أَو كُمام كتُْم
 كُميقدص أَو هحفَاتأَنْم ناَحج كُمَليع سَلي اللَّه ْندنْ عةً ميتَح كُملَى أَنفُْسوا علِّموتًا فَسيب ُخَلتْمأَشتَْاتًا فإَِذَا د ا أَويعمتَأْكُلوُا ج نُ اللَّهيبي كةً كذََلبكةًَ طَياربم

اتيĤْال لُونَلَ لَكُمقَتع لَّكُممؤيد اين مطلب است كه مؤمنين نسبت به يكديگر حقي دارند و اين حق عبارت است از بهره) 61:نور(» ع -
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به آيهمندي در اين بهره. شوند و افردي كه پيوند دوستي دارندمندي از خويشاوندان، كساني كه از سوي مؤمنين امين تلقي مي
احتياج اكتفا كرده و وضوع خوردن بيان شده است، البته به صورتي كه به مقدار ضروري و مورد صورت تأمين مواد خواركي و م

. كند كه اين حق نشان از آن دارد كه مؤمنين در رفع نيازهاي يكديگر نقش مؤثري دارندعلامه تأكيد مي. از اسراف پرهيز كنند
ز حيث قرابت حداكثري ميان خواهر و برادر، اين تأمين نياز را شود و ااين حق از حيث خويشاوندي خواهر و برادر را شامل مي

شمردن نامبردگان از اين باب نبوده كه خصوصيتى دلالت دارد بر اينكه » أنَْفُسكمُ  على«عطف به ماقبل عبارت . بخشدشدت مي
توانند رزق خود را كسب كنند، لذا  نمىداشته باشند، بلكه از باب اين بوده كه به خاطر عيب و نقصى كه در اعضاء دارند احيانا 

منْ بيوتكُم أَو « .هاى نامبردگان رفع حاجت كنند، و الا فرقى ميان كور و چلاق و مريض و غير ايشان نيست جايز است كه از خانه
كُمآبائ وتيمؤمنين  ،در اين دين ؛ زيرادهاى نامبردگان با خانه خود شما فرقى ندار خانه ،در دين اسلامكند كه بيان مي نيز» ب

كه  در نتيجه، مؤمنين به شكلي .گذارند اولياى يكديگرند و در حفظ خانه و زندگى يكديگر فرقى با خانه و زندگى خودشان نمى
دوستان «و  »م و سرپرستى آنان را داريدكسانى كه شما قي«، »اقرباء«هاى  صاحب اختيار و سرپرست خانه خويشند، خانه

  ). 164ـ15/165: .ق190طباطبائي، ( كنيد نيز سرپرستى مىرا  »خويش
ترين موارد مورد تأكيد موضوع ايجاد رابطه دوستي و برقراري پيوند ميان جامعه ديني از مهم. رابطه دوستي و محبت. 4
ابل مورد اهميت ترين نوع قرابت، دوستي و تعهد متقدر فرهنگ عربريال ارتباط و پيوند برادري به عنوان نزديك. است قرآن

نيز با توجه به نقش محوري اين پيوند، موضوع پيوند برادري را تا سطح امت اسلامي و همه مسلمين  قرآنلذا . ويزه است
جامعه مسلمين را به شكل عام برادران يكديگر ه و خداى تعالى شدافراد جامعه اسلامى از مؤمنين تشكيل . دهدتسري مي
، قرآنتوجه به اين اصل و ديگر تأكيدات لفظي . )324ـ18/325: .ق1390طباطبائي، ( )10:حجرات(» ؤمْنُونَ إخِْوةٌإِنَّما الْم«: خوانده است

دهد كه پيوند عاطفي برادري در سطوح مختلف ، نشان مي)12:حجرات(» يأْكُلَ لَحم أخَيه ميتاً فَكَرهِتُموه أيَحب أحَدكُم أنَْ«: چونهم
 قرآنچنين، شايان توجه است كه هم. شودترين موضوع ذيل پيوند برادري محسوب مياست و كليدي قرآنوجه مورد ت

طبيعي است كه كاربرد استعاري . كوشد تا اين موضوع پيوند عاطفي را در سطح اجتماعي جامعه مسلمين نيز تسري دهد مي
ند برادري نشأت مي گيرد و نشان از ان دارد كه عنصري مهم در اين مودت براي رابطه برادري، طبيعتا از نهاد رابطه حقيقي پيو

ن به آهمان موضوع مودت و پيوند عاطفي است كه در كاربرد استعاري آن و تسري معناي ) و نه استعاري(پيوند از حيث حقيقي 
  . هاي ديگر كاربرد نيز سرايت كرده استصورت
  
ظور از استعمال زباني، اشاره به كاربرد وازه از حيث زباني است كه ضرورتاً من. آياتي كه متضمن استعمال زباني هستند) 2

بهترين نمود از اين بحث در آيات مربوط به معناي فرهنگي ذيل كاربرد . باشدنمي قرآنمتضمن معناي حقيقي وازه در متن 
و تفسير علامه در ذيل هر يك اشاره  قرآندر ذيل به چهار نمونه از اين استعمالات در . باشدمي» أُخت«و » أخ«واژگان 

زباني مفيد رويكرد ما در بيان تعاملات اجتماعي بين خواهرانو برادران  دهد كه استعمالاتاين كاربردها نشان مي. خواهيم كرد
ضوع اشاره و علامه در ذيل ايات ديگر كه ناظر بر پيوند و روابط خانوادگي ميان خواهر و برادر بوده است، به اين مو. نخواهد بود

  . آن را تفسير كرده است
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 63/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 »َنَةٌ لعُأم خَلَتا دي النَّارِ كُلَّمالإِْنْسِ ف نَ الْجنِِّ وم كُملَنْ قبم خَلَتَمٍ قدُي أمخُلُوا فقَالَ اد مأُولَاهل مأخُْرَاه ا قَالَتيعما جيهكُوا فارتَّى إِذَا ادا حأُخْتَه ت
با اشاره به اين مطلب آيهعلامه در ذيل اين . )38:اعراف(» ا هؤُلَاء أَضَلُّونَا فĤَتهِم عذَابا ضعفًا منَ النَّارِ قَالَ لكلٍُّ ضعف ولَكنْ لَاتعَلَمونَربنَ

ناظر بر استعمال رباني  لذا اين وازه). 8/113: .ق1390طباطبائي، ( در معناي شبيه و مانند به كار رفته است» أخُت«كه واژه 
  . شودبوده و معناي زباني را شامل نمي

 »َرُونقْصلَاي ثُم ي الغَْيف مونَهدمي مانُهإخِْو كند كه مراد از بيان ميآيهعلامه در ذيل تفسير اين . )202:اعراف(» و»مانُهإخِْو «
عناي استعاري از معناي حقيقي واژه اتخاذ شده كه مفهوم مقاربت لذا در اينجا م. برادران مشركين است كه شياطين هستند

  ). 8/381: .ق1390طباطبائي، (رساند و ارتباط نزديك را مي
 »َونِرجْعي ملَّهَذَابِ لعْبِالع مأخَذَْنَاه ا وهْنْ أخُترُ مْأَكب يةٍ إِلَّا هنْ آيم ا نُريِهِمم كلمهل تفسير اين آيه، علامه در ذي. )48:زخرف(» و 

هر يك از داند؛ مبني بر اينكه  را عبارتي كنايي مي» هي أَكبْرُ منْ أخُتْها« و جملهدانسته به معناى مثل و مانند را » اخت«
و به عبارت ديگر، اين وجه كاربرد استعاري ). 18/109: .ق1390طباطبايي، ( دندلالت بر حقيقت رسالت دار مستقلاً  تااين آي

كنايي تهي از رويكرد تفسيري در راستاي بيان معاني ناظر بر حقيقت واژه است؛ لذا موضوع بحث ما دربارة روابط حقيقي 
  .  بين خواهران و برادران نخواهند بود

 »انُ لُوطإخِْو نُ ووْرعف و ادع جازي از واژه بصورت مشخص به بيان معناي استعاري يا مآيهعلامه در ذيل اين . )13:ق(» و
»انُ لُوطالبته در ترجمه تفسير الميزان در قسمت ترجمه ايات، ). 336ـ342، ص18، ج.ق1390طباطبائي، (نپرداخته است » إخِْو

   ).502ـ18/511: .ش1374طباطبائي، (ترجمه شده است » مردمان لوط«اين عبارت به 
 

 قرآنتعامل با همسر در . 1,3

بحث درباره روابط  زيكرد و آن تما كيتفك گريكدياز  ديحداقل دو بحث مهم را با قرآند در بحث از روابط زن و مر ليدر ذ
 پردازديم تيدو جنس انيبه بحث از تعامل م ،به شكل عام »روابط زن و مرد«بحث . زن و مرد با بحث دربارة زن و شوهر است

است  يدو جنس از آن وجه نيا انيش ناظر بر تعامل موهژپ نينظر در ا مورداما بحث  كند؛ين را مطرح مآو مسائل و حدود 
گفت كه  توانياساس، م نبر اي. اندقرار گرفته گريكدي يبرا يهمسر گاهيمعنادار باهم و در جا يدو در نسب نياز ا يكيكه هر 

با اين حال،  .تمربوط  به آنان اس امو احك) تاز وجه جنسي(تر از بحث عام و گسترده نسبت زن و مرد موضوع بحث ما خاص
گردد كه در لابلاي احكام همسري دربارة نگاه به جنسيت زن و مرد بازمي قرآناين موضوع نيز تا حد زيادي به برداشت ما از 

شود و به مقتضاي بحث دنبال مي) همسري زوجين(لذا بحث ما در ذيل اين موضوع . نيز مطرح شده است) زن و شوهري(
  . رداختي به جوانب آن خواهيم پقرآن

  
ي، اولين طرح موضوع دو جنس زن و مرد ناظر بر بحث آفرينش انسان است كه در قرآندر رويكرد . يقرآنرويكرد ) الف

ترين زيربناهاي انديشه اين شروع يكي از اصلي. ادامه بلاواسطه آن، به موضوع همسريت و پيوند آن دو نيز اشاره شده است
 خَلَقَ منْها زوجها و يا أيَها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلقََكُم منْ نفَْسٍ واحدةٍ و«آيه. سازدا مرد مطرح ميديني را براي جايگاه زن در تعامل ب

يرًا وَالًا كثِا رجمنْهثَّ مب  اءسنإِنَّ اللَّه امحالْأَر و ِلُونَ بهاءي تَسالَّذ اتَّقُوا اللَّه و يبقر كُمَلينْ نَفْسٍ «در دو محور اساسي ) 1:نساء(» اكَانَ عم خَلقََكُم
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 64/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اين . ي و شيعه ايجاد كرده استنّها و رويكردهايي را در تفاسير متعدد سگيري انديشه، زمينه شكل»خَلقََ منْها زوجها«و » واحدةٍ
. و بحث از شأن و مرتبت زن به نسبت مرد در بحث پيوند و نكاح استخاستگاه بررسي چهار احتمال در نسبت زن و مرد آيه

  :است شده اين چهار احتمال بر اساس محتواي آيه، به صورت منطقي دربارة گوهر وجودي زن و مرد مطرح
 باشند؛ زن و مرد از دو گوهر مستقل و دو جنس متمايز بوده و هر يك داراي آثار و لوازم خاص خود مي  
 ؛ ... گوهر مستقل دارند و هيچ امتيازي ميان آنها نيست، جز اوصاف اكتسابي و اخلاق تحصيلي و  زن و مرد دو  
  مرد اصالتاً از گوهر خاصي آفريده شده و سپس زن به طور متفرع بر آن آفريده شده است؛  
  1383، جوادي آملي(زن بالأصالة از گوهر معيني آفريده شده و سپس مرد بصورت فرع بر آن خلق شده است :

  ). 40ـ41
گردد، موضوع فرع بودن زن بر وجود مرد است بدان بازمي آيهترين بحث كه شواهد ظاهري در متن در ميان رويكردها، مهم

اختلاف نظري  ،دربارة اين حرف و جايگاه آن در عبارت. شودمي مشخص» خَلَقَ منْها زوجها«در عبارت » منْ«كه از دلالت حرف 
فخر رازي، : ببينيد(اند و به معناي فرع بر وجود مرد گرفته» تبعيضيه منْ«اي كه برخي آن را به گونه. ي وجود داردقرآن نزد مفسران

و به معناي از جنس مرد و نه » جنسيه منْ«؛ و برخي نيز آن را )2/116: .ق1404؛ سيوطي، 2/181: .ق1419كثير، ؛ إبن9/477: .ق1420
بطور كلي، كشف حكم پنهان در ). 9ـ2/12: .ق1416؛ بحراني، 4/7: 1361؛ امين، 4/136:.ق1390طباطبائي، : ببينيد( اندجزء وجود او دانسته

اين آيه، متني بر درك ديگر زواياي متن و ديگر آيات مرتبط با اين موضوع است و صرف اين آيه، در كشف اين حكم به تنهايي 
  . راهگشا نيست

جعلَ لَكُم منْ أَزواجِكُم بنينَ  و اللَّه جعلَ لَكُم منْ أَنفُْسكُم أَزواجا و«آية  ،حكم نسبت وجودي زن به مردكليدي ديگر در تبيين  آيهدو 
و ةً وفَدح اتبنَ الطَّيم قَكُمزكفُْرُونَ ري مه اللَّه تمعِبن نُونَ وْؤملِ ياطْو ) 72:نحل(» أفَبَِالب»و  هاتنْ آيا أنَْماجوأَز كُمنْ أَنفُْسم خَلقََ لَكُم ا وهَكنُُوا إِليتَسل 

ةً ودوم نَكُميلَ بعةً  جمحتفََكَّرُونَرمٍ يقَول اتيĤَل كي ذَلبه اين . در اين آيات نسبت زوج براي فرد نسبت جنس است. است) 21:روم(» إِنَّ ف
. ن آيات بيانگر آنند كه همسران انسان از جنس آنان هستند و در حقيقت انسانيت، جنس زن و مرد يكسان استمعنا كه اي

هر دو ناظر بر (» خَلَقَ لَكُم أنَْ«و » جعلَ لَكُم«دو عبارت . باشندجنسيت فرع بر انسانيت است و هر دو واجد حقيقت واحد انسان مي
ناظر بر خلقت آنان است و جنسيت ناظر بر توصيف صفات ) انسان بودن(وحدت ذاتي دهد كه اين  نشان مي) خلقت انسان
لذا احكامي كه ناظر بر ذات موجود و . است» تمايز احكام تابع صفات«، محل بروز »تمايز صفات«اين مقام . متمايز است

، بسته به تمايز جنس، متفاوت خواهد هاي عام آن باشد، واحد خواهد بود؛ اما احكامي كه ناظر بر اوصاف موجود باشدخصيصه
  : دسته تقسيم كرددو توان آيات و احكام ناظر بر زن و مرد از وجه همسري را به بر اين اساس، مي. شد

  احكام و مسائلي كه هر دو از وجه انساني بايد نسبت به يكديگر مراعات كنند؛ . آيات ناظر بر وجه انساني نكاح .1
    . استمردانه در خانواده  يا زنانه شأنبيان مسائلي كه ناظر بر . نكاح در شأن جنسيتيآيات ناظر بر  .2

اول، تمايز شأن انساني و شأن جنسيتي در تعامل ميان زن و مرد؛ دوم، : دو وجه كليدي است بندي  ناظر براين دسته
البته از . شودرح ميتعهدات جنسيتي ناظر بر طرفين كه در محتواي آن، حقوق و تعهدات هر يك نسبت به يكديگر مط
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 65/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يا نسبت زوجين به عنوان يك نهاد مستقل در  1چون عرصه روابط زوجين در خانواده و بيرون از خانوادهرويكردهاي متفاوتي هم
با اين حال، موضوع محوري . توان به بررسي روابط زوجين پرداختمي) هاي ديگرخانواده(ارتباط با ديگر نهادهاي مستقل خرد 

روابط دروني ميان دو فرد است كه شأن همسري را نسبت به يكديگر دارند و لذا وجوه ديگر را مورد بررسي قرار اين پژوهش 
  . دهدنمي

ها بيشتر مرتبط با وجه انساني دهد كه در حوزة تعاليم مربوط به روابط زوجين، حجم آگاهيي نشان ميقرآنالگوي تعاليم 
از  قرآندعوت . هاي انساني بسيار كمتر استهاي عام طرفين و توصيهتعاليم و توصيهاست و تعاليم خاص جنسيتي نيز ناظر بر 

زوج و زوجه در نهاد خانواده بيشتر متكي بر رفتارها و اعمال شايسته است تا هم حقوق طرفين رعابت شود؛ و هم روابط آنان در 
نساني نكاح در حقيقت تأكيد بر خود نهاد خانواده بجاي ي، توجه به سطح اقرآندر رويكرد . جهت روابطي پايدارتر سوق پيدا كند
ده توجه دارد و به واي دربارة خانواده بجاي تقويت افراد به تقويت نهاد خانقرآنرويكرد . تأكيد بر افراد و برتري به آنان است

بط با موضوع روابط ميان رتمي قرآننمودار تعاليم . هاي جنسيتي به نسبت وظايف عام بسيار اندك استهمين دليل، مسئوليت
  : زوجين به شرح زير است

  آيات ناظر بر وجه انساني نكاح. 1
  آيات دربارة نكاح و چگونگي استمرار آن. 1

  چگونگي تحقق ازدواج. 1
  دامنه و تعدد اين عمل. 2
  چگونگي استمرار ازدواج. 3

    

  اگاهانه طلاق يا انقطاع. 1  آيات دربارة انفصال نكاح و احكام آن. 2
  مرگ. 2

      

    تكاليف زنان در رابطه زناشويي. 1  ن جنسيتي در نكاحأآيات ناظر بر ش. 2
    تكاليف مردان در رابطه زناشويي. 2

. ن استآدر اين آيات، موضوع بحث ناظر بر حلقه وصل دو جنس و احكام مرتبط با . آيات ناظر بر وجه انساني نكاح) 1
در نتيجه، در . گيرد كلي ناظر بر تحقق يا انفصال اين امر و لوازم بقاء يا شرايط فصل نيز در آن جاي مي بر قواعد آنكهعلاوه بر 

 اتيآ )الف :پردازنداز آيات مواجه شد كه به موضوع كلي و ناظر بر امر انساني ازدواج مي عمدهدسته  دو اتوان باين قسمت مي
  . و احكام آن نكاح ربارة انفصالد اتيآ) ب؛ استمرار آن يدرباره نكاح و چگونگ

با توجه به اين حقيقت كه موضوع پيوند دو جنس و استمرار نسل در همه . آيات درباره نكاح و چگونگي استمرار آن .1,1
چنين، بدان جهت كه در جامعه عرب موضوع شود؛ همو طبيعي تلقي مي) به دليل كثرت تجربه(جوامع انساني امري بديهي 

بر اقدام به ازدواج يا ضرورت آن تأكيد  آنكهپيش از  قرآنميت شناخته شده و معارضت با آن وجود نداشته است؛ ازدواج به رس
هاي فراجنسي آن تأكيد دارد تا منزلت ازدواج را علاوه بر موهبت الهي دانستن، از شأن كند، بر نعمت بودن وجود آن و فضيلت

، وجه وجودي و ضرورت تحقق اين امر را قطعي دانسته و فقط بر كيفيت و ينقرآ رويكرد در. تعاملات جنسي نيز فراتر برد
در نتيجه، در باب نسبت ازدواج و زوجيت با امر الهي، سنت رايج ازدواج و پيوند . نسبت آن با معارف الهي سخن گفته است

                                                 
سائل مشاركت سياسي و هاي روابط تابع مسائل فرهنگي، تابع مسائل اقتصادي، تابع متواند به بخشحوزه بيرون از خانواده نيز ناظر بر سطوح مختلف آن مي. 1

اند بندي كردههاي ماقبل دستهبرخي مجموعه كلي اين روابط بيروني را در سه سطح فرهنگ و محيط اجتماعي، اقتصاد جامعه و خانواده. مانند آن تقسيم شود
  ). 53، ص1383حسيني، : ببينيد(
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 66/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نگي در دو سطح احكام كلي و عام زناشويي ميان دو جنس را موهبتي از سوي خداوند معرفي كرده است و از وجه كيفيت و چگو
  . پرداخته است) قواعد و احكام(و احكام و قواعد ناظر بر جنسيت و نقش افراد در رابطه، به طرح رويكردهايي ) فراجنسيتي(

ق درون اين رويكرد، ضرورت و تحقّ كه آن دانست» شناختي وجه هستي«توان به موضوع نكاح را مي قرآنرويكرد وجودي 
اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلقََكُم منْ نَفْسٍ واحدةٍ و خَلَقَ منْها يا أيَها النَّاس « اتبهترين نمود اين برداشت در آي. ي فرض شده استپيوند بديه

و اللَّه جعلَ لَكُم منْ أَنفُْسكُم «؛ و )1:نساء(» إنَِّ اللَّه كانَ عليَكُم رقيباً منْهما رجِالاً كثَيراً و نساء و اتَّقُوا اللَّه الَّذي تَسائَلُونَ بهِ و الْأَرحام بثَّو  زوجها
. مطرح شده است) 72:نحل(» كْفُرُونَو بنِعمت اللَّه هم ي أفََبِالبْاطلِ يؤمْنُونَو جعلَ لَكُم منْ أَزواجِكُم بنينَ و حفَدةً و رزقَكُم منَ الطَّيبات  أَزواجا
اين بخش را . رودوجود دارد كه آن را از سطح مسائل جنسي فراتر مي قرآنچنين، رويكردي معرفتي نيز به موضوع نكاح در هم
نكاح دانست كه وجود فضائل ارزشي را در پيوند زناشويي برشمرده است تا نشان دهد اين نعمت » شناختي وجه ارزش«توان مي

توان مباحثي در حوزة اين آيات را مي. هاي رواني و اجتماعي نيز هستالهي، علاوه بر كنش جنسي و استمرار نسل، واجد ارزش
. ، بر لوازم و شرايط صورت مطلوب و درست آن نيز تأكيد دارند)پيوند(شأن همسري دانست كه در كنار خاصيت و اثر اين فعل 

إنَِّ في ذَلك لĤَيات لقَومٍ  جعلَ بينَكُم مودةً و رحمةًو  لتَسكنُُوا إِليَهاخَلقََ لَكُم منْ أَنْفُسكُم أَزواجا  منْ آياته أنَْ و« اتبهترين نمود اين محتوا در آي
علم اللَّه أنََّكُم كنُتُْم تَختْانُونَ أَنفُْسكُم فتَاب عليَكُم  لباس لَكُم و أَنتُْم لباس لَهنَّ هنَّنسائكُم   أحُلَّ لَكُم ليَلةََ الصيامِ الرَّفَثُ إلِى«و  )21:روم(» نيتفََكَّرُو

لَكُم اللَّه تغَُوا ما كتََباب نَّ وروُهاشنَ بĤْفَال نْكُمفا عع هاي  مندي و بهرهبيان منافع حداكثري در موضوع ازدواج . است مطرح )187:بقره(» و
  .  كندشمارد؛ انگيزه لازم را در تحقق و استمرار آن ايجاد ميبرمي قرآنبيشتر از نعماتي كه 

 نيز )رويكرد حكمي به موضوع(در كنار اين رويكرد به ازدواج، به بيان چگونگي تحقق آن در چارچوب ويژه خود  قرآن
  : شود اين حوزه، سه سطح زير را شامل مي. لمانان را برشمرده استهاي پيوند در جامعه مسها و باستهپرداخته و ضرورت

اي فرهنگي است كه ازدواج و پيوند ميان دو جنس امري مرتبط با زيست طبيعي و مقوله. چگونگي تحقق ازدواج .1,1,1
گي خود بدان اقدام هاي رايج موجود در جامعه و بافت فرهنافراد در كنار كشش طبيعي نسبت به انجام اين عمل، تابع سنت

حداقل در آغاز و پيش از (بر اين اساس، دين اسلام در مواجهه با جامعه عرب با مشكل طرد يا نفي اين اقدام . كنندمي
با اين حال، رويه فرهنگي رايج عرب دربارة چگونگي انجام . روبرو نبوده است 1)هاي رهباني اواخر قرن اولگيري نگرش شكل

گاه زنان در جامعه عرب، از شأن انساني لازم برخوردار نبوده و لذا اسلام در كنار استقبال و توجه به اين عمل و شأن و جاي
  . هاي اين اقدام را اصلاح كرده استاهميت پيوند زناشويي، رويه

د هاي مختلفي به خودر جامعه عرب موضوع پيوند زناشويي تحت تأثير موقعيت افراد و شرايط هر يك از طرفين، صورت
شد تا بسياري از قواعد مربوط به رابطه زناشويي خصوصاً دو عنصر قدرت مردسالارانه و مسائل اقتصادي سبب مي. گرفتمي

جزيره،  اي حاكم بر شبههاي قبيلهموضوع مرگ شوهر و نزاع). 157: .م1984فروخ،  :؛ قس64: ]تابي[فراهاني، (تأثير قرار گيرد تحت
پرداخت (، مهريه )منع زن از ازدواج بصورت محدود بعد از مرگ همسر(ي، دامنه مسائلي چون عده فقر و تأمين نيازهاي ضرور

، منع از روابط پنهاني در رابطه زن و مرد براي گريز از انجام تعهدات يا منع از )اي براي قبول ازدواج از سوي زن به اوهزينه
                                                 

مورد توجه قرار ) حتي در زمان خود او(ر با اقبال روبرو نشد، اما توسط برخي افراد اسميت به اين نكته توجه كرده است كه تجرد زاهدانه،اگرچه توسط پيامب. 1
و خانه او به خانه . بردندكند كه چون وي مردي مجرد بود، افراد مجرد به خانه وي پناه ميوي به نقل از طبري، به منزل سعد بن خثَيمه اشاره مي. گرفت

 ). 221ـ222، ص1390اسميت، (مجردان شهرت داشت 
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ها و ضوابط متعدد در آياتي صورت كلي اين احكام ناظر بر موقعيت. ستازدواج با مشركان و موارد متعدد ديگر را پديد آورده ا
  :  زير بيان شده است

توان دو وجه را بصورت ضروري از يكديگر تفكيك در بحث صورت مطلوب ازدواج، مي. صورت مطلوب تحقق ازدواج )الف
اين دو . اح به چه صورتي پسنديده خواهد بودعمل نك) توصيه به اينكه با چه افرادي امر نكاح مطلوب است؛ و دوم) اول: كرد

. وجه ناظر بر سه ركن اصلي است كه دو ركن ان ناظر بر دو طرف انساني موضوع ازدواج و يك ركن آن ناظر بر خود فعل است
  : به شرح زير است) شامل سه ركن گفته شده(ايات مربوط به امر نكاح از حيث تحقق نكاح  قرآندر 

هاي زباني جداي از خاصيت. در اين آيات نكته كليدي درون آيات ناظر بر توصيه به مردان است. نكاح افراد مطلوب براي *
در كاربرد الفاظ، غلبه سنت فرهنگي شبه جزيره و فرهنگ مردانه حاكم بر آن، دليل چنين رويكردي است؛ زيرا فرهنگ  قرآن

گر و پيشنهاد دهنده  را داشته است كه مردان به عنوان انتخاب غالب مردسالار در جامعه عرب زمان نزول وحي، اقتضا اين امر
توانسته از سوي زن باشد، اما در هر صورت و در نهايت پيشنهاد براي البته امر انتخاب مي. اندشدهتلقي مي) به وجه غالب(

اند امر نكاح تدييد يا توصيه شدهبراي  قرآنافرادي كه در ). 1384منتظري مقدم، (شده است ازدواج با زن از سوي مرد مطرح مي
  : اندبه آيات زير معرفي شده

و طعَام الَّذينَ أوُتُوا الْكتَاب حلٌّ لَكُم و طعَامكُم حلٌّ لَهم و اليْوم أحُلَّ لَكُم الطَّيبات «: ازدواج با زنان مؤمن مسلمان و صاحب كتاب -
لَامتَّخذي أخَدْانٍ  حينَ والْمحصناَت منَ الَّذينَ أوُتُوا الْكتَاب منْ قبَلكُم إِذَا آتيَتُموهنَّ أجُورهنَّ محصنينَ غيَرَ مساف ت والمْؤمْنَا الْمحصنَات منَ

رةَِ مخĤْي الف وه و ُلهمبِطَ عح انِ فقََدكفُْرْ بِالإْيِمنْ يم رِو؛ )5:مائده(» ينَنَ الْخَاس 
يا أيَها الَّذينَ آمنُوا إِذَا «: اندرا رها كرده و به جامعه اسلامي پيوسته خودازدواج با زنان مؤمني كه خانواده و جامعه كافر  -

هنَّ نَّ مؤمْنَات فَلَاتَرجْعِوهنَّ إِلَى الْكفَُّارِ لَاهنَّ حلٌّ لَهم و لَاهم يحلُّونَ لَاللَّه أعَلَم بإِيِمانهنَِّ فإَنِْ علمتُموهجاءكُم الْمؤمْنَات مهاجِرَات فَامتَحنُوهنَّ 
سأَلُوا ما أَنفْقَتُْم و ليْسأَلُوا ما أَنفْقَُوا ذَلكمُ تنَْكحوهنَّ إِذَا آتَيتُموهنَّ أجُورهنَّ و لَاتُمسكُوا بعِصمِ الْكَوافرِ و ا و آتُوهم ما أَنفْقَُوا و لَاجنَاح عليَكُم أنَْ

ب كُمحي اللَّه كْمح نَكُمييمكح يملع اللَّه ؛)10:ممتحنه(» و   
رَبصنَ بِأَنفُْسهنَِّ أَربعةَ أَشْهرٍ و عشْراً فإَِذا و الَّذينَ يتَوفَّونَ منْكُم و يذَرونَ أَزواجاً يتَ«: شانازدواج با زنان بيوه بعد از گذراندن زمان عده -

 ؛)234:بقره(» أَنفُْسهنَِّ بِالْمعروُف و اللَّه بِما تَعملُونَ خبَيرٌ  بلغَنَْ أجَلَهنَّ فلاَجناح عليَكُم فيما فعَلنَْ في
و ثُلاثَ و رباع فَإِنْ   فَانْكحوا ما طاب لَكُم منَ النِّساء مثنْى  لاَّ تقُْسطُوا في اليْتامىخفتُْم أَ و إنِْ«: ازدواج با دختران يتيم تحت سرپرستي -

لِ اللَّه يفتْيكُم فيهِنَّ و ما يتْلَى قُيستفَتُْونَك في النِّساء  و«؛ )3:نساء(» أَلاَّ تعَولُوا  خفتُْم أَلاَّ تعَدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكَت أيَمانُكُم ذلك أَدنى
 تقَُوموا لليْتَامى أنَْ الْمستَضعْفينَ منَ الْوِلدْانِ و تنَْكحوهنَّ و تَرْغبَونَ أنَْ نَهنَّ ما كتُب لَهنَّ وعليَكُم في الْكتَابِ في يتَامى النِّساء اللَّاتي لَا تُؤتُْو

فَلَاتَميلُوا كلَُّ الْميلِ حرَصتُم  لوَ تَعدلُوا بينَ النِّساء و تَستطَيعوا أنَْ لنَْ و«؛ )127:نساء(» اقسط و ما تفَعْلُوا منْ خيَرٍ فإَِنَّ اللَّه كَانَ بِه عليمبِالْ
  ؛)129:نساء(» إِنَّ اللَّه كَانَ غفَُورا رحيماتُصلحوا و تَتَّقُوا فَ فتَذََروها كَالْمعلَّقةَِ و إنِْ

نفَْسك ما اللَّه مبديه   في  فيو إِذْ تقَُولُ للَّذي أَنعْم اللَّه عليَه و أَنعْمت عليَه أمَسك عليَك زوجك و اتَّقِ اللَّه و تُخْ«: ازدواج با فرزندخوانده -
أَزواجِ أَدعيائهِم إِذا قَضَوا   لايكُونَ علَى الْمؤمْنينَ حرجَ فيزيد منْها وطَراً زوجناكَها لكَي   اس و اللَّه أحَقُّ أَنْ تَخْشاه فَلَما قَضىو تَخْشَى النَّ
  ). 37:احزاب(» و كانَ أمَرُ اللَّه مفعْولاً منْهنَّ وطَراً
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شود، ناظر بر تغيير رويه فرهنگي و در امر ازدواج استنباط مي قرآنفرايندي كه در از آيات . نكاحصورت مطلوب عمل  *
در سنت فرهنگي جامعه قصد ايجاد يا برجسته  قرآناموري كه . دعوت به بهبود نگاه انساني و اجتماعي به موضوع ازدواج است

امري كه به لحاظ دروني و . داري دانستتوان دعوت به خويشتنميرا  قرآناغازين قدم در رويكرد . ساختن آنها را داشته است
داري مانع از غلبه اضطرار بر فرد و اتخاذ تصميماتي عجولانه خويشن. ناظر بر فردي است كه قصد دارد تا همسري برگزيند

ا و منْ فَضْله و الَّذينَ يبتغَُونَ الْكتَاب مما ملَكَت أيَمانُكُم فَكَاتبوهم إنِْ علمتُم فيهِم خيَرًيغنْيهم اللَّه  ليْستعَفف الَّذينَ لَايجدِونَ نكَاحا حتَّى و«آيه. است
غُوا عرَض الْحياةِ الدنيْا و منْ يكْرهِهنَّ فإَِنَّ اللَّه منْ بعد إِكْرَاههِنَّ و لَاتُكْرهِوا فتَيَاتكُم علَى البْغَِاء إنِْ أَردنَ تَحصنًا لتبَتَاللَّه الَّذي آتَاكُم  آتُوهم منْ مالِ

يمحر دومين رويكرد ناظر بر امر . كندداري و استمداد الهي را به افراد يادآوري ميبه روشني امر دعوت به خويشتن) 33:نور(» غفَُور
كفو و همساني جايگاه اجتماعي براي زوجين و توصيه به بهبود وضعيت خويشاوندان در  به موضوع قرآنگزينش همسر، توجه 

ولُونَ لَهم مغفْرَةٌ ورِزقٌ و الطَّيبات للطَّيبيِنَ و الطَّيبونَ للطَّيبات أُولَئك مبرَّءونَ مما يقُالْخبَيِثُونَ للْخبَيِثَات  الْخبَيِثَات للْخبَيِثينَ و«آيه. امر ازدواج است
آيهبا نظر به شأن افراد از حيث عمل انساني و ديني؛ و ) 26:نور(» كَريِم»ى وامَوا الْأيحإنِْ أَنْك كُمائِإم و كُمادبنْ عينَ محالالص و نْكُمكُونوُا  مي

 هنْ فَضْلم اللَّه هِمْغني فقَُرَاءاللَّه و يملع عاسن در آبه توجه اجتماعي افراد در گسترش امر نكاح و كمك به موانع تحقق ) 32:نور(» و
  .  جامعه اشاره دارد

در امر نكاح شرايط و . داردهايي را در اقدام بدين عمل بيان ميناظر بر وضعيت افراد توصيه قرآنپس طرح اين مقولات، 
با . ناظر بر اين موضوع باشد) رسدبه نظر مي(داري در امر نكاح  خويشتن آيهچندان كه . دوضعيت اقتصادي فرد بسيار اهميت دار

منْ  و«آيه. كنداي را براي افرادي كه قدرت اقتصادي يا شرايط لازم براي ازدواج را ندارند، توصيه ميرويه قرآناين حال، 
َلًا أنَْ لمطَو نْكُمم عَتطسنَ يصحالْم حنْكي نَاتْؤمالْم كُماتَنْ فتَيم انُكُممَأي لَكَتا منْ مفَم نَاتْؤمالْم نَّ اتوهحضٍ فَانْكعنْ بم ضُكُمعب كُمانبإِيِم لَمَأع اللَّه و

هورُنَّ أجآتُوه هنَِّ ولَبإِِذنِْ أه اتحافسرَ مَغي نَاتصحم روُفعنَّ بِالْمانٍ  وْأخَد ذَاتتَّخلَام نَاتصحلَى الْما عم فصهِنَّ نَليَشةٍَ فعنَ بفَِاحَنَّ فإَنِْ أَتيصُفإَِذَا أح
. ئه راهكار براي چنين افرادي استبيان ارا) 25:نساء(» و اللَّه غفَُور رحيميرٌ لَكُم تَصبِرُوا خَ منَ العْذَابِ ذَلك لمنْ خَشي العْنَت منْكُم و أنَْ

لَاجنَاح عليَكُم فيما عرَّضتُْم بهِ منْ خطبْةِ النِّساء أَو  و«آيهصورت نهايي تحقق امر ازدواج اعطاي پيشنهاد و دعوت به اين امر است كه 
 كُمي أَنفُْسف أَكنْنَتُْمنَّ وتذَْكُرُونَهس أَنَّكُم اللَّه ملا إِلَّا أنَْعرنَّ سوهداعنْ لَاتُوقْ لَكوا عِزمَلَاتع رُوفًا وعلًا متَّىتقَُولُوا قَوةَ النِّكَاحِ حوا أنََّ  دلَماع و َلهَأج تَابلُغَ الْكبي

لح غفَُور وا أنََّ اللَّهلَماع و وهذَرفَاح كُمي أَنفُْسا فم لَمعي اللَّهاشاره  آيهالبته اين . شود، شيوه درست آن را به مؤمنين يادآور مي)235:بقره(» يم
توان از  ركان كلي طرح موضوع ازدواج و صورت مطلوب آنرا ميابا اين حال، . اندبه زناني دارد كه همسران خود را از دست داده

  . استنباط كردآيهاين 
چون بحق صورت مطلوب، ناظر بر ، همقرآنمذموم و نهي از ازدواج در  رتبحث از صو. صورت مذموم و نهي از ازدواج) ب

بخش اول ناظر بر شخصي است كه نكاح با ان نهي است؛ و بخش دوم ناظر بر صورت و سنتي است كه از . دو بحث كلي است
  . نظر اسلام مذموم دانسته و نهي شده است

حرِّمت عليَكُم «آيه. حارم فرد مسلمان، ازدواج با آنان را نهي كرده استكريم با معرفي م قرآن. نهي ازدواج با افراد خاص* 
عةِ و أمُهات نسائكُم و أَرضعَنَكُم و أخََواتُكُم منَ الرَّضا  م اللاَّتيأمُهاتُكُم و بناتُكُم و أخََواتُكُم و عماتُكُم و خالاتُكُم و بنات الْأخَِ و بنات الْأخُْت و أمُهاتُكُ

و أنَْ تَكُونُوا دخَلتُْم بِهنَِّ فَلاجناح عليَكُم و حلائلُ أَبنائكُم الَّذينَ منْ أَصلابِكُم  دخَلتُْم بِهِنَّ فَإنِْ لَم  اللاَّتي حجورِكُم منْ نسائكُم  في  ربائبكُم اللاَّتي
در . به معرفي اين افراد و نهي از ازدواج با ايشان پرداخته است) 23:نساء(» إِلاَّ ما قدَسلفَ إنَِّ اللَّه كانَ غفَُوراً رحيماً الْأخُتَْينِ تَجمعوا بينَ

كتَاب اللَّه علَيكُم و أحُلَّ لَكُم ما وراء مانُكُم إِلَّا ما ملَكَت أيَ المْحصنَات منَ النِّساء و«آيهكنار منع ازدواج با محارم، ازدواج با زنان شوهردار در 
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م بِه منْ بعد الفَْريِضةَِ إنَِّ و لَاجنَاح عليَكُم فيما تَرَاضيَتُاستَمتعَتُم بِه منْهنَّ فĤَتُوهنَّ أجُورهنَّ فَرِيضةًَ  ذَلكُم أنَْ تبَتغَُوا بِأَموالكُم محصنينَ غَيرَ مسافحينَ فَما
يمكا حيملكَانَ ع آيه؛ و ازدواج با زنان مشرك نيز  در )24:نساء(» االلَّه» وشْركِاتوا الْمحلاتنَْك  َلو شْرِكَةٍ ونْ مرٌ مَنَةٌ خيْؤمةٌ مَلَأم نَّ وْؤمتَّى يح

 و تْكُمبجَشْأعوا الْمحرِكينَلاتنُْك اللَّه ونَ إِلَى النَّارِ وعدي كأُولئ كُمبجَأع لَو و شْرِكنْ مرٌ مَنٌ خيْؤمم دبَلع نُوا وْؤمتَّى يح  هرَةِ بإِِذْنْغفالْم نَّةِ ووا إِلَى الْجعدي
از ازدواج با ) مرد و زن(چنين، مؤمنان هم. براي مسلمانان ممنوع اعلام شده است) 221:عمرانآل(» و يبينُ آياته للنَّاسِ لعَلَّهم يتذََكَّرُون

در ) 3:نور(» و حرِّم ذلك علَى الْمؤمْنينَ الزَّانيةُ لاينْكحها إِلاَّ زانٍ أَو مشْرِكو  لاينْكح إِلاَّ زانيةً أَو مشْرِكَةً  الزَّاني«آيه. اندزناكاران نهي شده
كه (ساني يا كفو بودن زوجين شود تا به همي، سبب ميقرآنزنا به عنوان عملي مذموم و شنيع در فرهنگ . باره صراحت دارد اين

  .  اسيب وارد كند) شرط مهمي در موضوع نكاح است
ناظر بر  آنقرهاي تزويج نزد عرب پيش از اسلام رواج داشته كه برخي سنت. هاي عرب در ازدواجنهي برخي سنت *

هاي آيات مربوط به نفي سنت. رويكرد خود به جايگاه انسان در جامعه اسلامي، مبادرت جستن به آنان را مذموم دانسته است
  :  متعلق به عرب پيش از اسلام به شرح زير است

تُكُم و عماتُكُم و خالاتُكُم و بنات الْأخَِ و بنات الْأخُْت و حرِّمت علَيكُم أمُهاتُكُم و بناتُكُم و أخََوا«:  منع جمع دو خواهر بطور همزمان -
نَّ فإَنِْ دخَلتُْم بِهِ  اللاَّتي حجورِكُم منْ نسائكُم  في  أَرضعَنَكُم و أخََواتُكُم منَ الرَّضاعةِ و أُمهات نسائكُم و ربائبكُم اللاَّتي  أمُهاتُكُم اللاَّتي

َلم  لابِكُمنْ أَصالَّذينَ م كُمنائلُ أَبلائح و كُمَليع ناحبهِنَِّ فلاَج خَلتُْمنِتَكُونُوا دَنَ الْأخُتْييوا بعمأنَْ تَج كانَ غفَُوراً  و إنَِّ اللَّه َلفسَإِلاَّ ما قد
  ؛ )23:نساء(» رحيماً

اين نوع نكاح نيز . ماندروابط زناشويي و ارتباط ميان زوجين بصورت پنهاني باقي مي منع ازدواج خدن يا نكاحي كه -
ينْكح الْمحصنَات الْمؤمْناَت  يستطَع منْكُم طَولًا أنَْ منْ لَم و«آيات . متعلق به دورة پيش از اسلام بود كه توسط اسلام ممنوع شد

فَانْكحوهنَّ بإِِذنِْ أهَلهنَِّ و آتُوهنَّ أجُورهنَّ بِالْمعروُف منْ بعضٍ  و اللَّه أعَلَم بإِيِمانكُم بعضُكُمم منْ فتَيَاتكُم الْمؤمْنَات فَمنْ ما ملَكَت أيَمانُكُ
 اتحافسرَ مَغي نَاتصحانٍمْأخَد ذَاتتَّخلَام نَّ فإَِ وصُفإَِذَا أحْنَ العم نَاتصحلَى الْما عم فصهنَِّ نَليَشةٍَ فعنَ بفَِاحَذَابِ نْ أتَي ينْ خَشمل كَذل

ينَ أوُتُوا الْكتَاب حلٌّ لَكُم و طعَامكمُ و طعَام الَّذاليْوم أحُلَّ لَكُم الطَّيبات «و ) 25:نساء(» تَصبِرُوا خيَرٌ لَكُم و اللَّه غفَُور رحيم العْنَت منْكُم و أنَْ
 ووهنَّ أجُورهنَّ محصنينَ غيَرَ مسافحينَ آتيَتُمحلٌّ لَهم و الْمحصنَات منَ الْمؤمْنَات و الْمحصنَات منَ الَّذينَ أوُتُوا الْكتَاب منْ قبَلكُم إِذَا 

 به اين نكاح اشاره دارند؛  ) 5:مائده(» و منْ يكفُْرْ بِالإْيِمانِ فقَدَ حبطَِ عملهُ و هو في الĤْخرةَِ منَ الْخَاسريِنَ خدْانٍلَامتَّخذي أَ
اين . شدمي) بشرطي كه مادر خود او نبود(تر وارث زن پدر منع ازدواج مقت يا ازدواج وراثتي كه طبق آن، پسر بزرگ -

تَرِثُوا النِّساء  لَايحلُّ لَكُم أنَْيا أيَها الَّذينَ آمنُوا «آيه. ي كه به ازدواج ضيزن شهرت داشت، توسط اسلام ممنوع شدسنت جاهل
تَكْرهَوا شيَئًا و يجعلَ  أنَْ سىبِالْمعروُف فإَنِْ كَرهِتُموهنَّ فَع َأتْينَ بفَِاحشةٍَ مبينةٍَ و عاشروُهنَّ و لَاتعَضلُُوهنَّ لتذَهْبوا ببِعضِ ما آتيَتُموهنَّ إِلَّا  كَرهْا

 . به صراحت اين نوع ازدواج را مذموم و ممنوع اعلام كرد) 19:نساء(» االلَّه فيه خيَرًا كثَيرً
ذيل دامنه هر بحثي قرار گيرد،  در آنكهازدواج و پيوند دو جنس زن و مرد، پيش از  .دامنه و تعدد اين عمل .1,1,2

از . اي داردكنندهها و جايگاه هر يك از دو جنس در مسائل آن نقش تعيينموضوعي فرهنگي است كه نسبت ميان جنسيت
به  حاشيه، همواره موجب قوام و بقاي فرهنگي تلقي شده و غالباًها در گذشته به دليل روال تاريخي كند و كمسوي ديگر، سنت

بطور (است  شده تا آنجا كه عمل گذشتگان معيار و الگوي كنش در جوامع گذشته تلقي مي. اندشدهساني تكرار ميصورت يك
در چنين فضاي، در جوامع گذشته كه فرهنگ مردسالار غلبه داشته، ). 197ـ198: 1392: جعفريان، : خاص در مورد جامعه عرب، ببينيد

اين موضوع در بسياري از جوامع با موضوع چندهمسري و تنوع گزيني . رجسته استنقش محوري مردان در امر ازدواج بسيار ب
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 70/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

منجر بر ايجاد قدرت براي اراده و كنش » تسلط جنس مردانه«و » ترجيح جنس مرد«دو عنصر . همزماني همراه بوده است
ابزاري و مصرفي به زن، به موضوع  سو؛ و نگاهدر چنين فضايي، تمايلات جنسي از يك. مردان در جهت نيازهاي متعدد آنان بود

   .امري كه در بسياري از جوامع مردسالار گذشته قابل مشاهده است. انجاميدچندگزيني زنان مي
چنين فضايي در عرصه  در). 42ـ43: .ق1418عبدالكريم، (نبود فضاي جامعه عرب زمان نزول وحي نيز از اين الگو مستثني 

اولين حركت ناظر بر كنترل رويه موجود و ساختارمند : معه نيازمند دو حركت جدي استتاريخي خود، مواجهه با عملكرد جا
طبيعي است كه اقدامات صرفاً بازدارنده و . كردن آن؛ و دومين حركت تعريف رويكردهاي جايگزين براي رويه نادرست است

بين رفتن قدرت فشار و اعمال، فرهنگ رويه  تواند مدت زيادي دوام آورد و به محض ازتخريبي، بدون ايجاد ساختار جديد نمي
به اين معنا كه هم در . توان يافتكريم آيات متعددي در مورد رويكرد اصلاحي مي قرآندر متن . خود را تجديد خواهد كرد

ب تغيير القچنين، رويه نگاه انساني و فرهنگي را در نمايد؛ و همالب الگويي مشخص، حدود و دامنه چند همسري را محدود ميق
رسد كه رويه تدريجي را در به نظر مي آنكهضمن . بخشدنگاه به موضوع جايگاه و شأن زنان در زندگي مشترك را تحول مي

  . وهش خارج استژگيرد كه البته اثبات آن دشوار بوده و از چارچوب اين پبحث تعدد زوجات در پيش مي
. هاي تزويج و تعدد همسران روبروستبا موضوع تعدد صورت اسلام در مواجهه با جامعه عرب در موضوع تعدد زوجات

در كنار شواهد . مندي جنسي و مبادله اقتصادي استوار استماهيت تعاملي زوجين در اين فرهنگ، بر وجه بهره آنكهضمن 
يدي در فهم اين واژه به دو مفهوم كل ، توجه)80ـ83، ص1390؛ مهريزي، 39، ص.م1996فوزي، : ببينيد(تاريخي در اثبات اين موضوع 

اصل نكاح در زبان عرب بر دو . سازددر زبان عرب، ما را به كشف دو مبناي اقتصادي و جنسي مقوله ازدواج رهنمون مي) نكاح(
را » عقد«را حقيقي و » وطي«اگرچه برخي نكاح را بين اين دو امر مشترك دانسته و برخي . تأكيد دارد» عقد«و » وطي«عنصر 

ثبوت اين دو امر در معنا و اصل  ، اما)18: .ق1415انصاري، : قس با. 3/123: 1369؛ شربيني، 369، ص1375طريحي، (اند  دانستهمجازي 
اي امر نكاح تأكيد دارد و بواسطه فرهنگ غالب و دو امري كه بر موضوع رابطه جنسي و ماهيت مبادله. امر نكاح قطعي است

در جهت تغيير  قرآندهد كه رويكرد اين موضوع به خوبي نشان مي. يافته استهاي فرهنگي موجود سامان و استمرار رويه
لذا . هاي تغيير فرهنگي در اسلام تدريجي و جايگزيني استرويه آنكهضمن . هاي عرب جاهلي، به چه صورت بوده استرويه

  . كندي تغيير را بسترسازي ميهاكند يا زيرساختجايگزيني را براي آن وضع مي آنكهكند، مگر هرگز سنتي را نفي نمي
در . در سوره نساء در دو بخش به تعدد زوجات اشاره شده است. بسيار قابل توجه است قرآنموضوع تعدد زوجات نيز در 

خفتُْم أَلَّاتقُْسطُوا  إنِْ و* والهَم إِلَى أمَوالكُم إِنَّه كَانَ حوبا كبَيِرًا أمَوالَهم و لَاتتَبَدلُوا الْخبَيِثَ باِلطَّيبِ و لَاتَأْكُلُوا أمَ آتُوا اليْتَامى و«ابتداي سوره، در آيات 
به ) 2ـ3:نساء(» انكُُم ذَلك أَدنَى أَلَّاتعَولُوفإَنِْ خفتُْم أَلَّاتعَدلُوا فَواحدةً أَو ما ملَكَت أيَمارباع  ثُلَاثَ و وفَانْكحوا ماطَاب لَكُم منَ النِّساء مثنَْى  في اليْتَامى

بحث از پرداخت حقوق ايتام پرداخته است و شرايطي كه طبق آن، افراد متكفل و سرپرست يتيمان به سمت ازدواج با آنان 
نكته ). 11ـ3/12: 1372ي، ؛ طبرس103ـ3/104: ]تابي[طوسي، (نيز ذكر شده است آيهاي كه در شأن نزول اين نكته. اندشدهمتمايل مي

به عبارت . مهم در بحث تعدد زوج در اين آيه، بحث از عدل و برقراري آن ميان زوجات و نگراني نسبت به تحقق ان است
راني نسبت برقراري عدل شرط است و به همين دليل نگ) اول: سه نكته وجود دارد» فإَِنْ خفتُْم أَلَّاتعَدلُوا فَواحدةً«تر، در عبارت دقيق

حل پيشنهادي در برابر راه) ناپذير است؛ سومنگراني نسبت به برقراري عدل بين زوجات طبيعي و اجتناب) بدان وجود دارد؛ ب
البته اين نكته منطقاً جايز است كه گفته شود، اگر . ، اكتفا به واحد استقرآننگراني نسبت به برقراري عدل ميان زوجات در 
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 71/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

به اين معنا كه اگر فردي عدل را بين زوجات برقرار كند، . شودملقي شود، اكتفا به واحد نيز ملقي ميترس از برقراري عدل 
  .ديگر نگران نخواهد بود و لذا نيازي نيست به يك زن اكتفا كند

نَهنَّ ما تْلَى عليَكُم في الْكتَابِ في يتَامى النِّساء اللَّاتي لَاتُؤتُْوقُلِ اللَّه يفتْيكُم فيهِنَّ و ما ييستفَتُْونَك في النِّساء  و«در ميانه اين سوره در آيات 
نَّ ولَه بُونَ أنَْ كتَتَرغْب نَّ ووهحتنَْك انِ وْنَ الْوِلدينَ مفْتَضعسى أنَْ الْمتَامْليوا لرٍ فإَِ تقَُومَنْ خيلُوا مْا تَفعم و طسْبِالقيملع كَانَ بِه انَّ اللَّه  *رَأَةٌ  وإنِِ ام

للَّه كَانَ بِما تُحسنُوا و تَتقَُّوا فَإنَِّ ا و الصّلحْ خيَرٌ و أحُضرَت الْأَنفُْس الشحُّّ و إنِْيصلحا بينَهما صلحْا  خَافَت منْ بعلها نُشُوزا أَو إعِرَاضًا فَلَاجنَاح عليَهِما أنَْ
» تُصلحوا و تتََّقُوا فإَنَِّ اللَّه كَانَ غفَُورا رحيما فَلَاتَميلُوا كلَُّ الْميلِ فتَذََروها كَالْمعلَّقةَِ و إنِْحرَصتُم  لوَ تعَدلُوا بينَ النِّساء و تَستطَيعوا أنَْ لنَْ و*  اتعَملُونَ خبَيِرً

علي بن ابراهيم در تفسير خود آورده است كه اين دو دسته آيات با يكديگر پيوند . شوداين بحث دنبال مي) 127ـ129:نساء(
در اين قسمت، . متفاوت با ترتيب نزول اين آيات است لذا ترتيب كتابت. اندشدهبا يكديگر نازل  127و  3محتوايي داشته و آيات 

قمي، (شود كند كه حق و حقوق زنان بايد كامل پرداخت سازد و توصيه ميرا آشكار مي 2ـ3به خوبي شأن نزول آيات  127آيه
تعَدلُوا بينَ النِّساء  تَستَطيعوا أنَْ لنَْ و«نكته كليدي در عبارت . پيوستاري اين دو بخش منحصر به اين مطلب نيست البته). 1/130: 1363

و َلو تُمرَصةً«كه در برابر عبارت  سوره است 129آيهدر » حداحلُوا فَودَأَلَّاتع فتُْماين عبارت، پاسخ فرض . قرار دارد 3آيهدر » فإَِنْ خ
به نظر . منطقي ما درباره بخش اول آيات بود كه با فرض ملقي شدن نگراني از برقراري عدل، اكتفا به يك زن منتفي مي شد

 و«، نيز تأكيدي بر ناتواني در برقراري عدل توسط مردان و پاسخي به عبارت 129آيهدر » يلِفَلَاتَميلُوا كلَُّ المْ«رسد، عبارت مي
َلو تُمرَصدارد قرآناست و نشان از تأكيد ويژه آيهدر همين » ح .  

وجات به موضوع تعدد ز قرآنالبته اين رويكرد به محتواي آيات درباره تعدد زوجات پيش از هرچيز نشان از رويكرد تدريجي 
همراه بوده است و  قرآندهد كه در ابتدا نگاه به تعدد زوجات در فرهنگ عرب با رويكردي روادارانه از سوي دارد؛ زيرا نشان مي

شكل ويژه  ، تأكيد بر برقراري عدل بهآنكهضمن . مؤيد اين مطلب است» رباع ثُلَاثَ و وفَانْكحوا ماطَاب لَكُم منَ النِّساء مثنَْى «عبارت 
فَلَاجنَاح عليَهِما «اند هايي است كه دچار بحران در روابط شدهاست كه مربوط به خانواده 128آيهاين سوره، ناظر بر  129آيهدر 
بل توجه است كه در كنار اين دو نكته، موضوع سنت رايج پسيني در فرهنگ اسلامي نيز قا. »و الصّلحْ خيَرٌيصلحا بينَهما صلْحا  أنَْ

) تعدد زوجات(رسد وجه موجود فرهنگي لذا به نظر مي. دهد، بحث تعدد زوجات در فرهنگ اسلامي استمرار يافته استنشان مي
درباره بحث از تعدد،  آنكهعلاوه بر . بدل نشده است) برقراري عدل و اكتفا به يك زن(توسط اسلام به يكباره به وجه مطلوب 

د شده است كه اولاً نبايد تعدد به اختلاف و تنش در خانواده بيانجامد؛ و دوماً تعدد نبايد مبناي ميل محض بر اين موضوع تأكي
، موضوع نكاح را از قرآندهد امري كه نشان مي. ي ناظر بر تحقق عدل در روابط زوجين استقرآنرويكرد مطلوب . داشته باشد

  . دهدبط سوق ميدر روا» عدل«به سوي برقراري » وطي«و » عقد«بحث 
؛ دعوت )فإَِنْ خفتُْم أَلَّاتعَدلُوا(مندي نسبت به برقراري عدل در تحول نگرش در جامعه ابتدا با طرح مسئله دغدغه قرآنحركت 

 عدلُوا بينَ النِّساء وتَ تَستطَيعوا أنَْ لنَْ و(؛ پس از آن، توجه به ناتواني انسان در تحق عدل با فرض تعدد زوجات )فَواحدةً(گزيني به تك
َلو تُمرَصلِ(؛ و در نهايت، توصيه به ترك پيروي از اميال )حييلُوا كلَُّ الْمي، قرآنرسد، تصوير مطلوب به نظر مي. كرده است) فَلَاتَم

با توافق ميان زنان البته اين امر . در جريان چندهمسري محقق نخواهد شد» عدل«در روابط زوجين است و اين » عدل«تحقق 
به اين معنا كه زنان با علم به ناتواني مرد در برقراري عدل، نسبت به كيفيت وضعيت چندهمسري . و همسر مغايرتي ندارد

در . كه برقراري عدل است صورت مطلوب روابط ميان زوجين است قرآنلذا دغدغه . رضايت داشته باشند) وضعيت غيرعادلانه(
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 72/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ان تصور كرد همسران به سطحي از روابط با شوهر اكتفا كرده و با علم به ناتواني او در برقراري كامل توحالي كه، فرضاً مي
ي درباره زندگي مبتني با عدل فاصله دارد؛ و دوماً قرآناما اين موضوع اولاً با دغدغه . عدل، به چندهمسري شوهر رضايت دهند

به  قرآنتوان رويكرد  بر اين اساس، مي. »فَلَاتَميلُوا كلَُّ الْميلِ«ت داشته باشد نبايد اين چند گزيني صرفاً مبنايي مبتني بر تمايلا
وجه اول ناظر بر . تواند يكي از دو وجه را اقتضا كندموضوع تعدد زوجات را دووجهي تصور كرد كه ناظر بر ظرفيت اجتماعي، مي

گزيني مبتني بر عدل و مطلوب ف است و وجه دوم آن تكچندگزيني غير عادلانه اما مبتني بر رضايت و تهي از اميال صر
است كه در ) فَواحدةً(گزيني  با تك) تعَدلُوا نْأ(گزيني، توجه به قرابت مفهوم عدل نكته مهم در مطلوب دانستن تك. ي استقرآن
  . صراحتاً بيان شده استآيه

در تبيين چيستي نكاح، رويكردي  قرآند، رويكرد پيش از اين گفته ش Ĥنكهچنهم. ازدواج چگونگي استمرار .1,1,3 
و «آيه. كوشد با ترسيم زواياي ديگري از موضوع نكاح، چهره ديگري از موضوع پيوند دو انسان ترسيم كنداستعلايي است و مي

با تأكيد بر كسب  )21:روم(» إنَِّ في ذَلك لĤَيات لقَومٍ يتفََكَّرُونَ نَكُم مودةً و رحمةًجعلَ بيو  لتَسكنُُوا إِليَهاخَلقََ لَكُم منْ أَنفُْسكُم أَزواجا  منْ آياته أنَْ
كنُتُْم تَختْانُونَ أَنفُْسكُم فتَاب  علم اللَّه أَنَّكُم هنَّ لباس لَكُم و أَنتُْم لباس لَهنَّنسائكُم   أحُلَّ لَكُم ليَلةََ الصيامِ الرَّفَثُ إِلى«آيهآرامش توسط زوج؛ 

لَكُم اللَّه تغَُوا ما كتََباب نَّ وروُهاشنَ بĤْفَال نْكُمفا عع و كُمَليپوشاني و حمايتگري طرفين در ازدواج، و از همه با تأكيد بر هم )187:بقره(» ع
رزقَكُم منَ  حفَدةً و جعلَ لَكُم منْ أَزواجِكُم بنينَ و و ه جعلَ لَكُم منْ أَنفُْسكُم أَزواجااللَّ و«تر، تأكيد بر نعمت بودن امر نكاح در آيات مهم

اتبكفُْرُونَ الطَّيي مه اللَّه تمعِبن نُونَ وْؤملِ ياطْو ) 72:نحل(» أفَبَِالب»و  هاتنْ آينْ أنَْمم ا خَلَقَ لَكُماجوأَز كُمأَنفُْس ا وهَكنُُوا إِليتَسل ةً ودوم نَكُميلَ بعج 
  . براي تغيير نگرش نسبت به نكاح در عرب دارد قرآننشان از اقدام ) 21:روم(» إِنَّ في ذَلك لĤَيات لقَومٍ يتفََكَّرُونَرحمةً 

مطرح شده است كه پيش از  قرآنچگونگي تحقق و قواعد آن نيز در  در كنار اين تغيير نگرش نسبت به چيستي، موضوع
توان با عناوين چگونگي استمرار، چگونگي شود كه ميبا اين حال، چگونگي ظروف ديگري را نيز شامل مي. اين بدان اشاره شد

در بخش بعدي به چگونگي پرداخته و  قرآندر اين بخش به بحث از چگونگي استمرار از نظر . ن را برشمردآگسست و مانند 
آنچه را كه . توان از دو منظر بايدها و نبايدها مورد توجه قرار دادچگونگي استمرار و دوام نكاح را مي. خواهيم پرداخت انفصال
نكنه مهم در مباحث . در جهت حفظ پيوند از آنان نهي كرده است قرآندر جهت استمرار پيوند توصيه كرده و آنچه را كه  قرآن
به همين دليل در . اندي، ماهيت ذووجوه بسياري از آيات است كه مفاهيم و مباحث متعددي را در خود جاي دادهنقرآ

. امري كه در اين بخش شاهد آن خواهيم بود. شوندبندي تكرار ميهاي اعتباري، غالباً آيات از حيث موضوع دسته بندي دسته
روشن شود و از همان مبنا نيز آيهتبيين خواهد شد تا رويكرد و مصرف ما از در هر بحث آيهالبته وجه كاربرد و غرض از ذكر 

  . مورد بررسي و نقد قرار گيرد
پيش از پرداختن به استلزامات بايد به اين موضوع اشاره كرد كه اثبات امر استلزام در . قرآناستلزامات استمرار پيوند در ) الف

خَلقََ لَكُم منْ أَنفُْسكُم  أنَْ«و  )189:اعراف(» ذي خَلقََكُم منْ نفَْسٍ واحدةٍ و جعلَ منْها زوجها ليسكنَُ إِليَهاهو الَّ« آيهاز دو  قرآنبحث استمرار در 
لتَسكُنُوا «و » ليسكُنَ إلَِيها«، بواسطه عبارت )21:روم(» ونَو جعلَ بينَكُم مودةً و رحمةً إنَِّ في ذَلك لĤَيات لقَومٍ يتفََكَّرُ أَزواجاً لتَسكنُُوا إِليَها

كه انسان براي  )166، ص16 ، ج.ق1390 ،يطباطبائ(شود؛ زيرا سكون و آرامش مفعي دروني و وجودي است استنباط مي» إلَِيها
مندي و ر به معناي لوازم و استلزامات بهرهبر اين اساس، ضرورت استمرار يا لوازم و استلزامات استمرا. زيستن بدان نيازمند است

براي ازدواج برشمرده  قرآنهاي ديگري نيز توسط البته جنبه. شودبرخورداري از سكينه و آرامشي است كه با ازدواج حاصل مي
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 73/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

توجه به استلزامات استمرار نكاح  كه) »هنَّ لباس لَكُم و أَنْتُم لباس لَهنَّ«مانند نقش پوشانندگي و حمايتي نكاح براي طرفين (شده 
  . در اين قسمت با ذكر دليل كافي، از ذكر ديگر دلايل خودداري كرديم. بخشدرا ضرورت مي

ت و رحمت ميان زوجين تحقق سكون و آرامش و حفظ مود )21:روم(» و جعلَ بينَكُم مودةً و رحمةً لتَسكنُُوا إِليَها«ناظر بر عبارت 
بر اين اساس، لوازمي كه تحقق آن امور را استمرار . ضروري است، اگر نكاح به صورتي مطلوب محقق شده باشد امري
در جهت حفظ و استمرار نكاح و تحقق مودت و دوستي  قرآنترين نكات كليدي. يابدبخشد، براي استمرار نكاح ضرورت مي مي

  : ذكر شده است قرآندر چهار بخش 
يا أيَها الَّذينَ آمنُوا لَايحلُّ لَكُم «: در آيه قرآنيا به وجه شايسته و متناسب با فرد در رلبطه با همسر در  »بالمعروف«تعامل * 

تَكْرهَوا شَيئًا و  كَرهِتُموهنَّ فَعسى أنَْ و عاشروُهنَّ بِالْمعروُف فإَنِْةٍ بينَيأْتينَ بفَِاحشةٍَ م و لَاتعَضُلُوهنَّ لتَذهْبوا ببِعضِ ما آتيَتُموهنَّ إِلَّا أنَْتَرِثُوا النِّساء كَرهْا  أنَْ
عملي دارد كه مورد تأييد عقل و شرع است و توسط  معروف در فرهنگ عرب اشاره به آن). 19:نساء(» ايجعلَ اللَّه فيه خَيرًا كثَيرً

در رويكرد تفسيري به اين واژه ). »عرَف«ماده  :1375؛ طريحي، »عرفَ«ماده  :.ق1412راغب، (شود عقل يا شرع به نيكي شناخته مي
بر اين اساس، معروف و عمل بر ). 14/178: 1364؛ قرطبي، 8/558: 1372طبرسي، (مورد توجه است » تأييد عقل و شرع«نيز ويژگي 

بر . و دين به لحاظ خاص و وضع احكام آن را تأييد كندطبق معروف رفتاري است كه عقل يا عرف به لحاظ عمومي و شرع 
ساز استمرار در دو سطح اجتماعي و ديني بر لزوم رفتار يا كنش سنجيده تأكيد دارد تا زمينه» معروف«اين اساس، مفهوم كلي 

ه رفتارهاي فرد را در توان تلقي كرد كه دامنه آن همترين توصيه در روابط ميان زوجين مياين توصيه را كلي. امر نكاح شود
  . شودقبال همسرش شامل مي

* وبا كبَيِرًا أمَوالَهم و لَاتتََبدلُوا الْخبَيِثَ بِالطَّيبِ و لَاتَأْكُلُوا أمَوالَهم إِلَى أمَوالكُم إِنَّه كَانَ ح آتُوا اليْتَامى و«: لزوم تحقق قسط و عدل در آيات* 
إنِْ و فتُْمى ختَامْي اليطُوا فثنَْى  أَلَّاتقُْسم اءنَ النِّسم ُلكَم اطَابوا محفَانْكو ثُلَاثَ و  اعبنىَ  فإَنِْرأَد كَذل انُكُممَأي لَكَتا مم ةً أَوداحلُوا فَودَأَلَّاتع فتُْمخ

 نَهنَّ ما كتُب لَهنَّ وقلُِ اللَّه يفتْيكُم فيهنَِّ و ما يتْلَى عليَكُم في الْكتَابِ في يتَامى النِّساء اللَّاتي لَاتُؤتُْوساء يستفَتُْونَك في النِّ و«، )2ـ3:نساء(» اأَلَّاتعَولوُ
تعَدلُوا بينَ  تَستطَيعوا أنَْ لنَْ و*  اباِلقْسط و ما تفَعْلُوا منْ خيَرٍ فإَِنَّ اللَّه كَانَ بهِ عليم مىتقَُوموا لليْتَا أنَْ الْمستَضعْفينَ منَ الْوِلدْانِ و تنَْكحوهنَّ و تَرغْبَونَ أنَْ

و اءالنِّس لَو  تُمرَصإنِْح لَّقةَِ وعا كَالْموهلِ فَتذََرييلُوا كلَُّ الْمتتََّقُوا فَإِ فَلَاتَم وا وحلاتُصيمحا ركَانَ غفَُور بحث از اين آيات در ). 127و129:نساء(» نَّ اللَّه
نكته مهم در اين آيات و در بحث تعامل ميان زوجين توجه دادن به موضوع عدل و لزوم توجه . بخش تعدد زوجات مطرح شد
اگرچه . نوعي دغدغه دروني نسبت به رابطه مرد با زوجات استگر بيان» خفتُْم أَلَّاتعَدلُوا فإَنِْ«عبارت . بدان و تأكيد بر تحقق آن بود

شود تا اهميت ويژه اين نگراني سبب مي قرآنممكن است اين دغدغه در بسياري از افراد جامعه وجود نداشته باشد، اما تذكر 
  . دروني را آشكار سازد

نقش مهمي براي  قرآنگوياي اين مطلب است كه اين نگراني مذكور كه » اءتعَدلُوا بينَ النِّس تَستطَيعوا أنَْ لنَْ و«چنين، عبارت  هم
در نتيجه، فرض امكان ). حرَصتُم لوَ و(تنها به حق و پسنديده است، بلكه ظرف تحقق آن در انسان ممكن نيست آن قائل شده، نه

كند كه سازد و تأكيد ميان را ممتنع ميسازد، اما امكان وقوعي ذاتي تحقق عدل را كه يك دغدغه دروني است مطرح مي
ساختن اين تأكيد، در حقيقت پررنگ. ظرف وقوع و تحقق برقراري عدل از سوي مرد نسبت به زوجات متعدد ممكن نيست

به نحوي كه بواسطه تحقق آن مرد بايد از برخي اميال . ساختن نقش كليدي عدل در رابطه ميان مرد و زن استبرجسته
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 74/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شود  در نتيجه اين تأكيد آشكار، لزوم برقراري عدل براي استمرار ضروري است؛ زيرا سبب مي). فَلَاتَميلُوا كلَُّ الْميلِ(نظر كند  صرف
  . برخوردار باشد) عرفي يا شرعي(تا روابط ميان زوجين به چالش ميان انان بدل نشده و رفتار تعاملي انان از مبناي معقولي 

إِنِ امرَأَةٌ خَافَت منْ بعلها نُشُوزا أَو  و«: وجين حتي به شرح پرهيز و حذف برخي اميال نفساني در آيهلزوم برقراري صلح ميان ز* 
). 128:نساء(» اتتَقَُّوا فَإنَِّ اللهَّ كَانَ بِما تعَملُونَ خبَيِرً تُحسنُوا و و الصّلحْ خيَرٌ و أحُضرَت الْأَنفُْس الشحُّّ و إنِْيصلحا بينَهما صلْحا  إعِرَاضًا فَلَاجنَاح علَيهِما أنَْ

ناظر بر دغدغه  آيهاين . شود كه توازن سازگاري ميان دو زوج با اختلال روبرو شده باشدموضوع صلح در مواردي مطرح مي
دو مورد قبل ناظر بر كنش ). نُشُوزا أَو إعِرَاضًا(ال آنان است نسبت به موقعيت خود و رفتار شوهر در قب) إنِِ امرَأةٌَ خَافَت(دروني زنان 

مطرح شده بود و اين مورد ناظر بر برقراري صلح از سوي طرفين در جهت ايجاد آرامش و  قرآنمردان نسبت به زنان از سوي 
ر كلي، صلح توافقي طرفيني است بطو. توان تمامي موارد را به هر دو طرف نكاح تعميم داداگرچه كه مي. رفع نگراني زن است

كنند تا توافق و صلح حاصله، در نهايت  پوشي ميكه افراد در جهت منافع يا منفعتي بالاتر، از برخي منافع يا امتيازات كمتر چشم
، با اشاره به بخشيدن سطحي از حقوق توسط زن در جهت حفظ پيوند، به )ع(در حديثي از امام صادق. به سود طرفين باشد

؛ حر عاملي، 6/145: 1367كليني، : ببينيد(ضوع ضرورت حفظ رابطه به قيمت واگذاردن بخشي از منافع فردي اشاره شده است مو
لذا ). و الصّلحْ خيَرٌ(شود اين آيه، حفظ و استمرار نكاح امري است كه در نتيجه صلح، عايد طرفين مي در). 21/351: .ق1409
 خفتُْم شقَاقَ بينهِما فَابعثُوا حكَما منْ أَهله و إنِْ و«آيهچنان كه  هم. حفظ ان نيستاز تر چيزي با منفعت توان گفت در امر نكاح، هيچ مي

م حكمي در جهت تحقق اصلاح و استمرار پيوند بر لزو) 35:نساء(» اإِنَّ اللَّه كَانَ عليما خبَيِرًيريِدا إِصلَاحا يوفِّقِ اللَّه بينَهما  حكَما منْ أهَلها إنِْ
ها از باب از دست رفتن يا البته اين امر منوط به آن است كه تعاملات در چارچوب معروف پيش رود و نگراني. توصيه شده است

  .  منفك شدن امر نكاح باشد
أَولَادكُم عدوا لَكُم  الَّذينَ آمنُوا إِنَّ منْ أَزواجِكُم و يا أيَها«: پوشي از خطا و بخشش در رابطه با خانواده در آيهلزوم عفو، چشم* 

 موهذَرإنِْ فَاح فُ وتَعوا و وا وفَحتَص يمحر غفَُور رُوا فَإنَِّ اللَّهْاي نسبت به موقعيت خاصي در خانواده دارد توجه ويژهآيهاين ). 14:تغابن(» تَغف
البته اين وضعيت ). لَكُم أَولَادكُم عدوا إِنَّ منْ أَزواجِكُم و(فرزندان فرد در مقام معارضت با وي قرار دارند  كه طبق ان، همسر و

تواند پوشي و بخشش به ميان آمده است؛ زيرا اين امور زماني ميتواند مستمر باشد و به همين دليل سخن از عفو و چشم نمي
در لغت به معناي » عفو«. پوشي از خطايي در گذشته استن يافته و موضوع درباره گذشت و چشمواقع شود كه دشمني پايا

نظر كردن از گناه، خطا، توان به صرفمياز مصاديق آن . نظر كردن از چيزي است كه اقتضاي نظر و توجه را داردصرف
پوشي كردن و صورت خود را به معناي چشم» صفَحت عنه«). 182ـ8/183: 1368مصطفوي، (چنيني است مجازات و امر اين

نيز به معناي بيم و » الغَفر«). 486: .ق1412راغب، (باشد اين مفهوم بالاتر از عفو است و شامل معناي ان نيز مي. برگرداندن است
   ).609: همان(ترسي و آنچيزي است كه منجر به مصون ماندن انسان از پليدي و آلودگي شود 

داند تا در امان بماند؛ و نفع نفع اول كه برحذر داشتن را براي فرد در گرو جدايي مي: ناظر بر مقايسه دو نفع است آيهاين 
تر تلقي در اينجا نيز مانند مورد قبل، صلح ميان خانواده پرمنفعت. پوشي و بخشش خطاستدوم ناظر بر حفظ خانواده و چشم

؛ زيرا خداوند هم از خطاها )تغَفْرُوا فإَِنَّ اللَّه غَفُور رحيم تَصفَحوا و وا وتعَفُ و إنِْ(تمرار پيوند بيان شده است شده و تأكيد بر بخشش و اس
فقت و رحم خصوصاً كه ش). فإَِنَّ اللَّه رحيم(دهد و هم درگذرندگان از خطاها را مورد رحمت خويش قرار مي) فإَِنَّ اللَّه غفَُور(گذرد مي

بر اين ). 26:طور(» قَالُوا إِنَّا كنَُّا قبَلُ في أهَلنَا مشفْقينَ«براي اهل بهشت برشمرده شده است  قرآنبر خانواده از خصائصي است كه در 
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نكاح مورد توجه و توصيه  براي استمرار امر) تغَفْرُوا و(و بخشيدن ) تَصفَحوا و(پوشي كردن و چشم) واتعَفُ إنِْ(اساس، گذشت داشتن 
  . گيرندقرار مي قرآن

و » عمل بالمعروف«توان در سطح برقراري شرايط مطلوب در روابط زوجين از دو توصيه بر اساس اين موارد كليدي، مي
دعوت به «و » دعوت به صلح«چنين در شرايط نامطلوب در روابط زوجين از دو توصيه هم. ياد كرد» برقراري عدل«

اموري كه هم منجر به برقراري و استمرار شرايط مطلوب خواهد شد و هم به ترميم . ياد كرد» ي، گذشت و بخششپوش چشم
  . ديده، در جهت رشد انان به سمت شرايط مطلوب كمك خواهد كردروابط آسيب

نيز متصور شد و آن  اي راتوان صورت نهيدر نهاد هر امر يا توصيه ايجابي مي .قرآنمنهيات در جهت بقاء پيوند در ) ب
تواند محل اخذ هايي براي استمرار نكاح، ميلذا موارد گفته شده در در قالب توصيه. ترك آن امر و عدول از آن توصيه است

امر به برقراري عدل يا امر به عمل بالمعروف متضمن نهي از عدول عدل و ترك  Ĥنكهچنهم. مواردي براي منهيات تلقي شوند
يافت كه خداودن در بحث ارتباط  قرآنتوان مواردي را در با اين حال، در كنار چنين فرضي مي. تلقي شودتواند معروف مي
  .  ها اشاره كرده و مسلمين را از انجام آن اقدامات نهي فرموده استزوجين بدان

تَرِثُوا النِّساء  الَّذينَ آمنُوا لَايحلُّ لَكُم أنَْ يا أيَها«: فشار آوردن بر همسر براي تصاحب بخشي از آنچه كه به متعلق به اوست در آيه* 
وا شيَئًا و يجعلَ اللَّه فيه تَكْرهَ كَرهِتُموهنَّ فعَسى أنَْ و عاشروُهنَّ بِالْمعروُف فإَنِْيأتْينَ بفَِاحشَةٍ مبينَةٍ  بوا ببِعضِ ما آتيَتُموهنَّ إِلَّا أنَْو لَاتعَضُلُوهنَّ لتذَهْكَرهْا 

 دأَفْضىَقَ كَيف تَأخْذُُونهَ و و*  اأتََأخْذُُونهَ بهتَانًا و إِثْما مبيِنًآتيَتُم إحِداهنَّ قنطَْارا فَلَاتَأخْذُُوا منهْ شيَئًا  أَردتُم استبدالَ زوجٍ مكَانَ زوجٍ و إنِْ و*  اخيَرًا كثَيرً
آلود مرد نسبت به دارايي است كه اين مجموعه آيات اشاره به نگاه طمع). 19ـ21:نساء(» بعضُكُم إِلَى بعضٍ و أخَذَنَْ منْكُم ميثَاقًا غَليظًا

اي خت مهريهتواند بواسطه ارث يا امر ديگري به زنان رسيده باشد، يا بواسطه پرداحال اين دارايي مي. زنان مالك آن هستند
هاي اندازي به داراييورزي و چنگبر آن است كه طمع قرآنلذا تأكيد . باشد كه مرد بواسطه ازدواج متعهد به پرداخت ان است

در غير اين صورت، نكاح با تهديد . باشد) تناسب با عقل و شرع(اي است و بايد تعامل بر مبناي عمل بالمعروف زن كار نكوهيده
    .روبرو خواهد شد

فإَنِْ شَهدِوا فَأمَسكُوهنَّ في اللَّاتي يأتْينَ الفَْاحشةََ منْ نسائكُم فَاستَشْهدِوا عليَهنَِّ أَربعةً منْكُم  و«: پرهيز از عمل فحشاء و منكر در آيه* 
يكي از بارزترين مقولات در تهديد نكاح، عمل و اقدام نامطلوبي است ). 15:نساء(» ايلًالبْيوت حتَّى يتَوفَّاهنَّ الْموت أَو يجعلَ اللَّه لَهنَّ سبِ

) كه ناظر بر عمل زنا است(» فاحشه«با تأكيد ويژه بر عمل آيهدر اين . بردخاطر ميان زوجين را از ميان ميكه اعتماد و تعلق
  . شودوجين ميشود كه اين اقدام منجر به فروپاشي كامل و فراق ميان زمتذكر مي

أطَعَنَكُم  فَإنِْاضْرِبوهنَّ  اهجروُهنَّ في المْضَاجِعِ و اللَّاتي تَخَافوُنَ نُشُوزهنَّ فعَظُوهنَّ و و[...] «: پرهيز از سركشي نسبت به همسر در آيه* 
ترس از نشوز به معناي مواجه شدن با علائمي است كه نشان از ناسازگاري ). 34:ساءن(» اإنَِّ اللَّه كَانَ عليا كبَيِرًاتبَغُوا عليَهنَِّ سبِيلًا فَلَ

دهد ارائه مي قرآننشوز به معناي زمين بلند و سركشي است و از راهكارهايي كه ). 4/345: .ق1390طباطبايي، (همسر دارد 
)نَّ وظُوهَفع ضَاجِعِ وي الْمنَّ فرُوهجنَّ اهوهشود كه اين موقعيت درصورتي معنا و مصداق دارد كه مرد تعهدات خود ميمشخص ) اضْرِب

لذا با چنين فرضي، توصيه خود را . است) بالمعروف(چنين ساختار تعاملي ميان زوجين به شكل مطلوب را به انجام رسانده و هم
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 76/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

و تلاش در جهت بهبود و ترميم روابط درآيات قبل نيز اشاره شد، بحث اصلاح  Ĥنكهچندر غير اين صورت، هم. مطرح كرده است
  . مطرح خواهد شد

). 226:بقره(» فَاءوا فإَنَِّ اللَّه غفَُور رحيم فإَنِْللَّذينَ يؤْلُونَ منْ نسائهِم تَرَبص أَربعةِ أَشْهرٍ «آيههاي غلطي مانند ايلاء در پرهيز از سنت* 
اي نادرست در دوره پيش از اسلام است كه طبق و در اصطلاح ناظر بر رويه) 2/569: 1372طبرسي، (به معناي قسم است » ايلاء«

تا از اين طريق، به او فشار آورد ) بطور دائم يا زمان مشخص(گذاشت آن، مرد با سوگندي، آميزش با همسرش را كنار مي
اي به عدم جواز چنين اقدامي عمل ناروا، طي آيهاسلام در مواجهه با اين ). 1/269: .ق1407؛ زمخشري، 6/158: .ق1410عاملي، (

از مفسرين معاصر، مكارم شيرازي . حكم داده و توصيه كرد تا مرتكبين اين اقدام، آن را ترك كرده و به زندگي خويش بازگردند
  ). 2/150: 1371مكارم، (معتقد است كه اسلام اين امر را بطور كلي ابطال نكرده، بلكه آثار سوء آن را از ميان برده است 

اگر . ي در تعامل زناشويي ناظر بر رفتارهايي است كه عدول از حقوق و تكاليف طرفين را در پي داردقرآنبطور كلي، منهيات 
هر يك از طرفين تكاليف خود را به درستي به انجام رسانند، در حقيقت به حقوق يكديگر احترام گذارده و آن را برآورده 

ان تمامي منهيات را توصيه به عدم ترك تكاليف نسبت به يكديگر تحويل برد؛ زيرا منهيات در حقيقت امر به تولذا مي. اند ساخته
ها علاوه بر تكاليف تواند باشد؛ زيرا توصيهها چيزي فراتر از حقوق مياين در حالي است كه توصيه. تأمين حقوق طرفين است

بحث از حقوق و . شتر روابط باشد كه خاصيتي استعلايي و كيفي دارندتواند از جنس لطف و در جهت تقويت و تحكيم بيمي
آيات ناظر بر جنس « بخشو » يرابطه همسرآيات ناظر بر جنس زن در «تر در بخش را بصورت دقيق قرآنتكاليف زوجين در 
  . بررسي خواهيم كرد »مرد در مقام شوهر

ناپذير روابط زن و مرد در قالب يا الگوي زناشويي و ضوع اجتنابدر كنار مو .و احكام آن نكاحآيات دربارة انفصال  .1,2
رويكرد هنجاري و ترسيم سازوكارهايي براي چگونگي ايجاد، استمرار و بقاء آن، موضوع انفصال و گسست نيز امري طبيعي و 

سنت كاتوليك در (شويي هايي به سوي الزام به استمرار پيوند زناچندان كه كمتر فرهنگ. رسدناپذير به نظر مياجتناب
به همان ميزان كه امر انتخاب در برقراي و ايجاد . اندهاي كلامي و الهياتي حركت كردهفرضآن هم بر مبناي پيش) مسيحيت

به اين معنا كه ماهيت پيوند و انقطاع آن هردو بر انتخاب . توناد واقع شودپيوند مؤثر است، به همان ميزان نيز امر گسست مي
شود تا موضوع انتخاب جايگاه تر منع جدايي با تكرار و تعدد زوجات ترميم ميهاي ابتداييدر فرهنگ. افراد متكي است آزادانه

اگرچه كه با غلبه فرهنگ مردسالار، اين حق انتخاب در قالب تعدد و متراكه در انحصار مردان بوده و زنان . خود را حفظ كند
  . حوزه عمل محدودتري دارند

طلاق يا انقطاع آگاهانه؛ ) اول: توان مفهوم كلي انقطاع پيوند را در دو سطح كلي طرح كردي ميقرآندر تعاليم ، بطور كلي
مقوله ) 1: در بحث از طلاق با سه دسته موضوع كلي يا قواعد حاكم روبرو هستيم كه ناظر بر شئون امر طلاق است. مرگ) دوم

دهنده كه در اسلام مرد است و موضوع محوري ناظر شأن طلاق) 2ه انجام رسد؛ طلاق كه بايد در سازوكار و الگويي شايسته ب
شده كه در اسلام زن است و موضوع محوري آن مدت عده يا زمان يا شأن طلاق داده )3بر آن بحث پرداخت مهريه است؛ و 

. قوا در جهت امكان مجدد ازدواج اي براي امكان رجوع مجدد همسر، آشكار شدن فرزند و بارداري، و فرصتي براي تجديدوقفه
ناظر بر متوفي كه موضوع ارث براي همسر مطرح ) 1: گيرندمرگ نيز موضوعات محوري در دو دسته عمده جاي ميدر مورد 
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 77/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

در ادامه به آيات . شودناظر بر همسر داغديده كه در مورد زنان بحث زمان عده بعد از مرگ شوهر مطرح مي) 2شود؛ و مي
  . يك اشاره خواهد شدمربوط به هر

اگرچه . شودشده تلقي ميدر فرهنگ عرب و سنت اسلامي موضوع طلاق امري پذيرفته. طلاق يا انقطاع آگاهانه .1,2,1
- زا، در اولين قدم توصيه به ترميم و اصلاح را پيشنهاد ميكه سنت اسلامي، با تأكيد بر ترميم روابط و شناسايي زواياي آسيب

در ). 35:نساء(» إِنَّ اللَّه كَانَ عليما خَبيِرًايريِدا إِصلَاحا يوفِّقِ اللَّه بينَهما  حكَما منْ أهَلها إنِْ تُم شقَاقَ بينهِما فَابعثُوا حكَما منْ أهَله وخفْ إنِْ و«: كند
يء مما أحلَّه اللّه ُ عزَّوجلَّ أبغضَ إليَه من الطلاقِ، وإنَّ اللهّ َ يبغض ما من شَ«: ترين امور تلقي شده استسنت حدسثي نيز، طلاق از مكروه

خداوند مردى را كه . از چيزهايى كه خداوند عز و جل حلال فرموده هيچ چيز نزد او منفورتر از طلاق نيست ؛ »المطلاقَ الذَّواقَ
اي از صورت مشابه. 2/54: 1367كليني، : )ع(به نقل از امام صادق( شمن داردزن زياد طلاق مى دهد و پيوسته تغيير همسر مى دهد د

ناپذير است و ظرفيت تجديد و جبران با اين حال، طلاق امري اجتناب). 1/54: همان: نيز نقل شده است )ص(همين حديث از پيامبر اكرم
ناپذير بودن ان و پرهيز از فساد ناشي از علم به اجتناببا  قرآنبر اين اساس، . كندخطاكاري انسان در امر انتخاب را ترميم مي

اين شرايط مشتمل بر چگونگي طلاق و قواعد حاكم بر . منع مطلق طلاق، شرايط و قواعدي را براي طلاق تعيين كرده است
  . شودمي) مربوط به زن و مرد(آن 

الطَّلَاقُ «: ق بدين شكل توصيف شده استكريم شيوه صحيح طلا قرآندر . قرآن درطلاق شايسته و مطلوب الگوي ) الف
ود اللَّه حدتَأخْذُُوا مما آتيَتُموهنَّ شيَئًا إِلَّا أنَْ يخَافَا أَلَّايقيما حدود اللَّه فإَنِْ خفْتُم أَلَّايقيما  و لَايحلُّ لَكُم أنَْمعروُف أَو تَسرِيح بإِحِسانٍ فإَمِساك بِمرَّتَانِ 

بِه تَا افتْديما فهِمَليع نَاحونَ فَلَاجمالظَّال مه كَفَأُولئ اللَّه وددح دَتعنْ يم ا ووهتَدَفَلَاتع اللَّه وددح لْكدر مقام بيان حكم آيهاين ). 229:بقره(» ت
تعدد طلاق نيز ناظر بر نوع طلاق در سنت . ع حكم، يعني يك زن استدربارة يك موضو» الطَّلَاقُ مرَّتَانِ«كلي است و عبارت 

اين دو مرتبه منوط به شرطي است كه مرد در مدت عده طلاق رجوع كرده باشد؛ زيرا در غير اين  ،فقهي است كه طبق آن
براي (انه مدت عده رجوع كند تواند طلاق داده و در ميبه عبارت ديگر، مرد تنها دوبار مي. صورت، حكم مانند ازدواج خواهد بود

  ). 530: .ق1410مفيد، المقنعه، : جزئيات انواع طلاق و چگونگي احكام ان در سنت اسلامي ـ شيعي، ببينيد
دو عبارت . هستند قرآندر توصيف طلاق ذكر شده اند كه مبين توصيف چگونگي طلاق از منظر آيهسه عبارت در اين 

با رويكرد نهي، خصائص » تَأخْذُُوا مما آتيَتُموهنَّ شيَئًا لَايحلُّ لَكُم أنَْ«با رويكرد امري و عبارت » رِيح بِإحِسانٍتَس«و » معرُوففإَمِساك بِ«
) مانند حكم ديه قصاص(ي قرآندر بيان احكام » إحِسانٍبِ«و » معرُوفبِ«توصيف . كنندي طلاق را بيان ميقرآنصورت  مطلوب 

اي است كه هم ناظر بر احكام ديني و دستورات خداوند باشد و هم ناظر بر عمل اظر بر تحقق عمل به وجه شايستههمواره ن
پيگيري  قرآنالبته جوانب صورت مطلوب طلاق يا صورت معروف آن در آيات ديگر . فرهنگي و اجتماعي به وجه شايسته باشد

آيات ناظر بر احكامِ وظايف مردان و زنان در دو بخش بعدي خواهد . دشوشده است كه وجوه متعدد احكام آن را نيز شامل مي
در ابتدا توصيفي از تعدد طلاق و . توان جاي دادي را در سه بخش توصيفي ميقرآنآيات مربوط به چگونگي طلاق مطلوب . آمد

ري از زنان و شيوه تعامل با چگونگي آن درباره يك زن؛ مرتبه دوم ناظر بر فرايند پس از طلاق است كه به دو بخش نگهدا
  : اند ازاين آيات به شرح زير عبارت. شان در ادامه زندگي است؛ و آزاد گذاردن زنان بعد طلاق براي تحقق اهدافآنان
  رَّتَانِ«توضيحي براي عبارتتَّى«: در آيه» الطَّلَاقُ مح دعنْ بم َلُّ لها فَلَاتَحفإَنِْ طَلَّقَه جوز حفإَنِْتَنْك َرهَا أنَْ ا غيهِملَيع نَاحا فَلَاجا  طَلَّقَهعتَرَاجي

  ).  230:بقره(» يبينُها لقَومٍ يعلَمونَيقيما حدود اللَّه و تلْك حدود اللَّه  ظنََّا أنَْ إنِْ
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 78/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  بِ«توضيحي براي عبارت اكسِفإَمروُفعدر آيات» م :»نَّ إِذَا طَلَّ ولَهَلغَنَْ أجَفب اءالنِّس قتُْمروُفعنَّ بِمكُوهسَفَأم  أَو روُفعنَّ بِموهرِّحس و
اللَّه عليَكُم و ما أَنْزَلَ علَيكُم منَ الْكتَابِ و و اذكُْرُوا نعمت ذُوا آيات اللَّه هزُوا و منْ يفْعلْ ذَلك فقَدَ ظَلَم نفَْسه و لَاتتََّخ لَاتُمسكُوهنَّ ضرَارا لتعَتدَوا

يملع ءبِكلُِّ شَي وا أنََّ اللَّهلَماع و اتَّقُوا اللَّه و بِه ظُكُمعةِ يكْمهِ«؛ )231:بقره(» الْحتدعنَّ لفطََلِّقُوه اءالنِّس إِذَا طَلَّقتُْم ا النَّبِيهَا أييةَ  نَّ ودْوا العصَأح و
 كُمبر ينَ بفَِاتَّقُوا اللَّهْأتنَ إِلَّا أنَْ يُخْرجلَاي هنَِّ ووتينْ بنَّ موهِنةٍَلَاتخُْرجيبشةٍَ ملَّ احَرِي لعَلَاتد هنفَْس ظَلَم َفقَد اللَّه وددح دَتعنْ يم و اللَّه وددح لْكت و 

  ). 1:طلاق(» االلَّه يحدثُ بعد ذَلك أمَرً
  انٍ«توضيحي براي عبارتسِبإِح ريِحدر آيات » تَس»و  اءالنِّس نَّ أنَْإِذَا طَلَّقتُْمضُلُوهَنَّ فَلَاتعلَهَلغَنَْ أجَفب  منَهيا بَنَّ إِذَا تَرَاضوهاجونَ أَزحنْكي

روُفعذَ بِالْماللَّه رُ وأطَْه و كَى لَكُمأَز كُمرِ ذَلخĤْمِ الوْالي و نُ بِاللَّهْؤمي نْكُمنْ كَانَ مم ِظُ بهوعي كأَنتُْ ل و لَمعونَيلَمَلَاتع ؛ )232:بقره(»م» نَاحلَاج
متِّعوهنَّ علَى الْموسعِ قدَره و علَى الْمقتْرِ قدَره متَاعا بِالْمعروُف حقا علَى و رِضُوا لَهنَّ فَريِضةًَ تَمسوهنَّ أَو تفَْ طَلَّقتُْم النِّساء ما لَم عليَكُم إنِْ
ها الَّذينَ آمنُوا إِذَا نَكَحتُم الْمؤمْنَات ثُم طَلَّقتُْموهنَّ يا أيَ«؛ )241:بقره(» حقا علَى الْمتَّقينَمتَاع بِالْمعروُف للْمطَلَّقاَت  و«؛ )236:بقره(» الْمحسنينَ
  ).  49:احزاب(» سرِّحوهنَّ سرَاحا جميلًا نَّ وفَمتِّعوهتَمسوهنَّ فَما لَكُم عليَهِنَّ منْ عدةٍ تعَتدَونَها  منْ قبَلِ أنَْ

از مسائل مهم بعد از طلاق كه ناظر بر تعهد مردان به زنان است، موضوع پرداخت . ت مهريهدهنده و پرداخشأن طلاق) ب
حكم ) قبل يا بعد از مقاربت جنسي(كريم، ناظر بر زمان طلاق  قرآندر . مهريه است كه شروط و قواعدي ويژه خود دارد

كه مردان نبايد براي بازپس گيري آن، كند تصريح مي قرآن آنكهضمن . پرداخت آن از سوي مرد به زن مشخص شده است
البته اگر زنان خود اين مهريه، يا قسمتي از آن را به مردان ببخشند، مانعي وجود نخواهد . زنان را تحت فشار و اذيت قرار دهند

يخَافَا أَلَّايقيما حدود اللَّه فإَنِْ خفْتمُ  إِلَّا أنَْ تَأخْذُُوا مما آتيَتُموهنَّ شيَئًا نْلَايحلُّ لَكُم أَو معروُف أَو تَسرِيح بإِحِسانٍ فإَمِساك بِالطَّلَاقُ مرَّتَانِ «: داشت
ِبه تَا افتْديما فهِمَليع نَاحفَلَاج اللَّه وددا حيمقأَلَّاي وددح دَتعنْ يم ا ووهَتدَفَلَاتع اللَّه وددح لْكونَ تمالظَّال مه كَفَأُولئ إنِْ«؛ )229:بقره( »اللَّه و  ُتمدأَر
طلاق  در مورد پرداخت مهريه بعد از). 20:نساء(» أتََأخْذُُونَه بهتاناً و إِثْماً مبيناً فلاَتَأخْذُُوا منْه شيَئاًاستبدالَ زوجٍ مكانَ زوجٍ و آتيَتُم إحِداهنَّ قنطْاراً 

صورت اول ناظر بر تحقق طلاق بعد از مقاربت جنسي است كه به معناي پرداخت كامل مهريه به . دو صورت كلي وجود دارد
آيات . باشدصورت دوم آن نيز ناظر بر تحقق طلاق پيش از مقاربت است كه به معناي پرداخت نيمي از مهريه مي. باشدزن مي

  : اين مباحث به شرح زير است
 كامل مهريه در آيه پرداخت :»لةًَ  وحهنَِّ نقَاتدص اءريِئًآتُوا النِّسيئًا منه ا فَكُلُوهنفَْس ْنهم ءنْ شَيع نَ لَكُمبنَّ «؛ )4:نساء(» افإَنِْ طوهحفَانْك

روُفعنَّ بِالْمهورُنَّ أجآتُوه هنَِّ ولَ25:نساء(» بإِِذنِْ أه .(  
 لِ أنَْ إنِْ«: هريه در آيهپرداخت نصف مَنْ قبنَّ موهطَلَّقتُْم نَّ ووهسإِلَّا أنَْ تَم ا فَرَضتُْمم فصَنَّ فَريِضةًَ فنلَه فَرَضتُْم َي  قدالَّذ فُوعي فُونَ أَوعي

  ؛ )237:بقره(» الفْضَلَْ بينَكُم إنَِّ اللَّه بِما تعَملُونَ بصيرٌتعَفُوا أقَْرَب للتَّقْوى و لَاتنَْسوا  و أنَْبيِده عقْدةُ النِّكَاحِ 
در كنار الزام مردان به پرداخت مهريه و تأمين زنان به صورت محدود پس از . شأن طلاق داده شده و موضوع عده طلاق) ج

اين وضع بر طبق . م اسلامي وضع شده استطلاق، احكامي ناظر بر توقف و ايجاد وقفه امكان نكاح مجدد براي زنان در احكا
) 228:بقره: ببينيد(شدن بارداري زن و احتمال ترميم روابط ميان زوج يا مشخص) 230:بقره: ببينيد(آيات ناظر بر امكان رجوع مردان 

) ياري از موارددر بس(حكم  برد و دليل وضعتوان به قصد شارع از تعيين حكم پي هرچند كه از صرف احكام نمي. بيان شده است
آيات عده يا مدت وقفه زنان بعد از طلاق توسط ) الف: است قرآناين بحث مشتمل بر سه دسته آيات در . پوشيده خواهد ماند

  . توصيه به عدم كتمان بارداري در طول عده) رجوع مردان در عده؛ ج) شان، ب همسران
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 هايأَ اي«آيات . اندبه عده طلاق و چگونگي آن را بيان كردهكريم حكم  قرآندر آيهدو . چگونگي عده زنان بعد از طلاق *
تلْك حدود االلهِ  و نةٍَيةٍ مببفَِاحشَ نَيأتْيإِلَّا أنَْ  خْرجُنَيلَا و وتهنَِّيواتقَُّوا االلهَ ربكّم لَاتُخْرجِوهنَّ منْ ب إِذَا طَلقَّتُْم النّساء فطََلقُّوهنَّ لعدّتهنَِّ وأحَصوا العْدةَّ يالنبَِّ
نْ  وّيمدَرِ تعَلَاتد هنفَْس ظَلَم االلهِ فقََد وددلَّ االلهَ  يحَثُيلعدرًا حك أَمذَل دعو ) 1:طلاق(» ب»نَّ ولَهَلغَْنَ أجَاء فبالنَّس إِذَا طَلَّقتُْم  أَو روُفعنَّ بِمكُوهسَفَأم

ما أَنزَلَ عليَكمُ  اذكُْرُواْ نعمت اللهّ عليَكُم و لاتَتََّخذُواْ آيات اللهّ هزُوا و من يفعْلْ ذَلك فقَدَ ظَلَم نفَْسه و لاتَُمسكُوهنَّ ضرَارا لَّتعَتدَواْ و بِمعروُف و سرِّحوهنَّ
تَابِ ونَ الْكظُكُم معةِ يكْمالْح و ِبه و ّاتَّقُواْ الله يملع ءبِكلُِّ شَي ّواْ أنََّ اللهلَماع * نَّ ولَهَلغَنَْ أجَاء فبالنِّس نَّ أَن إِذَا طَلَّقتُْمضُلُوهَنَّ إِذَا فلاَتَعهاجونَ أَزحنكي

ِظُ بهوعي كذَل روُفعم بِالْمنَهياْ بتَرَاضَو ن كَانَ ممو ّنُ بِاللهْؤمي نكُم و كَى لَكُمأَز كُمرِ ذَلمِ الآخوْالي رُ وأطَْه و لَمعي ّونَ اللهلَمَلاتَع 231ـ232:بقره(» أَنتُم (
مرتكب  آنكهداشته و در اين مدت، در خانه همسران خود باقي بمانند؛ مگر كند كه پس از طلاق، زنان بايد عده نگهبيان مي

خَلقََ اللهّ في أَرحامهنَِّ إنِ كنَُّ  يكتُْمنَ مالايَحلُّ لَهنَّ أنَ و الْمطَلَّقَات يتَرَبصنَ بِأنَفُسهنَِّ ثلاََثةََ قُرُوء و«آيه. شوند] فاحشة[ل زشت آشكاري عم
و ّنَّ بِاللهْؤمي رِ ومِ الآخوْالي هقُّ بِرَدَنَّ أحولتَُهعإنِْب كي ذَلنَّ فا وَلاحواْ إِصادأَر و روُفعهنَِّ بِالْمَليي عثلُْ الَّذنَّ ملَه ةٌ وجرهنَِّ دَليالِ علرِّجزيِزٌ  لع ّالله

كيُمآيهو ) 228:بقره(» ح»تُّ ودَفع تُمَتبإنِِ ار كُمائسنْ نيضِ محنَ الْمنَ مسئي يرٍاللَّائنَّ ثَلَاثةَُ أَشْهه و َي لمضنَْ  اللَّائحي أُولَات نَّ أَنْولُهَالِ أجمَنَ الْأحَضعي
كند كه در سنت فقهي از آن حكم مدت نيز مدت زمان عده را مشخص مي) 4:طلاق(» او منْ يتَّقِ اللهَّ يجعلْ لَه منْ أمَرهِ يسرً حملَهنَّ

و عدم اخراج زن از خانه بعد از تحقق طلاق استخراج شده ] در زمان پاكي زن[، زمان طلاق ]سه طُهر يا پاكي زن[زمان عده 
  . است

الْمطَلَّقاَت  و«آيهنكته مهم در  .توصيه به عدم كتمان فرزند و حركت به سوي اصلاح و ترميم روابط در جهت حفظ پيوند *
- بعولتَُهنَّ أحَقُّ بِرَدهنَّ في ذَلك إنِْ اليْومِ الآخرِ و يكتُْمنَ ما خَلقََ اللهّ في أَرحامهنَِّ إنِ كنَُّ يؤْمنَّ بِاللهّ ولايَحلُّ لَهنَّ أنَ و ثةََ قُرُوءيتَرَبصنَ بِأنَفُسهنَِّ ثلاََ

ا وَلاحواْ إِصادهنَِّ بِا أَرَليي عثْلُ الَّذنَّ مَلهو روُفعلْم ةٌ وجرهنَِّ دَليالِ علرِّجل كيُمزيِزٌ حع ّنَّ أَن«، عبارت )228:بقره(» اللهلُّ لَهحَلاي ّا خَلقََ اللهنَ مكتُْمي
اين . ممكن سازد» أَرادواْ إِصلاحَاإِنْ«رط را با ش] رجوع همسر[» بعولتَُهنَّ أحَقُّ بِرَدهنَّ في ذَلك«تواند زمينه است كه مي» في أَرحامهنَِّ

-هم. ، در طي فرايند طلاق نيز امكان اصلاح و بازگشت زوج و تجديد بناي خانواده را در نظر آورده استقرآندهد امر نشان مي

سيم كرده است تا احكام مربوط به چنين وضعيتي را نيز تر قرآنچنين، در مواردي كه موضوع بچه به رجوع مرد ختم نشود نيز 
و إنِْ كنَُّ أُولَات حملٍ فَأَنفْقُوا لَاتُضَاروّهنَّ لتضُيَقُِّوا عليَهنَِّ  أَسكنُوهنَّ منْ حيثُ سكنَتُْم منْ وجدكُم و«: حقوق زنان در چنين شرايطي حفظ شود

و لينفْقْ ذُو سعةٍ منْ سعته * تعَاسرتُْم فَستُرْضع لهَ أخُْرَى م فĤَتُوهنَّ أجُورهنَّ و أتَْمرُوا بينَكُم بِمعروُف و إنِْعليَهنَِّ حتَّى يضَعنَ حملَهنَّ فإَنِْ أَرضعَنَ لَكُ
  ).  6ـ7:طلاق(» ما آتَاها سيجعلُ اللهَّ بعد عسرٍ يسرًامنْ قدُر علَيه رِزقُه فَليْنفْقْ ممّا آتَاه اللهَّ لَايكَلفّ اللهَّ نفَْسا إِلَّا 

هاي ترميم امكان خطا در يكي از زمينه] در طلاق رجعي[رجوع مردان به زنان بعد از طلاق . رجوع مردان بعد از طلاق *
ر جهت اصلاح خطاي فرد در تواند به عنوان عاملي ترميمي دچنان كه امكان طلاق ميهم. جاري ساختن صيغه طلاق است

اي ترميم براي جبران خطا تواند به عنوان زمينهانتخاب همسر تلقي شود؛ رجوع بعد از طلاق در بازه مشخص و محدود نيز مي
از اين جنبه نيز مورد ] در نوع طلاق رجعي[توان كاركرد عده زنان بعد از طلاق را بر اين اساس، مي. در وقوع طلاق تلقي شود

- إنِْ نْ طَلَّقَها فلاَجناح علَيهِما أنَْ يترَاجعافَإنِْ طَلَّقَها فَلاتَحلُّ لهَ منْ بعد حتَّى تنَْكح زوجاً غيَرهَ فإَِ«آيهرجوع مرد بعد از طلاق در . قرار دادتوجه 

يكتُْمنَ ما و الْمطَلَّقات يتَرَبصنَ بِأَنفُْسهِنَّ ثلاَثةََ قُرُوء و لايحلُّ لَهنَّ أَنْ«و ) 230:بقره (» مٍ يعلَمونَيقيما حدود اللَّه و تلْك حدود اللَّه يبينُها لقَوظنََّا أَنْ
 رِ وخĤْمِ الوْالي و نَّ بِاللَّهْؤمهنَِّ إِنْ كنَُّ يحامي أَرف خَلقََ اللَّهقُّ بِرَدَنَّ أحولتَُهعبكي ذلنَّ فلرِّجالِ  هل و روُفعهنَِّ بِالْمَليي عثْلُ الَّذنَّ مَله لاحاً ووا إِصإنِْ أرَاد

يمكزيِزٌ حع اللَّه ةٌ وجرهنَِّ دَليظنََّا أَنْإنِْ«در هر دو آيه، عبارات . بيان شده است) 228:بقره(» عاللَّه ودديما حقلاحاًإنِْ أَر«و » يوا إِصنشان » اد
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 80/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

توناد محقق شود و دلايل ديگري كه در محتواي خود چنين قصدي را ندارد؛ از آن دارد كه رجوع به قصد اصلاح و ترميم مي
  .   براي رجوع پسنديده نخواهد بود

احكامي بر آن  آنقرهاي انقطاع پيوند زناشويي است كه در مرگ هر يك از زوج يا زوجه يكي ديگر از زمينه. مرگ. 1,2,2
شايان ذكر است . اين احكام ناظر بر پرداخت سهمي از ماترك متوفي و عده زن براي مرد درگذشته خود است. مترتب شده است

در ادامه، آيات مربوط . شودهاي فرد متوفي تلقي شده و جداي از بحث ارث تلقي ميكه مهريه زن پس از مرگ مرد جزو بدهي
  . شدبه دو دسته ذكر خواهد 

ي قرآنهاي صريح الارث براي همسر از توصيهگذاشتن و درنظر گرفتن سهمتوصيه به باقي. )حق الارث(ناظر بر متوفي ) الف
في أَنفُْسهِنَّ منْ  رجَنَ فَلَاجنَاح عليَكُم في ما فَعلنَْفإَِنْ خَيذَرونَ أَزواجا وصيّةً لأَزواجِهِم متَاعا إِلَى الْحولِ غيَرَ إخِْرَاجٍ  الذَّينَ يتَوفَّونَ منْكُم و و«است 

 روُفعميمكزِيزٌ حع َّالله الارث ، سهمآنكهضمن . تصريح شده است قرآنالبته توصيف ميزان و چگونگي آن نيز در ). 240:بقره(» و
يكُنْ لَهنَّ  لَكُم نصف ما تَرَك أَزواجكُم إنِْ لَم و«آيهدر . فاوتي استكريم بصورت مت قرآنزوج و زوج بعد از فوت هر يك از طرفين در 

 َلدا أَوينَ بِهوصةٍّ ييصو دعنْ بّا تَرَكنَْ ممم عالرُّب فَلَكُم َلدنَّ ونٍ فإَنِْ كَانَ لَهيد وإنِْ لَم ّا تَرَكتُْممم عُّنَّ الربلَه كُ ونَّ يفلََه َلدو فإَنِْ كَانَ لَكُم َلدو نْ لَكُم
كَانُوا أَكثَْرَ منْ فإَِنْ لَه أخٌَ أَو أخُْت فَلكُلِّ واحد منْهما السدّس  أةٌَ والثُّمنُ ممّا تَرَكتُْم منْ بعد وصيةٍّ تُوصونَ بِها أَو دينٍ و إِنْ كَانَ رجلٌ يورثُ كَلَالةًَ أَوِ امرَ

و َّنَ اللهةًّ ميصضَارٍّ ورَ مَنٍ غييد ا أَوى بِهوصةٍّ ييصو دعنْ بم ي الثُّلُثف شُرَكَاء مفَه كذَليملح يملع َّچهار نوع حكم درباره ميزان ) 12:نساء(»  الله
  :  شودم صريح، زمينه تعيين حدود و ميزان ارق در فقه شيعي تلقي مياين احكا. بيان شده است) در مجموع(ارث زن و مزد 

 »و إِنْ لَم كُماجوأَز ا تَرَكم فصن لَكُم َلدنَّ وكنُْ لَهكه زن،  يبه شرط(است  راثيدوم م كيسهم ارث مرد از همسرش، : »ي
  ؛ )نداشته باشد يفرزند

 » فَلَكُم َلدنَّ وّا تَرَكنَْفإَِنْ كَانَ لَهمم عكه زن، فرزند  يبه شرط(است  راثيچهارم م كيسهم ارث مرد از همسرش، : »الرُّب
  ؛ )داشته باشد

 »إنِْ لَم اّ تَرَكتُْممم عنَّ الرُّبلَه و َلدو كُنْ لَكُمكه مرد،  يبه شرط(است  راثيچهارم م كيسهم ارث زن از همسرش، : »ي
  ؛ )نداشته باشد يفرزند

 »ّا تَرَكتُْممنُ منَّ الثُّمفَلَه َلدو كه مرد، فرزند  يبه شرط(است  راثيهشتم م كيسهم ارث زن از همسرش، : »فإَِنْ كَانَ لَكُم
  . )داشته باشد

پس از انجام وصيتى كه ]  لبتها[(است » و دينٍمنْ بعد وصيةٍّ يوصينَ بِها أَ«بر عبارت  قرآننكته مهم در اين آيه، تأكيد و توجه دادن 
و ] هابدهي[دهد تقسيم ارث بايد پس از پرداخت ديون كه نشان مي) ترجمه فولادوند. ]كه بايد استثنا شود[اند يا دينى  بدان سفارش كرده

ا اين حال، ب. نظرهايي از حيث استخراج حكم وجود داردالبته در توضيح و تفسير اين عبارت اختلاف. انجام وصيت متوفي است
دانسته است ) و دينٍمنْ بعد وصيةٍّ يوصينَ بِها أَ(الارث را بعد از تحقق اين دو شرط بندي و ميزان معين سهمكريم تقسيم قرآنمتن 

  . كه محل تأمل و توجه جدي است
يذَرونَ أَزواجا يتَرَبصنَ بِأنَفُسهِنَّ  وفَّونَ منكُم والَّذينَ يتَ و«آيه قرآنمشخص اين حكم در آيه. )عده وفات(ناظر بر زن بازمانده ) ب

رٍ وةَ أَشْهعبشْرًا أَرع و روُفعهنَِّ بِالْمي أنَفُسلْنَ فَا فعيمف كُمَليع نَاحنَّ فَلاَ جلَهَلغَْنَ أجلُونَ خَبيِ فإَِذَا بمَا تعبِم ّكه طبق آن، است ) 234:بقره(» رالله
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به  قرآنتوصيه . مدت زمان عده زن، چهارماه و ده روز ذكر شده است) همه انواع همسران و در هر شرايط(بصورت مطلق 
غيَرَ إخِْرَاجٍ فإَنِْ خَرجَنَ فلاََجنَاح علَيكمُ  يذَرونَ أَزواجا وصيةً لِّأَزواجهِِم متَاعا إِلَى الْحولِ الَّذينَ يتَوفَّونَ منكُم و و«آيهمردان دربارة همسران كه در 

و رُوفعن مهنَِّ مأَنفُس يلنَْ فَا فعي مف يمكزيِزٌ حع ّةً «نيز از اهميت بسياري برخوردار است كه ناظر بر عبارت ) 240:بقره(» اللهيصو
 قرآندهد كه ارث است و نشان ميآيهدر » و دينٍنْ بعد وصيّةٍ يوصينَ بِها أَم«در اين آيه، قابل حمل بر عبارت » لِّأَزواجِهِم

 240آيهعده وفات را ناسخ آيه) 2/213: 1371مكارم، : ببينيد(البته برخي . ظرفيت حداكثري را به نفع زنان داغدار لحاظ كرده است
  .  اندسوره بقره دانسته

  
شأن جنسيتي افراد و حقوق و  به قرآندر كنار مقوله انساني نكاح، آياتي از  . نكاحر د شأن جنسيتيآيات ناظر بر ) 2

اعمال و تكاليفي كه . به اين معنا كه به موضوع تكاليف هر يك از زوجين در نهاد خانواده پرداخته است. پردازندتكاليف آنان مي
ها گاه عام بوده و گاه به يكي از مخاطب اين توصيه. خواهد شددر كنار حفظ  و استمرار؛ به بهبود و تقويت نهاد خانواده منجر 

شود؛ ي همة زواياي رفتار و عمل فردي را در قبال همسر شامل ميقرآنهاي عام توصيه.  شوددو جنس زن و مرد مربوط مي
؛ زيرا )22:، نور12:؛ حجرات7ـ8:مانالرح ؛134:عمرانآل :ببينيد(اگرچه كه ممكن است مستقيماً دربارة روابط با همسر مطرح نشده باشد 

بحث از شئون عام رفتار و . شوددر سطحي بالاتر، مواجهة زن و مرد به عنوان دو مسلمان نيز شئون متعدد رفتار را شامل مي
را  قرآنم اهاي ع توصيهترين برخي از مهم. عمل در قبال يكديگر در حوزة روابط ديني را در مباحث بعدي پي خواهيم گرفت

  : )10ـ15: 1379مدرسي، ( كرد مشاهدهزير  آياتتوان در يم
 پرهيز و اجتناب از روابط جنسي با غير همسر :»شْرِكةًَ وم ةً أَويانإِلَّا ز حنْكي لَايالزَّان  شْرِكم انٍ أَوا إِلَّا زهحنْكةُ لَاييالزَّانلىَ  وع كذَل رِّمح

  ؛ )3:نور(» الْمؤمْنينَ
 در خطاب به مردان مطرح شده است؛ زيرا وجه رايج آن در اين  قرآنزني، خصوصاً خيانت طرفين كه البته در پرهيز از اتهام

: با اين حال، پرهيز از تهمت زدن بدون دليل متوجه هر دو جنس زن ومرد است. شده استرابطه از سوي مردان انجام مي
»نَا وصحونَ الْمْرمينَ يالَّذَلم ثُم ت ةً وْلدينَ جانثَم موهدلفاَج اءدةِ شُهعبأتُْوا بِأَرا  يدةً أَبادشَه ملُوا لَهْأوُلَلَاتقَب قُونَوالفَْاس مه كلزوم ). 4:نور(» ئ

ورد نكوهش واقع شده شديداً م قرآنبيشتر به رواج فساد منجر شده و در ) بدون دليل و مدرك(پرهيز از چنين اتهامي 
  ؛ )19:نور(» و اللَّه يعلَم وأَنتُْم لَاتعَلَمونَالĤْخرةَِ  تَشيع الفَْاحشةَُ في الَّذينَ آمنُوا لَهم عذَاب أَليم في الدنيْا و إنَِّ الَّذينَ يحبونَ أنَْ«است 

  سط زن و مردو حفظ عفت و پاكدامي تو هاي جنسيانگيزشپرهيز از :»و مِارهصنْ أَبغُضُّوا مينَ ينْؤملْمقلُْ ل  مهفظَُوا فُروُجحي كَذل
و ليْضْرِبنَ تَهنَّ إِلَّا ما ظَهرَ منْها لَايبدينَ زيِنَ يحفظَنَْ فُرُوجهنَّ و قلُْ للْمؤمْنَات يغْضُضنَْ منْ أَبصارهِنَّ و و* أَزكَى لَهم إنَِّ اللَّه خبَيِرٌ بِما يصنعَونَ 

  ؛ )30ـ31:نور(» بِخُمرهِنَّ علَى جيوبِهنَِّ و لَايبدينَ زِينَتَهنَّ
 نَّ«آيههايي است كه از پوشاني و حفظ حريم خانواده نيز از توصيههملَه اسبل أَنتُْمو لَكُم اسبنَّ لميفهميده ) 187:بقره(» ه -

  تشبيه به لباس براي زوجين در حقيقت بيانگر نقش حمايتي و حفاظتي زوجين در قبال يكديگر است؛ . شود
 است قرآنهاي همراهي و هدايت ديني و معنوي در نهاد خانواده از توصيه :»و كُمقُوا أَنفُْس و ا النَّاسهقُودا ونَار يكُملَةُ أهارجالْح «

  ؛ )132:طه(» اصطبَِرْ عليَها أمْرْ أهَلَك بِالصلَاةِ و و«و ) 6:تحريم(
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 82/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 تآيجاد آرامش براي يكديگر و تلاش در جهت دوستي و مود :»أنَْ و هاتنْ آيم ا وهَكنُُوا إِليتَسا لاجوأَز كُمنْ أَنفُْسم لَ  خَلقََ لَكُمعج
ةً ودوم نَكُميةً بمح؛ )21:روم(» ر  

 در آية تعامل و رفتار شايسته در قبال يكديگر :»و روُفعنَّ بِالْمروُهاش؛ )19:نساء(» ع  
  آيهتلاش مشترك براي حفظ نكاح و حل مشكلات كه در»إنِْ و و هلَنْ أها مكَمثُوا حعا فَابهِمنيقَاقَ بش فتُْما إنِْ خهلَنْ أها مكَما  حريِدي

     . بيان شده است) 35:نساء(» اإنَِّ اللَّه كَانَ عليما خبَيِرًصلَاحا يوفِّقِ اللَّه بينَهما إِ
ها، شرايط خانواده در ساختار اوليه آن متشكل از دو جزء زن و مرد است و تكاليف مربوط به خانواده بر اساس توانايي

كريم هنگامي كه زن و مرد به تشكيل خانواده روي  قرآندر . شودتقسيم مي هاي متعدد ميان اين دو جزءاجتماعي و موقعيت
شود تا در كنار حفظ و برقراري رابطه و نهاد خانواده، الگوي ديني خانواده نيز ورند، وظايف يا تكاليفي بر هر جزء محول ميآمي

هاي نيز وجود دارد تا فرد در مندي ، امتيازات و بهرههااي است كه در كنار مسئوليتالبته اين تكاليف طرفيني بگونه. تحقق يابد
كريم در اشاره به نسبت پسنديدة  قرآنچنان كه خداوند در هم. يك شرايط متعادل از حقوق در كنار انجام تكاليف برخوردار باشد

 ،كه رابطة زن و شوهر در خانوادهبا توجه به اين). 228:رهبق(» لَهنَّ مثلُْ الَّذي عليَهنَِّ بِالْمعروُف و«: ميان حقوق و تكاليف اشاره دارد
توان ميلذا . شود مي يك رابطة طرفيني مستقيم است، تكاليف هر فرد در قبال ديگري، در حقيقت حقوق طرف مقابل محسوب

طرف مقابل به ذكر تكاليف هر يك از دو جنس پرداخت و اين موضوع را در نظر گرفت كه تكاليف هر يك، در حقيقت حقوق 
  . خواهد بود

  : شودتقسيم ميزير اصلي دسته  دو بهتكاليف زنان در برابر همسران در آيات قرآن . زنان در رابطه زناشويي تكاليف. 2,1
بعضٍ و  اللَّه بعضَهم علَىالرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء بِما فَضَّلَ «آيهاين امر ناظربر . و پرهيز از نافرماني بيجا و ناحق تبعيت از همسر .1

فإَِنْ اضْرِبوهنَّ  هنَّ في الْمضَاجِعِ وونَ نُشُوزهنَّ فعَظُوهنَّ و اهجرُوبِما أَنفْقَُوا منْ أمَوالهِم فَالصالحات قَانتَات حافظَات للغَْيبِ بِما حفظَ اللَّه و اللَّاتي تَخَافُ
برتري مرد را در كنار تأمين خانواده بيان آيهالبته اين . بيان شده است) 34:نساء(» اكُم فَلَاتبَغُوا عليَهنَِّ سبيِلًا إنَِّ اللَّه كَانَ عليا كبَيِرًأطَعَنَ

  لذا در كنار لزوم تبعيت زنان، به مسئوليت مردان در تأمين خانواده نيز توجه دارد؛ . كرده است
زاده، عيسي(كه منجر به اعتماد و نزديكي بيشتر ميان زوجين خواهد شد ار شوهر و رازداري در قبال سخنان او حفظ اسر. 2
  اشاره شده است؛  )34:نساء(» فَالصالحات قَانتَات حافظَات للغْيَبِ بِما حفظَ اللَّه«: در آيةبه اين موضوع ). 90: 1390

اين موضوع دامنه وسيعي از . ناظر نقش كليدي تبعيت است قرآنل همسران خود در كنش خاص جنسيتي زنان در قبا
چنين اين تبعيت ناظر بر ديگر هم. رفتارها را در همراهي و حفظ منافع همسر و به تبع آن خانواده را در ژي خواهد داشت

-هم. ني و سلايق فردي و افراطي استي در حركت افراد به سوي صلاح و خير، بدور از هرگونه تمايلات نفساقرآندستورات 

 أهَليكُم نَارا وقُودها النَّاس و قُوا أَنفُْسكُم و«كه در كنار اين تبعيت، امر به ژرهيز از به نابودي كشاندن نهاد خانواده در آيه چنان
توان از آن سلطه مرد هاي ديني است و نميصيهلذا اين تبعيت معقول و ملازم با ديگر تو. نيز ذكر شده است) 6:تحريم(» الْحجارةُ

  . جويانه براي مرد متصور شدبر زن و يا تعيين جايگاه امرانه و سلطه
  : گيرددسته زير جاي مي دودر  قرآنتكاليف مردان در برابر همسران خود در آيات . در رابطه زناشويي مردان تكاليف. 2,2
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 83/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مهريه بدهي مرد به زن . ازدواج مستلزم پرداخت مهريه استكريم،  قرآن در سنت اسلامي و ايات. پرداخت مهريه. 1
نفَْسا فَكُلُوه هنيئًا  طبنَ لَكُم عنْ شَيء منْه فإَنِْآتُوا النِّساء صدقَاتهنَِّ نحلَةً  و«: شود كه بايد بطور كامل به خود او پرداخت شودمحسوب مي

إنَِّ لَاجنَاح عليَكُم فيما تَرَاضيَتُم بهِ منْ بعد الفَْريِضةَِ  وفَما استَمتعَتُم بهِ منْهنَّ فĤَتُوهنَّ أجُورهنَّ فَريِضةًَ صنينَ غيَرَ مسافحينَ مح«و  )4:نساء(» مريِئًا
يمكا حيملكَانَ ع ؛)24:نساء(» االلَّه   

الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء بمِا «كه بواسطة تسلط مردان بر زنان در آية  و پرداخت نفقه زن وادهداري خانلزوم تأمين و عهده. 2
  ؛ بيان شده است )34:نساء(» فَالصالحات قَانتَات حافظَات للغْيَبِ بِما حفظَ اللَّهبِما أَنفْقَُوا منْ أمَوالهِم  عضٍ وب فَضَّلَ اللَّه بعضَهم علَى

نقس عمده سرپرستي و تأمين خانواده . ناظر بر شأن و جايگاه اجتماعي آنان است قرآننقس محوري مردان در آيات 
جوامع حفظ  بيشترچنان در بواسطة جايگاه مرد در جامعه و نقش مولد او در جامعه كاملاً موجه و معقول است؛ زيرا اين نقش هم

. زنان نيز صاحب اشتغال و درآمد هستند، اما اين امر نقش و مسئوليت مرد را در اين حوزه از ميان نبرده استشده است و اگرچه 
يت نيز با وجود نقش البته دامنه سرپرستي و تأمين صرفاً محدود به مسائل اقتصادي نبوده، بلكه مسائل متعدد ديگري چون امن

  . جه مردان است، تا حد زيادي متومؤثر زنان
  

از ضوابط و  يعيدامنه وس نياست كه در د يو اجتماع يموضوعات فرهنگ نترياز مهم يكيازدواج  .رويكرد تفسيري) ب
 يملق) زن و مرد( يدربارة روابط انسان ياست كه بواسطة آن حدود مشخص يازدواج امر رايز دهد؛ياحكام را به خود اختصاص م

 يبرا نياست كه د ليدل نيبه هم. گردديبرقرار م) زن و شوهر( دينقش جد فيعربا ت يديحدود جد وند،يو بواسطه امر پ شوديم
 نياز طرف كيهر  يرا برا يتعهدات مشخص و فيو وظا كنديم فيرا تعر ايژهيضوابط و ر،ييچرخش و تغ نيا نديو فرا يچگونگ

 مطرح شده يمختلف اتيدر آ ازدواجائل و مس بموضوع، بحث از جوان نيا تيبا توجه به اهم زين ميكر قرآندر . كنديم انيب
بودن آن به لحاظ  يسيتأس يمدع ينيد چياست و ه يو درون يانسان ايو با سبقه يفرهنگ ياگرچه موضوع ازدواج امر. است
پرداختن به  ،يانسان ستيز براي بهتر و برتر يدر جهت ارائه الگو نيد ي،زيو تجو ايهيتوص كرديرو اما ناظر بر ست؛ين يوجود

  .كندتلقي مي رناپذيو اجتناب يضرور يامر را براي خود ازدواج ضوعوم
به  را با اسلام يعيامر طب نيا انياست؛ نسبت م يبشر عتيطب جزوزن و مرد  نيب يوستگياصل پ نكهيبر ا ديبا تأك علامه

زن و  انيم ونديموضوع پم ديني تعالي. دانديم يضرور به اين موضوع را اسلام توجه دينو  مرتبت دانسته يفطر ينيد عنوان
 ميبه موضوعات والاتر و مفاه يتا ازدواج را از سطح موضوع روابط جنس كنندبررسي ميو خاص  ژهيو يمرد را به شكل

و  تيمفهوم ترب تا دهديسامان م يبه نوع زينسل را ن ادي، موضوع نسل و ازددين آنكهعلاوه بر . دنده ونديپ يارزشمندتر
موضوع در  نيا. آن فراتر رود) يوانيح( يعيافزوده شود و روابط از سطح صرفا طب يبر موضوع رابطه جنس زين ينيتعهدات طرف

 يفطر هاي مطرح است، در قالب آموخته ينيطرف هايتيبه شكل مسئول ونديكه موضوع پ يموجودات گريد انيو در م عتيطب
: .ق1390 ،يطباطبائ(شده است  طرحر متن مقدس مد ميدر قالب تعال زيو در مورد انسان ن) پرندگان چون برخيهم(قرار داده شده 

 يعيحدود طب از يانسان ميمفاه يروابط و تعال حيتصح ل،يتسه يبحث از ازدواج در اسلام در راستا ليضوابط و مسائل ذ). 4/179
به  يمتعال كرديبه سمت رو يشرو نگاه ب افتهي يتعال ينيدر چارچوب د يانسان ستيز ميآن، مفاه قياست تا از طر يانسان

  . شود ليمتما ندارانهيد ستيز
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چيستي و . 1: يرا در سه سطح كل زانيالم ريدر تفس) يهمسر(روابط زن و مرد  ليمسائل و مباحث ذ توانيم يبه شكل كل
 نيدر ا يئون متنوعهر بحث، مسائل متعدد و ش ليدر ذ .كرد يبررس ،ونديانقطاع پ. 3و  وند؛يپ چگونگي. 2 ؛شروط تحقق پيوند

   :است ريبه شرح ز زانيالم ريمباحث در تفساين  يكل يالگو. شده است انيباره طرح و ب

چيستي و شروط . 1
  تحقق پيوند

    چيستي پيوند. 1
    شروط تحقق پيوند. 2

  چگونگي پيوند. 2
  حقوق زنان. 1  حقوق طرفين. 1

  حقوق مردان. 2
    روابط جنسي. 2
    ستمرار رابطهپايبندي و ا. 3

    طلاق . 1  انقطاع پيوند. 3
    مرگ. 2

هاي تاريخ ازدواج و پيوند ميان زوجين امري طبيعي و فرهنگي است كه در همه فرهنگ. چيستي و شروط تحقق پيوند .1
، نسبت به طبيعي است كه دين با برنامه و سازوكار ويژه خود براي زيست انسان. سابقه و ضوابط و شرايط خاص خود را دارد

نگري از منظر جهان) چگونگي(و شئون آن ) چيستي(اين رويه انساني نيز توجه داشته و ضوابط و قواعدي را براي بازتعريف 
كوشد تا در مواضع حساس اگرچه همة اين مباحث كاملاً تأسيسي و ابداعي نيست، اما دين و سنت ديني مي. كندخود تبيين مي

اي براي تمايز ميان سنت جديد ديني از سنت رايج وجود لذا هميشه نقلط برجسته. را نشان دهدو پراهميت، وجه تمايز خود 
  .  از منظر نفسير علامه طباطبايي خواهيم پرداخت قرآندر ادامه به بررسي دو سطح چيستي و چگونگي ازدواج در . دارد

 يهاصورت ها،دهيمسائل و پد يستيچ فيه بر توصعلاو ،يقرآن اتيآدر خلال  ينيمتن د نكهينظر به ا. ونديپ يستيچ. 1,1
 ليدر ذ زياست كه مفهوم ازدواج ن يعيطب بخشد،يارتقا م يو معنو ياخلاق ،ينيد يعال ميمتداول و فهم مرسوم را تا حد مفاه

 ونديع ازدواج و پضوودرباره م ياتفاق نيچن. شود ييبازنما يعال يفيتوص قيآن از طر يندشده و ارزشم ريبازتفس ،يكرديرو نيچن
لَاتُواعدوهنَّ سرا إِلَّا أنَْ  نَّكُم ستذَْكُرُونَهنَّ ولَكنْو لَاجنَاح عليَكُم فيما عرَّضتُْم بِه منْ خطْبةِ النِّساء أَو أَكنْنَتُْم في أَنفُْسكُم علم اللَّه أَ«آيهدر  ييزناشو

) 235:بقره(» فُسكُم فَاحذَروه و اعلَموا أنََّ اللَّه غفَُور حليموفًا و لَاتعَزمِوا عقْدةَ النِّكَاحِ حتَّى يبلُغَ الْكتَاب أجَلَه و اعلَموا أنََّ اللَّه يعلَم ما في أَنْتقَُولُوا قَولًا معرُ
را حائز  »عقدْةَ«و » تعَزمِ«كاربرد دو واژه  ،»قْدةَ النِّكاحِ حتَّى يبلُغَ الْكتاب أجَلهَو لاتعَزمِوا ع«عبارت  ريعلامه در تفس. رخ داده است
. يا حكمى تثبيت شود نجامفعلى ا نكهيبر ا يتصميم جدى و عقد قلب«: كنديمعنا م نگونهيرا ا »زمع«واژه  يو. دانداهميت مي

مگر آنكه به كلى از آن تصميم صرف  ،ماندينم يانجام آن باق اي ميدر تصم يو وهن يسست چياست كه ه ياقدام به شكل نيا
 ايبه گره ييعلقه زناشو ه،يآ نيبستن است و در ا يواژه به معنا نيا«: دگوييم» عقْدةَ«واژه  حيدر توض ،نچنيهم. »نظر شود

متصل  گريكديرا به ) زن و مرد(نكاح، دو انسان  سمانيحباله و ر ييگو. كنديمتصل م گريكديرا به  سمانيه شده كه دو ريتشب
ن است كه آدو فرد، در  انيمحكم م ونديبر پ ديارزشمند ساختن موضوع نكاح در كنار تأك). 2/244: .ق1390 ،يطباطبائ( »كنديم

موضوعات  گريمتفاوت از د اريگره بس نيمعنا كه سنخ ا نيبه ا. است يقلب ياست كه امر ردهعقده نكاح را به عزم وابسته ك
قائم  يعقد نكاح امر. است يماد يوندهايو تعلقات و پ لاتيتما گريدر نكاح متفاوت با د ونديو ارتباط و نوع پ ياست و دلبستگ

  . و اعتقاد بازگشت دارد تيبه قلب بوده و به ن
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به اين معنا كه انسان از . ودشتعلق و پيوند ويژه دروني ميان زن و مرد در سنت ديني با موضوع پيوندي از ازل مستحكم مي
نشأت گرفته و در حقيقت، پيوندهاي زناشويي استمرار همان پيوند ) يك زوج(آغاز و اولين صورت تكثير خود، از يك خاستگاه 

منْهما رجِالاً  بثَّدةٍ و خَلقََ منْها زوجها و يا أيَها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذي خَلقََكُم منْ نفَْسٍ واح«آيه. آغازين است تا به استمرار نسل منجر شود
زوج  كياشاره به اتصال همه ابناء بشر در آغاز به ) 1:نساء(» كثَيراً و نساء و اتَّقُوا اللَّه الَّذي تَسائلَوُنَ بِه و الْأَرحام إِنَّ اللَّه كانَ عليَكُم رقيباً

 شوند،يم يو زوج او حوا دارد كه پدر و مادر بشر تلق )ع(اشاره به حضرت آدم» زوجها هامنْ نفَْسٍ واحدةٍ و خَلَقَ منْ خَلقََكُم«عبارت . دارد
هم  يگريد ياتيدر كنار آآيه نيا. شوند همه افراد نوع انسان به اين دو تن منتهى مى ،آيد كريم بر مى قرآنبطورى كه از ظاهر 

لئَنْ «؛ و )27:اعراف(» يا بني آدم لايفتْننََّكُم الشَّيطانُ كَما أخَْرجَ أَبويكُم منَ الْجنَّةِ«؛ )6:زمر(» زوجها هانفَْسٍ واحدةٍ، ثُم جعلَ منْ خَلقََكُم منْ«: چون
 كيو جنس  قتيحق ثياز مرد و زن از ح مها اعكه انسان كند يم انيب) 62:راءاس(» يومِ الْقيامةِ لَأحَتنَكنََّ ذُريتهَ إِلَّا قَليلًا  أخََّرتَْنِ إِلى

بر واحد بودن بر  ديتأك). 135ـ4/136: .ق1390 ،طباطبائي(اند  منشعب شده شهير كيكه دارند از  يهستند و با همه كثرت تيواقع
 . زن و مرد است يبه شأن انسان قرآن ژهيو كرديدارد و نشان از رو ديزن و مرد تأك انيم يذات يو ارزشمند يوجود يفقدان برتر

كه  كند يم انيب) 189:اعراف(» هو الَّذي خَلقََكُم منْ نفَْسٍ واحدةٍ و جعلَ منْها زوجها ليسكنَُ إِليَها«آيهعلامه با اشاره به  ن،چنيهم
موضوع در كنار صحه  نيا تياهم). 8/374: همان(ته است قرار گرف ديمورد تأك قرآناست كه توسط  ياز ازدواج امر يآرامش ناش

زوج او قابل حصول است و  قيانسان از طر يموضوع دارد كه آرامش درون نيگذاشتن بر تحقق امر ازدواج و منافع آن، اشاره به ا
بدان  ،همسر مناسب آرامش به صرف وجود نيتحقق ا لياز دل يبخش. ديبا داشتن همسر مناسب فراهم آ توانديم يابيدست نيا

مورد  زين) 21:روم(» أَنْ خَلقََ لَكُم منْ أَنفُْسكُم أَزواجاً لتَسكنُُوا إِليَها«آيهموضوع در  نيا. انسان از جنس خود اوست زوججهت است كه 
 نيا ليدر ذ نيطرف يبرا ينفع وجود نيا انيعلامه در ب. گذارديانسان در ازدواج صحه م يقرار گرفته و بر نفع درون ديتأك
شود و از مجموع آن دو،  هر يك از مرد و زن دستگاه تناسلى دارند كه با دستگاه تناسلى ديگرى كامل مى«: دگوييم) 21:روم(آيه

هر يك از آن دو ناقص و محتاج به طرف ديگر است و از مجموع آن دو، واحدى تام و تمام . گيرد توالد و تناسل صورت مى
كند و چون بدان رسيد، آرام  خاطر همين نقص و احتياج است كه هر يك به سوى ديگرى حركت مى به. شود درست مى

اين حالت، همان شهوتى . هر ناقصى مشتاق به كمال است و هر محتاجى مايل به زوال حاجت و فقر خويش است. شود مى
  ). 16/166: همان(است كه در هر يك از اين دو طرف به وديعت نهاده شده است 

با بيان ديگري از  قرآن. منحصر به تحقق سكون و ارامش نيست قرآنمندي در ازدواج در توجه به منافع طرفين در بهره
شود و پوشش و حجابي كه از سوي طرفين براي يكديگر ايجاد مي. داندازدواج، آن را پوشش و حجابي محافظ براي طرفين مي

امري كه در كنار بيان چيستي ازدواج براي طرفينف به منزلت والاي اين عمل از . ددارآنان را از بسياري از امور سوء مصون مي
نسائكُم هنَّ لباس لَكُم و أَنتْمُ   أحُلَّ لَكُم ليَلةََ الصيامِ الرَّفَثُ إِلى«آيهمنزلت اين  انيدر بآيه نتريو مهم نتريمعروف. اشاره دارد قرآنمنظر 

لنَّ علَه باستغَُوالاب نَّ وروُهاشنَ بĤْفَال نْكُمفا عع و كُمَليع فتَاب كُمتَختْانُونَ أَنفُْس كنُتُْم أَنَّكُم اللَّه م  ُنَ لَكميَتبتَّى يوا حاشْرَب كُلُوا و و لَكُم اللَّه ما كتََب
كذَلك الصيام إِلَى اللَّيلِ و لاتبُاشروُهنَّ و أَنتُْم عاكفُونَ في الْمساجدِ تلْك حدود اللَّه فلاَ تقَْرَبوها  وافَجرِ ثُم أتَمالْخيَطُ الْأَبيض منَ الْخيَط الْأَسود منَ الْ

عدم تداخل  ثيزمان آن از ح ودر ماه رمضان  يجنس ناظر بر رابطهآيهبحث در . است) 187:بقره(» يبينُ اللَّه آياته للنَّاسِ لعَلَّهم يتَّقُونَ
هنَّ لباس لَكُم «در عبارت  گريكدي يمنزلت زن و مرد برا انيرا در ب يحكم، بحث نيا انيالبته در خلال ب. روزه است ضهين با فرآ

  . كرده است انيب» و أَنتُْم لباس لَهنَّ
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ضمن . دانديم پوشاند،يآنچه كه بدن را م يمعناو به  يقيحق يدر معنارا » لباس«، كاربرد فوق عبارت حيعلامه در توض
معنا كه هر يك از زن و شوهر، طرف ديگر خود را از رفتن به دنبال  نياست به ا ايدو جمله استعاره نيا كنديم ديتأك آنكه

أحُلَّ «استعاره به عبارت  نيانضمام ا. مرد لباس و ساتر زن و زن ساتر مرد است .كند جلوگيرى مى فسادفسق و فجور و اشاعه 
انسان با جامه عورت خود را از ديگران  رايز رد؛گييبه خود م يو پرمعناتر فيصورت لط» نسائكُم  لَكُم ليَلةََ الصيامِ الرَّفَثُ إِلى

كه هر يك از زن و شوهر معنا  نيهمسر نيز همين طور است؛ به ا. پوشاند، اما خود جامه از نظر ديگران پوشيده نيست مى
لباسى متصل به او و  يگريد يبرا كيهر  رايپوشاند، اما رفث خودش به او ديگر پوشيده نيست؛ ز ديگرى را از رفث به غير مى

  ). 44ـ2/45: .ق1390 ،يطباطبائ(چسبيده به بدن اوست 
البته در رويكرد ديني، اين . انجامدقوي ميچنين رويكردي نسبت به پيوند و ارتباط مداوم زن و مرد، به ايجاد روابط عاطفي 

خَلقََ لَكُم منْ أَنفُْسكُم  و منْ آياته أنَْ«آيهدر . گرداندپيوند خاستگاهي الهي دارد و خداوند ازدواج ميان زوجين را واجد اين موهبت مي
محر ةً ودوم نَكُميلَ بعج ا وهَكنُُوا إِليتَسا لاجوتفََكَّرُونَأَزمٍ يقَول اتيĤَل كي ذَلت و  موضوعبه  ايژهياشاره و توجه و) 21:روم(» ةً إِنَّ فمود

است  يمحبت يبه معنا» َودةًم«كلمه » و جعلَ بينَكُم مودةً و رحمةً«در عبارت . دهديهمسران قرار م نيدارد كه خداوند در ب يمحبت
كه  محرومىنوعى تأثير نفسانى است كه از مشاهدة محروميت  يبه معنا زين» حَمةًر«كلمه . عمل ظاهر باشد كه اثرش در مقام

تا او را از محروميت نجات داده  دارديصاحبدل را وام جه،يدر نت. آيد كمالى را ندارد و محتاج به رفع نقص است، در دل پديد مى
ت و زن و شوهر در محب راي، خانواده است؛ ز»رحمت«و » تمود«خودنمايى  هايعرصه نييكى از بارزتر. و نقصش را رفع كند

اگر اين رحمت نبود،  آنكهچند. ابديكردن فرزندان مصداق ميموضوع بطور خاص در مورد بزرگ نيا. ت ملازم يكديگرندمود
  . شد نسل به كلى منقطع مى

خصائص و  گرن و ديآفرد نسبت به شهر خود، افراد  Ĥنكهچن هم. ندانمايتر آن در جامعه رخ ميپس از خانواده، نمود كمرنگ
موضوع مودت و رحمت . ن حساس استآو مسائل  ازهايو لذا نسبت به ن كنديم تيتعلق و كسب هو احساسآن  هاييژگيو
 نيدر ا هژياز نكات و يكي). 16/166: .ق1390 ،يطباطبائ(زن و مرد در ازدواج است  نيو استمرار آن ب ونديپ يرگيشكل ياصل ديكل
 كنديم ديالبته علامه تأك. خود دانسته است هايرا دو نعمت از نعمت تمودت و رحم يعاطف يژگيĤن است كه خداوند دو وآيه
 ايگونهبه. از عقل را به آنها داده است يرويكرده و عنوان پ لشدن با عقل تعديهماهنگ قيعواطف را از طر م،يكر قرآنكه 

   ).4/346: همان( داندينم زيسركوب كردن آن مقدار از عواطف را جا زيكه عقل ن
كند، متن ديني تصوير متعالي و ارزشمندي را از پيوند زناشويي ترسيم مي Ĥنكهچنهم. ونديپ شروط تحقق. 1,2

قراري پيوند ميان هر هايي كه مانع از برمحدوديت. هايي را از حيث تحقق نكاح ميان زنان و مردان نيز برمي شمارد محدوديت
شرطهايي ضروري براي تحقق نكاح است تا بواسطه آن شروط چنين ناظر بر تحقق پيشهم. است) به شكل مطلق(زن و مرد 

) الف: توان از سه بحث اصلي در اين رابطه سخن گفتي ميقرآنبر اين اساس، در رويكرد . قوام و دوام پيوند حفظ شود
  . محدوديت در نكاح) ي پيوند؛ و جشرط ضرور) پيوندهاي حرام؛ ب

  : توان متمايز دانستكريم دو بحث را ذيل ممنوعيت ازدواج مي قرآندر. پيوندهاي حرام) الف
 شامل منع ازدواج با محارم . منع طبيعي»ناتب و خالاتكُُم و اتُكُممع و أخََواتُكُم و ناتُكُمب و هاتُكُمُأم كُمَليع ترِّمح  ْالْأخُت ناتب الْأخَِ و

دخَلتُْم بِهِنَّ فإَِنْ   حجورِكُم منْ نسائكُم اللاَّتي  في  أَرضعَنَكُم و أخََواتُكُم منَ الرَّضاعةِ و أمُهات نسائكُم و ربائبكُم اللاَّتي  و أمُهاتُكُم اللاَّتي
َبهِنَِّ لم خَلتُْمنِ إِلاَّ ما قَ تَكُونُوا دَنَ الْأخُتْييوا بعمأنَْ تَج و لابِكُمنْ أَصالَّذينَ م كُمنائلُ أَبلائح و كُمَليع ناحكانَ غفَُوراً فلاَج إنَِّ اللَّه َلفسد
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كتاَب اللَّه عليَكُم و أحُلَّ لَكُم ما وراء ا ملكََت أيَمانُكُم الْمحصنَات منَ النِّساء إِلَّا م و«؛ و منع ازدواج با زنان شوهردار )23:نساء(» رحيماً
ما تَرَاضيَتُم بهِ منْ بعد و لَاجنَاح علَيكُم فياستَمتعَتُم بهِ منْهنَّ فĤَتُوهنَّ أجُورهنَّ فَريِضةًَ  ذَلكُم أنَْ تبَتغَُوا بِأمَوالكُم محصنينَ غيَرَ مسافحينَ فَما

يمكا حيملكَانَ ع ؛)24:نساء(» االفَْريِضةَِ إنَِّ اللَّه  
 شامل منع ازدواج با مشركان . منع عقيدتي» و تْكُمبجَأع لَو شْرِكةٍَ ونْ مرٌ مَنَةٌ خيْؤمةٌ مَلَأم نَّ وْؤمتَّى يح شْركِاتوا الْمحلاتنَْك و

 إِلَى النَّارِ و اللَّه يدعوا إِلَى الْجنَّةِ و المْغفْرَةِ بإِِذْنه و لاتنُْكحوا الْمشْرِكينَ حتَّى يؤْمنُوا و لَعبد مؤْمنٌ خيَرٌ منْ مشْرِك و لَو أعَجبكُم أُولئك يدعونَ
لاينْكح إِلاَّ زانيةً أَو مشْرِكةًَ و   الزَّاني«؛ و منع ازدواج زن يا مرد مؤمن با زناكار )221:عمرانآل(» كَّرُونيبينُ آياته للنَّاسِ لعَلَّهم يتذََ

 . )3:نور(» الزَّانيةُ لاينْكحها إِلاَّ زانٍ أَو مشْرِك و حرِّم ذلك علَى المْؤمْنينَ

كند كه اين منع منحصر در مشرك بوده و شامل اهل  تأكيد مي»  نْكحوا الْمشْركِاتو لاتَ«علامه طباطبايي در ذيل عبارت 
حكم ازدواج ) زن يا مرد(دهد كه طبق اين محتوا، با اسلام اوردن يكي از دو طرف چنين توضيح ميايشان هم. شودكتاب نمي

طباطبائي، (همسر وي نيز به تبعيت از او اسلام آورد شريك و  آنكهشود، مگر دو نيز ملقي شدده و پيوند آنان نيز باطل ميآن
  ). 2/203: .ق1390
فَما استَمتعَتُم ينَ غيَرَ مسافحينَ تَبتغَُوا بِأمَوالكُم محصن لكُم أنَْأحُلَّ لَكُم ما وراء ذَ و«علامه طباطبايي در تفسير . شرط ضروري پيوند) ب

را از شرايط » پرداخت اجر همسر«و » رعايت عفت و پاكدامني«سوره نساء، دو اصل  24آيهاز » وهنَّ أجُورهنَّ فَريِضَةًبهِ منْهنَّ فĤَتُ
قرد بايد بر اساس توان و دارايي خويش در جستجوي آيهشود كه طبق اين ايشان متذكر مي. كندمهم در طلب همسر عنوان مي

را ) مهر موقت(روي آورد، بايد حق زن ) موقت(امني و عفت پيشه كند واگر به نكاحي همسر مناسب باشد و در اين مسير پاكد
البته پرداخت مهريه منحصر به نكاح موقت نبوده، بلكه در نكاح دائم نيز فرد بايد به پرداخت مهريه به شخص . پرداخت كند

ه ناظر بر توانايي مرد در پرداخت، اشاره به انتخاب بر پرداخت مهريآيهتأكيد اين ). 4/272: .ق1390طباطبايي، (همسر اقدام كند 
دهد كه در كنار عفت و پاكدامني، انتخاب همسر مناسب با احوال فرد نيز بسيار همسر در حد و حدود شوهر را دارد و نشان مي

  . ضروري است
مري طبيعي و مرسوم در فرهنگ عرب پيش از اسلام و هنگام نزول وحي موضوع تعدد زوجات ا. محدوديت در  نكاح) ج

هاي ديگري نيز موضوع چندهمسري مطرح بوده البته اين موضوع منحصر در فرهنگ عرب نبوده و در در فرهنگ. بوده است
علامه با اشاره به تنوع رويكرد به تعدد زوجات در . همسري نيز در برخي جوامع مطرح بوده استموضوع تك آنكهضمن . است

تر بوده است؛ زيرا به ازدياد اي، تعدد زوجات امري مرسومكند كه در جوامع قبيلهكته اشاره ميهاي مختلف، به اين نفرهنگ
چنين به پراكندگي جنسيتي در يك قبيله اشاره ايشان هم. انجاميده استفرزندان و مشاركت بيشتر در امور دشوار زندگي مي

در يك قبيله را از دلايل تعدد زوجات در قبيله دانسته ) ردانشدن مبه دليل كشته(كرده و وجود زنان بيشتر به نسبت مردان 
روي زيست آنان نيز به اين موضوع و شرايط پيش قرآنناظر بر فرهنگ چندهمسري در اعراب، ). 4/183: .ق1390طباطبائي، (است 

  . نيز مطرح شده است قرآنتوجه داشته است؛ لذا موضوع چندهمسري در 
فَانْكحوا ما طَاب  خفتُْم أَلَّاتُقْسطُوا في اليْتَامى إنِْ و«آيهعلامه در ذيل . معناي تأييد مطلق اين امر نيست به قرآنبا اين حال، پذيرش 

و إنِْ خفتُْم «و در تفسير عبارت ) 3:نساء(» اك أَدنَى ألََّاتعَولُوذلَو ما ملَكَت أيَمانُكُم خفتُْم أَلَّا تعَدلُوا فَواحدةً أَ لَكُم منَ النِّساء مثنَْى و ثُلَاثَ و رباع فإَنِْ
ايشان بحث از چگونگي رفتار با ايتام را در . كند، برقراري عدالت را شرط تعدد همسر معرفي مي»فَانْكحوا  أَلَّا تقُْسطُوا في اليْتامى

تقوا پيشه كنيد و خبيث را با طيب عوض ننمائيد و اموال آنان را مخلوط با درباره ايتام كند كه ابتداي سورة نساء چنين تفسير مي
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 ؛به اموالشان تجاوز كنيد يا ترسيديد كه ؛كنيدرعايت را نتوانيد عدالت در مورد دختران يتيم اگر ترسيديد كه . اموال خود مخوريد
آنها ازدواج نكنيد و  باآنان نتوانيد عدالت را رعايت كنيد،  ترسيد در باره اگر از ازدواج با دختران بى پدر كراهت داريد، چون مى يا

 آنكهضمن . دارد كريم در اين آيات جايگاه عدل را بر هر امري مقدم مي قرآن. زنانى و دختران ديگرى را به عقد خود در آوريد
   ).166ـ4/168: .ق1390ي، طباطباي. (كندحدود تعدد زوجات را نيز بيان مي» و ثلاُثَ و رباع  مثنْى«در عبارت 

علامه در ذيل عبارت . همسري را براي تحقق عدل به دنبال داردتوصيه به تكآيهبا اين حال، توجه به عدل در اين 
مري كند كه حكم در اين عبارت معلق به خوف است و نه علم؛ زيرا تحقق علم در چنين ابيان مي» خفتُْم أَلَّا تعَدلُوا فَواحدةً فإَنِْ«

البته لزوم برقراري عدل، به معناي ناديده . شدشد، مصلحت حكم الهي، فوت ميقابل حصول نيست و اگر قيد علم ذكر مي
أَو ما ملَكَت «علامه در ذيل عبارت . به همين دليل، راهكار ارائه شده در اتخاذ كنيزان است. گرفتن فرهنگ رايج نزد عرب نيست

مانُكُمَترسد بين همسران خود به عدالت  آن كس كه مى: فرمايد ظور از اين تعبير كنيزان زر خريد هستند، آيه مىمن: گويد مي» أي
رفتار ننمايد با يك زن ازدواج كند و اگر خواست كه بيش از يك زن داشته باشد بايد كنيز بگيرد، چرا كه خداوند تعالى تقسيم 

البته اين حكم نه به معناي ظلم به كنيزان است؛ بلكه مراد عدم  .رموده استمردان در رابطه با كنيزان واجب نف بررا ) عدالت(
بر اين اساس، لزوم برقراري عدل در تعامل با همسران به قوت خود ). 4/168: .ق1390طباطبايي، (خوابگي است لزوم تقسيم هم
  . باقي خواهد ماند

 و«آيهندانستن تحقق آن در روابط چندهمسري، در ذيل علامه با توجه به حساسيت موضوع عدل در روابط زوجين و ممكن 
-مي) 129:ساءن(» تُصلحوا و تتََّقُوا فإَنَِّ اللَّه كَانَ غفَُورا رحيما فَلَاتَميلُوا كلَُّ الْميلِ فتَذََروها كَالْمعلَّقةَِ و إنِْلَوحرَصتُم  تعَدلُوا بينَ النِّساء و تَستطَيعوا أنَْ لنَْ

به معناى حد وسط در  »عدل« كلمه. كند را بيان مى سوره نساء 3عدالت در بين زنان در آيه مشروط تحقق حكم آيهاين : گويد
ارتباط  روابط عاطفياز اين جهت كه با خصوصاً . بين افراط و تفريط است و تشخيص اين حد وسط از امور بسيار دشوار است

از حيطه  و  د را دوست بدارد، امرى ناشدنىيك مرد به اندازه مساوى زنان خو نكهه در بين زنان و ايرعايت دوستى عادلان .دارد
كند كه رعايت عدالت به معناى حقيقى آن در بين زنان و اينكه يك مرد حد  خداى تعالى بيان مى لذا. اختيار آدمى بيرون است

ست كه هيچ انسانى قادر بر آن نيست، هر قدر هم كه در تحقق وسط حقيقى دوستى را در بين زنان خود رعايت كند چيزى ا
از عدالت در بين زنان آن مقدارى كه بر مردان واجب است اين است كه در عمل و سلوك با اين حال، . باشدص يدادن آن حر

مندى به يكى از آنان بدهد و دوستى و علاق زدهد حق ديگرى را ني بين آنان مساوات و برابرى را حفظ كند، اگر حق يكى را مى
وادارش نكند كه حقوق ديگران را ضايع بگذارد، اين آن مقدار واجب از عدالت است و اما مستحب از عدالت اين است كه به 

 رواهمه آنان احسان و نيكى كند و از معاشرت با هيچ يك از آنان اظهار كراهت و بى ميلى نكند و به هيچ يك بد اخلاقى 
  .)5/101: .ق1390طباطبايي، (با همسرانش اينطور بود  )ص(سيره و رفتار رسول خدا ندارد، هم چنان كه

با اين فرض كه فردي كه . تواند مشكلي را در جامعه عرب ايجاد كند، ميقرآنمحدود شدن تعداد همسران مجاز طبق نظر 
در مواجه با چنين مسائلي، بحث  قرآن. اج كندچهار همسر دارد، به دلايلي بخواهد و يا ناگزيراً قصد كند كه با فرد ديگري ازدو

إِنْ أرَدتمُ استبدالَ زوجٍ مكانَ زوجٍ و آتَيتمُ إِحداهنَّ قنْطاراً  و«كند استبدال زنان را به شرط پرداخت كامل مهريه آنان مطرح مي
طبق اين : گويدميآيهعلامه در بيان استبدال و مهريه زن در اين ). 20:نساء(» مبِيناً فَلا تأَْخُذوُا منْه شَيئاً أَ تأَْخُذوُنَه بهتاناً و إِثْماً

 پرداخت كردههمسر آن اى كه به  از مهريهبايد و با زنى ديگر ازدواج كند،  داز زنان خود را طلاق ده آيه، اگر فردي بخواهد زني
نسبت به آنچه  يدخواهيد بدون رضايتش بگير آنچه مىيا . اشدبسيار زيادى ب ، داراييهر چند كه آن مهريه .چيزى پس نگيريد
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بر اين اساس، شرط جايگزيني يا استبدال نيز پرداخت مهريه و برقراري . )4/257: .ق1390طباطبايي، (ايد، بسيار اندك باشد  داده
ق و جايگزيني نيز در نظر ي تعدد زوجات مطرح و محدود شده است، اما امكان طلاقرآنلذا هم چنان كه در سنت . عدالت است

- شكل جامعهاي بعدي، به در بخش. شودالبته به شرط تحقق عدل و حفظ حقوق همسري كه طلاق داده مي. گرفته شده است

  .تري درباره طلاق بحث خواهد شد
   

عي است كه بدان و احكام و ضوابط مربوط به آن، موضوچگونگي تحقق و حصول  ،چيستي پيوند بيانبا . چگونگي پيوند )2
بحث از . است در ذيل آيات متعددي در تفسير الميزان به بحث از اين موضوع پرداختهنيز علامه . بايد بدان پرداخته شود

اولين بخش ناظر بر حقوق طرفينن و نقشي است كه در پيوند . چگونگي پيوند در تفسير الميزان مشتمل بر چند بخش است
شود؛ در پايان نيز بحث از روابط جنسي به عنوان بخش مهمي از روابط زناشويي مطرح مي زناشويي ايفا مي كنند؛ پس از آن، 

  . شودموضوع چگونگي استمرار و دوام زناشويي بحث مي
ها و حقوق و تكاليف در رابطة زناشويي امري است كه پس از برقرار و تحقق ازدواج بر اساس توانايي .نيحقوق طرف. 2,1

مباحث متعددي از ) زن و مرد(در تفسير الميزان در ذيل حقوق هر يك از دو نفر . شودها محول ميد بدانجايگاه اجتماعي افرا
  : ها و وظايف بيان شده است كه به شرح زير استمسئوليت

اي ميان حقوق زنان در عصر جاهلي با اسلام به مقايسه قرآنعلامه در بحث از حقوق زنان در . حقوق زنان. 2,1,1
لذا زنان نه استقلالي در زندگي خود داشتند و . كند كه نزد عرب جاهلي، حرمت حقيقي فرد تابع قبيله او بودزد و بيان ميپردا مي

آنان سهمي از ارث نداشتند و بهره جنسي از آنان در قالب تعدد زوجات بدون . نه در قبيله از حرمت و شرافت برخوردار بودند
اعتنايي به حق ترين نمودهاي بيطلاق، زنده به گور كردن دختران از پررنگ قي درقائل نبودن ح. محدوديت رواج داشت

استقلال  عدم ،Ĥنكهچنهم. بودرفتارى كه عرب با زنان داشت، تركيبى از رفتار اقوام متمدن و رفتار اقوام متوحش. انساني زنان بود
و كشتن  ؛ازدواج را از ايران و روم گرفته بودند ،جنگ ،ومتدر امور اجتماعى از قبيل حك ايشانبه زنان در حقوق و شركت ندادن 

اين در حالي است كه تعاليم اسلامي . )2/261: .ق1390طباطبائي، ( ندرا از اقوام وحشى اقتباس كرده بودآنان و زنده به گور كردن 
، شأن قرآندر رويكرد . ا را ارائه كردها و راهكارهاي تغيير آنهدر مقابل اين رويكرد نادرست از آغاز تعيين موضع كرده و رويه

  . شوندانساني بر هرچيزي مقدم بوده و افراد از حيث ايمان به خداوند ارزشمند تلقي مي
از حيث  قرآننكته كليدي در تعاليم . در رويكرد تمايزبخشي و تفكيك منزلتي نزد عرب جريان متفاوتي ايجاد كرد قرآن

تأكيد ) ايو نه جنسيتي يا قبيله(امري كه بر شأن انساني افراد و بعد منزلت ديني آنان . توار بودتمايز تنها بر وجه ديني يا تقوا اس
اين چرخش ) 13:حجرات(» قاكُم، و جعلنْاكُم شعُوباً و قبَائلَ لتعَارفُوا، إنَِّ أَكْرمَكُم عنْد اللَّه أتَْ يا أَيها النَّاس إِنَّا خَلقَنْاكُم منْ ذَكَرٍ و أُنثْى«آية . داشت

داند كه  مى )نر و ماده(از دو انسان  يافته ليفأكريم هر انسانى را موجودى گرفته شده و ت قرآن. دهدصريح را به خوبي نشان مي
ك ملا و تفاوتتنها نقطة  و تمامى افراد بشر امثال يكديگرند ،در نتيجه. هر دو بطور متساوى ماده وجود و تكون او هستند

 كندبيانمي) 195 :عمران آل( »منْ بعضٍ كُمبعضُ  أَنِّي لاأُضيع عملَ عاملٍ منْكُم منْ ذَكَرٍ أَو أُنثْى«آية در  هم چنين،. درتقوا قرار دا دربرترى 
مرد و زن هر دو از يك  كند كه بيان مى» منْ ذَكَرٍ أَو أُنثْى«توجه به عبارت . شود كه كوشش و عمل هيچكس نزد خدا ضايع نمى

در  پس هيچ كرامت و مزيتى نيست، مگر تنها به تقوا و فضيلت. و هيچ فرقى در اصل خلقت و بنياد وجود ندارند نوع هستند
  . )2/270: .ق1390طباطبائي، ( افراد
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امعه عرب زمان پيامبر توجه به جايگاه برابر و لزوم تأكيد بر شأن ديني افراد بجاي جنس يا قبيله، اهميت زيادي در رشد ج
در كنار اصل برابري  قرآنبه همين دليل . تري بوده استهاي جديهاي اين جامعه نيازمند ترميمالبته ضعف و كاستي. دارد

دو ويژگي را در نقش فرزندآوري علامه اين . ي ممتاز زنان نيز توجه و تأكيد داشته استگشأن و منزلت انساني و ديني، بر ويژ
را به كشتزارى براى تكون و  انزنكريم  قرآن .شودداند كه سبب امتياز آنان از مردان ميفت نهفته در وجود آنان ميزنان و لطا

 ساؤُكُم حرْثٌ لَكُم فَأتُْوا حرْثَكُم أَنَّى« برسدتكون يافته تا به حد ولادت  ،تا نوع بشر در داخل اين صدف تشبيه كردهپيدايش نوع بشر 
 و ئتُْمينَشنْؤمشِّرِ الْمب و لَاقُوهم وا أَنَّكُملَماع و اتَّقُوا اللَّه و كُمأَنفُْسوا لمَبقاى نوع بشر بستگى به وجود زن دارد در نتيجه،). 223:بقره(» قد .

هاي آن، آنان نيازمند ها و دشواريفرزندان و تحمل مشقت چنين، با توجه به نقش مهم زنان در اداره امور خانه و تربيت هم
در جسم و  اين دو خصلت كه اولي. ها برآيندلطافت خاصي در احساس و شعور هستند تا به بهترين نحو از عهده اين مسئوليت

بر ). 2/271: .ق1390طباطبايي، (هاي فردي و اجتماعي ايشان دارد آنان قرار داده شده، تأثير بسياري در همة نقشديگرى در روح 
بر ، اسلام نه تنها به شأن انساني توجه خاص داشته و بر لزوم عمل ديني و كسب موقعيت برتر توجه دارد؛ بلكه اين اساس

در ميان بيان تفسيري . شماردهاي برجسته ايشان را نيز برميجايگاه ويژه زنان در جامعه و زيست فردي نيز توجه كرده و ويزگي
اين مطالب را . شودتوان يافت كه مربوط به حقوق زنان در زندگي زناشويي ميا ميعلامه طباطبايي در الميزان، مطالب چندي ر

  . بحث از مهريه و حق مادر نسبت به فرزند مشاهده كرد
مطرح شده ) 4:نساء(» و آتُوا النِّساء صدقاتهنَِّ نحلةًَ«در بحث پرداخت مهريه در سوره نساء آيهترين اصلي. بحث مهريه )الف
اي است كه مردان بايد به زنان هر سه به معناي مهريه» صداق«و » صدقه«، »صدقه«گويد كه ميآيهمه در تفسير اين علا. است

به صدقات بدان » هن«الحاق ضمير مؤنث . در مقابل ثمن قرار نگرفته باشداي است كه نيز به معناي عطيه» نحلةًَ«. بپردازند
بلكه در بين مردم و در سنن  ؛سيس كرده باشدĤنيست كه فقط اسلام آن را ت موضوعيوجوب دادن مهر به زنان دليل است كه 

. است تأييد كردهآيه شريفه دادن مهريه را تاسيس نكرده، بلكه روش معمولى و جارى مردم را . متداول بوده است شانازدواج
طبنَ لَكمُ  إنِْفَ«: مطرح و برطرف كرده و فرمودههآيالبته اين فرض يا تصور امكان تصرف در مهريه به شرط اجازة زن را نيز در 

نْ شَيريِئاً عيئاً منه نفَْساً، فَكُلُوه ْنهم حكم فهماند كه  و هم مى ؛هم تاكيد جمله قبل است كه مشتمل بر اصل حكم بوداين جمله، . »ء
جايز و مندي ـاز آن بهره به اين معنا كه. وصفى است نه تكليفى يحكم مندي از مال بخشيده شده در مهر توسط زن،بهره

  .)169ـ4/170: .ق1390طباطبائي، ( نه اينكه بخواهد بفهماند خوردن مال همسر واجب است ؛حلال است
يتم الرَّضَاعةَ و  أَراد أنَْ لمنْالْوالدات يرضْعنَ أَولَادهنَّ حوليَنِ كَامليَنِ  و«آيهاين بحث را علامه در ذيل . حق مادر نسبت به فرزند )ب

ا فصالاً عنْ ثلُْ ذلَك فإَنِْ أَرادلَاتُكَلَّف نفَْس إِلَّا وسعها لَاتُضاَر والدةٌ بِولدَها و لَامولُود لهَ بِولدَه و علَى الوْارِث مهنَّ بِالْمعروُف علَى الْمولوُد لهَ رِزقُهنَّ و كسوتُ
و اتَّقُوا اللَّه و اعلَموا أنََّ اللَّه بِما تَستَرْضعوا أَولاَدكُم فَلاَجنَاح عليَكُم إِذَا سلَّمتُم ما آتيَتُم بِالْمعروُف  أَردتُم أنَْ إنِْ وتَرَاضٍ منْهما و تَشَاورٍ فَلَاجنَاح عليَهِما 

مَيرٌتعصاشاره به نقش مرد و تعلق بيشتر احكام زندگي فرزند متولدشده به آيهدر اين  »والد«كلمة . كندمطرح مي) 233:بقره(» لُونَ ب
به معناى اجتماع كردن در مجلس مشاوره  »تشاور« كلمه. نيز بهه معناي جداكردن فرزند از شير است» فصال«كلمه . مرد است

 حرجبه اين صورت كه . است تفريع بر حقى است كه قبلا براى زوجه تشريح شده آغاز، »فاء« فاست و اين جمله به خاطر حر
 كرده ياتواند از آن استفاده  بلكه حقى است كه مى ؛حضانت و شيردادن بر زن واجب نيست در نتيجه،. برداشته شد احتمالي را
 يا. بدون اينكه يكى از دو طرف ناراضى و يا مجبور باشد بچه را از شير بگيرند، كه ممكن است هر دو راضى باشند. تركش كند

با تأكيد بر اين امر كه . مادر فرزند به دلايلي نخواهد به فرزند شير دهدو د پدر، فرزند خود را به زنى ديگر بسپارد تا شيرش ده
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إِذا « حق زن نداشته باشد، و قيد مرد به خوبى و خوشى آنچه را كه زن استحقاق دارد به او بدهد، و در همه موارد منافاتى با
روُفعبِالْم تُمَما آتي تُملَّم239ـ2/241: .ق1390طباطبائي، ( رساند همين را مى »س .(  

اين عبارت بيان . بيان شده است» لمنْ أرَاد أنَْ يتم الرَّضاعةَ«در توضيح عبارت آيهنكته كليدي در تفسير علامه در ذيل اين 
اگر خواست  .و شير دادن حق مادر طلاق داده شده و موكول به اختيار او است) كودكى را در دامن پروريدن(حضانت  كند كهمي
رساندن مدت دو سال  ،همچنين. تواند از اين كار امتناع بورزد و اگر نخواست مى ؛دتواند كودكش را شير دهد و در دامن بپرور مى

تواند مقدارى از دو سال را شير داده، از  و اگر نخواست مى ؛ند دو سال كامل شير دهدتوا اگر خواست مى .را به آخر، حق اوست
البته در صورتى كه همسرش موافق . اين در حالي است كه شوهر در اين زمينه چنين اختياراتي ندارد. تكميل آن خوددارى كند

حق حضانت و شير  ،نيبنابرا. رساند اين معنا را مى »أَرادا فصالًافإَنِْ « چنانكه جمله هم .تواند يكى از دو طرف را اختيار كند بود، مى
ندازد يا از اينكه مادر فرزند خود را ببيند، اتواند به زور ميان مادر و طفل جدايى  شوهر نمى و استمتعلق به زن دادن و نظير آن 

 ياز سو. يه شريفه، از آن نهى شده استبراى اينكه اين عمل مصداق روشن مضاره و حرج بر زن است كه در آ. جلوگيرى كند
عبارت در آيه شود؛ زيرا فرزند با پدر  مانع ديدار مثلا ه ووارد آورد سختي اودر مورد بچه شوهر، به  واندت زن نيز نمى گريد
»هَلدبِو َله لُودولام ها وَلدةٌ بِودوال 2/240: .ق1390طباطبائي، ( نيز مطرح شده است» لاتُضَار(.  

بودن مردان بر زنان و لزوم تبعيت دو موضوع مهم در بحث از حقوق مردان در رابطة زناشويي در قيم. انحقوق مرد. 2,1,2
نفْقَُوا منْ أمَوالهمِ بعضٍ وبِما أَ الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساء بِما فَضَّلَ اللَّه بعضَهم علَى«آيهاين موضوع در تفسير . زن از مرد مطرح شده است

ا تبَغُوا عليَهِنَّ و اللَّاتي تَخَافُونَ نُشُوزهنَّ فعَظُوهنَّ و اهجروُهنَّ في الْمضَاجِعِ و اضْرِبوهنَّ فَإِنْ أطَعَنَكُم فَلَما حفظَ اللَّه فَالصالحات قَانتَات حافظَات للغْيَبِ بِ
  : بيان شده و دو نكته زير را در بر دارد) 34:نساء(» نَّ اللَّه كَانَ عليا كبَيِرًسبيِلًا إِ

با توجه به نقش واژه آيهعلامه در توضيح اين . مطرح شده استآيهقيموميت مرد بر زن در . قيم بودن مردان بر زنان) الف
مبالغه بوده و معنا را » قوام«كلمه . كند، ترجمه ميشخصى ديگر است امرمعناى آن كسى كه مسئول قيام به قيم، آن را به 

مردان به حسب طاقتى كه وند هايى است كه خدا آن زيادتنيز به معناي » بعضٍ  بِما فَضَّلَ اللَّه بعضَهم على«عبارت . كندتشديد مي
و آن را در مقام نسبت ميان زن و مرد مطرح  البته علامه اين قيموميت را به عنوان اصلي عمومي دانسته. دارندبر اعمال دشوار 

  . )4/343: .ق1390طباطبائي، (كند كه از نمودهاي آن حكومت و قضاوت است مي
مربوط به نكاح و طلاق از سوره بقره احكام مشترك بين زن و مرد و  اتيآ ريعلامه در تفس. اطاعت زن از شوهر )ب

مانند اطاعت زن از شوهر و  يضمن آن به احكام همسردار و درده كر انياحكامى كه مختص به هر يك از اين دو است را ب
معتقد است در اسلام زن در تمامى احكام عبادى و حقوق  يو .كرده است رهمعاش زن اشا نيمĤمرد در ت فينفقه و وظا

در مواردى كه طبيعت زن  بتهال .تواند مستقل باشد و هيچ فرقى با مردان ندارد او نيز مانند مردان مى .اجتماعى شريك مرد است
جهاد و حمله بر  قضاوت، ،دارى حكومت عهده موضوع نمود اين موارد نيز در. تفاوت داشته باد، اين حكم جاري استاقتضا 

در كنار اين موارد، بحث . الارث نيز جزو مواردي است كه در اسلام بين زن و مرد تفاوت قائل شده است البته سهم. دشمن است
بر  از همسر يكي از مباحث است كه البته در كنار بحث پرداخت نفقه و تأمين زندگي توسط مرد مطرح شده است؛ زيرااز تبعيت 

حق تربيت فرزند و پرستارى او نيز  چنين،هم. بپردازد همسر و تأمين حمايت به ،كه نهايت درجه توانايى خود استشوهر واجب 
  .)2/279: .ق1390طباطبائي، ( به زن داده است
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اين موضوع يك مسئلة طبيعي . ترين موضوع در رابطة زناشويي، بحث روابط جنسي استيكي از اصلي .يروابط جنس. 2,2
در رويكرد فرهنگ بدوي، ازدواج كنشيجنسي است . و انساني است و ماهيت تفاوت دو جنس در تحقق آن نقش بسياري دارد

هاي متعدد عرفي در فرهنگ جاهلي براي پيوند و برقراري رابطة ا صورتلذ. گرداندكه روابط جنسي ميان دو فرد را مجاز مي
به تأكيد بر وجه ) كه پيشتر مطرح شد(با تأكيد بر مفاهيمي انساني و روانشناختي  قرآنبا اين حال، . جنسي وجود داشته است

چنين، نگاه به مقولة ارتباط جنسي را از هم. سازدانساني و عاطفي پيوند پرداخته و موضوعات ديگر پيوند زناشويي را برجسته مي
كريم در چند مرحله، رويكرد رايج  قرآنبر اين اساس، . سازددار مبدل مييك كنش طبيعي و حيواني، به اقدامي هدفمند و جهت

را بسط اين روابط  )كند؛ دومبراي اين روابط هدف تعيين مي) اول: بخشدعرب جاهلي به موضوع رابطة جنسي را تحول مي
باورهاي نادرست ) شمرد؛ سومدهد و تنها محدوديتي طبيعي را مجاز ميهاي عرب جاهلي رواج ميحتي بيشتر از محدوديت

  . گرداندعرب جاهلي دربارة روابط جنسي و رسوم نادرست در اين باره را منسوخ مي
شئتُْم و قدَموا لأَنفُْسكُم و اتَّقُوا اللَّه و اعلمَوا  م فَأتُْوا حرْثَكُم أَنَّىنساؤُكُم حرْثٌ لَكُ« ة شريفةكريم، آي قرآندر  .هدف از روابط جنسي) الف

دهد؛ اما اين بسط دامنه را به صورتي اي بسط ميدامنه روابط جنسي را به شكل گسترده) 223:بقره(» أَنَّكُم ملَاقُوه و بشِّرِ الْمؤمْنينَ
همانطور كه . است كار نسبت زنان به جامعه انسانى نسبت كشتزار به انسان كشتدر اين آيه، . كندطرح ميمعنادار و هدفمند م

نياز دارد و كشتزار نيز براي استمرار خود به بذر و كشتكار محتاج است، بقاء نسل زن و  كشتزار نسل خود به ار براى بقاىككشت
خداوند ميان دو جنس زن و . باشدستاي استمرار نسل و توالي وجود انسان ميگردد و عمل جنسي در رامرد به اين رابطه باز مي

كه رابطة  يگر معنا نداردبر اين اساس، د. مرد كشش و مودت قرار داده است تا اين تمايل به پيوند و استمرار نسل منجر شود
ردى اآن را مقيد مگر آنكه در مو. شودجنسي با چنين هدفي محدود باشد و زمينه عاطفي تمايل و مودت درون افراد سركوب 

و قَدموا « مطلب از عبارتاين . نيستفى نفسه واجب بوده و اهمالش جايز  باشد كهامرى ديگر  مخلّانجام اين عمل  ،خاص
كُمأَنفُْس212ـ2/213: .ق1390طباطبائي، (. شود مىمعلوم  »ل( .  
و قدَموا لأَنفُْسكُم و اتَّقُوا اللَّه و اعلَموا أَنَّكُم ملَاقُوه  شئتُْم أَنَّىاؤُكُم حرْثٌ لَكمُ فَأتُْوا حرْثَكُم نس«در آية » أَنَّى«كلمة . توسعه روابط جنسي) ب

اين اساس، بر . تواند دو معناي مكان و زمان را شامل شودو مي در زبان عربي است از اسماى شرط )223:بقره(» و بشِّرِ الْمؤمْنينَ
اگر به ؛ و »شما به كشتزار خود وارد شويد، از هر محلى كه خواستيد« :شودچنين معنا ميبه معناى مكان باشد،  فوقاگر در آيه 

 خصوصاًهر دو معنا دلالت بر اطلاق دارد، . »شما هر وقت خواستيد به كشتزار خود برويد«: شود، چنين معنا ميمعناى زمان باشد
دلالت بر  »فأَْتُوا حرْثكَمُ«  گذارد جمله اين همان مانعى است كه نمى. شده استتر  اين اطلاق روشن ،»شئتم«قيد اوردن با 

  .ندكنواگذار فرد معنا ندارد عملى را واجب كنند و به دنبالش اختيار انجام آن را به خود  ؛ زيراوجوب كند
معناي » محيض«در كنار آية آيهالبته اين . حكم كرده استبر توسعه و آزادي در زوابط ميان زن و مرد آيهمحتواي اين 

البته اين تخصيص . خوردبه اين معنا كه اين آزادي و توسعه در رابطه، در شرايطي خاص تخصيص مي. كندمشروطي را ارائه مي
ه و لذا توصيه بقره نيست؛ زيرا شرايط محيض، خواستن رابطه جنسي را از سوي زن مرتفع كرد 223آيهدر تضاد با اطلاق 

قلُْ هو أَذًى فَاعتَزِلُوا النِّساء في الْمحيضِ و لَاتقَْرَبوهنَّ يسأَلُونَك عنِ الْمحيضِ  و«آيهدر . كند كه در اين مدت از رابطة جنسي پرهيز شود مي
موضوع تطهير نقش كليدي در  )222:بقره(» الْمتطََهريِنَه إنَِّ اللَّه يحب التَّوابيِنَ و يحب حتَّى يطْهرْنَ فإَِذَا تطََهرنَْ فَأتُْوهنَّ منْ حيثُ أمَرَكُم اللَّ

برقراري ارتباط دارد و به مردان توصيه شده تا زمان تطهير از عمل جنسي اجتناب كنند؛ زيرا خداي سبحان تطهير را دوست 
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ما يريِد اللَّه ليجعلَ عليَكُم منْ حرجٍَ و لكنْ يريِد ليطَهرَكُم، و ليتم نعمتَه «ت گذارده است دارد و بر بندگان خود بواسطة تطهيرشان، منّ
كُمَلي212ـ2/213: .ق1390طباطبائي، ) (6:مائده(» ع( .  
ديت در روابط جنسي به دو در فرهنگ عرب جاهلي، دو نمود محدو. منسوخ ساختن رسوم غلط در حوزه روابط جنسي) ج

كريم با توجه به  قرآن. مطرح بود» سوگند به منع رابطه يا ايلاء«؛ و خودخواسته در »هاي ماه رمضاندر شب«صورت ناخواسته 
  .اي خاص تجديدنظر كردحكم كلي خود در آزاد بودن روابط جنسي ميان زوجين، در اين دو رسم جاهلي نيز به گونه

عفَا عنْكُم  م كنُتُْم تَختَْانُونَ أَنفُْسكُم فتََاب عليَكُم ونسائكُم هنَّ لباس لَكُم و أَنتُْم لباس لَهنَّ علم اللَّه أَنَّكُ م ليَلةََ الصيامِ الرَّفثَُ إِلَىأحُلَّ لَكُ«آية * 
و أتَموا الصيام إِلَى اللَّيلِ  م و كُلُوا وا شْرَبوا حتَّى يتبَينَ لَكُم الْخيَطُ الْأَبيض منَ الْخيَط الْأَسود منَ الفَْجرِ ثُمفَالĤْنَ باشروُهنَّ و ابتغَُوا ما كتََب اللَّه لَكُ

دلالت بر قانوني نزد ) 187:بقره(» بوها كذََلك يبينُ اللَّه آياته للنَّاسِ لعَلَّهم يتَّقُونَلَاتبُاشروُهنَّ و أَنتُْم عاكفُونَ في الْمساجدِ تلْك حدود اللَّه فَلَا تقَْرَ
در . شدهاي ماه رمضان، روابط جنسي حرام تلقي مي پيش از اين حكم، در شب. بواسطة آن نازل شده استآيهعرب دارد كه 

ردن و آشاميدن متمايز شده و رابطة جنسي در زمان خوردن و آشاميدن مجاز شمرده داري از زمان امكان خواين آيه، زمان روزه
  ).  2/45: .ق1390طباطبائي، (شده است 

) 226:بقره(» ور رحيمفَإنِْ فَاءوا فإَنَِّ اللَّه غفَُللَّذينَ يؤْلُونَ منْ نسائهِم تَرَبص أَربعةِ أَشْهرٍ «در آية . ايلاء يا سوگند به ترك رابطة جنسي* 
 رويشوهرى از به اين معنا كه . و ماده اصلي ان به معناي سوگند است مضارع از مصدر ايلاء باب افعال است» ؤْلُونَي«فعل 

به  »من«با حرف »نيؤلو« متعدى كردن كلمه. سوگند بخورد كه ديگر نزد او نرود ،خشم و به منظور ضرر رساندن به همسرش
و مانند آن  »دورى گزيدن«مثل ه است كه كلمه نامبرده علاوه بر معناى خودش متضمن و در بر دارنده معنايى خاطر اين بود

را محدود به  »تربص«آيه شريفه لذا . فهماند كه منظور از سوگند اين است كه از مباشرت با زنان دورى كنند اين كلمه مى . دارد
دلالت نيز بر اين امر » فإَِنَّ اللَّه غفَُور رحيم«جملة . توانند مباشرت را ترك كنند مىو فرموده كه بيش از آن ن چهار ماه كرده است

اى معين كرده  كفاره ،شرع براى شكستن آناگرچه . ندارد يو برگشتن به سوى همسر گناه »سوگند ايلاء« شكستن كهدارد 
شود آن  ن كه جمله مورد بحث دلالت ندارد بر اينكه مىدلالت ندارد بر اينكه شكستن آن گناه است هم چنااين موضوع . است

لا يؤاخذُكُم اللَّه بِاللَّغْوِ في أيَمانكُم و «كفاره شكستن سوگند در آيه  .كفاره مغفرت پذير و بخشيدنى نيست ؛ زيراكفاره را ترك كرد
   .)2/226: .ق1390طباطبائي، (الاجراست ذكر شده است و لازم )89:مائده(» ام عشَرةَِ مساكينَلكنْ يؤاخذُكُم بِما عقَّدتُم الْأيَمانَ فَكَفَّارتهُ إطِعْ

  
ة زناشويي، در كنار انجام تعهدات و حفظ حقوق يكديگر، مسائل طدر بحث از استمرار و تداوم راب. و استمرار يبنديپا. 2,3

در قالب توصيه رويكرد تفسيري علامه طباطبايي، اين موضوعات  در. گرددديگري نيز منجر به تحكيم و تقويت اين پيوند مي
البته بحثي نيز دربارة توجه به . ؛ و پرهيز از امور غيرشرعي و ناروا مورد توجه قرار گرفته استقرآنبه سازگاري ميان زوجين در 

هاي هوشمندي و پرهيز از لغزشوجه بازدارندگي زن و فرزند در مسير هدايت نيز مطرح شده است كه بيشتر جنبة توصيه به 
ي، توحيد و مسير الي االله مقدم بر همه چيز و اصلي انكارناپذير قرآنتر اشاره كرديم كه در رويكرد پيش آنكهضمن . آنان را دارد

ا آن لذا افراد همواره بايد به مسير اصلي و هدف محوري خود توجه كرده و همه امور را در نسبت ب. است قرآندر نظام توحيدي 
  . سامان دهند

به بحث از روابط ) 237:بقره(» و لا تَنْسوا الفَْضلَْ بينَكمُ«آيهعلامه طباطبايي در تفسير . توصيه به سازگاري ميان زوجين) الف
و  در مكارم ادىزيبه معناي  در اين عبارت »الفَْضلَْ«واژه . ميان زوجين و لزوم سازگاري و همراهي ميان آنان پرداخته است
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اين . احسان و فضل تشويق كند وىرا به سيكديگر مردم  تا از نظر اخلاقى سزاوار است به اين معنا كه .كارهاى ستوده است
و همسر او نيز نسبت به شوهرش  ؛شوهر در مورد همسرش تسهيل و تخفيف قائل شود در نظام خانواده، شود تااقدام سبب مي

هاي جلب تمايل بيشتر و پوشي كنند تا زمينهي با يكديگر، از حقوق يكديگر چشمو در جهت سازش و همراه گيرى نكند سخت
با اشاره مستقيم به ببخش بر يكديگر در بحث نكاح، آيهاين . )2/246: .ق1390طباطبائي، (تحكيم ارتباط ميان آندو فراهم شود 

     . تواند به قرابت و مودت بيشتر بيانجامدمي كند كه چنين اقداميلزوم بزرگواري و منش اخلاقي را يادآور شده و بيان مي
اين دو اقدام در حقيقت با . كنداشاره مي» لواط«و » زنا«علامه در اين بحث به دو عمل . پرهيز از امور غيرشرعي و ناروا) ب

 قرآنح كه در بسط حدود تعاملات جنسي در نكا. شوندطبيعت ازدواج ناسازگارند و منجر به اسيب جدي به رابطه زوجيت مي
با اين حال، اگر افراد نتوانند تمايلات . كندمورد توجه قرار گرفته است، گرايش و تمايل به چنين اقدامات ناروايي را دفع مي

بزرگي اين اعمال تا . هاي شيطاني را از خود دفع نمايند، به استمرار رابطة زناشويي آسيب جدي خواهند زدنفساني و وسوسه
سوره نساء با  15آيهالبته حكم ). 233ـ2/234: همان(ها پرداخته است بدان) 28:عنكبوت(و ) 15:نساء(در آيات  نقرآحدي است كه 

ازاء جرم زنا به معناي تنزل قباحت اين فعل نيست؛ زيرا اسيب خانوادگي و البته نسخ مابه. نزول آيات اغازين سورة نور، نسخ شد
  . است اجتماعي اين عمل همواره ثابت و برجسته

و إِنْ تَعفُوا و أَولَادكُم عدوا لَكُم فَاحذَروهم  يا أيَها الَّذينَ آمنُوا إِنَّ منْ أَزواجِكُم و«آية  .لزوم توجه بر وجه بازدارندگي زن و فرزند) ج
يمحر غفَُور رُوا فإَنَِّ اللَّهْتَغف وا وفَحورزند بدان علت  بعضى از همسران مؤمنين كه با آنان دشمنى مىكند كه بيان مي) 14:تغابن(» تَص

خواهند  ايمان مى تواند علت داشته باشد كه اين زنان بى كه شوهرانشان ايمان دارند، و عداوت به خاطر ايمان جز اين نمى است
يل انفاق در راه خدا و هجرت از دار الكفر، اى كه مقتضاى ايمان است، از قب شوهران خود را از اصل ايمان، و يا از اعمال صالحه

پس از ذكر اين توضيح، آيهدر اين . كنند زنان با آنان دشمنى مى قهراً و روند شوهران زير بار نمى اما. كنندو منصرف  دهبرگردان
معناي پوشانيدن استفاده كرده  به» تغَفْرُوا«به معناي ترك ملامت؛ و » تَصفَحوا«پوشي كردن؛ به معناي چشم» تَعفُوا«از سه جمله 

پوشي كرده و به اين معنا كه در قبال اين اقدامات، چشم. است تا واكنش نسبت به آن توصيف را به مؤمنين سفارش كند
هرچند كه همواره متوجه چنين رفتارهايي باشند و دقت و هوشياري را . درگذرند و ملامتي هم نسبت به ان رفتار بروز ندهند

پوشي و ناديده انگاري و به زبان نياوردن نسبت به آن رفتارهاست ند؛ اما واكنش ايشان در قبال اين رفتار، چشمكنار نگذار
شود تا انسان فريب البته هوشياري مداوم سبب مي. شوداين رفتار سبب كاهش تنش در خانواده مي ).19/307: .ق1390طباطبائي، (

انگاري روبرو شود تا به شود تا اين اقدامات با ناديدهپايبندي نهاد خانواده نيز سبب ميچنين اقداماتي را نخورد اما لزوم حفظ و 
  . كينه و نفاق و جدايي ميان زوجين نيانجامد

  
ازدواج سنتي است كه با طبيعت انساني افراد سروكار دارد و فوائد متعدد اجتماعي و فرد آن سبب . )نكاح( ونديانقطاع پ) 3
نفس اين عمل براي انسان با توجه به ماهيت او طبيعي و . الهي و غير الهي اين اقدام رو توصيه كنند هايشود كه سنتمي

ضروري است، اما اقدام به آن در گرو تصميمات و شرايط متعددي است كه اين اقدام را مانند هر عمل انساني ديگري خطاپذير 
رد سفارش توسط تعاليم ديني است، اما همواره ممكن است با خطا در در نتيجه، اگرچه ازدواج ضروري بوده و عملي مو. سازدمي

ها براي بهبود روابط و تجديدنظر در ها و ظرفيتبا وجود تمام زيرساخت. ضرورتاً به شكست بيانجامدانتخاب همراه بوده و 
كريم نيز به اين  قرآنبه همين دليل . بست در رابطة زناشويي امري محتمل استپوشي، بازهم بنحقوق و گذشت و چشم
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در آيات . هاي مبتني بر ان بكاهدها و رنجموضوع توجه داشته و كوشيده است تا از طريق احكام و شرايطي براي ان، از آسيب
اشاره  قرآنبه بحث از صورت مطلوب و صحيح طلاق از منظر ) اول: كريم به دو صورت از موضوع طلاق بحث شده است قرآن

  . حكام و ضوابط تحقق آن را مطرح ساخته و وظايف هر يك از دو جنس زن و مرد را بيان كرده استا) شده است؛ و دوم
البته موضوع انقطاع پيوند تنها منحصر در بحث طلاق نيست؛ زيرا روابط مناسب و مطلوب زناشويي نيز گاه با مرگ به پايان 

زايي در خانواده است، اما اين موضوع به پرتنش و اسيباگرچه فقدان و اسيب ناشي از مرگ يكي از زوجين موضوع . رسدمي
بر اين اساس، در . ناپذير استمعناي توقف جريان زندگي نيست و گذر زمان و نياز به بازسازي مجدد نهاد خانواده، امري اجتناب

تري را شامل كام فرعيطلاق و مرگغ كه هر كدام از آنان نيز اح: ذيل موضوع انقطاع پيوند با دو موضع اصلي روبرو هستيم
نظر بر اين خصيصة انساني، در تعاليم دين اسللام، . نكته قابل توجه در موضوع طلاق، بواسطة اصل خطاپذيري است. شودمي

ي تابع قرآنلذا بحث از رجوع مجدد و تجديد رابطة زناشويي نيز در آيات . تواند شامل اين خطاپذيري شودموضوع طلاق نيز مي
  . در ادامه به بحث از اين موارد خواهيم پرداخت. ده استاحكام خاصي ش

  
مشتمل بر دو بحث بيان طلاق مطلوب و پسنديده و احكام مربوط به طلاق است كه  قرآنبحث از طلاق در  .طلاق. 2,1

امكان چنين، ظرفيت و هم. در بحث احكامطلاق، فروع متعددي مطرح است كه بدان خواهيم پردخت. متوجه زوجين خواهد شد
   . رجوع مجدد مرد نيز در ذيل بحث از طلاق مطرح شده است

 يخَافَا أَلَّا يقيما حدود تَأخْذُُوا مما آتَيتُموهنَّ شيَئًا إِلَّا أنَْ فإَمِساك بِمعروُف أَو تَسرِيح بإِحِسانٍ و لَايحلُّ لَكُم أنَْالطَّلَاقُ «آية . طلاق پسنديده) الف
نَاحفَلَاج اللَّه وددا حيمقأَلَّا ي فتُْمفإَِنْ خ اللَّه  ِبه تَا افتْديما فهِمَليونَعمالظَّال مه كَفَأُولئ اللَّه وددح دَتعنْ يم ا ووهَتدَفَلَا تع اللَّه وددح لْك229:بقره(» ت (

به  »تَسرِيح« كلمه. به معناى دو دفعه استو از ماده مرور گرفته شده  »مرَّتَانِ« كلمه. تدر بيان صورت صحيح طلاق برآمده اس
شدنى كه شوهر البته رها. است شده ستعمالشدن زن مطلقه ادر رها از و در آيه استعاره است »كردن در چريدنرها«معناى 

طلاق رجعى است كه شوهر  ،» الطَّلاقُ مرَّتانِ«از طلاق در  رمنظو. تمام شود او  تا عده كندبلكه او را ترك  ؛نتواند رجوع كند
همان  ياداشتن همسر  نگه ، به معنايامساك) الف :مخير كردهدو چيز  نبيآيه شوهر را اين لذا  .گرددازتواند در بين عده ب مى

طَلَّقَها فَلا تَحلُّ لَه منْ بعد حتَّى  فإَنِْ«ارت را نيز در ادامه و در عبطلاق سوم حكم  .تا از عده خارج شود زنكردن رها ؛ ورجوع در عده
َرهَجاً غيوز حكند بيان مى» تنَْك .  
به واژه » امساك«الحاق . نيز به اين معناست كه زن را در جداشدن يا جدانشدن آزاد بگذارند» تسريح زن به احسان«حكم به 

پيوند زن و (امساك همسر و نگهدارى او در حباله زوجيت دان جهت است كه نيز ب» احسان«به واژه » تسريح«و الحاق » معروف«
تواند به يا رها كردن همسر بعد از طلاق و رجوع يكباره بدو و تكرار اين عمل مي. به منظور اذيت و اضرار او باشد) شوهرى

 خداوندغرض اي باشد كه وع بايد به گونهرج. اين اقدامات مورد تأييد اسلام نبوده و مذموم تلقي شده است. قصد آزار وي باشد
تسريح نيز ممكن است بدين صورت باشد كه فرد . محقق شوددو  آن سكون نفس و انس بين عنىي ،در خلقت زن و مرد

اين در حالي است كه امر طلاق بايد كاملاً مطابق با عرف عقلايي . بواسطة غضب و اعمال خشم خود، به طلاق اقدام كند
إِذَا طَلَّقتُْم النِّساء فبَلَغنَْ أجَلَهنَّ فَأمَسكُوهنَّ  و«عبارت  قرآنبه همين دليل . هاي رواني و احساسيتأثير واكنشنه تحت جامعه باشد و

 روُفعنَّ بِموهرِّحس أَو روُفعوابِمَتدَتعا لرَارنَّ ضكُوهسلَاتُم اي گونهبايد به» تسريح«و » امساك«ه، در نتيج. شودمتذكر مي) 231:بقره(» و
  . )233ـ2/234: .ق1390طباطبائي، (باشد كه به فساد در حكم شرع منجر نشود 
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در اين است كه پس از گذشت آن زمان، مردان نبايند مانع ازدواج ) عده طلاق(نكته مهم در طلاق و اتمام مدت بعد از آن 
اين حكم . وه بر آن، پس از طلاق و در مدت عده، نبايدزنان را از خانه بيرون كردعلا). 2/236: همان(زنان با مردان ديگر شوند 

م و اتَّقُوا اللَّه ربكُأحَصوا العْدةَ  يا أيَها النَّبِي إِذَا طَلَّقتُْم النِّساء فطََلِّقُوهنَّ لعدتهِنَّ و«نيز در راستاي تحقق طلاق پسنديده بيان شده است 
ذلَك  و تلْك حدود اللَّه و منْ يتعَد حدود اللَّه فقَدَ ظَلَم نفَْسه لَاتدَرِي لعَلَّ اللَّه يحدثُ بعدلَايخْرجُنَ إِلَّا أنَْ يأتْينَ بفَِاحشةٍَ مبينةٍَ  نَّ ولَاتُخْرجِوهنَّ منْ بيوتهِ

داده شده در خانه تخصيص خورده تا امكان فساد زنان طلاق» إِلَّا أنَْ يأتْينَ بفَِاحشَةٍ مبينَةٍ«لبته اين امر با عبارت ا). 1:طلاق(» اأمَرً
  ).  19/311: همان(نيز با الصاق احكام به خود، تاركان آنها را برحذر داشته است آيهخداوند در انتهاي . همسر سابق مرتفع شود

عده طلاق و چگونگي آن؛ . اول: به چهار موضوع اشاره شده است قرآنر بحث از احكام طلاق در ايات د .احكام طلاق) ب
طلاق مذموم ظهار كه در سنت جاهلي . تواند طلاق را ملقي سازد؛ و سومپرهيز از پنهان كردن بارداري توسط زن كه مي. دوم

  . رواج داشته و اسلام ان را منسوخ كرده است
» ترَبَصنَ«َكلمه . بيان شده است) 228:بقره(» المْطَلَّقَات يتَرَبصنَ بِأَنفُْسهنَِّ ثَلَاثةََ قُرُوء و«حكم عدة طلاق در آية  .عده طلاق )اول

و رده به هيچ مردى تمكين نك )پاكي از حيض(سه طُهر زن مطلقه در مدت به اين معنا كه . است» انتظار بردن«به معناي 
ها و مشخص شدن انتساب فرزندان به مردان علامه حكمت گذراندن مدت عده را حفظ نسب. كسى نشودهيچ با پذيراى ازدواج 

البته اين  .هاي فرزند براي صاحب فرزند نيز توجه داردچنين، اين موضوع به تعيين مسئوليتهم. كنداز يك زن معرفي مي
 هستند والبى قهاى  نين و احكام هميشه دائرمدار مصالح و حكمتقوا ؛ زيراحكمت لازم نيست كه در تمامى موارد موجود باشد

  ).  2/230: .ق1390طباطبائي، (دارد بايد عده را نگه  ؛ بازهمزن عقيم هم مطلقه شدلذا اگر . هاى عمومى نه حكمت
و بعولتَُهنَّ أحَقُّ اليْومِ الĤْخرِ  ي أَرحامهنَِّ إِنْ كُنَّ يؤمْنَّ بِاللَّه ويكتُْمنَ ما خَلقََ اللَّه ف لَايحلُّ لَهنَّ أنَْ و«آيهدر  .پرهيز از كتمان آبستني )دوم

شود خداوند متذكر مي) 228:بقره(» كيمنَّ درجةٌ و اللَّه عزيِزٌ حبِرَدهنَّ في ذَلك إنِْ أَرادوا إِصلَاحا و لَهنَّ مثلُْ الَّذي علَيهنَِّ بِالْمعروُف و للرِّجالِ عليَهِ
. كه زنان نبايد فرزند درون رحم خود را كتمان كنند و اگر مشخص شد كه از همسر خود فرزندي دارند، بايد به او اعلام كنند

اين . كنند چنين، ممكن است زنان به دليل اينكه زودتر مدت عده را به انجام برسانند، بارداري يا محيض بودن خود را كتمانهم
  ).  2/231: .ق1390طباطبائي، ( نهي شده است قرآنها نيز از سوي كتمان

شد كه مرد همسر خود در رسوم جاهلي طلاق نزد عرب، صورتي از طلاق به اين شكل محقق مي. نسخ طلاق ظهار )سوم
، هسر خود را طلاق )حرام هستي تو از خون و نسب مادر مني و بر من(چون پشت مادر من هستي را با اين عنوان كه تو هم

و ما جعلَ أَزواجكُم اللَّائي تظَُاهرُونَ منْهنَّ أمُهاتكُم و ما جعلَ أَدعياءكُم أَبنَاءكمُ ما جعلَ اللَّه لرجَلٍ منْ قَلبْينِ في جوفه «كريم در آية  قرآن. دادمي
با اشاره به مدعاي زباني افراد در اين نوع طلاق، آن را بي اساس ) 4:احزاب(» لَفْواهكُم و اللَّه يقُولُ الْحقَّ و هو يهدي السبيِذَلكُم قَولُكُم بِأَ

طباطبائي، (داند لذا اين گفتار را فاقد هر گونه اثر دانسته و حكم طلاق بواسطة آن را منتفي مي. شمارددانسته و مردود مي
  ). 16/274: .ق1390
پيش ازين نيز گفته شد، مقوله طلاق بواسطة قبول خطاپذيري در افعال انساني است كه  Ĥنكهچنهم. رجوع و احكام آن) ج

ها، زن و مرد نتوانند به برقراري و ايجاد يك شود و ممكن است با وجود همة تلاشهاي او را شامل ميها و گزينشانتخاب
ها و ها، قضاوتداوريچون پيشهم(كنار اين موضوعف مقولة تلاش نيز ممكن است به دلايل متعددي در . خانواده موفق شوند

لذا سنت ديني، امكان ترميم اين خطا را نيز منظور داشته و از رجوع مجدد در . بر اساس يك خطا محقق شود) سوءتفاهمات
كنَُّ يؤمْنَّ  يكتُْمنَ ما خَلَقَ اللَّه في أَرحامهنَِّ إنِْ و لَايحلُّ لَهنَّ أنَْبِأَنفُْسهنَِّ ثَلَاثةََ قُرُوء  صنَتَرَبالْمطَلَّقَات ي و«آية . طول زمان عده سخن گفته است
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» مثلُْ الَّذي عليَهنَِّ بِالْمعروُف و للرِّجالِ عليَهنَِّ درجةٌ و اللَّه عزيِزٌ حكيمو لهَنَّ  أَرادوا إصِلَاحا إنِْ لكبِرَدهنَّ في ذَ و بعولتَُهنَّ أحَقُّبِاللَّه و اليْومِ الĤْخرِ 
  . به بيان امكان رجوع مرد به زن و اولويت او در اين مراجعه پرداخته است) 228:بقره(

إنِْ «م چنين، اينكه رجوع را به عبارت ه .اشاره دارد» تربص«به » ذلك« ؛ زيراحكم در اين آيه مخصوص طلاق رجعى است
و «آيه، در Ĥنكهچنهم. بفهماند رجوع بايد به منظور اصلاح باشد، نه به منظور اضرار مقيد كرده، بدان دليل است كه» أرَادوا إِصلاحاً

البته اين مزيت و برتري براي . )2/231: .ق1390طباطبائي، (چنين رجوعي را نهي كرده است ) 231:بقره(» لاتُمسكُوهنَّ ضراراً لتعَتدَوا
نيز طلاق رجعي و امكان  قرآندر آيات  Ĥنكهچنهم. شودمرد هميشگي نيست و حكم تحريم رجوع بعد از طلاق سوم برقرار مي

شود تا رواج حدوديت سبب مياين م. »الطَّلاقُ مرَّتانِ فَإمِساك بمِعروُف أوَ تَسريِح بِإِحسانٍ«رجوع مرد دو بار تعيين شده است 
   ).  2/252:همان( طلاق و فرض بر رجوع مداوم در جامعه ايجاد نشود

تبعات و اثرات اين واقعه بر روي زوج . دهدمرگ نيز جزو مقولاتي است كه به رابطة ميان زن و مرد پايان مي. مرگ. 2,2
اول موضوع ارث . در دو بحث كجزا مطرحشده است قرآن بحث از اين موضوع در آيات. زاستبازمانده بسيار دردناك و اسيب

گيرد و دوم موضوع عده است كه زماني براي بازيابي و بهبود روحي و رواني زنان زنان است كه از دارايي مرد به زن تعلق مي
يان زن و مرد به البته موضوع عده پس از مرگ براي زنان ناظر بر موضوع طرفيني و ارتباطي م. براي تجديد بناي زندگي است

اما موضوع ارث كه توصيه خداوند به مردان است تا مالي را . شودعنوان دو زوج نيست؛ لذا جزئيات آن در اين بخش مطرح نمي
  . باشد از دارايي خويش براي همسران خود معين كنند، مربوط به رابطة طرفيني در تعامل زوجين مي

فإَِنْ خَرجَنَ فَلَاجنَاح عليَكُم في ما فَعلنَْ في أَنفُْسهِنَّ يذَرونَ أَزواجا وصيةً لأَزواجِهِم متَاعا إِلَى الْحولِ غيَرَ إخِْرَاجٍ  كُم والَّذينَ يتَوفَّونَ منْ و«ية آدر 
يمكزيِزٌ حع اللَّه و روُفعنْ مه مالي معين را براي همسران خود برجاي گذارند كه كند كخداوند به مردان سفارش مي) 240:بقره(» م

. شان را بكندهاياي كه كفاف يكسال اقامت آنان در خانهبگونه. هاي ايشان را بدهدپس از مرگ آنان، آن مال كفاف هزينه
شده را ترك فوت البته اگر خود زنان بخواهند در اين مدت يكسال خانة شوهر. هاي خود بيرون رانده شونداز خانه آنكهبدون 

اين توصيه بيشتر براي گذران ). 2/247: .ق1390طباطبائي، (كننده و ازدواج كنند؛ ديگر بازماندگان حق اعتراض و ممانعتي ندارند 
هاي استمرار زندگي را در خود بازيابند مدتي است كه طي آن زنان بتوانند اين فقدان عاطفي و روحي را پشت سر گذارده و زمينه

   . نند به تشكيل زندگي مجدد و ساماندهي زندگي با شرايط فقدان همسر كنار آيندو بتوا
  

 قرآندر  فرزندان تعامل با. 1,4
مباحثي كه مرتبط . بحث از چگونگي تعامل با فرزندان مطرح شده استكريم  قرآندر آيات متعددي از . يقرآن رويكرد) الف

، دو دسته قرآندر حوزة تعامل ميان والدين و فرزندان در . رشد و آتية آنان است تربيت و تأمين زندگي آنان يا در ارتباط بابا 
) 2آياتي كه دربارة مسئوليت خاص مادر يا پدر در ارتباط با فرزندان است؛ ) 1: توان از يكديگر تفكيك كردكلي احكام را مي

در ذيل هر يك از اين دو دسته كلي نيز . ندان استهاي والدين در ارتباط با فرزآياتي كه ناظر بر كليت تعهدات و مسئوليت
تمايز اين دو دسته از آن حيث اهميت دارد كه تفاوت ميان تعهدات عام و تعهدات خاص را . موارد متعدد ديگري مطرح است

يك  هايي است و نقش هرهاي كدام يك از والدين در چه حوزهدهد كه دامنه مسئوليتچنين، نشان مي هم. سازدمشخص مي
البته دامنة تعاملات ميان والدين و فرزند منحصر به وظايف و تعهدات نيست، اما جنبة . شودنيز در زندگي فرزندان مشخص مي
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هاي متعدد زندگي، گري و رشد و همراهي در دورهنقش تحقق بخشي در وجود، هدايت. شودبرجسته اين تعامل محسوب مي
 نسازد كه پرداختن به همة جوانب آن در يك حوزة محدود مانند ايو فرزندان برقرار مي دامنه كلاني از روابط را ميان والدين

  : ي به شرح زير استقرآنساختار كلي تعامل والدين و فرزندان در رويكرد . پژوهش غيرممكن است

  هاي مادرانمسئوليت. 1 هاي خاص والدينمسئوليت. 1
  هاي پدرانمسئوليت. 2

  والدين هاي عاممسئوليت. 2

  تربيت ديني. 1
  تربيت اجتماعي. 2
  پذيرش قول حق از فرزندان. 3
  ازدواج فرزندان. 4
  تعيين ارث براي فرزندان. 5

يژه هر يك از والدين وهاي خاص اشاره به وظايف حوزة مسئوليت. هاي خاص هر يك از والدين با فرزندانمسئوليت. 1
توان در دو بخش تعاملات ها و تعاملات ناشي از آن را نيز ميعضو پدر و مادر، مسئوليتبر اساس دو . در قبال فرزندان دارد

هاي خاص هر يك از والدين تا حدي زيادي متأثر از نقش آنان به لحاظ طبيعتاً مسئوليت. مادرانه و تعاملات پدرانه بررسي كرد
ها بايد از طريف آن عضو خاص تأمين شود و حوزة مسئوليتبر اين اساس، اين . جسمي و به لحاظ جايگاه آنان در خانواده است

بر خلاف وظايف عام كهدر نبايد يك عضو از طريق عضو ديگر . فقدان آن يك خلل روحي و جسمي در فرزند ايجاد خواهد كرد
  . جبران خواهد شد

كه سبب شده است تا جايگاه  ترين مسئوليت مادراناولين و مهم. هاي مادران در تعامل با فرزندان خودمسئوليت. 1,1
اين موضوع در آيات . اوستبه ايشان را بسيار ارزشمند و گرامي سازد؛ مشقت و دشواري حمل و زائيدن فرزند و شيردادن 

»ا وْكُره هأُم ْلتَهمح ا وْكُره ْتهَضعو و ُلهمرًا حثَلَاثُونَ شَه ُالهص15:احقاف(» ف( ؛»ُأم ْلتَهملَىحنًا عهو نِ هيامي عف ُالهصف نٍ وهو «)؛ )14:لقمان»و 
تواند فرزند خود را شير ندهد  البته مادر مي. مطرح شده است) 233:بقره(» يتم الرَّضَاعةَ لمنْ أَراد أنَْالْوالدات يرْضعنَ أَولَادهنَّ حوليَنِ كَامليَنِ 

اما بطور طبيعي اين موضوع در وجود زنان قرار داده شده و . كه براي شيردادن به فرزند، زن ديگري را پيدا كندو پدر ملزم است 
  .  كنندآنها به اين كار مبادرت مي

اين . مسئوليت تأمين نيازهاي فرزند بعد از تولد متوجه مردان است. هاي پدران در تعامل با فرزندان خودمسئوليت. 1,2
و مأمور كردن ) 233:بقره(» كسوتُهنَّ بِالْمعروُف علَى الْمولوُد لهَ رِزقُهنَّ و و«ل تأمين مادر در طول مدت شيرخوارگي فرزند نيازها، شام

و أْتَمرُوا هنَّ فَإنِْ أَرضعَنَ لَكُم فĤَتُوهنَّ أجُور«فردي براي شيردادن به فرزند در صورت امتناع يا عدم امكان شيردادن از سوي مادر 
متعلق به مرد است و در نام و نسب، فرزند  در اسلام شود؛ زيرا فرزندنيز مي) 6:طلاق(» تعَاسرتُْم فَستُرْضع لهَ أخُْرَى بينَكُم بِمعروُف و إنِْ

البته اين موضوع نبايد اين تصور را براي مردان پديد ). 5:زاباح(» ادعوهم لĤبائهِم هو أقَْسطُ عندْ اللَّه«كند از پدر خويش پيروي مي
چراكه گاه . را در قبال فرزندان خويش بگيرند آورد كه بواسطة مسئوليت تأمين و سرپرسي فرزندان، حق دارند كه هر تصميمي

كريم با توجه  قرآن. بواسطة شرايط سخت و موقعيت اقتصادي، تصميم بر مرگ فرزندان خويش گيرند و نفسي را ضايع سازند

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبررسي نسبت تعليم و تربيت قرآني با ساحات نفس در انسان ــــــــ 

 99/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

متذكر ) 31:اسراء(» اإنَِّ قتَْلَهم كَانَ خطئًْا كبَيِرًإيِاكُم نَحنُ نَرْزقُهم و لَاتَقتُْلُوا أَولاَدكُم خَشيْةَ إمِلَاقٍ  و«به بروز چنين تصميمات ناروايي در آية 
لذا كشتن فرزندان بواسطة تني در معيشت . شودو فراهم ميدهنده حقيقي خداوند است و اسباب روزي توسط اكه روزي شودمي

  . عمل نكوهيده و ناروايي است
  
هاي كودك هستند، به  والدين منبع همه مفاهيم، افكار، مهارت ها و گرايش. هاي عام والدين با فرزندانمسئوليت. 2
پدر و مادر اولين مربياني . گيرد طريق شكل مي هاي اول زندگي از اين اي كه رشد و تكامل و فهم و ادراك كودك در سال گونه

والدين غير از تأمين مايحتاج  .فراهم سازند تربيت شايسته اوزمينه مناسب را براي  بايد دارند وهستند كه با كودك ارتباط 
تمام رفتارهاي زيرا كودك  ؛آورند فراهماز نظر تربيتي براي او  رامحيط سالمي  بايدزندگي و رفع نيازهاي جسماني فرزند، 

را از حيث بروز  است كه والدين محيطي مساعد ضروري، بر اين اساس. كند تقليد مي ها راآن ورا درست تلقي كرده  والدين
  . )359ـ363: 1372نژاد، شعاري( براي تربيت و پرورش هر چه بهتر فرزند فراهم نمايند رفتارهاي خود و رفتارهاي قابل مشاهده

الْحجارةُ عليَها  أهَليكُم نَارا وقُودها النَّاس و يا أيَها الَّذينَ آمنُوا قُوا أَنفُْسكُم و«در مورد خانواده آية  قرآنن حكم ديني تريترين و كلي عام
و مَرهَا أمم ونَ اللَّهصعلَاي اددلَاظٌ شكةٌَ غلَائرُونَ مْؤما يلُونَ مْفعدر حفظ خانواده از آتش جهنم، مشتمل بر  آيهحكم اين . است) 6:تحريم(» ي

البته نقش و مسئوليت او در حوزة . هاي مسئوليتي او مطرح شده استهمة احكامي است كه خطاب به انسان مسلمان در حوزه
دربارة  قرآندر  آيهترين مرا عا آيهاين . كنداش از آتش جهنم دو چندان ميدهاخانواده خويش، تعهد او را در قبال حفظ خانو

و نقش و مسئوليت زن و مرد در حوزة  آيهدر اين » يا أَيها الَّذينَ آمنُوا«ناظر بر عبارت . توان دانستمسئوليت در قبال خانواده مي
اين مسئوليت  البته در كنار. را بر زن و مرد حمل كرده و جايز دانستآيهتوان خطاب اين ارشاد و تربيت و هدايت اعضاء، مي

آنان وجه تعهدي والدين است  لفرزندان و مسئوليت در قبا. شودديني خطير، جايگاه عام فرزندان براي والدين نيز مشخص مي
هاي مادي، وسيلة اما اين امر نبايد به تعلق و دلبستگي افراطي و فراتر از ضوابط ديني منجر شود؛ زيرا فرزندان همانند سرمايه

و البْاقيات زيِنةَُ الْحياةِ الدنيْا  البْنُونَ لْمالُ وأ«گيرد تند و آدمي بوسيلة آنان در مسير دينداري خود مورد امتحان قرار ميآزمون انسان هس
  ). 46:كهف(» الصالحات خيَرٌ عنْد ربك ثَوابا و خيَرٌ أمَلًا

اي ها و اقدامات توصيهتوجه به نقش ابتلاي فرزندان براي والدين، مسئوليتبر اساس امر به حفظ خانواده از عذاب الهي و 
ت و دقت به انجام ها در نهايت صحمسئوليت گيرد؛ زيرا هم بايد به خود مي نسبت به فرزندان براي والدين اهميت دوچنداني

به عبارت ديگر، . ي از آن نيز جلوگيري شوداز دلبستگي و اغماض ناشرسد و با همة توجه و توان به اين امر اقدام شود؛ و هم 
موضوعي كه تنها احكام ديني و . هاي والدين در يك سو متوجه فرزندان و در سوي ديگر متوجه خود ايشان استمسئوليت
نظر بر نقش . تواند مسير اعتدال را در ميان اين دوگانه كنترل عواطف و مديريت كنش را مشخص سازدهاي آن ميتوصيه
توان به چند دسته زير هاي عام والدين نسبت به فرزندان را ميتعاليم دين در اين حوزه، تعاملات ضروري يا مسئوليت محوري

  . هاي مندرج در آنان استاين تفكيك ناظر بر تنوع آيات و توصيه. تقسيم كرد
قدَ خَلَت القُْرُونُ منْ  أخُْرجَ و والديه أفُ لَكُما أتَعَدانني أنَْالَّذي قَالَ ل و«در آية . تربيت ديني و انتقال مفاهيم ديني به فرزندان .2,1  

ي ولَقب ا هقُولُ مَقٌّ فيح اللَّه دعنْ إنَِّ وآم لَكيو يثَانِ اللَّهَتغسا يمينَهليرُ الْأَواطهدايت  به تلاش مشترك والدين در) 17:احقاف(» ذَا إِلَّا أَس
يرش تربيت ديني، نه پذنكته مهم در اين آيه آن است كه فرزند به دليل عدم . عاد اشاره شده استفرزند به پذيرش ايمان به م
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تنها نسبت به موازين ديني نگاه انكار دارد؛ بلكه از حيث درك منزلت والدين و احترام به ايشان نيز در مقام سستي و ضعف 
بر  قرآنكه تحقق تربيت ديني منجر به رعايت شأن والدين نيز خواهد شد؛ زيرا دستور صريح  هدداين موضوع نشان مي. است

  . رعايت حداكثري احترام به والدين است
انهْ عنِ الْمنْكرَِ  أمْرْ بِالْمعروُف و مِ الصلَاةَ ويا بنَي أقَ«و ) 13:لقمان(» لاَ ُشْرِك بِاللَّه يابنَي عظهُيهو  إِذْ قَالَ لقُْمانُ لا بنه و و«، آية لاوه بر اينع

لَى وبِرْ عزمِْ اصنْ عم كَإنَِّ ذل كابا أَصورِ مُمحتواي بيشتري را از تعاليم ديني از زبان لقمان به فرزندش متذكر ) 17:لقمان(» الْأم
) 132:بقره(» اهيم بنيه و يعقُوب يا بني إنَِّ اللَّه اصطفََى لَكُم الدينَ فَلَاتَموتنَُّ إِلَّا و أَنتُْم مسلمونَبِها إِبرَ وصى و«: آيات ديگري هم چون. شود مي

 .هاي دين قابل انتقال از والدين به فرزندان استدهند كه آموزهبر نقش والدين در تربيت ديني فرزندان تدكيد دارند و نشان مي
برپاداشتن نماز . نيز امر به صلاة و برپاداشتن آن را مذكر شده است) 132:طه(» هاياصطبَِرْ علَ أمْرْ أهَلَك بِالصلاةَِ و و« چنين، آيةهم

 به مردان به معناي قرار دادن اين امر در مسئوليت پدران نيست؛ زيرا والدين هردو در قرآنبخشي از تربيت ديني است و خطاب 
را ناظر بر شأن مديريتي و محوري پدر  آيهتوان اين با اين حال، مي). سوره احقاف 17طبق آية(اند راستاي تربيت فرزند خود سهيم

را ناظر بر موقعيتي تفسير كرد كه افراد خانواده نسبت به آيه، اين »هاياصطبَِرْ علَ و«هم چنين ناظر بر عبارت . بر خانواده دانست
نكتة مهم در نقش والدين در تربيت ديني . ز قصور كرده و تربيت مشترك اثرگذاري خود را از دست داده استبرپاي نما

كند نيز فرزندان خود را به توحيد وصيت مي )ع(چندان كه حضرت ابراهيم. هاي متعدد استفرزندان، استمرار مداوم و يادآوري
كشد شود و از اين كار دست نميرزند خويش نااميد نميفعذاب الهي از ارشاد نيز در بحبوحة  )ع(چنين، حضرت نوحهم). 132:بقره(
»و نهَ نوحَ  ينَاداب ٌ كَان ُ و زِل يَ فعنَا ـَيٍ  مكَبَ ّ يبار نَا وعع ْ مرِ لاَ تُكنُ مَ42:هود(» َ نيَ الْكـَف .(    

. ديآ سان است و در پرتو آن، انسان به سعادت مطلوب نائل ميان يابعاد زندگ نيتر ياتياز ح تيترب. تربيت اجتماعي. 2,2
و  ميمرهون تعل ييبه كمال نها انسان دنياستوار است و رس تيو ترب ميبر تعل يانسان يوالا يها استعدادها و ارزش ييشكوفا

اظر بر نقش والدين در كريم ن قرآنشئون تربيت در تعاليم اسلامي متفاوت و متعدد است و اشارات آيات . است صحيح تيترب
شخصيت كودكان و چگونگي آشنايي . اندبيان شده در جامعه دهي به اين تربيت در راستاي تحقق انساني شايسته و ديندارشكل

هايي كه در جامعه وجود دارد، در رفتار والدين نمود ها و ضدارزشارزش. گيردانها با آداب اجتماعي در دوران كودكي شكل مي
  ). 156: 1391پرچم و بوجاري، (يابد گيرند، نمود ميبه تربيت فرزندان، كه به شكل مستقيم از والدين الگو مي يابد ومي

 صد في مشيِْك واقْ و*  إنَِّ اللَّه لَايحب كلَُّ مختَْالٍ فَخُورٍلَاتَمشِ في الْأَرضِ مرحَا  لَاتُصعرْ خدَك للنَّاسِ و و«در حوزة تربيت اجتماعي آيات 
 كتونْ صم ُاغْضضاتويرِ إنَِّ أَنْكَرَ الْأَصمْالح تواشاره مستقيمي به تربيت فرزندان در حيطة روابط اجتماعي دارد) 18ـ19:لقمان(» لَص .

مردم بي اعتنا نباش و نسبت به ) الف: شودميمتضمن چهار حكم در تعاملات اجتماعي است كه به فرزند تعليم داده  آيهاين 
در سخن گفتن نيز اعتدال را ) ؛ ددر راه رفتن اعتدال را رعايت كن) ؛ جمغرورانه بر روي زمين راه مرو) ؛ بروي از آنان مگردان

طبيعتاً عليم قواعد . كندبا بيان رويه كلي در تعامل با ديگر افراد را بازگو ميآيهاين . رعايت كن و با صداي بلند حرف مزن
دهد كه والدين در قبال آگاه  نشان ميآيهدر اين  قرآنست زيستن و تعاملات اجتماعي منحصر در اين موارد نيست؛ اما در

 امري است كه والدين در اگاهي از ضوابط صحيح اجتماعي.  ساختن فرزندان به زيست اجتماعي صحيح  نيز مسئوليت دارند
پذيري فرزندانشان را تسريع ها، علاوه بر اينكه فرايند جامعهل اين آگاهيانتقا. يابندطول معاشرت و تعاملات اجتماعي مي
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 101/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

) فرزندان(كند؛ زيرا زمينه تغيير و بهبود را توسط افراد جديد كند؛ به رشد روابط اجتماعي و بهبود مناسبات نيز كمك مي مي
  . وردآفراهم مي

» إِنَّ خيَرَ منِ استَأجْرْت القَْوِي الْأمَينُلَت إحِداهما يا أَبت استَأجِْرهْ قَا«در آية . پذيرش قول حق و كلام سنجيده از فرزندان .2,3
كند تا به دليل خصائص نيكويي كه در حضرت موسي ديده اشاره شده است كه دختر شعيب به پدر خود پيشنهاد مي) 26:قصص(

موسي و علم به صحت گفتار فرزند خويش، توصية او را پذيرفته و بدان شعيب نيز پس از مواجهه با . است، او را به خدمت بگيرد
معناست و اولويت ان تنها حق و درستي درنتيجه، در پذيرش گفتار حق و قول صحيح، معيار سن و مرتبه بي. ورزدمبادرت مي
زو تكاليف والدين است تا پذيري و پندپذيري به حق از فرزندان نيز جشود كه حقمشخص مي قرآنآيهاز اين . گفتار است

  . فرزندان خود را در اين مسير استوارتر گردانند
و ارتباطات  كردهفرد در آن رشد  است كه ياجتماع گاهيپا نيخانواده اول. ازدواج فرزندان و كمك به تشكيل خانواده .2,4
مستقيم والدين در ازدواج و انتخاب فرزندان ترين نقش غيراين زمينة اساسي، اولين و مهم. آموزد يرا م يو قواعد زندگ ياجتماع

نگاه فرزندان به زندگي و مطلوبيت آن، نوع انتخاب ايشان و مواجهه اجتماعي آنها با ديگر افراد و جنس . در اين حوزه است
زيرا نقش البته تأثير خانواده محدود به حوزة غيرمستقيم نيست؛ . گيردمخالف خود، همه در ساختار تربيتي خانواده شكل مي

خانواده به عنوان حاميان اصلي فرزندان در . گيري و اقدام به ازدواج بسيار مهم و جدي استحمايتي اين نهاد در انجام تصميم
هاي لازم را به فرزندان خود انتقال دهند و شوند و والدين موظفند تا در اين زمينه اطلاعات و اگاهياين اقدام محسوب مي

سه نكته مهم در موفقيت فرزند در ازدواج، انتخاب و . شايسته را از طرق مختلف براي ايشان فراهم آورندزمينه رشد و انتخاب 
اين . نگري استها و رويكرد چندجانبهپذيري، و پذيرش تفاوتگزيني، تعهد و اگاهي از مسئوليت يا مسئوليتاگاهي از شرايط به

  . ويي موفق بسيار مهم و اساسي استگيري تحقق و استمرار يك رابطة زناشامور در شكل
توجه ) 32:نور(» ميكُونُوا فقَُرَاء يغنْهِم اللَّه منْ فَضْله و اللَّه واسع علي منْكُم و الصالحينَ منْ عبادكُم و إمِائكُم إنِْ أَنْكحوا الْأيَامى و«در آية 

با عبارت  آيهابتداي اين توصيه در . مجرد را در جهت تشكيل خانواده ياري كنيد ده كه افراداي به مجردان شده و توصيه ش ويژه
»ى وامَوا الْأيحأَنْك نْكُمچنان كه هم. تواند دختر يا پسر باشند مصداق اين فرد مي. اشاره به افراد مجرد در خانواده خود فرد دارد» م

أُنْكحك إِحدى  قَالَ إِنِّي أُريِد أنَْ«كند خود توجه داشته و آنان را به موسي پيشنهاد مي در داستان موسي، شعيب به دختران مجرد
). 27:قصص(» اللَّه منَ الصالحينَ أَشُقَّ عليَك ستَجدِني إِنْ شَاء أتَْممت عشْرًا فَمنْ عندْك و ما أُريِد أنَْ تَأجْرَني ثَماني حججٍ فإَنِْ أنَْ ابنتََي هاتيَنِ علَى

دلالتي بر اين امر ندارد كه اين وظيفه مختص مردان است؛ زيرا مقدمات ) 32:نور(چنين، مذكر بودن مخاطب توصيه در آية  هم
 قرآنات اين مهم در حيطة هر دو نفر پدر و مادر قرار دارد و خطاب مذكر بودن آيه، بواسطة خاصيت زباني است كه عموم خطاب

  . را شامل شده است
للنِّساء  الْأقَْرَبونَ و للرِّجالِ نَصيب مما تَرَك الْوالدانِ و«آية . برندفرزندان از پدر و مادر خود به ميزان متفاوتي ارث مي. ارث. 2,5

انِ ودالالْو ا تَرَكمم يبنَص أَو ْنها قلََّ ممونَ مفْروُضًكثَُرَ  الْأقَْرَبا ميبكند كه زنان و مردان از ماترك والدين خود ارث بيان مي) 7:نساء(» انَص
لثَُا ماتَرَك و إنِْ كَانتَ للذَّكَرِ مثلُْ حظِّ الْأُنثْيَينِ فإَنِْ كنَُّ نساء فَوقَ اثنْتَيَنِ فَلَهنَّ ثُيوصيكُم اللَّه في أَولَادكُم « ةميزان و نحوة آن نيز در آي. برندمي

 فا النِّصةً فَلَهداحو[...] و اؤُكُمنٍ آبيد ا أَوي بِهوصةٍ ييصو دعنْ بم يمكا حيملكَانَ ع إِنَّ اللَّه نَ اللَّها فَرِيضةًَ مْنفَع لَكُم أَقْرَب مهَونَ أيرَلَاتد نَاؤُكُماأَب «
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبررسي نسبت تعليم و تربيت قرآني با ساحات نفس در انسان ــــــــ 

 102/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

البته بحث ارث تا از ان جهت كه والدين براي فرزندان خود سهمي از دارايي خويش تعيين كنند، . بيان شده است) 11:نساء(
مرتبط با حيطة تعامل والدين با فرزندان است؛ زيرا صرف بهره بردن و حق الارث، ناظر بر پس از وفات والدين بوده و در حيطة 

  . دگيرتعاملات انساني و اجتماعي قرار نمي
  
در اسلام همان گونه كه پدر و مادر بر فرزند حقي داند، فرزند نيز نسبت به آن دو داراي حقوقي است . رويكرد تفسيري) ب

در تفسير الميزان، اين حق به دو دستة حق مالي و . كه اين حقوق مستلزم رعايت آداب در ارتباط بين والدين و فرزندان است
از نظر ) از حيث ايجاد يا تشريع(البته تفاوتي ميان حق . قابل تفكيك است) جتماع ثابت استحقوقي كه از نظر ا(حق اجتماعي 

: حق در تشريع به معناي آن چيزي است كه خداوند به عنوان حق تعيين كرده باشد، مانند. با نظر عرفي جامعه وجود دارد قرآن
بر اين اساس، در كنار رويكرد عرفي و اجتماعي ). 225ـ1/226: .ق1390طباطبائي، (حقوق مالي يا حقوق متقابل والدين و فرزندان 

نكته مهم در اين دوگانگي ان است كه . كند، حقوق و ضوابط ديني كه تشريع خداوند است، وجود داردكه ضوابطي را تعيين مي
ديني به همين موضوع  ضوابط عرفي نبايد ناسازگار با حقوق و ضوابط شرعي باشند و اساساً محل تفاوت جوامع ديني و غير

  . گرددبرمي
اها إِنَّما الْمسيح عيسى ابنُ مريْم رسولُ اللَّه و كَلمتُه أَلقَْلَاتقَُولُوا علَى اللَّه إِلَّا الْحقَّ  أَهلَ الْكتَابِ لَاتغَْلُوا في دينكُم و يا«تفسير آية علامه در ذيل 

يكُونَ لَه ولدَ لهَ ما في السماوات و ما في الْأَرضِ و  بحانهَ أنَْمنهْ فĤَمنُوا بِاللَّه و رسله و لَا تقَُولُوا ثَلَاثةٌَ انتَْهوا خيَرًا لَكُم إِنَّما اللَّه إِلهَ واحد س مريْم و روح إِلَى
صفات و آثار ، ذاتدر كه است فردى «: كندان نفي فرزند براي خداوند، فرزند را چنين معنا ميو در بي) 171:نساء(» ابِاللَّه وكيلً ىكفََ
اين شباهت و قرابت ميان فرزند و والدين  ).5/150.: ق1390طباطبائي، (» است شبيه به فردى باشد كه از آن فرد متولد شده ي،ذات

علامه در تفسير آية . باشديي زناشويي نيز تحقق فرزند ميآيد و هدف نهابواسطة ان است كه ماحصل آن دو به حساب مي
»لَكُم اللَّه تغَُوا ما كتََباب نَّ وروُهاشنَ بĤْبه اين نكته اشاره كرده و عبارت )187:بقره(» فَال ،»لكَُم اللَّه َتَغوُا ما كَتبرا طلب فرزند و » اب

شهوت  بهجنس بشر لذا . به فرزند دست يابندجماع از راه  كه نوع انسان ردهمقرر ك وندخدا. كنددار شدن معرفي ميتحقق بچه
دهند مردم از آن آگاهي نداشته و جماع را به قصد شهوت انجام مي بيشتربا اين حال، . تجهيز شده استو اشتياق به مباشرت 

   ). 4/179: همان(كند نيز تكرار و بر آن تأكيد ميعلامه اين سخن خود را در تفسير آيات اول سوره نكاح ). 2/47.: ق1390طباطبائي، (
البته نسل انسان بعد از تولد بسيار ضعيف و ناتوان بوده و نيازمند . انجامدميفرزندآوري به بقاء نسل و استمرار حيات انسان 

تا از اين طريق،  است لذا خداوند فطرت بشر را به علاقه نسبت به فرزند مجهز كرده. هاي اساسي از سوي والدين استمراقبت
چنين، استيلاي فرزند بر آنچه خود بر  هم. والدين به حفظ كودك خود مشتاق بوده و بقا و حفظ او را استمرار حيات خود بدانند

انگيزة فرزنداوري در ). 14/14.: ق1390طباطبائي، (شود امري كه در ارث محقق مي. آن مستولي بوده را مانند استيلاي خود بداند
و كبَرهْ يكنُْ لهَ ولي منَ الذُّلِّ  لَم يكُنْ لهَ شَريِك في الْملْك و لَم يتَّخذْ ولدَا و قلُِ الْحمد للَّه الَّذي لمَ و«علامه در ذيل آية . ان متنوع استانس

تواند بدان كه خود او نمي به قسمتى از امورش برسدزند كند كه فرزندآوري يا براي اين است كه فربيان مي) 111:اسراء(» اتَكبْيِرً
لذا از طريق فرزند اين . ش تا زمانى معين استئاش محدود و بقا براى اين است كه هستىبپردازد؛ يا بدان جهت است كه 

در حالي است كه هر  اين. كند تا آنان پس از او بدان امور قيام كنندبخشد و به فرزندان خود منتقل ميمالكيت را استمرار مي
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البته تعليل علامه در اين بخش تفسير، ). 15/175: همان(كند دوي اين مقاصد از خداي الهي بدور بوده و او فرزندي اتخاذ نمي
  . انحصار عقلي نداشته و او تنها قصد نفي حاجت خدا به فرزندآوري را بيان كرده است

و الَّذينَ «علامه در تفسير آية . حدود به مقاصد والدين در فرزندآوري نيستالبته نسبت و ارتباط ميان والدين و فرزندان، م
كند كه انجام بيان مي) 21:طور(» ء كلُُّ امرِئٍ بِما كسَب رهينٌ يآمنُوا و اتَّبعتْهم ذُريتُهم بإِيِمانٍ أَلْحقنْا بِهِم ذُريتَهم و ما ألَتَنْاهم منْ عملهِم منْ شَ

برخي  Ĥنكهچن هم. حسنات از سوي افراد تأثيري گسترده در نسل ايشان نيز دارد و خير ان به فرزندان ايشان نيز خواهد رسد
مانند تصرف در مال ايتام كه منجر به يتيمدن فرزندان فرد . ها ضرر خواهد رسانيدسيئات نيز در نسل انسان اثر گذارده و بدان

به اين اثرگذاري اشاره شده است ) 9:نساء(» و ليْخْش الَّذينَ لَو ترََكُوا منْ خَلفْهِم ذُريةً ضعافاً خافُوا عليَهِم«در آية . ظالم خواهد شد
در نتيجه، والدين در كنار مقاصد و اهداف خويش و در جهت منافع نسل خويش بايد نسبت ). 13/349و2/174.: ق1390طباطبائي، (

البته صرف وقوع فعل به . ل و نتايج آنها توجه داشته و با اعمال نادرست آينده خود و نسل خويش را به تباهي نكشندبه اعما
است به همين دليل . حتميت نتايج آن منجر نخواهد شد و سنت توبه و آمرزش گناهان در دين اسلام بسيار توصيه شده است

الَّذينَ «آية . ند تا توبه آنان پذيرفته شده و مستحق رحمت الهي قرار گيرندكنكه ملائكه براي عموم مرنين طلب استغقار مي
و رْشْلُونَ العمحي و هِمبر دمونَ بِححبسي لَهونْ حم و نُونَ بِهؤْمي ةً ومحر ءكُلَّ شَي تعسنَا وبنُوا رينَ آملَّذرُونَ لْتغَفسا فَا يلْمعوا وينَ تَابلَّذرْ لوا  غْفعاتَّب

و بيِلَكيمِ سحْالج ذَابع هِمبه دو دسته تقسيم مؤمنين را درعلامه در تفسير اين آيه، . نيز در بيان همين مطلب است) 7:غافر(» ق
  : كنندمي

  است؛  داده به ايشان بهشتوعده وند نيز خدا .پيروى كردند دين ازمؤمنينى كه توبه كرده و ) الف
   .بهشت را دارند ورود بهصلاحيت ، اما و ايمانى ناقص و ضعيف دارند اند مؤمنينى كه چنين نبوده) ب

افراد طائفه دوم  .)8:غافر(» للَّذينَ تابوا و اتَّبعوا سبيِلَك« خواندندميآنان  »تابع«و قسم دوم را  »متبوع«ملائكه قسم اول را 
يعني والدين يا فرزندان و يا همسر آنان باشد و به جهت آنان مورد مغفرت الهي قرار . طائفه اول باشند توانند منتسبين با مي

هاي انان را در قبال  و تأثير ميان والدين و فرزندان مسئوليتچنين ترسيمي از نسبت). 309ـ17/310.: ق1390طباطبائي، (گيرند 
هاي مشخص و دقيقي براي به مسئوليت قرآنهاي فراگير و گسترده، در در كنار مسئوليت. سازديكديگر بسيار گسترده مي

دامنة اين . كه خبر از چگونگي تعامل ميان والدين و فرزندان دارد هاييمسئوليت .والدين نسبت به فرزندان اشاره شده است
از اين روابط از منظر تفسير الميزان به  در ادامه به بحث. گرددها كه به چگونگي تعامل ميان والدين با فرزندان باز ميمسئوليت

  . ترتيب زير خواهيم پرداخت
، )233:بقره(» و علَى الْمولُود لهَ رِزقُهنَّ و كسوتُهنَّ بِالْمعروُف لاتُكَلَّف نفَْس إِلَّا وسعها«در تفسير  .وظايف پدران نسبت به فرزندان. 1

» بِالْمعروُف«رزق و پوشش نيز مقيد به . قرار داده شده است) پدر فرزند(» الْمولوُد لهَ«بر عهدة » سوتُهنَّك«و » رِزقُهنَّ«دو مسئوليت 
در مقام  قرآن. كس به بيش از طاقت خود مكلف نخواهد بود به اين معنا كه متناسب با حال زن و مرد باشد؛ زيرا هيچ. شده است

البته اين پس از دورة شيرخوارگي است كه ). 2/241.: ق1390طباطبائي، (بازگردانده است ) لهَ الْمولوُد(تشريع، تعلق فرزند را به پدر 
). 3/20: همان( مادر است مادرش بوده و در حقيقت فرزند بعضنما و اشتقاق فرزند از نشو وفرزند به مادر نياز مبرم دارد؛ زيرا 

و يكى از آثار روشن اين انتقال در  ؛كند مادر نيز منتقل مى ،كند تر خود منتقل مىهمانطور كه پدر رابطه نسبى را به پسر و دخ
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فروع قيمومت مردان بر خانه و خانواده اما موضوع تعلق فرزند به پدر از . است »حرمت نكاح«و  »ارث«له أمس ،قانون اسلام
 رود نيزميبه خانه شوهر  زماني كه. قرار دارد اوتحت قيمومت  ،كه در خانه پدر است يدختر مادامدر تعاليم اسلامي، . است

تحت قيمومت شوهر او  نيز آورد كه مى رافرزندانى  فخود او تحت قيمومت شوهر است حال كه .گيرد تحت قيمومت او قرار مى
بى نداشته است، نه اينكه با مادرش هيچ خويشاوندى و رابطه نس جهتملحق شدن فرزند به پدر از اين  در نتيجه،. خواهند بود

  ).4/312: همان( باشد
يرْضعنَ أَولادهنَّ حوليَنِ كامليَنِ لمنْ أرَاد   و الْوالدات«در تفسير الميزان، در ذيل تفسير آية : اننسبت به فرزند انوظايف مادر. 2

به دو ) 233:بقره(» مولُود لهَ بِولدَهبِالْمعروُف لاتُكَلَّف نَفْس إِلاَّ وسعها لاتُضَار والدةٌ بِولدَها و لايتم الرَّضاعةَ و علَى الْمولوُد لهَ رِزقُهنَّ و كسوتُهنَّ  أنَْ
كند كه ناظر بر تعلق فرزند به مادر در دورة شيرخوارگي و وظيفه نگهداري از فرزند در اين دوره ميمسئوليت تعاملي اشاره 

فرزند به اين صورت كه . تشريع شده است» َلدَو«و ) والد(» لهَ الْمولُود«، »الْوالدات«در اين آيه، حكمي دربارة . توسط مادر است
از  مصالح زندگى و لوازم تربيت و؛ لذا پدر موظف است تا ستپدر املحق به  ،شود و در بيشتر احكام زندگي متولد مى پدربراى 

تربيت و پرستاري از عهده مادر اوست كه ر بالبته . گيردبه عهده  ،دهد مادرى كه او را شير مى ةآن جمله خوراك و پوشاك و نفق
اين آيه، نوزاد را به مادران نيز نسبت داده  در). 272و2/239.: ق1390طباطبائي، ( برعهده گيرد) دورة شيردهي(در اين دوره  فرزند را

) هر دو(بطور كلي، نظام تكوين فرزند را ملحق به پدر و مادر . ر نيستدهد فرزند بطور مطلق متعلق به پداست كه نشان مي
تفاوت در اعتبار اجتماعي است كه برخي جوامع فرزند را ملحق به پدر و . داند؛ زيرا هستي فرزند مستند به هر دوي آنان استمي

متعلق به حق حضانت و شير دادن و نظير آن كند كه ان ميبيآيهدر » لاتُضَار والدةٌ بِولدَها«عبارت . دانند برخي ملحق به مادر مي
 باشدبر زن  »حرج«و  »مضاره«و عملي مرتكب شود كه مصداق  ندازدامادر و طفل جدايى  بينتواند  شوهر نمى لذا. زن است

 »مضار«د و مصداق تواند عملي را مرتكب شود كه به جدايي مرد از فرزنچنين، زن نيز نميهم .كه در آيه از آن نهى شده است
از نظر  به اين معنا كه. و هم حكم تكوين است هم حكم تشريع مراعات شده آية شريفهدر  در نتيجه،. باشد مردبر  »حرج«و 

  ). 240ـ2/241: همان( از نظر تشريع و قانون، فرزند تنها از آن پدر است متعلق به هر دو نفر است وتكوين، فرزند 
فقَلُْ تعَالَوا «است  اهميت توجه و اولويت محبت به فرزند در آية مباهله به خوبي آشكار شده. آنمحبت به فرزند و حدود . 3

كُمأَنفُْس نا وأَنفُْس و كُمساءن نا وساءن و كُمناءأَب نا وناءأَب عَدليلي بر  ؛ زيرا از نظر علامه، آوردن لفظ فرزندان در ابتدا)61:عمرانآل(» ند
 .است قرار داده هاهمة انسانمحبت به زن و فرزند و شفقت بر آنان را در دل خداوند . بت انسان نسبت به فرزندان استمح

جان خود، آنان را از خطر حفظ كند و براى حفظ آنان و در راه حمايت و  به خطر انداختنكه هر انسانى حاضر است با  بطورى
خويشتن را و در آخر زنان  ، سپسفرزندان ابتدا اينجا دربه همين دليل،  .زند ناك مىغيرت و دفاع از آنان دست به كارهاى خطر

  ).  242ـ3/243.: ق1390طباطبائي، (دهد اين موضوع اهميت و نسبت شديد محبت به فرزند را نشان مي. است ذكر كرده
 جعلَ بينَكُم مودةً و خَلَقَ لَكُم منْ أَنفُْسكُم أَزواجا لتَسكنُُوا إِليَها و آياته أنَْ منْ و«آية در » رحمةً جعلَ بينَكُم مودةً و«جملة در ذيل تفسير 

مت گاه بروز مودت در خانواده، ملازترين تجليشاخص كند كهنيز علامه بيان مي) 21:روم(» إنَِّ في ذَلك لĤَيات لقَومٍ يتفََكَّرُونَرحمةً 
دارد تا به اين محبت و مودت والدين را وامي. زن و شوهر در توجه و رحم به فرزندان كوچك خود و تأمين نيازهاي آنان است

البته اين ). 16/166.: ق1390طباطبائي، (حفظ و حراست فرزندان بكوشند و نسل بشر نيز به همين سبب استمرار و گسترش يابد 
ها و جايگاه اخرت نسبت به دنيا تأكيد كرده بر تماز منزلت قرآنبر زيست دنيوي است و خداوند در امتياز در توجه و مودت ناظر 
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 105/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .وجود دارداختلافى است كه در اسباب مادى دنيا  به دليلى وهاى دني برتري). 21:اسراء(» و لَلĤْخرةَُ أَكبْرُ درجات و أَكبْرُ تفَْضيلًا«است 
به همين دليل وابستگي به مال و فرزند در . محدود استنيز هاى دنيا  برتري ،در نتيجه .دار تزاحم استاين اسباب محدود و دنيا 

مال و . فرزندان بهترين وسيله براي رسيدن به شوكت و نيرو و غلبه بر امور در دنيا هستند). 13/70: همان(فايده است آخرت بي
در حالي كه اين امور در آخرت سودي . رسدنيا به اعتماد و آرامش ميفرزند عوامل اصلي است كه انسان بواسطة آنان در د

شتن هيچ از سود نداĤيه، كن)88:شعراء(» يوم لا ينفَْع مالٌ و لا بنُونَ«در نتيجه، سود نداشتن اين دو امر در آخرت . نخواهند داشت
   ). 15/288: همان(شد سببي از اسباب دنيوي است كه در دنيا منجر به جلب منافع مادي مي

زينَ للنَّاسِ حب «علامه در تفسير آية . اندازي، بايد محبت و تمايل به فرزندان محدود و مديريت شودبا چنين رويكرد و چشم
الْمسومةِ و الْأَنعْامِ و الْحرْث ذلك متاع الْحياةِ الدنيْا و اللَّه عندْه حسنُ  الشَّهوات منَ النِّساء و البْنينَ و القْنَاطيرِ الْمقنَطَْرةَِ منَ الذَّهبِ و الفْضَّةِ و الْخيَلِ

، نيازمندي به صانع مدبري است كه او را پديد آورده و امور وي را اولين علم فطرى انسانكند كه بيان مي) 14:عمرانآل(» الْمĤبِ
براي تحقق اين امر به غذا و رشد خويش . يابدين نياز خود را در كمال بدني و رشد خويش ميدر آغاز انسان اول. كندتدبير مي

در . آوردلذا به ثروت و زن و ازدياد فرزند روي مي. سازدپس از آن، نفس او را به ساير كمالات حيواني واقف مي. پردازدمي
در نتيجه، قلب او به تمامه . شودضامن سعادت دنيوي او ميشود و مال و فرزند نتيجه، طلب غذا به طلب مال و جاه بدل مي

كند و اين جهل به هلاكت او اين باور، ياد خدا را از دل بيرون مي. پنداردشود و آنها را مستقل از سببيت ميتسليم اسباب مي
قبولاند اين حكم تكويني را به وي ميدر كنار اين خطاهاي پنداري، تمايل او به اولاد نيز ). 3/98.: ق1390طباطبائي، (انجامد مي

چنين ). 4/312: همان(كه بقاي انسان به بقاي نسل اوست و زن و مرد براي يكديگر سكونت دائمي و هميشگي را بدنبال دارند 
نار در نتيجه، ملازم قرار دادن زيست دنياي در ك. اي انسان را به تباهي در انديشه و غفلت از سراي باقي خواهد كشاندرويه

  .    زيست اخروي و سراي آخرت امري ضروري است تا امور دنيا به چشم اطلاق نگريسته نشود
در بيان تفسيري الميزان، بهترين نمونة ادب متقابل ميان والدين و فرزندان، داستان . ادب متقابل والدين و فرزندان. 4

د و در جايگاه مواجهة با فرزندان خود و دعا در حق ايشان در جايگاه مواجهة با عموي خو. مربوط به حضرت ابراهيم است
، تحقق امنيت در )126:بفره(» رب اجعلْ هذا بلدَاً آمناً«در دعاي حضرت ابراهيم در آية . اندايشان، همواره مراعات ادب را حفظ كرده

انسان در جهت مصروف داشتن خود به  گرو گرايش صحيح فرزندان او به ايمان، آباداني آن محل براي توسعه و تدمين نيازهاي
عبادت، معطوف شدن ديگران به ايشان و كمك و مساعدت ايشان و دوري از شركت و كفران نعمت ها و دوري از عذاب الهي 

محتواي تمامي اين درخواست ها و طلب خير در بيان ابراهيم و فرزندش در دعاي ). 272ـ6/273.: ق1390طباطبائي، (وجود دارد 
ربنا . عليمو إِذْ يرفَْع إِبراهيم القَْواعد منَ البْيت و إِسماعيلُ ربنا تقَبَلْ منَّا إِنَّك أَنْت السميع الْ«ايشان به درگاه الهي نيز درج شده است مشترك 

و ةً لَكملسةً منا أُمتينْ ذُرم و نِ لَكيملسلنْا معاج و يمالرَّح ابالتَّو أَنْت نا إِنَّكَليع تُب كنَا وناسأَرِنا م . كآيات هِمَليتْلُوا عي منْهولًا مسر يهِمثْ فعاب نا وبر
يمكزيِزُ الْحْالع أَنْت إِنَّك زَكِّيهِمي ةَ وكْمالْح و تابالْك مهلِّمعي دهد كه والدين همواره نسبت به اين نوع گفتار نشان مي ).129:بقره(» و

البته همة اين توجهات در راستاي توصية انان به اطاعت از پروردگار . فرزندان نگاهي خيرخواهانه و از روي توجه و ترحم دارند
طبيعتاً اين نگاه در . د دادهاي ايشان را تأمين كرده و آنها را در مسير كمال رشد خواهامري كه ديگر نيازها و دغدغه. است

فرزندان به سوي خود والدين نيز منعكس خواهد شد و فرزندان نيز رويكردي خيرخواهانه و ديندارانه در قبال والدين خود اتخاذ 
  .    كنندمي
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 106/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قْرَبونَ و للنِّساء نَصيب مما تَرَك الْوالدانِ و للرِّجالِ نَصيب مما تَرَك الْوالدانِ و الْأَ«دتور صريح اين حكم در آية . احكام ارث فرزندان. 5
يوصيكُم اللَّه في «صورت تفصيل انجام و چگونگي آن نيز در آية . بيان شده است) 7:نساء(» الْأقَْرَبونَ مما قَلَّ منْه أَو كثَُرَ نَصيباً مفْروُضاً

أَبويه لكلُِّ واحد منْهما السدس مما أُنثْيَينِ فَإنِْ كنَُّ نساء فَوقَ اثنْتَيَنِ فَلَهنَّ ثُلثُا ما تَرَك و إنِْ كانَت واحدةً فَلَها النِّصف و لأَولادكُم للذَّكَرِ مثلُْ حظِّ الْ
كُم و أَبناؤُكُم لا اه فَلأمُه الثُّلُثُ فإَنِْ كانَ لهَ إخِْوةٌ فَلأمُه السدس منْ بعد وصيةٍ يوصي بِها أَو دينٍ آباؤُتَرَك إِنْ كانَ لَه ولدَ فَإنِْ لَم يكنُْ لهَ ولدَ و ورِثهَ أَبو

كند كه بيان ميعلامه در تفسير اين آيات . بيان شده است) 11:ساءن(» تدَرونَ أيَهم أقَْرَب لَكُم نفَعْاً فَريِضةًَ منَ اللَّه إنَِّ اللَّه كانَ عليماً حكيماً
مخصوص به فرزندانى است كه بدون  »دو سهم پسر« و »يك سهم دختر« دلالتى است بر اينكه حكم» اولاد«كاربرد لفظ 

است كه بوسيله او به  حكمشان، حكم كسى )ترطور پايينو همين(واسطه يا نوه فرزندان با. اند ت متولد شدهواسطه از خود مي
 ،هر چند كه پسر باشند ،و دختر زادگان ؛برند دو سهم مى ،پسر زادگان هر چند كه دختر باشند ،بنابراين .شوند ميت متصل مى
طباطبائي، ( يك از فرزندان بلاواسطه او زنده نباشند  هيچ ،البته اين در صورتى است كه در حال مرگ مورث .برند يك سهم مى

صراحت دارد و لذا علامه تنها به بيان ابهام احتمالي  قرآنتوضيح چگونگي و ميزان ارث فرزندان از والدين در . )4/207.: ق1390
  . كنددربارة دنباله فرزندان اكتفا مي
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 107/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  
  
  
  
  

 قرآنروابط انسان در جامعه از منظر : بخش دوم .2

: 1377دهخدا، (كننده  عرنده، فراهم آورنده، جممعاني گردآو. ذكر شده است در كتب لغت »جامعه«معاني متعددي براي 
نكته . جامعه ذكر شده است براي )1/851: 1381معين، (خاص  گروه مردم يا گروه افراد يك حوزه يا موقعيت چنينهم، )5/7398

 ن واژهذيل اي متعددمعاني همة كه در  مدن استآكردن و گرد محوري در معناي متعدد اين واژه، محوري بودن معناي جمع
كند تا در درك حداقلي از معناي واژگاني به ما كمك مي اين). 8/59: .ق1414منظور، ؛ ابن70ـ11/71: .ق1414الزبيدي، (دارد وجود 

ي عمومي ، به معنا)23: 1372برزگر كليشمي، (دارد شناسان رواج كنار ابهام و تعدد معاني اصطلاحي و تخصصي كه در ميان جامعه
البته عنصر كليدي تعاريف جامعه شناسي كه جامعه را مستلزم نوعي همبستگي و استحكام . معه نزديك شويمو رايج مفهوم جا
تري از اين مفهوم ياري خواهد ما را در فهم كامل نيز) 39: 1376عجمي كاشاني، (است ) در سطوح طبيعي و ارادي(مادي و معنوي 

  . رساند
ها دهد، نسبتچيستي خود و روابط مربوط بدان كه حقيقت جامعه را تشكيل ميجامعه انساني علاوه بر موضوعات مربوط به 

يك . شودمحقق ميها و رويكردهاي افراد به عنوان اجزاء اصلي جامعه شود كه در ذيل نگرشو اجزاء دروني را نيز شامل مي
گرفته و گاه وجه ر اجتماعي كلان شكلتواند مشتمل بر باورها، رويكردها و جريانات متعددي باشد كه درون ساختاجامعه مي

يكي از اين وجوه مهم در جامعه دين و دينداري است كه به تشكليل جوامع ديني خرد يا . شوداثرگذار درون يك جامعه مي
  : توان سخن گفتدربارة نسبت جامعه و دين از دو منظر مي. انجامدتر ميكلان درون جامعه انساني بزرگ

  گيرد؛ شناختي و در ذيل آفرينش انسان مورد بحث قرار ميناظر بر مباحث هستي :به جامعه رويكرد از دين) الف
به عنوان يك نهاد اجتماعي كه ضوابط و سازوكارهاي ناظر بر مباحث انسان شناختي است و : رويكرد از جامعه به دين) ب
  .گيردقرار مي تر دارد، مورد توجهو نقش اثرگذاري در اجزاء جامعه كلان اي داردويژه

به اين معنا كه اجتماعي بودن انسان، ضوابط جامعه ديني و مناسبات . است» الف«به جامعه از سنخ رويكرد  قرآنرويكرد 
ي بواسطة قرآندر رويكرد . شودطرح و بررسي ميشناختي ذيل آفرينش انسان اجتماعي دروني و بيروني آن، در معارف هستي

اي كه پيروانش در آن به سر دهد، براي جامعهد كه ابعاد مختلف زندگي انسان را مورد توجه قرار ميگر خونگر و كلانوجه جامع
نگري را در همة احكام خود اي جامع دارد و همة احكام خود را در قالب اجتماعي تبيين كرده و روح جامعهطرح و برنامهبرند، مي

گاه ناظر بر صرف فرد انساني، قانون واحد وضع نكرده است و هيچ) 11: 1360طباطبائي، (است قرار داده  نيز) حتي احكام فردي(
نَحنُ قَسمنَا بينَهم معيشتََهم في الْحياةِ الدنيْا و رفعَنَا بعضَهم فَوقَ أهَم يقْسمونَ رحمت ربك «آيهشهيد مطهري نيز ناظر بر ). 16ص :همان(
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 108/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

جرضٍ دعونَبعمجا يمرٌ مَخي كبر تمحر ا وِخْريضاً سعب مضُهعذَ بتَّخيل هاي انساني از نظر تفاوت كند كهتأكيد مي) 32:زخرف(» ات
انسان به لحاظ ذاتي نيازمند جامعه است و زندگي  دهنده ان است كه استعدادها و امكانات جسمي، روحي، عقلي و عاطفي نشان

طبيعي  وجه«بر اين اساس، . )2/335: 1372مطهري، ( استقراردادي و انتخابي باشد، امري طبيعي  آنكهاجتماعي انسان پيش از 
ي قرآنقابل فهم و استخراج است و ضوابط، الگوها و دستورات  قرآناز  »لوازم و ضوابط تحقق جامعه ديني«و  »زيست اجتماعي

ضوابط و احكام مرتبط با چگونه ذيل در . كشدك جامعه ديني محقق را به تصوير ميفردي چگونگي يدر حوزه فردي و ميان
از حيث نگرش و رويكرد ديني قرار دارد ) فرد با ديگران(چطور بودن ، احكام ناظر با )فرد در اجتماع( بودن در مفهوم اجتماعي

  : زير را بررسي خواهد كردمورد توجه اين پژوهش است و سطوحكه 

 ؛ )تعامل با جامعه ديني(» كيشانن با همچطور بود« .1
 ؛ )تعامل با ديگر اديان موجه در جامعه ديني(» چطور بودن با ديگركيشان« .2
  . )تعامل با منكران جامعه ديني(» چطور بودن با مشركان« .3

ها در گرو روهاي است كه سعادت همه افراد و  گاهميت وجه تعاملي و روابط درون اجتماع براي همه اجزاء جامعه به گونه
ها جداي از تنه كلي يك جامعه و منفك از ان فرض روابط مطلوب و تحقق يك جامعه سالم است و اساساً افراد يا گروه

ترين هدف صلاح مجتمع و اصلاح عموم مهم«: گويدترين هدف تعاليم اسلامي ميعلامه طباطبايي در بيان مهم. شوند نمي
ها الطبع بودن انسانشري دارد، اما مدنيها منفرد هستند و هر فردي شخصيت و خير و انسانتعاليم اسلامي است؛ زيرا اگرچه 

طباطبائي، (» كندسعادت هر شخص مبتني بر صلاح و اصلاح ظرف اجتماعي باشد كه در ان زندگي مي شود كهسبب مي
درون يك ) با دين و رويكرد متفاوت هاييد و گروهحتي افرا(در نتيجه، تعاملات و مناسبات اجتماعي ميان افراد ). 2/126: .ق1390

بر اين اساسف ضروري است كه در كنار برسي . جامعه نقش حياتي در رشد و تعالي جامعه ديني ديگر وافراد درون آن دارد
 ام مخالف ماكيشان، به بررسي چگونگي تعامل با افراد ديگر با اديان ديگر و حتي با افراد ديگر در مقچگونگي تعامل ميان هم

در جامعه ديني با تفصيل  )از حيث ديني( در ادامه به بررسي شئون تعاملات اجتماعي. مورد بررسي قرار گيرد )از وجه ديني(
  . بيشتري خواهيم پرداخت

      
 قرآنكيشان در تعامل با هم .2,1

اي كه جامعه. شده است» معة ايمانيجا«و سنت اسلامي، از جامعة مسلمانان و تعامل ميان ايشان تعبير به  قرآندر تعاليم 
در لغت به معناي آرامش و اطمينان قلب و نبود ترس است كه ايمان . گيردچيز در آن تابع اصول و ضوابط ايماني شكل ميهمه

اين ). 13/21: .ق1414منظور، ؛ ابن8/389.:ق1409: فراهيدي(شود در معناي فعلي به باور و اعتقاد داشتن به چيزي يا كسي معنا مي
بر اين . و عمل بر طبق تعاليم اسلامي است )ص(واژه در فرهنگ اسلامي به معناي ايمان به خداوند و پيامبري رسول اكرم

) گردد؛ بايمان به خدا و لوازم تابع اين ايمان كه به حيطة اعتقادي باز مي) الف: اساس، ايمان متضمن دو وجه كليدي است
» ايمان به«طبيعتاً . گرددنساني فرد تابع دستورات و احكام باز ميآن كه به كنش و عمل عبادي و اايمان براي خدا و لوازم تابع 

به دليل نقش محوري اعتقاد واحد در جامعه . دارد و كنش تعاملي انسان را شكل خواهد داد» ايمان براي«نقش كليدي در 
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 109/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ن بر مبناي تعاليم مورد وفاق و اعتقاد آدر ) پيروان دين اسلام(ن خوانند و تعامل ميان مؤمنامي» ايماني«اسلامي، اين جامعه را 
  . و ايمان به درستي آنهاست

نيز در آيات خود به  قرآن. بر اساس تعريف ايمان، جامعة ايماني به معناي تحقق ايمان در افراد در يك جامعه خواهد بود
ن سخن به ميان آمده است نيز ناظر آاز  قرآنلمانان كه در تعاملات ميان مس. اي پرداخته استبيان صورت مطلوب چنين جامعه

، مورد توصية اواي است كه افراد بر اساس باورها و اعتقادات راستين خود نسبت به خداوند و تعاليم و احكام بر چنين جامعه
نان در آهاي بوده و توصيه نيز تحقق چنين جامعه اي )ع(و امام معصوم )ص(تلاش پيامبر اكرم. كنندنسبت به يكديگر رفتار مي

تحقق اين جامعه پيش از هر چيز منوط به اتخاذ تصميم افراد در . راستاي تعاملات بر اساس اصول راستين اسلامي بوده است
را بر اساس اصول ايماني  انديشه و رفتار خود نسبت به يكديگر اگر. هاي متقابل آنان نسبت به يكديگر استمورد اعمال و كنش

  . و همه با هم به سوي كمال و رشد ديني و اجتماعي گام بردارند توانند جامعه ايماني را تحقق بخشيدهنند، ميتنظيم ك اسلام
 

هايي خطاب به مؤمنان ارائه شده است كه اعتقاد به آنها و عمل بر طبق كريم تعاليم و توصيه قرآندر . يقرآنرويكرد ) الف
 عملُوا الصالحات ليَستَخْلفنََّهم في الْأَرضِ كَما استَخْلفَ الَّذينَ منْ قبَلهِم و وعد اللَّه الَّذينَ آمنُوا منْكُم و« انجامدآنها به تحقق جامعة مطلوب مي

» يعبدوننَي لَايشْرِكوُنَ بِي شيَئًا و منْ كفََرَ بعد ذَلك فَأُولئَك هم الفَْاسقُونَا منًلَهم و ليَبدلنََّهم منْ بعد خَوفهِم أَ ليَمكِّننََّ لَهم دينَهم الَّذي ارتَضَى
مؤمنان در يك جامعه در برخورد و تعامل با ديگران قرار دارند و با توجه به فرد مورد تعامل و شرايط و اقتضائات متعدد ). 55:نور(

نظر به تعدد افراد به لحاظ عقيده و فكر و لزوم همبستگي و پيوستگي در . ب و مناسب را بروز دهندموقعيتي، بايد رفتاري متناس
هاي اعتقادي اي به پيوند ميان مؤمنان داشته و الگوي تعاملي ميان آنان را متمايز از ديگر گروهتوجه ويژه قرآنجامعه اسلامي، 

بخشد و هم به نوعي اين كار هم انسجام دروني جامعه ديني را قوت مي. بيان كرده است) ر اديان يا كفارمانند ديگ(و فكري 
. سازدمطلوب مشخص و نمايان مي] ضمن آنكه تمايز خود را به عنوان يك جامع. بخشي درون جامعه منجر خواهد شدهويت

. شودزئي و خاص را شامل ميگيرد و احكام كلي و عام يا احكام جبراي مؤمنين دامنه كلاني را در برمي قرآنالگوي تعاملي 
هاي مستقيم و متعدد دربارة چگونه بودن، چگونه اعتقاد داشتن و چگونه عمل كردن، توصيفاتي نيز در كنار توصيهعلاوه برآن، 

الَّذينَ  و*  ونَ الْميثَاقَلَاينقُْضُ الَّذينَ يوفُونَ بعِهد اللَّه و« براي مؤمنان برشمرده شده است كه متضمن خصيصه ناشي از ايمان آنان است
 أَنْفَقُوا مما رزقنَْاهم سرا و أقََاموا الصلَاةَ و الَّذينَ صبرُوا ابتغَاء وجه ربهِم و و*  يخَافُونَ سوء الْحسابِ يخْشَونَ ربهم و يوصلَ و يصلُونَ ما أمَرَ اللَّه بهِ أنَْ

عةً ويئةََ أُولَ لَانينةَِ السسونَ بِالْحءردارِيى الدْقبع ملَه كلذا در كنار اوامر و نواهي، توجه به توصيفات نيز ضروري است. )20ـ22:رعد(» ئ .  
ين بندي اچنين، صورتهم. گيردجامعه ايماني و تعاملات ميان مؤمنين بر اساس اغراض و اهداف خاصي صورت مي

توان در سه ي را ميقرآنها در تعاليم بنديترين حيطة اغراض يا صورتكلي. تواند ناظر بر مفاهيم متعددي باشدتعاملات مي
ي از منظر امر قرآناگرچه كليت تعاليم . سطح ديني، اجتماعي و اقتصادي جاي داد كه هر سطح نيز مبتني بر شئون متعدد است

شود، اما مسائل مطرح در اوامر و شود و اساساً كنش انساني در پيشگاه الهي محقق مياو تبيين مي الهي و ارتباط مداوم انسان با
لذا در . شود مطرح مي) مثلاً كنش زباني، نگاه اقتصادي و مانند آن(هاي انساني تعاليم رويكرد خاصي را دربارة سطحي از كنش

شود، اما بايد توجه داشت كه نهاد و غايت همة اين افعال، بدان ته ميهايي براي تعاملات انساني در نظر گرفعين اينكه حيطه
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. ي نيز مستوجب ثواب يا عقاب خواهد بودقرآندر تعاليم  Ĥنكههم چن. يابدجهت كه متوجه خداوند است، فعلي ديني تحقق مي
  : كنيمقسيم مي، مجموعة اين آيات را به چند بخش تقرآنناظر بر تنوع و گستردگي احكام تعاملي در آيات 

كنند كه اين دسته از آيات بيان مي. پردازندآياتي كه در مقام امري وجودي به موضوع تعاملات اجتماعي انسان مي )الف
 منْ خَلقَنَْاكُم إِنَّا النَّاس أيَها يا«آيات . پردازد و اساساً به اين شكل آفريده شده استانسان ماهيتاً به كنش و تعاملات اجتماعي مي

 قَسمناَ نَحنُ ربك رحمت يقْسمونَ أهَم«؛ )13: حجرات(» خبَيِرٌ عليم اللَّه إنَِّ أتَقَْاكُم اللَّه عندْ أَكْرمَكُم إنَِّ لتعَارفُوا قبَائلَ و شعُوبا جعلنْاَكُم و أُنثَْى و ذَكَرٍ
منَهيب ميشتََهعي مف اةِالْحا يْنيالد نَا وَفعر مضَهعقَ بضٍ فَوعب اتجرذَ دتَّخيل مضُهعضًا بعا بِخْريس و تمحر كبرٌ رَا خيمونَ معمج؛ )32:زخرف(» ي»و 

 النَّارِ منَ حفْرةٍَ شفََا علَى كنُتُْم و إخِْوانًا بنِعمته فَأَصبحتُم قُلُوبِكُم بينَ فَأَلَّف أعَداء كنُتُْم إِذْ ليَكُمع اللَّه نعمت اذْكُروُا و لَاتفََرَّقُوا و جميعا اللَّه بِحبلِ اعتَصموا
ا فَأَنقْذََكُمنْهكذََ مكنُ ليبي اللَّه لَكُم هاتآي لَّكُمَونَ لعَتدا«؛ )103:عمرانآل(» تَها يهَينَ أينُوا الَّذبِرُوا آماص ابِرُوا وص ابطُِوا ور اتَّقُوا و اللَّه لَّكُمَونَ لعحتفُْل «

به معناي ) 32:و زخرف 13:حجرات(موضوع تمايزات اجتماعي و طبقات در جامعه  آنكهضمن . اندمبين اين مطلب) 200:عمرانآل(
ها را تقوا اساس اسلام بر برابري و همساني تأكيد كرده و تنها معيار تمايز و برتري ميان انسانبرتري ذاتي و دروني نيست؛ زيرا 

 عليم اللَّه إنَِّ أتَقَْاكُم لَّهال عندْ أَكْرمَكُم إنَِّ«؛ )10:حجرات(» تُرحْمونَ لعَلَّكُم اللَّه اتَّقُوا و أخََويكُم بينَ فَأَصلحوا إخِْوةٌ الْمؤمْنُونَ إِنَّما«كند معرفي مي
  . )13: حجرات(» خبَيِرٌ

هايي اين آيات بيانگر اين مطلب هستند كه خصيصه. كنندآياتي كه احكام كلي و عام را در تعاملات اجتماعي مطرح مي )ب
بخشي به نوع تعامل در كنار هويت اين. يابدعام براي رفتار تعاملي مؤمنين وجود دارد كه در حالات و تعاملات مختلف نمود مي

تري ها دامنة وسيعاين ويژگي. هاي ديني جامعه نيز خواهد شدجامعة يكپارچه مؤمنان به تمايز بخشيي ميان آنان با ديگر گروه
هاي ن ويژگيدامنه متعدد اي. كنندشوند و در نگرش و رويكرد و تفسير افراد از امور نيز نقش ايفا مياز تعاملات را نيز شامل مي

  : عام به شرح زير است
گيري جامعه ايماني، توصيه به مشاركت حداكثري در جامعه ديني، امري كه نه فقط در دوران شكل. مشاركت اجتماعي. 1

 و«؛ )71:نساء(» جميعا انفْرُوا أَوِ ثبُات فَانفْرُوا حذْركُم خذُُوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«: بلكه در قوام و استمرار آن نيز نقش كليدي ايفا خواهد كرد
اين مشاركت و همراهي مؤمنان با ). 2:مائده(» العْقَابِ شدَيد اللَّه إنَِّ اللَّه اتَّقُوا و العْدوانِ و الإِْثْمِ علَى لَاتعَاونُوا و التَّقْوى و البِْرِّ علَى تعَاونُوا

شود؛ زيرا در جامعة ايماني، جنس مشاركت و ياري ديكديگر نوعي فريضة دگرگون نمي كثرت افراديكديگر بواسطة قلتّ يا 
گرايانه و غايت بر اين اساس، جنس مشاركت انان بيشتر هدف. شود كه در پيشگاه خداوند منزلت بالايي داردايماني تلقي مي

به همين دليل،  .)249:بقره(» الصابِريِنَ مع اللَّه و اللَّه بإِِذْنِ كَثيرَةً فئةًَ غَلَبت قَليلَةٍ فئَةٍ منْ كَم اللَّه وملَاقُ أَنَّهم يظنُُّونَ الَّذينَ قَالَ«: گرايانه است
مشاركت اجتماعي جامعة ايماني، بواسطة لذا . پايمردي و كوشش آنان در تحقق و دستيابي به نتيجه بسيار چشمگير است

» يحزَنُونَ لَاهم و عليَهِم فَلَاخَوف استقََاموا ثُم اللَّه ربنَا قَالُوا الَّذينَ إِنَّ«: ايي، كاملا مجدانه و با ثبات قدم همراه خواهد بودگررويكرد غايت
شود كه مؤمنين در مسائل و اين خصيصه سبب مي). 7:محمد(» امكُمأقَدْ يثبَت و ينْصرْكُم اللَّه تنَْصرُوا إنِْ آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«؛ )13:احقاف(

 هم البْغْي أَصابهم إِذَا الَّذينَ و«: ها توصيه شده استنيز بدان قرآنامري كه در . موضوعات خود به فراخواندن يكديگر اقدام كنند
  ). 39:شوري(» ينتَْصرُونَ

گرايش به سوي صلاح جمع در ميان مؤمنان از اموري است كه به دنبال ايمان و اصلاح امور و . گريخصيصة اصلاح. 2
شود كه در راه اي ضروري براي مؤمنيني تلقي ميگري خصيصهاي كه اصلاحبگونه. پيوند برادري ميان مؤمنان ذكر شده است
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 111/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ئكفَأُولَ بينُوا و أَصلَحوا و تَابوا الَّذينَ إِلَّا« :يابندتقواي الهي و در جهت باور به پيوند اخوت در جامعه ديني، بدان تمايل و گرايش مي
أتَُوب هِمَليع أَنَا و ابالتَّو يم160:بقره(» الرَّح( فَاتَّقُوا«؛ اللَّه وا وحلأَص ذَات كُمنيب وا ويعأَط اللَّه و ولَهسإنِْ ر ينَ كنُتُْمنْؤمم «)خصيصة  ).1:انفال

ناپذيري در گيرد و به شكل اجتناباصلاح امور ميان يكديگر، بواسطة تحقق پيوندهاي نزديك ميان افراد امت اسلامي شكل مي
 منْ أَنَّه الرَّحمةَ نَفْسه علَى كُمرب كتََب عليَكُم سلَام فقَُلْ بĤِياتنَا يؤمْنُونَ الَّذينَ جاءك إِذَا و«: ادامة دوستي و اخوت ميان آنان ميسر خواهد شد

 إِذْ عليَكُم اللَّه نعمت اذْكُرُوا و لَاتفََرَّقُوا و جميعا اللَّه بِحبلِ اعتَصموا و«؛ )54:انعام(» رحيم غفَُور فَأَنَّه أَصلحَ و بعده منْ تَاب ثُم بِجهالةٍَ سوءا منْكُم عملَ
كنُتُْم اءدَأع نَ فَأَلَّفيب قُلُوبِكُم تُمحبفَأَص هتمعِانًا بنإخِْو و لَى كنُتُْمفْرةٍَ شفََا عنَ حالنَّارِ م ا فَأَنقَْذَكُمنْهكذََ مكنُ ليبي اللَّه لَكُم هاتآي لَّكُمَونَ لعَتدتَه «

  . )10:حجرات(» تُرحْمونَ لعَلَّكُم اللَّه اتَّقُوا و أخََويكُم بينَ فَأَصلحوا إخِْوةٌ الْمؤمْنُونَ اإِنَّم«؛ )103:عمران آل(
هاي همدلي و همراهي، باز بر افراد انساني استوار شده است كه خطا و جامعة ايماني با وجود همة توصيه. عفو و بخشش. 3

لذا اين خصيصه نيز نياز به همراهي دارد تا افراد بتوانند خطاهاي خود را ترميم و به رشد . ذير استناپاشتباه از سوي آنان اجتناب
 آمنُوا الَّذينَ أيَها اي«: بر لزوم عفو و گذشت نسبت به يكديگر تأكيد فراوان دارد قرآنهاي متعدد آيات توصيه. دروني خود بيافزايند

بُكت كُمَليع اصصْي القرُّ القْتَْلَى فْرِّ الحبِالْح و دبْالع دبْبِالع نْ بِالْأُنثَْى الْأُنثَْى وفَم يفع َنْ لهم يهَأخ ءشَي اعفَاتِّب روُفعبِالْم و اءأَد هَانٍ إِليسِذَ بإِحكل 
يفْنْ تَخفم كُمبر ةٌ ومحنِ رى فَمتَداع دعذَ بكل َفَله ذَابع يم178:بقره(» أَل( ؛»ُخذ فْوْالع رْ وْأم ْرفْبِالع و رِضنِ أَعينَ علاهالْج «)؛ )199:اعراف»و 
 و تَصفَحوا و تعَفُوا إنِْ و«؛ )40:شوري(» اللَّه علَى فَأجَرُه حأَصلَ و عفَا فَمنْ«؛ )22:نور(» رحيم غفَُور اللَّه و لَكُم اللَّه يغفْرَ أنَْ أَلَاتُحبونَ ليْصفَحوا و ليْعفُوا
تواند مبتني بر خشم و تعدي نسبت به يكديگر نمي مؤمنيناي، واكنش ناظر بر چنين توصيه). 14:تعابن(» رحيم غَفُور اللَّه فإَِنَّ تغَفْرُوا

 و«؛ )134:عمرانآل(» الْمحسنينَ يحب اللَّه و النَّاسِ عنِ العْافينَ و الغْيَظَ الْكَاظمينَ و الضَّرَّاء و السرَّاء في ينفْقُونَ الَّذينَ«: نسبت به يكديگر باشد
 جاءوا الَّذينَ و«ا مؤمنين به رشد و كمال يكديگر مشتاقند ؛ زير)37:شوري(» يغفْرُونَ هم غَضبوا ما إِذَا و الفَْواحش و الإِْثْمِ كبَائرَ يجتنَبونَ الَّذينَ
و با بخشش ) 10:رحش(» رحيم رءوف إِنَّك ربنَا آمنُوا للَّذينَ غلا قُلُوبنَِا في لَاتَجعلْ و بِالإْيِمانِ سبقُونَا الَّذينَ لإِخْواننَا و لنََا اغفْرْ ربنَا يقُولُونَ بعدهم منْ

، نه فقط در قرآنشايان ذكر است كه مقولة تعدي و ظلم بر ديگري در . كنندخود، تحقق مغفرت الهي براي ديگران را مهيا مي
و «: سطح فرو خوردن خشم نسبت به يكديگر مذمت شده است؛ بلكه بطور عام نيز اين دو خصيصه مورد نهي قرار گرفته است

يلبِْسوا إيِمانَهم بظُِلْمٍ أُولئَك لَهم الْأمَنُ و هم  الَّذينَ آمنُوا و لَم«؛ )190:بقره(» اللَّه الَّذينَ يقَاتلُونَكُم و لَاتعَتدَوا إِنَّ اللَّه لَايحب الْمعتدَينَ قَاتلُوا في سبِيلِ
  . )82:عامان(» مهتدَونَ
تلاش مؤمنين براي كسب خير و پرهيز از يدي منحصر بر نظارت بر خويش و كوشش . امر به معروف و نهي از منكر. 4

بلكه جامعة ايمان سفارش شده است تا در راستاي تحقق بيشتر اين مهم، سفارش به نيكي . براي تحقق آن براي ديگران نيست
 و الْخيَرِ إِلَى يدعونَ أُمةٌ منْكُم لتَْكنُْ و«: ر شودتو دوري از بدي درون جامعه يادآوري شود تا زمينه خطا و لغزش نيز كمتر و محدود

 أمَرُوا و اةَالزَّكَ آتَوا و الصلَاةَ أقََاموا الْأَرضِ في مكَّنَّاهم إنِْ الَّذينَ«؛ )104:عمرانآل(» المْفْلحونَ هم ئكأُولَ و الْمنْكَرِ عنِ ينْهونَ و بِالْمعروُف يأمْرُونَ
روُفعبِالْم ا وونِ نَهنْكَرِ عالْم و لَّهةُ لباقورِ عُ؛ )41:حج(» الْأم»نُونَ وْؤمْالم و نَاتْؤمالْم مُضهعب اءيلضٍ أَوعرُونَ بأْمي روُفعبِالْم نَ وونْهنِ ينْكَرِ عالْم و 
 انْه و بِالْمعروُف أمْرْ و الصلَاةَ أقَمِ بنَي يا«؛ )71:توبه(» حكيم عزيِزٌ اللَّه إِنَّ اللَّه سيرحْمهم ئكأُولَ رسولهَ و اللَّه يطيعونَ و الزَّكَاةَ ؤتُْونَي و الصلَاةَ يقيمونَ

الگوي امر به معروف و نهي از منكر مبتني بر چند خصيصة عام . )17:لقمان(» الْأمُورِ عزمِْ نْم لكذَ إنَِّ أَصابك ما علَى اصبِرْ و الْمنْكَرِ عنِ
). 3:مؤمنون(» معرِضُونَ اللَّغْوِ عنِ هم الَّذينَ و«: اجتناب مؤمنين از امور باطل است اولين خصيصه،. است مؤمنيندروني در جامعة 

 و اللَّه إِلَّا الذُّنُوب يغفْرُ منْ و لذُنُوبِهِم فَاستغَفَْرُوا اللَّه ذَكَرُوا أَنفُْسهم ظَلَموا أَو فَاحشةًَ فعَلُوا إِذَا الَّذينَ و«: دومين خصيصه عدم اصرار بر خطا است
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 112/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

َرُّوا لمصلَى يا علُوا مفَع و مونَ هلَمعشود و آن خصيصة كه خصيصة سوم محقق ميدر نتيجة اين دو خصيصه است ). 135:عمرانآل(» ي
ل حق، ديگر بومدن دلايل و قآاين خصيصه در جامعة ايماني به اين معناست كه پس از . پذيرش و قبول نسبت به حق است
- آل(» عظيم عذَاب لَهم ئكأُولَ و البْينَات ءهمجا ما بعد منْ اختَْلفَُوا و تفََرَّقُوا كَالَّذينَ لَاتَكُونُوا و«: معناستاختلاف و تفرقه و تشتت در جمع بي

 علَى كنُتُْم و إخِْوانًا بنِعمته فَأَصبحتُم قُلُوبِكُم بينَ فَأَلَّف أَعداء كنُتُْم إِذْ عليَكُم اللَّه نعمت اذْكُرُوا و لَاتفََرَّقُوا و جميعا اللَّه بِحبلِ اعتَصموا و«؛ )105:عمران
نكته مهم در لزوم دعوت به خير و ترك بدي ). 103:عمرانآل(» تَهتدَونَ لعَلَّكُم آياته لَكُم اللَّه يبينُ لككذََ منْها فَأَنقْذََكُم النَّارِ منَ حفْرةٍَ شفََا

كريم مؤمنين از چنين  قرآنلذا . وبي را به دنبال خواهد داشتهايي است كه نتايج نامطلدر تمايز آن با تفتيش و سركشي
 ينَزَّلُ حينَ عنْها تَسأَلوُا إنِْ و تَسؤْكُم لَكُم تبُد إنِْ أَشيْاء عنْ لَاتَسألَُوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«: برحذر داشته است هاي نارواييها و سركشيتجسس

  ). 101:مائده(» حليم غَفُور اللَّه و عنْها اللَّه عفَا لَكُم تبُد قرآنالْ
دامنه اين . خواهي نسبت به يكديگر استخواهي و نيكفردي در جامعة ايماني مبتني بر خيرتعاملات ميان. خيرخواهي. 6
 و معرُوفًا الدنيْا في صاحبهما و فَلَاتطُعهما علْم بِه لَك ليَس ما يبِ تُشْرِك أنَْ علَى جاهداك إِنْ و«: خواهي شامل افراد ديگر نيز خواهد شدنيك
بيِلَ اتَّبِعنْ سم أَنَاب إِلَي ثُم إِلَي كُمِرجْعم ئُكُمَا فَأُنببِم لُونَ كنُتُْممَ15:لقمان(» تع .(»انِاسي قرآنهاي هاي در تعاليم و آموزجايگاه ويژه» ح
 و آمنُوا الَّذينَ علَى ليَس«؛ )90:نحل(» الإْحِسانِ إنَِّ اللَّه يأمْرُ بِالعْدلِ و«دو حكم و امر كلي خداوند است » دلِع«چندان كه در كنار . دارد
 إنَِّ«؛ )93:مائده(» الْمحسنينَ يحب اللَّه و أحَسنُوا و اتَّقَوا ثُم آمنُوا و اتَّقَوا ثُم الصالحات واعملُ و آمنُوا و اتَّقَوا ما إِذَا طعَموا فيما جنَاح الصالحات عملُوا
رُ اللَّهْأملِ يدْبِالع انِ وسِالإْح و ي إيِتَاءى ذالقُْرْب ى ونْهنِ يع شَاءالفَْح نْكَرِ والْم غْيِ وْالب ظُكُمعي لَّكُمَ؛ )90:نحل(» تذََكَّرُونَ لع»وا ودباع اللَّه لَاتُشْرِكُوا و بِه 
 إنَِّ أيَمانُكُم ملَكَت ما و السبيِلِ ابنِ و بِبِالْجنْ الصاحبِ و الْجنُبِ الْجارِ و القُْرْبى ذي الْجارِ و الْمساكينِ و اليْتَامى و القُْرْبى بذِي و إِحسانًا بِالْوالدينِ و شيَئًا
اللَّه بحنْ لَايختَْالًا كاَنَ ما مإنِْ«؛ )36:نساء(» فَخُور نتُْمسَأح نتُْمسَأح كُمأَنفُْسل إنِْ و أتُْما أَسفإَِذَا فَلَه اءج دعرةَِ وخĤْوا الوءسيل كُموهجو و خُلُوالدي 

ِجدسا الْمكَم خَلوُهلَ درَّةٍ أَوم رُوا وَتبيا لا ملَو7:اسراء(» تتَبْيِرًا ع( ؛»نْ وسَا أحنَ كَمسَأح اللَّه كَإِلي «)لْ«؛ )77:قصصه زَاءانِ جسِانُ إِلَّا الإْحسِالإْح «
 الْموت خَلَقَ الَّذي«؛ )7:هود(» عملًا أحَسنُ أيَكُم ليبلُوكُم الْماء علَى عرْشُه كَانَ و أيَامٍ ستَّةِ في الْأَرض و اواتالسم خَلَقَ الَّذي هو و«؛ )60:الرحمان(

اي است كه جز با خودش قابل قياس و بگونه احسانارزشمندي ). 2:ملك(» الغْفَُور العْزيِزُ هو و عملًا أحَسنُ أيَكُم ليبلُوكُم والْحياةَ
خواه اين ويژگي در خصوص اعضاي جامعة ايماني كه نيك). 60:الرحمن(» هلْ جزَاء الإْحِسانِ إِلَّا الإْحِسانُ«ارزشگذاري نيست 

 للَّذينَ«؛ )86:نساء(» حسيبا شَيء كلُِّ علَى كَانَ اللَّه إنَِّ ردوها أَو نْهام بِأَحسنَ فَحيوا بتَِحيةٍ حييتُم إِذَا و«: يكديگرند، دو چندان خواهد بود
 منْ و أمَثَالها عشْرُ فَلهَ الْحسنةَِبِ جاء منْ«؛ )26:يونس(» خَالدونَ فيها هم الجْنَّةِ أصَحاب ئكأُولَ لَاذلَّةٌ و قتََرٌ وجوههم لَايرهْقُ و زيِادةٌ و الحْسنَى أحَسنُوا

اءئةَِ جيزَى بِالسجا إِلَّا فَلَايثْلَهم مهونَ لَا وظْلَملذا . البته اين امر به معناي ناديده گرفتن شرايط و موقعيت فردي نيست). 160:انعام(» ي
» محسورا ملُوما فتََقعْد البْسط كلَُّ لَاتبَسطْها و عنقُك إِلَى مغْلُولةًَ يدك علْلَاتَج و«: روي در تعاملات نيز توصيه شده استلزوم ميانه

  ). 29:اسراء(
ها شود كه طبق آن، افراد بواسطة مسئوليتاي از تعهدات را شامل ميموضوع وفاي به عهد دامنه گسترده. وفاي به عهد. 6

وفاي به عهد زمينه افزايش اعتماد اجتماعي و . گيرند، ملزم به انجام آنها خواهند بودبر عهده ميو تهدات بسياري كه در جامعه 
كريم نيز بر لزوم وفاي به عهد در جامعه  قرآنبه همين دليل در . نزديكي و امنيت خاطر ميان افراد جامعه را بالا خواهد برد

 اللَّه إنَِّ حرمُ أَنتُْم و الصيد محلِّي غيَرَ عليَكُم يتْلَى ما إِلَّا الْأَنعْامِ بهيِمةُ لَكُم أحُلَّت بِالعْقُود أَوفُوا آمنُوا نَالَّذي أيَها يا«: ايماني تأكيد فراوان شده است
كُمحا يم ريِد1:مائده(» ي( ينَ«؛وفُونَ الَّذي دهِبع اللَّه نقُْضُونَ وي لَايثَاقَالْم «)ا«؛ )20:رعدا يهينَ أَينُوا الَّذلَاتَخُونُوا آم اللَّه ولَ والرَّس تَخُونُوا و كُمانَاتَأم و 
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ونَ أَنتُْملَمَ27:انفال(» تع( ؛»ينَ والَّذ مه هِمانَاتَأمل و مهدهونَ عاعر «)لَى«؛ )8:مؤمنوننْ بفَى مأَو هدهِبع فإَِنَّ تَّقَىا و اللَّه بحينَ يتَّقالْم «
  ). 76:عمران آل(

7 .منَهيب اءمحلَى الكُْفَّارِ رع اءدت قرابت و صميمت ميان مؤمنان منحصر به جامعه ايماني است. أَشخصائص مبتني بر مود .
دهند؛ زيرا اخوت تنها درون جامعه را مخاطب قرار ميديگر مؤمنين به اين معنا كه مؤمنين در چنين تعاملات ميان فردي، تنها 

 مصدوره تُخفْي ما و أفَْواههِم منْ البْغْضَاء بدت قدَ عنتُّم ما ودوا خبَالًا لَايألُْونَكُم دونكُم منْ بطَِانةًَ لَاتتََّخذُوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«: ايماني برقرار است
 للَّه العْزَّةَ فإَنَِّ العْزَّةَ عندْهم أيَبتغَُونَ الْمؤمْنينَ دونِ منْ أَولياء الْكَافريِنَ يتَّخذُونَ الَّذينَ«؛ )118:عمرانآل(» تعَقلُونَ كنُتُْم إنِْ الĤْيات لَكُم بينَّا قدَ  أَكبْرُ

 گير و جدياند، اما نسبت به مشركان بسيار سختنسبت به يكديگر متواضع و مهربان مؤمنيناساس،  بر اين). 139:نساء(» جميعا
 وجوههِم في سيماهم رِضْوانًا و هاللَّ منَ فَضْلًا يبتغَُونَ سجدا ركَّعا تَرَاهم بينَهم رحماء الْكفَُّارِ علَى أَشداء معه الَّذينَ و اللَّه رسولُ محمد«: خواهند بود

 وعد ارالْكفَُّ بِهِم ليغيظَ الزُّراع يعجِب سوقه علَى فَاستَوى فَاستغَْلظََ فĤَزره شطَْأهَ أخَْرجَ كَزَرعٍ الإِْنْجيِلِ في مثَلُهم و التَّوراةِ في مثَلُهم لكذَ السجود أَثَرِ منْ
ينَ اللَّهنُوا الَّذآم لُوا ومع اتحالالص منْهرةًَ مْغفم رًا وَا أجيمظ؛ )29:فتح(» ع»و ادبع مينَ نِالرَّحشُونَ الَّذملَى يضِ عَنًا الْأروه إِذَا و مهَلوُنَ خَاطباهْالج 
 سبِيلِ في يجاهدونَ الْكَافريِنَ علَى أعَزَّةٍ المْؤمْنينَ علَى أَذلَّةٍ«؛ )215:شعراء(» الْمؤمْنينَ منَ اتَّبعك لمنِ جنَاحك ضاخفْ و«؛ )63:فرقان(» سلَاما قَالُوا
اللَّه خَافُونَ وةَ لَايممٍ لَوذَ لَائكفَضلُْ ل اللَّه يهْؤتنْ يم شَاءي و اللَّه عاسو يمل54:مائده(» ع .(  

در كنار پيوندهاي نزديك درون جامعة ايماني، لوازم و ضوابط حاكم بر قواعد . لزوم رعايت ضوابط و قواعد اجتماعي. 8
به همين دليل در كنار نظام برادري و اعتماد . اجتماعي نيز پابرجاست و ساختارها و ضوابط اجتماعي نيز حفظ خواهد شد

 إِلىَ بدِينٍ تدَاينتُْم إِذَا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«: به مقولاتي چون شهادت و كتابت در موضوع ارث توجه داشته است قرآنعمومي، بازهم 
 لَايبخسَ و ربه اللَّه ليْتَّقِ و الْحقُّ عليَه الَّذي ليْمللِ و فَليْكتُْب هاللَّ علَّمه كَما يكتُْب أنَْ كَاتب لَايأْب و بِالعْدلِ كَاتب بينَكُم ليْكتُْب و فَاكتْبُوه مسمى أجَلٍ
ْنهئًا مي كَانَ فإَِنْ شَيالَّذ هَليقُّ عا الْحيهفس يفًا أَوَضع أَو يعَتطسلَّ أنَْ لَايمي ولْ هلمْفَلي هيللِ ودْبِالع و وااسِنِ تَشْهدينْ شَهيِدم كُمالِفإَِنْ رج كُونَا لَمنِ يَليجر 

 إلِىَ كبَيِرًا أَو صغيرًا تَكتُْبوه أنَْ لَاتَسأمَوا و دعوا ما إِذَا الشُّهداء لَايأبْ و الْأخُْرَى إحِداهما فتَذَُكِّرَ إِحداهما تَضلَّ أنَْ الشُّهداء منَ تَرْضَونَ ممنْ امرَأتََانِ و فَرجَلٌ
هلَذَ أجكُمطُ لأقَْس ْندع اللَّه و مةِ أقَْوادلشَّهل نَى ووا أَلَّا أَدةً تَكُونَ أنَْ إِلَّا تَرتَْابارجرةًَ تاضا حيرُونَهتُد نَكُميب سَفَلي كُمَليع نَاحا أَلَّا جوهُتَكتْب وا وِإذِاَ أَشْهد 

تُمعايَتب و ضَارلَاي بكَات و لَاشَهيِد لُوا إنِْ وْتفَع وقٌ فإَِنَّهفُس بِكُم اتَّقُوا و اللَّه و كُملِّمعي اللَّه و بِكلُِّ اللَّه ءشَي يمل282:بقره(» ع .(  
ملات با محوريت و يا ناظر بر نقش محوري احكام ديني توصيه شده اين تعا. تعاملات اجتماعي مبتني بر احكام ديني )ج
برخي از . اگرچه محتواي اين تعاملات بيشتر بر عمل مشاركت تكيه دارد و كمتر مبتني بر بيان چگونگي تعامل است. است

  : ترين اين موارد عبارتند ازكليدي
 أوَ غَنيا يكُنْ إِنْ الأَْقرْبَِينَ و الْوالدينِ أوَِ أنَْفُسكمُ علَى لَو و للَّه شُهداء باِلْقسط قَوامينَ كوُنُوا آمنوُا الَّذينَ أيَها يا«. قيام به عدل. 1
 الَّذينَ أيَها يا«؛ )135:نساء(» خَبِيراً تَعملُونَ بمِا كَانَ هاللَّ فَإِنَّ تُعرضِوُا أوَ تلَْووا إِنْ و تَعدلوُا أَنْ الْهوى فَلاَتَتَّبِعوا بِهمِا أَولَى فاَللَّه فَقيراً
 بمِا خَبِيرٌ هاللَّ إِنَّ اللَّه اتَّقوُا و للتَّقْوى أَقرَْب هو اعدلوُا ألََّاتَعدلوُا علَى قَومٍ شَنĤَنُ لاَيجرمِنَّكمُ و بِالْقسط شُهداء للَّه قَوامينَ كُونوُا آمنوُا

  ). 8:مائده(» تَعملُونَ
 إِذَا الَّذينَ«: ؛ وصف صابران)153:بقره(» الصابرِيِنَ مع اللَّه إِنَّ الصلاَةِ و بِالصبرِ استَعينُوا آمنوُا الَّذينَ أيَها يا«. دعوت به صبر. 2

متْهابَةٌ أصيبصإنَِّا قاَلوُا م لَّهل إنَِّا و هونَ إلَِياجِع156:بقره(» ر .(  
  ). 77:حج(» تُفلْحونَ لَعلَّكمُ الخَْيرَ افْعلُوا و ربكمُ اعبدوا و اسجدوا و اركَعوا آمنوُا الَّذينَ أيَها يا«. فاعل به انجام خير. 3
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 114/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 إلَِى فرَُدوه شَيء في تَناَزعتمُ فَإِنْ منْكمُ الأْمَرِ أوُلي و الرَّسولَ أطَيعوا و اللَّه يعواأَط آمنوُا الَّذينَ أيَها يا«. رجوع به حكم الهي. 4
اللَّه ولِ وإِنْ الرَّس ُنُونَ كُنْتمْتُؤم باِللَّه مِ وورِ الْيخĤْذَ الكرٌ لنُ خَيسأَح59:نساء(» تأَوْيِلًا و .(  

حيطة تعاملات اقتصادي بيشتر ناظر بر كمك و همراهي ديگر مؤمنين در مسائل و . مبتني بر مسائل اقتصاديتعاملات  )د
بسيار مورد توجه  قرآنهاي است كه در توصيه) در قالب وجوهات شرعي(هاي مشخص مشكلات اقتصادي يا پرداخت نقدينگي

نظر به ضرورت انسجام دروني و گسست از جامعة مشركان، توجه . بوده و در آيات بسياري در كنار برپايي نماز قرار گرفته است
 ياخلاق يمعنا كيحائز ) فراتر از معناي ديني خود( يهمبستگ. به نبازها و ضوريات زندگي از اهميت بسياري برخوردار است

). 400: 1366 رو،يب( ازمندندين گريكداندو بطور متقابل به ي وابسته گريكديجامعه، اعضا به  ايگروه  كيآن، در سطح  ةياست كه برپا
  : به شرح زير است قرآناقتصادي در عمدة تعاملات 

 مما و الصلَاةَ يقيمونَ و بِالغْيَبِ يؤمْنُونَ الَّذينَ«: كنندمؤمنين نسبت به يكديگر در بذل و بخشش مال خود دريغ نمي: انفاق. 1
مقنَْاهزقُونَ رنْف؛)3:بقره( »ي »ا ايهَينَ أينُوا الَّذقُوا آمْا أَنفمم قنَْاكُمزنْ رلِ مَأنَْ قب يْأتي موي عيلَاب يهف لَاخُلَّةٌ و ةٌ ولَاشفََاع رُونَ والْكَاف مونَ همالظَّال« 

 ينْفقُونَ الَّذينَ مثَلُ«: يي انان بركت دهدشود تا خداوند مال انان را دو چندان كرده و به دارااين خصيصه سبب مي. )254:بقره(
مالَهوَي أمبيِلِ فس ثلَِ اللَّهةٍ كَمبح تَتْأَنب عبنَابلَِ سي سلةٍَ كلُِّ فْنبائةَُ سةٍ مبح و اللَّه فضَاعنْ يمل شَاءي و اللَّه عاسو يمل؛)261:بقره( »ع »ثلَُ وم ينَالَّذ 
 تعَملوُنَ بِما اللَّه و فطَلٌَّ وابلٌِ يصبها لَم فإَنِْ ضعفيَنِ أُكُلَها فĤَتَت وابلٌِ أَصابها بِرَبوةٍ جنَّةٍ كَمثلَِ أَنفُْسهِم منْ تثَبْيِتًا و اللَّه مرْضَات ابتغَاء أمَوالَهم ينفْقُونَ
البته چنين پاداشي تنها در صورتي ميسر خواهد شد كه اداب انفاق رعايت شده و اين عمل صرفا در راه خدا . )265:بقره( »بصيرٌ

 »يحزَنُونَ لَاهم و عليَهِم لَاخَوف و ربهِم عندْ أجَرهُم لَهم لَاأذًَى و منا أَنفْقَُوا ما لَايتبْعِونَ ثُم اللَّه سبيِلِ في أمَوالَهم ينفْقُونَ الَّذينَ«: انجام شود
 علَيه وانٍصفْ كَمثلَِ فَمثَلهُ الĤْخرِ اليْومِ و بِاللَّه لَايؤمْنُ و النَّاسِ رِئَاء مالهَ ينفْقُ كاَلَّذي الْأَذَى و بِالمْنِّ صدقَاتكُم لَاتُبطلُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا« ؛)262:بقره(

تُرَاب هابفَأَص ابِلٌ و ا فتََرَكَهْلدونَ صرْقدلَى لَايع ءا شَيموا مبكَس و ي لَا اللَّهدهي مريِنَ القَْوينَ«؛ )264:بقره( »الْكَافقُونَ الَّذنْفي مالَهوَلِ أمبِاللَّي ارِ وا النَّهرس 
ةً ويلَانفَلَ عمه مُرهَأج نْدع هِمبر و فلَاخَو هِمَليع و مزَنُونَ لَاهحالبته انفاق در كنار شيوه اجرا نسبت به افراد محتاج، الگوييي . )274:بقره( »ي

 كلَُّ لَاتبَسطْها و عنقُك إِلَى ولةًَمغْلُ يدك لَاتَجعلْ و«: روي و اعتدال استنيز نسبت به پرداخت كننده دارد و آن توجه و تأكيد بر ميانه
طسْالب دْا فتَقَعلُوما مورسح29:اسراء( »م( .  
 البِْرَّ ليَس«: قرار گرفته است قرآنموضوع بخشش مال به اقربا و نزديكان علاوه بر موضوع انفاق به وجه عام مورد توجه . 2

 اليْتَامى و القُْرْبى ذَويِ حبه علَى الْمالَ آتَى و النَّبيِينَ و الْكتَابِ و الْملَائكةَِ و الĤْخرِ اليْومِ و بِاللَّه آمنَ منْ البِْرَّ كنَّولَ الْمغْرِبِ و شْرقِِالْم قبلَ وجوهكُم تُولُّوا أنَْ
ينَ واكسالْم نَ وبيِلِ ابالس ينَ ولائالس ي والرِّقَابِ ف و لَاةَ أقَاَمالص الزَّكَاةَ آتَى و وفُونَ وْالم مهدهِوا إِذَا بعداهع ابِريِنَ وي الصف اءأْسْالب و الضَّرَّاء ينَ وح 

 عليَكُم اللَّه جعلتُْم قدَ و تَوكيدها بعد الْأيَمانَ لَاتنَقُْضُوا و عاهدتُم إِذَا اللَّه هدبعِ أَوفُوا و«؛ )177:بقره(» الْمتَّقُونَ هم ئكأُولَ و صدقُوا الَّذينَ ئكأُولَ البْأْسِ
  . )91:نحل(» تفَعْلُونَ ما يعلَم اللَّه إنَِّ كفَيلًا

ي به مال و دارايي خود نياز قرض دادن و كمك مالي بصورت موقت و پس گرفتن آن در مواقعي كه فرد در زمان مشخص. 3
 يقدَر اللَّه و معك الَّذينَ منَ طَائفةٌَ و ثُلثُهَ و نصفهَ و اللَّيلِ ثُلثَُيِ منْ أَدنَى تقَُوم أَنَّك يعلَم ربك إنَِّ«: تواند آن را مطالبه كندندارد و پس از آن مي

 فَضْلِ منْ يبتغَُونَ الْأرَضِ في يضْرِبونَ آخَرُونَ و مرْضَى منْكُم سيكُونُ أنَْ علم قرآنالْ منَ تيَسرَ ما فَاقْرءَوا عليَكُم فتََاب تُحصوه لنَْ نْأَ علم النَّهار و اللَّيلَ
اللَّه لُونَ آخَرُونَ وقَاتي يبِيلِ فس وا اللَّهَا فَاقْرءرَ مسَتي نْهم وا ويمَلَاةَ أقالص الزَّكَاةَ آتُوا و أقَْرِضُوا و نًا قَرْضًا اللَّهسح ا ووا ممتقَُد كُمأَنفُْسنْ لرٍ مَخي وهِتَجد ْندع 
اللَّه ورًا هَخي و ظَمَرًا أعَأج رُوا وْتغَفاس إنَِّ اللَّه اللَّه غفَُور يمح20:مزمل(» ر.(  
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 115/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

دانند زيرا مخاطب كنند و آن را مانند وفاي به حق ميدر معاملات و كسب و كار با يكديگر صادقند و كم فروشي نمي. 4
 بعد الْأَرضِ في والَاتفُْسد و أَشيْاءهم النَّاس لَاتبَخَسوا و الْميزاَنَ و الْكيَلَ فَأَوفُوا«: نان، ايشان را امين خود قرار داده و اعتماد كرده استآ

 أَوفُوا و«؛ )1ـ3: مطففين(» يخْسرُونَ وزنُوهم أَو كَالُوهم إِذَا و*  يستَوفُونَ النَّاسِ علَى اكتَْالُوا إِذَا الَّذينَ*  للْمطَفِّفينَ ويلٌ« ؛)85:اعراف(» إِصلَاحها
 تجارت بر يمال تعاملات دردر نتيجه چنين رويكردي، . )35:اسراء(» تَأْويِلًا أحَسنُ و خيَرٌ لكذَ الْمستقَيمِ طَاسِبِالقْس وزِنُوا كلتُْم إِذَا الْكيَلَ

 بينَكُم أمَوالَكمُ لَاتَأْكُلوُا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«: كنند يم زيپره گريكدي كشتنلذا از طمع كردن در مال يكديگر و . رنددا تمركز سودمند
   .)29:نساء( »رحيما بِكُم كَانَ اللَّه إِنَّ أَنفُْسكُم لَاتقَتُْلُوا و منْكُم تَرَاضٍ عنْ تجارةً تَكُونَ أنَْ إِلَّا بِالبْاطلِ
لات ميان اي به چگونگي تعامبه شكل متمايز و برجسته قرآناين آيات . هاي زباني و گفتگوييتعاملات مبتني بركنش )هـ
هايي كه حجم كلان مراودات زباني ميان افراد و درون يك جامعه را شامل توصيه. در حيطة زبان و كلام تمركز دارند مؤمنين

ها و كنند مؤمنين از چه نوع افعال زباني در جامعه اجتناب كنند يا در كلام چه شاخصاوامر و منهياتي كه مشخص مي. شوندمي
  : به شرح زير است قرآناهم اين خصوصيات تعاملي در . با يكديگر در نظر بگيرند ضرورياتي را در تعامل

گويند و اين صحت كلام را با مؤمنين در گفتار و تعاملات زباني با يكديگر به درستي سخن مي. صحت محتواي كلام. 1
 لعبادي قلُْ و«؛ )83:بقره(» حسنًا للنَّاسِ قُولُوا و«؛ )70:احزاب(» سديدا قَولاً ولُواقُ و اللَّه اتَّقُوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«: كنندحسن كلام مزين مي

اند و يابد؛ زيرا مؤمنين تابع سخن حق و صحيحنتيجه اين عمل در رفتار مخاطبان آنان نمود مي). 53:اسراء(» أحَسنُ هي الَّتي يقُولُوا
در نتيجه، ). 18:زمر(» الأَْلبْابِ أُولُو هم ئكأُولَ و اللَّه هداهم الَّذينَ ئكأُولَ أحَسنَه فيَتَّبعِونَ القَْولَ يستَمعونَ الَّذينَ«: كننداز غير آن اجتناب مي

 الَّذينَ أهَواء لَاتتََّبِع و فَاتَّبعِها الْأمَرِ منَ شَريِعةٍ علَى جعلنَْاك ثُم«: هاي مبتني بر اميال و باطل و ضعيف نزد مؤمنان جايگاهي نداردسخن
 أيَها يا«؛ )6:اتحجر(» نَادمينَ فعَلتُْم ما علَى فتَُصبِحوا بِجهالةٍَ قَوما تُصيبوا أنَْ فتَبَينُوا بنِبَإٍ فَاسقٌ جاءكُم إنِْ آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«؛ )18:جاثيه(» لَايعلَمونَ

 اللَّه اتَّقُوا و فَكَرهِتُموه ميتًا أخَيه لَحم يأْكلَُ أنَْ أحَدكُم أَيحب بعضًا بعضُكُم لَايغتَْب و لَاتَجسسوا و إِثْم الظَّنِّ بعض إِنَّ الظَّنِّ منَ كثَيرًا اجتنَبوا آمنُوا الَّذينَ
پردازي دربارة انچه كه بدان علم ندارند، شود كه اين افراد از سخنهمين رويكرد سبب مي). 12:حجرات(» رحيم تَواب للَّها إنَِّ

  ). 2:صف(» لَاتفَعْلُونَ ما تقَُولُونَ لم آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«: اجتناب كنند
روي و به ميانه قرآنلذا . ن كلام، ظاهر و بيان كلام نيز اهميت دارددر كنار محتوا و لزوم أحسن بود. صحت صورت كلام. 2

 تَحبطَ أنَْ لبعضٍ بعضكُم كَجهرِ بِالقَْولِ لهَ لَاتَجهرُوا و النَّبِي صوت فَوقَ أَصواتَكُم لَاتَرفْعَوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«: اعتدال در آن تأكيد كرده است
الُكُممَأع و رُونَ أَنتُْمْ2:حجرات(» لَاتَشع( ؛»و دي اقْصف شيِْكم و ُنْ اغْضضم كتوأَنْكَرَ إِنَّ ص اتوالْأَص توَيرِ لصمالْح «)19:لقمان .(  
و در راستاي توهين،  اين موضوع ناظر بر هر گفتار قبيحي است كه خلاف امر واقع بوده. پرهيز از محتواي باطل در كلام. 3

  : گيرد و مشتمل بر موارد زير استصورت مي مؤمنينتحقير ديگر 
 مأحَدكُ أيَحب بعضًا بعضُكُم لَايغتَْب و لَاتَجسسوا و إِثْم الظَّنِّ بعض إنَِّ الظَّنِّ منَ كثَيرًا اجتنَبوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«: نهي از غيبت -

 ). 12:حجرات(» رحيم تَواب اللَّه إنَِّ اللَّه اتَّقُوا و فَكَرهِتُموه ميتًا أخَيه لَحم يأْكلَُ أنَْ

 ). 72:فرقان(» كرَاما مرُّوا بِاللَّغْوِ مرُّوا إِذَا و الزُّور لَايشْهدونَ الَّذينَ و«: نهي از دروغ -

 و منْهنَّ خيَرًا يكنَُّ أنَْ عسى نساء منْ لَانساء و منْهم خيَرًا يكُونُوا أنَْ عسى قَومٍ منْ قَوم لَايسخَرْ آمنُوا الَّذينَ هاأيَ يا«: نهي از تمسخر -
 ). 11:حجرات(» الظَّالمونَ هم ئكفَأُولَ يتُب لَم منْ و إيِمانِالْ بعد الفُْسوقُ الاسم بئِْس بِالأَْلقَْابِ لَاتنََابزُوا و أَنفُْسكُم لَاتَلْمزوُا
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 116/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

» محيطٌ يعملُونَ بِما اللَّه و اللَّه سبيِلِ عنْ يصدونَ و النَّاسِ رِئَاء و بطَرًا ديارهِم منْ خَرجَوا كاَلَّذينَ لَاتَكُونُوا و«: نهي از تفاخر -
 الْأَرضِ في لَاتَمشِ و«؛ )18:لقمان(» فَخُورٍ مختَْالٍ كُلَّ يحب لَا اللَّه إِنَّ مرحَا الْأرَضِ في لَاتَمشِ و للنَّاسِ خدَك لَاتُصعرْ و«؛ )47:انفال(

 ). 37:اسراء(» طُولًا الْجبِالَ تبَلُغَ لنَْ و الْأَرض تَخْرقَِ لنَْ إِنَّك مرحَا

 و ماتُوا ما عندْنَا كَانُوا لَو غُزى كَانُوا أَو الْأَرضِ في ضَرَبوا إِذَا لإخِْوانهِم قَالُوا و كفََرُوا كَالَّذينَ لَاتَكُونُوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«: مذمت نهي از -
  ). 156:عمرانآل(» بصيرٌ تعَملُونَ بِما اللَّه و يميت و يحيِي لَّهال و قُلُوبِهِم في حسرةًَ لكذَ اللَّه ليجعلَ قتُلُوا ما

اند و بازگو كنندة نوع رفتار تعاملي خاص در اين تعاملات به وجه خاص و بصورت مصداقي بيان شده. فرديتعاملات ميان )و
  :اندزير بيان شدهبه شرح  قرآنعمدة اين مصاديق در . يك موقعيت و يا در شرايط معين است

 و«؛ )63:فرقان(» سلَاما قاَلُوا الْجاهلُونَ خاَطبَهم إِذَا و هونًا الْأرَضِ علَى يمشُونَ الَّذينَ نِالرَّحم عباد و«: فروتني در قبال ديگران -
 ). 72:فرقان(» اكرَام مرُّوا بِاللَّغْوِ مرُّوا إِذَا و الزُّور لَايشْهدونَ الَّذينَ

 لعَلَّكُم لَكُم خيَرٌ لكُمذَ أهَلها علَى تُسلِّموا و تَستَأْنسوا حتَّى بيوتكُم غيَرَ بيوتًا لَاتَدخُلُوا آمنُوا الَّذينَ أَيها يا«: احترام به حريم خصوصي -
 ). 27:نور(» تذََكَّرُونَ

؛ )38:شوري(» ينْفقُونَ رزقنَْاهم مما و بينَهم شُورى أمَرهُم و الصلَاةَ أقََاموا و لرَبهِم استَجابوا ذينَالَّ و«: مشورت گرفتن از ديگران -
 ). 18:زمر(» الأَْلبْابِ لُوأُو هم ئكأُولَ و  اللَّه هداهم الَّذينَ ئكأُولَ أحَسنهَ فيَتَّبعِونَ القَْولَ يستَمعونَ الَّذينَ«

 قيلَ إِذَا و لَكُم اللَّه يفْسحِ فَافْسحوا الْمجالسِ في تفََسحوا لَكُم قيلَ إِذَا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«: توجه به سخنان ميزبان و عمل بدان -
  ). 11:مجادله(» خبَيِرٌ تعَملُونَ بِما اللَّه و درجات العْلْم أُوتُوا الَّذينَ و ممنْكُ آمنُوا الَّذينَ اللَّه يرفَْعِ فَانْشُزُوا انْشُزُوا

بطور كلي، تعاملات اجتماعي در جامعة ايماني در كنار تعدد و تنوع مبتني بر اصول اعتقادي ايمان به خدا و تبعيت از وحي 
اصول اخلاقي رعايت يكديگر و لزوم محبت نسبت به يكديگر؛ و اصول  الهي؛ و اصول ايماني تعامل بر اساس احكام شريعي؛ و

كريم بسط و توسعه  قرآنقواعدي كلي كه در لابلاي ايات متعدد . روي نسبت به ديگر افراد استانساني پرهيز از هر نوع زياده
نيز دربارة نحوه و چگونگي انها  احكام كلي و ساختارهاي عامي آنكهضمن . يافته و مصاديق و احكام جزئي به خود گرفته است

  . بيان شده است
  
مطرح  قرآنعلامه طباطبائي بحث از ساختار جامعه ديني و ضورت و اجزاء آن را در ذيل آيات متعدد . تفسيريرويكرد ) ب

-دامه ميگيري جامعه ديني آغاز و تا چگونگي ساختار و ضوابط ان اها و شكلاين موضوع از بحث ضرورت. و تبيين كرده است

هاي ايجابي و سپس سلبي در مورد جامعة ديني فرجام مباحث مربوط به امت اسلامي است كه با نهي از نفاق و توصيه. يابد
در ادامه به محورهاي . يابداي كه با سختي و تلاش همة امت اسلامي سامان يافته است، پايان ميپرهيز از تخريب جامعه

  .عاملات ميان مؤمنان در ان از منظر علامه و در ده محور خواهيم پرداختمربوط به امت اسلامي و چگونگي ت
گيري آن به انسجام دروني و تمايز با هويت جمعي بخش مهمي از يك نظام ديني است كه شكل. تشكيل امت اسلامي. 1

سازد طرح برادري ديني مطرح ميدين اسلام، جنبة اجتماعي جامعه مسلمين را در آغاز و با . شودها و اديان منجر ميديگر گروه
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يكپارچگي و انسجام براي . شودگيري امت اسلامي محقق مياي در برادري ديني براي شكلكه طبق آن، هويت يكپارچه
كيشي و وحدت در اعتقاد هم. گيري ضروري است تا قدرت لازم براي بقاء و استمرار را در خود سامان دهدجامعة در حال شكل

گيري انسام اوليه منجر خواهد برادري ديني نيز به اصلاح ساختار ميان اعضاء و شكل. كندبرادري را حاصل مي به دين اسلام،
و  و عيسى موسى أوُتي و ما اطو الْأَسب و يعقُوب و إِسحاقَ و إِسماعيلَ إِبرَاهيم علَى أُنْزِلَ و ما عليَنَا أُنْزِلَ وما بِاللَّه آمنَّا قلُْ«در آيات  قرآن. شد

 لعَلَّكُم اللَّه و اتَّقُوا أخََويكُم بينَ فَأَصلحوا إخِْوةٌ الْمؤمْنُونَ إِنَّما«و ) 84:عمرانآل(» مسلمونَ لهَ و نَحنُ منْهم أحَد بينَ لَانفَُرِّقُ ربهِم منْ النَّبيِونَ
به وحدت ميان مسلمين بواسطة پذيرش اسلام اذعان كرده و اين برادري را مقدمه ساماندهي ساختار ) 10:حجرات(» نَتُرحْمو

تواند خصائص مسلمين فرض شود، اما اگرچه تعاملات ميان برادران ديني و درون جامعه ايماني مي. دهداجتماع ديني قرار مي
شود ها نيز تسري يابد؛ زيرا خصيصة رفتار مسلمين و رفتار اسلامي تلقي مير گروهتواند به برخورد با ديگاين نوع تعاملات مي

  ). 18/315؛ 3/336 :.ق1390طباطبائي، (
-داران به هسته محوري بدل ميبخشي و انسجام، پس از دروني شدن دين و تقدس آن از سوي گروه دين خصيصة هويت

علامه طباطبائي با . اورندنار گذاشته و در ذيل اعتقاد واحد به وحدت روي ميشود كه افراد بخاطر آن، اختلافات فرعي خود را ك
كند تا قبطيان بخش در دين استفاده ميكند كه فرعون نيز از همين ماهيت مقدس انسجامبيان اين ويژگي دين، اشاره مي

انسجام ). 175ـ14/176.: ق1390طباطبائي، (سازد گرا را بر عليه يكتاپرستي موسي تحريك كرده و آنان را بر عليه او يكپارچه ثنويت
كند تا جامعة جديد مورد پذيرش هاي ديگر است و كمك ميسازي در برابر گروهدر آغاز كاركرد بيروني داشته و ناظر بر هويت

مه در ذيل آية علا. ها واقع شده و هويت اجتماعي و ساختار آن، نوعي مصونيت اجتماعي را براي پيروان فراهم آوردديگر گروه
كند كه وحدت رويه در رو به سوي كعبه داشتن بيان مي) 150:بقره(» و حيثُ ما كنُتُْم فَولُّوا وجوهكُم شطَْرهَ لئَلَّايكُونَ للنَّاسِ عليَكُم حجةٌ«

: همان(كند ام را افكار عمومي بيان ميلذا اولين تأثير اين انسج. كند تا مانع از تسلط شماتت ديگران بر مسلمانان شودكمك مي
- هاست؛ زيرا اختلاف درون ساختار جامعه نوپا، نه تنها به آسيبكه وجه بيروني و تأثير اجتماعي جامعه نوپا بر ديگر گروه) 1/328

: همان(ند كشود، بلكه دشمنان و مخالفان را نيز تحريك به آسيب و آزار ميمنجر مي) سستي و هدر رفتن نيرو(هاي دروني 
- نيز توصيه به صبر و پرهيز از اختلاف دروني را براي جامعة ايماني ضروري و لازم معرفي مي قرآنبه همين دليل ). 95ـ9/96

  ).  46:انفال(» و لاتنَازعوا فتَفَْشَلُوا و تذَهْب رِيحكُم و اصبِرُوا«: كند
گيرد و با مفهوم انسجامي الهي تضمين با مفهوم برادري شكل مي، انسجام و ساختار متمركز ميان پيروان ديني قرآندر 

. هاي ديني براي لزوم اين اتحاد است، بازگوكننده پشتوانه»يعتَصم بِاللَّه«و » بلِ اللَّهح«اين انسجام الهي در قالب مفاهيم . شودمي
 شفَاَ علَى و كنُتُْم إِخْوانًا بنِعمته فَأَصبحتُم قُلُوبِكُم بينَ فَأَلَّف أعَداء كنُتُْم إِذْ عليَكمُ اللَّه نعمت و اذْكرُُوا او لَاتفََرَّقُو جميعا اللَّه بِحبلِ و اعتَصموا«آيات 
 و فيكُم اللَّه آيات تتُْلَى عليَكُم و أَنتُْم تَكفُْرُونَ و كيَف«و ) 103:عمرانآل(» تَهتدَونَ ملعَلَّكُ آياته لَكُم اللَّه يبينُ كذََلك منْها فَأَنْقذََكُم النَّارِ منَ حفْرةٍَ
ُولهسنْ رم و متَصعي بِاللَّه َفقَد يدإِلَى ه رَاطيمٍ صَتقسحقيقت  كنند كه پيوستگي ميان مؤمنين، دراينگونه بيان مي) 101:عمرانآل(» م

در نتيجه، انسجام جامعه ايماني برادرانه، انسجام امت اسلامي با خداوند يا اتصال زمين و . پيوستگي ميان عبد و خداوند است
» بلِ اللَّهح«در حقيقت، . رسداعتصام به خداوند و رسول او، اعتصام به وحي الهي است كه از آسمان به زمين مي. آسمان است
علاوه بر آن، ). 3/369: همان(كند كه بدانها معتصم شوند است و به جامعه اسلامي امر مي) وحي آسماني( قرآنو  )ص(همان پيامبر

تمسك به آيات الهي و پيامبر او، . كند كه اشاره به نتايج اين موضوع دارد تحقق و حصول آن را نيز نعمت الهي معرفي مي
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تبعيت از پيامبر و تشكيل . خواهد بود و هدايتش تضمين خواهد شد تمسك به خداوند است و فرد متمسك و معتصم در امان
و ما آتاكُم الرَّسولُ «: اندي است و مسلمانان موظفّ به انجام اين عمل شدهقرآنجامعه منسجم حول او، مبتني بر تعاليم صريح 

  ).7:حشر(» فَخذُُوه و ما نَهاكُم عنْه فَانتَْهوا
ي، مفهوم امت قرآنبلكه در تعاليم . حفاظت از امت اسلامي امري صرفاً بيروني و نظارتي نيست. حفاظت از امت اسلامي. 2

يا أيَها الَّذينَ آمنُوا عليَكُم أَنفُْسكُم لايضُرُّكُم منْ ضلََّ إِذَا اهتدَيتمُ «آية . يابداز اجزاء و افراد آغاز شده و در مفهوم جامعه اسلامي بسط مي
كند كه مؤمنين در درجة اول بايد به خود پرداخته و نسبت به بيان مي) 105:مائده(» لَى اللَّه مرجْعِكُم جميعاً فيَنبَئُكُم بِما كنُتُْم تعَملُونَإِ

و اصلاح وضع اجتماعى جامعه اسلامى و مهتدى به هدايت الهيه دين شدن و معارف دينيه هدايت خود حساس باشند؛ زيرا 
جامعه اسلامي از آسيب » لايضُرُّكُم منْ ضلََّ إِذَا اهتدَيتُم«طبق عبارت . عمل صالح و شعائر عامه اسلاميه را حفظ كردن است

هاي امت اسلامي، كه همانا جماعات گمراه توسط خداوند ايمن شده است تا مسلمانان از طريق توجه به خود و تقويت زيرساخت
 سختيخود را به در نتيجه، نيازي نيست مسلمين . د فرد جامعه است، به تحكيم امت اسلامي كمك كنندرسوخ ايمان درون فر

ت بخرج دهندانداخته و بيش از حد متعارف در انتشار و تبليغ اسلام جدي .  
اطل خود ع از مزاياى زندگى بجائز نيست مسلمين از ديدن اينكه مجتمعات گمراه بشرى همه در شهوات و تمتّ چنين،هم

آنان را به آنچه كه كرده و  خداوندو بزودى  وند استخدا  زيرا مرجع همه شوند؛نسبت به هدايت دينى خود دلسرد  ،اند فرو رفته
رُوا في لايغُرَّنَّك تقََلُّب الَّذينَ كفََ«آيهتوان محتواي فوق را با اين بر اين اساس، مي). 6/168.: ق1390طباطبائي، ( دهد خبر مى ،كنند مى

هادالْم بئِْس و نَّمهج مأوْاهم يلٌ ثُمقَل تاعم پيوند داد؛ زيرا عبارت ) 197:عمران آل(» البْلاِد»تُميَتدنْ ضلََّ إِذَا اهم ضُرُّكُمبه شكل مطلق، » لاي
 ايجامعه بهو آنرا  آسيب رساندهعه اسلامى توانند به جام نمى هرگزكفار به اين معنا كه . كندضرر را از ناحية مشركان نفي مي

كند تا بيشتر بر قلب و درون خود متمركز شوند تا مبادا مورد به همين دليل به مؤمنين توصيه مي .بدل كنندغيراسلامى 
  ). 6/169: همان(هاي كفار از زندگي مادي قرار گيرند منديهاي شيطاني دربارة بهرهوسوسه

با ) 28:عمرانآل(» لايتَّخذ الْمؤمْنُونَ الْكافريِنَ أَولياء منْ دونِ الْمؤمْنينَ«علامه طباطبايي در ذيل آية . لزوم انفصال از مشركان. 3
لي تدبير شود كه واين مالكيت سبب مي. كند كه اين واژه به معناي مالكيت تدبير امر است، بيان مي»ولي«اشاره به معناي واژة 

نياز ولي و ولايت به معناي تصرف يك دوست در امور دوست ديگر آيهدر اين . امور افراد تحت ولايت خود را برعهده گيرد
هايي كه ناشي از نگرش و بواسطة دغدغه هادوستي بيشترطبيعي است كه دخالت مشركان در امور مسلمين، حتي در . است

كه تحت  فردي(عليه  ولى در امور مولى. ر جهت منافع مسلمين و امت اسلامي باشدتواند دكلان جامعه شرك است نيز نمي
دخالت در امور خود را به ولي  ةاجازنيز عليه  مولى .كند تا پاسخگوى علاقه او نسبت به خودش باشد دخالت مى) سرپرستى اوست

عليه، در نتيجه، تصرّف مولي در امور مولي. ى اوستثر از خواست و ساير شؤون روحأمت ؛ زيراب جويددهد تا بيشتر به او تقرّ مى
تواند از جنس ولايت مشرك بر مؤمن باشد؛ زيرا اين دو فرد به لحاظ حتي اگر بواسطة حب و دوستي نيز محقق شود، نمي

  . ها و بنياد نگرش فكري خود در تعارض قرار دارندتمايلات و خواست
شود كه خود به اثرپذيري بيشتر مؤمنين از و تأثيرات روحي كافران بر مؤمنين ميولايت كفار بر مؤمنين به پيوندهاي رواني 

مشركان خواهد شد؛ زيرا ولايت حتي با شرط حب و دوستي نيز مبتني بر تمايلات و وضع احكامم بر اساس آنان در زندگي 
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 119/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

رويكرد . ت مؤمنانه در اسلام سامان يابدتواند در راستاي حياطبيعي است كه تمايلات مشركان، ولو خيرخواهانه نيز نمي. است
  . گيردي تمامي شئون زندگي ديندار را دربرميقرآنتوحيدي و لوازم باور به آن در تعاليم 

ي اجتماعي دوست نوع فردي مدعياگر كند كه بر اين حقيقت نيز اشاره ميآيهدر » الْمؤمْنينَ دونِ منْ«علاوه بر اين، عبارت 
سنخي و هم هم به لحاظ هم(ين نيز تعاملات گسترده داشته باشد مؤمندهد، بايد با ها را نيز ادامه ميديگر گروهاست و ارتباط با 

نداشته  پيونديو  ارتباطبا مؤمنين  آنان بسپارد؛ امارا به  خودو زمام امور  دوستي كرده انكافربا اما اينكه  ).دوستيبه لحاظ نوع
  ). 3/151.:ق1390طباطبائي، (رد با كافران سنخيت بيشتري دارد آن فكه بر ايناست  ي، دليلدباش

 و النَّصارى اليْهود لَاتتََّخذُوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«آيات . اجتناب از ولايت بر مسلمانان توسط غير مسلمانان منحصر در كافران نيست
اءيلأَو مضُهعب اءيلضٍ أَوعنْ بم و يملَّهتَو نْكُمم فإَِنَّه منْهإِنَّ م ي اللَّهدهلَاي مينَ القَْوما«و ) 51:مائده(» الظَّالا يهَينَ أينُوا الَّذذُوا آمي لَاتتََّخودع كُمودع و 
اءيلتُلقُْونَ أَو هِمَةِ إِليدوبِالْم قَد ا كفََرُوا وبِم كُماءج قِّ نَمونَ الْحِخْرجولَ يالرَّس اكُمِإي نُوا أنَْ وْتُؤم بِاللَّه كُمبإنِْ ر كنُتُْم تُمَا خَرجادي جِهي فبيِلس غَاءتاب و 

كنند كه يهوديان بيان مي )1:ممتحنه(» السبيِلِ سواء ضلََّ فقَدَ منْكُم يفعْلهْ نْو م أعَلنَتُْم و ما أخَفْيَتُم بِما أعَلَم و أَنَا بِالمْودةِ إِليَهِم تُسرُّونَ مرْضَاتي
توانند اولياي مسلمانان باشند؛ زيرا ولايت به اتحاد و امتزاج منجر نمي) عدو(و مسيحيان و بطور كلي مخالفان نگرش توحيدي 

زيست عبادي مؤمنان و ساختار نگرش توحيدي آنان كه . انجامدمنين ميشود و اين دو صفت، به تفرقه و جدايي ميان مؤمي
تواند تحت ولايت افرادي قرار گيرد كه اين نگرش را بخشد، نميهمه چيز را در راستاي عمل به دستورات الهي سامان مي

ز منافع، خود را در ورطة مخالفت با در چنين فضايي، افرادي كه به دليل ترس ا). 3/152: همان(كنند نپذيرفته و با آن مخالفت مي
اين افراد منافع مادي حيات دنيوي را بر مسير . گيرنداندازند؛ به آرامي گرفتار نفاق شده و از گروه مؤمنان فاصله ميخداوند مي

  ).      380ـ5/381: همان(كنند سعادت و فلاح اخروي ترجيح داده و دين را با دنيا معاوضه مي
تواند زمينه اين موضوع مي. ناپذير زندگي مادي استنيازهاي اقتصادي جزء اجتناب. اقتصادي يكديگر كمك به شرايط. 4

گرانه و فروپاشي موقعيت و جايگاه افراد، به آنها كمك مالي آسيب به افراد و وابستگي آنان به افرادي شود كه با اهداف سلطه
ين بر مؤمنين، دعوت به مشاركت اقتصادي در جهت رفع آنها قدم بزرگي در در راستاي لزوم اجتناب از ولايت غير مؤمن. كنندمي

هاو تنگناهاي هاي مالي، مشقتخصوصاً كه مخالفان امت اسلامي در آغاز بواسطة توانمندي. جهت استقلال امت اسلامي است
و معيشت، مؤمنين را به مشاركت كريم با توجه به اهميت موضوع اقتصاد  قرآن. بسياري را براي جامعة مسلمين ايجاد كردند

  . اقتصادي و ياري به يكديگر در اين مهم امر كرده است
آيات معتددي مسلمين را به صدقه و انفاق دعوت كرده تا از طريق آن به مسائل مالي و نيازهاي اقتصادي يكديگر توجه 

روش مطلوب اين مساعدت در جامعه ايماني  در كنار اين ضرورت، شيوه و. كرده و با مشاركت يكديگر به حل آنها كمك كنند
» كَالَّذي ينفْقُ مالهَ رِئاء النَّاسِ و لايؤمْنُ بِاللَّه و اليْومِ الĤْخرِ  يا أَيها الَّذينَ آمنُوا لاتبُطلُوا صدقاتكُم بِالْمنِّ و الْأَذى«آية . نيز تبيين شده است

اين اقدان . غرض و هدف از انجام اين كار بايد خداوند باشد؛ دوم. اول: كنداين اقدام را بيان ميچند اصل مهم در ) 264:بقره(
بايد به فردي انفاق شود . شود بايد حلال باشد؛ چهارممالي به بخشيده مي. باشد؛ سوم» الأَْذى«و » الْمنِّ«بايد تهي از دو صفت 

). 2/389.: ق1390طباطبائي، (كند پاداش بزرگ اين عمل در دنيا و آخرت اشاره مي به. كه در راه خدا به فقر مبتلا شده است؛ پنجم
قلُْ «در آية . مطرح شده است قرآنهاي ديگري دربارة تبيين چگونگي انجام اين عمل در آيات ديگر چنين، نكات و الزامهم

راه ايمان در جملة ) 31:ابراهيم(» يأتْي يوم لابيع فيه و لاخلالٌ رزقنْاهم سرا و علانيةً منْ قبَلِ أنَْلعبادي الَّذينَ آمنُوا يقيموا الصلاةَ و ينفْقُوا مما 
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 120/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شوند، يا در ذيل ساير وظائف و دستورات شرعي كه شئون متعدد حيات ديني تلقي مي. خلاصه شده است» يقيموا الصلاةَ و ينفْقُوا«
گيرند كه مبوط به روابط ميان مؤمنان جاي ميگيرند كه مربوط به رابطة بندگان با خداوند است؛ يا در ذيل انفاق جاي مينماز 

در اين آيه، انفاق بطور مطلق . گيرندبر اين اساس، همه فرائض در دل اين دو جاي مي. انجامداست و به اصلاح جامعه مي
به اين معنا كه هرجا . اشاره به اين مهم دارد كه امر به انفاق مبتني بر ادب ديني است» يةًعلان«و » سرا«مطرح شده و دو صفت 

. شودكه اقتضاء آن علني بودن باش، يصورت علني انجام مياقتضاي سري بودن مطرح باشد، انفاق بصورت پنهاني؛ و جايي
در معرض آسيب باشد، از طريق عمل انفاق اصلاح صورت مطلوب انفاق آن است كه در هر گوشه و شأني از شئون جامعه كه 

  ). 57ـ12/58.: ق1390طباطبائي، (شده و از هر نوع خللي به جامعة اسلامي جلوگيري شود 
شود تا مؤمنين از ديگر اقدامات مالي كه به تخريب جامعه اسلامي منجر  لزوم حفظ جامعة اسلامي با كمك انفاق سبب مي

بر حرمت ربا و لزوم دوري از ) 278:بقره(» يا أيَها الَّذينَ آمنُوا اتَّقُوا اللَّه و ذَروا ما بقي منَ الرِّبا إنِْ كنُتُْم مؤمْنينَ«در آية . شود، بپرهيزندمي
- آل(» مضاعفَةً و اتَّقُوا اللَّه لعَلَّكُم تفُْلحونَ يا أيَها الَّذينَ آمنُوا لاتَأْكُلُوا الرِّبوا أَضعْافاً«حرمت ربا در مقام تشريع در آية . آن تأكيد شده است

 عذَابا منْهم للْكَافريِنَ و أعَتدَنَا بِالبْاطلِ النَّاسِ أمَوالَ و أَكْلهِم عنْه نُهوا و قدَ الرِّبا و أخَذْهم«چنين، در آية هم. بيان شده است) 130:عمران
بوده، اما اين شيوه  قرآناگرچه نهي از ربا بسيار مورد توجه . اندگروندگان و مرتكبان آن مورد مؤاخذه قرار گرفته) 161:ءنسا(» أَليما

نيز بر لزوم كناره گرفتن از ان و  قرآنلذا . كردندمعامله آنچنان در بين آنها شيوع داشته كه نسبت به فرمان الهي كوتاهي مي
شده است تا طبيعتاً منافع فردي نزد برخي سودجويان سبب مي). 2/408.: ق1390طباطبائي، (رده است تبعيت از امر الهي تأكيد ك

اين در حالي است كه تخريب و آسيب اجتماعي . افراد به عواقب اجتماعي و تخريب امت اسلامي با چنين اقداماتي توجه نكنند
  .  اندازي بلندمدت به زيان كلّ جامعه خواهد بوددر چشم

اي از عقايد، افكار و رفتارهاي متعدد را براي كريم ساختار مبسوط و پردامنه قرآن. هاي مؤمنانهساختار كلي كنش .5
ها و الگوهاي اين دامنة متنوع هنجارها، فرم. شودكند كه بر طبق آن سعادت دنيوي و اخروي آنان تأمين ميمؤمنين بيان مي

. توانند صورت مختصر همة مطلوبيت الگوي اسلامي براي مؤمنان را دربرگيرنداع ميكلي را نيز دارا مي باشد كه به شكل اجم
گرايي در همة امور؛ به عبارت ديگر، حق. است» انجام عمل صالح«و » توصيه به صبر«، »توصيه به حق«ها، يكي از اين فرم

؛ و استقامت در اين مسير دشوار، كليت )اتصالح(شود احسن تلقي مي) كتاب و سنت(انجام هر آنچه كه از نظر تعاليم ديني 
» بِالصبرِ و تَواصوا بِالحْقِّ و تَواصوا الصالحات و عملُوا آمنُوا الَّذينَ إِلَّا«اين الگوي اجتماعي در آية . مسير مؤمنين در زندگي دنياست

شود تا فرجام و غايت زندگي دنيوي را نيز ن سبب ميالگوي اين مشيء و شيوه در زندگي مؤمنا. بيان شده است) 3:عصر(
مندي از حيات مطلوب اخروي نيز مشخص سازند؛ زيرا در كنار فوائد دنيوي حاصل از زيست مؤمنانه، كسب رحمت الهي و بهره

  . در پي خواهد بود
قي اخروي را نيز كسب كنند يا مندي مادي، بهرة حقيخواهند در كنار بهرهاين موضوع به تصميم افراد بستگي دارد كه مي

اينكه به سود دنيوي و طمع در حيات مادي و منافع فردي و دوري از مسير حق تمايل دارند؟ طبيعتاً انتخاب زيست دنيوي بدون 
در اين  خسران). 2:عصر(» خُسرٍ لَفي الإِْنْسانَ إِنَّ«سازد توجه به حق و طلب سعادت حقيقي، انسان را به خسراني بزرگ دچار مي

نيز افرادي هستند كه با انجام عمل صالح، به حق گرائيده و آيهتخصيص اين . ها اختصاص داردبه وجه عام به همة انسانآيه
چنين، افرادي كه در ايمان اند؛ همدر نتيجه، مشركين و مخالفاني كه در اين مسير پاي ننهاده. گيرندصبر و استقامت پيش مي
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 121/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

را  آيهمؤمنينبه همين دليل، در . كنند نيز اهل خسران هستندر تبعيت از اوامر و نواهي حق كوتاهي ميقدم نبوده و د خود ثابت
به يكديگر امر كرده است تا مؤمنين با اين شيوه، مسير حق و انجام عمل صالح و استقامت ) سفارش كردن(» تَواصي«به 

دعوت به . شودتلقي مي» امر به معروف و نهي از منكر«ي قرآناين عمل مصداق دستور . ورزيدن را به يكديگر يادآوري كنند
شود مسير حق، در حقيقت ترك همة مسيرهاي ديگر است و در نهاد خود نهي از منكر را نيز در كنار دعوت به معروف شامل مي

  ).   365ـ20/367.: ق1390طباطبائي، (
هاي مهمي براي ا و استلزامات امت اسلامي، زيرساختهدر كنار همة ضرورت. مهرباني با يكديگر در امت اسلامي. 6

با اين حال، . تر از نعمت بودن امت اسلامي و پاداش اخروي بزرگ آن سخن به ميان آمدپيش. تضمين تحقق امت وجود دارد
. ديك استوجه اجتماعي و انساني نيز براي تحقق اين مهم ضروري است و ان ارتباط همدلانه و مبتني بر روابط صميمي و نز

تر شده و با همراهي و مودلي بيشتر، در كنار رفع مشكلات شود تا مؤمنين بتوانند به يكديگر نزديكموضوعي كه سبب مي
  . يكديگر، وجود هم را از امت اسلامي سرشار سازند تا با اطمينان بيشتري از ساختارهاي كفر گذشته منفصل شوند

فردي . عاطفي نزديك ميان مؤمنين از خصائص همراهان پيامبر تلقي شده استكريم اين موضوع مودبت و روابط  قرآندر 
-آل(» و لَو كنُْت فظَا غَليظَ القَْلْبِ لَانفَْضُّوا منْ حولك«كه اخلاق او سبب شده است تا مردم گرد او جمع شده و بدو ايمان آورند 

اي وجودي براي مؤمناني همراه پيامبر به توصيف خصيصه) 29:فتح(» ى الْكفَُّارِ رحماء بينَهمو الَّذينَ معه أَشداء علَ«آية ). 159:عمران
) آية مورد بحث(اين جمله . كندكند و با اثبات اين خصيصه، در حقيقت آنان را به داشتن اين ويژگي ترغيب ميهستند، اشاره مي

-چنين، دو صفت متضاد را، البته از دو حيث مختلف براي مؤمنين برميهم. متشكل از مبتدا و خبر بوده و در مقام توصيف است

- كند تا نشان دهد كه شدت و انعطافاشاره مي» رحماء بينَهم«به عبارت » أَشداء علَى الْكفَُّارِ«در ادامه عبارت  آنكهضمن . شمارد

رحمي هستند؛ بلكه آنان در تعامل با يكديگر ا افراد خشن و بيناپذيري مسلمانان نسبت به كافران به اين معنا نيست كه انه
لذا اين دو رفتار از دو حيث متفاوت است و نشان از خصائص متضاد يا تضاد دروني در حالات نخواهد . اندبسيار مهربان و رحيم

ت و كفار تنها از آن جهت كه با ، خصيصة اصلي مؤمنين مودت و مهرباني اسآنكهعلاوه بر ). 18/299.: ق1390طباطبائي، (بود 
  . توانند مورد شفقت مؤمنين قرار گيرندكنند، نميخداوند دشمني مي

در كنار امر به ارتباط فراگير با يكديگر در جامعه ديني و دوري از مشركان و البته امر به  .عدالت در رفتار ميان يكديگر. 7
شود كه ساختار روابط دروني امت اسلامي را بر مبناي تعاليم ح ميمحبت و مودت با يكديگر، اصل ضروري ديگري نيز مطر

روابطي كه ممكن است بسيار نزديك . اصل عدالت در تعاليم ديني به مثابه بازوي تعادل ميان روابط است. كندديني منتظم مي
كند كه مبناي ان خداوند ادل بيان ميالگويي را به عنوان رفتار و تعامل متع آنكهعلاوه بر . و صميمي، يا رسمي و اجتماعي باشد

-امري كه روابط بسيار نزديك افراد را نيز حول جايگاه ويژة حق تنظيم مي. و توجه به نقش محوري او درون جامعة ديني است

  . كند
 فَلَاتتََّبعِوا بِهِما أَولَى فَاللَّه فقَيرًا أَو غنَيا يكُنْ إنِْ و الْأقَْرَبيِنَ الْوالدينِ أَوِ نْفُسكُمأَ علَى و لَو للَّه شُهداء بِالقْسط قَوامينَ كُونُوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«در آية 

در معناي عدل است و قيام به قسط به » قسطالْ«واژة ) 135:نساء(» خبَيِرًا تعَملُونَ بِما كَانَ اللَّه فإَِنَّ تعُرِضُوا أَو تَلْووا و إنِْ تعَدلُوا أنَْ الْهوى
شان به قسط و عدل به معناي افرادي است كه قيام» بِالقْسط قَوامينَ«بر اين اساس، . معناي عمل به قسط و تحفّظ بر آن است
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مانند عواطف و (ي در فرد لذا هيچ انگيزة ديگر. رساندترين نوع قيام است و كمال تحقق و تحفّظ را دربارة آن به انجام ميكامل
توان در شهادت نمود برجستة اين نوع رفتار را مي). 5/108.: ق1390طباطبائي، (شود مانع از برقراري عدل توسط او نمي) اميال

براي خدا و در راستاي تحقق حق ديد، در جايي كه ان شهادت منافع فردي، خانوادگي و دوستي را مورد تهديد قرار دهد و در 
بر اين اساس، اگرچه روابط صميمي و قرابت و نزديكي ميان مؤمنين ضروري است و . با تمايلات نفساني باشد تعارض

تري قوام يابد؛ اما همة آنها بايد در ذيل موضوع حق و شود تا ساختار جامعة ايماني به شكل محكمپيوندهاي دروني سبب مي
  . برقراري حق است، ناديده گرفتعدالت باشد و نبايد محور و حدف اصلي جامعه را كه 

طبيعي است كه افراد نياز . گيردعلاوه بر آن، نقش گواه و شاهد بودن براي يكديگر در راستاي تعاملات اجتماعي شكل مي
ر تدارند تا در كنار تعاملات رايج، به اعتمادي دوسويه ميان خود و ديگران دست يابند تا تعاملات استمرار يافته و روابط نزديك

-سازد كه رفتارهاي فرد تابع الگويي عدالتگرايي در رفتار، حداقل اين موضوع را روشن ميموضوع تقدم حق و حق. شكل گيرد

. كندطبيعتاً اين الگو امنيت بيشتر و اعتماد بيشتري را به خود جلب مي. محورانه يا عواطف محور قرار داردمحورانه و نه منفعت
كند و لذا افراد از حيث كسب منافع بيشتر نيز به جمعي را بيشتر از منافع فردي دنبال مي عدل محوري منافع آنكهضمن 

يابد، چنين، خصوصيت برجستة صداقت كه در شهادت دادن نمود ميهم. دهندموضوع عدالت عمومي بيشتر تمايل نشان مي
در گرو قائمين ) للَّه شُهداء(هداني براي خداوند بودن كه شاآيهاين موضوع در . گيري اعتماد در روابط استهاي شكلخود از زمينه

» للَّه شُهداء«تواند در معناي حقيقي كلمه است، خود نشان از ان دارد كه فرد تنها در صورتي مي) بِالقْسط قَوامينَ(به عدل شدن 
ذا صداقت در راستاي مسير حق و براي خداوند بودن قرار دارد كه ل). 5/108.: ق1390طباطبائي، (باشد » بِالقْسط قَوامينَ«باشد كه 

 و اليْومِ بِاللَّه يؤمْنُ كَانَ منْ بِه يوعظُ ذلَكُم للَّه الشَّهادةَ أقَيموا«اين مفهوم در آية . تر خداوند را در پي خواهد داشتتحقق بندگي مطلوب
  .رار گرفته استنيز مورد تأكيد ق) 2:طلاق(» الĤْخرِ

خصوصاً اگر در برابر، موضوع تمايلات و . تأثير اجتماعي شهادت صادقانه و مبتني بر عدل نيز حائز اهميت بسياري است
دو عامل مهمي كه انحراف از حق را در افراد ). غنَيا يكنُْـ  الْهوى تتََّبعِوا(منافع فردي و يا حفظ حقوق اغنياء و كسب منافع باشد 

-كنند و اغنياء با داشتن ثروت مياي كه در ان افراد صرفاً منافع خويش را دنبال ميطبيعي است كه قوام جامعه. آوردجود ميبو

اگرچه قسط و عدل در تعارض با . توانند هر اقدامي را مرتكب شده و ناظران و شاهدان را تطميع كنند، پايدار نخواهد بود
بخشد كه همه به يك ميزان در تر را تحقق مياي سالمرد، اما بقاء اجتماعي و استمرار جامعهگيبسياري از منافع فردي قرار مي

تواند آرامش رواني را براي زيستن فراهم آورد و حقوق اجتماعي را براي همه، بجاي اي كه ميجامعه. داشتن آن سهيم هستيم
. دهدعدالتي را ترويج ميشود و ظلم و بيب مرگ جامعه ميعدالتي و تضعيف حق سبترويج بي. منافع حداكثري فرد تأمين كند

  ).  5/109.: ق1390طباطبائي، (اي انسانيت جايگاهي نخواهد داشت در چنين جامعه
يا أيَها الَّذينَ آمنُوا كُونوُا «در آية . لزوم شهادت به حق و پرهيز از تمايلات و منافع شخصي، صرفاً منحصر در جلب منافع نيست

بيان شده ) 8:مائده(» و اتَّقُوا اللَّه إِنَّ اللَّه خبَيِرٌ بِما تعَملُونَ  أَلاَّ تعَدلُوا اعدلُوا هو أقَْرَب للتَّقْوى  وامينَ للَّه شُهداء بِالقْسط و لا يجرمِنَّكُم شنĤََنُ قَومٍ علىقَ
تواند به نفع فردي باشد لذا شهادت به حق مي. توزانه و يا دشمني با فرد باشدكينه تأثير تمايلاتاست كه اين شهادت نبايد تحت

- برد، برنميازاء شهادت نفع يا ضرر ميلذا موضوع محوري در امر شهادت به فردي كه مابه. كه با او دشمني يا ناسازگاري داريم

همين موضوع سبب شده تا خداوند شهادت را براي خود  شود وبلكه شهادت صرفاً ناظر بر حق و عدالت بودن انجام مي. گردد
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لذا ). 236ـ5/237.: ق1390طباطبائي، (و افراد را به عدل در شهادت، بدون توجه به منافع و ضررها دعوت كند ) للَّه شُهداء(بخواند 
مائده، قيام به  8آيه؛ اما در )للَّه شُهداء بِالقْسط قَوامينَ(كند نساء شهادت را به خود و عدالت را به افراد مرتبط مي 135آيهاگرچه در 

در هر دو صورت، قيام به عدل براي خداست ). قَوامينَ للَّه شُهداء بِالْقسط(كند عدل را بر خود و شهادت را براي تحقق عدل بيان مي
  . و شهاادت به حق در راه خدا خواهد بود

 في تفََسحوا لَكُم قيلَ إِذَا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«علامه طباطبائي در ذيل آية . شاركت با يكديگرتوجه به منافع جمعي و م. 8
نين است آموزي براي مؤمكند كه اين آية متضمن ادببيان مي) 11:مجادله(» فَانْشُزُوا انْشُزُوا قيلَ و إِذَا لَكُم اللَّه يفْسحِ فَافْسحوا الْمجالسِ

و بهره بردن  )ص(درباره مجالس پيامبر اكرمآيهمحتواي . كندمندي جمعي را بيان ميكه طبق آن، مشاركت با يكديگر در بهره
. تواند در هر محيط ديگري تحقق يابد تا عموم افراد بتوانند صاحب نفع و بهره شوندهمه از حضور ايشان است؛ اما اين تعليم مي

دهند كه ديگران نيز حضور اشاره به اين موضوع دارد كه در مجالس، افراد اجازهآيهمعناي فراخي است و در  به» تفََسح«واژة 
مندي لازم، به اين معناست كه پس از بهرهآيهنيز به معناي پراكنده شدن و ترك كردن، در » واانْشُز«واژة . يافته و بنشينند

.: ق1390طباطبائي، (كان خود، امكان جايگزيني توسط ديگران را ميسر سازند ظرفيت را براي ديگران فراهم آورند و با ترك م
خصوصاً اگر امكان . دادن مؤمنين به جمع و عدم تمركز بر صرف منافع فردي استاين دو اقدام در حقيقت، توجه). 19/188

 آنكهضمن . اندؤمنان فراخوانده شدهمندي ديگر ملذا اولاً مؤمنين به ايجاد فضاي لازم براي بهره. مندي فراهم باشدبهره
- لزوم بهره. توانند از طريق جايگزيني، امكان سود حداكثري براي افراد بيشتري از جامعة ديني را فراهم آورندها ميمحدوديت

» بعضٍ نْم بعضُكُم«دانند مندي حداكثري در جامعة ديني بدان جهت است كه مؤمنين يكديگر را مانند خود  و برادران خود مي
شود تا در طالب غفران و رحمت الهي نيز، آنان را از ياد نبرده و براي خيل مؤمنين طلب  امري كه سبب مي). 195:عمرانآل(

 رءوف إِنَّك ربنَا آمنُوا للَّذينَ غلا قُلُوبنَِا في و لَاتَجعلْ انِبِالإْيِم سبقُونَا الَّذينَ و لإخِْواننَا لنََا اغفْرْ ربنَا يقُولُونَ بعدهم منْ جاءوا و الَّذينَ«مغفرت كنند 
يمحاين نوع ). 19/207: همان(دارند دارند، همانطور كه خود را دوست ميدر نتيجه، مؤمنان يكديگر را دوست مي). 10:حشر(» ر

مند ساختن يكديگر در امور خير نافع خود تصور كنند و در بهرهمندي و منافع آنان را مانند مشود تا بهرهرويكرد سبب مي
  .  بكوشند

اين آداب در كنار احكام كلّي تعاملات اجتماعيف مبتني بر برخي نكات كليدي است . آداب اجتماعي تعامل ميان مؤمنين. 9
علامه . اي متعدد بسط يابندهتوانند در موضوعيتاگرچه كه همين ضوابط نيز مي. كه با مصاديق مشخصي بيان شده است

بيان شده  مؤمنينكند كه در اين آيات ضوابط متعددي براي تعامل با ديگر سورة نور بيان مي 27ـ31طباطبايي با اشاره به آيات 
  .است كه در ادامه به تفصيل به آنها خواهيم پرداخت

 لعَلَّكُم لَكُم خيَرٌ ذَلكُم أهَلها علَى و تُسلِّموا تَستَأْنسوا حتَّى بيوتكُم غيَرَ بيوتًا دخُلُوالَاتَ آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«در آية . اذن ورود به منزل .اول
-تواند صورتاين عمل مي. شوداشاره به عملي است كه براي داخل شدن به خانه انجام مي» تَستَأْنسوا«كلمة ) 27:نور(» تذََكَّرُونَ

خانه از ورود ميهمان است تا خود را براي اين ورود آماده سازد؛ زيرا تلفي داشته باشد و غرض از آن، باخبر كردن صاحبهاي مخ
لذا مصلحت اين حكم در پوشانيدن آن . خواهد ديگران او را در آن حال ببينندخانه گاه در شرايطي است كه نميصاحب

فرد با . يگر پنهان دارند تا عفت و ايمان و آرامش خود و ديگران را حفظ كنندچيزهايي است كه مردم تمايل دارند تا از يكد
كند تا آنچه را كه بايد، از ديگري بپوشاند و خود را نسبتبه اين خانه، در حقيقت به او كمك ميدادن به صاحبآگاهي
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به همين . انجامداخوت و الفت و تعاون مياين شيوة پسنديده، به استحكام ). 5/109.: ق1390طباطبائي، (آشكارسازي ايمن سازد 
پوشي سبب اطمينان ؛ زيرا عيب»ذلكُم خيَرٌ لَكُم لعَلَّكُم تذََكَّرُونَ«نيز به خير بودن اين اقدام براي مؤمنين اشاره كرده است آيهدليل، 

  . قلب و جلب الفت ميام يكديگر خواهد شد
پس . معناست كه مهمان صبر كند تا پاسخي از سوي صاحبخانه دريافت كند لزوم درخواست اذن براي ورود به خانه به اين

 تَجدِوا لَم فإَنِْ«لذا در آية . از خبر دادن به ورود و طلب اجازه براي ورود، فرد بايد صبر كند تا پاسخي از سوي ميزبان دريافت كند
با بيان اين احتمال به ) 28:نور(» عليم تعَملُونَ بِما و اللَّه لَكُم أَزكَى هو فَارجعِوا ارجعِوا لَكُم قيلَ و إِنْ لَكُم يؤْذنََ حتَّى فَلَاتدَخُلُوها أحَدا فيها

صورت سومي نيز در . نظر كنيدشود كه اگر اذن ورود را در پاسخ خود دريافت نكرديد، از ورود به خانه صرفمؤمنين متذكر مي
خانه از ورود مهمان به خانه كه دلالت بر نبود شرايط لازم براي پذيرش مهمان بارت است از منع صاحببيان شده و آن عآيه
گفته شد، اذن ورود در راستاي كمك  Ĥنكهچناذن ورود خواستن از صاحبخانه هميشه با همراهي و موافقت نيست؛ زيرا هم. دارد

چنين، ممكن است شرايط و موقعيت  هم. رابر غير آشكار سازد را بپوشاندخواهد در ببه صاحبخانه است تا بتواند آنچه را كه نمي
طبيعي است كه موضوع اذن ورود و صبر كردن براي پاسخ ميزبان در شرايطي . صاحبخانه براي پذيرايي از مهمان محيا نباشد

وك و منازلي كه شهرت به سكونت هاي مترلذا در خانه. معنا دارد كه خانه مسكوني بوده و افرادي در آن سكني گزيده باشند
 ).109ـ5/110.: ق1390طباطبائي، (طلبي وجود ندارد ضرورتي براي اذن) ها، كاروانسراها و مانند آنمانند حمام(ندارند 

جويي مبتني بر كنكاش در رفتارها و عادات افراد و به چشم دو صفت تمسخر و عيب. جويي اجتناب از تمسخر و عيب .دوم
طبيعي . جويي استو طنز مطرح شود، تمسخر؛ و اگر با شماتت و تندي باشد، عيبĤيهاين اقدام اگر با كن. ن آنهاستديگران آورد

توانند از اي باشند، از طريق تذكر خصوصي و راهنمايي در جهت رفع آن مياست كه اگر افرادي واجد عادات و اوصاف نكوهيده
عملي كه منجر به . انجامد ها نزد ديگرا جز به تحقير اين افراد، نميتن اين ويژگيآشكار ساخ. هاي مذموم رهايي يابندان ويژگي

جو، هرگز كننده و عيب، شخص مسخرهآنكهعلاوه بر . هايي براي اصلاح خواهد شدفاصله گرفتن و نپذيرفتن سخنان و توصيه
هاي مذموم هستند و ترس از اينكه مبادا ژگيمحبوبيت واقعي را نزد افراد نخواهد داشت؛ زيرا همة افراد واجد خصائص و وي

در نتيجه، اين اوصاف هم افراد را . جو صميمي نشوندشود هرگز با شخص عيبجويي قرار گيرند، سبب ميمورد تمسخر و عيب
و هم كوشند تا معايب خود را پنهان و كتمان كنند؛ تضعيف خواهد كرد و بجاي اينكه درصد اصلاح رفتارهاي خويش باشند، مي

  . گرفتن جاي صميميت و ارتباطات نزديك و مودت را در تعاملات پر كندشود تا ترس و فاصلهسبب مي
 و لَاتَلْمزوُا منْهنَّ خيَرًا كنَُّي أنَْ عسى نساء منْ نساء و لَا منْهم خيَرًا يكُونُوا أنَْ عسى قَومٍ منْ قَوم لَايسخَرْ آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«كريم، آية  قرآندر 
كُمزُوا أَنفُْسلَاتنََاب بِالأَْلقَْابِ و بئِْس ماسوقُ الالفُْس دعانِ بنْ الإْيِمم و لَم تُبي كَفَأُولئ مونَ همبه نهي مؤمنين از چنين اقداماتي ) 11:حجرات(» الظَّال

همان استهزاء كردن است، به اين معنا است كه فردي در مواجهة با ديگري، او را حقير و خوار  كه» يسخَرُ«. اشاره كرده است
به نحوي كه مخاطبان متوجه . صورت گيرد) يا گفتار(اي در عمل تواند از طريق كلام و يا از طريق اشارهاين عمل مي. بشمارد

از سياق آيظ . تواند يك گروه، زنان و مانند آن را شامل شودياز سوي ديگر، موضع استهزاء نيز م. منظور و قصد آن عمل شوند
كند كه هيچ گروه يا فرد و هيچ زن يا مردي را استهزاء نكنيد آيد كه نهي از اين عمل به شكل مطلق بيان شده و بيان ميبر مي

  ). 321ـ18/322.: ق1390طباطبائي، (
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لذا . همة اعضاي جامعه به يكديگر مرتبطند. بيان شده است» مزُوا أَنفُْسكمُلاتَلْ«جويي نيز در عبارت علاوه بر آن، نهي از عيب
اي باشد  پوشي در برابر ديگران بايد بگونهلذا عيب. فاش ساختن معايب ديگران، در حقيقت فاش ساختن جامعه ما و خود ماست

كند كه مسلمين نبايد به بيان مي» بِالْأَلقَْابِ لَاتنََابزُوا«نهي از تمسخر و تحقير نيز در عبارت . كنيمكه گويا معايب خود را پنهان مي
لذا هرگونه وصف . مؤمنين از آن جهت كه ايمان به خداوند دارند، مستحق خير هستند. يكديگر القاب زشت و زننده نسبت دهند

كند كه بيان ميآيهع صريح در ادامه اين من. وي كه مصداق خير نباشد، براي او جايز نيست مؤمن و سخن گفتن از او يا خانواده
در غير اين ). الظَّالمونَ هم فَأُولئَك يتُب لَم منْ(لذا فاعل آنها بايد توبه كند . شونداين اقدامات به مثابه معصيت و گناه تلقي مي

دهد كه در زمان نزول ن ميو امر به توبه نشاآيهاين سياق . صورت از ظالمان بوده و مستحق عذاب و خشم الهي خواهد بود
  ).  18/322.: ق1390طباطبائي، (آيه، برخي به اين اعمال مرتكب شده بودند 

» إِثْم الظَّنِّ بعض إنَِّ الظَّنِّ منَ كثَيرًا اجتنَبوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«علامه در ذيل آية . دوري از سوءظن نسبت به يكديگر .سوم
نسبت به نقيض آن، يعني  آنكهضمن . اندكند كه مؤمنين از داشتن سوءظن نسبت به يكديگر نهي شدهان ميبي) 12:حجرات(

بدان ) 12:نور(» مبيِنٌ إفِْك هذَا و قَالُوا خيَرًا بِأَنفُْسهِم و المْؤمْنَات الْمؤمْنُونَ ظنََّ سمعتُموه إِذْ لَولَا«در آية  Ĥنكهچنهم. اندظن توصيه شدهحسن
منظور اجتناب از ظنّ به شكا عام نيست؛ زيرا ظنّ » إِثْم الظَّنِّ بعض إنَِّ الظَّنِّ منَ كثَيرًا اجتنَبوا«در نتيجه، در عبارت . اشاره شده است

بر اين . د نمايدتواند نفس و فكر رو را مسدولذا انسان نمي. كندنوعي ادراك نفساني است و ناگهان به ذهن آدمي خطور مي
اثر دادن لذا ترتيب. كند توجه كردنبايد به ظن بدي كه به ذهن انسان خطور مي. نهي از پذيرفتن ظنّ بد استآيهاساس، منظور 

.: ق1390طباطبائي، (به ظن بد است كه گناه تلقي مي شود و خود ظن، بدان دليل كه از اختيار آدمي خارج است، گناه نيست 
دارد كه گرايش به سوي يقين و اجتناب از ظن كند و بيان ميگرايي مؤمنين تأكيد ميجويي و حقبر لزوم حقهآياين ). 18/323

  . آور، بر امر ديگري تكيه نكنندشود تا اين افراد جز به امور يقينويژگي كه سبب مي. مؤمنين است هاي ناروا خصيصهو گمان
 لَحم يأْكلَُ أنَْ أحَدكُم أيَحب بعضًا بعضُكُم و لَايغتَْب و لَاتَجسسوا«در آية . از غيبت نهي از تجسس در عيوب ديگران و پرهيز .چهارم

يهَتًا أخيم وهتُمِاتَّقُوا فَكَره و إنَِّ اللَّه اللَّه ابتَو يمحويي نيز ج كندكه تجسس و عيب، پس از نهي پيروي از ظن بيان مي)12:حجرات(» ر
اموري كه آنان قصد . به معناي پيگيري و تفحص در امور مردم است» تَجسسوا«. اند و بايد از آنها اجتناب كرداوصافي نكوهيده

هاي فرد ديگر و آسيب رساندن به حريم لذا اين عمل فرد در حقيقت به معناي ابطال تلاش. داشتن آنها را دارندپنهان نگه
لذا غيبت كردن سبب فساد . يز به معناي ان است كه در غياب فرد، چيزي را بگويي كه اگر بشنود، ناراحت شودن» يغتَْب«. اوست

هر فرد از افراد جامعه با «ددار شود كه شود تا اين امر طبيعي اجتماعي خدشهغيبت سبب مي. شوددر اجزاي اجتماع بشري مي
او را انسانى  و به دل راه ندهد اواز  يترس ؛متى از هر خطرى با او يكى شودفرد ديگر بياميزد و در كمال اطمينان خاطر و سلا

اگر تصور كنيم كه اين ويژگي از روابط ). 18/323.: ق1390طباطبائي، (» با او مانوس شود تواندكه مي عادل و صحيح بداند
  . و بدگويي باشيم توانيم متوجه اثر تخريبي غيبتاجتماعي حذف شود، بهتر مي

خداوند نسبت به . خبرنداز اين تخريب و ابطال بي بت در حقيقت ابطال هويت و شخصيت اجتماعى افرادى است كه خودغي
طبيعي است كه ناديده گرفتن . كند و پنهان بودن معايب افراد، لطفي از جانب پروردگار ايشان استپوشي ميبندگاه خود عيب

ماهيت اجتماعي انسان . واند در تضاد با عمل ديني و دستورات ديني قرار گيردتپوشي او، چقدر ميفعل الهي و جدال با عيب
اگر معايب افراد در آغاز آشكار . هاي مختلف گرد هم ايند و با يكديگر همكاري و همراهي كنندشود تا افراد با ويژگيسبب مي
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هان كردن معايب توسط افراد در راستاي استمرار پوشي و پنلذا پرده. يافتشد، بسياري از مناسبات درون جامعه سامان نميمي
نيز اشاره به همين » يأْكلَُ لَحم أخَيه ميتاً فَكَرهِتُموه أَيحب أحَدكُم أنَْ«ي قرآنمثال . تعاملات اجتماعي و حضور جمعي آنان است

كه بواسطة نااگاهي از وقوع غيبت دربارة ) مؤمْنُونَ إخِْوةٌإِنَّما الْ(در اين مثال، خوردن گوشت برادر ديني مدنظر است . موضوع دارد
اين منع حداكثري نسبت به غيبت، دربارة تجسس نيز  ).18/324.: ق1390طباطبائي، (اوصاف او، از او با عنوان مرده ياد شده است 

تمان آن دارد، در حقيقت حريم كه به معايب و خصائصي از فرد اگاهي يابيم كه خود تمايل به كمصداق دارد؛ زيرا همين
و در غيبت براى  ،خود ما بر ، خصائصدر تجسس. ايمخصوصي او را نفي كرده و به امنيت رواني و اجتماعي او تعدي كرده

  .شودمي آشكاربر  ديگران
لات ميان ، يكي از نواهي مهم در تعامقرآنهاي ايجابي در كنار اوامر و توصيه. نسبت به يكديگرنهي از خيانت . 10

تواند بسياري از امور مربوط به تضييع حقوق يكديگر را شامل مسلمين موضوع خيانت نسبت به يكديگر است كه دامنه آن مي
بيان نفي از خيانت نسبت به خدا،  به) 27:انفال(» يا أيَها الَّذينَ آمنُوا لاتَخُونُوا اللَّه و الرَّسولَ و تَخُونُوا أمَاناتكُم و أَنتُْم تعَلَمونَ«آية . شود

و (خيانت به معناي نقض امانت است و امانت عبارت است از اينكه بوسيلة عهد يا وصيت . پيامبر و ديگر مؤمنين پرداخته است
با اين تفاوت كه خيانت به . بر اين اساس، خيانت و نفاق در حقيقت يك معنا دارند. امنيت حقي از حقوق حفظ شود) مانند آن

طبيعي است كه كتمان يا انكار حق ). 9/54.: ق1390طباطبائي، (اعتبار وجود امانت و عهد مطرح است و نفاق به اعتبار وجود دين 
البته در جامعه ديني ناظر بر نقش محوري خداوند و تعاليم او و نقش . تواند سئون متعددي را ناظر بر صاحب حق داشته باشدمي

متعاقب آن، پيوند مؤمنين با . سازداليم الهي، پيوندميان جامعه و خداوند و روسولش را برقرار ميپيامبر به عنوان آورندة تع
امري كه . دهديكديگر و حقوق ايشان به عنوان جامعة ايماني، مسائل و حقوق آنان را با باورها و گرايشات آنان نيز پيوند مي

بر اين اساس، خيانت به مؤمنين و جامعة ايماني، خيانت به حقوق . ندكاي ايماني بدل ميانسجام جامعي انساني را به جامعه
در نتيجه، اين الگوي منسجم جنبة . حقوقي كه خداوند براي تحقق و تحكيم اين جامعه مقرر كرده است. الهي اين جامعه است

  ).19/248: همان(ل كنند آورد كه مؤمنين با آرامش بيشتري به يكديگر اعتماد نموده و تعامبازدارندگي را فراهم مي
 

 قرآنتعامل با ديگركيشان در  .2,2

به عنوان آخرين كتاب آسماني و اسلام به عنوان آخرين دين و البته تنها دين الهي متضمن  قرآني، قرآنبيني در جهان
بلكه صاحبان ، )ص(يافتگان به دين جديد با پيامبري حضرت محمدشمول است كه نه تنها مسلمانان به عنوان رههمهتعاليمي 

اهل كتاب را نيز  قرآنبا اين رويكرد، طبيعي است كه . شودشامل مينيز را ) مانند يهود و مسيحيت(ديگر كتب الهي پيشين 
شده موجود نزد در برابر نسخه ناقص و تحريف(د به نسخه نهايي و كامل دين همخاطب عام خود قرار داده و از ايشان بخوا

بايد مبتني بر اختتام رسالت ديگر اديان باشد، تا معيار ترجيح در  قرآنه بر آن، تمسك فراگير به علاو. گرايش يابند) ايشان
 تلقيكريم به صورت انحراف تاريخي و دوري از حقيقت دين  قرآندر  اديان موجود. منحصر شود ديندر اين  گرايش و گزينش

بان كتاب، آنان را از طريق درست هدايت باز داشته است و شود كه انحراف موجود نزد صاحميبه مسلمين يادآور  اند وشده
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خطاها و انحرافات اهل كتاب را پوشانده است و هم تعاليم آن  اسلام به عنوان نسخه درست و دقيق رسيدن به رستگاري، هم
  . ر گيردقراتواند نسخه هميشگي هدايت سرشت حقيقي انسان است كه ميهماهنگ با مبتني بر عصر و زمانه كنوني و 

شود كه ماهيت رسالت و هدايت بشري امري تاريخي است و خداوند هيچگاه يادآور مي ،در عين دعوي يگانگي قرآن
تعاليم الهي را بر اساس تمايلات افراد اما همواره با گذشت زمان، برخي . بندگان خود را از رحمت هدايت محروم نكرده است

با افول حقيقت در ميان مردم و شيوع . اندد و ماهيت حقيقي هدايت را منحرف ساختهانبا افكار و آمال بشري آميخته ،خويش
بندگي و هاي لازم براي گمراهي، رسالت حق و بعثت انبياء تكرار شده است تا هم هدايت بشر كامل شود و هم تعاليم و آموزه

به عنوان  )ص(ن اسلام با پيامبري حضرت محمدكريم به عنوان آخرين كتاب و دي قرآن. رستگاري حقيقي به انسان منتقل شود
جامع و اكمل همة  قرآن. متضمن بيان سير اين هدايت و قرار گرفتن ماحصل و نتيجه نهايي آن است ،آخرين دين الهي

اگرچه ماهيت رسالت در اديان پيشين به نحو موقعيت يا شرايط اقوام مطرح شده بود، . هاي الهي براي طريق هدايت است پيام
لذا فراخواني او مشتمل بر همة افراد، اعم از صاحبان . هاي قوميتي و گروهي استو اسلام فراتر از محدوديت قرآنما ماهيت ا

  . باشدايمانان ميكتب پيشين و مشركان و بي
ماني كند كه كتب آسدر ابتدا به بيان مي. اي استكريم در مواجهة با ديگر كتب آسماني فرايندي مرحله قرآنرويكرد 

سپس . اندعاري از تحريف و ناراستي بوده و متضمن هدايت بشر بوده ،بودند حقيقي كه از سوي خداوند به پيامبران وحي شده
اگرچه كه در محتواي خود هنوز تعاليم . اند ن تعاليم حقيقيآهايي از انحرافات و بشرساخته ،هاي موجوددارد كه نسخهاذعان مي

در مقايسه با ديگر كتب آسماني گذشته  قرآندر نهايت نيز با اشاره به وجه غالب و اكمل . ر بردارندچندي از خداي واحد را د
با  بعثت جديد و ارسال پيام جديد و البته صورت نهايي آن، لازم است كه همه بدان گرايش يافته و كه  كند، بيان مي)48:مائده(

طبيعي است كه اين دعوت موافقان و مخالفاني نزد صاحبان ديگر . بندبه مسير هدايت درآيند تا به رستگاري حقيقي دست يا
فرايندي از مواجهة اسلام با اهل كتاب . ها نيز متفاوت خواهد بوداديان دارد و به همين فراخور، تعامل مسلمين با اين گروه

قت، تعاملات پسيني ميان مسلمانان با قبول اين حقي. كتاب را در پي دارد دعوت، گروش، انكار و حفظ موجوديت از سوي اهل
در ادامه به بررسي رويكرد . ي باشدقرآنبا پيروان اهل كتاب رقم خواهد خورد كه بايد مبتني بر الگويي  قرآنبه عنوان پيروان 

  . خواهيم پرداختدربارة نحوة تعامل با اهل كتاب ) رويكرد تفسيري(و تفسير الميزان ) يقرآنرويكرد (از خلال آيات  قرآن
  

جزيره در دو دين رايج شبه علاوه بر. به بحث از اهل كتاب پرداخته استكريم  قرآنآيات متعددي در . يقرآنرويكرد ) الف
از دو دين صابئين و مجوس نيز نام  قرآندر برخي آيات  ، )يهوديت و مسيحيت( )ص(زمان نزول وحي به پيامبر گرامي اسلام
و  9/316.: ق1390طباطبائي، (باشند ن دارد كه آنان نيز از اهل كتاب ميآات نشان از برده شده است كه قرائن مندرج در آي

 حزم،ابن(شود  ها و احاديث متعدد بر ايشان بار مياحكام و قواعد ديني مبتني بر اهل كتاب نيز بر اساس همين دلالت). 20/574
الصابِئينَ منْ آمنَ  و النَّصارى الَّذينَ هادوا و إِنَّ الَّذينَ آمنوُا و«آيات ). 4 :]تابي[؛ شهرستاني، 2/338: ]تابي[؛ شهيد ثاني، 1/109.: ق1317
و باِللَّه رِ وخĤْمِ الوالْي و ِهمبر نْدع مرُهأَج ما فلََهحاللَ صمع و ِهملَيع فزنَُونَ لاَخَوحي مإِنَّ الَّ«و ) 62:بقره(» لاَهنوُا وينَ آمينَ  ذالَّذ
وا واده ابِئُونَ وى الصارالنَّص و نَ باِللَّهنْ آمم رِ وخĤْمِ الوالْي ع فا فلَاَخَوحاللَ صمعو ِهمزنَُونَ لَيحي مبه ذكر ) 69:مائده(» لاَ ه

دارد كه از چهار گروه مسلمانان، يهوديان، مسيحيان و يكند و بيان مصابئين در كنار دو دين يهوديت و مسيحيت اشاره مي
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صابئين، هر كس به خداوند و روز جزا ايمان داشته و عمل صالح انجام دهد، اجر او نزد خداوند است و اندوهگين و پشيمان 
أَشرْكَُوا إِنَّ اللَّه يفْصلُ بينَهم يوم  الَّذينَ الْمجوس و و ىالنَّصار الصابِئينَ و هادوا و الَّذينَ آمنوُا و الَّذينَإِنَّ «در آية . نخواهد شد

شَهِيد ءلَى كُلِّ شَيع ةِ إِنَّ اللَّهاميكند كه بيان مي) اندمصداق آن را غالباً زردشتيان دانسته(نيز با اشاره به مجوس ) 17:حج(» الْق
مسيحيان، مجوسان و مشركان در قيامت از يكديگر متمايز خواهند شد و خداوند كه شش گروه مسلمانان، يهوديان، صابئين، 

در آيه، مسلمين را از دامنه ديگر اديان » الَّذينَ«البته با ذكر سه . شاهد حقيقي بر همه چيز است بر ايشان قضاوت خواهد كرد
)وا واده ينَ وابِئى الصارالنَّص و وسجْ(نج دين و دامنه پ) المنوُا وينَ آمالَّذ وا واده ينَ وابِئى الصارالنَّص و وسجْرا از مشركان ) الم

  . جدا كرده است
در  قرآنمورد توجه قرار گرفته است، موضوع خطاب و تعامل در  قرآندر كنار ذكر اين دامنه براي صاحبان دين كه از سوي 

به عبارت . ت كه سياق و محتواي آنان متوجة دو دين يهوديت و مسيحيت استمطرح شده اس» اهل كتاب«قالب وضع عام 
كتاب را تسري داده ديگر، دامنه اديان در سه آية مذكور نمود فقهي داشته و ضوابط و قواعد رايج بر احكام تحت عنوان اهل

لذا خطاب عام . مسيحيان بيان شده استدر مورد اهل كتاب، خطاب به يهوديان و  قرآنبا اين حال، گفتار و تعامل آيات  .است
. شودها و گفتارهاي ذيل اين خطاب نيز بر اين دو دين بار مييهوديان و مسيحيان است و دلالت بارةدر قرآناهل كتاب در 

اگرچه  البته اين نكته نيز حائز اهميت است كه. انداي را در فهم و تفسير آيات اتخاذ كردهچنان كه مفسران نيز چنين رويههم
 قرآنچنان كه هم. فراتر از دامنه يهودي و مسيحي است قرآندو جريان ديني يهود و مسيحيت است، اما بيانات  قرآنمخاطب 

ن دو دين مطرح آكند كه اگرچه در اعتقادات و باورهاي به ديگر پيامبران و انبياي الهي و صاحبان كتب و وحي اشاره مي
كند كه او يهودي يا مسيحي تسريح مي قرآنچنان كه در مورد حضرت ابراهيم، هم. ن نيستنداند، اما متعلق به آن دو دي شده

لذا اگرچه در خطاب با اهل كتاب به . ، تاريخ الهي هدايت استقرآنتاريخ نبوت و رسالت مندرج در ). 67:عمرانآل(نبوده است 
ي الهي نفي ان اديان دربارة پيامبران را از ساحت آن اوليآب انتصاشود، اما ن اديان متذكر ميآاين تاريخ اشاره و به پيروان 

   : در رابطه با اهل كتاب مبتني بر چهار سطح عمده است قرآنبر اين اساس، رويكرد حاكم بر . كند مي
علاوه  در اين آيات،. اندپرداخته آناندر اين رويكرد، آياتي به ذكر جريان تاريخي و روابط و وضعيت . رويكرد تاريخي) الف

نزد پيروان يهوديت و  )غالباً( بر دو دين يهوديت و مسيحيت و تاريخ آنان، اخبار پيامبران ديگري نيز ذكر شده است كه
  ؛ اندمسيحيت نيز شناخته شده

يكرد اهل واين آيات به توصيف وضعيت و ر. و نزول وحي )ص(بيان وضعيت و رفتارهاي اهل كتاب در زمان پيامبر اكرم) ب
در اين آيات، . كندو مسلمانان پرداخته است و رفتارها و غايات عمل آنان را توصيف مي )ص(سبت به پيامبركتاب ن

  اي دارند؛ نقش برجسته ،يهوديان به دليل نقش پررنگ خود در نزديكي و همكاري با كفار عليه مسلمين
يهوديان و (ذكر باورهاي نادرست اهل كتاب  يات در كنارآاين ). يهوديت و مسيحيت(ذكر عقايد و باورهاي اهل كتاب ) ج

  ن سخنان نيز پرداخته است؛ آ ، به نقد و رد)مسيحيان
هايي در قالب باشند و بايستهكننده رويكرد كلي در قبال اهل كتاب مياين آيات بيان. موضع فقهي در قبال اهل كتاب) د

و مسيحيت بار شده و مورد  ي اسلامي به بيش از يهوددامنة اين احكام در سنت فقه. كنندحكم براي مسلمين بيان مي
  . استفاده قرار گرفته است
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بيشتر در » ذكر عقائد و باورها) ج«و » رويكرد تاريخي) الف«از اهل كتاب، دو سطح  قرآن آياتدر ميان اين دامنة وسيع از 
» موضع فقهي در قبال اهل كتاب) د«و  »رفتار اهل كتاب در قبال مسلمين) ب«ها است؛ و دو سطح مقام توصيف اين گروه

كريم دربارة اهل كتاب خواهيم  قرآنبر اين اساس، در اين بخش به بررسي دو سطح از آيات . متضمن رويكردهاي تعاملي است
  . قرآنكتاب در مربوط به اهلتعاملي احكام ) بو ؛ و اهل كتاب مسلمينميان تعامل ) الف: پرداخت
كريم در توصيف اهل كتاب براي مسلمين در آغاز، ميان اهل كتاب و  قرآن. و اهل كتابتعامل ميان مسلمين ) الف

 نَزَّلَ عليَك الْكتَاب بِالْحقِّ مصدقًا لما بينَ يديه و«كند مشركان تمايز جدي را مطرح كرده و اصل دين و كتاب آسماني آنان را تأييد مي
اةَ ورمن و خداجويي نيز حضور داشته باشندميان اين گروه افراد مؤشود تا همين امر سبب مي). 3:عمرانآل(» إنِْجيِلَالْ أَنْزَلَ التَّو .

نيز با تأييد اين موضوع، ايمان و خضوع افراد با ايمان در ميان اهل كتاب را ستوده و در مقابل، گمراهي و غفلت برخي  قرآن
يأْمرُونَ  اليْومِ الĤْخرِ و يؤْمنُونَ بِاللَّه و* منْ أهَلِ الْكتَابِ أمُةٌ قَائمةٌ يتْلُونَ آيات اللَّه آنَاء اللَّيلِ و هم يسجدونَ  ليَسوا سواء«كند ديگر را نكوهش مي

و روُفعبِالْم نْكَرِ ونِ الْمنَ عونْهي و رَاتَي الْخيونَ فِارعسأُولَ يكينَ ئحالنَ الصچنين، برخي از آنان را راسخان در هم). 113ـ114: عمرانآل(» م
كساني كه در كنار ايمان، به عبادت خدا نيز . دهندكند كه به سير وحي الهي ايمان داشته و عمل صالح انجام ميعلم معرفي مي

الْمؤمْنُونَ يؤمْنوُنَ بِما  هم وكنِ الرَّاسخوُنَ في العْلْمِ منْلَ«كنند مي پرداخته و علاوه بر ان به وجه اجتماعي دين و اعمال صالح نيز اقدام
و كَأُنْزِلَ إِلي  كلَنْ قبا أُنْزِلَ منُمس كَرِ أُولئخĤْمِ الوْا ليو نُونَ بِاللَّهْؤما لْمؤتُْونَ الزَّكَاةَ والْم لَاةَ وينَ الصيمقالْم ويمظرًا عَأج يهِمْ162:مائده(» اؤت .(  

شود تا واكنش اسلام نسبت به اين گروه، مداراجويانه و وجود افراد پرهيزگار و مؤمنان حقيقي در ميان اهل كتاب سبب مي
گناهان  اهل كتاب را با وعدة پاك شدن از قرآن. لذا اولين قدم دعوت ايشان به اسلام و ارشاد ايشان است. دلانه باشدهم

» لَأَدخَلنَْاهم جنَّات النَّعيمِ اتَّقَوا لَكفََّرْنَا عنْهم سيئَاتهِم و لَو أَنَّ أهَلَ الْكتَابِ آمنُوا و و«كند پيشين و ورود به بهشت، به خود دعوت مي
امر دعوت و گفتگوي با . شودبه اهل كتاب مي لاماسمور به ابلاغ أكنندة وحي، مدر مقام دريافتنيز  )ص(پيامبر اكرم). 65:مائده(

تواند بسيار سودمند باشد و ظرفيت پذيرش و جذب اند، مياهل كتاب به جهت عقبه تاريخي كه در مواجهه با وحي الهي داشته
يا « اندام الهي بودهاي طولاني منتظر رسالت فردي براي ابلاغ پيبالايي را به دنبال داشته باشد، خصوصاً كه اين اديان در فاصله

» علَى كلُِّ شَيء قدَيرٌ فتَْرةٍَ منَ الرُّسلِ أنَْ تقَُولُوا ما جاءنَا منْ بشيرٍ ولَا نذَيرٍ فقَدَ جاءكُم بشيرٌ و نذَيرٌ و اللَّه أهَلَ الْكتَابِ قدَ جاءكُم رسولنَُا يبينُ لَكُم علَى
  . )59:مائده(

گرايي و جويندگي حقيقت عمل حق با اين حال، امر دعوت با دو احتمال روبروست؛ زيرا همة پيروان يك دين بر مبناي
مطرح شده  قرآنواكنش در قبال مخالفان نيز از سوي . يدآبر اين اساس، جريان گروندگان و جريان مخالفان پديد مي. كنندنمي

شوند و ست كه طي آن، باورهاي نادرست با ذكر دلايل فسادشان نفي ميو و گفتگويي ثمربخش اكاست و آن جدالي ني
مانند كه با عناد و دشمني به آسيب و با وجود اين فرايند، بازهم محالفاني سرسخت باقي مي. شودباورهاي صحيح گوشزد مي

ا عليه اسلام و مسلمين با كفار آزار مسلمين خواهند پرداخت و در حقيقت تهديدي براي رشد و گسترش اسلام خواهند بود؛ زير
  . پيمان شده و به آسيب زدن به جامعه اسلامي خواهند پرداختهم

ساختار تعامل ميان مسلمين و اهل كتاب » نزاع و جدال اهل كتاب«و » محاجه و اثبات«، »دعوت و ابلاغ«فرايند سه گانة 
يلاي اسلام، قواعدي در حوزة تعامل با اهل كتاب به مسلمين پس از تثبيت و استقرار و است آنكهعلاوه بر . دهدرا سامان مي
  شود كه در بخش ديگري بدان خواهيم پرداختتوصيه مي
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و انتشار دعوت به  )ص(نسبت به اهل كتاب بصورت ابلاغ رسالت رسول اكرم قرآناولين رويكرد . دعوت اهل كتاب به اسلام
لك فَادع و استَقم كَما أمُرْت و لَاتَتَّبِع فَلذَ«سوي خداوند به پيامبر خود در آية  امر به دعوت اهل كتاب از. طريق راستين اسلام است

نَكُميلَ بدَأعل رْتُأم تَابٍ ونْ كم ا أَنْزَلَ اللَّهبِم نْتقلُْ آم و مهاءوَأه  لَكُم النُاَ ومَلنََا أع كُمبر نَا وبر اللَّه هإِلَي ننََا ويب عمجي اللَّه نَكُميب ننََا ويةَ بجلاَح الُكُممَأع
بيان شده است كه در كنار اين امر، امر به ايستادگي و ممانعت از پيروي از هواها و تمايلات اهل كتاب ) 15:شوري(» المْصيرُ

ابي به اهل كتاب، آنان را نسبت به پيام وحي تحريص كرده و به آنان در كنار امر دعوت به پيامبر خود، در خط. مطرح شده است
يا أيَها الَّذينَ أوُتُوا «هاي پيشين تأييد شده است ، مبين پيامي است كه در آن وحي الهي در امت)ص(شود كه پيامبر اسلاميادآور مي

م كُمعا ممقًا لدصا نَزَّلنَْا منُوا بِمآم تَابلَىالْكا عها فنََرُدوهجو سلِ أنَْ نطَْمنْ قَب كَم منَهْنَلع ا أَوِارهبأَد تبالس ابحنَّا أَصَولًا لعْفعم رُ اللَّهَكَانَ أم او «
ر شما بازگفته متضمن پيامي است كه دورة فترت رسولان را ب )ص(شود كه وحي پيامبر اكرممتذكر مي  قرآنچنين، هم. )47:نساء(

تقَُولُوا ما  فتَْرةٍَ منَ الرُّسلِ أنَْ يا أهَلَ الْكتَابِ قدَ جاءكُم رسولنَُا يبينُ لَكُم علَى«رساند تا ديگر در انتظار رسول و پيام نباشيد و به سرانجام مي
َنذ يرٌ وشب كُماءج يرٍ فقََدَلَانذ يرٍ وشنْ بنَا ماءجلَى كلُِّ شَيع اللَّه يرٌيرٌ وَقد محور اصلي پيام و دعوت اهل كتاب نيز مبتني بر ). 19:مائده(» ء

اين موضوع مبناي دعوت رسول گرامي . اصلي است كه همواره در تعاليم انبياء پيشين تكرار شده و آن امر به توحيد است
كَلمةٍ سواء بيننََا و بينَكُم أَلَّانعَبد إِلَّا اللَّه و لَانُشْرِك بهِ  قُلْ يا أهَلَ الْكتَابِ تعَالَوا إِلَى« خواندن فراميآاست و اهل كتاب را نيز بسوي  )ص(اسلام

  . )64:عمرانآل(» مسلمونَفَإنِْ تَولَّوا فَقُولُوا اشْهدوا بِأنََّا منْ دونِ اللَّه  شيَئًا و لَايتَّخذَ بعضُنَا بعضًا أَربابا
نسبت به بسياري از اهل  قرآنامري كه بواسطة نگاه اميدوارانة . گيردرويكرد اولية اسلام بر مبناي الگوي دعوت شكل مي

مةٌ قَائمةٌ يتْلُونَ آيات منْ أهَلِ الْكتَابِ أُ ليَسوا سواء «كند در توصيف اهل كتاب بسياري از آنان را پرهيزگار معرفي مي قرآن. كتاب است
لِ واللَّي آنَاء ونَ اللَّهدجسي مه  *و نُونَ بِاللَّهْؤمي رِ وخĤْمِ الوْالي و روُفعرُونَ بِالْمْأمي نْكَرِ ونِ الْمنَ عونْهي و رَاتَي الْخيونَ فِارعسينَأُولَ يحالنَ الصم كئ 

 *و م كفَْرُوهرٍ فَلنَْ يَنْ خيلُوا مْفعا يينَ وتَّقبِالْم يملع چنين، ايمان و خشوع برخي از آنان را نسبت به هم. )113ـ115:عمرانآل(» اللَّه
ما أُنْزِلَ إِليَهِم خَاشعينَ للَّه لَايشتَْرُونَ بĤِيات اللَّه ثَمناً  م وما أُنْزِلَ إِليَكُ إنَِّ منْ أَهلِ الْكتَابِ لَمنْ يؤمْنُ بِاللَّه و و«دستورات الهي متذكر شده است 

ها خصيصة اقليتي از آنان است و اگر اهل كتاب اما اين ويژگي). 199:عمرانآل(» أُولئَك لَهم أجَرهُم عندْ ربهِم إِنَّ اللَّه سريِع الْحسابِقَليلًا 
يافتند، اما رويكرد آنان خلاف تقوا بوده و غالباً به شدند، به رحمت و بركت وافري دست ميهاي متمايل ميه چنين منشهمه ب

منْهم أُمةٌ مقتَْصدةٌ و كثَيرٌ منْهم منْ تَحت أَرجلهِم  ما أُنْزِلَ إِليَهِم منْ ربهِم لَأَكَلُوا منْ فَوقهِم و الإِْنْجيِلَ و لَو أَنَّهم أقََاموا التَّوراةَ و و«اند گمراهي رفته
إنَِّ الَّذينَ كفََرُوا منْ أهَلِ «در نتيجه فرجام بيشتر آنان افتادن در عذاب الهي در كنار مشركان خواهد بود ). 66:مانده(» ساء ما يعملُونَ

تَابِ وي نَارِ الْكينَ فشْرِكا  الْميهينَ فدخَال نَّمهةِجِريْشَرُّ الب مه كَنه(» أُولئ6:بي  .(  
نسبت به امر دعوت ضرورتاً با قبول و ايمان همراه نبوده است؛ زيرا موضوع پذيرش و ايمان به پروردگار  قرآنرويكرد 

فطرت  بهقام مواجهه، تأمل نموده و با توجه موضوعي انتخابي است وارزشمندي ان نيز زماني معنادار خواهد بود كه فرد در م
نيز ذكر شده،  قرآندر  Ĥنكهچنالبته اين دعوت اثرات مثبتي هم داشته است و هم. گراي خويش به دين اسلام متمايل شودحق

شَد النَّاسِ عداوةً للَّذينَ لتََجدِنَّ أَ«اند گرويدهو پيام آن به اسلام مي قرآنبا شنيدن ) خصوصاً در ميان مسيحيان(برخي از اهل كتاب 
و ودهْنُوا اليينَ أَشْرَكُوا  آمينَ الَّذلَّذةً لدوم مهنَّ أقَْرَبلتََجِد ىوارينَ قَالُوا إِنَّا نَصنُوا الَّذتَكبِْرُونَ آمسلَاي مأَنَّه انًا وبهر ينَ ويسسق منْهبِأنََّ م كَذل «

به طريق ديگري از گرايش به دين توسط اهل  قرآندر كنار اين گرايش خودخواسته و آگاهانه در ميان اهل كتاب، . )82:ئدهما(
 و«گرفته است كند كه بيشتر به دليل ترديدافكني و ايجاد شبه در ميان مسلمانان توسط اهل كتاب صورت ميكتاب اشاره مي
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كند كه اشاره مي آيهاين ). 72:عمرانآل(» اكفُْرُوا آخرَه لعَلَّهم يرجْعِونَ ابِ آمنُوا بِالَّذي أُنْزِلَ علَى الَّذينَ آمنُوا وجه النَّهارِ وقَالَت طَائفةٌَ منْ أَهلِ الْكتَ
 البته اين اقدام نيز. گرائيدندگرائيدند، اما پس از آن اعراض كرده و به دين خود مييمبرخي اهل كتاب مدت كوتاهي به اسلام 
اند و اين اقدام گروهي براي تخريب در جهت جلوگيري از اي به اسلام گرايش داشتهنشان از آن دارد كه در اهل كتاب عهده

  . آن گروش بوده است
يني را كه تعاليم يشهاي ديني پو دعوت به وحدت و توحيد نتوانسته است تا گروه قرآندر هر صورت، رويكرد همدلانه 

همواره مخالفين و متعرضاني وجود دارند و . اي تحقق بخشدسلام ناسخ آنها بود را به خود جذب كرده و به جريان جديد عمدها
اسمع  ينَا وعص يقُولُونَ سمعنَا و منَ الَّذينَ هادوا يحرِّفُونَ الْكَلم عنْ مواضعه و«جريان متضاد بصورت اندك يا گسترده حضور خواهد داشت 

عٍ ومسَرمَغي و هِمَنتا بِأَلْسَنَا لياعينِ  ري الدنًا فَنَطعَنْ لعلَك و مأقَْو و مرًا لَهَانظُْرْنَا لَكَانَ خي و عماس نَا وَأطَع نَا وعمقَالُوا س مأَنَّه لَو و مِبِكفُْره اللَّه مه
طبيعي است كه . بر اين اساس، الگوي مواجهة با اهل كتاب در چنين فضايي متفاوت خواهد شد). 46:نساء(» اونَ إِلَّا قَليلًفَلَايؤمْنُ

بيان صريح تعامل بر  از ي در اين مرحلهقرآنلذا الگوي . اي مخاطب ساخته و هدايت كندتواند چنين جامعهديگر لحن دعوت نمي
  . كنندلال در ابطال آراء نادرستي است كه اهل كتاب بواسطة آنها بر درستي كردار خود تأكيد ميو محكم و كاربرد برهان و استد

گاه آكند كه هر پيامبري از پيروان را نسبت به پيامبر پس از خود كريم تأكيد مي قرآنخداوند در  .محاجه و نقد اهل كتاب
پيروان اديان گذشته زماني كه با پيامبري روبرو شوند كه تعاليم حقة  لذا. ساخته و نشانة او را در تأييد معارف خود دانسته است

إِذْ أخَذََ اللَّه ميثَاقَ النَّبيِينَ لَما  و«توانند اين اطمينان را بدست آورند كه او پيامبر بعدي از جانب خداوند است كند، ميآنان را تأييد مي
تَابٍ ونْ كم تُكُمَآتي  ةٍ ثُمكْمحو ِننَُّ بهْلتَُؤم كُمعا ممقٌ لدصولٌ مسر كُماءج  رُنَّهلتَنَْص وا ودنَا قَالَ فَاشْهرِي قَالُوا أقَْرَرإِص كُملَى ذَلع أخَذَتُْم و تُمقَالَ أَأقَْرَر

شود، اما گاه زمينه كافي براي گرايش فتگو و كلام محقق ميه و ابلاغ در قالب گضاين عر. )81:عمرانآل(» أَنَا معكُم منَ الشَّاهدينَ
هاي عقلاني و تنبه در افكار كمك مؤثري براي تحول دروني و لذا ذكر استدلال. آوردافراد به دين جديد را فراهم نمي در

 بِالَّتي إلَِّا الْكتَابِ أهَلَ جادلُواو لَاتُ«كريم براي اين مرحله توصية دقيقي را عرضه است است  قرآن. حركت به سمت تغيير كيش است
ينُ هسَينَ إِلَّا أحوا الَّذظَلَم منْهقُولُوا م نَّا وي آمنَا أُنزِْلَ بِالَّذَأُنْزِلَ إِلي و كُمَنَا إِليإِلَه و كُمإِلَه و داحنُ ونَح و ونَ لَهملس46:عنكبوت(» م( .  

اين عمل به . نام دارد» جدال احسن«هاي روشن و ذكر انحرافات اعتقادي نزد اهل كتاب اي بيان تبييني برقرآنالگوي 
معناي فراخواندن به سوي پروردگار بر اساس حكمت و پندهاي نيكوست تا بواسطة آن فرد نسبت به گمراهي يا فساد باور خود 

 أَعلمَ هو ربك إنَِّ أحَسنُ هي بِالَّتي و جادلْهم الْحسنةَِ و الْموعظةَِ بِالْحكْمةِ ربك يلِسبِ إِلَى ادع«اطلاع يافته و به سوي خداوند حركت كند 
 هي باِلَّتي مو جادلْه«لزوم احسن بودن براي مجادله با اهل كتاب در قالب ). 125:نحل(» بِالْمهتدَينَ أعَلَم و هو سبِيله عنْ ضلََّ بِمنْ

و قُلْ للَّذينَ منِ اتَّبعنِ  فَإِنْ حاجوك فقَُلْ أَسلَمت وجهِي للَّه و«غير آن صراحتاً نفي شده است  بيان شده است و صورت قرآندر » أحَسنُ
البته اين محاجه ناظر بر ). 20:عمرانآل(» و اللَّه بصيرٌ بِالعْبادإِنَّما عليَك البْلَاغُ تَولَّوا فَ دوا و إنِْأَسلَموا فقَدَ اهتَ أوُتُوا الْكتاَب و الْأمُيينَ أَأَسلَمتُم فإَنِْ

زماني كه همة سخنان گفته شده و حقايق عرضه شده و محاجه اهل كتاب نه براي اراده حق يا كشف . اتمام ابلاغ نيز هست
  . ثمر استل و دشمني بيآن، بلكه در جهت جدا

علاوه بر ابلاغ و بيان حق، گاه ذكر خطاهاي باور و عقيده افراد نيز جايگاه محوري در پذيرش ايمان دارد؛ زيرا گاه تصورات 
هاي نادرست همواره از گرايش فرضشودتا بواسطة معارفي غلط و پيشدارد يا سبب ميخطا ما را از ورود به راه جديد باز مي

در كنار توصيه خود دربارة ساختار جدال و چگونگي صورت مطلوب آن، در  قرآنبه همين دليل . به حق اجتناب كنيموتوجه 
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ماهيت اين مجادلات بيشتر بر باورهاي مشهور آنان يا مدعاهاي . موضوعات چندي به جدال احسن با اهل كتاب پرداخته است
  . آن باورها پرداخته است با ذكر دلايل به نقد و رد قرآنانان استوار شده و 

آنان معتقند كه . صورت صريح دعوي الوهيت براي غير خداوند در باورهاي مسيحيان رواج دارد .الوهيت مسيح و نقد آن .1
اللَّه هو لقَدَ كفََرَ الَّذينَ قَالُوا إِنَّ «كريم برابر با كفر تلقي شده است  قرآناي كه از سوي عقيده. نيز خداوند است )ع(حضرت عيسي

 مْرينُ ماب يحسرَّالْمح فقََد بِاللَّه شْرِكنْ يم إِنَّه كُمبر ي وبر وا اللَّهدبيلَ اعرَائي إِسنا بي يحسقَالَ الْم نْوينَ مملظَّالا لمو  النَّار اهأْوم نَّةَ والْج هلَيع اللَّه م 
كند كه طبق آن خداوند به صورت ديگري از آن اشاره مي قرآنهاي ديگري هم دارد و البته اين باور صورت). 72:مائده(» أَنْصارٍ

 إِلهَ واحد و ما منْ إِلهَ إِلَّا ولقَدَ كفََرَ الَّذينَ قَالُوا إنَِّ اللَّه ثَالثُ ثَلَاثةٍَ «يكي از ان سه وجه است  )ع(گانه داردو حضرت عيسييگانه وجوهي سه
إنِْ لَم يمأَل ذَابع منْهينَ كفََرُوا منَّ الَّذسمَقُولُونَ ليا يموا عنتَْهالبته در كنار نفي . شودكفر تلقي مي قرآناين باور نيز از منظر ). 73:مائده(» ي

اولين اقامة دليل در . كه ضعف اين فساد را بيان كندكند صريح اين دو باور به دليل مغايرت با اصل توحيد به نكاتي اشاره مي
» أَنْصارٍ اللَّه عليَه الْجنَّةَ و مأْواه النَّار  وما للظَّالمينَ منْقَالَ المْسيح يا بني إِسرَائيلَ اعبدوا اللَّه ربي و ربكُم إِنَّه منْ يشْرِك بِاللَّه فقَدَ حرَّم «عبارت 

به اين صورت كه دعوت توحيدي حضرت . در كتب مسيحيان است )ع(بيان شده است كه ناظر بر تعاليم حضرت عيسي) 72:مائده(
  . بوت او قرار مي دهدتعالي و رسالت نبراي يگانگي خداوند را دليلي براي غيريت او با حق )ع(عيسي

اهل كتاب نيز نقل شده، با ماهيت فردي كه رسالت را به انجام بيان نسبت ميان ماهيت رسالت، كه در كتب مقدس 
زيرا اين استدلال در مقام بيان يك نسبت عقلي ميان رسالت رسول و ماهيت خود رسول . تا حد زيادي فلسفي است ؛رساند مي

 مخاطبان از همة سطوحو  ممكن استاين استدلال عقلي طبيعتاً . كنداست كه ضرورتاً وجود خداوند صاحب رسالت را عيان مي
ما الْمسيح ابنُ مريْم إِلَّا رسولٌ قدَ «آية . كندتري را از جنس تمثيل بيان ميلذا دلايل حسي و طبيعي. بدان اشراف پيدا نكنندجامعه 

لُ والرُّس هلَنْ قبم يقَةٌ  خَلَتدص هُاأمأْكُلَانِ الطَّعكَانَا ي مفؤفَْكُونَ انظُْرْ كَيانظُْرْ أَنَّى ي ثُم اتيĤْال منُ لَهيُكند كه حضرت  بيان مي) 75:مائده(» نب
مادر وي نيز فرد درستكاري بوده . كرده استيكي از رسوالان الهي بوده، زيرا دعوت به وحدانيت و توحيد خداوند مي )ع(عيسي
افزايد، هر دوي اين افراد مي آنكهضمن . لايل نفي الوهيت اوستبه مادر خود، يكي ديگر از د )ع(ارجاع حضرت عيسي. است

   .به اين معنا كه به اسباب مادي ملتزم و نيازمند بودند كه خود دليل ديگري بر نفي الوهيت است. خوردند طعام مي
أقَُولَ ما ليَس  هينِ منْ دونِ اللَّه قَالَ سبحانَك ما يكُونُ لي أنَْأمُي إِلَ ذُوني وإِذْ قَالَ اللَّه يا عيسى ابنَ مريْم أَأَنْت قُلْت للنَّاسِ اتَّخ و«در آية  قرآن

مجدداً فرض الوهيت حضرت ) 116:همائد(» لَاأعَلَم ما في نفَْسك  إِنَّك أَنْت علَّام الغْيُوبِ تعَلَم ما في نفَْسي ونْت قُلتْهُ فَقدَعلمتهَ كُ لي بِحقٍّ إنِْ
حال كه تعاليم كتب مقدس اهل كتاب بر دعوت به توحيد و يگانگي خداست، خداوند . كشدو مادرش را به چالش مي )ع(عيسي

طبيعتاً چون . كند، دعوت الوهيت را از او يا به عبارت ديگر از گفتار و تعاليم او پرسش مي)ع(با مخاطب قرار دادن حضرت عيسي
شود كه اين تقويت مي قرآناش بر الوهيت وجود ندارد، اين ترديد را توسط لت مستقيمي در گفتارهاي مسيح در تعاليمدلا

 آيهدر اين  )ع(علاوه بر آن، در كلام حضرت عيسي. نيست )ع(موضوع برساختة علماي ديني بوده و متعلق به خود حضرت عيسي
توانست خداوند مسيح فاقد آن بود و طبيعتاً نمي آنكهحال . ذات الوهي اوست شود كه خصيصةبه علم مطلق خداوند اشاره مي

كند تا مخاطب نسبت به دلايل الوهيت او در باورهاي رسمي ترديد اشاره به خصائص غير الوهي مسيح كمك مي. تلقي شود
   . كند
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 133/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

به گرايش و قرابت  قرآنذكر شده است، به ماهيت رسالت عيسي و آنچه كه او در تعاليم خود مت قرآندر كنار توجه دادن 
به نسبت (كند، زيرا عناد شديدتر يهوديان نسبت به اسلام ميان مسيحيان و يهوديان نيز با توجه به همان تعاليم نقد وارد مي

لسانِ داوود و عيسى ابنِ مرْيم  علَى لعُنَ الَّذينَ كَفَرُوا منْ بني إِسرَائيلَ«آية . در گروش مسيحيان به اسلام اثرگذار خواهد بود) مسيحيان
شود كه واكنش به واقعيت تاريخي ميان يهوديان و مسيحيان توجه كرده و متذكر مي) 78:مائده(» ذَلك بمِا عصوا و كَانُوا يعتدَونَ

روي اين گروه كه مردمان را به گمراهي شود كه از پي لذا به مسيحيان يادآور مي. قبال آنان چه بوده استدر  )ع(حضرت عيسي
ضَلُّوا عنْ سواء  أَضَلُّوا كثَيرًا و لَاتتََّبعِوا أهَواء قَومٍ قدَضَلُّوا منْ قبَلُ و قلُْ يا أهَلَ الْكتَابِ لَاتغَلُْوا في دينكُم غيَرَ الْحقِّ و«كشانند، اجتناب كنيد مي

كند كه با وجود در مباحث ديگري در بيان معرفي اهل كتاب به اين موضوع اشاره مي قرآنعلاوه بر آن، ). 77: مائده(» السبيِلِ
شمارند، اما يهوديان آنان را فاقد هر نوع حجيت و اعتباري مسيحيان كتاب مقدس يهوديان را پذيرفته و محترم مي آنكه
 قَالَت اليْهود ليَست النَّصارى و«كنند يده را نسبت به يهوديان اعلام ميدانند و مسيحيان نيز در واكنش به ايشان نيز همين عق مي

بينَهم يوم القْيامةِ فيما كَانُوا فَاللَّه يحكُم م ايعلَمونَ مثلَْ قَولهِعلَى شَيء و قَالَت النَّصارى ليَست اليْهود علَى شَيء و هم يتْلُونَ الْكتَاب كذََلك قَالَ الَّذينَ لَ
حال با چنين رويه و رويكردي، چگونه است كه مسيحيان به يهوديان متمايل شده و در مقابل اسلام از . )113:بقره(» فيه يختَْلفُونَ

  . كننديهوديان تبعيت مي
2. از سوي يهوديان؛ و به » عزير«ت الوهي دادن به مدعاي اهل كتاب دربارة نسب. افراد و نقد آن به تانتساب الوهي

ذَلك قَولُهم بِأفَْواههِم يضَاهئُونَ قَولَ الَّذينَ قَالَت النَّصارى الْمسيح ابنُ اللَّه  قَالَت اليْهود عزيَرٌ ابنُ اللَّه و و«از سوي مسيحيان در آيات » مسيح«
ها واحدا لَا إِلهَ إِلَّا هو ما أمُرُوا إِلَّا ليعبدوا إلَِ المْسيح ابنَ مريْم و رهبانَهم أَربابا منْ دونِ اللَّه و اتَّخذَُوا أحَبارهم و*  تَلَهم اللَّه أَنَّى يؤفَْكُونَقَاكفََرُوا منْ قبَلُ 

لقََد كفََرَ الَّذينَ «اين مدعا، خصوصاً از سوي مسيحيان در مورد مسيح در آية . مطرح شده است )30ـ31:توبه(» سبحانهَ عما يشْرِكُونَ
ر ي وبر وا اللَّهدبيلَ اعرَائي إِسنا بي يحسقَالَ الْم و مْرينُ ماب يحسْالم وه بِاللَّقَالُوا إنَِّ اللَّه شْرِكنْ يم إِنَّه كُما بمو  النَّار اهأْوم نَّةَ وْالج هَليع اللَّه رَّمح َفقَد ه

اين ايات متضمن دو سطح از جايگزيني . نيز مورد توجه قرار گرفته و با كفر برابر دانسته شده است )72:مائده(» للظَّالمينَ منْ أَنْصارٍ
است كه در مورد مسيح نقد جدي در آية ديگر » مسيح«و » عزير«يت اولين جايگذاري متعلق به دو شخص: براي خداوند است

» رهبانَهم أَربابا منْ دونِ اللَّه اتَّخذَُوا أحَبارهم و«مطرح شده است؛ دومين جايگذاري متعلق به علماء اهل كتاب است كه در عبارت 
  . يت حقيقي االله در جامعة ديني استبيان شده و نشان از سرپرستي و حاكميت علماي ديني بجاي ولا

ترين خاستگاه باور به الوهيت مسيح نزد مسيحيان، موضوع تولد او از مريم عزرا باشد و انتصاب او به خداوند به شايد اصلي
با . تعنوان فرزند نيز بواسطة اين تصور شكل گرفته باشد كه تولد او از دختري باكره به معناي وجود مبدأئي الوهي براي اوس

لهَ كنُْ  عندْ اللَّه كَمثلَِ آدم خَلقََه منْ تُرَابٍ ثُم قَالَ إِنَّ مثَلَ عيسى«كند به موضوع آفرينش انسان اشاره كرده و بيان مي قرآناين حال 
اين موضوع در مورد . تآفرينش انسان چه از طريق اسباب يا بدون اسباب براي خداوند بسيار آسان اس). 59:عمرانآل(» فيَكُونُ

به شكل منحصربفردتري محقق شده است؛ زيرا او نه پدر و نه مادر داشته و خلقت او به اراده و امر  )ع(آفرينش حضرت آدم
كند كه حق را دربارة مسيح بپذيرند و او را رسول خداوند و فرستادة او به همين دليل به اهل كتاب توصيه مي. خداوند بوده است

لَاتَقُولُوا  يا أهَلَ الْكتَابِ لَاتغَْلُوا في دينكُم و«هاي انبياء را حمل بر قدرت خداوند كنند و نه الوهيت فرد نبي معجزات و ويژگي بخوانند و
انتَْهوا خيَرًا لَكُم إِنَّما اللَّه لُوا ثَلاَثةٌَ ى مريْم و روح منْه آَمنُوا بِاللَّه و رسله و لَاتقَُوإِنَّما المْسيح عيسى ابنُ مريْم رسولُ اللَّه و كَلمتُه أَلقَْاها إِلَعلَى اللَّه إِلَّا الْحقَّ 

  ). 171:نساء(» ايكُونَ لَه ولدَ لهَ ما في السماوات و ما في الْأَرضِ و كفََى بِاللَّه وكيلً إِلهَ واحد سبحانَه أنَْ
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فردي به نقد علماي اهل رويكردي عيني را اتخاذ كرده و در دو سطح اجتماعي و  قرآندر خصوص علماي ديني اهل كتاب، 
م منْهلَو آمنَ أهَلُ الْكتَابِ لَكَانَ خيَرًا لَهم  و«با اشاره به فساد حاكم بر جوامع اهل كتاب  قرآندر سطح اجتماعي، . پردازدكتاب مي

» كثَيرًا منْهم يسارعِونَ في الإِْثْمِ و العْدوانِ و أَكْلهِم السحت لبَئِْس ما كَانُوا يعملُونَ تَرَى و«و ) 110:عمرانآل(» الْمؤمْنُونَ و أَكثَْرهُم الفَْاسقُونَ
 لَولَاينْهاهم الرَّبانيونَ و«كند ده و آنان را مذمت مياشاره كرني به سكوت و ناديده گرفتن قبيح در جامعه توسط علماي دي) 62:مائده(

و الإِْثْم هِملنْ قَوع اربَالْأح  تحالس هِمونَأَكْلَنعصا كَانُوا يم چنين در سطح فردي نيز با بيان عملكرد فردي و توجه به هم). 63:مائده(» لبَئِْس
الرُّهبانِ ليَأْكُلُونَ  يا أيَها الَّذينَ آمنُوا إنَِّ كثَيرًا منَ الْأحَبارِ و«كند لماي اهل كتاب، كارهاي زشت آنان را رسوا ميمنافع شخصي نزد ع
لِ واطْالَ النَّاسِ بِالبوَأم  بيِلِ اللَّهنْ سونَ عدصيو و بزُونَ الذَّهْكنينَ يضَّةَ الَّذْالف يمٍ وذَابٍ أَلِبع مْشِّرهفَب بيِلِ اللَّهي سا فقُونَهْنفچنين ). 34:توبه(» لَاي

 قرآنبر اين اساس، . اشخاصي هرگز صلاحيت سرپرستي و ولايت بر جامعه ديني و هدايت به سوي خداوند را نخواهند داشت
افزايد تا نشان دهد تربيت و  را مي) 31:توبه(» بابا منْ دونِ اللَّهأَر«نسبت به تربيت و هدايت علماء اهل كتاب بر  جامعه، عبارت 

هدايت اين گروه جامعه را به ثواب نخواهد برد و فسادايشان خود عامل انحراف و تحريف تعاليم حقيقي براي هدايت و سير به 
  . سوي خداوند يگانه است

به . هاي خداوند به معناي محدود بودن دامنة عملكرد او استبسته بودن دست .هاي خداوند و نقد آنبسته بودن دست .3
اين مدعا از سوي يهوديان مطرح شده است و خداوند در واكنش به اين سخن ايشان، علاوه بر لعنت و نفرين ايشان  قرآنگفتة 

حصل اين تفكر را عملكرد علاوه بر آن، ما. شودنظري نسبت به خداوند، وسعت اراده و عمل خود را متذكر ميبخاطر چنين تنگ
. عملي كه مغبوض خداوند بوده و كيفر سنگيني در پي خواهد داشت. داند كه عبارت از فساد گسترده در زمان استيهوديان مي

آورد كه به فساد در زمين طبيعتاً محدود دانستن خداوند در حيطة افعال الهي، زمينه اختيار بي حدي را براي ادمي فراهم مي
يدنَّ كثَيرًا منْهم ما أُنْزِلَ إِلَيك غُلَّت أيَديهِم و لعُنُوا بِما قَالُوا بلْ يداه مبسوطتََانِ ينفْقُ كيَف يشَاء و ليَزِقَالَت اليْهود يد اللَّه مغْلُولةٌَ  و«جاميد خواهد ان

انًا وْطغُي كبنْ رنَكفُْرًا  مَأَلقْي وا اللَّهَرْبِ أطَفَْأهلْحا لوا نَارَقدا أَوةِ كُلَّماميْمِ القوإِلَى ي غْضَاءْالب ةَ واودْالع منَهيا ب ضِ فَسي الْأَرنَ فوعسي ا واد بحلَاي اللَّه و
» كلَُّ البْسط فتَقَعْد ملُوما محسوراعنقُك و لَاتَبسطْها  لَاتَجعلْ يدك مغْلُولةًَ إِلَى و«در آية  قرآندر بيان » مغلْوُلَةٌ«واژة ). 64:مائده(» الْمفْسدينَ

در رويكرد كلامي نيز . محدوديت عمل بواسطةاعمال و اقداماتي در گذشته استنيز مطرح شده است كه نشان از ) 29:اسراء(
به همين دليل خداوند در پاسخ به . ائات خواهد بود و نه محدوديت در اراده و امر الهيمحدوديت در فعل ناظر بر مقدرات و اقتض

كند اده مياستف» كفُْرًا كثَيرًا منْهم ما أُنْزِلَ إِليَك منْ ربك طغُيْانًا وو ليَزيِدنَّ بلْ يداه مبسوطتََانِ ينْفقُ كيَف يشَاء «اين انديشة ناروا، از عبارت 
  . تا نشان دهد عمل الهي ناظر بر مقدرات الهي همواره فراخ و وسيع خواهد بود

و جايگاه ايشان در كتب مقدس اديان  )ع(شخصيت حضرت ابراهيم. و نقد آن )ع(يهودي يا مسيحي بودن حضرت ابراهيم. 4
در حقيقت كسب اعتبار  اهل كتاب، از سوي پيروانبه همين دليل، انتساب به ايشان . ابراهيمي بسيار برجسته و قابل توجه است

، بلكه ديگر )ع(شود كه اهل كتاب زمان نزول نه تنها حضرت ابراهيمكريم متذكر مي قرآن. و وجه و هويتي تاريخي است
» الاَسباطَ كانوا هودا اَو نَصرىو عقوبيواسحقَ و  لَيو اسمع ميامَ تقَولونَ انَّ ابره«كردند  او را نيز به خود منتسب ميپيامبران از نسل 

قلُْ أَأَنتُْم أَعلَم أمَِ اللَّه و منْ أَظْلَم ممنْ كتََم شَهادةً  الْأَسباطَ كَانُوا هودا أَو نَصارى يعقُوب و إِسحاقَ و إِسماعيلَ و أَم تَقُولُونَ إِنَّ إِبرَاهيم و« )140:بقره(
 هْندعا اللَّهم و نَ اللَّهلُونَ مما تَعملٍ عكريم با توجه به مبناي ديني هر يك از اين دو گروه، به  قرآنبه همين دليل . )140:بقره(» بغَِاف

و حضرت  )ع(تورات و انجيل نازل نشده يا اساساً كضرت موسي )ع(آنان متذكر مي شود كه اساساً در زمان حضرت ابراهيم
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أهَلَ الْكتَابِ  اي«يهودي يا مسيحي است  )ع(اند تا رسالت ايشان آشكار يا نمود يابد و بتوان گفت كه حضرت ابراهيمودهنب )ع(عيسي
مل ونَ فاجرَ يتُحإِب ياهم و رالتَّو ا أُنزِلَتم لُيالإِْنجِ اةُ و  هدعن بلُونَإِلَّا مقشود كه در اموري كه ايشان متذكر مي لذا به). 65:عمرانآل(» أفََلَاتَع

ها أنَتُم «كنندف بايد خاموشي گزيده و امر را به افراد ديگري واگذارند بدان علم ندارند و با اگاهي و بينش الهي در آنها تعقل نمي
ه و ام لَكُم بهِ علْ سيلَ مايتُحاجونَ ف لَكُم بهِ علْم فَلم ماؤُلَاء حاججتُم فيهـ   ). 66:عمرانآل(» وأَنتُم لَاتعَلَمونَ علَميللَّـ

موضوعي نيست  قرآنصريح و شفاف است و دليل تاريخي ـ عقلي  )ع(دربارة حضرت ابراهيم قرآنگاهي دادن آمرحلة انذار و 
آگاهي بخشي است؛  قرآنال، مشي با اين ح. كه مورد نقض از سوي اهل كتاب قرار گيرد؛ زيرا دلالتي بر ان استوار نخواهد بود

داند و اوست كه هدايت كند؛ زيرا تنها خداوند ميلذا در كنار ابطال معرف غلط اهل كتاب، به ذكر واقعيت موضوع نيز اقدام مي
ه و ا«كندمي و با وجود  كندداوند معرفي ميگرا و تسليم خ، او را حق)ع(در معرفي دين حضرت ابراهيم قرآن. »وأَنتُم لَاتعَلَمونَ علَميللَّـ

كنْ كَانَ حنيفًا مسلما و ما كَانَ منَ لَانَصرَانيا ولَ ما كَانَ إِبرَاهيم يهوديا و«كند تقدم او بر يهوديت و مسيحيت، او را از مشركان متمايز مي
اند و همگي ايشان با وجود و نسل او همه بر همين مذهب بوده) ع(شود كه ابراهيممتذكر مي قرآن. )67:عمرانآل(» الْمشرِْكينَ

أمَ كنُتُْم شُهداء إِذْ حضَرَ يعقُوب الْموت إِذْ قَالَ لبنيه ما تعَبدونَ منْ بعدي قَالُوا نعَبد «اند تقدم بر اهل كتاب، بر طريق توحيد و تسليم حق بوده
  ). 133:بقره(» مونَائك إِبرَاهيم و إِسماعيلَ و إِسحاقَ إِلَها واحدا و نَحنُ لَه مسلهك و إِلهَ آبإِلَ

شود كه همة پيامبران فرستادگاني از سوي خداوند يكتا هستند با اشارة به نقش محوري توحيد در هستي، متذكر مي قرآن
 نُوحا و آدم و إنَِّ اللَّه اصطفََى«اند رات خداوند به سوي اقوام متعدد مبعوث شدهكه همه براي دعوت به توحيد و عمل بر طبق دستو

و آن دين حق و تسليم در برابر  ندا همة انبياء الهي بر يك مسير و يك دين بوده). 33:عمرانآل(» عمرَانَ علَى العْالَمينَ آلَ إِبرَاهيم و آلَ
 يعقُوب و إِسحاقَ و إِسماعيلَ و إِبرَاهيم و ما أُنْزِلَ إِلَى ما أُنْزِلَ إِليَنَا و قُولُوا آمنَّا بِاللَّه و«ها دين حقيقي است خداوند است و اين اسلام تن

و اطبالْأَس ى ووسم يا أوُتم ى ويسع يلَانفَُرِّقُ ب هِمبنْ رونَ مِالنَّبي يا أوُتمو منْهم دَنَ أح ملسم َنُ لهبر اين ). 84:عمرانآل: ؛ ببينيد136:بقره(» ونَنَح
دين ابراهيم و نسل او و دين همة پيامبران الهي است و اين دين، نه  )ص(اساس، دين اسلام و دين مطرح از سوي پيامبر اكرم

صرَاط مستقَيمٍ دينًا قيما ملَّةَ إِبرَاهيم حنيفًا و ما كَانَ  نَّني هداني ربي إِلَىقلُْ إِ«يك دين جديد و نوظهور، بلكه ادامة سنت وحي الهي است 
منتسب كنند، مسلماً مسلمين به اين  )ع(به همين دليل، اگر گروهي بخواهند خود را به حضرت ابراهيم). 161:انعام(» منَ الْمشْرِكينَ

هو جاهدوا في اللَّه حقَّ جِهاده  و«را پدر مسلمانان معرفي كرده است  )ع(يز در گفتار خود حضرت ابراهيمن قرآنامر سزاوارترند و 
ذَا ليكُونَ الرَّسولُ شَهيِدا عليَكُم و تَكُونُوا شُهداء ملَّةَ أَبيِكُم إِبرَاهيم هو سماكمُ الْمسلمينَ منْ قَبلُ و في هالدينِ منْ حرجٍَ  اجتبَاكُم و ما جعلَ عليَكُم في

در نتيجه، نه تنها انتساب اهل كتاب به ). 78:حج(» فنَعم المْولَى و نعم النَّصيرُه هو مولَاكُم علَى النَّاسِ فَأقَيموا الصلَاةَ و آتُوا الزَّكاَةَ و اعتَصموا باِللَّ
شود؛ بلكه صاحب حقيقي اين انتساب، يعني ان نسبت به خداوند، نفي ميشآميز، به دليل باورهاي شرك)ع(حضرت ابراهيم

   .كندبر يكپارچگي اين رسالت از آدم تا خاتم تأكيد مي قرآنشود و مسلمانان نيز مشخص مي
الهي نزد خود و اين باور كه تنها اقوام ايشان در اهل كتاب بواسطة تصور انحصار وحي . و نقد آن هدايتباور به انحصار . 5

بر ايشان هدايت را نازل كرده است و  هااند، همواره بر اين تصور بودند كه خداوند تنمعرض و تعامل با وحي و روسلان الهي بوده
هر كس تمايل به  كهكردند بر اين تصور تأكيد مي لذا. اي از هدايت و سعادت ماحصل آن نخواهد داشتغير ايشان، بهره

تَهتدَوا قلُْ بلْ ملَّةَ إِبرَاهيم حنيفًا و  قَالوُا كُونُوا هودا أَو نصَارى و« مندي از هدايت و سعادت حقيقي را دارد، بايد به سلك آنان در آيد بهره
هاي بزرگي پيش از نحقق دو قت كه افراد صالح و انسانبا تدكيد بر اين حقي قرآنپيش از اين، . )135:بقره(» ما كَانَ منَ الْمشْرِكينَ
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اين افراد برجسته خداگرا و تسليم امر الهي . اند كه اخبار آنان نزد اهل كتاب نيز موجود استزيستهدين يهود و مسيحيت مي
و نقد  )ع(ودن حضرت ابراهيميهودي يا مسيحي ب«: ك.ر(اند در حالي كه آنان يهودي و مسيحي نبوده. بوده و الگوي خداپرستي هستند

تأكيد مي كند كه تصور انحصار هدايت به دو دين يهوديت و مسيحيت بر اساس منابع ديني خود  قرآنبر اين اساس، ). »آن
اين دو دين خود دنبالة همان طريق هدايتند كه بر انبياي پيشين عرضه شه و توسط  آنكهعلاوه بر . ايشان ناروا و نادرست است

شود كه اسلام نيز در ادامة همان سير الهي و ختم آن است و استناد آن به هدايتي لذا يادآور مي. مردم ابلاغ شده استايشان به 
» كَانَ منَ الْمشْرِكينَ صرَاط مستقَيمٍ دينًا قيما ملَّةَ إِبرَاهيم حنيفًا و ما قلُْ إِنَّني هداني ربي إِلَى«است  )ع(حضرت ابراهيمچون هدايت اصيل، هم

نشان دادن سير طريق هدايت از پيش از يهود و مسيحيت و استمرار آن تا اسلام به نوعي مبين اين حقيقت است كه . )161:انعام(
شود و گفتار ايشان دربارة اين دو دو دين يهود و مسيحيت را نيز شامل مي )ص(هدايت حقيقي عرضه شده از سوي پيامبر اكرم

  . تر از تعاليم علماي ديني اين دو گروه است كه منحرف و سوءتفسير شده است، صحيحدين
مندي از هدايت الهي، گمان داشتند كه اين اهل كتاب بواسطة تصور انحصار بهره. قرابت و دوستي با خدا و نقد آنادعاي . 6

اين تصور ايشان . ر مقايسة با ديگر مردم استموضوع تمايز به دليل تمايل و گرايش خاصي از سوي خداوند نسبت به آنان د
مبتني بر اين پيش فرض نادرست بود كه هدايت و ابلاغ وحي الهي تنها بر دو دين يهود و مسيحيت تحقق يافته و غير ايشان، 

حضرت  به همين دليل در مواجهة با افراد برجستة ديني در تاريخ كتب خود، مانند. از هدايت الهي محروم بوده و گمراهند
فرض نادرست طبيعتاً با اين پيش. كردند تا نشان دهند هدايت خارج از ايشان نيست، آنان را از سلك خود معرفي مي)ع(ابراهيم

در نتيجه، خود را . گرفتندكردند؛ زيرا انحصار هدايت را براي خود اصل ميمنزلت و جايگاه كاذبي را نيز براي خود تصور مي
  . دانستند تا اين تمايز مفروض خود را به منزلت و جايگاهي اجتماعي بدل كنندياولياء و ابناء االله م

 و يعذِّب يشَاء منْل يغفْرُ خَلقََ ممنْ بشَرٌ أَنتُْم بلْ بذُِنُوبِكُم يعذِّبكُم فَلم قلُْ و أحَباؤُه اللَّه أَبنَاء نَحنُ و النَّصارى اليْهود و قَالَت«كريم در آية  قرآن
كند و بيان به اين تصور و مدعاي باطل اهل كتاب اشاره مي )18:مائده(» الْمصيرُ و إِليَه بينَهما و ما و الْأرَضِ السماوات ملْك و للَّه يشَاء منْ
اخبار ديني خود  آنكهحال . سعادت و خوشي بسر برند دارد كه اقتضاي اين باور و تصور آن است كه اين اقوام همواره درمي

در حالي كه پيوند . اندايشان گواه بر عذاب الهي بر برخي از اقوام خودشان است كه خداوند را انكار كرده و به عذاب دچار شده
شود كه قرابت متذكر مي قرآنعلاوه بر آن، . دشود تا از عذاب مصون بماننبا خداوند سبب مي) اللَّه أَبنَاء(و قرابت ) أحَباؤهُ(دوستي 

لذا دلالتي نه در ظاهر و نه در عمل و تعامل . ميان خدا و بشر متضمن شباهت و سنخيتي است كه اهل كتاب فاقد آن هستند
و اين  شوداز سوي ديگر، قدرت مطلق و ارادة الهي همه چيز را شامل مي. ميان خدا و اهل كتاب وجود ندارد) بواسطة عذاب(

خصوصاً كه خصوصيات ظاهري و دروني اهل كتاب . اطلاق منعي ندارد بر اينكه هر كس را كه بخواهد، عذاب يا هلاك كند
  . دهد كه ايشان نيز جزو مخلوقات الهي و مايملك تحت تصرف خداوند هستندنشان مي

كريم با ذكر مدعاي  قرآنلذا . داشته است، اين مدعاي قرابت با االله در ميان يهوديان رواج بيشتري قرآنبنا بر نظر 
شود كه اگر اين قرابت و پيوند ميان خداوند با شما انحصاري اين گروه مبني بر ولايت خاص خداوند براي آنان متذكر مي

دي منكنيد؟ زيرا اتصال با حق نهايت بهرهمستحكم و متمايز از ديگر افراد بشر است، چرا آرزوي مرگ و لقاي با محبوب نمي
شما از او خواهد بود و چون نزد او متمايز و والا هستيد، به حيات برتر و والاتري از زيست همراه با رنج و سختي در زمين دست 

ه من دونِ النَّاسِ فتََمنَّوا الْموت إنِ اءيهادوا إنِ زعمتُم أَنَّكُم أَول نَيالَّذ هايأَ ايقلُْ «خواهيد يافت  ، در قرآناين بيان . )6:جمعه(» نَيكنُتُم صادق للَّـ
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 137/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

حقيقت تنبهي دروني براي قوم يهود است تا ترديد را در اين باور باطل جا دهد و نشان دهد كه براي اين مدعاي خود نه تنها 
ده است تا به لقاء الهي دليل و مدرك قوي وجود ندارد، بلكه در نهاد اين افراد نيز اين موضوع به باور و ايماني راسخ بدل نش

  . مشتاق باشند
دعوي انحصار توجه خداوند به اهل كتاب و قرابت و پيوند خاص ميان تر صورت عمومي .دوري از عذاب الهي و نقد آن. 7

ايشان با خدا كه بواسطة تصور باطل انحصار وحي و هدايت در اقوام يهود و مسيحي است، سبب مي شود تا تصور ديگري براي 
تَمسنَا النَّار إِلَّا أيَاما  لك بِأَنَّهم قَالوُا لنَْذَ«اين تصور مبتني بر دوري ايشان از عذاب و مفارقت ايشان از جهنم است . شكل گيرد آنان

هِميني دف مغَرَّه و اتوددعفتَْرُونَ ما كَانُوا ي؛ )24:عمرانآل(» م»نَا النَّ قَالوُا لنَْ وسةً تَموددعا مامَإِلَّا أي ا فَلنَْاردهع اللَّه نْدع قلُْ أتََّخذَتُْم  هدهع اللَّه فخْلي
كردند عذاب الهي اي در ذهن اهل كتاب نقش بسته بود كه تصور مياين تصور به گونه). 80:بقره(» تعَلَمونَأمَ تقَُولُونَ علَى اللَّه ما لَا

و مبتني بر ) ما كَانُوا يفْتَرُونَ(اين تصور را دروغ  قرآن. شود و اگر هم مقدر شود بسيار محدود خواهد بودمقدر نميبر ايشان 
بيشتر از تفاسير مبتني بر  ،؛ زيرا تصورات اهل كتاب)تعَلَمونَما لَا(داند كه بدان علمي ندارند گاهي ايشان از اموري ميآنا

در مقام اين مدعا، به بياني صريح تكيه  قرآنبا اين حال، . هاي قبل بدان اشاره شددر بخش هاي غلطي است كهفرض پيش
به اين معنا كه بايد ). يخْلف اللَّه عهده أتََّخذَتُْم عندْ اللَّه عهدا فَلنَْ(خواهد كند و از ايشان بابت اعتقاد و تصور خود دليلي از وحي ميمي

حجتي كه از سوي خداوند بر ايشان نازل شده باشد و خداوند  .خود از كتب مقدس خود دليلي اقامه كنندبراي اثبات سخن 
   .رسيدامري كه براي اهل كتاب ممكن نبود و مدعاي ايشان به اثبات نمي. بواسطة ان از وعدة خود تخطي نكند

به اين . بهشت بود دخول در رحمت الهي ومدعاي ديگر اهل كتاب بواسطة همان تصور تمايز و خاص بودن، بر انحصار 
يدخُلَ الْجنَّةَ إِلَّا منْ كَانَ هودا  قَالُوا لنَْ و«اند شوند و غير ايشان همه در آتشصورت كه معتقد بودند تنها خود ايشان به بهشت وارد مي

طبيعي است . كنددر اين مقام نيز ار ايشان اقامه دليل مي قرآن. )111:بقره(» م صادقينَتلْك أمَانيهم قُلْ هاتُوا برْهانَكُم إنِْ كنُتُْ أَو نَصارى
طلبد تا نشان دهد كه براي تصورات از ايشان برهان مي قرآنتوانند حجتي از كتب خود اقامه كنند، كه چون اهل كتاب نمي

از اين تصورات اهل كتاب پرده برداشته و آنها را  قرآنبر اين اساس، . خود نه شواهدي متني و نه استدلالاتي محكم دارند
لَايجدِ لهَ منْ  وءا يجزَ بهِ ومنْ يعملْ سلَاأمَاني أهَلِ الْكتَابِ  ليَس بِأمَانيكُم و«داند كه غيرواقعي و موهوم استارزوها و آمال اهل كتاب مي

ا ويلو ونِ اللَّهيرً دهمة كافران و  آنكهعلاوه بر . لذا هر كس مرتكب عمل بدي شود، جزاي ان را خواهد ديد). 123:نساء(» الَانَص
شوند و مبناي رهايي و سعادت تنها در پيروي از حق و كنندگان حق از اهل كتاب يا غير ايشان به عذاب الهي دچار مي تكذيب

 ). 6:بينه(» هايف نَيفى نارِ جهنَّم خلد نَيالمشرِك كفَرَوا من اهَلِ الكتبِ و نَيالذَّانَّ «ايمان به پروردگار بر طبق تعاليم اسلامي است 
اي كه براي خود قائل بودند و بواسطة دارا بودن اهل كتاب در شبه جزيره به دليل جايگاه ويژه. مسلمين بااهل كتاب  رفتار

اين گروه با وجود اختلاف . دانستندها مي، خود را برتر از ديگر گروه)ل هدايتبواسطة وحي انبياء و ارسا(كتاب و ارتباط با خداوند 
قَالتَ  علَى شَيء و قَالَت اليْهود ليَست النَّصارى و«اساسي ميان خود و نفي يهود توسط مسيحيان و نفي مسيحيان توسط يهوديان 

ع ودهْالي تسَى ليارلَىالنَّص و ءشَي ْالق موي منَهيب كُمحي فَاللَّه هِملثلَْ قَوونَ ملَمعينَ لَايقَالَ الَّذ ككذََل تَابتْلُونَ الْكي مفُونَهختَْلي يها كَانُوا فيمةِ فامي «
سول و آشكار شدن امر تبليغ، اهل به همين دليل با بعثت ر. نظر داشتند ، در امر انتظار بر ظهور پيامبر بعدي اتفاق)113:بقره(

گاهي اهل آرا به  )ص(آگاهي اهل كتاب از پيامبري حضرت محمد قرآن. كتاب بر صحت آن آگاهي يافته و رسالت وي را دريافتند
» هم يعلَمونَ إِنَّ فَريِقًا منْهم ليَكتُْمونَ الْحقَّ و والَّذينَ آتَينَاهم الْكتَاب يعرِفُونهَ كَما يعرفُِونَ أَبنَاءهم «كند كتاب از فرزندان خود تشبيه مي
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 138/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

فكران ايشان خارج بود، با وجود با اين حال، پس از مواجهة با وحي الهي بدان جهت كه رسالت از حلقة پيروان و هم). 146:بقره(
كَانُوا منْ قبَلُ يستفَتْحونَ علَى الَّذينَ كفََرُوا  منْ عندْ اللَّه مصدقٌ لما معهم و لَما جاءهم كتَاب و«علم به صحت آن، به انكار پيامبر پرداختند 

 ِرَفُوا كفََرُوا بها عم مهاءا جريِنَفَلَملَى الْكَافع نَةُ اللَّهأنَْ*  فَلَع مهأَنفُْس ا بِها اشتَْرَومبئِْس كفُْرُوا بِما أنَْيْغيب لَى ا أَنْزَلَ اللَّهع هنْ فَضْلم نَزِّلَ اللَّهنْ  يم شَاءنْ يم
لَى غَضَبٍ ووا بغَِضَبٍ عاءَفب هادبهِينٌ عم ذَابريِنَ علْكَاف89ـ90:بقره(» ل .(  

رفتار اهل كتاب شكل گرفت و  و نبوت وي، دو شاخصة كليدي )ص(بواسطة علم و اگاهي اهل كتاب بر صحت مدعاي پيامبر
بسياري از . دادجهت مي )ص(الگوي كلي كه همة رفتارهاي اهل كتاب را در مخالفت با پيامبر. حق بود» انكار«و » كتمان«آن 

لْكتابِ ودت طائفَةٌ منْ أهَلِ ا«كوشيدند در راستاي تحقق سخن خود، مسلمانان را نيز به گمراهي سوق دهند پيروان اهل كتاب مي
پيمان شده و در چندان كه در راه نابودي مسلمين با مشركين و منافقان هم. »لَو يضلُّونَكُم و ما يضلُّونَ إِلَّا أَنفُْسهم و ما يشعْرُونَ

- آل(» وكُم يولُّوكُم الأَْدبار ثُم لَاينْصرُونَيقَاتلُ و إنِْلنَْ يضُرُّوكُم إِلَّا أَذًى «رساندند نبردهاي مشركان عليه مسلمين، به مشركان ياري مي

ونَ للْكذَبِ و منَ الَّذينَ هادوا سماعتُؤمْنْ قُلُوبهم  لَم يا أيَها الرَّسولُ لَايحزنُْك الَّذينَ يسارعِونَ في الْكفُْرِ منَ الَّذينَ قَالُوا آمنَّا بِأفَْواههِم و«؛ )111:عمران
مٍ آخَرِينَ لَمقَوونَ لاعمقُولُونَ إنِْ سي هعاضوم دعنْ بم مرِّفُونَ الْكَلحي أتُْوكي و ذَا فَخذُُوهه يتُمإِ أوُتوا  نْ لَمذَرفَاح هتُؤتَْوفَلنَْ و تنْتََهف اللَّه رِدنْ يم  َله كلتَم

   ).41:مائده(» يئًامنَ اللَّه شَ
اين تمايز رفتار ميان . نداز ايشان، خصوصاً در ميان مسيحيان، نسبت به پذيرش اسلام بسيار منعطف بود هيگرو اين حال،با 

و الَّذينَ أَشْرَكُوا  اليْهود ولتََجدِنَّ أَشدَ النَّاسِ عداوةً للَّذينَ آمنُوا «نيز ذكر شده است  قرآندو گروه مسيحيان و يهوديان در قبال اسلام در 
لَّذةً لدوم مهنَّ أقَْرَبِىلتََجدارينَ قَالُوا إِنَّا نَصنُوا الَّذتَكبِْرُونَ ينَ آمسلَا ي مأَنَّه انًا وبهر ينَ ويسسق منْهبِأنََّ م كدر مواجهه با وحي ). 82:مائده(» ذَل

 عداوةً النَّاسِ أَشَد لتََجدِنَّ«گرويدند نه تسليم حق شده و به اسلام مياخاضعنيز از ميان مسيحيان افراد بسياري  و گرايش بدان الهي
و * لَايستَكبِْرُونَ  و أَنَّهم و رهبانًا قسيسينَ منْهم بِأنََّ ارى ذَلكنَص إِنَّا قَالُوا الَّذينَ آمنُوا للَّذينَ مودةً أقَْرَبهم و لتََجدِنَّ أَشْرَكُوا و الَّذينَ اليْهود آمنُوا للَّذينَ

رفتار  .)82ـ83:مائده(» الشَّاهدينَ مع فَاكتْبُنَا آمنَّا ربنَا يقُولُونَ الْحقِّ منَ عرفَُوا مما الدمعِ منَ تَفيض أعَينَهم تَرىَ الرَّسولِ إِلَى أُنْزلَِ ما سمعوا إِذَا
دوگانه نسبت به مسلمين در ميان اهل كتاب منحصر به موضوع ايمان نبود؛ بلكه آنان در قبال تعهدات خود به مسلمين نيز 

 متذكر مي شود كه كنش اخلاقي و مناسبات انساني ميان يهوديان و مسيحيان نيز متفاوت است و قرآن. كردندمتفاوت رفتار مي
كردند، حدود انساني و تعهدات خود در قبال غير يهود را روا يهوديان به دليل شدن و جايگاه دروغيني كه براي خود تصور مي

 ليَس قَالُوا بِأَنَّهم ذَلك قَائما عليَه مادمت إِلَّا إِليَك دهلَايؤَ بدِينَارٍ تَأمْنهْ إنِْ منْ و منْهم إِليَك يؤَده بقِنطَْارٍ تَأمْنهْ إنِْ منْ الْكتَابِ أهَلِ و منْ«نمي دانستند 
هم چنان كه در موضوع گرايش به اسلام نيز آنان از ). 75:عمرانآل(» يعلَمونَ و هم الْكذَب اللَّه علَى و يقُولُونَ سبيِلٌ الْأمُيينَ في عليَنَا

كوشيدند تا در باورهاي مسلمين ترديد ايجاد كرده و جامعة اسلامي را غين و گرايش جعلي به اسلام، ميطريق پذيرش درو
   .  )72:عمران آل(» جعِونَاكفُْرُوا آخرَه لعَلَّهم يرْ قَالَت طَائفةٌَ منْ أَهلِ الْكتَابِ آمنُوا بِالَّذي أُنْزِلَ علَى الَّذينَ آمنُوا وجه النَّهارِ و و«تضعيف كنند 

عنْك اليْهود و لَاالنَّصارى حتَّى تتََّبِع  تَرْضَى لنَْ و«اهل كتاب در مواجهة با مسلمين بر پذيرش آيين خود توسط ايشان اصرار داشتند 
ب مهاءوَأه تعنِ اتَّبَلئ ى ودالْه وه ى اللَّهدقلُْ إنَِّ ه ملَّتَهيرٍملَا نَصو يلنْ وم نَ اللَّهم ا لَكلْمِ مْنَ العم كاءي جالَّذ دالبته يهوديان ). 120:بقره(» ع

داستان بوده و در تفسير و با ايشان هم) همچون كتاب مقدس(اين توقع را از مسيحيان نيز داشتند و مسيحيان در صورت امور 
از او معجزاتي  )ع(شد تا در مواجهة با پيامبرتصور خود برتربيني نزد يهوديان سبب مي. دكردندرك محتوا با آنان مخالفت مي

رَةً فَأخََذتَهْم فقََد سأَلُوا موسى أَكبْرَ منْ ذَلك فقََالُوا أَرِنَا اللَّه جهتنَُزِّلَ عليَهِم كتَابا منَ السماء  يسأَلُك أهَلُ الْكتَابِ أنَْ«مستقل درخواست كنند 
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با اين حال، تمام اقدامات ). 153:نساء(» اآتيَنَا موسى سلطَْانًا مبيِنً ثُم اتَّخذَُوا العْجلَ منْ بعد ما جاءتْهم البْينَات فَعفَونَا عنْ ذَلك وبظُِلْمهِم  الصاعقَةُ
شود كه حتي معجزه و كتابي اختصاصي براي ايشان، به نيز متذكر مي قرآنو گرفت آنان در جهت لجاجت و دشمني صورت مي

و ما أَنْت بتَِابِعٍ قبلتََهم و ما بعضُهم لئَنْ أتَيَت الَّذينَ أوُتُوا الْكتَاب بِكلُِّ آيةٍ ما تَبعِوا قبلتََك  و«گرايش و ايمان آنان به اسلام منجر نخواهد شد 
  ). 145:بقره(» مينَابِعٍ قبلةََ بعضٍ و لئَنِ اتَّبعت أهَواءهم منْ بعد ما جاءك منَ العْلْمِ إِنَّك إِذًا لَمنَ الظَّالبتَِ

كوشيدند تا از طريق جدال با مسلمين، تشكيك در باورهاي ايشان و تفرقه در ميان آنها به تضعيف و نابودي اهل كتاب مي
اقدامات . سلام كمك كنند تا هم مرجعيت و جايگاه خود را حفظ كنند و هم باورها و دين خود را درست و موجه نشان دهندا

كردند امري كه يهوديان هرگز وقوع آن را تصور نمي. آنان عليه اسلام و مسلمين سرانجام به كوچاندن ايشان از مدينه انجاميد
و ظنَُّوا أَنَّهم مانعتُهم حصونُهم منَ اللَّه فَأتََاهم اللَّه منْ حيثُ  يخْرجُوا ما ظنَنَتُْم أنَْكفََرُوا منْ أَهلِ الْكتَابِ منْ ديارهِم لأَولِ الْحشْرِ هو الَّذي أخَْرجَ الَّذينَ «

 قرآندر كنار اين وقايع، ). 2:حشر(» بيوتَهم بِأيَديهِم و أيَدي الْمؤمْنينَ فَاعتبَِرُوا يا أُولي الْأَبصارِ لَم يحتَسبوا و قذَفَ في قُلُوبِهِم الرُّعب يخْرِبونَ
كند تا در قبال برخي ديگر از اهل كتاب كه لذا به مسلمانان توصيه مي. همواره بر تمايز دروني ميان اهل كتاب توجه كرده است

لَاينْهاكُم اللَّه «نيكي و عدالت را در پيش گيرند  ،اند، طريق مساواتپيمان نشدهو عليه اسلام هم لمانان نپرداختهبه دشمني با مس
ينَ لَمنِ الَّذع ينِ وي الدف لُوكُمقَاتي أنَْ لَم ارِكُمينْ دم وكُمِخْرجي و مرُّوهَتب  هِمَطُوا إِليإنَِّ اللَّتقُْسطقْسالْم بحي 8:ممتحنه(» نيه.(   

متفاوت از دوستي و ارتباط صميمي مبتني بر ولايت ميان اهل كتاب و مسلمانان رعايت عدل و انصاف در تعامل موضوع 
 يهاأَ يا«خواهد كه از اين موضوع اجتناب كنند كند و از مسلمين ميصراحتاً ولايت اهل كتاب بر مسلمين را نفي مي قرآن .است
 قرآن). 51:مائده(» الظَّالمينَ القَْوم لَايهدي اللَّه إنَِّ منْهم فإَِنَّه منْكُم يتَولَّهم و منْ بعضٍ أَولياء بعضُهم أَولياء و النَّصارى اليْهود لَاتتََّخذُوا آمنُوا الَّذينَ

يا أيَها الَّذينَ آمنُوا إِنْ تطُيعوا فَريِقًا منَ الَّذينَ أوُتُوا الْكتَاب يرُدوكمُ «داند ن منجر به گمراهي و كفر ميتبعيت از اهل كتاب را براي مسلمي
البته اين موضوع در خصوص بعض اين گروه مطرح شده كه با عناد و سركشي به دنبال ) 100:عمرانآل(» بعد إيِمانكُم كَافريِنَ

 والْكفَُّار أَولياء  لعَبا منَ الَّذينَ أوُتُوا الْكتَاب منْ قبَلكُم و يا أيَها الَّذينَ آمنُوا لَاتتََّخذُوا الَّذينَ اتَّخذَُوا دينَكُم هزُوا و«در آية  .نحراف مسلمين هستندا
تري از دامنة افرادي از اهل كتاب كه دوستي و ولايت ايشان براي مؤمنين نفي صورت شفاف) 57:مائده(» اتَّقُوا اللَّه إنِْ كنُتُْم مؤمْنينَ

در آية  قرآنو نفي ولايت غير بر ايشان،  مؤمنينبا اين حال، در مقايسه با ضرورت ولايت مؤمنين بر  .شده، بيان گرديده است
» ودهْذُوا الينُوا لَاتتََّخينَ آما الَّذهَا أييى وارالنَّص ضُهعب اءيلضٍ أَوعب اءيلأَو مينَ ومالظَّال مي القَْودهلَاي إِنَّ اللَّه منْهم فإَِنَّه نْكُمم ملَّهتَونْ ي51:مائده(» م (

  . منين نفي كرده استؤاز ميان يهود و نصارا براي مبه شكل مطلق را » اتخاذ ولايت«صراحتاً 
ها و اديان درون جامعه، عامل ان با ديگر گروهتبا تثبيت جامعة اسلامي و  .قرآنكتاب در مربوط به اهلتعاملي احكام ) ب

بر اين . ضوابط و احكام كلي مورد نياز است تا بر اساس آن، مسلمانان رفتار و روية خود را در قبال اهل كتاب مشخص سازند
دامنة اين . مطرح شده است تا مسلمانان در چهارچوب انها با اهل كتاب تعامل كنند هااساس، احكام كلي در مورد اين گروه

  . شودمي) طعام(نشيني و مناسبات روزمره و هم) ازدواج(روابط خانوادگي ، )دوستي و ولايت( احكام مربوط به روابط اجتماعي
و الْمحصناَت منَ الْمؤمْنَات و الْمحصنَات منَ  [...]حلَّ لَكُم الطَّيبات اليْوم أُ«حكم ازدواج با زنان محصنة اهل كتاب در آية  .حكم ازدواج

ينَ وحافسرَ مَينَ غينصحنَّ مهورُنَّ أجوهتُمَإِذَا آتي كُملَنْ قبم تَابينَ أوُتُوا الْكالَّذ انٍ وْي أخَدذتَّخكفُْرْ بِ لَامنْ يالإِْمو ُلهمبطَِ عح َانِ فقَدرةَِ  يمخĤْي الف وه
لَاتنَْكحوا الْمشرِْكَات  و«بر طبق آية  قرآننظر به ممنوعيت ازدواج با زنان مشرك و كافر در . بيان شده است )5:مائده(» منَ الْخَاسريِنَ

بكُم أُولئَك يدعونَ لَو أعَجبتْكُم و لَاتنُْكحوا الْمشرِْكينَ حتَّى يؤمْنُوا و لعَبد مؤمْنٌ خيَرٌ منْ مشْرِك و لَو أَعج و لَأمَةٌ مؤمْنَةٌ خيَرٌ منْ مشْرِكةٍَ وحتَّى يؤمْنَّ 
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 140/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

، برخي مفسران اين نهي را مطلق دانسته و )221:بقره(» للنَّاسِ لعَلَّهم يتذََكَّرُونَو يبينُ آياته المْغفْرةَِ بإِِذْنه  لَى الْجنَّةِ وإِلَى النَّارِ و اللَّه يدعو إِ
لذا در تفسير آية سوره مائده معتقدند كه منظور از اهل كتاب ناظر بر زنان . كنندازدواج ميان مسلمانان با اهل كتاب را نهي مي

مكارم، (اند دانسته) و نه دائم(برخي نيز منظور از اين نكاح را موقت ). 3/251: 1372طبرسي، (اند اهل كتابي است كه مسلمان شده
متضمن تفاوتي ميان مشركان و اهل  قرآنرسد كه آيات با اين حال، به نظر مي).  156ـ 155و 30/28: 1392نجفي،  ؛4/282: 1371

لذا حكم . يوسته براي ازدواج جايز دانسته استرا بصورت پ مؤمنكتاب هستند و آية پنج سورة مائده نيز زنان اهل كتاب و زنان 
ذكر آيهاحتمال ديگري نيز در خصوص اين . براي هر دو طيف به يك ميزان جاري خواهد بود) با فرض قبول(دائم و موقت 

هر چند كه اين ). 3/251: 1372طبرسي، (سوره ممتحنه است  10سوره بقره و  221توسط ايات آيهشده است و آن، نسخ اين 
.: ق1405الزحيلي، (بطور كلي نزد برخي علماي شيعه و سني، چنين ازدواجي جايز شمرده شده است . تمال بسيار نادر استاح
هاي عميق اعتقادي، رفتاري و رويكردي با اگرچه كه موضوع پيوند زناشويي با وجود تفاوت). 30/31: 1392؛ نجفي، 6653ـ9/6657

   .هاي زيادي روبرو خواهد بوددشواري
و طعَام الَّذينَ أوُتُوا الْكتَاب حلٌّ لَكُم و طعَامكُم اليْوم أحُلَّ لَكُم الطَّيبات «حكم حليت طعام اهل كتاب براي مسلمين در آية . حكم طعام

حمزي مطرح شده استبه شكل متماي قرآناين در حالي است كه بحث از خوردن گوشت در . مطرح شده است) 5:مائده(» لٌّ لَه .
الدم  إنَِّما حرَّم علَيكمُ المْيتَةَ و«ميته و گوشت خوك بر مسلمانان حرام اعلام شده است  به اين معنا كه خوردن برخي گوشت

بدون نام بردن  چنين، خوردن هر گوشتي كههم). 115:ـ نحل 145:ـ انعام 3:ملئده: چنين ببينيدهم. 173:بقره(» ولحَم الخْنْزيِرِ
موضوع ذكر كردن نام ). 121:انعام(» إِنَّه لفَسقٌ يذْكَرِ اسم اللَّه عليَه و لَاتَأْكُلوُا مما لمَ و«حرام اعلام شده است ياد خدا ذبح شود نيز 

ت حيوان مشخص خداوند در هنگان ذبح حيوان اصلي اسلامي است و شرطي است كه خداوند براي مجاز بودن خوردن گوش
 فَكُلُوا مما أمَسكنَْ عليَكُم وم اللَّه ما علَّمتُم منَ الْجوارحِِ مكَلِّبيِنَ تعُلِّمونَهنَّ مما علَّمكُ قلُْ أحُلَّ لَكُم الطَّيبات ويسأَلُونَك ماذَا أحُلَّ لهَم «كرده است 

هاي در اين باره ناظر بر اصلي حقيقي است كه در سنت قرآنرويكرد ). 4:مائده(» اتَّقُوا اللَّه إنَِّ اللَّه سريِع الْحسابِ يه واذْكُروُا اسم اللَّه علَ
كًا ليذْكُرُوا اسم لكلُِّ أمُةٍ جعلْنَا منْس و«ديگر نيز قرار گرفته بوده و خداوند واحد، اين شيوه را بر همه انبياء پيشين نيز وضع كرده است 

توان گفت حكم حليت طعام بر اين اساس، مي). 34:حج(» لمْخبْتِينَبشِّرِ ا ما رزقَهم منْ بهيِمةِ الْأَنعْامِ فإَِلَهكُم إِلهَ واحد فَلهَ أَسلموا و اللَّه علَى
هايي دارند و هم در چگونگي وع گوشت مسلمانان محدوديتمصرف گوشت جاري است؛ زيرا هم در ناهل كتاب در مورد غير 

اين رويكرد، بخشي از مناسبات و تعاملات ميان . توصية صريحي شده است قرآنذبح براي حلال شدن گوشت، به مسلمانان در 
نظر . شودر نميدو منجدهد؛ اما اين تفاوت به شكاف يا گسست ميان آنمسلمانان و اهل كتاب را تابع چارچوب خاصي قرار مي

     .   رسد اين حكم بر هويت متفاوت و احترام ميان پيروان اديان تأكيد و توجه داردبه تفاوت احكام نزد اهل كتاب، به نظر مي
  
اهل كتاب و نسبت آنان با مسلمين پرداخته است و علامه در كريم آيات متعددي به بحث از  قرآندر  .تفسيريرويكرد ) ب

رويكرد كلي به بحث از اهل در اين تفسير، . در اين موضوع را بسط داده است ه فراخور آيات، تفسير و بحثتفسير خود نيز ب
پردازد و با رويكرد سطحي از مباحث كه به بحث از توصيف و چگونگي اهل كتاب مي: گيردكتاب در دو نماي كلي جاي مي

هاي چرايي احكام پيسيني را فراهم آورد؛ يلة آن، دلايل و خاستگاهكند تا بوسشناختي به ماهيت و چگونگي آنان اشاره ميهستي
كند كه دؤمنان در مواجهة با آنها چگونه بايد رفتار كتاب پرداخته و بيان ميو سطحي كه به چگونگي تعامل و مواجهه با اهل
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 141/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ياري از مباحث توصيفي، رويه و توضيحات مندرج در سطح دوم كاملا نعل بالنعل توصيفات سطح اول نيست؛ زيرا در بس. كنند
كند كه مواجهة با آن رفتار مشخص و عامي دارد؛ مانند مواجه با عهدشكنان كه از حيث تعامل تفاوتي بين خصائصي را بيان مي

. گذاري شده است نام» وجه تعاملي«و عنوان سطح دوم » وجه توصيفي اهل كتاب«عنوان سطح اول . مذهب آنان نخواهد بود
اگرچه كه ممكن است صراحت . شودشويم كه در نهاد توصيف نيز نوع مشخصي از كنش ترويج ميبازهم متذكر مي هآنكضمن 

را هدف قرار ) توصيف يا تبيين تعامل(مدنظر است كه كدام سطح آيهتنها ماهيت كليدي پيام در . و شفافيت زباني نداشته باشد
  . دهدمي

هاي اهل كتاب از اهل كتاب به احوال عمومي، خصائص و ويژگي قرآنوصيفي آيات مندرج در وصف ت. وجه توصيفي) الف
پرداخته است كه اين خصائص گاه به شكل عام و مشتمل بر كليت ايشان و گاه بطور مصداقي در بيان توصيف يكي از گروه 

ايشان، رويكرد ايشان در قبال اسلام تواند ناظر بر عقاييد ها ميبيان توصيفي از چگونگي اين گروه. است) مانند مسيحيان(انان 
كند كه اهل كتاب چگونه هستند و در هر صورت، خصيصة توصيفي در اين دسته بيان مي. و نوع مواجهة انان با مسلمانان باشد

ع هاي عام آنان تا نو دامنه اين توصيفات نيز بسيار گسترده است و از بيان خصائص و ويژگي. كنندچگونه تعامل و برخورد مي
در ادامه . شوددر قبال مؤمنين را شامل مي) مانند يهوديان(هاي انان رويكرد و نسبت انان با اسلام تا رويكرد خاص برخي گروه
  .پردازيمبه بيان وجوه توصيفي اهل كتاب و نسبت آنان با اسلام مي

 و لَايتَّخذَ شيَئًا بهِ و لَانُشْرِك اللَّه إِلَّا أَلَّانعَبد و بينَكُم بينَنَا سواء كَلمةٍ لَىإِ تعَالَوا الْكتَابِ أهَلَ يا قُلْ«علامه در ذيل آية . دعوت به وحدت. 1
كند كه دعوت واي عام اين آيه، بيان ميبا تأكيد بر محت) 64:عمرانآل(» مسلمونَ بِأَنَّا اشْهدوا فقَُولُوا تَولَّوا فإَِنْ اللَّه دونِ منْ أَربابا بعضًا بعضنَُا
امري كه هم در حوزه اعتقاد قبول بين همه مشترك است و در . بر امري است كه طبق آن وحدت و اتحاد حاصل شودآيهاين 

 اين محل اتفاق در پيروان اهل كتاب توحيد است و پيامبر بر. نظر وجود داردحوزة اقدام نسبت بدان و عمل بر اساس آن اتفاق
چنين، پيامبر امر شده تا آنها را از تفاسير باطل ذيل اين مهم هم. امر شده است كه اهل كتاب را بدان دعوت كندآيهاساس اين 

، فرزند گرفتن خدا، سه وجه داشتن خدا و تقدس احبار يهودي و )ع(خداوندي حضرت عيسي: اعتقاداتي همانند. بازدارد) توحيد(
لازمه تحقق وحدت، اعتقادي راسخ و ). 3/246.: ق1390طباطبائي، (سازد دار ميد را خدشتههاي مسيحي كه باور توحياسقف

نكته مهم در اين آيه، . كنددار ميصحيح به توحيد است و عمل به آن مقتضي ترك افعال و اموري است كه اين باور را خدشه
كند؛ جمعي و وحدت در باور اكتفا نمياعتقاد ف و به صربه توحيد عملى است كه همان ترك پرستش غير خدا است  آندعوت 

  . شود زيرا تحقق وحدت حقيقي در گرو رفتارها و نمودهايي جمعي است كه در كنش و برخورد با موضوعات حاصل مي
لذا براي نفي . رد، به نفي شريك قرار دادن براي خداوند در عبادت اشاره دا»اللَّه إِلَّا أَلَّانعَبد«عبارت در سياق كلام چنين، هم

در عبارت اول، عبادت را . افزايدرا بدان مي» اللَّه دونِ منْ أَربابا بعضًا بعضنَُا و لَايتَّخذَ شيَئًا بهِ لَانُشْرِك«شرك در اعتقاد و باور عبارت 
ي شرك را بدان افزود تا عبادت را از لذا نف. آميز استمختص خدا دانست؛ اما تحقق حقيقي عبادت االله در گرو نفي عقايد شرك

طباطبائي، (امري كه در دعوت تمام انبياء الهي وجود داشته و محوري اصلي رسالت آنان بوده است . آميز عاري كندعقايد شرك
به  قرآنبر اين اساس، . اين دعوت اهل كتاب ممكن است از سوي آنان ناديده گرفته شود و يا آنرا نپذيرند). 3/247.: ق1390

گويد كه اگر اهل كتاب به اين دعوت تو پشت كردند، تو آنان را شاهد خود و پيروان خود در اعتقاد به توحيد و پيامبر خود مي
خداوند  اعتقادي كه مطلوب خداوند است و تنها دين و ايمان حقيقي نزد. »مسلمونَ بِأَنَّا اشْهدوا فقَُولُوا تَولَّوا فإَنِْ«ايمان بدان قرار ده 
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 142/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هاي كلامي ميان مسلمين و اهل كتاب خاتمه با اين استشهاد، جدال). 19:عمرانآل(» إنَِّ الدينَ عندْ اللَّه الإِْسلام«شود فرض مي
كنندگان و اهل باطل نخواهند توانست حجت و دليل محكمي بر حق و حقيقت مورد پذيرش مسلمين اقامه خواهد يافت و پشت

  . كنند
 منَ نَصيبا أوُتُوا الَّذينَ إِلَى تَرَ أَلَم«علامه بحث تحريف كتب مقدس اهل كتاب را در ذيل آية . كتب مقدس اهل كتابريف تح. 2
هر زمان به اهل كتاب . كندمطرح مي )23:عمرانآل(» معرِضُونَ و هم منْهم فَريِقٌ يتَولَّى ثُم بينَهم ليحكُم اللَّه كتَابِ إِلَى يدعونَ الْكتَابِ

تصور . دارند افكني دست برنميگاه از سركشي و اختلافايشان هيچ. شود كه تسليم حكم خداوند شوند، نمي پذيرندپيشنهاد مي
 أوُتُوا نَالَّذي«شود با توجه به اين تصور ايشان، متذكر مي قرآنلذا . اهل كتاب آن است كه حقيقت آن چيزي است كه نزد آنهاست

اين امر بدان دليل است كه . اي از حقيقت دارندو و نه اينكه حقيقت با ايشان باشدبه اين معنا كه آنان بهره. »الْكتَابِ منَ نَصيبا
و تنها بعض از حقيقت كتاب در آن باقي مانده . همة كتاب الهي را در اختيار ندارند و كتاب موجود نزد آنان تحريف شده است

به اين معنا كه آنچه در تصورشان از دين ). 24:عمرانآل(» يفتَْرُونَ كَانُوا ما دينهِم في وغَرَّهم«كند در ادامه اشاره مي Ĥنكهچنهم .است
شدن و تصورات نادرست به دليل انحراف و اختلاطي است كه در لذا منبع اين فريفته. دربارة خود دارند، آنان را فريفته است

امري كه . نتيجه اين انحراف در متن، گرايش اهل كتاب به باطل است). 3/124.: ق1390طباطبائي، (ديني آنان وجود دارد  منابع
 ريِدونَو ي الضَّلَالةََ يشتَْرُونَ الْكتَابِ منَ نَصيبا أوُتُوا الَّذينَ إِلَى تَرَ أَلَم«شود تا ديگران را نيز به مسير نادرست خويش بخوانند سبب مي

 بِالْجبِت يؤمْنُونَ الْكتَابِ منَ نَصيبا أوُتُوا الَّذينَ إِلَى تَرَ أَلَم«چنين، سبب مي شود تا به امور باطل معتقد شوند هم). 44:نساء(» السبيِلَ تَضلُّوا أنَْ
الطَّاغُوت قُولُونَ وي ينَ ولَّذكفََرُوا ل ؤُلَاءنَ هى مدَينَالَّ أهنُوا ذبيِلًا آم51:نساء(» س .(  

3 .مهدر ذيل آية . بر ديگر متون مقدس قرآنن بودن يم»هَليناً عميهم تابِ ونَ الْكم هيدنَ ييما بقاً لدصقِّ مبِالْح تابالْك كَأَنْزَلنْا إِلي و «
البته . است كه به معناي تسلط يك شيء بر شيء ديگر است» هيمنه«ز واژة ا» مهيمن«كند كه كلمه علامه بيان مي) 48:مانده(

در مقام اين توصيف است كه آيهاين . تسلطي كه متضمن حفظ و مراقبت آن شيء و تسلط در انواع تصرف در آن شيء باشد
بيان شده  قرآنالفاظ ديگري نيز در با بيان  قرآناين ويژگي . نسبت به ساير كتب آسماني از نسبت مهيمن برخوردار است قرآن

را بر ديگر كتب آسماني قوام  قرآنكند كه نسبت مهيمن بودن هايي را بيان مياست كه هر يك خصيصه و بخشي از ويژگي
» يهدي للَّتي هي أقَْوم رآنقإنَِّ هذَا الْ«چيز؛ آية در تبيين همه قرآنبر جامعيت ) 89:نحل(» شَيء لكلُِّ تبيانًا الْكتَاب«آية . بخشدمي

بر نسخ احكامي كه از ) 106:بقره(» ما ننَْسخْ منْ آيةٍ أَو ننُْسها نَأْت بِخيَرٍ منْها أَو مثْلها«؛ آية قرآنگري عام و جامع بر هدايت) 9:اسراء(
الَّذينَ يتَّبعِونَ الرَّسولَ النَّبِي الْأمُي الَّذي يجدِونهَ «ة اند؛ آيموضوعيت خود ساقط شده اند و وضع احكامي كه براي هدايت بشر ضروري

ائثَ، و يضَع عنْهم إِصرهَم و لَهم الطَّيبات و يحرِّم عليَهِم الْخبَ مكتُْوباً عندْهم في التَّوراةِ و الإِْنْجيِلِ، يأمْرهُم بِالْمعروُف و ينهْاهم عنِ الْمنْكَرِ، و يحلُّ
 قرآن آنكهدر بيان ) 157:اعراف(» زِلَ معه، أُولئك هم الْمفْلحونَالْأغَلاْلَ الَّتي كانتَ عليَهِم، فَالَّذينَ آمنُوا بهِ و عزَّروه و نَصرُوه و اتَّبعوا النُّور الَّذي أُنْ

در نتيجه، چه . انداند و همواره مسير هدايتند و در ديگر كتب آسماني نيز بيان شدهي است كه هميشگيمؤيد و مبين احكام
لذا با وجود . گرد امده است قرآناحكامي كه مطلوبند، يا احكامي كه منسوخند، يا تبياني كه مبين همه چيز باشد، همه و همه در 

  ). 348ـ5/349.: ق1390بائي، طباط(، نياز به ديگر كتب برداشته خواهد شد قرآن
در تأييد آنچه را كه در ديگر كتب آسماني، تحريف نشده  قرآنآن است كه جامعيت  قرآننكته مهم در ويژگي مهيمن بودن 

 اما اين موضوع بدان معنا. شودآن امور را نيز شامل مي قرآننخورده باقي مانده است، نيز جايگاه دارد؛ زيرا و از حقايق آن دست
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بلكه بعض آن كتب مورد تصديق . همة اقوال مندرج در اين كتب را تدييد كند قرآنباشدو  قرآننيست كه همة آن كتب در 
است و آن بعض شامل مسائلي است كه اولاً از گزند تحريف بدور مانده و حقيقت دارد؛ و دوماً متعلق به زمان و قوم  قرآن

متضمن بيان رويه و راه جديد و ترك راه  قرآناحكام جديد و چگونگي آنها در  گذشتگه نبوده و منسوخ نشده است؛ زيرا ذكر
  . گذشته و نسخ آن، يا تكميل و بهبود آن است

*  الْمشْرِكينَ منَ كَانَ او م مسلما حنيفًا كَانَ ولَكنْ و لَانَصرَانيا يهوديا إِبرَاهيم كَانَ ما«آيات . معيار ايمان و )ع(پيروان راستين ابراهيم .4
يهوديان و (اي به اهل كتاب كنايه) 67ـ68:عمرانآل(» الْمؤمْنينَ ولي و اللَّه آمنُوا و الَّذينَ النَّبِي و هذَا اتَّبعوه لَلَّذينَ بإِِبرَاهيم النَّاسِ أَولَى إنَِّ

اين . كردند تا بدان واسطه، خود را در جايگاه حق و برتري قرار دهندمي )ع(اهيماست كه خود را منتسب به حضرت ابر) مسيحيان
پروردگار  در تسليم )ع(با اين دو گروه است؛ زيرا آنان از حضرت ابراهيم )ع(آيات در بيان نفي هرگونه ارتباط ميان حضرت ابراهيم

و  )ص(كريم پيامبر قرآنبر اساس شاخصة تبعيت در تسليم خداوند بودن، . »اتَّبعوه ينَلَلَّذ بإِِبرَاهيم النَّاسِ أَولَى«اند بودنش پيروي نكرده
در نتيجه، مبنا و اصل در پيروي از االله است و منزلت . كندمعرفي مي )ع(پيروانش را در رديف پيروان حقيقي حضرت ابراهيم

دا به هدايت افراد منزلت حقيقي را به دنبال دارد و نه كريم اقت قرآنبه همين دليل در . حقيقي نيز در گرو اين پيروي است
طبيعتاً هدايت اين افراد بواسطة پذيرش ولايت االله است و ). 90:انعام(» أُولئك الَّذينَ هدى اللَّه، فبَِهداهم اقتْدَه«پيروي از خود افراد 

    ).253ـ3/254.: ق1390طباطبائي، (هد بود پيروي از هدايت آنان، پيروي از ولايت االله و پيروي از االله خوا
در بيان وصف هر دو طائفه ) 112:بقره(» يحزَنُونَ و لَاهم عليَهِم و لَاخَوف ربه عنْد أجَرُه فَلَه محسنٌ و هو للَّه وجهه أَسلَم منْ بلَى«آيات 

سازد كه سعادت واقعي انسان در نامگذاري و انتصاب نيست و احدي قت مييهود و مسيحيت است و ايشان را متوجه اين حقي
و  و النَّصارى هادوا و الَّذينَ آمنُوا الَّذينَ إنَِّ«تطبيق آيات . جز بواسطة ايمان حقيقي و عبوديت خداوند در پيشگاه او احترامي ندارد

 و عملُوا آمنُوا و الَّذينَ«، )62:بقره(» يحزَنُونَ و لَاهم عليَهمِ و لَاخَوف ربهِم عندْ أجَرهُم فَلهَم صالحا و عملَ Ĥخرِالْ و اليْومِ بِاللَّه آمنَ منْ الصابئِينَ
اتحالالص كَأُولئ ابحنَّةِ أَصالْج ما هيهونَ فدلَى«و ) 82:بقره(» خَالنْ بم لَمأَس ههجو لَّهل وه نٌ وسحم فَلَه رُهَأج نْدع هبر فلَاخَو و هِمَليع ملَاه و 
كند كه تنها راه رستگاري و سعادت در ايمان به خداوند و عمل به طي سه مرحله به اهل كتاب بيان مي) 112:بقره(» يحزَنُونَ

  . )1/258.: ق1390طباطبائي، (دستورات اوست 
بِاللَّه و اليْومِ الĤْخرِ و عملَ صالحاً فَلَهم أجَرهُم عندْ ربهِم و لاخَوف عليَهِم و  آمنَو الصابئِينَ منْ   و الَّذينَ هادوا و النَّصارى آمنُواإنَِّ الَّذينَ «در آية 

ايمان اول به قرينة ذكر ديگر اديان مانند يهوديان و مسيحيان، اشاره به . ه استدو ايمان مطرح شد) 62:بقره(» لاهم يحزَنُونَ
بر اين اساس، در سلك يك دين بودن و . صورت ظاهري يا پذيرش اسلام دارد و ايمان دوم دلالت بر معناي حقيقي ايمان دارد

اين گفتار بر خلاف سخن يهوديان و . ن استاسم و صفت آن را اخذ كردن، منزلتي براي افراد نيست و تنها وجه امتياز ايما
تنها ملاك و معيار حقيقي نزد ). 111:بقره(» يدخلَُ الْجنَّةَ إِلَّا منْ كانَ هوداً أَو نَصارى لنَْ«: گفتنداست كه مي قرآنمسيحيان به نقل از 

عبوديت ه و كرامت هر كسى وابسته ب سعادت. شودخداوند ايمان است كه مبتني بر عمل صالح بوده و به سعادت رهنمون مي
ها صرف پذيرش و ورود به مسلك Ĥنكههم چن. ندارد خود سودى براى صاحب ها به تنهايياسامي و مسلكهيچ يك از اوست و 
ت ها به تنهايي، براي انبياء اديان نيز سودي نخواهد داشت و اگر در عمل ايشان شرك راه يابد، اعمال ايشان به تمامه پسو آئين

اند و ايمان به همراه عمل نيز اينچنين )ص(پيروان پيامبر اكرم). 88:انعام(»  و لَو أَشْرَكُوا لَحبطَِ عنْهم ما كانُوا يعملُونَ«و ناچيز خواهد شد 
). 29:فتح(» منْهم مغفْرةًَ و أجَراً عظيماًوعد اللَّه الَّذينَ آمنُوا و عملُوا الصالحات «صالح شرط كسب مغفرت و رحمت الهي براي آنان است 
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اند، اسلام ايشان سودي براي ايشان نخواهد لذا ديگراني از امت رسول كه به اعمال صالح و تبعيت از اوامر الهي گردن ننهاده
  ).  1/193.: ق1390طباطبائي، (داشت 
لذا انحراف از حق به . انساني، ميل به حق و پيروي از آن استترين فضائل از اولين و ابتدائي. انحراف باطني اهل كتاب. 5

. اي بر وجود انحراف دروني فاعل اين عمل استاثري بر ديگر افراد داشته باشد، نشانه آنكهسوي باطل و گمراه ساختن پيش از 
احوال آن . آيده حساب مياين عمل گناه و ستمي از ناحية نفس بر فرد است وبخاطر تهي بودن از حق و ثواب، ضلالت محض ب

ودت طائفَةٌ منْ أهَلِ الْكتابِ لَو «آية . باشند نيز اين چنين استدسته از اهل كتاب كه به دنبال متمايل ساختن مسلمين به خود مي
ن مطلب است كه علاقمندي اهل كتاب به اضلال نيز در بيان همي) 69:عمرانآل(» يضلُّونَكُم و ما يضلُّونَ إِلَّا أَنفُْسهم و ما يشعْرُونَ

  .  اندتوجهمؤمنيني كه بر صراط حق قرار دارند، در حقيقت ضلالت خود ايشان است كه بدان بي
اند؛ زيرا همة اعمال انسان تابع از حيث عمل نيز اهل كتاب با اقدام به گمراهي مؤمنين در حقيقت بر گمراهي خويش افزوده

شان اعمال ناپسند خودشان است افتند، در حقيقت منشأ گمراهيكتاب به ضلالت ميؤمنيني كه بواسطة اهلم. نفع و ضرر اوست
 قرآن Ĥنكهچنهم. كشاندشومي عمل و ارادة آدمي است كه گريبانگير او شده و او را به كفر مي. و نه در اثر اضلال اهل كتاب

ي و از لوازم قرآناين موضوع يكي از معارف ). 46:سجده(» و منْ عملَ صالحاً فَلأَنفُْسهِم يمهدونَمنْ كفََرَ فعَليَه كفُْرهُ «فرمايد كريم مي
هر اثرى و هر عملى از هر طبق توحيد افعالي، . توحيد افعالي نيز از فروعات عموميت حكم ربوبيت است. توحيد افعالي است

 آنكهاي نيست، مگر كننده لذا هيچ گمراه. پذيرد تحت ربوبيت او انجام مىفاعل و مؤثرى سر بزند، به اذن خداى تعالى و 
گمراه شدن فرد و پيروي از مسير ضلالت نيز بواسطة عمل و رويكرد خود فرد است  Ĥنكهچنهم. گمراهي او متوجه خود اوست
   ).254ـ3/255.: ق1390طباطبائي، (كند شود و از حق اعراض مي كه به آن مسير متمايل مي

بطور مشخصي به ) 70:عمرانآل(» تَكفُْرُونَ بĤِيات اللَّه و أَنتُْم تَشْهدونَ يا أهَلَ الْكتابِ لم«آية . )كفر به آيات حق(كفر اهل كتاب . 6
وند كند كه بين كفر به آيات خدابيان ميآيهعلامه در تفسير اين . بيان چگونگي كفر اهل كتاب نسبت به خداوند پرداخته است

چنين  دهريونو ثنويان كه  چنان هم. انكار يگانگي خداوند استالتزام به  وند به معنايكفر به خدا. متفاوت از كفر به خداوند است
و دلايل متقن اثبات بيان روشن با  آنكهاست؛ پس از  انكار يكى از معارف الهيه وند به معنايكفر به آيات خدااما . التزامى دارند

به اين معنا كه اهل كتاب منكر واحدبودن خداوند در عالم هستي . گيرند هل كتاب در زمره اين دسته جاي ميا. و مشخص شود
مانند اينكه . نيستند؛ بلكه منكر حقايقي از معارف الهي هستند كه كتب آسماني نازل بر ايشان و بر غير ايشان بيان كرده است

چنين برخي هم. فردي يهودي نبوده است )ع(ست؛ يا اينكه حضرت ابراهيمپيامبر و رسولي از جانب خداوند ا )ع(حضرت عيسي
  . توصيفات دربارة خداوند كه خلاف واقع و تفسير و تصور اهل كتاب است

كه ) 29:توبه(» الْكتاب أوُتُوا الَّذينَ منَ الْحقِّ دينَ لايدينُونَ و رسولهُ و اللَّه حرَّم ما لايحرِّمونَ و الĤْخرِ لابِاليْومِ و بِاللَّه لايؤمْنُونَ الَّذينَ قاتلُوا«آية 
ايمان را صراحتاً از آنان نفي كرده است، با اينكه گفته شد اهل كتاب به خداي واحد معتقدند، منافاتي ندارد؛ زيرا دو عبارت 

به اين معنا كه . ايماني، توصيف به لازمة حال استروه به بيكند كه توصيفاين گبيان ميآيهدر » لايدينُونَ«و » لايحرِّمونَ«
. هرچند كه خود اين طائفه اين ملازمه را درك نكنند. لازمة حالشان در كفر به آيات خداوند، نداشتن ايمان به خدا و روز جزاست

كتاب در انكار آيات خداوند، انكار نبوت  كند كه كفر مشخص اهلعمران نيز مشخص ميآل 70در آية » و أَنتُْم تَشْهدونَ«عبارت 
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از مصدر شهادت و به معناي حضور و علم ناشي از حس است كه دلالت بر مواجهه با » تَشْهدونَ«است؛ زيرا  )ص(پيامبر اكرم
  ). 3/255.: ق1390طباطبائي، (دارد  )ص(پيامبري رسول اكرم

و  بِالبْاطلِ الْحقَّ تَلبِْسونَ لم الْكتَابِ أهَلَ يا«وي اهل كتاب در آية موضوع كتمان حق از س. كتمان حقيقت از سوي اهل كتاب. 7
از ريشه لَبس و به معناي القاي شبهه و آرايش » تَلبِْسونَ«عبارت . مطرح شده است) 71:عمران آل(» تعَلَمونَ و أَنتُْم الْحقَّ تَكتُْمونَ

ضمن . دهدنيز از اگاهي اهل كتاب نسبت به عمل خود خبر مي» تعَلَمونَ و أَنتُْم« جملة. باطل به صورت حق، يا برعكس است
در ادامة بيان ويژگي آيهاين . اندسازد كه فعل كتمان مربوط له معارف ديني است و نه آياتي كه قابل مشاهدهروشن مي آنكه

دانست  اف و ضلالت ايشان را تنها متوجه خود آنان ميكه انحر) 69:عمران آل(افكني اهل كتاب در ميان مؤمنان بود انحراف
  ). 3/256.: ق1390طباطبائي، (

اند، قول جزيره داشتهاهميت جايگاه اهل كتاب در بحث كتمان حق در آن است كه بواسطة جايگاه و شأن ديني كه در شبه
 النَّصارى و قَالَت شَيء علَى النَّصارى ليَست اليْهود و قَالَت« در آية Ĥنكهچنهم. ها و كفار تأثير داشته استو نظر ايشان بر روي ديگر گروه

تسَلي ودهْلَى اليع ءشَي مه تْلُونَ وي تَابالْك كينَ قَالَ كذََلونَ الَّذلَمعثلَْ لَايم هِملقَو فَاللَّه كُمحي منَهيب موةِ ياميْالق يمكَانُوا اف يهفُونَ فختَْل113:بقره(» ي (
كنند و آن را  يا مشركان كه پيرو هيچ كتابي نبودند، مانند قول شما را تكرار مي) لَايعلَمونَ الَّذينَ(دانند كند كساني كه نميبيان مي

كنند، مشركان نيز  كتاب بواسطة شرك در آيات مسلمين را انكار مي حال كه اهل). قَولهِم مثلَْ لَايعلَمونَ الَّذينَ قَالَ كذََلك(پذيرند مي
 خَرَابِها في و سعى اسمه فيها يذْكَرَ أنَْ اللَّه مساجِد منَع ممنْ أظَْلَم و منْ«سازند شان محروم ميشمارند و از حقوق دينيآنان را ناچيز مي

كَا أُولئكَانَ م مَأنَْ له ايخُلُوهينَ إِلَّا دفخَائ مي لَها فْنيالد زْيخ ملَه ي ورةَِ فخĤْال ذَابع يمظاين اقدام مشركان تحت تأثير ). 114:بقره(» ع
هايي كه يكي از ملاك). 1/258.: ق1390طباطبائي، (رويكرد اهل كتاب در كتمان حق مسلمين و حقانيت آنان صورت گرفته است 

كند اهل كتاب در ايمان خود به تعاليم انبياء خود و حتي گرايش به حقيقت سستي و كاهلي مغرضانه دارند، تمايل ميمشخص 
اي ايمان مقوله. ايشان به كفار و مشركان است؛ زيرا ايمان حقيقي در شرايع آنان نيز متضمن نفي ظلم و پرهيز از فساد است

هاي انسان در قبال ديگران را نيز دهد و كنش و رويهالشعاع خود قرار ميتحتاست كه همة جوانب زندگي و عمل انسان را 
 در بيان همين) 81:مائده(» هم فاسقُونَو لَو كانُوا يؤمْنُونَ بِاللَّه و النَّبِي و ما أُنْزِلَ إِليَه ما اتَّخذَوُهم أَولياء ولكنَّ كثَيراً منْ«آية . كندتنظيم مي

  ).6/79: همان(مطلب نازل شده است 
 بينَهم بغيْا العْلْم جاءهم ما بعد منْ إِلَّا الْكتَاب أوُتُوا الَّذينَ اختَْلَف و ما الإِْسلَام اللَّه عندْ الدينَ إِنَّ«علامه در ذيل آية . اختلاف ميان اديان. 8
. به عنصري محوري همة اديان و دليل اختلاف و تفرقة آنها پرداخته است) 19:عمرانآل(» الْحسابِ سريِع اللَّه فإَنَِّ اللَّه بĤِيات يكفُْرْ و منْ

انبياء و رسولان نيز چيزي جز همان دين واحد را بر . دين نزد خداوند يكي است و بندگان خود را به ديني واحد فراخوانده است
آن دين واحد اسلام است كه به . م معجزات و آيات در مقام اثبات و تأييد همان دين واحد بوده استاند و تمابشر عرضه نكرده

آن دين واحد عبارت  ،ديگر به عبارت. معناي تسليم حق شدن و به او و تعاليم او معتقد شدن و به دستورات او عمل كردن است
شرايع . شود رد عقائد و اعمال و يا در مورد معارف و احكام صادر مىاست از تسليم شدن در برابر بيانى كه از مقام ربوبى در مو

  . رسولان و انبيا در اعصار متعدد از نظر مقدار و كيفيت مختلف است، اما از نظر حقيقت چيزي جز همان امر واحد نيست
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همة آنها تسليم خداوند  معناي جامع درون. ها وجود ندارداختلاف شرايع از حيث نقص و كمال است و اختلاف ذاتي در آن
دين اطاعت از . شدن است كه به معناي اطاعت از او در آنچه كه در هر عصري با زبان پيامبرش از بندگان خود خواسته است

و در آنچه برايش  ؛اخذ كند ،به تمام معنا برايش روشن و مسلم شده ، آنچهاز معارفخداست و لازمة اين اطاعت آن است كه 
اختلاف اهل كتاب پس از نزول اسلام بر ايشان . اعمال كندفى از خود در آنها بدون اينكه كمترين تصرّ ؛ف كندتوق ،مشتبه است

بلكه به جهت تصرف ايشان در كلام الهي بواسطة غرور و ستمگري . بواسطة جهل نبود كه مثلاً امري بر ايشان مشتبه شود
به ميزان منافع و فهم خود در آيات الهي تصرف كرده و بيان او را مخدوش  بر اين اساس،). 3/120.: ق1390طباطبائي، (ايشان بود 

  .  ساختند و اختلاف از اين موضع پديد آمد
 للَّذينَ مودةً أقَْرَبهم دنَّو لتََجِ أَشْرَكُوا و الَّذينَ اليْهود آمنُوا للَّذينَ عداوةً النَّاسِ أَشدَ لتََجدِنَّ«در آية  .كتاب در مواجهة با اسلامتفاوت اهل. 9
 الدمعِ منَ تفَيض أعَينَهم تَرَى الرَّسولِ إِلَى أُنْزِلَ ما سمعوا و إِذَا*  لَايستَكبِْرُونَ و أَنَّهم و رهبانًا قسيسينَ منْهم بِأنََّ نَصارى ذلَك إِنَّا قَالُوا الَّذينَ آمنُوا
كتاب، مسيحيان در مواجهة با بيان شده است كه در ميان اهل) 82ـ83:مائده(» الشَّاهدينَ مع فَاكتْبُنَا آمنَّا ربنَا يقُولُونَ الْحقِّ منَ عرفَُوا مما

اد بودن گرايش به علامه يكي از دلايل ذكر اين مطلب را زي. يابندبرند و بدان گرايش مياسلام زودتر به حقانيت آن پي مي
مسيحيان بدون جنگ و نزاع و ). الشَّاهدينَ مع فَاكتْبُنَا آمنَّا ربنَا يقُولُونَ(داند اسلام در مسيحيان به نسبت ديگر پيروان اهل كتاب مي

- ه و شكست خوردهاين در حالي است كه يهوديان بارها به نزاع با مسلمين برخاست. با كمال شيفتگي و شوق به اسلام گرويدند

 مما الدمعِ منَ تفَيض أعَينَهم تَرَى«با عبارت آيهخصوصيتي كه در . لذا مواجهة مسيحيان و يهوديان با اسلام بسيار متفاوت است. اند
و به » اليْهود آمنُوا للَّذينَ عداوةً النَّاسِ أَشدَ«از سوي ديگر، رويه و رويكرد يهوديان نيز بيان شده . بيان شده است» الْحقِّ منَ عرفَُوا

دلايل ديگر گرايش و اقبال بيشتر نزد مسيحيان به اعتقاد علامه، وجود . دشمني و سرسختي آنان با مسلمين اشاره شده است
بر اين اساس، . »لَايستَكبِْرُونَ و أَنَّهم بانًاو ره قسيسينَ منْهم بِأنََّ ذَلك«علماء و پارسايان بسيار و پرهيز از استكبار در مسيحيان است 

پذيري آگاهي و حقرجوع بيشتر مسيحيان به مسلمانان؛ وجود علماء و دانشمندان زياد در ميان مسيحيان كه سبب مي شود حق
كنند؛ و اجتناب و دوري بيشتري داشته باشند؛ وجود رهاد و رهبانان كه بر ترس از خداوند و تمركز بر اعمال صالح زندگي مي

، قرآناين گرايش آنان اختياري بوده و با مواجهه با . آنان از استكبار سبب شده است كه به اسلام گرايش بيشتري داشته باشند
  . )6/80.: ق1390طباطبائي، (بردند به سرعت به حقيقت بودن آن پي مي

ه بتواند نخست عمل صالح را تشخيص داده و سپس بر توضيح اينكه سعادت آدمى در زندگى از نظر دين به اين است ك
كه  فردي .طبق آن عمل كند، و به عبارت ديگر، سعادت زندگى به داشتن ايمان و اذعان به حق و سپس عمل بر طبق آن است

ياج به رفع حتچنين، ادهد؛ همآن بتواند حقيقت دين را تشخيص  بادارد كه نياز به علمى را كسب كند، خواهد چنين سعادتى مي
د شونزايل  ،لازم است موانعى كه در نفس آدمى است ،از اين رو. ندد انسان بر طبق علم خود عمل كنگذار نمىكه  دارد يموانع

. آيدزماني كه علم نافع بدست آمد و موانع برطرف شدند، انصاف در برابر حق بدست مي. سعادت مطلوب را بدست آورد تا بتوان
اي كه همه كه عملي در عرف جامعه متداول شود، بگونهشود؛ زيرا زمانيهاي مهم محسوب مياز زمينهالبته شرط محيط نيز 

توانند آن عمل يا اين فعل را از يكديگر به ارث برده و بكار برند، قدرت اريابي ان عمل از ان قول سلب شده است و ايشان نمي
. ترك ان عمل نيز نزد اين گروه بسيار دشوار خواهد بود. نها را بسنجندداوري كرده و خوبي يا بدي آاعمال اينچنيني را ارزش

تر شدن مداومت بر عمل سبب اسان. اي با اين شكل نهادينه كردتوان اعمال خير را در جامعهتنها از طريق تكرار است كه مي
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 147/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اي داراي دانشمنداني باشد كه درستي را هدر نتيجه، اگر جامع. بخشدانجام آن شده و كثرت آن در جامعه انجام آن را تسهيل مي
؛ مردان مؤمن و درستكاري داشته باشد كه به آنچه درست است عمل كرده و آن را )قسيسينَ(اطلاع رساني كرده و منتشر سازند 

؛ اين جامعه ولو منحرف، )كبِْرُونَلَايستَ أَنَّهم(؛ و جامعه نسبت به حق و درستي پذيرندگي و دريافت داشته باشد )رهبانًا(منتشر سازند 
  ). 6/82 .:ق1390طباطبائي، (تواند به سمت هدايت و پاكي رهنمون شود مي

 إِلَّا إِليَك لَايؤَده ينَارٍبدِ تَأمْنهْ إنِْ منْ و منْهم إِليَك يؤَده بقِنطَْارٍ تَأمْنهْ إنِْ منْ الْكتَابِ أهَلِ و منْ«در آية . تفاوت اهل كتاب در اداي دين. 10
تمادم هَليا عمقَائ كذَل مقَالوُا بِأَنَّه سَنَا ليَليي عينَ فيُبيِلٌ الْأمقُولُونَ سي لَى وع اللَّه بَالْكذ مه ونَ ولَمعبه تفاوت منش  قرآن) 75:عمرانآل(» ي

كند كه گروهي به دو گروه متفاوت از اهل كتاب را بيان ميآيهمحتواي اين . ي پرداخته استداراهل كتاب در وفاداري و مانت
پيشگي آنان اند و اين رفتار آنان تابع موضوع امانت و مقدار آن نيست؛ بلكه خيانتپيشهعهد خود وفادار و گروهي ديگر خيانت

سواد دانستن غير خود،  پيشه با بيدهد كه گروه خيانتنشان مي» سبيِلٌ يينَالْأمُ في عليَنَا ليَس«عبارت . خصيصه و منش آنان است
  . كننداز بازگرداندن دين اجتناب مي

با اين حال، . به معناي عدم تسلط غيريهود بر يهود است و اين طائفه، يهوديان هستند» سبِيلٌ الْأمُيينَ في عليَنَا ليَس«عبارت 
. كندتند و تا پيش از تخصيص، سخن از اهل كتاب است اما در مقام تخصيص، گروه خاص را مشخص ميعام هسآيهعبارات 
كند كه يهوديان در سخنان خود مبني بر عدم بازگرداندن امانت، به مشخص مي» يعلَمونَ و هم الْكذَب اللَّه علَى و يقُولُونَ«عبارت 

- مي) سبيِلٌ الْأمُيينَ في عليَنَا ليَس(كريم در مقام پاسخ به مدعاي يهوديان  قرآناوند نيز در خد. كردندكتاب خدا و دين استناد مي

به عبارت ديگر، تنها معيار براي حق داشتن و حق بودن ). 76:عمرانآل(» الْمتَّقينَ يحب اللَّه فإَِنَّ و اتَّقَى بعِهده أَوفَى منْ بلَى«: گويد
در نتيجه، تمايزي ميان يهوديان با غير . اي الهي است و وفاي به عهد ملازم با تقواست و خداوند تنها متقيان را دوست داردتقو

مدعيات يهوديان در مورد برتري خود نسبت به ديگران در ). 261ـ3/262 .:ق1390طباطبائي، (يهوديان در بحث دين وجود ندارد 
نيز بيان شده ) 18:مائده(» و أحَباؤهُ اللَّه أَبنَاء نَحنُ و النَّصارى اليْهود و قَالَت«و ) 6:جمعه(» النَّاسِ دونِ منْ للَّه أَولياء أَنَّكُم زعمتُم إنِْ«آيات 
را به وجه عام و كريم با رد همة اين موارد، تدكيد صريحي بر تقوا به عنوان معيار برتري داشته اس و اين تأكيد  قرآن. است

  .بيان كرده است) مسلمين و اهل كتاب(براي همة مخاطبان خود 
اموري . پردازد كه به مسلمانان در مواجهه با اهل كتاب امر شده استآيات اين بخش به بيان مباحثي مي. وجه تعاملي) ب

اندازي از كتاب نيز چشموجوه توصيفي از اهلاگرچه . كه خداوند توصيه كرده است تا در رفتار و تعامل با اهل كتاب رعايت كنند
اين در حالي است كه در . دهد، سياق آنان در بيان بحث، توصيف اهل كتاب بودعملكرد و مواجه را پيش روي مسلمين قرار مي

 نكته مهم در كلي بودن برخي. ها و دستورهايي مبني بر چگونگي تعامل ذكر شده استآيات مربوط به اين بخش، توصيه
به اين معنا كه احكام تعاملي در مواجهه با اهل كتاب عام بوده و دامنه وسيعي از مصاديق . ها در تعامل با اهل كتاب استتوصيه

تواند شئون متعددي را در اقتصاد، به عنوان نمونه پرهيز از ولايت يا مودت اهل كتاب از سوي مسلمين مي. شودرا شامل مي
چنين، پرهيز از جدال و دعوت به احتجاج نيز دامنه هم. هاي ديگري را شامل شودسياسي و فعاليتمناسبات اجتماعي، مسائل 

در ادامه به بيان اين احكام كلي . كندشود و نوع تعامل و چگونگي آن را تعيين ميوسيعي از تعاملات كلامي را شامل مي
  . خواهيم پرداخت
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كيت در تدبير امور است و مالك تدبير امر بودن فرد به معناي آن است كه ولايت به معناي مال. كتاب اهلنفي ولايت . 1
ولايت در معناي دوستي نيز به معناي . فردي براي فرد ديگر معين كند كه چه كارهايي را انجام و يا چه كارهايي را ترك كند

فردي بواسطة دلسوزي و علاقه، شود تا سبب مي) ولو به دليل حب(امري كه . تصرف يك دوست در امور دوست ديگر است
اين اقدام بدان جهت است تا پاسخگوي علايق دروني خود . داند، تنظيم كندامور دوست خود را در جهتي كه خير و صلاح مي

دهد تا بواسطة آن تصرف، به ولي خود اي را به ولي خود ميهم چنين، آن دوست نيز چنين اجازه. نسبت به دوست خود باشد
بر اين اساس ولايت اهل كتاب در هر صورتي سبب تشبه به ايشان و جدايي از مسير ايمان حقيقي و تعاليم  .تقرب جويد

شود تا اهل كتاب مسلمين را از مسير حقيقي خود منحرف و به سوي ضلالت خويش ولايت ايشان سبب مي. اسلامي است
شود و تمايل به سوي اهل كتاب و تشابه به ايشان و دي ميچنين، مودت نيز بواسطة حب سبب تقرب و همانن هم. رهنمون كنند

نفي ولايت كفار و اهل كتاب غالباً  قرآنبه همين دليل در آيات . داردامور ايشان، فرد را از مسير اسلام و جامعه ايماني باز مي
اه ولايت يا مودت طريقي است كه ملازم با همراه شده است تا نشان دهد، تنها مسير درست در ر) منْ دونِ الْمؤمْنينَ(با عبارت 

در توصيف و آيهبارزترين . تعاليم اسلامي و موازين آن باشد و اين مسير جز در جامعة اسلامي و بيم مؤمنين محقق نخواهد شد
 القْوَم لَايهدي اللَّه إنَِّ منْهم فإَِنَّه منْكُم يتَولَّهم و منْ بعضٍ أَولياء بعضُهم أوَلياء و النَّصارى اليْهود لَاتتََّخذُوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«بيان اين مباحث، آية 

  ). 3/151 .:ق1390طباطبائي، (است ) 51:مائده(» الظَّالمينَ
مورد رد و تأييد قرار  قرآنهل كتاب در دو نوع متمايز از گفتگوهاي ديني در تعامل با ا. )بايدها و نبايدها(مناظرات كلامي . 2
احتجاج يا بيان با ادلّه و بينه كه مورد تأييد قرار ) مجادله يا نزاع خصمانه كلامي كه مردود دانسته شده است؛ ب) الف: اندگرفته

بين دو  گفتگوهاي ديني و تعاملات كلامي حول مسائل ديني و مناسك و اعمال، بخشي از گفتگوهاي متداول. گرفته است
  . باشدهاي اجتماعي فرد ميخصوصاً كه رفتار ديني در اسلام مشتمل بر همة كنش. گروه متفاوت است

 أُنْزلَِ و إِليَنَا أنُْزِلَ لَّذيبِا آمنَّا قُولُوا و منْهم ظَلَموا الَّذينَ إِلَّا أحَسنُ هي باِلَّتي إِلَّا الْكتَابِ أهَلَ لَاتُجادلُوا و«آية . اهل كتابنفي مجادله با  )الف
كُمَإِلي نَا وإِلَه و كُمإِلَه داحو نُ ونَح َونَ لهملسمأمور كرد تا  قرآنكند كه خداوند رسول خود را از طريق تلاوت بيان مي) 46:عنكبوت(» م

البته نهي از مجادله به شكل مطلق بيان نشده است . مودنهي فر) بطور عام(به تبليغ دين خود بپردازد و از مجادله با اهل كتاب 
هايي را براي مجادله علامه شاخص. به نوع مطلوبي از آن اشاره دارد كه جايز شمرده شده است» إِلَّا بِالَّتي هي أحَسنُ«و عبارت 

چنين، هم. ، طعنه و اهانت همراه نباشدشود كه با درشتي و تنديبر اين اساس، مجادله زماني نيكو تلقي مي. كنداحسن بيان مي
- به اين معنا كه هر دو طرف علاقمند به روشن. بايد از نظر فكري با فرد مقابل خود نزديكي داشته باشد) مجادله كننده(مجادل 

 .طبيعتاً چنين منشي تهي از عناد و لجاجت است. شدن حق و حقيقت باشند و به يكديگر در روشن شدن حقيقت كمك كنند
كنيد معاند تا بيان كند كه فردي كه با او مجادله مي) إِلَّا الَّذينَ ظَلَموا منْهم(تخصيص گروهي از اهل كتاب است آيهنكته ديگر در 

با اسلام و مسلمين نباشد و نرمي  ملاطفت در جدال احسن را بر ذلتّ و خواري حمل نكند؛ زيرا در چنين فضايي، مجادله احسن 
 أُنزِْلَ بِالَّذي آمنَّا قُولُوا«در اين آيه، براي نزديكي و ارتباط بهتر با اهل كتاب و تحقق جدال احسن عبارت . ه خواهد بودفايدنيز بي

ت تا زمينه نزديكي و مطرح شده كه توصيه به همدلي و همراهي اس» مسلمونَ لهَ نَحنُ و واحد إِلَهكُم و إِلَهنَا و إِليَكُم أُنْزِلَ و إِليَنَا
و  الْحسنةَِ و الْموعظةَِ بِالْحكْمةِ ربك سبيِلِ إِلَى ادع«آية ). 137ـ16/138 .:ق1390طباطبائي، (همراهي براي ابراز حق بر ايشان فراهم آيد 
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ملْهادي جباِلَّت ينُ هسَإِنَّ أح كبر وه لَمَنْ أعنْ ضَلَّ بِمبِ عسهيل وه و لَمينَ أَعَتدهبيان همين نوع شيوه گفتگو است كه به ) 125:نحل(» بِالْم
  .  پيامبر و پيروان ايشان امر شده است

 ممنْ بشَرٌ أَنتُْم بلْ بذُِنُوبِكُم عذِّبكُمي فَلم قُلْ و أحَباؤُه اللَّه أَبنَاء نَحنُ و النَّصارى اليْهود و قَالَت«در آية . توصيه به احتجاج با اهل كتاب )ب
به شرايط احتجاج با اهل كتاب ) 18:مائده(» الْمصيرُ و إِليَه بينَهما و ما و الْأَرضِ السماوات ملْك و للَّه يشَاء منْ و يعذِّب يشَاء لمنْ يغفْرُ خَلقََ

دو حجت مطرح شده . اين صورت كه به پيامبر خود امر كرده تا از راه اقامة برهان، دعوي آنان را ابطال كند به. اشاره شده است
استدلال اول از اين قرار است . است كه يكي از راه نقض اقامه شده و ديگري از راه اثبات نقيض دعوي آنان مطرح شده است

صادق است؛ چرا در شرايط فعلي در » د بودن و ايمني از عذاب الهيفرزندان و دوستان خداون«كه اگر دعوي شما مبني بر 
استدلال دوم نيز از اين قرار است كه شما مانند ديگر افراد بشر و انسان هستيد كه ). بذُِنُوبِكُم يعذِّبكُم فَلم(عذاب و سختي هستيد؟ 

لذا مصونيتي از عذاب . بخشايدكسي را كه بخواهد ميكند و هر خداوند خلق كرده است و او هر كسي را كه بخواهد عذاب مي
در برهان ). المْصيرُ إِليَهو  بينَهما و ما و الْأَرضِ السماوات ملْك و للَّه يشَاء منْ و يعذِّب يشَاء لمنْ يغفْرُ خَلقََ ممنْ بشَرٌ أَنتُْم بلْ(نخواهيد داشت 

گاه همه بودن خداوند ودن اهل كتاب مقدمه اول؛ و مالكيت مطلق خداوند بر عالم مقدمة دوم؛ و غايت و بازگشتدوم، بشر ب
گيرد خداوند هر كسي را كه بخواهد  لذا با اين مقدمات دعوي رهايي از عذاب ايشان را نهي كرده و نتيجه مي. مقدمة سوم است

بر اين اساس، اقامة ). 249ـ5/252 .:ق1390طباطبائي، (دهد خويش قرار مي كند و هر كسي را كه بخواهد مورد رحمتعذاب مي
  .    ي و تعاليم آن باشد، ممدوح و پسنديده استقرآندلايل روشن در نقض مدعيات اهل كتاب اگر بر اساس بينات 

 تعُرِض و إنِْ عنْهم أعَرِض أَو بينَهم فَاحكُم جاءوك فإَنِْ للسحت أَكَّالُونَ للْكذَبِ سماعونَ«خداوند در آية . جواز محاكمه اهل كتاب. 3
منْهفَلَنْ ع ضُرُّوكئًا يَإِنْ شي و تكَمح كُمفَاح منَهيب طسْإِنَّ بِالق اللَّه بحينَ يطقْسكند كه اگر اهل كتاب به پيامبر خود امر مي) 42:مائده(» الْم
تواني چنين ميهم. تواني بر اساس تعاليم اسلامي ميان آنان داوري كنيحكم و رفع مشكل خود به تو رجوع كردند، تو مي براي

طبيعي است كه در امر تخيير، گزينش تابع ). حكم جواز يا تخيير(از داوري اجتناب كرده و قضاوت ميان آنان را نپذيري 
به زشتكاري و بدكرداري اين افراد اشاره شده، بعيد نيست در ) للسحت أَكَّالُونَ للْكذَبِ ونَسماع(آيهمصلحت است و چون در ابتداي 

از سوي ديگر در بحث از قبول حكميت، خداوند امر به عدالت و . برخي مواقع مصلحت به ترك داوري ميان اين گروه باشد
كند كه بيان مي) 48:مائده(» الْحقِّ منَ جاءك عما أهَواءهم و لَاتتََّبِع اللَّه أَنزَْلَ بِما بينَهم فَاحكُم«علاوه بر آن، در آية . قسط كرده است

بر اين اساس، امكان قضاوت ). 349ـ5/350 .:ق1390طباطبائي، (ي خواهد بود قرآنو تعاليم  قرآنمبناي اين قضاوتت و حكميتنيز 
. شودياد مي» جواز«ده است اما تحقق ان در گرو شرايط و اقتضائات است كه از آن به ميان اهل كتاب براي مسلمين ميسر ش

بر . به عدل و انصاف قضاوت شوند؛ دوم. اول: مبتني بر دو شرط است) به شرط تحقق جواز(علاوه بر آن، قضاوت ميان آنان 
  .  قضاوت شوند قرآنمبناي 
ها اين است كه با آنان به نيكي و عدالت رفتار م در برابر ديگر گروهسياست كلي اسلا. رعايت عدالت در حق اهل كتاب. 4

كند؛ مادامي كه آنان به حقوق مسلمانان تعرض نكرده، بر ضد اسلام و مسلمين توطئه نكنند و با دشمنان مسلمين در جهت 
و  تبَرُّوهم أنَْ ديارِكُم منْ يخْرجِوكُم لمَ و الدينِ في يقَاتلُوكُم لَم نَالَّذي عنِ اللَّه لَاينْهاكُم«آيات . اسيب رساندن به آنان همكاري نداشته باشند

و  تَولَّوهم أنَْ إِخْرَاجِكُم علَى و ظَاهرُوا كُمديارِ منْ و أَخْرجَوكُم الدينِ في قَاتَلُوكُم الَّذينَ عنِ اللَّه ينْهاكُم إِنَّما* الْمقْسطينَ  يحب اللَّه إِنَّ إِليَهِم تقُْسطُوا
محتواي اين آيات عام بوده و شامل اهل كتاب كه با . در بيان اين رويكرد است) 8ـ9:ممتحنه(» الظَّالمونَ هم فَأُولئَك يتَولَّهم منْ
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 اآنها ر ه و دوستداران ياران مشركين كهاران مشركين مكّدوستددر نتيجه، . شودكردند نيز ميمشركان عليه مسلمين توطئه مي
  ). 19/234 .:ق1390طباطبائي، (شوند وند تلقي ميو متمردان از نهى خدا انستمكارياري رساندند نيز جزو عليه مسلمين 

  

 قرآنتعامل با كفار در  .2,3

انگاشتن  كه دلالت بر پوشيدن و ناديده(ي آن اگيرد و ناظر بر معناي ريشهكريم مفهوم كفر دامنة وسيعي را دربرمي قرآندر 
توان  سه گروه متفاوت را مي ،قرآندربارة كفر در  در يكي از توصيفات. شود، شمول آن از مشركان تا مسلمين را شامل مي)است

 يريِدونَ و بِبعضٍ نَكفُْرُ و ببِعضٍ نُؤْمنُ يقُولُونَ و رسله و اللَّه بينَ وايفَرِّقُ أنَْ يرِيدونَ و رسله و بِاللَّه يكفُْرُونَ الَّذينَ إِنَّ«جزو مجموعه كفار دانست 
هاي كفر به ، شاخصهبر اساس اين آيه). 150ـ151:نساء(» مهيِنًا عذَابا للْكَافريِنَ أعَتدَنَا و حقا الْكَافرُونَ هم كئأُولَ * سبيِلًا لكذَ بينَ يتَّخذُوا أنَْ

ايجاد ترديد و تفرقه و انكار براي جدايي ميان ) ؛ ب)مشركان(انكار يگانگي خداوند و رسالت پيامبر ) الف: ترتيب عبارتند از
براي ايجاد راهي ) اي دينانتخاب گزينشي و سليقه(پذيرندگان قسمتي و منكران قسمتي ديگر ) ؛ ج)منافقان(خداوند و رسولش 

، اين واژه براي گروهي خاص نيز بكار رفته است كه جداي از اهل كتاب، بر مخالفت قرآنالبته در ميان آيات ). كتاب اهل(ميانه 
نظر به اينكه منظر اين پژوهش . اند و بطور خاص به مشركين مكه مشهورندو جدال با اسلام و مسلمين و انكار آنان پرداخته

ين با فرد يا ملص دلالت دارد و ناظر بر تعامل مستمركز شود كه به گروه افراد خافر ملي است، بايد بر آن مصاديق كرويكرد تعا
البته به اين دليل كه در بخش قبل به بحث از تعامل با اهل كتاب پرداخته شد و ايشان نيز در . باشندگروهي است كه كافر مي

ند، در اين بخش بطور خاص بر مفهوم كافر در معناي شد محسوب مي) بخش تفسيري اهل كتاب :رك(معنايي كافر به آيات خداوند 
  . پردازيممنكر حق و مصداق مشركان مي

 را اءياش رايز د؛گوي يم كافر را شب عرب، نزد و است دنيپوش يمعنا به كفر. است افتهي اشتقاق كفر شهير از لغت در كافر
 ؛5/144]: تا يب[ منظور، ابن( شود يم دهينام كافر سازد، يم پنهان نيزم در را بذر كه ليدل بدان زين كشاورز. كند يم پنهان و دهيپوشان

 ند؛گوي يم كافر زين كنند يم انكار را اءيانب ميتعال و اوردهين مانيا خداوند به كه را يافراد اساس، نيا بر). 7/451..: ق1414 ،يديزب
]: تا يب[ ،يدشت ينيحس( دهند يم قرار غفلت حجاب در ينوع به و گرفته دهيناد را او حقة ميتعال و حق وجود قتيحق آنان رايز

است نيز به معناي پوشاندن بكار رفته ) هم چون نبطي و عبراني(هاي نزديك به زبان عربي واژة كفر در ديگر زبان). 161و43
 انكار. شوند يم دهينام كافر د؛پوشانن يم را قتيحق او، ميتعال و حق انكار با كه يافراد ،يمانيا جامعة نزد). 66،48،41 :1362سيوطي، (

 با كه هستند يافراد كفار ،قرآن اتيآ در. دارد آن مصداق نييتع يبرا واژه نيا از يكلام و يفقه متعدد فيتعار در يديكل نقش
 ار او ميتعال و او و گرفته فاصله او حرف رشيپذ از حق، ريمس به ارشاد و ميتعال ارائة بر يمبن )ص(امبريپ هاي تلاش دووج

   .پذيرند نمي
  

ر مواجهة با د قرآنرويكرد . ي استصريح مصداق عينيچون كفر فاقد ي، مفاهيمي همقرآندر رويكرد . يقرآنرويكرد ) الف
دهد تا ديق كلي را ارائه ميهاي صاحبان اين صفت، مصاونه است كه از طريق بيان خصوصيات و ويژگيگاين صفات بدين

نيز  قين، صابرين، ظالمين و مانند آنمورد اوصاف مؤمني، مت اين موضوع در. عدد را بازشناختمصاديق مت از قبل آن، نبتوا
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لذا . يابداست كه از آنان بروز و نمود مي هاييويژگيمستلزم دارا بودن خصائص و  ،صادق است؛ زيرا اتصاف افراد به اين اوصاف
شود تا اتصاف يك امري كه سبب مي). 76ـ78: 1379صفوي، (هاي مصداقي است هاي مفهومي، نيازمند دلالتتبيين دلالت

فرد به صفتي خاص در بواسطة بروز رفتاري در برابر ديگران باشد و اتهام و اتصاف شخصي و تهمت و افترا به فرد بواسطة 
اه او به موضوع است، با چنان كه بروز رفتار در فرد، علاوه بر اينكه ماحصل انديشه و نگهم. تفسير و قضاوت فرد يا افراد نباشد

دهد و نشان از ميزان پايمردي و پايندي آن شود كه شدت و تأكيد تا خشم و قصاوت را بروز ميحالات و روحيات او همراه مي
، اين بروز و نمود بيان شده و با بروز اين قرآندر  )ع(اسرائيل به حضرت عيسيدربارة كفر بني Ĥنكهچنهم. فرد بدان صفت است

 الْكفُرَْ منْهم عيسى أَحس فَلَما«اند شود كه آنان رويكرد و روية خود را برگزيدهمتوجه مي )ع(پافشاري بر آن، حضرت عيسيصفت و 
  ). 52:عمران آل(» ونَمسلم بِأَنَّا اشْهد و بِاللَّه آمنَّا اللَّه أَنْصار نَحنُ الْحواريِونَ قَالَ اللَّه إِلَى أَنْصارِي منْ قَالَ

چنين،  هم. شود كه اگر فردي امور مصداقي كفر را مرتكب شود، كافر خواهد بودي، مشخص ميقرآنبر اساس اين رويكرد 
مانند بحث كفر اهل كتاب در حكم (شود و مصاديق احكام مختلف قرار خواهد گرفت شدت و ضعف صفت در فرد نيز مشخص مي

كند، اما در مرحله عمل بدان كفر  ه كافر در حوزة انديشه و اعتقاد و يا قبول و صحت به حق اقرار ميعلاوه بر اين، گا). ازدواج
اما بواسطة ظلم و به دليل حس برتري از آن عدول كردند  ،برخي كفار به صحت مدعاي نبي اعتقاد داشتند Ĥنكهچن هم. ورزدمي
). 13ـ14:نمل(» الْمفْسدينَ عاقبةُ كَانَ كيَف فَانظُْرْ علُوا و ظُلْما أَنفُْسهم استيَقنَتَْها و بِها جحدوا و * مبيِنٌ سحرٌ ذَاه قَالُوا مبصرةًَ آياتُنَا جاءتْهم فَلَما«

م بيزاري كند و همواره از نتيجة عمل خود اعلاشيطان نيز در ضمن اعتقاد به خدا، انسان را به كفر نسبت به او دعوت مي
در نتيجه، براي شناخت ). 16:حشر(» العْالَمينَ رب اللَّه أخََاف إِنِّي منْك برِيء إِنِّي قَالَ كَفَرَ فَلَما اكفُْرْ للإِْنْسانِ قَالَ إِذْ الشَّيطَانِ كَمثلَِ«كند  مي

. هستيم تا مشخص شود چه افرادي كافرند قرآنظر آيات نيازمند شناسايي توصيفات كافران يا متعلَّق كفر از من قرآنكافر در 
   .خواهيم پرداخت قرآنها دربارة نحوة تعامل با آنان از منظر پس از آن به بررسي توصيه

در برخي آيات به معرفي كافران و بيان بخشي از اوصاف آنان پرداخته  قرآن. قرآنهاي مشركان در توصيفات و ويژگي
اين صفات . توصيف رفتار كافران و گاه نتيجة اعمال ايشان، حالت و چگونگي آنان را بيان كرده استدر اين آيات، با . است

دنيادوستي، ممانعت از اشاعه حق، غرور به سرمستي نسبت به : چونصفاتي هم. متعدد گاه در آيات متعدد ديگر ذكر شده است
طلبانه بدان و موارد دين خداوند و رويكرد گزينشي و منفعتهاي مادي، شرك و گرايش به منافع خود در ها و سرمايهداشته

  :   عبارتند از قرآنبرخي از بارزترين اين توصيفات از كافرين در . اندمتعدد ديگر از اين جمله
هاي آنان سبب غرور كافران افرادي هستند كه دين و دينداري را بازيچه و ملعبه پنداشته، و زندگي دنيوي و سرمايه. 1
 الَّذينَ«كند به همين دليل، خداوند نيز در روز جزا ايشان را به حال خود رها مي. گيرندلذا دعوت به دين را ناديده مي. استآنه

 لَايرجْونَ الَّذينَ إنَِّ«؛ )51:اعراف(» يجحدونَ بĤِياتنَا كَانُوا ما و اذَه يومهِم لقَاء نَسوا كَما نَنْساهم فَاليْوم الدنيْا الْحياةُ غَرَّتْهم و لعَبا و لَهوا دينَهم اتَّخذَُوا
  ). 7:يونس(» غَافلُونَ آياتنَا عنْ هم الَّذينَ و بِها اطْمأَنُّوا و الدنيْا بِالْحياةِ رضُوا و لقَاءنَا

. شوند يات اخروي ترجيح داده و مانع از گرويدن ديگران به اسلام ميكافران افرادي هستند كه زندگي دنيوي خود را بر ح. 2
 علىَ الدنيْا الْحياةَ يستَحبونَ الَّذينَ«اند همانا آنان در گمراهي فرو رفته. كنندبه نحوي كه آن را نادرست خوانده و ديگران را گمراه مي

  ).  35:سبأ(» بِمعذَّبيِنَ نَحنُ ما و أَولَادا و أمَوالًا أَكثَْرُ نَحنُ قَالوُا و«؛ )3:ابراهيم( »بعيد ضَلَالٍ في ئكأُولَ عوجا يبغُونَها و اللَّه سبيِلِ عنْ يصدونَ و الĤْخرةَِ
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مال خود كنند و براي خداوند شريك قائل شده و با اعكافران افراد سرسختي هستند كه بدون داشتن دليل شك مي. 3
 الَّذينَ يقُولُ«؛ )24ـ26:ق(» آخَرَ هاإِلَ اللَّه مع جعلَ الَّذي*  مريِبٍ معتَد للْخيَرِ منَّاعٍ*  عنيد كفََّارٍ كلَُّ [...]«دارند ديگران را از مسير خير بازمي

 الكْتاَب إِليَك أَنْزَلنَْا لككذََ و«؛ )25ـ26:انعام(» يشعْرُونَ ما و أَنفُْسهم إِلَّا يهلكُونَ إنِْ و عنهْ وينْأَونَ عنهْ نَينْهو هم و*  الْأَولينَ أَساطيرُ إِلَّا ذَاه إنِْ كفََرُوا
 و لَاينفْعَهم ما اللَّه دونِ منْ يعبدونَ و«؛ )47:عنكبوت(» الْكَافرُونَ إِلَّا بĤِياتنَا يجحد ما و بهِ يؤْمنُ منْ ؤُلَاءه منْ و بِه يؤمْنُونَ الْكتَاب آتيَنَاهم فَالَّذينَ

مضُرُّهلَاي رُ كَانَ ولَى الْكَافع هب55:فرقان(» ظَهِيرًا ر .(  
، ميان او و خداوندش )ص(ساختن پيامبر خواهند با منصرفكنند و ميكافران افرادي هستند كه خدا و پيامبر او را انكار مي. 4

خواهند از اين طريق مي. گذارندپسندند فروميآنچه را از دين كه به نفع آنان است مي پذيرند و آنچه را كه نمي. جدايي افكنند
 نُؤمْنُ يقُولُونَ و رسله و اللَّه بينَ يفَرِّقُوا أنَْ يدونَيرِ و رسله و بِاللَّه يكفُْرُونَ الَّذينَ إِنَّ«هاي خود در دين بازكنند راهي را در جهت خواسته

 الَّذينَ إنَِّ«؛ )150ـ151:نساء(» مهيِنًا عذَابا للْكَافريِنَ أَعتدَنَا و حقا الْكَافرُونَ هم كئأُولَ * سبيِلًا لكذَ بينَ يتَّخذُوا أنَْ يريِدونَ و ببِعضٍ نَكفُْرُ و ببِعضٍ
 لكذَ«؛ )36:انفال(» يحشَرُونَ جهنَّم إِلَى كفََرُوا الَّذينَ و يغْلبَونَ ثُم حسرةًَ عليَهِم تَكُونُ ثُم فَسينْفقُونَها اللَّه سبيِلِ عنْ ليصدوا أمَوالَهم ينفْقُونَ كفََرُوا
مكْ كَانُوا بِأَنَّهفُروُنَي اتيĤِب اللَّه قتُْلُونَ وينَ يِرِ النَّبيَقِّ بغِيذَ الْحكا لا بِموصع ونَ كَانُوا وَتدع61:بقره(» ي .(  
شود كه ماهيت موضوع منتفي شود و حق به هر نوع و خصيصة انكار در اين افراد سبب مي. كافران افرادي منكرند. 5

 أيَعدكمُ«؛ )22:انشقاق(» يكذَِّبونَ كفََرُوا الَّذينَ بلِ«ود، بازهم از سوي ايشان با انكار و تكذيب روبرو شود شكلي كه ابراز و اعلام ش
إِذَا أَنَّكُم تُّمم و ا كنُْتُمتُرَاب ا وظَامع ونَ أَنَّكُمَخْرجم  *اتهيه اتهيا همونَ لدإِنْ*  تُوع يإِلَّا ه يا اتنَُاحْنيالد وتنَم ا وينَح ا ونُ مينَ نَحوثعبإِنْ*  بِم وه 
 بĤِيات الظَّالمينَ كنَّولَ كلَايكذَِّبونَ فإَِنَّهم يقُولُونَ الَّذي ليَحزُنُك إِنَّه نعَلَم قدَ«؛ )35ـ39:مؤمنون(» بِمؤمْنينَ لهَ نَحنُ ما و كذَبا اللَّه علَى افتَْرَى رجلٌ إِلَّا
ونَ اللَّهدحج؛ )33:انعام(» ي»تكذََّب ملَهَقب منُوحٍ قَو و ابحأَص الرَّس و ودثَم  *و ادع نُ وورْعف انُ وإخِْو لُوط  *و ابحكةَِ أَصَالْأي و معٍ قَوُكلٌُّ تب كذََّب 

  ). 2ـ3:قمر(» مستقَرٌّ أمَرٍ كلُُّ و أهَواءهم اتَّبعوا و كذََّبوا و*  مستَمرّ سحرٌ يقُولُوا و يعرِضُوا آيةً يرَوا إنِْ و«؛ )12ـ14:ق(» وعيد فَحقَّ الرُّسلَ
ن خود را حق و سخن درست را پردازند تا از طريق آن بتوانند سخكافران در مواجهة با حق همواره به مجادله و نزاع مي. 6

 إنَِّ«آنان با لجاجت و سرسختي سعي دارند تا با انكار مداوم خود دين حق را به عقب رانده و تضعيف كنند . باطل جلوه دهند
 نُرْسلُ ما و«؛ )56:غافر(» البْصيرُ السميع هو إِنَّه بِاللَّه فَاستعَذْ بالغيهبِ هم ما كبرٌ إِلَّا صدورهِم في إِنْ أتََاهم سلطَْانٍ بِغيَرِ اللَّه آيات في يجادلُونَ الَّذينَ

 دعوتهُم كُلَّما إِنِّي و«؛ )56:كهف(» هزُوا واأُنذْر ما و آياتي اتَّخذَُوا و الْحقَّ بِه ليدحضُوا بِالبْاطلِ كفََرُوا الَّذينَ يجادلُ و منذْريِنَ و مبشِّرِينَ إِلَّا الْمرْسلينَ
 في والَلَج ضُرٍّ منْ بِهِم ما كَشفَنَْا و لَورحمناَهم و«؛ )7:نوح(» استكبْارا استَكبْرُوا و أَصرُّوا و ثيابهم استغَْشَوا و آذَانهِم في أَصابعِهم جعلُوا لَهم لتغَفْرَ

هِمانْونَ طغُيهمع75:مؤمنون(» ي .(  
آنان همواره ميراث . ناپذيري در پذيرش حق يكي ديگر از اوصاف كافرين استلي و انعطافههاي جاپافشاري بر سنت. 7

 يدبرُوا أفََلَم*  تَهجرُونَ امرًاس بهِ مستَكبِْريِنَ«كردند پرستيدند و با پيامي الهي بواسطة تعارض با سنت غلط خود دشمني ميخود را مي
 أَولوَ اآباءنَ عليَه وجدنَا ما حسبنَا قَالُوا الرَّسولِ إِلَى و اللَّه أَنْزَلَ ما إِلَى تعَالَوا لَهم قيلَ إِذَا و«؛ )67ـ68:مؤمنون(» الْأَولينَ آباءهم يأْت لَم ما جاءهم أمَ القَْولَ
  ). 104:مائده(» لَايهتدَونَ و شيَئًا لَايعلَمونَ آباؤهُم كَانَ

. كافران افرادي هستند كه با طعنه و استهزاء قصد دارند تا پيروي از حق را ناچيز جلوه داده و مانع گرايش به آن شوند. 8
 يأتْيهمِ ما و«دين خداوند را ناچيز شمرده و به تحقير ان بپردازند  هاي خود سبب شد تاعلاوه بر ان، غرور و تكبر ايشان به سرمايه
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 153/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 هم نِرَّحمال بذِكْرِ هم و آلهتَكُم يذْكُرُ الَّذي ذَاأهَ هزُوا إِلَّا يتَّخذُونَك إنِْ كفََرُوا الَّذينَ رآك إِذَا و«؛ )11:حجر(» يستَهزِئُونَ بِه كَانُوا إِلَّا رسولٍ منْ
 منَ يسخَرُونَ و الدنيْا الْحياةُ كفََرُوا للَّذينَ زينَ«؛ )106:كهف(» هزُوا رسلي و آياتي اتَّخذَُوا و كفََرُوا بِما جهنَّم جزَاؤهُم لكذَ«؛ )36:انبياء(» كَافرُونَ
  ). 212:بقره(» حسابٍ بغِيَرِ يشَاء منْ يرْزقُ اللَّه و القْيامةِ يوم همفَوقَ اتَّقَوا الَّذينَ و آمنُوا الَّذينَ

كند  معاشرت و روابط در يك جامعه با عقايد و باورهاي متعدد، اقتضا اين امر را ايجاد مي. قرآننحوة تعامل با مشركان در 
اين . هايي با عقايد و سلوك عملي متفاوت اقدام كننده تعامل با گروهها بتناسب با باورها و سلوك عملي مبتني بر آنمتا افراد 

رد فرد به كدهندة چگونگي رويچگونگي تعامل نشان. ناپذير است و ضوابط تعامل نيز ضروري استتفاوت امري اجتناب
طلق در يك جامعه نخواهند توانند بنيادي باشند، اما ضرورتاً به انفصال و انفكاك مهايي كه اگرچه ميتفاوت. هاست تفاوت

نيز با وجود تعيين مواضع  قرآنلذا . انجاميد؛ زيرا ناديده گرفتن واقعيات اجتماعي منجر به حذف افراد از آن جامعه خواهد شد
. شفاف، به بيان الگوهاي تعاملي با مخالفان و معاندان خود نيز پرداخته و چگونگي و حدود تعامل با آنان را بيان كرده است

به . مخاطبان خود را نسبت به رويكرد خود فراهم آورده است بگرايانه، زمينه جلدر اتخاذ رويكردي انساني و حق آنكهوه بر علا
  . عبارت ديگر، برخورد سالم و انساني و تعامل سازنده افراد را به سوي الگوي انساني و مثبت سوق خواهد داد

تابع رويكردي تحولي است و متناسب  قرآنته موضوع تعامل با كفار در الب. اين موضوع در خصوص كافران نيز صادق است
با اين حال، در . گيردبا رفتار كفار با جامعة اسلامي سامان يافته است و فرايندي را از صبر و استقامت تا جهاد و جنگ را دربرمي

بر اين اساس، تا زماني كه كافران . انه نيستنددوستشرايط طبيعي، هيچ يك از اصول اسلامي مانع از داشتن روابط حسنه و انسان
لذا در حوزة رفتار و . اقدام به جنگ و پيمان شكني و يا توطئه عليه مسلمين نكنند، روابط به شكل پايداري برقرار خواهد بود

عقول و درستي، طبيعي است كه رويكرد به محاربان به وجه م. تعامل با كفار، گروه محارب از غير محاريب متمايز خواهد بود
 و ثَقفتُْموهم حيثُ اقتُْلُوهم و*  المْعتدَينَ لَايحب اللَّه إِنَّ لَاتعَتدَوا و يقَاتلُونَكُم الَّذينَ اللَّه سبيِلِ في قَاتلُوا و«مبتني بر نزاع و جهاد و قتال است 

موهِنْ أخَْرجثُ ميح وكُمَأخَْرج و ْتنْةَُالف نَ أَشَدالقْتَْلِ م و ملُوهلَاتقَُات نْدع ِجدسرَامِ الْمتَّى الْحح لُوكُمقَاتي يهفإَِنْ ف قَاتَلُوكُم مكذََ فَاقتُْلُوهكل زَاءريِنَ جالْكَاف «
در ادامه به بررسي حدود . ي داردهاي مشخصاما در خصوص غير اين گروه، مناسبات و تعاملات حدود و حيطه). 190ـ191:بقره(

  . رفتارهاي مسلمين با كافران اين دسته از دو حيث اجتماعي و اقتصادي خواهيم پرداخت
  . تعاملات اجتماعي) الف

حتي اگر . لزوم پايبندي دو طرفه بر قراردادها و تعهدات جزو اصول تعاملات از منظر اسلام است. پايبندي به قراردادها .1
 بِما اللَّه و ميثَاقٌ بينَهم و بينَكُم قَومٍ علَى إِلَّا النَّصرُ فعَليَكُم الدينِ في استَنْصرُوكُم  إنِِ و«خداوند در آية . مسلمين كافران باشند طرف قرارداد

آنان بشتابيد اما اگر قصد ايشان تخاصم با  متذكر شده است كه بايد در برابر ياري ديگر مؤمنان به كمك) 72:انفال(» بصيرٌ تعَملُونَ
مشركان آن قرارداد را نقض  آنكهمگر . ايد، بايد به مفاد قرارداد خود پايبند باشدگروهي بود كه شما با آنان قرارداد منعقد كرده

نقض خواهند كرد و رود كه مشركان قرارداد خود را با مسلمين از سوي ديگر، اگر بيم آن مي. كرده و از اعتبار ساقط كنند
هاي بر ان مشخص شود، بازهم بايد مسلمين دربارة نقش پيمان به مشركان اطلاع داده و با اگاه ساختن آنان، پيمان را نشانه

تأكيد خداوند بر دوري از نقش پيمان ). 58:انفال(» ينَالْخَائن لَايحب اللَّه إِنَّ سواء علَى إِليَهِم فَانبْذِْ خيانةًَ قَومٍ منْ تَخَافنََّ إمِا و«كنار بگذارند 
  .  به صراحت بيان شده است» الْخَائنينَ لَايحب اللَّه إنَِّ«در عبارت 
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 154/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

اجتناب از پيوندهاي دوستانه با مشركان بجاي برقراري اين تعاملات با . عدم روابط دوستانه و نفي ولايت كافر بر مؤمن .2
 تَتَّقُوا أنَْ إِلَّا شَيء في اللَّه منَ فَليَس لكذَ يفْعلْ منْ و الْمؤمْنينَ دونِ منْ أَولياء الْكَافريِنَ الْمؤمْنُونَ لَايتَّخذ«ي است قرآنل مؤمنين يكي از اصو

منْهتقَُاةً م و كُمذِّرحي اللَّه هنفَْس إِلَى و يرُ اللَّهصتأكيد بر برقراري اين نوع ارتباطات درون جامعة ايماني بدان دليل ). 28:عمرانآل(» الْم
الگوهاي رفتاري و عقيدتي در رفتارها تكرار . است كه پيوندهاي عاطفي سبب قرابت و تأثيرپذيري و تأثيرگذاري متقابل مي شود

تعلقات عاطفي سبب واگذاري امور به  ستگي وچنين، وابهم. يابندنشيني به يكديگر شباهت ميشود و افراد بواسطة هممي
جامعه اسلامي نيازمند . شود كه البته مصالح از منظر مرمن و كافر متفاوت استانديشي براي يكديگر مييكديگر و مصلحت

و و پرورش متقابل از طريق الگ انسجام و پيوندهاي برادري مستحكمي است تا در كنار ياري مداوم به يكديگر، به همراهي
گروهي طبيعي است كه هم اين امور جز از طريق روابط منسجم و نزديك درون. سازي و اثرپذيري  و اثرگذاري نيز منجر شود

هاي نزديكي با جامعة غير ايماني و اثرگيري از ان، موضوع اطاعت از امر الهي در كنار ضرورت اجتماعي و آسيب. شودميسر نمي
 قدَ و بِالْمودةِ إِليَهِم تُلقُْونَ أَولياء عدوكُم و عدوي لَاتتََّخذُوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«ديني نيز امري ضروري است و لزوم برقراري احكام و ضوابط 

 أنَاَ و بِالْمودةِ إِليَهِم تُسرُّونَ مرْضَاتي ابتغَاء و سبيِلي في جِهادا خَرجَتُم كنُتُْم إنِْ كُمرب بِاللَّه تُؤمْنُوا أنَْ إيِاكُم و الرَّسولَ يخْرجِونَ الْحقِّ منَ جاءكُم بِما كفََرُوا
لَمَا أعبِم تُمَأخَفْي ا وم لنَتُْمَأع نْ وم ْلهفْعي نْكُمم ضلََّ فقََد اءوبيِلِ ساسطة اعتماد و اعتقاد به باورهاي ديني مقدم امري كه بو). 1:ممتحنه(» الس

لذا منافع فردي را كنار نهاده و در جهت تحقق امر الهي و نفع جامعة ايماني خود اقدام . گيردبر تمايلات و گرايشات فرد قرار مي
  . كندبه برقراري مناسبات نزديك و صميمي مي

بر اين . وة تعامل با كفاّر مبتني بر احتياط و رعايت عقل استرويكرد كلي حاكم بر نح. مشركانپرهيز از رازگويي با  .3
ها خطري بوده و محارب اسلام و مسلمين نباشد، اما رازگويي كه مبتني بر دقدقهاساس، اگرچه ممكن است فرد كافر انسان بي

ا در كنار درك متقابل، دلي حداكثري دارد تو تمايلات و آرزوهاي فرد است، بهتر است با فردي مطرح شود كه وفاق و هم
علاوه بر . سنخي جر از ميان گروه مؤمنان حاصل نخواهد شدطبيعي است كه اين هم. راهكار و توصية سودمندي نيز عرضه كند

با فرض احتمال پخش شدن راز و يا مطرح شدن سخن نزد افرادي با تمايزات فكري و رويكردي، سوئبرداشت و قضاوت  آنكه
 منْ بطَِانةًَ لَاتتََّخذُوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«كريم در آية  قرآن. مكن است به اعتبار و شخصيت فرد آسيب وارد آيدبوجود خواهد آمد و م

كُموند ألُْونَكُمالًا لَايَوا خبدا وم تُّمنع َقد تدب غْضَاءْنْ البم هِماهأفَْو ا وي متُخْف مهوردرُأَكْ صب َنَّا قديب لَكُم اتيĤْإنِْ ال لُونَ كنُتُْمقبر ) 118:عمرانآل(» تَع
سازگاري دقدقه ها با باورها و پذيرش آنها (و اجتماعي ) امنيت رواني و همدلي(لزوم رازگويي مؤمن با مؤمن بر دو سطح فردي 

  .  را در نظر گرفته است) در جامعه مشترك
) 54:مائده(» اللَّه سبيِلِ في يجاهدونَ الْكَافريِنَ علَى أعَزَّةٍ المْؤمْنينَ علَى أَذلَّةٍ«در آية . ندانه در برابر كافرانملزوم برخورد عزت. 4

كند كه در ميان يكديگر با فروتني و نرمي برخورد كنند و در مواجهة با كفار عزت و صلابت خود را خداوند به مؤمنين توصيه مي
اين موضوع بدان جهت است كه كافران همواره در پي تضعيف و تحقير مؤمنين بودند و تواضع و فروتني مؤمنان را . ز دهندبرو

 و اللَّه رسولُ محمد«اين موضوع در آية ديگري نيز با شدت بيشتر بيان شده است . كردندحمل بر ضعف و ناتواني آنان قلمداد مي
لزوم چنين برخوردهايي با مشركان به جهت نوع رفتا و كنش آنان با مسلمين و ). 29:فتح(» بينَهم رحماء الْكفَُّارِ علَى داءأَش معه الَّذينَ
شود تا نوع مراوده و تعامل با آنان از اند نيز سبب ميبوده است و البته، عناد و ستيزي كه با حق و پذيرش آن داشته )ص(پيامبر

ي، رويكرد خاص مشركان است كه به قرآنترين نكته در اين پرهيز مهم. جدي و از منظري مقتدرانه صورت گيرد حيث ارتباط
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 155/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

منان وفاق و سازش ؤشان بود تا از قبل آن، با آن تساهل و ضعف در دين مدنبال نرمش مسلمين در امور اعتقادي و باورهاي
  ). 9:قلم(» نَفيَدهنُو تدُهنُ لَو ودوا«برقرار كنند 

در كنار تعاملات متداول و لزوم روابط جدي و مقتدرانه كه هرگونه احتمال ضعف . مدارا با كافران جهت تشويق به هدايت. 5
در امر هدايت و ايجاد زمينه براي جلب توجه مشركان به امر  )ص(كند، پيامبر اكرمو تصور گرايش و اقبال به كفر را منتفي مي

 عزمِْ منْ لكذَ فإَنَِّ تَتَّقُوا و تَصبِرُوا إنِْ و كثَيرًا أَذًى أَشْرَكُوا الَّذينَ منَ و«بست و برخورد پسنديده را نيز  همواره بكار مي دعوت، رفتار نيكو
 الْكتَابِ أهَلِ منْ كثَيرٌ ود«؛ )159:عمرانآل(» حولك منْ لَانفَْضُّوا لْبِالقَْ غَليظَ فظَا كنُْت لَو و لَهم لنْت اللَّه منَ رحمةٍ فبَِما«؛ )186:عمرانآل(» الْأمُورِ

لَو ونَكُمرُدنْ يم دعب كُمانا إيِما كفَُّاردسنْ حم ْندع هِمنْ أَنفُْسم دعا بنَ ميَتب مقُّ لَهفُوا الْحفَاع وا وفَحتَّى اصح يْأتي اللَّه رِهَإنَِّ بِأم لَى اللَّهكُلِّ ع ءشَي 
اين نوع تعامل از حيث رفتار پسنديده و كنش ديندارانه است كه مشركان را با نوع عمل اعتقادي مسلمين آشنا ). 109:بقره(» قدَيرٌ
ليغ، قصد بر توجيه و همدلي عاطفي در موضع هدايت و تب آنكهضمن . سازد و با برخورد مقتدرانه و عزتمندانه منافاتي نداردمي

*  طَغَى إِنَّه فرعْونَ إِلَى اذهْبا«است و طبيعي است كه برقراري سازگاري رواني به فرد مقابل در پذيرش سخن حق كمك مي كند 
  ). 43ـ44:طه(» يخْشَى أَو يتذََكَّرُ لعَلَّه ليَنًا قَولًا لهَ فقَُولَا

  . تعاملات اقتصادي) ب
- كريم با نفي هرگونه سلطه و استيلايي از سوي كفاّر بر مؤمنين، به نوعي متذكر مي قرآن. نفي سلطة كافران بر مؤمنين. 1

» سبِيلاً المْؤمْنينَ علَى للْكاَفريِنَ اللَّه يجعلَ لَنْ و«شود كه خود مؤمنان نيز نبايد زمينه و شرايط اين امر را فراهم آورند 
طبيعي است كه مشاركت اقتصادي هرگز نبايد . يابداين موضوع بطور خاص در مسائل اقتصادي نمود بيشتري مي). 141:نساء(

علاوه بر ان، . باشند اي باشد كه مسلمين در ان زيان كرده و ديگران بر انان از طريق آن فعاليت سلطه و غلبه داشتهبه گونه
بدون امكان همين فعاليت از طريق  مؤمنين، امكان مشاركت اقتصادي با ) يث ولايتاز ح(لزوم نفي پيوند و ارتباط با كافران 

 و تقَُاةً منْهم تتََّقُوا أنَْ إِلَّا شَيء في اللَّه منَ فَليَس لكذَ يفْعلْ منْ و الْمؤمْنينَ دونِ منْ أَولياء الْكَافريِنَ الْمؤمْنُونَ لَايتَّخذ«كند كافران را منتفي مي
كُمذِّرحي اللَّه هنفَْس إِلَى و يرُ اللَّهصبه اين معنا كه مؤمنين بايد با يكديگر ارتباط يابند و فعاليت هاي خود را در ). 28:عمرانآل(» الْم

دي با غير مسلمين، بخشي طبيعي است كه ترك جامعة ايماني و برقراري ارتباط اقتصا. جهت منافع جامعة ايماني سامان دهند
  . كنداز سود حاصل از آن فعاليت را از جامعه خارج مي

و إنِْ طائفتَانِ منَ الْمؤمْنينَ اقتْتََلُوا فَأَصلحوا بينَهما فإَنِْ بغَت إحِداهما علَى «كريم در آية  قرآن. امكان برده گرفتن از اسراي كفار. 2
الْمؤمْنُونَ إخِْوةٌ فَأَصلحوا بينَ أمَرِ اللَّه فإَنِْ فاءت فَأَصلحوا بينَهما بِالعْدلِ و أقَْسطُوا إنَِّ اللَّه يحب الْمقسْطينَ إِنَّما   ء إِلى لَّتي تبَغي حتَّى تفَيفقَاتلُوا ا  الْأخُرْى
كُميهاي ديني البته در احكام و چارچوب. توانند اسراي مشركان را به بردگي بگيرندكند كه مسلمين ميبيان مي) 10:حجرات(» أخََو

علاوه بر آن، احكام بسياري نيز . اسلام، برده نيز صاحب حق و حقوقي است و فرد متكفل آن بايد به حقوق آن فرد پايبند باشد
توان فرايند اخذ برده از بر اين اساس، مي. كنندميها و نذور تأكيد در سنت اسلامي بر لزوم آزادساختن بردگان در ازاي كفاره

در چنين فضايي آنان با مسلمين بالاجبار در . اسرا را به نوعي با الزام آنان مبني بر زيستن در شرايط اسلامي يكسان دانست
دنيوي و زيست مادي كفار جز حيات  آنكهنكته مهم . تعامل بوده و رويكرد و نگاه آنان به اسلام و مسلمين تعديل خواهد شد

  .ها با مشركان كاسته شودشد تا از آسيب جنگلذا امكان بردگي و تسليم شدن، سبب مي. دانستندهيچ چيز را ارزشمند نمي
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به . و مسلمانان بودند )ص(يامبر اكرمپهاي اصلي مخالف و معاند جريان اسلام و كافران يكي از گروه. يتفسيررويكرد ) ب
با مهاجرت مسلمين به مكه، آنان به جنگ و نزاع با شمشير . كردنددامي براي مقابله با اسلام كوتاهي نمينحوي كه از هيچ اق

نيز روي آورده و چنان خود را در معارضت و ضديت با اسلام قرار دادند كه سرانجام با حاكميت و تحقق قدرت و استيلاي 
شده توسط كفار مكه، ضديت و تعارض آنقدر تشديد و تحكيم شد كه با طبيعي است كه در ساختار ايجاد . اسلام از ميان رفتند

اگرچه در تعاليم اسلامي، رويكرد توحيدي و تعاليم مبتني بر آن در تعارض آشكار . استيلاي يكي، جايي براي ديگري باقي نماند
. جويانه نبودگرايانه و ستيزهمجادلهقرار داشت؛ اما رويكرد اسلام بر خلاف اهل شركف رويكردي ) كافران(با شرك اعراب مكه 

تضعيف، تحريم، تحديد، اخراج، جدال و فشارهاي متعدد سياست كفار در قبال اسلام و مسلمين بود و با شكست آنان در اين 
  . فرايند، خود مضمحل و نابود شدند

كفار و توصيه به ترك شرك اولين  فرايند توصيف و تشريح شرايط و دعوت. در قبال آنان متفاوت از كفار بود قرآنرويكرد 
در حوزة تعامل نيز صبر و مدارا از اولين رويكردهاي مورد توصيه به مسلمين . هاي جريان اسلامي در قبال مشركان بودقدم

 جويانههاي معاند خود در ميان كفاّر يا اهل كتاب، ستيزهبطور كلي، ماهيت اسلام در قبال هيچ يك از جريان. بود قرآنتوسط 
علامه طباطبائي در تفسير الميزان به فراخور تفسير آيات . نبوده است و تمامي اقدامات آن جنبة دفاعي و تأميني داشته است

مباحث پراكنده ذيل آيات متعدد . پرداخته است قرآنكريم به بحث كفار و نحوة تعاملات ميان آنان با مسلمين از منظر  قرآن
احكام ) و نحوة تعامل با كافران؛ و ج قرآن) ؛ بقرآنچيستي كفر و اوصاف كافران در ) الف در اين تفسير را در سه بخش قرآن

در ذيل هر يك از اين عناوين، مباحث متعدد ديگري طرح و بررسي . توان جاي دادمي قرآنمربوط به نحوة تعامل با كافران در 
  . انداند و ماحصل هر بخش را فراهم آوردهشده

پردازد  به موضوع كفر و توصيف كافران مي قرآناين بخش بيشتر به رويكرد . قرآناوصاف كافران در  چيستي كفر و) الف
رويكردي كه نوع انتخاب نحوة اعمال و كنش در قبال كفااّر را . سازددربارة كفر و كافر را مشخص مي قرآنو رويكرد كلي 
ها در محيط هاي جديد نيز هست؛ زيرا در بخش توصيف و محل استخراج و فهم چگونگي رويكرد آنكهضمن . سامان داده است
شود و دامنة عمل را در قبال ايشان در شرايط جديد از كفر و كافر مشخص مي قرآن، شالكه و الگوي قرآنتوضيح رويكرد 

  . گرفته است لذا كليد فهم نحوة تعامل در اين بخش جاي. كندرا بيان مي) ي ذكر نشدهقرآنفضا و اقتضائاتي كه در مصاديق (
و » إشِراَك«در زبان عربي اسن فاعل از مصدر » مشرِك«كلمة . قرآنن در آو موارد استعمال  و كفر معنا و مراتب شرك. 1

لذا . دارداء شريك گرفتن براي خداوند مراتب متعددي از حيث ظهور و إخف. به معناي شريك گرفتن براي خداوند سبحان است
ها را شرك ظاهري گويند و اعتقاد به دو يا چند خدا يا شفيع دانستن بت Ĥنكهچنهم. ي مراتب استكفر نيز مانند ايمان دارا

چنين، اولياء خداوند دانستن خود نيز صورتي از شرك است و أخفاءتر از آن هم. فرزند قائل شدن براي خداوند شرك خفي است
شود تا به ساحت غفلت از حق و توجه آنقدر ظريف و دقيق مي مراتب شرك. در شرك، اعتقاد به استقلال اسباب از خداوند است

اين تنوع در مراتب شرك به اين معنا نخواهد بود كه . رسد كه احدي جز بندگان مخلص خداوند از ان بري نيستندبه غير او مي
و للَّه علَى النَّاسِ حج «ورزيده  چنان كه اگر مسلماني امر واجبي را ترك كند، به آن واجب كفرهم. ما همة افراد را مشرك بدانيم

. نامندشود؛ بلكه او را فاسق مي، اما به او كافر اطلاق نمي)97:عمران آل(» البْيت منِ استطَاع إِليَه سبيِلًا و منْ كَفَرَ فَإنَِّ اللَّه غنَي عنِ العْالَمينَ
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علامه طباطبائي بر اساس ). 2/202.: ق1390طباطبائي، (انواع كفر توجه داشت لذا براي تعيين مصداق كافر، بايد به مراتب و 
  ):1/53: همان(كند به پنج نوع كفر اشاره مي )ع(حديثي از امام صادق

 ت خداونداز خداوند، بهشت و دوزخ را انكار مي. منكران ربوبي كنند و به اين افراد هر امر ماوراء طبيعي را اعم
 إِلَّا مايهلكنَُا و نَحيا و نَموت الدنيْا حياتنَُا إِلَّا هي ما قَالُوا و«: فرمايدكريم در بيان كلام ايشان مي قرآن. نددهريون نيز مشهور

 ). 24:جاثيه(» يظنُُّونَ إِلَّا هم إنِْ علْمٍ منْ لكبذَِ لَهم ما و الدهرُ

 وجود شناخت حق و علم بدان، به انكار ان پرداخته و در نفي و انكار خود مصر اين افراد با . كنندگان حقكتمان
و كانُوا منْ قَبلُ «؛ )14:نمل(» و جحدوا بِها و استَيقنَتَْها أَنفُْسهم ظُلْماً و علُوا«: فرمايدخداوند دربارة ايشان مي. هستند

 ). 89:بقره(» لَما جاءهم ما عرفَُوا كفََرُوا بهِ فَلعَنَةُ اللَّه علَى الْكافريِنَيستفَتْحونَ علَى الَّذينَ كفََرُوا فَ

 خداوند در بيان اين . گويندهاي خداوند به خود را ناديده گرفته و شكر نميافرادي كه نعمت. كافران نعمات الهي
أَشْكُرُ أمَ أَكفُْرُ و منْ شَكَرَ فإَِنَّما يشْكُرُ لنفَْسه و منْ كفََرَ فإَنَِّ ربي غنَي  هذا منْ فَضلِْ ربي ليبلُوني أَ«: نوع شرك فرموده است

40:نمل(» كَريِم( ؛»يدَذابِي لَشدإنَِّ ع نْ كفََرتُْمَلئ و نَّكُملَأَزِيد نْ شَكَرتُْمَلئ «)7:ابراهيم .( 

 ي ترك دستورات خداوند بوده و مراد از آن كافر به آن امر واجب خواهد بوداين كفر در معنا. كفر ترك امر واجب .
كريم به آية زير اشاره شده كه ضمن نسبت دادن ايمان به ايشان، آنان را به كفر نيز متهم  قرآندربارة اين كفر در 

نَ دماءكُم و لاتُخْرجِونَ أَنفُْسكُم منْ ديارِكُم ثُم و إِذْ أخَذَْنا ميثاقَكُم لاتَسفكُو«: كرده كه منظور از آن، كفر امر واجب است
إِثْمِ و العْدوانِ و ثُم أَنتْمُ هؤُلاء تقَتُْلُونَ أَنفُْسكُم و تُخْرجِونَ فَريِقاً منْكُم منْ ديارهِم تظَاهرُونَ عليَهِم بِالْ*  أقَْرَرتُم و أَنتُْم تَشْهدونَ

 ). 84ـ85:بقره(» و تكفرون ببعض يأتُْوكُم أسُارى تفُادوهم و هو محرَّم عليَكُم إخِرْاجهم أفَتَُؤمْنُونَ ببِعضِ الْكتابِ نْإِ

 ةُ«در آية . اين كفر به معناي بيزاري و اجتناب است. كفر برائتداوْالع نَكُميب ننَا ويدا بب و نُوا  كَفَرْنا بِكُمْتَّى تُؤمداً حأَب غْضاءْالب و
هدحو منظور از كفر، بيزاري و برائت از ان گروه است) 4:ممتحنه(» بِاللَّه . 

اين . كريم براي توصيف كفر براي مخاطبان خود از واژه ظلمت بهره برده است تا مفهوم ان را بهتر آشكار ساخت قرآن
 كَانُوا ما للْكَافريِنَ زينَ لككذََ منْها بخِاَرجٍِ ليَس الظُّلمُات في مثَلهُ كَمنْ النَّاسِ في بهِ يمشي نُورا لهَ جعلنَْا و فَأحَيينَاه يتًام كَانَ أَومنْ«كاربرد در آية 

راي ايشان دارد، سبب خروج ايشان از اي كه بعمل كفار بر خلاف همة جلوه. به خوبي بيان شده است) 122:انعام(» يعملُونَ
لذا آگاهي آنان از حقايق نيز به جهت قرار گرفتن در . يابندگمراهي نبوده و به طريق هدايت كه مسير روشني است، راه نمي

وصف نور براي هدايت و طريق مؤمنين و وصف ظلمت براي ). 7/340.: ق1390طباطبائي، (تاريكي گمراهي محال خواهد بود 
ت يخْرجِونَهم منَ النُّورِ اللَّه ولي الَّذينَ آمنُوا يخْرجِهم منَ الظُّلُمات إِلَى النُّورِ و الَّذينَ كفََرُوا أَولياؤهُم الطَّاغُو«ي و ضلالت كافران در آية گمراه

كفار با انتخاب . نيز مطرح شده كه اشاره به طريق هدايت و گمراهي دارد) 257:بقره(» إِلَى الظُّلُمات أُولئك أَصحاب النَّارِ هم فيها خالدونَ
  ). 2/346: همان(كنند طريق ضلالت، خود را از نور حقايق محروم ساخته و در تاريكي و گمراهي فرو مي

ه را ناظر بر نوع كفرشان هاي متعددي از كافران اشاره كرد و هر گروتوان از دستهبا توجه به انواع كفر، مي. ماهيت كافر. 2
بودند، متفاوت از اهل كتاب هستند كه با باورهاي غلط  كفار مكه كه به عناد و انكار با اسلام برخاسته Ĥنكهچنهم. مشخص نمود

لفظ  بر اين اساس، اقسام متعددي از كافران وجود دارد و. دربارة فرزند داشتن خدا يا ادعاي ولايت و قرابت به كفر گرائيده بودند
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در توصيف حد اعلاي  قرآنعلاوه بر اين، ). 19/352.: ق1390طباطبائي، (اشاره دارد  قرآنبر عموم اين افراد در » لَّذينَ كَفرَوُاأ«
امري كه بر اثر شدت عناد و انكار . كندنتيجه بودن انذار براي ايشان اشاره ميكفر كه نزد مشركان مكه ظهور يافته بود، به بي

آنان مهر زده و بر گوش و چشم آنان پرده گمراهي قرار گرفته و ايشان در  ه وقوع پيوسته بود و لذا خداوند بر قلبدر ايشان ب
أَبصارهِم   سمعهِم و على  و على قُلُوبِهِم  ختََم اللَّه على*  إنَِّ الَّذينَ كفََرُوا سواء عليَهِم أَ أَنذَْرتَهم أمَ لَم تنُذْرهم لايؤمْنُونَ«ضلالت رها شده اند 
يمظع ذابع ملَه ةٌ وشاوافتد و اند كه ديگر هدايت نيز بر ايشان كارگر نمياين گروه تا حدي در كفر و انكار فرورفته). 6ـ7:بقره(» غ

دشمنى با دين خدا از هيچ اند كه در د گيرند علامه مصداق اين گروه را بزرگان كفّار مكه ميدر بالاترين حد كفر قرار مي
اگرچه در آيه دوم . در جنگ بدر و ساير غزوات تا آخرين نفرشان را هلاك كردو خداوند  كوشش و كارشكنى كوتاهى نكردند

فار ، خداودن مهر زدن بر دل كفاّر را به خود نسبت داده است، اما قرار گرفتن در حجاب ظلمت نتيجة عناد و انكار خود ك)7:بقره(
لذا مرتبة اوليه از . هايشان مهر مخالف و معاند زده شوداثر شود و بر دلبراي ايشان بي )ص(عملي كه سبب شده انذار پيامبر. است

خود ايشان سر زده و هدايت و انذار براي ايشان نيز نازل شده است، اما اعمال آنان منجر به حجاب و مهر ضلالت شده است 
  ). 1/52: همان(

سورة اعراف بحثي كلامي را دربارة حكمت آفرينش  10ـ25علامه طباطبايي در ذيل تفسير آيات . آفرينش كفار حكمت. 3
 ةارى كه نتيجكفّ خلايق و مخصوصاً چيستي حكمت آفرينش«او اين سؤال را تحت عنوان شبهة . كندكافران مطرح مي

  : تضمن چند ابهام استاين شبه از نظر وي م. كندبيان مي» استشان خلود در آتش  خلقت
  ها مدنظر است؟ آيا منظور از خلائق، مطلق مخلوقات است يا فقط انسان) الف
اي است كه پس از تحقق فعل متوجه دارد يا نتيجهآيا منظور از حكمت، خير و صلاحي است كه فاعل را به فعل وامي) ب

  شود؟فاعل مي
دارد، پاسخ روشن است؛ زيرا خداوند غني بالذات بوده و به فعل واميخير و صلاحي است كه فاعل را اگر منظور از حكمت، 

اگر مراد از حكمت، معناي نتيجه فعل باشد، باز بايد گفت كه مقايسة افعال الهي با افعال . در آفرينش محتاج هيچ امري نيست
افزايند و عايدي را براي او به دو نميانساني نادرست است؛ زيرا خداوند مبدأ و منبع همة كمالات است و افعال او، چيزي را ب

بر اين اساس، اگر منظور از سوال . چه آن كار را بكند و چه نكنداست،  فايده و نتيجه كارهاى او در ذات او موجود. دنبال ندارند
ح در آن داند مستوجب آتش خواهند بود؟ پاسخ اين است كه خلقت خداوند و صلااين است كه چرا كفاري را خلق كرده كه مي

اى زمينى و ناچيز را با تركيب خاصى به جايى برساند كه با پيمودن راه تكامل به  مادهبه اين معنا كه . متوجه مخلوق است
و از جهت تقرب به خداوند هيچ  ؛گوهرى آسمانى و شريف مبدل گشته و از نظر مراتب كمال از هر موجود ديگرى برترى يابد

موضوع كمال منحصر در انسان نبوده و همة مخلوقات رو  .حكمتى در خلقت انسان وجود دارد چنين .موجودى به پايه او نرسد
كامل و  بايد به سوي كمال بلكه همه افراد آن است؛ انسان را براى اضمحلال نيافريده وندخدادر نتيجه، . به سوي كمال دارند
البته غرض و اراده  .به سعادت انسانيت نائل آيدانسان كه اين بوده  خداوند غرض اولى و ذاتي. حركت كنندسعادت دنيا و آخرت 

اى  حال اگر عده .از آن سعادت محروم شود )مانند ترك اختيار بنده( اين است كه در شرايط ديگرىخداوند نيز  ثانوى و عرضي
علت . گردد؟وند بازميخداآيا اين محروميت به  كنند،و از سعادت محروم  دادهبه اختيار خود، خود را در تحت آن شرايط قرار 
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تامه كفر، عوامل و اسباب خارجى بسيار زيادى است كه همه دست بدست هم داده و در آخر اختيار خود كافر هم ضميمه آن 
طباطبائي، ( توان آن را به ديگرى نسبت داد ديگر نمى ،همين كه پاى اختيار به ميان آمد .شده و كفر را به وجود آورده است

  ). 45ـ8/47.: ق1390
» هو الَّذي يصوركُم في الْأَرحامِ كيَف يشاء«علامه طباطبايي در ذيل تفسير آية . كفر كافران از حكم قضا و قدر خارج نيست. 4

 تر از ان استورزد، پستفردي كه به آيات خداوند كفر مي. پردازدبه بحث از نسبت كفر مشركان با اراده الهي مي) 6:عمرانآل(
كه با استقلال ذاتي و اتكاي به قدرت خويش به كفر به خداوند روي اورده و تصور كند خداوند را در امر هدايت مغلوب ساخته 

. كفر كافران بواسطة ارني است كه خداودن در وجود فرد كافر قرار داده و او توانايي انتخاب و اراده بر قبول و انكار دارد. است
هدايت را امري اختياري و گزينشي براي انسان قرار داده تا افراد در مواجهة با آن تسليم محض ماهيت ايمان و  آنكهضمن 

را در آغاز خلقت به نحوى قرار داده كه  انساناجزاى وجود  وندخدا. گري و اختيار خويش را دارندنبوده و توان بكار بردن انتخاب
در . انتخاب افراد در امور به ميزان اذن الهي در آفرينش آنان بستگي دارد .رساند، ميخواهد را به آنچه مى، فرد در آخر هر مسير

  ). 3/13.:ق1390طباطبائي، (همراه شده است تقدير الهى اراده و مگر آنكه با  وجود ندارد؛ هيچ كفر و ايمانىنتيجه، 
تواند آنان د كه ثروت و اولاد عشيره ميكافران در مسير دشمني و عناد با خداوند و اسلام بر اين باور بودن. احوال كافران. 5

اين در حالي است كه پيش از آنان، كافراني چون فرعون از اين حيث از مشركان . نياز و پيروز گرداندرا در مسير دشمني خود بي
كردند و كيه ميهاي دنيوي خود تمشركان بر داشته. تر و قدرتمندتر بود، اما به عذاب الهي دچار شده و سرنگون شدمكّه متمول
تغُنْي عنْهم  إِنَّ الَّذينَ كفََرُوا لنَْ«در آيات  قرآن. توانند مسلمين را شكست داده و دين خداوند را محو گردانندكردند كه ميتصور مي

رعْونَ و الَّذينَ منْ قبَلهِم كذََّبوا بĤِياتنا فَأخَذَهَم اللَّه بذُِنُوبِهِم و اللَّه شدَيد كدَأْبِ آلِ ف*  أمَوالُهم و لاأَولادهم منَ اللَّه شيَئاً و أُولئك هم وقُود النَّارِ
شود، آنچه را كه كفّار تصور متذكر مي قرآنچنين، هم. به توصيف اين احوال مشركين پرداخته است) 10ـ11: عمرانآل(» العْقابِ
هيچ چيز . »أُولئك هم وقُود النَّارِ«شوند، مايه و زمينة عذاب ايشان خواهد بود و مسلمين غالب مي كنند بواسطة ان بر اسلاممي
بيان . شان عقاب نمايدتواند مخلوقات را در برابر خداودن ايمان گرداند، اگر خداوند بخواهد آنان را بواسطة ظلم و سركشينمي

يز تذكري است كه مبادا در دنيا جز به تقوا و عمل صالح تكيه كنند و از لذائذ حال كافران و مذمت اين حال براي مؤمنين ن
  ). 3/88.: ق1390طباطبائي، (دنيوي و مقدمات هلاك در زندگي مادي و دلبستگي به آنها اجتناب كنند 

پندارند، خود نعمات ينياز از حق موجود نعمات فراوان مادي و دارايي و فرزند كه سبب شده كافران خود را بواسطة آنها بي
علامه طباطبائي در تفسير . خداوند به ايشان است كه بواسطة رحمت عام او بر همة مخلوقات براي ايشان نيز مقدر شده است

چنين، هم .است كثرت و بسيارى رحمتو به معناي  صيغه مبالغهدر » نِالرَّحم«شود كه واژة متذكر مي» الرَّحيمِ نِالرَّحم اللَّه بِسمِ«
خداى كثير لذاي معني خداي رحمان، . در رحمت استثبات و بقاء و دوام  و به معنايصفت مشبهه  ،بر وزن فعيل» الرَّحيمِ«واژة 

بر اين امر دلالت دارد كه اين رحمت شامل » نِالرَّحم«كثرت رحمت در . خداى دائم الرحمة استخداي رحيم، و معناى  ؛الرحمة
قلُْ منْ كانَ «و ) 5:طه(» الرَّحمنُ علَى العْرْشِ استَوى«همين معنا از اين واژه در آيات . شود ها از مؤمنين و كافر مىموجودات و انسان

مت دائمي بر نع» الرَّحيمِ«تر آن است كه واژة بر اين اساس، مناسب. نيز بيان شده است) 75:مريم(» في الضَّلالةَِ فَليْمدد لهَ الرَّحمنُ مدا
و ) 43:احزاب(» و كانَ بِالْمؤمْنينَ رحيماً«اين معنا در آيات . رحمتي كه منحصر در مؤمنين است. و رحمت ثابت و باقي دلالت كند
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبررسي نسبت تعليم و تربيت قرآني با ساحات نفس در انسان ــــــــ 

 160/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

»يمحر ُؤفر بِهِم ؛ و صفت رحيم بر)مؤمنين و كافران(در نتيجه، صفت رحمان بر رحمت عام . بيان شده است) 117:توبه(» إِنَّه 
  ). 1/18.: ق1390طباطبائي، (دلالت خواهد داشت ) فقط مؤمنين(رحمت خاص 

اين  قرآن. كشيدند هاي مادي خود از عناد نسبت به خداوند و پيروان دين او دست نميمشركان با اعتماد و تكيه بر داشته
ذينَ آمنُوا لاتتََّخذُوا عدوي و عدوكُم أَولياء تُلقُْونَ إِليَهِم يا أيَها الَّ«توصيف دشمني و جدال خصمانه با خداوند، پيامبر و مؤمنين را در آيات 

بيِلي و ابتغاء مرْضاتي تُسرُّونَ إِليَهمِ كنُتُْم خَرجَتُم جِهاداً في س تُؤمْنُوا بِاللَّه ربكُم إنِْ بِالْمودةِ و قدَكفََرُوا بِما جاءكُم منَ الحْقِّ يخْرجِونَ الرَّسولَ و إيِاكُم أنَْ
يديهم و أَلْسنتََهم يثْقَفُوكُم يكُونُوا لَكُم أعَداء و يبسطُوا إِليَكُم أَ إنِْ*  يلِبِالْمودةِ و أَنَا أعَلَم بِما أخَفْيَتُم و ما أعَلنَتُْم و منْ يفعْلهْ منْكُم فقَدَ ضلََّ سواء السبِ

در اين آيات، خداوند با توصيف رويكرد مشركين نسبت به مسلمين، از آنان . بيان كرده است) 1ـ2:ممتحنه(» بِالسوء و ودوا لَو تَكفُْرُونَ
آيات استفاده  ةاز زمين. هندخواخواهد تا از ارتباط و دوستي با كفار اجتناب كنند؛ زيرا كافران چيزي جز نابودي مؤمنان نميمي
جلب حمايت  ،شان در اين دوستى اند و انگيزه شود كه بعضى از مؤمنين مهاجر در خفا با مشركين مكه رابطه دوستى داشته مى

  . اين آيات نازل شد و ايشان را از اين عمل نهى كردلذا  .آنان از ارحام و فرزندان خود بوده كه هنوز در مكه مانده بودند
دشمني آنان با مسلمين نيز بواسطة ، چنينهم. ي مشركان با خداوند بواسطة اصرار و تحكمّ ايشان نسبت به كفر استدشمن

مسلمانان را ناچار به مهاجرت و  هم چنان كه بواسطة اين دشمني. است )ص(شان با پيامبر اكرمايمان ايشان به اسلام و همراهي
كه به قدرت و ثروت خود تكيه كرده بودند، كوشيدند تا از طريق سلطظ و فشار  مشركان. ترك خانه و خانوادة خويش كردند

اگرچه مبناي دشمني مشركان، معاضت و دشمني با اسلام . اقتصادي مسلمين را از انتخاب اسلام و حركت در مسير آن بازدارند
در  قرآنلذا . كردنش با مسلمين بروز ميشد و مصداق آن در واكبود، اما اين مخالفت ايشان منحصر در انديشه و عقيده نمي

در اين ايه، نهي از . گويد تا مسلمانان را از ارتباط و دوستي با كقار بازدارددشمني مشركان با خداوند و مؤمنين هر دو سخن مي
ن را بيان كرده ا از باب اشتراط حكم به امرى محقق الوقوعبه اين صورت كه . ارتباط با كفار را به صورت شرط بيان كرده است

؛ گيريدناگر در راه رضاى من و جهاد در راه من بيرون شديد، ديگر دشمن مرا و دشمن خودتان را دوست : است و گفته است
و دست و  هبودآنها دست يابند، دشمن  مؤمنيناگر مشركين به زيرا دوستي و ارتباط با مشركان براي مؤمنين سودي ندارد و 

فايده است ؛ لذا اظهار دوستي بيدنكافر شو مؤمناندارند كه  دوست  مشركان. كنند دراز مى آنهاوى زبان خود را به بدى به س
 جبِريِلَ و رسله و ملَائكتَه و للَّه عدوا كَانَ منْ«چون  كريم، هم قرآنبه همين دليل، در آيات ديگري از ). 226ـ19/228.: ق1390طباطبائي، (
يكَالَ وإنَِّفَ م اللَّه ودريِنَ علْكَافكند؛ زيرا آنان در دشمني با خداوند و دين و ، خداوند نيز دشمني خود با كفار را اعلام مي)98:بقره(» ل

  ). 1/230: همان(قدم و مصرّ هستند طريق او ثابت
جويي و ترديدافكني روي به بهانه همواره )ص(شد تا در مواجهة با اسلام و پيامبرها و خصائص كفار سبب ميتمام ويژگي

را بصورت  قرآناگر براي مشركين : گويد در وصف آن مي قرآنانكار ايشان دربارة معجزة بودن كلام الهي چنان بودكه . آورند
 مطالبة. دانندكتابي نوشته شده و مكتوب و محسوس نازل كنيم، باز هم آنان از انكار دست برنداشته و آن را سحر و جادو مي

 كتَابا علَينَا تنَُزِّلَ حتَّى لرقُيك نُؤمْنَ لنَْ و السماء في تَرقَْى أَو زخْرُف منْ بيت لَك يكُونَ أَو«مشركان مبني بر فرستادن كتابي مكتوب در آية 
ُچنين، پاسخ بدان در آية هم. بيان شده است) 93:انعام(» نقَْرؤَه»و انَزَّلنَْ لَو كَليا عتَابي كرطَْاسٍ فق وهسفَلَم يهِمدَينَ لقََالَ بِأيإنِْ كفََرُوا الَّذ إِلَّا ذَاه 
علت . شود بر تقاضا و مدعاهاي باطل كافران توجه و اعتماد كردكند كه نميمطرح شده است و بيان مي) 7:انعام(» مبيِنٌ سحرٌ
كه است بفهماند نزول آن نوع خاصى از نزول مطرح كرده است، بدان دليل بود كه » قرطْاسٍكتاباً في «كتاب را بصورت  آنكه
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 161/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

به درخواست ، بدان دليل بود كه در كاغذ باشد كرده است كه اگر آن را مقيد به اينچنين، هم. ناگزير بايد بتدريج صورت گيرد
بر رسول  شدهآيات نازل كردند؛ زيرا مشركان تصور مياشددورتر ب بود،تر و از شبهه و توهمى كه در دلهايشان  آنان نزديك

و توسط  )ص(، نزول وحي الهي بر پيامبرقرآنشو كه متذكر مي قرآنبه همين دليل خداوند در . از انشائات خود اوست )ص(خدا
شود در نتيجه، خداوند متذكر مي. )195:شعراء(» بِلسانٍ عرَبِي مبِينٍقَلبِْك لتَكُونَ منَ الْمنذْرِينَ   نَزَلَ بهِ الرُّوح الْأمَينُ على«فرشتة وحي است 

هاي مشركان كه ناشي از انكارها و معاندت ايشان با اسلام است، اگر از سوي خداوند محقق هم بشود، كه تصورات و خواست
  ). 18ـ7/19 .:ق1390بائي، طباط(گزينند باز به ايمان ايشان منجر نشده و آنان طريق ديگري بر انكار را برمي

. است قرآنشدت انكار و تكذيب حق از سوي كافران و پافشاري آنها در كفر و عناد يكي از خصائص برجستة مشركان در 
إنَِّ الَّذينَ كفََرُوا و ماتُوا و هم «عبارت ) 161:بقره(» جمعينَإِنَّ الَّذينَ كفََرُوا و ماتُوا و هم كفَُّار أُولئك عليَهِم لعَنةَُ اللَّه و الْملائكةَِ و النَّاسِ أَ«در آية 

ين بدان نباشد، كافر نيست؛ بطور كلي، فردي كه از روي بي. كنايه از همين اصرار و عناد است» كفَُّارتوجهي به دين حق، متد
كريم  قرآنيز تقيد كفر به تكذيب در غالب آيات دليل اين موضوع ن. گرددبلكه مستضعفي است كه امر او به خداوند باز مي

قُلنَْا اهبطُِوا منْها جميعاً «اين موضوع در آية هبوط آدم كه مشتمل بر اولين حكم شرعي نيز هست، به خوبي بيان شده است . است
دىنِّي هم نَّكُميْأتا يِنا[...]  فإَمياتĤِوا بكذََّب ينَ كفََرُوا والَّذ ونَ وديها خالف مالنَّارِ ه حابأَص كينَ كفََرُوا«عبارت ). 37ـ38:بقره(» أُولئاشاره به » الَّذ

طباطبائي، (كنند كنند و انچه را كه خداوند نازل كرده است را كتمان ميافرادي دارد كه معاند حق بوده و حق را تكذيب مي
  ). 1/391.: ق1390

رسند و جد و جهد ي پنهان و آشكار مشركان با اسلام، مشركان در اين مسير به نتيجه نميهاها و دشمنيبا وجود تلاش
 ثُم سرةًَح عليَهِم تَكُونُ ثُم فَسينفْقُونَها اللَّه سبيِلِ عنْ ليصدوا أمَوالَهم ينْفقُونَ كفََرُوا الَّذينَ إنَِّ«آية . فايده استاثر و بيايشان در اين راه بي

كند كه به سبب سنّتي كه خداوند در اسباب خود وضع كرده است، بيان مي) 36:انفال(» يحشَرُونَ جهنَّم إِلَى كفََرُوا الَّذينَ و يغْلبَونَ
كنند؛  شوند تا همة سرمايه خود را در اين راه مصرف كنند و اغراض فاسد خويش را دنبالمشركان به جهت شرك خود وادار مي

در نتيجه با . شود شود و سرانجام اين اقدامات به حسرت بدل ميها به نتايج دلخواه ايشان منتهي نميغافل از اينكه اين تلاش
هاي كفار جز به شكست ايشان منجر نخواهد شد و در آخرت نيز عذابي سخت را غلبة مسلمين و پيروزي اسلام، مصرف سرمايه

فَسينفْقُونَها ثُم تَكُونُ عليَهِم حسرَةً ثمُ «اين آيه در بيان سنت حتمي خداوند است و عبارت . اهند كردبه دليل آن افعال تجربه خو
كه در اين  كندبيان مياين سنت . گويي براي مسلمين آن زمان استدر مقام تحقق فرجام عمل كفار بوده و نوعي پيش» يغْلبَونَ
جاي جهنم شود، در  مجتمع و متراكمآنگاه كه و  انباشته شدهها  خبيث .شوند ب از يكديگر جدا مى، خير و شر و خبيث و طينظام
 كه غايت و نهايت خير بهشت است چنان هم. جهنم استدر حركت است،  به سوى آن آن غايت و هدفى كه قافله شرّ. گيرد مي

  ). 73ـ9/74 .:ق1390طباطبائي، (
پيمايند و فرجام و غايت ايشان، نت كه كافران مسيري جز هلاكت و نابودي خود را نمينظر به اين س. حبط اعمال كافر. 6

كند كه اعمال و افعال شايستة ايشان نيز بواسطة كثرت سركشي و عناد با تدكيد مي قرآنجايي جز جهن و عذاب الهي نيست؛ 
هو كافرٌ فَأُولئك حبطَِت أعَمالُهم في الدنيْا و الĤْخرةَِ و أُولئك أَصحاب النَّارِ هم فيها  منْ يرْتَدد منْكُم عنْ دينه فيَمت و«حق ناچيز خواهد شد 

 ،بيان كرده» حبطَِ«اثر ة اربدر وندآنچه خدا. به معناى باطل شدن عمل و از تاثير افتادن آن است» حبِطَ«واژة ). 217:بقره(» خالدونَ
و نتيجه  ي است كه در آخرتاز جهت اثر و ارتباطى با اعمال دارد» حبِطَ«لذا . در دنيا و آخرت است فرد كافرل باطل شدن اعما
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 162/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شود تا اطمينان قلبي درون او نباشد و او نعمت و خسران را درون خود نبود ايمان در وجدان فرد كافر سبب مي. گذارداعمال مي
نور بودن وجود آنان تشبيه كرده اين حالت مشركين را به مره بودن و بي قرآن. مش دهدمتوجه خداوند بگرداند و قلب خود را آرا

-بيلذا اعمال ايشان ). 12:انعام(» بِخارجٍِ منْهاو منْ كانَ ميتاً فَأحَييناه و جعلنْا لهَ نُوراً يمشي بهِ في النَّاسِ كَمنْ مثَلهُ في الظُّلمُات ليَس أَ«است 

تواند اثر اخروي و رحمت در طبيعي است كه اين اعمال نمي. كنداي وراي ماديت را دنبال نميغرض است و نتيجههدف و بي
   ).  2/217 .:ق1390طباطبائي، (اخرت را جلب نموده و از ان برخوردار گردد 

آورند و اين اقدام را و بعد به كفر روي ميكريم در وصف حال افرادي كه ايمان اورده  قرآن. آن نتيجةكفر بعد ايمان و . 7
كند كه رحمت خداوند از ايشان برداشته شده و گرايند، بيان ميچندين بار مركتب شده و در نهايت در كفر به اصرار و افراط مي

كفََرُوا ثُم آمنُوا ثُم كفََرُوا ثُم ازدادوا كفُْراً  إنَِّ الَّذينَ آمنُوا ثُم«اين موضوع در آيات . شودمندي آنان از هدايت الهي منتفي مياميد به بهره
َبيِلاً لمس مهيدهيلال و مرَ لَهْغفيل كُنِ اللَّه137:نساء( »ي ( ينَ إنَِّ«وكفََرُوا الَّذ دعب هِمانإيِم وا ثُماددلَ لنَْ كفُْرًا ازْتقُب متُهبتَو أُولَ وكئ هالضَّالُّونَ م «)آل-

اقدام اين افراد بيشتر ملعبه قرار دادن دين و باور نداشتن به رحمت و مغفرت الهي است و اگر درون . بيان شده است) 90:عمران
اين افراد شكس دربارة صحت مدعاي اسلام بود، در فرايند گروش و پذيرش اسلام و تحقيق دربارة شك خود، به يقين بدل 

نظور از توبه در اين آيات، نه توبه حقيقي كه بواسطة كشف حقيقت و نمايان شدن زشتي اعمال بد در فرد شكل لذا م. شدمي
گيرد؛ بلكه به معناي رجوع و بازگشت به اسلام بعد از كفر است كه اگر درست و از صميم قلب باشد، به ببخش گناهان قبلي مي

- از سر ملعبه و تحقير است، به پاكي و طهارت ورود به اسلام و ايمان منجر نمي اما چون اين اقدام در اين افراد. انجامدفرد مي

كنيد از زمره كسانى كه بعد از ايمان آوردن كافر مى شوند و در نتيجه مشمول مغفرت و  اين آيات بطورى كه ملاحظه مى. شود
كرده، قبول توبه افرادى ديگر را كه بعد از ارتداد كفر  گردند افرادى را استثناء كرده و در عين اينكه افرادى را استثناء هدايت نمى

كند و اول اين آيات درباره همين افراد است كه بعد از ايمان آوردن و به حقانيت رسول شهادت  كنند نفى مى خود را بيشتر مى
كه زماني. تواند باشد جاجت نمىجز از راه عناد و ل داين كفر ورزيدن و ارتدا ؛، كفر ورزيدندآيات روشندادن و بعد از ظاهر شدن 
شود و طغيان و استكبار جايى در دلها براى قبول  زينگذارد كه عناد و طغيان در دلها مستقر و جايگ اين كفر رو به زيادى مى

 .:ق1390طباطبائي، ( شود گشت به سوى خدا محقق نمىازتوبه و ب ،ىتاز چنين افرادى و دارندگان چنين حال .حق باقى نگذارد
  ). 113ـ5/114

هاي ايشان از اسلام و در كنار توصيف از كفر، كافران و مطالبات و خواست قرآن. نحوة تعامل با كافرانو  قرآن) ب
خواهد كه و مسلمين دارد و از ايشان مي )ص(هايي نيز به پيامبرمسلمين و سرانجام فرجام آنان و كفرورزي هاي آنان، توصيه

دهندة منش و رويكرد مسلمين و تعاليم اسلامي اصولي كه هم نشان. با مشركان به كار بندنداصول و ضوابطي را در تعامل 
اعلام شده كه خط قرآنهاي در بر اين اساس، توصيه. است قرآناست و هم برخاسته از مباني اعتقادي واصول اسلامي در 

  . هاي رفتاري مسلمين براي مواجه با كفاّر استمشي
كريم، اياتي هستند كه مؤمنان را به صبر و استقامت در برابر آزار مشركان  قرآندر ميان آيات . حملتوصيه به صبر و ت. 1

كه توصيه به ترك نزاع و جدال با ) 6:كافرون(» و لاأَنتُْم عابدِونَ ما أعَبد قلُْ يا أيَها الْكافرُونَ لاأعَبد ما تعَبدونَ«آية . توصيه كرده است
هايي كند، نمونهكه به صبر در برابر آزارها و گفتارهاي مشركان دعوت مي) 10:مزمل(» ما يقُولُونَ  فَاصبِرْ على«ارد؛ و آية مشركان د

) ص(سورة كهف نيز اشاره به افسوس پيامبر 28ـ30علاوه بر اين، آيات ). 2/61 .:ق1390طباطبائي، (شوند از اين آيات محسوب مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبررسي نسبت تعليم و تربيت قرآني با ساحات نفس در انسان ــــــــ 

 163/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شود تا خداوند به پيامبر خود دربارة امر دعوت به اسلام، به صبر توصيه كند امري كه سبب مي. مردم دارد دربارة ايمان نياوردن
»بِرْ واص كنفَْس عينَ مونَ الَّذعدي مهباةِ رَبِالغْد و يشْونَ العريِدي ههجو  [...]قُّ قُلِ ونْ الْحم كُمبنْ رفَم نْفَلْ شَاءؤْمي نْ وم كفُْرْ شَاءْفَلي «
خوانند، اما پذيرش و انكار بواسطة انتخاب خود ايشان پيامبران مردمان را به سوي پروردگار حقيقي شان مي). 28ـ29:كهف(

 لذا وظيفة پيامبران صبر در تبليغ است و ترك حقيقت توسط برخي افراد، متوجه پيامبران الهي نخواهد بود. شودمحقق مي
. كنداي كه خداوند براي پيامبر خويش مشخص كرده اشاره ميعلامه در تفسير اين آيات به نقش و وظيفه). 13/300: همان(

نفس خويش را بردبار . دتلاوت كنرا وحى شده  ويكه بر را و آنچه  نخوردكفار تاسف  بر كند كهتوصيه مي )ص(به پيامبر قرآن
انتخاب ايمان و كفر  .استنازل شده پروردگار  سويحق از  متذكر شود كهار به كفّچنين، مه. دمساز شودبا اين مؤمنين  و دساز

دنبال كفر  بهبلكه آنچه  ؛زند ضرر نمى كافران نيز و كفر؛ رساند نمى خداوندسودى به  افرادايمان  همانا. گرددبه خود افراد بازمي
. مقرر شده است و براى صالحين و مؤمنين پاداش براى ظالمين عذاب ،بنابراين. گردد مىآن افراد باز و ايمانشان هست، به خود

لذا توصيه به پيامبر در جهت اكتفا به ابلاغ بدان جهت است كه امر دعوت مبتني بر پيامدي است كه بواسطة انتخاب افراد 
راي آنان كه امر دعوت را انكار امر دعوت را اجابت نموده و پيامد و نتايجي بكسانى كه  پيامد و نتايجي براي. شودمحقق مي

). 303ـ13/304: همان(است  به سوى ايمان هاانسانك و محرّ ؛داردرا از كفر بازت كافران كافى است اين نتايج و پيامد . كنندمي
گردد و خداوند علاوه بر اثر اخروي انتخاب افراد در مواجهة با امر تبليغ، اثر و نتيجة دنيوي اين انتخاي نيز به خود افراد باز مي

و دشمني و عناد ) 31:فرقان(» بِرَبك هادياً و نَصيراً  و كفَى«كريم به پيامبر متذكر مي شود كه خداوند براي او بس است  قرآندر 
  ).  15/206: همان(كافران به او زياني نخواهد رسانيد 

 الْكَافرُونَ أيَها يا قُلْ«م انفصال قطعي از باور مشركان است حكم به اعلام برائت از كفر به معناي اعلا. اعلام برائت از كفر. 2
 )ص(به نحوي كه آنان از هر احتمال مبني بر بازگشت مسلمين و پيامبر). 1ـ3:كافرون(» أعَبد ما عابدِونَ أَنتُْم لَا و*  تعَبدونَ ما أعَبد لَا* 

توانند مسلمين شود كه افراد مخالف و معاند با اسلام نميا اين اعلام، مشخص ميب. به باورهاي كفراميز مشركان مأيوس شوند
لذا هم از تغيير رويه و اميد به شرك مسلمين براي ايشان تبديل به . را منصرف كرده و ديگر به روال قبل بازنخواهند گشت

خسران اين برائت براي مشركان . د انجاميدبست خواهيأس خواهد شد و هم تلاش و اقدامات ايشان براي تغيير شرايط به بن
اثر خواهد ماند و موضع مسلمين با ايشان بصورت قطعي مشخص هاي ايشان بيبسيار سنگين است؛ زيرا تمام افكار و برنامه

) 5ـ6:قمر(» نُكُرٍ شَيء إِلَى الداعِ يدع يوم  عنْهم فتََولَّ*  النُّذُر تغُنِْ فَما«هم چنين در آية ). 373ـ20/374.: ق1390طباطبائي، (خواهد شد 
كند كه تا زماني كه مخاطبان پيام وحي پيرو هواهاي اين آيه اعلام مي. حكم رويگرداني از كافران به مسلمين اعلام شده است

در نتيجه از ايشان روي . اثر خواهد بود و اندرز و عبرت براي ايشان سودي نخواهد داشتنفساني خود باشند، انذار بر ايشان بي
  ). 19/57: همان(بگردان و اصراري در دعوت ايشان به حق نداشته باش 

به اين معنا كه آنان بايد آگاهي كافي از تعاليم ديني داشته . اي معرفتي در ميان مؤمنين استبرائت از كفر مبتني بر زمينه
. انند خود را حفظ كرده و عملاً نيز بر برائت از كفر پايدار بمانندهاي مشركان يا شبهات اهل كتاب بتوباشند تا در مقابل وسوسه

 فيكمُ و اللَّه آيات عليَكُم تتُْلَى أَنتُْم و تَكفُْرُونَ كيَف و*  كَافريِنَ إيِمانكُم بعد يرُدوكُم الْكتاَب أوُتُوا الَّذينَ منَ فَريِقًا تطُيعوا إنِْ آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«آيات 
ُولهسر نْ وم متَصعي بِاللَّه فقََد يدإِلَى ه رَاطيمٍ صَتقسدهد كه تبعيت از گروه مخالفان به مسلمين هشدار مي) 100ـ101:عمرانآل(» م

بعد به بيان راهكاري براي  لذا در آيه. شود تا مسلمين دوباره به شرك گرايش يابنداسلام در ميان اهل كتاب سبب مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبررسي نسبت تعليم و تربيت قرآني با ساحات نفس در انسان ــــــــ 

 164/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ترين عامل بازدارنده آنان به سوي شرك در ميان مسملين اصلي )ص(حضور پيامبر اكرم. پردازدجلوگيري از وقوع اين امر مي
با نزول و قرائت پيام وحي بايد گوش . شود تا مسلمين بواسطة ايشان به حق متمسك شوندسبب مي )ص(وجود پيامبر. است

لذا . تواند به پيامبر مراجعه كنداگر تدبر در آيات براي خود فرد راهگشا نبود، مي. دقت در آن تأمل و تدبر كنندفرادهند و با 
اين رجوع در . توانند همواره بدو رجوع كنندمركز ابلاغ و تفسير است و مؤمنين با وجود پيامبر در ميان خود، مي )ص(پيامبر

به خدا و پيامبر اوست و اين رجوع در راستاي دفع شبهه و تقويت دين، اعتصام به خدا و  راستاي فهم پيام الهي در حقيقت رجوع
كسي كه در راه دين اينگونه معتصم شود، به طريق هدايت و رستگاري هدايت خواهد شد و هرگز به كفر و . رسول است

  قلُْ هلْ يستَوِي الْأعَمى«در آية  قرآنقايسة آنان، در توصيف مؤمن و كافر و م). 5/336.: ق1390طباطبائي، (گمراهي دچار نخواهد شد 
النُّور و تَوِي الظُّلُماتلْ تَسه َيرُ أمصْالب از توصيف بينا و كور كمك گرفته است تا نشان دهد مؤمن اگر به حقيقت وحي ) 16:رعد(» و

د تماميت حجت حق و با وجود آيات بينات، تسليم حق كافر كه با وجو. شودالهي رهنمون شود، هرگز به تاريكي كفر دچار نمي
الهي و معارف حق به حقيقت هستي و روابط ان و آيات نيز بواسطة  مؤمن فرد. شود كور مى ي واهي خودها با حجت ؛شود نمى

  ). 11/325: همان( شود بينا مى نظام توحيدي مندرج در آن آگاه شده و
ها در برابر مشركان و پس از ان اعلام جدايي و انفصال قطعي ها و استقامتريپس از توصيه به صبو. جنگ با كافران. 3

هاي مشركان، حكم به جهاد و جنگ با مشركان مشركان و مؤمنان در اعلام اصل برائت، نظر به تمام نشدن آزار و شكنجه
؛ )40:حج(» يقُولُوا ربنَا اللَّه نَصرهِم لقَدَيرٌ الَّذينَ أخُْرجِوا منْ ديارهِم بغَِيرِ حقٍّ إِلَّا أنَْ  ه علىأُذنَ للَّذينَ يقاتَلُونَ بِأَنَّهم ظُلموا و إنَِّ اللَّ«آيات . صادر شد

»معبِما ي ا فإَنَِّ اللَّهوفَإنِِ انتَْه لَّهل ينُ كُلُّهكُونَ الدي تنْةٌَ وتَّى لاتَكُونَ فح ملُوهقات إنِْو يرٌ وصلى لُونَ بوالْم معن ُلاكموم وا أنََّ اللَّهلَما فَاعلَّويرُ  تَوالنَّص معن و «
چنين هم(لام جنگ با كفار است مؤيد اع) 190:بقره(» و قاتلُوا في سبيِلِ اللَّه الَّذينَ يقاتلُونَكُم و لاتعَتدَوا إنَِّ اللَّه لايحب الْمعتدَينَ«و ) 40:انفال(

نظر به استمرار دسيسه و دشمني و اسيب برخي از اهل كتاب به مسلمين و همدستي آنان با مشركان، ). 123و36و5:توبه: ببينيد
و لايحرِّمونَ ما حرَّم اللَّه و رسولهُ و لايدينُونَ قاتلُوا الَّذينَ لايؤمْنُونَ بِاللَّه و لابِاليْومِ الĤْخرِ «حكم قتال با آنان نيز به مسلمين اعلام شده است 

در يكي از آيات مربوط به حكم قتال با مشركين، ). 29:توبه(» دينَ الْحقِّ منَ الَّذينَ أوُتُوا الْكتاب حتَّى يعطُوا الْجِزيْةَ عنْ يد و هم صاغرُونَ
كند كه جنگ علامه بيان مي). 8:انفال(» ليحقَّ الْحقَّ و يبطلَ البْاطلَ، و لَو كَرِه الْمجرمِونَ«كند ن ميعلت اين اقدام را چنين بيا قرآن

باشد؛ دفاع از حق انسانيت با مشركان، چه در جهت دفاع از حقوق از دست رفتة مسلمين باشد، يا در جهت منكوب ساختن كفر 
اسلام در موقعيت تاريخي و مواجهة با آن مردمان و آن عصر متضمن جنگ با مخالفان نيز  چنين، ماهيت دعوت بههم. است

   ).2/62.: ق1390طباطبائي، (بوده است 
اي ه وعدهكند كه اين جملعلامه بيان مي) 55:عمرانآل(» يومِ القْيامةِ  و جاعلُ الَّذينَ اتَّبعوك فَوقَ الَّذينَ كفََرُوا إِلى«در تفسير آية 

داده است كه طبق ان، پيروان او بر كافران غلبه يافته و اين تفوق تا قيامت دوام خواهد ) ع(است كه خداوند به حضرت عيسي
استفاده كرده نيز بدان جهت است » الَّذينَ كفََرُوا«و» الَّذينَ اتَّبعوك«بجاي ذكر پيروان و مخالفان آنها از عناوين  آنكهدليل . يافت

در . كه بفهماند علت غلبة گروه اول بواسطة پيروي از حق و دليل شكست گروه دوم بواسطة انكار حق صورت گرفته است
بلكه با ظهور اسلام و . لذا محتواي اين آيه، انحصار در مسيحيان ندارد. نتيجه، اتباع از امر رسول متضمن وقوع پيروزي است

. ر كفر براي مسلمين مطرح خواهد بود و شرط اين پيروزي در اتباع از حق استنسخ مسيحيت، موضوع اتباع از حق و غلبة ب
آيه متعرض اين واقعيت است كه حجت و . مراد از تفوق حق بر كفر در اين آيه نيز به معناي تفوق در حجت و منطق است
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شوند و در ز پيروان حق در دنيا عذاب ميدر نتيجه، كافران با شكست ا. يابدمنطق پيروان حق بر كافران تا روز قيامت تفوق مي
  ). 208ـ3/209.: ق1390طباطبائي، (بينند آخرت نيز به حكم حق به آتش جهنم كيفر مي

دهد كه كريم هم چنين در خصوص قطعيت غلبة حق بر كفر و غلبة مؤمنين بر كافران به گروه مؤمنان اطمينان مي قرآن
 القْتَالِ علَى الْمؤمْنينَ حرِّضِ النَّبِي أيَها يا«وانند بر يك جمع دويست نفره از كفّار غالب آيند تيك گروه بيست نفره از مؤمنان صابر مي

يعني نسبت مؤمن ). 65:انفال(» لَايفقَْهونَ قَوم همبِأَنَّ كفََرُوا الَّذينَ منَ أَلفًْا يغْلبوا مائَةٌ منْكُم يكُنْ إنِْ و مائتَيَنِ يغْلبوا صابِرُونَ عشْرُونَ منْكُم يكُنْ إنِْ
حقيقي در كارزار در قبال كافران، نسبت يك نفر به ده نفر است؛ زيرا كافران افرادي هستند كه بزرگي و قدرت حق را درنيافته و 

. نيروي فوق خداوند وجود ندارد شود و هيچ قدرت و همة اقدامات گروه مؤمنان بواسطة ايمان به خدا انجام مي. بدان كافرند
بدست آوردن نيروي ايمان نيز . آوردايمان به خدا نيرويي است كه هيچ قدرت ديگري معادل آن نبوده و در برابر آن تاب نمي

و كرداري ) مانند حسن خلق و اخلاق نيكو(شود تا صفات پسنديده رفتاري مبتني بر فهم صحيح از دين است كه سبب مي
مؤمنين در جنگ با كافران تنها به پيروزي دست خواهند يافت؛ زيرا فرد چه . در او بروز و نمود يابد) عت و استقامتمانند شجا(

اين در حالي است كه كفاّر مرگ را . كشته شود و يا پيروز شود، در راستاي رضاي حق بوده و مستوجب پاداش از جانب اوست
. اندلذا همواره در معرض شكست و نابودي. كنندر قواعد مادي صرف تعيين ميشان را نيز مبتني بدانند و پيروزيشكست مي

همين روحيه در كافران سبب شد تا در جنگ بدر با كشته شدن هفتاد نفر از كافران به دست مؤمنين، بقية كفار از ميدان نبرد 
  ). 9/122.: ق1390طباطبائي، (متواري شده و پيروزي را براي مؤمنين واگذارند 

كريم علاوه بر توصيه به الگوهاي رفتاري در قبال  قرآنخداوند در . قرآناحكام مربوط به نحوة تعامل با كافران در ) ج
احكامي كه مشخصة . مشركان، احكام و قواعد كلي را دربارة نحوة مواجهه و تعامل ميان مسلمين با كفار وضع كرده است

احكام قواعد كلي و قطعي هستند كه . شوداري غالب جامعه اسلامي تلقي ميمسلمين در مواجهة با كافران است و خصيصة رفت
كريم، از  قرآندر . كندها در جامعه متمايز ميدهد و آن را در مقايسه با ديگر گروهبه رفتار و رويكرد جلمعة اسلامي جهت مي

نهي از دوستي و روابط نزديك : اشاره كرد توان به پنج حكم و قاعدة كليحيث الگوي تعاملي ميان مسلمانان با كافران، مي
مسلمين با كافران، نهي از طلب مغفرت و استغفار براي كافران، منع ازدواج و پيوندهاي سببي ميان مسلمين و كافران، جواز 

در ادامه تفصيل اين موارد . اسير گرفتن از ايشان در جنگ و در نهايت حكم به پيروي از حق، ولو فاعل آن حق فرد كافرد باشد
  .  بيان خواهد شد

ء إِلاَّ  شَي لايتَّخذ الْمؤمْنُونَ الْكافريِنَ أَولياء منْ دونِ المْؤمْنينَ و منْ يفعْلْ ذلك فَليَس منَ اللَّه في«در آية  قرآن. نهي از دوستي با كفار. 1
شامل اهل (كند كه مسلمانان نبايد با عموم كافرين بيان مي) 28:عمرانآل(» ه نَفْسه و إِلَى اللَّه المْصيرُتتََّقُوا منْهم تقُاةً و يحذِّركُم اللَّ أنَْ

در عوضĤن و بجاي آنان، از ديگر مؤمنين در جامعة ايماني بهره برده و به اطاعت خدا و . دوستي داشته باشند) كتاب و مشركين
رود و چنين، اين واژه در معناي حب نيز به كار ميهم. كلمه به مالكيت تدبير امر است دقيق ولايت در معناي. رسول او درآيند

به اين صورت كه غالباً ولايت دوستي بر دوست ديگر بواسطة علاقة وي بود بر . كثرت استعمال در اين معنا نيز شيوع دارد
دهند و از ن نيز بواسطة حب اين اجازه را به يكديگر ميچنان كه دوستاهم. اينكه در امور دوست خود به نفع او تصرف كند

در نتيجه، دوستي مؤمن و كافر سبب امتزاج روحي شده و تمايلات ان دو كه به . گذارنديكديگر تأثير گرفته و بر يكديگر اثر مي
  . شود تا فرد مؤمن به گمراهي گرايش يابدلحاظ اعتقادي معارض يكديگر است، سبب مي
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اي به اين مطلب است كه با حضور مؤمنين ديگر، اين اتفاق دوستي و مودت اشاره» منْ دونِ الْمؤمْنينَ«، عبارت از سوي ديگر
بايد مؤمن و  است؛اجتماعى و به اصطلاح نوع دوست  يمسلمانادعا كند كه  فردي اگر. وجه و نادرست استبا كفار بسيار بي

و با مؤمنين  دو زمام امور جامعه و زندگى جامعه را به او بسپار داينكه كافر را دوست بداراما  .داندازه دوست بداريك كافر را به 
. متمايز استو از مؤمنين جدا و  شتهبا كفار سنخيت دا آن فرد، اين بهترين دليل است كه داى نداشته باش هيچ ارتباطى و علاقه

صفت نيز سرايت اين دو  فاصله و تضاد به دارندگان  اين قهراً د ودارن اساسي با يكديگر تىيو صفت كفر و ايمان تضاد و بينوند
 .متفاوت استراه سلوك و ساير شؤون حياتى آن دو  .كند جدا مىيكديگر آن دو را از نظر معارف و عقائد و اخلاق از  لذا .كند مى

يكي از ديگري اثر گرفته و  آنكه ممكن نيست؛ مگرولايت و پيوستگى بين آن دو امكان تحقق كه  اين استنتيجه اين جدايى 
او  خواص و آثار ايمان شود تاسبب مياين ولايت  ،باشد يكفار ولايت وفرد مؤمن  كه بين دوزماني . به ديگري متمايل شود

  ). 151ـ3/153.: ق1390طباطبائي، ( تضعيف شده و به تدريج ايمان وي تباه شود
شود كه دوستي با كفار همانند متذكر مي قرآنكفاّر بجاي مسلمين در ارتباط، علاوه بر نهي از دوستي و پرهيز از جايگزيني 

 اللَّه سخطَ أنَْ أَنفُْسهم لَهم قدَمت ما لبَِئْس كفََرُوا الَّذينَ يتَولَّونَ منْهم كثَيرًا تَرَى«دشمني با دين خداوند بوده و مستوجب عذاب الهي است 
هِمَليع و ذَابِ يفْالع مونَ هدخَال * و نُونَ كَانوُا لَوْؤمي بِاللَّه و النَّبِي ا وأُنْزِلَ م هَا إِليم ماتَّخذَُوه اءيللَ أَونَّويرًا كَكث منْهقُونَ ماگر ). 80ـ81:انفال(» فَاس

اينكه افرادي با دشمنان . كردندآن را تحقير و تضعيف نمي مؤمنين به ارزش دين خود آگاهي داشتند، از طريق دوستي با كفاّر
همين . ها غفلت دارندكنند، بدين دليل است كه از ان اعتقادات دست برداشته و نسبت بداندين و اعتقادات خود دوستي مي

به همين دليل، اين . ختپذير خواهد ساگرايش و ارتباط سبب تضعيف آيين و عقيده آنان خواهد شد و جامعة ديني آنان را آسيب
  ). 78ـ6/79.: ق1390طباطبائي، (عمل ايشان مستوجب كيفر و عذاب الهي است 

كريم در بيان  قرآن. چندان كه شامل پدر و برادران مؤمنين نيز مي شود. نهي از دوستي و ولايت كفار صريح و جدي است
» الظَّالمونَ هم ئكفَأُولَ منْكُم يتَولَّهم منْ و الإْيِمانِ علَى الْكفُْرَ استَحبوا إنِِ أَولياء إخِْوانَكُم و آباءكُم ذُوالَاتتََّخ آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«فرمايد اين نهي مي

فرد نيز به همين دليل شامل پدر و برادر . بر اين اساس، ملاك ترك دوستي و ولايت كفار يك ملاك عمومي است). 23:توبه(
شود تا فرد از اعتقادات خود عدول كرده و امور خود را تابع تمايلات عاطفي سامان دهد و از علاقه و پيوند سبب مي. شودمي

لذا به مؤمنين . سازداين مداخله و تصرف در طريق حقف فرد را از حقيقت دين خود منحرف مي. اصول اعتقادي تنزّل كند
اينكه در ميان اعضاي خانواده به پدر و برادر . روي ايشان را مانع شوداز اين رابطة انحراف و كج متذكر شده تا از طريق اجتناب

اشاره شده بدان جهت است كه از طريق آنان احتمال رخنه در ايمان افراد وجود دارد؛ اما از ناحية زن و فرزند انسان چنين 
  ). 9/206.: ق1390طباطبائي، (خطري وجود ندارد 

 قبَلكمُ منْ الْكتَاب أوُتُوا الَّذينَ منَ الْمحصنَات و الْمؤمْنَات منَ الْمحصنَات و [...] الطَّيبات لَكُم أحُلَّ اليْوم«در آية . زدواج با زنان كافرمنع ا. 2
) 5:مائده(» الْخَاسريِنَ منَ الĤْخرَةِ في هو و عملُه حبِطَ فقََد بِالإْيِمانِ يكفُْرْ منْ و أخَدْانٍ خذيلَامتَّ و غيَرمَسافحينَ محصنينَ أجُورهنَّ آتيَتُموهنَّ إِذَا

بر طبق اين آيه، زنان مشركان بر مرمنين جايز نبوده و مؤمنين . خداوند حدود مجاز ازدواج براي مسلمين را بيان كرده است
، )اعلام برائت(، انقطاع زباني )گرايش به توحيد(لزوم انقطاع فكري ). 5/203.: ق1390طباطبائي، (دواج كنند توانند با آنان ازنمي

ميان مؤمنين و كافران بدان جهت است كه ) ترك ازدواج(و انقطاع خانوادگي ) ترك دوستي و ارتباط صميمي(انقطاع اجتماعي 
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 167/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

قراري همة اين پيوندها در سطح دروني است؛ و دوماً تعامل با كفار و پيوند با اولاً جامعة ديني براي تحكيم و تقويت نيازمند بر
  . ايشان به هر ميزان هم كه باشد، مترتب آثاري در فرد است كه منجر به آسيب به ايمان و سلوك او در طريق حق خواهد زد

بصورت (كه طلب استغفار براي مشركان  اندبه اين موضوع اشاره كرده قرآنآيات متعددي از . نهي استغفار براي كافر. 3
نُوا أنَْ«فايده است و نبايد براي آنان طلب آمرزش خواست بي) اعمينَ آمالَّذ و لنَّبِيي قُربْى ما كانَ لكانُوا أُول لَو ينَ وشْرِكلْمرُوا لْتغَفسي   دعنْ بم

أحَد منْهم مات   و لاتُصلِّ على«؛ و )6:منافقون(» تَستغَفْرْ لَهم سواء عليَهِم أَستغَفَْرْت لَهم أَم لَم«؛ )113:توبه(» ما تَبينَ لَهم أَنَّهم أَصحاب الْجحيمِ
با وحي أثر بودن اين عمل براي ايشان است؛ زيرا مشكان پس از مواجهة نهي از استغفار براي ايشان به جهت بي). 84:توبه(» أَبداً

. از پذيرش آن سرباز زده و به دشمني و جنگ با خدا و روسل برخواستند) ص(الهي و اعلام ان به ايشان توسط پيامبر اكرم
هاي ها و ستمطبيعي است كه اين افراد با آگاهي از نتايج عمل خود مغرضانه به جدال و انكار روي آوردند و خسارات و آسيب

ناپذير باشد و مواجهة ايشان با نتايج اعمال لذا طبيعي است كه عقوبت ايشان اجتناب. وارد اوردندفراوان به مال و جان مسلمين 
- بر اين اساس، وعدظ الهي بر ايشان محقق. گرفتندخود، ئعدة قطعي خداودن باشد كه آنان در زمان حيات، آن را به استهزاء مي

به  آنكهعلاوه بر . ر آن براي مشركان سودي به ايشان نخواهد رساندتر از دعاي مغفرت براي ايشان بوده و لذا ذكتر و قريب
در غير .شود كه تا زمان حيات خود فرصت دارند به سوي خداوند بازگشت كرده و اعمال نيك در پيش گيرندكافران متذكر مي

  ). 366ـ9/367.: ق1390 طباطبائي،(چيز مانع آن نخواهد بود اين صورت، عذاب الهي بر ايشان قطعيت خواهد يافت و هيچ

در تعاليم اسلامي، به بردگي گرفتن اسراء تنها در جنگ ميان مسلمانان با كفار جايز . جواز به بردگي گرفتن اسراي كافر. 4
ينَ اقتَْتَلُوا و إنِْ طائفتَانِ منَ الْمؤمْن«يابد تا تسليم امر الهي شود در جنگ ميان مسلمين، نزاع با گروه ياغي آنقدر ادامه مي. است

أمَرِ اللَّه فإَنِْ فاءت فَأَصلحوا بينَهما بِالعْدلِ و أقَْسطُوا إنَِّ اللَّه يحب   ء إِلى فقَاتلُوا الَّتي تبَغي حتَّى تفَي  فَأَصلحوا بينَهما فإَنِْ بغَت إحِداهما علَى الْأخُرْى
دشمن محارب، هدفى جز هدف از اين حكم نيز بدان جهت است كه ). 10:حجرات(» المْؤمْنُونَ إخِْوةٌ فَأَصلحوا بينَ أخََويكُمالْمقْسطينَ إِنَّما 

نظر به جدال مداوم و ). 6/345.: ق1390طباطبائي، (د ها ندار نابودى انسانيت و از بين بردن نسل بشرى و ويران ساختن آبادى
علاوه بر اينكه حضور در . گرفتن آنان به بردگي نوعي كاهش نيروي انساني و تضعيف اجتماع ايشان است دشمني مستمر كفار،

تواند اين افراد را متقاعد سازد كه تعاليم اسلامي در راستاي انسانيت و به جامعة ديني و اجبار به تبعيت از اصول اين جامعه، مي
ن ظلم و سختي بر بردگان نيست و احكام اسلامي بسياري، كفارة اعلام را در طبيعتاً تعاليم اسلامي متضم. نفع حيات بشرند

لذا موضوع بردگي كفار پس از جنگ توعي استراتژي سياسي و اقدامي فرهنگي است تا زمينة اتمام . اندآزادي بردگان قرار داده
كند؛ زيرا كفار كه زي مسلمين را نيز تقويت مياز سوي ديگر، امكان تسليم كفار در جنگ و زمينه پيرو. اين نزاع را فراهم آورد

لذا اسارت را بر مرگ و جنگيدن تا پاي . اي جر جان خود ندارندبه آخرت و نظام پاداش اخروي اعتقاد ندارند، در جنگ سرمايه
  .  دهندجان ترجيح مي

شود و دوري و اجتناب از ي ميچنان كه كفر يك اصل عمومي تلفهم. حكم پيروي از حقي كه كافر فاعل آن بوده است. 5
 ،حق. ضروري است، حق نيز اصل و حكمي عام است و تبعيت و اجراي آن ضروري است) حتي پدر و برادر(آن در هر صورتي 

انتصاب حق به خداوندو ). 5/258.: ق1390طباطبائي، ( سر بزند ؛خواهد و از هر كسى كه مى ؛خواهد باشد هر جا كه مى ؛حق است
 منَ فَلَاتَكُونَنَّ ربك منْ الْحقُّ«بدان توجه شده است  قرآناز آن يك اصل اسلامي است كه در بسياري از ايات لزوم تبعيت 

بر اين اساس، به هيچ صورت و در هيچ شرايطي نبايد از حق عدول كرد، ولو اگر ان عمل حق يا سخن ). 147:بقره(» المْمتَريِنَ
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 168/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مسئلة مهم در جامعة اسلامي، لزوم پيروي از حق است و اين امر سبب . تي كافر مطرح شودحق از سوي فردي غيرمسلمان و ح
شود تا ارزش افراد و اعتبار افراد و ميزان اعتماد و ارزش آنان، تنها بواسطة نزديكي يا دوري از حق باشد و هيچ فردي مي

   . بواسطة انتصاب يا جايگاه منزلت متمايزي نخواهد داشت
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 169/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  

 م؛ ودفصل  .4

 با ساحات نفس يقرآنروابط نسبت 
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 170/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

  

  

  

  

  

  . انسان و ساحات نفس: بخش اول. 1

به پرسشي پيشيني در  ترين شكل خود، مستلزم پاسخبحث از زواياي وجود انسان و تعريف حدود و جوانب آن در صحيح
توان مشخص نشود، نمي» 1ت يا چيستي انسانماهي«به اين معنا كه تا رويكرد و پاسخ ما نسبت به موضوع . حوزه فلسفه است

ريزي دربارة  از سوي ديگر، پرداختن به جوانب جهان اجتماعي و طرح. تصوير دقيق و منطقي از زواياي وجود انسان ارائه كرد
اين ضرورت در رويكردهاي . بخشدهاي مختلف، اهميت بحث از چيستي انسان را ضرورت بيشتري ميجوامع انساني در حوزه

امري اجتناب ناپذير است ) چون رويكرد سياسي يا حقوقيهم(و زيستي ـ اجتماعي ) چون رويكرد فلسفي يا دينيهم(متعدد فكري 
و فقدان پرداختن به اين موضوع، سبب ايجاد نهادهايي منفصل از يكديگر در جامعه خواهد شد كه توانايي ) 16: 1386نصري، (

  ). 10ـ11: 1392ديركس، (ستن او را نخواهند داشت حركت انسان به سمت رشد و بهبود زي
اند كه بحث از ماهيت انسان را محوريت در رويكرد فلسفي به بحث ماهيت انسان، سقراط را نخستين فيلسوفي دانسته

يد اگرچه اين بحث در آغاز و روند رشد خود بر نقش محوري انسان در امور خود تأك). 1: همان(خاص انديشندگي بخشيده است 
چون ژنتيك، داشت؛ اما اين رويكرد با رشد و گسترش مطالعات تجربي و زيستي درباره وجود انسان به مباحثي هم

به (دادن به او گويا انسان بصورت مستقل از عواملي كه در شكل آنكهچند. شناختي يا تجارب اجتماعي تقليل يافته است عصب
با اين حال، اين پژوهش در بحث از ماهيت انسان، آن  ).1: 1382تريگ، (كند يمؤثر هستند، زندگي نم) لحاظ زيستي و اجتماعي

كوشد تا به موضوع ماهيت انسان از منظري فلسفي پاسخ گويد؛ زيرا فروكاست وجود رويكرد حداقلي را مدنظر خود نداشته و مي
  . داندانسان به مباحث زيستي را تا حد زيادي تقليل اثبات نشده مي

ترين آنان پرسش از ماهيت نوعي و ساحات تعدي ذيل پرسش از ماهيت انسان نيازمند بررسي است كه مهمهاي مپرسش
وجود انسان و نسبت آنان با يكديگر؛ و پرسش از هويت نوعي و ساحات نفس و نسبت آنان با يكديگر است كه در اين بخش به 

هايي است كه طبق آنها، نوع انسان از ديگر انواع موجودات مراد از ماهيت نوعي انسان ويژگي. بررسي آنان خواهيم پرداخت
شناسي فلسفي، ساحات وجودي انسان مدنظر قرار هاي متعدد نوع انساني، با تمركز بر انساندر ميان ويژگي. شودمتمايز مي

                                                 
كه توسط خانم دكتر مژگان » كريم قرآنبررسي و مقايسه ماهيت انسان از منظر متفكران غربي و «در تنظيم اين بخش، از گزارش پاياني طرح . 1

  . محمدي در گروه الهيات پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگپگاهي به انجام رسيده، استفاده شده است
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 171/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ساحات با يكديگر در ادامه نيز به بررسي نسبت ميان اين . خواهد گرفت كه متشكل از بدن، نفس، روح و ذهن خواهد بود
تك اعضا بحث از هويت نوعي نيز ناظر بر تمايز موجود ميان تك. خواهيم پرداخت تا دقيقا حدود و دامنه هر يك تبيين شود

از منظري فلسفي، مفهوم خود با مفهوم نفس قابل انطباق . به خوبي قابل درك است» خود«گونه انساني است كه با مفهوم 
در . ز هويت نوعي از نفس و ساحات آن سخن گفت و به روابط موجود ميان اين ساحات پرداختتوان ذيل بحث ااست و مي

و بحث ماهيت نوعي؛ و ناظر بر ) در تمايز نوع انسان با ديگر انواع(نتيجه ماهيت يا چيستي انسان در اين فصل ناظر به رويكرد كلي 
نتايج اين شناخت براي بررسي . نوعي مورد بررسي قرار گرفته است و بحث از هويت) در تمايز ميان اعضاي اين نوع(رويكرد جزئي 

  . بدان خواهيم پرداخت ادامهي امري ضروري است كه در قرآناين مفاهيم در دستگاه ديني و رويكرد 
  
وه اين تمايزات وج. ماهيت نوعي اشاره به تمايزات نوع انساني نسبت به انواع ديگر موجودات دارد. ماهيت نوعي انسانـ 

شناسي فلسفي، ناظر بر رويكرد فلسفي در انسان. باشدرا دارا مي... مختلف فيزيكي و زيستي، رواني و ذهني، فلسفي و تعقلي و 
هنگام بحث از ساحات وجودي انسان به چهار ساحت بدن، . تمركز بحث ماهيت نوعي ناظر بر ساحات وجودي انسان است

اگرچه در برخي رويكردها، بعضي . ها پرداخته شده استهاي فلسفي بدانر سنتشود كه در سي نفس، روح و ذهن اشاره مي
اند، اما در كل رويكردهاي فلسفي، از اين چهار ساحت نام برده اند؛ يا برخي ساحات نفي شدهساحات اصل  يا فرع قرار گرفته

نكته مهم دربارة . نظر شده استنها صرفشده است و متناسب با مشرب و منش فلسفي به آنها پرداخته شده يا از برخي از آ
بحث از اين ساحات در ذيل ماهيت نوعي انسان در اين است كه وجود اين ساحات در انسان از حيث تمايز با ديگر موجودات 

به اين معنا كه ديگر موجودات . قطعي است اما اين موضوع به معناي نفي وجود اين ساحات بالضروره در ديگر موجودات نيست
در نتيجه، اين . از انسان و ديگر موجودات متمايزند) جسمانيت(باشند اما در اين سطح يز مثلاً واجد ساحت بدن يا جسم مين

   .كنندشوند اما اصل وجود آن را از يكديگر نفي و سلب نميگر وجه مميزه موجودات از يكديگر تلقي ميساحات بيان
  
مراد از . شناسي فلسفي استترين مباحث در انسانانسان، يكي از مهمموضوع ساحات وجود . ساحات وجود انسانـ 

هاي وجود انسان دارد كه در كنار تمايزبخشي به وجود انساني، ها، ابعاد يا لايهترين جنبه ساحات در اين كاربرد، اشاره به اصلي
نظري ميان فلاسفه دربارة تعداد، ترتيب و در رويكردهاي فلسفي، اتفاق. بخشي اين وجود نيز تأثير فراواني دارنددر هويت

ها ناظر بر اين پرسش. دو پرسش كلان ذيل بحث از ساحات وجودي انسان مطرح است. چگونگي ساحات انسان، وجود ندارد
فقط يك صفت را در انسان  )گراوحدت(ساحتي معتقدان به تك. ساحتي يا چندساحتي بودن انسان استرويكرد معتقدان به تك

معتقدند انسان در مقايسه با ديگر موجودات، دو يا چند صفت ) گراكثرت(دانند و پيروان چندساحتي يز از ديگر موجودات ميمتما
) شمارش صفات متمايز؛ و ب) الف: توان از دو حيثرا نيز مي) گراكثرت(از سوي ديگر، پيروان چندساحتي . باشدمتمايز را دارا مي

گرا تمايل و كششي به رويكردهاي ماده). ٢٤-٢٣ :٢٠٠١ ,Broad(مايز، به دو دسته تقسيم كرد تضاد يا عدم تضاد صفات مت
. اندهاي خود در تلاش براي اثبات اين مسئلهساحتي بودن انسان دارند و جريانات بعدي متأثر از آنان با يافته سمت باور به تك

دارند كه جداي از تعداد و چگونگي، وجود انسان را مشتمل بر در سوي ديگر، معتقدان به چندساحتي بودن وجود انسان قرار 
نسبت ) تعداد و چگونگي ساحات؛ و ب) الف: در رويكرد چندساحتي، دو پرسش اصلي مطرح است. دانندبيشتر از يك ساحت مي

داشته و ) سفه كلاسيكخصوصاً فل(رويكرد چندساحتي، وفاق بيشتري با رويكردهاي فلسفي . اين ساحات با يكديگر در وجود انسان
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اين پژوهش با رويكرد شمارش صفات در دسته پيروان چندساحتي قرار . در طول تاريخ بيشتر مورد توجه فيلسوفان بوده است
  . دارد

چندان كه تعدد . هاي متأخر فلسفي وجود ساحات و تعدد آنان با ترديدهاي جدي روبرو شده استبا اين حال، در سنت
با اين حال، نظر به اهميت شناخت . ن و بدن تقليل يافته و ساحت روح با ترديد و انكار روبرو شده استساحات به دوگانه ذه

جوانب كلي وجود انسان در رويكردي كلان، اين پژوهش خود را ملزم به معرفي و تعريف ساحات وجود انسان دانسته و به 
هويت نوعي نيز وجود ساحت نفس و ساحات آن را مفروض در بحث از  آنكهچند. رويكرد كلاسيك فلسفه وفادار مانده است

ساحات نفس و كاركرد آنان در رويكردهاي جديد نيز محل مناقشه است و در برخي رويكردها،  آنكهضمن . دانسته است
ردها در نتيجه، بحث از دامنه و كارك. تقليل يافته است) مثلا ذهن(ها محوريت يا تجميع آنان ذيل بحث نفس به ديگر ساحت

ناظر بر مباحت  آنكهضمن . لزوماً به معناي طرح مباحث قطعي علمي نيست) وجود انسان يا نفس انساني(ذيل ساحات متعدد 
در ادامه، چهار . باشند، اين مباحث بكلي مطرود يا مردود نيز نمي)خصوصاً در رويكردهاي فلسفي ـ ديني(چنان مطرح كلاسيك هم

  . خواهد شد و نسبت آنان با يكديگر مورد بررسي قرار خواهد كرد ساحت اصلي براي انسان معرفي
بجز تعداد . بدن، سرشت مادي انسان است و شناخت آن براي افراد بصورت بديهي قابل درك است. ساحت بدن .1

اين . معدودي از شكاكين نسبت به وجود عيني خارجي جهان، همه به وجود محسوس و ملموس بدن باور دارند
ترين ساحات وجود انسان است كه نمود تمامي تمايزات فيزيكي و ظاهري انسان با ديگر انواع يساحت، ضرور

هاي فلسفي از در ميان تلقي. شوداز آن ياد مي» شأن پديداري«شود كه در بيان فلسفه با نام موجودات تلقي مي
البته توجه به ماهيت ابزاري . اندشتهساحت بدن، برخي تمايل به پست دانستن آن دارند و برخي نيز آن را گرامي دا

بدن براي ديگر ساحات وجود انساني امري پذيرفته شده است، اما نوع رجوع و مواجهه با آن منجر به ايجاد دو 
انگاري در نگرش فلسفي بسيار هرچند كه رويكرد پست. شده است» شماريمحترم«و » انگاريپست«جريان 

را در اعتلاي سطح حقيقي وجود ) و نه تهذيب عقلاني(رد كه رياضت شديد نفس گرايي عرفاني دامتفاوت با مذمت
  . شماردانسان محترم مي

در . نفس در تعريفي كلي، عبارت است از هستي، وجود، جوهر و وجودي كه مقوم حيات بدن است. ساحت نفس .2
اين . شودق جسم تلقي ميرويكردهاي كلاسيك فلسفي، بدن ابزار نفس است و نفس واسط مدركيت روح از طري

هاي متأخر كلاسيك فلسفي نيز در سنت آنكهچند. هاي بسياري روبروستتوصيف در حوزه انديشه و فكر با دشواري
در رويكردهاي جديد فلسفه، به دليل ابهام دروني در توصيف و . وجود ندارد» نفس«و » روح«تفكيك دقيق ميان 

هاي كلاسيك، خصوصاً رويكردهايي كه معتقد در سنت. يافته است چيستي نفس، اين ساحت به بحث ذهن تقليل
به ساحت ذهن نيستند، تفكر و تعقّل، قابليت شناخت و اعطاي حركت به جسم يا بدن از عملكردهاي عمده ساحت 

غلبه با . سازداي از حيات را داراست و نفس اين قابليت را به عينيت بدل ميبدن صورت بالقوه. شودنفس تلقي مي
هاي كلاسيك افلاطوني و ارسطويي در فلسفه، ايدة نفس  رويكردهاي عقلاني و عدول از مباني ديني و سنت

ساحت «با » تشخصّ فردي«نگري ميان بحث از مفهوم بطوركلي، رويكرد همسان. دستخوش تحولات جدي شد
ن مفاهيم و كاركردهايي است ، اعم از جسمانيت انسان بوده و متضم»تشخصّ فردي«مفهوم . وجود است» نفس
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وجه برجستة رويكردهاي نوين در عدم پرداخت و رد وجود چنين . است كه فلسفه كلاسيك براي نفس برشمرده
اند كه كاربرد نفس در متن ديني هايي از منظر زباني نشان دادهدر رويكرد ديني، پژوهش. ساحتي در انسان است

؛ رئوف، 1379؛ شاكر، 196ـ12/199: 1368مصطفوي، (خّص و فرديت انسان است ، معادل معنايي براي اشاره به تشقرآن
1397.(  

و بدن پرداخت ) ذهن(انگاري نفس مند، به بحث دوگانهدكارت اولين فيلسوفي بود كه به صورتي نظام. ساحت ذهن .3
عروف است، دكارت انگاري جوهري مدر اين رويكرد كه به دوگانه). ٣٧٤ :٢٠٠٨ ,Rozemond؛ 192: 1384دكارت، (

شود، ذهن را همة آن با تكيه بر محور تفكر كه در فلسفة او محور اصلي خروج از شك و علم به موجوديت تلقي مي
داند كه شك دكارت ذهن يا فاعل انديشه را چيزي مي). 440ـ441: 1384دكارت، . (انديشدداند كه مينفسي مي

- چنين احساس ميخواهد و همخواهد و نميكند، ميسلب حكم مي كند، به ايجاب وفهمد، ادراك ميكند، مي مي

او با اين رويكرد، تمايز جدي ميان كاركردهاي جسماني و ساحت انديشندگي ). ١١-٥ :٢٠٠٦ ,Descartes(كند 
يابد و ساحت انديشندگي بر اين اساس، ساحت كاركردهاي جسماني نفس، به بدن انتقال مي. شودانسان قائل مي

شود و براي در نتيجه، مفهوم نفس در جوهري كه از نظر دكارت ذهن خوانده مي. يابدذهن اختصاص مي آن به
در رويكردهاي متأخر، به دليل ). ٤٩-٣٥ :٢٠٠٦ ,Descartes(شود انديشه در نظر گرفته شده است، هضم مي

ه كاركرد، ماهيت و مسائل نفس و هاي فلسفي و روانشناسي از بكارگيري واژه نفس و يكساني دامن عدم تمايل حوزه
هاي فلسفي يا علمي، كاربرد خود ذهن، موضوع ذهن مصطلح شده است و بحث نفس با خصيصة الهياتي در حوزه

 ). 14ـ16: 1382شيفر، (را از دست داده است 

او، پس از . دو در انسان ناكام بماندانگاري محض دكارتي سبب شد تا دكارت در چگونگي اتحاد آندوگانه
اسپينوزا براي حل مشكل دكارتي، قائل به يك وجود واحد براي انسان شد كه اين وجود، مركب از نفس و بدن است 

اين وجود واحد به عنوان نفس يا به عنوان بدن، به  نفس و بدن يك امر واحدند، اما توصيف). 97: 1388اسپينوزا، (
به اعتقاد اسپينوزا، ). 76و  62: 1389اسكروتن، (يكديگر است  معناي جاي دادن دو نظام جداگانه و غيرقابل قياس با

شود كه در موجود اي از تصورات را شامل ميمتشكل از دو بعد شناختي و عاطفي است و مجموعه) ذهن(نفس 
حالتي ) همانند بدن(نفس ). ٩٢-١/٩١ :١٩٨٥ ,Spinoza(شود متفكر، از واقعيت اشياء موجود در طبيعت ناشي مي

در ادوار ). ١/١٥٣ :١٩٨٥ ,Spinoza؛ 31: 1379استراتن، (هاي خداوند است و از ذات او ناشي شده است لتاز حا
احساس، تخيل، فاهمه و : بعد، كانت از جوهر دانستن مفهوم ذهن عدول كرده و آن را وضعيت تركيبي قوايي چون

ه به عنوان تفكّر، تعقّل، تفهم، احساس، دلالت بر مجموع اعمالي دارد ك» ذهن«بر اين اساس، نام . عقل دانست
ها و تفاسير متعدد از ذهن سبب شد تا رويكردهاي برداشت). 53: 1394پينكارد، (شود شناخته مي... تخيل، ميل، اراده و 

ح بطوركلي، اصطلا. مطرح شود) هماني، رفتارگرايي و كاركردگراييانگاري، اين دوگانه(متعددي درباره نسبت ذهن و بدن 
بحثي كه . به عنوان دو سطح اصلي وجود انساني كاربرد يافته است» بدن«در رويكردهاي فلسفي در كنار » ذهن«

» ذهن«در اين رويكردها، . گيردمورد بحث فلسفي قرار مي» آگاهي«و » ماده«در رويكردهاي جديد در قالب دوگانه 
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شود معرفتي، رواني، ارادي و معنوي را شامل ميبر كل طبيعت و حالات دروني انسان دلالت دارد و همة قواي 
  ). 168ـ169: 1383يوئينگ، (

در رويكرد كلاسيك فلسفه اسلامي، ثبوت ساحت نفس و مفروض گرفتن آن براي وجود انسان، ذهن به مثابه 
است كه آن  اي براي نفس در نظر گرفته شدهاي قوهدر اين رويكرد، ذهن به مثابه. يكي از ابزارهاي نفس تبيين شد

چرخش ). 137ـ8: 1363؛ صدرالدين شيرازي، 3/259.: ق1405سينا، ابن(سازد ها ميرا قادر به درك علوم، معارف و انديشه
فلسفه غرب از مقوله نفس، به ذهن نيز با برجسته ساختن نقش انديشه و اعطاي كاركردهاي فيزيكي به ساحت بدن 

توان از يكي از دو مفهوم يف جايگاه و مختصات براي نفس يا ذهن، ميبر اين اساس، متناسب با تعر. صورت گرفت
با توجه به اينكه بررسي دقيق يا اعتبار علمي اين تفكيك يا تقليل ميان نفس و ذهن جزو مقولات و . عدول كرد

فلسفي شود، دربارة ساحات وجودي انسان، به گزارش توصيفي از آنان از منظر هاي اين پژوهش قلمداد نميپرسش
بندي ساحات نفس در بحث از هويت نوعي فرض دانستن درستي دستهاز سوي ديگر، به دليل پيش. كنداكتفا مي

   .، از تقليل ساحت نفس به ذهن نيز عدول خواهد كرد1انسان

رد باور به روح و قبول ساحتي با اين عنوان، پيش از هر چيز مبتني بر نگرشي ديني است؛ زيرا در رويك. ساحت روح .4
در رويكرد ديني نيز بحث از رو به مثابه امري . علمي يا فلسفي، دلايلي براي اثبات وجود و چگونگي آن وجود ندارد

فاقد توصيفاتي براي ) 58:اسراء(» و يسئلَُونَك عنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوح منْ أَمرِ ربي و ما أوُتيتمُ منَ الْعلمِْ إِلاَّ قلَيلاً«الهي 
هاي الهيات فلسفي به بحث هاي فلسفي، رويكردهاي ديني يا سنتدر بين سنت. هم چيستي و چگونگي آن استف

كتاب (بر اين اساس، مبناي وجود و كيفيت آن، تا حد زيادي از منابع ديني . انددرباره ساحت روح براي انسان پرداخته
زبان (در سنت زباني عرب . اقتباس شده است) ميكريم در الهيات اسلا قرآنمقدس در الهيات مسيحي و يهودي و 

نيز تفكيك و تمايز شفافي بين روح و نفس صورت ) ديني مسلمين و زبان رسمي جهان اسلام و فلسفه اسلامي
تواند نفس را در نتيجه، تعريف روح به وجه مميزه موجود زنده از غير زنده نيز مي). 48ـ53: 1397رئوف؛ (نگرفته است 

از سوي ديگر، درباره عموميت وجود روح براي انسان و غير انسان نيز اتفاق نظر جامعي در فلسفه . شودنيز شامل 
ها، به فرض به دليل آگاهي حداقلي از ماهيت روح و دامنه انتساب آن به همه موجودات يا انسان. اسلامي وجود ندارد

 .كنيمتفا ميوجود اين ساحت در معناي بعد كاملاً غيرمادي وجود انسان، اك
  

هاي كلاسيك و نزد فلاسفه متقدم، براي جود انسان ساحات و مراتب متعددي اگرچه در سنت. رابطه ساحات وجود انسان
شده است، اما به دليل تجربه عيني انسان از خود به مثابه يك كلّ واحد، همواره تمام مراتب و ساحات وجود فرض و ترسيم مي

اي در تجربه عيني انساني هاي نظري بتواند سهم يا ريشهشده است تا مفاهيم و تئوريفرض مي واحد منسجمانساني يك كلّ 

                                                 
شناسي و تدوين چارچوب مسئله«شده در گروه الهيات با عناوين هاي علمي انجامها، بر اساس پژوهشبنديتي و صحت اين دستهفرض درسپيش. 1

انسان از منظر  تيماه سهيو مقا يبررس«و ) 1390(» شدن آن هاي كاربرديشناسي و بررسي زمينهعلمي تحقيق در حوزه انسان
  . باشدمي )1395(» ميكر قرآنو  يمتفكران غرب
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نظر به اينكه يك . شودبر اين اساس، پس از تعدد ساحات، ربط و نسبت ساحات در تحقّق كل منسجم مطرح مي. دارا باشد
بط و نسبت آنها با يكديگر در وجود محقق انساني سنت يا يك فيلسوف خاص چه ساحاتي را براي وجود انساني برشمارد، از ر

بر اين اساس، ممكن است ساحتي در نزد يكي از فلاسفه طرح و بحث نشود و يا يكي از ساحات به دليل نقش . گويدسخن مي
  . تر بيان شودو كاربست ويژه، برجسته

حات از طريق او مدرك و مرتبط با عالم ترين نمود وجود انسان دانست كه ديگر ساتوان بدن را بيرونيبطور كلي مي
هاي آگاهي انسان از جهان از طريق اين بدن محل ارتباط كليت وجود انسان با همه تجارب طبيعي است و داده. شوند مي

) empsuchon(در زبان يوناني به موجود زنده امپسوخون . قوام و بقاء بدن در گرو نفس قرار دارد. شودساحت محقق مي
وقتي كسي معتقد باشد كه چيزي به نام . است) psuchê(اين واژه به معناي موجود برخوردار از پسوخه يا نفس . دگوين مي

بر اين اساس، ). 77: 1380نوسباوم، (جان تفاوتي وجود دارد  پسوخه موجود است، فقط به اين معتقد است كه ميان جاندار و بي
البته الهيدانان قرون . هاي بعدي بسيار برجسته استفان متأثر از آن در دورهمنزلت و جايگاه نفس در فلسفه يوناني و فيلسو

بخشي روح به انسان نيز تأثير الهيات مسيحي و موضوع روح در الهيات، بر شأن حياتوسطي مانند آگوستين يا اكوئيناس تحت
  ). ٤٠١ :١٩٠٥ ,Aquinas؛ 187: 1382آگوستين، (توجه كردند 

انسان، بدن بواسطه ويژگي ابزاري و ماهيت تعاملي آن با جهان عيني، ارتباط بسياري با ساحات  در ميان ساحات وجودي
ترين نمودهاي ارتباطي ساحت ذهن با دو ساحت از برجسته. ديگر ساحات نيز در بدن تأثير دارند آنكهضمن . نفس و ذهن دارد

به دنبال ) مانند درك لذت يا درد(مندي يا تأثيرپذيري را دو امري كه مسائل بهره. نفس و بدن، موضوع آگاهي و حافظه است
اي است كه هم يك نظام واحد به مثابه انسان عرضه شود و هم مسائل و شئون گسترة تعاملات ساحات نفس نيز به گونه. دارد

اي ساحات نفس و ذهن لذا همه كاركردها و نموده. متعدد امور انسان در ميان ساحات و عملكردهاي آنان تعريف و تحديد گردد
  . خصوصاً كه موجوديت و بقاء اين ساحات در گروه وجود ساحت نفس است. به نوعي ريشه در ساحت نفس دارد

هاي فلسفي محوريت جايگاه نفس در فلسفه و زبان يوناني و انتقال اين اهميت از طريق بسط فلسفه يوناني در ديگر سنت
بر اين اساس، اگرچه متون ديني به هر دو . شده است) كلاسيك(هاي الهياتي در سنتمنجر به تعيين جايگاهي ويژه براي نفس 

. اند، اما ابهام درباره ماهيت روح، سبب شده تا مباحث فلسفي ذيل موضوع نفس بسط بيشتري يابد مقوله نفس و روح اشاره كرده
به همين دليل در بحث . شودالي از نفس قلمداد ميچندان كه وجه مميزه ويژه انسان در برابر ديگر موجودات، نفس يا سطحي ع
ها و به مراتب نفس و تفاوت در كيفيت آن مراتب به از هويت نوعي به موضوع نفس به عنوان وجه مشترك ويژه همه انسان

   .ها توجه شده استعنوان وجه تمايز ميان انسان
  
پيرامون و ديگر موجودات ي خود را در مواجهه با چهاندر كنار ماهيت نوعي كه انسان تمايز وجود. هويت نوعي انسانـ 

بحث از هويت  .شودها و تمايزات فرد در مقايسه با ديگران تعيين ميسازد، هويت نوعي با اشاره به ويژگي تفكيك و مفهوم مي
در غالب . است به خوبي قابل درك» خود«تك اعضاي گونه انساني است كه با مفهوم نوعي ناظر بر تمايز موجود ميان تك

شناخت خود در سطح خود . شودهاي فكري، موضوع شناخت خود جزو اولين الزامات انديشندگي تلقي ميرويكردها و نگرش
ها ناظر بر بحث هويت نوعي است كه در آن فرد تمايزات و نقاط افتراق خود را كه به نوعي فردي در تمايز با ديگر انسان
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توان ذيل از منظري فلسفي، مفهوم خود با مفهوم نفس قابل انطباق است و مي. شناسدبازمي شود،هاي فردي تلقي ميويژگي
  . بحث از هويت نوعي، از نفس و ساحات آن سخن گفت و به روابط موجود ميان اين ساحات پرداخت

  
خصيصة . استاي برخوردار ر فلسفه و رويكردهاي كلاسيك به انسان، ساحت نفس از جايگاه ويژهد. احات نفسسـ 

كند؛ زيرا اگرچه وجودبخشي و انتزاعي اين ساحت تا حد زيادي نياز به جنبه متافيزيكي انسان را در سنت كلاسيك تأمين مي
ساحت روح نيز به عنوان يكي از ساحات وجود انسان مورد توجه رويكردهاي كلاسيك است، اما فقدان آگاهي درباره آن، ابهام 

 آنكهچند. آورد كه رفع آن جز در پرداخت مفصل به ساحت نفس ميسر نشده استسيك بوجود ميدروني را براي متفكر كلا
هاي متافيزيكي وجود انساني در جوانب ضروري غيرجسماني و جسماني وجود انسان را متقبل شده و همواره پاسخگوي زمينه

بب شده است تا جوانب و زواياي نفس نيز اين جايگاه ويژه نفس و پرداخت مفصل بدان س. رويكردهاي كلاسيك فلسفي است
  . در رويكرد كلاسيك با تفصيل بسياري يحث و بررسي شود

. شدتا پيش از قرن هجدهم ميلادي، رويكرد عمده به موضوع ساحات نفس به دو بخش قوه عالمه و قوه عامله تقسيم مي
به عنوان ساحتي مستقل از دو ساحت معرفتي و ارادي  فيلسوف و روانشناس آلماني، ساحت عاطفه را 1بار يوهانس تتنساولين

تتنس معتقد بود كه براي تبديل يك امر بالقوه و ممكن به يك ). ١٥-١٣ :١٩٨٨ ,Radhakrishnan(شناسايي و معرفي كرد 
به عنوان يك اين امر سبب شد تا محققان به عواطف ). مقدمه: 1390ملكيان، (فعل محقق، عاطفه امري لازم و گريزناپذير است 

رويكردي كه با گسترش مباحث علمي، منجر به ايجاد ترديدهاي جدي درباره تقدم وجودي . ساحت مستقل و مؤثر توجه كنند
بطور خاص، بحث از تقدم (علاوه بر آن، مباحث دربارة نسبت و تعامل اين ساحات با يكديگر . ساحت معرفتي بر ديگر ساحات شد

؛ هوش )٥٨-٥٧ :١٩٩٦ ,Zagzebski: ببينيد(شناسي فلسفي از مسائل عمده در حوزه معرفت) رفتارهاگيري برخي از عواطف در شكل
شناسي گيري معرفت و رفتار در جامعهو نقش امور عاطفي و رواني در شكل) 11: 1380گلمن، : ببينيد(هيجاني در روانشناسي 

ر اين اساس، در كنار دو ساحت عقيده يا معرفت و اراده يا عمل، ب. قرار گرفتمورد توجه  )26: 1383، ]وديگران[عليزاده (معرفت 
ساحت معرفت و عقيده، ساحت : اندبطور كلي، براي نفس سه ساحت زير را برشمرده. توان از ساحت عواطف نيز سخن گفتمي

ان بر موضوعات بندي ساحات و مبتني بودن آنانتزاعي بودن و نظري بودن دسته. عواطف و هيجان و ساحت اراده و عمل
سازد تا در تعريف آنان بر محل و مكان بودن اين ساحات براي معارف، عواطف و اعمال معرفت، عاطفه و عمل، ما را ناگزير مي

  .تكيه كنيم
هاي ما نسبت به خود و معرفت. ساحت معرفت و عقيده ناظر بر شناخت و باورهاي انسان است: ساحت باور و شناخت) الف

. باشندهاي ما از امور، قراردادها، قوانين و همه معارف ما متعلق به اين ساحت مي، آگاهي)مه سطوح ممكندر ه(غير خود 
در اين . ها باور داردكند يا بدانهاي انسان در تعريف فلسفي، همة آن چيزهايي است كه آدمي آنها را تصديق مي باور

، امري كه در حوزه )٢٠١٥ ,Schwitzgebel(ضروري نيست  مفهوم، ضرورتي براي موجود بودن يا نبودن موضوعِ باور
هاي دامنة گستردة باورها و آگاهي). 98: 1383لررِ، (شود شناسي با عنوان لزوم صدق در تحقّق معرفت دنبال مي معرفت

عقايد،  ها،توان همه معرفتهاي مهارتي و تجربي است و به نوعي ميشناختي و آگاهيانسان اعم از باورهاي معرفت
                                                 

1. Johannes Nikolaus Tetens: 1736-1807.  
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هاي مرتبط با اين ساحت ي اين پژوهش، دادهقرآندر رويكرد . هاي مورد پذيرش را در آن جاي دادتصورات مقبول و گزاره
نقطه اصلي مفهم اين . اندي به مخاطب توصيه شدهقرآنها و باورهاي تعليمي هستند كه در لابلاي تعاليم ناظر بر آگاهي

اگرچه تعاليم انگيزشي ساحت . شودين تعاليم با تعاليم انگيزشي و هيجاني فهميده مي، از طريق تقابل اقرآنتعاليم در 
توانند مستلزم باور و آگاهي باشند، اما خاستگاه عقيده در برابر انگيزش براي تفكيك اين دو حالت، در اين  عواطف نيز مي

  . پژوهش لحاظ شده است
هاي اموري كه ناظر بر پديده. طف، هيجانات و احساسات آدمي استاين ساحت ناظر بر عوا: ساحت عواطف و هيجانات) ب

اگرچه (هاي انگيزشي و تهييجي كه مبنايي عاطفي دارند چنين، خاستگاه كنشهم. شودرواني در انسان ايجاد مي فيزيكي يا
بين  بوجود آمدن يا از احساسات و عواطف باعث. نيز مربوط به ساحت عواطف است) كه آن عاطفه يا احساس آموخته شده باشد

دامنه و شمار عواطف و احساسات . رفتن باورها و عقايدي در انسان شده يا بر شدت و ضعف عقايد موجود در او اثرگذارند
اين موضوع خصوصاً در حوزه . سازدآدمي آنقدر متنوع و پرشمار است كه ارائه تعريف توصيفي دقيق از آن را دشوار مي

هاي مطالعاتي كه بر روي عواطف از سوي ديگر، دامنه گستردة حوزه. شوده آن به خوبي آشكار ميعواطف عاميانه و دامن
هاي عامي براي با اين حال، شاخص. سازدكنند نيز ارائه تعريفي واحد را غير علمي ميانساني پژوهش و تحقيق مي

 & Scarantino(شود در نظر گرفته مي) ...ني و درون فردي بودن، تأثيرگذار بر جسم و وضعيت جسما: چونهم(چيستي عواطف 

Sousa, 2018 .(  
هاي عواطف انسان يكي ديگر از دلايل عدم ارائه يك گستردگي دامنه عواطف و مجموعه متعدد، پيچيده و متضاد حالت

گيرد  تواند در ذيل يك توصيف معنايي جايچندان دامنه گسترده احساسات و عواطف انسان، نمي. تعريف واحد است
)Kagan, 2007: 191 .(شود ترس، اضطراب، هيجان و مانند آن، كوشش مي: چونهاي تخصصي روانشناسي، همدر حوزه

دامنه متعارض و متعدد عواطف و تعدد تعاريف موردي، . تا يكي از اين عواطف انساني به روشني تعريف و مشخص گردد
با اين حال، در كنار اين حقايق . بودن تلقي شودفراگير با شرط علمي تواند دليل موجه براي ارائه يك تعريف واحدخود مي

توان ترسيم كرد كه تا حدي احساس متعدد انسان را ذيل هاي عامي را نيز ميعلمي و تعدد و گستردگي مباحث، ويژگي
توان انات، ميبر اين اساس، در رويكرد عام به موضوع چيستي عواطف و هيج. مجموعه بزرگ عواطف انساني جاي دهد

در جسم و  هاي دروني و رواني انسان نسبت به  امور بيروني يا دروني دانست كه قابليت تغييرات و دگركونيآنها را واكنش
در اين پژوهش، براي شناسايي مصاديق ذيل ساحت عواطف بر مقولات احساس، عواطف، . باشندروان انساني را دارا مي

هاي متمايز و در نتيجه، تعاليم متمايزي كريم، بتوان خصوصيت قرآنشد تا در مطالعه متن هيجان و انگيزش تأكيد خواهد 
  . را در مقايسه با ساحت باور و عقيده مشخص كرد

دادهاي عملي انسان است كه بر تحقق و گرايانه و برونساحت كنش و كردار ناظر بر وجه عمل: ساحت كردار و عمل) ج
ها و  هاي رفتاري و گفتاري انسان، نمودهاي عملي است كه بواسطة بينشانواع كنش. دعينيت افعال آدمي توجه دار

تأثير دو  داد تحتساحت عمل براي تحقق و برون. يابدها و تحريكات عاطفي انسان بروز ميهاي متعدد يا انگيزشانديشه
ها هاي عملي و توصيهم مربوط به كنشدر اين پژوهش، تعالي. ساحت اعتقاد و باور و ساحت احساس و عواطف قرار دارد

   .گيرددربارة اعمال و افعال، جزو اين ساحت قرار مي
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بطور كلي، ساحات نفس با وجود تفكيك نظري در رويكردهاي كلاسيك، در انسان نمودي منسجم . ساحات نفسرابطة ـ 
نمود يكپارچه اين امور در  آنكهعلاوه بر . سازدپردازانه ميچندان كه اين تفكيك را بيشتر تئوريك و نظريه. و يكپارچه دارند
در رويكرد روانشناسي شناختي آلبرت . كندها و تقدم و تأخر ميان اين ساحات را به يكي از مسائل جدي بدل ميانسان، نسبت

) هافتارها و كنشر(و عملكردها ) هارويكردها و ارزش(ها ، نگرش)عقايد و باور(ها  ، اين ساحات در سه سطح كلان بينش1اليس
اي كه عملكردها شديداً متأثر از بگونه. كاملاً پيوسته و منسجم است) به ترتيب(نسبت اين سه سطح . قابل تفسير است

تأثير باورهاي انسان شكل ها و رويكردهاي افراد به مسائل نيز تحتاز سوي ديگر، نگرش. ها و رويكردهاي انسان است نگرش
  . داندرا در تحقق رفتارهاي فرد بسيار مؤثر مي) هامرتبه بينش(نظام باورها اليس جايگاه . گيردمي

همچنين، بسياري از . هاي انساني استها و برداشتبه اعتقاد وي رفتارهاي انساني به شكل مستقيمي ناشي از نگرش
طه تجربه و درك شرايط محيط واس عواطف انساني، چه آنهايي كه ناشي از حالات دروني انسان هستند و چه آنهايي كه به

اليس در مطالعات خود به اين نتيجه .  گردند ها و باورهاي انسان باز ميشوند؛ به شكل مستقيمي به نگرشبيروني حاصل مي
به عبارت ديگر، اختلالات . رابطه نزديكي با عقايد نامعقول دارند] افراد[تقريباً تمام اختلالات هيجاني «: رسيده است كه

بر ). 16: 1382اليس، (» هاي خود غلبه كرد رنجوري توان بر روانعمدتاً معلول تفكر نادرست هستند و با تغيير فكر مي هيجاني
اين باورها، نوع نگاه و رويكرد انسان نسبت . دهنداساس اين رويكرد، حوزه تعاليم معرفتي و بينشي، باورهاي اساسي را شكل مي

اين موضوع در حوزه . زندو انسان تابع اين رويكردها، به رفتار در سطوح متعدد دست مي) هانگرش(بخشند به امور را سامان مي
هاي انساني را ها، ارزشدهند و اين واقعيتهاي انساني را سامان ميفلسفي به اين صورت است كه در انسان، واقعيات معرفت

  . گيرنداو قرار ميهاي انساني مبناي عمل و در نهايت، ارزش) هانگرش (سازند مي
اي نادرست در هايي است كه بر مبناي باورهاي اساسي و پايهرنجورييابي سطحي از روانرويكرد اليس بيشتر ناظر بر ريشه

هاي عاطفي انسان است و همة رويكردهاي عاطفي مثبت را اين رويكرد ناظربر سطحي از كنش. انسان شكل گرفته باشند
تواند مشتمل بر بندي او نيز انطباق كاملي با ساحت عواطف ندارد و ميها در تقسيمسطح نگرشچنين، هم. شودشامل نمي

با اين حال، تأكيد او بر ساحت معرفت و باور در تحقق امور به نوعي ناظر بر تقدم عقيده و . هاي عقلاني نيز باشدبرخي نگرش
شناسي از اهميت بسياري موضوعي كه در حوزة معرفت. باور بر ديگر ساحات انساني در راستاي تحقق كنش انساني است

او بر اين . خاستگاه توجه به اين مسئله و ترديد نسبت به اين تقدم در رويكرد ويليام جيمز به خوبي مشهود است. برخوردار است
همواره داراي باور است كه باورهاي انسان در بسياري از اوقات، متأثر از سرشتي عاطفي ـ ارادي است و همة باورها 

پس جيمز، اين رويكرد كه براي رسيدن به معرفت، همواره بايد تأثير ). ١١-٨ :١٩٣٧ ,James(هاي استدلالي نيستند  پشتوانه
زاگزبسكي نيز با نادرست دانستن اين . دهي به باور حذف كرد؛ مورد ترديد جدي قرار گرفته استاحساسات و اميال را در شكل

 ,Zagzebski(توان صرف دخالت اميال در روند شناخت را دليلي بر دور شدن از واقعيت دانست كه نمي كندخط سير، تأكيد مي

٥٨-٥٧ :١٩٩٦ .(  

                                                 
1. Albert Ellis: 1913-2007.  
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هاي انساني ناپذير تحقق كنشگيري رفتار از لوازم اجتناببطوركلي، پيوند و نقش مداوم ساحات عقيده و عواطف در شكل
داقي و موردي، نسبتي را براي تقدم يا تأخر يكي از دو ساحت عقيده يا توان در يك بررسي مصاگرچه مي. شودمحسوب مي

هاي متعدد وجود پيچيدگي آنكهضمن . عاطفه برشمرد؛ اما ترسيم اين نظام ترتيبي تا حد زيادي نسبي و نادقيق خواهد بود
ها براي ترسيم تقدم و سنجياساس، نسبتبر اين . داردانسان در يك نظام واحد انساني، ما را از باور دقيق به اين ترتيب باز مي

هاي ايجاد يا تأثير بيشتر ساختن ساحت مؤثرتر و نشان دادن راهتأخر بين اين دو ساحت نسبي بوده و بيشتر در راستاي برجسته
هاي اههاي مؤثرتر و راز آنجايي كه قصد ما بررسي يك الگوي تربيتي است، نيازمند ارائه زمينه. در تحقق فعل خواهد بود

تأثيرگذاري بيشتر خواهد بود و لذا ترسيم تقدم و تأخر با توجه به شدت تأثير در تحقق فعل، از ملزومات ضروري اين پژوهش 
  . خواهد بود

در كنار پيچيدگي بحث از نسبت دو ساحت عقيده و عاطفه در تحقق فعل از حيث تقدم و تأخر، بحث از متأخر بودن ساحت 
ناپذير و قطعي ديگر كاملاً روشن و قطعي است؛ زيرا كنش انسان تابع ساحت عواطف يا عقيده اجتنابعمل به نسبت دو ساحت 

بر اين اساس، . گيري يا تغيير در ساحات عقيده و عواطف اثرگذار باشدتواند در شكلبرايند عمل مي آنكهضمن . خواهد بود
تواند بر ساحات پيش از ست، اما در مرحله تحقق و اثرگذاري مياگرچه كنش در مرحله وقوع مبتني بر ساحات عقيده يا عاطفه ا

خود اثر بگذارد و برآيند عمل به عنوان بازخورد عقيده يا عاطفه، دوباره منجر به تحكيم، تغيير يا حذف عقيده يا عاطفه خواهد 
  .شد
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  ي و ساحات نفسقرآنتعاليم : بخش دوم. 2

. كريم دربارة چگونگي و نسبت تعاملات فرد مسلمان با خانواده و جامعه پرداختيم آنقردر فصل دوم به بررسي آيات متعدد 
كيشان، هم(و جامعه ) والدين، خواهر و برادر، همسر، فرزندان(از خلال آيات بدست آمده مشخص شد فرد در حوزة خانواده 

در بخش دوم فصل دوم، پس از توضيح . باشدتعامل و روابط انساني داشته  يدبه شكل با) ديگركيشان يا اهل كتاب، كافران
ها در انواع ساحات نفس انسان، به بررسي اين موضوع خواهيم پرداخت كه تعاليم ديني در حوزة تعامل انسان با ديگر انسان

ارت به عب. كنندايفا مي) ساحات شناختي، عاطفي و رفتاري(خانواده و جامعه، چه تأثير و نقشي را در نسبت با ساحات نفس 
چه  ؟ وچه رويكردي به ساحت عواطف انسان دارند ؟كنندديگر، تعاليم ديني چه نسبتي با ساحت شناخت در فرد برقرار مي

توانيم به اين پرسش پاسخ دهيم كه ها، ميبا بررسي و مشخص ساختن اين نسبت ؟كنندساختار و الگوي رفتاري را ترويج مي
رويكرد اين تعاليم ناظر بر كدام سطح شدت و توجه  ،و دوماً ؛ي با ساحات نفس انسان دارندچه تعامل ،اولاً قرآنتعاليم ديني در 

طبيعي است كه مشخص ساختن اين نسبت و . كنداي و چطور نقش ايفا ميبيشتري دارد و يا نسبت به هر سطح در چه حيطه
يز ياري خواهد رساند؛ زيرا اگر فردي بخواهد تعاليم و روابط بين تعاليم ديني و ساحات نفس انسان به ما در امر تعليم و تربيت ن

ه هاي ديني حوزه تعاملات انساني را به ديگري انتقال دهد، بايد بداند تعاليم را با چه نسبتي از معارف، عواطف و رفتار بآگاهي
د بتواند به درستي آن امور را محقق ها و قواعد ديني را چگونه در ارتباط با فرد آموزنده قرار دهد تا فرمنتقل كند و توصيه فرد
ي در حوزة تعاملات ميان فردي را در بخش قرآنبحث از نسبت تعليم و تربيت با ساحات شناختي، عاطفي و رفتاري تعاليم . سازد
  . تري توضيح خواهيم دادگيري به شكل مبسوطنتيجه
  

   و ساحت شناخت قرآنتعاليم . 2,1
و ) با ابزار حواس(بتني بر سه سطح متفاوت است كه دو سطح معرفت حسي يا تجربي شناخت يا معرفت در سنت اسلامي م

را معرفت حضوري ) تجربه دروني يا عرفاني(اي معرفت عقلي يا استدلالي را معرفت حصولي و معرفت كشفي يا مكاشفه
تواند مقدمه يا ابزار تحقق مي شود؛ اگرچه كهمشخصاً بحث از دين به عنوان يك سطح مجزا از معرفت تلقي نمي. نامند مي

موضوع مهم در بحث از نسبت دين و تعاليم ديني با ساحت شناخت، نه در تمايزي ويژه و يا . معرفت عرفاني تلقي شود
. شدن به نوعي متمايز از معرفت است؛ بلكه در ماهيت تفسيري و تبييني دين و تعاليم ديني نسبت به شناخت انسان است قائل

ها و كنند و به آگاهيكه دين و تعاليم ديني شناخت و معرفت انسان را با الگو و رويكرد خاص خود بازتفسير مي به اين معنا
. بخشند؛ مثلاً، باران يك مقولة طبيعي و مواجهة با ان از حيث تجربة حسي استآنها فرم و صورت ديني مي هاي مياننسبت

شودو ناظر بر اين امر كه در ج آن براي انسان در الگويي عقلي خير تلقي مياين آگاهي طبيعي و حسي از منظر فوائد و نتاي
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الگوي ديني هر خيري را براي انسان كه . شودشود، به خدا نسبت داده ميالگويي فراتر از اختيار و توانايي و اراده انسان واقع مي
نزول «ر نتيجه معرفت ما از وقوع باران به معرفت د. كندشود را نعمت معرفي مياز سوي خداوند براي او مقدر و محقق مي

  . هاي عقلي يا عرفاني نيز پياده كردهمين الگو را در معرفت. شوددر رويكرد ديني بدل مي» نعمت الهي
هاي انساني را ي، تفسير توحيدي است كه همة معرفتقرآنها در نگرش ديني اسلامي ـ محور كليدي بازتفسير همة معرفت

هايي را البته الگوي تعاليم ديني در كنار بازتفسير، معرفت. كندمعرفت توحيدي و وجود خداوند يگانه بازتفسير مي در راستاي
هايي ناظر بر چيستي امور و جايگاه در سنت ديني معرفت. شوندكنند كه معارف پايه براي تفسير ديگر معارف تلقي ميايجاد مي

ها اين معرفت. هاي انساني فراهم آيدشوند تا مباني براي تفسير همة معرفتوند كه سبب ميشآنها در مواجهة با انسان ارائه مي
ها از آن حيث كه مذهب متفاوتي دارند و تعامل متفاوتي بيشتر وجهة ارزشي و رويكردي دارند؛ مثلاً، معرفت ما نسبت به انسان

املاً يكسان است؛ اما در ساختار معرفت ديني، به جهت تمايز آنها كنند، بطور طبيعي و از وجه انساني كبا سپهر ديني برقرار مي
البته اين تفاوت . كندشود تا دين الگوي متفاوتي را براي مواجهة با آنها ارائه مي ، سبب مي)از حيث ديني(با ما در تفسير هستي 

تشويق و توصيه به سوي تفسير . ؛ دوم)انيجامعة ايم(دين فكر و همتقويت گروه هم. اول: بيشتر ناظر بر دو موضوع عمده است
  . شودكه به رستگاري حقيقي منجر مي) گرايييگانه(واحد 

هايي از جنس ارزش و رويكرد براي تبيين تمايزها و فهم و ايجاد تفسير از بطور كلي تعاليم ديني چه از حيث توليد معرفت
لذا نسبت معرفت و شناخت . ظر ديني؛ هر دو بر تفسير استوار استها از منهستي، يا از حيث تفسير امور و تبيين ديگر معرفت

هاي آن نيز در راستاي تفسير و شناخت تفسيري توان نسبتي تفسيري و بازشناختي دانست كه آگاهيانسان با تعاليم ديني را مي
يز صادق است؛ زيرا آن شناسي و آفرينش هستي نهاي ديني مربوط به كيهاناين موضوع در حوزه معرفت. آيندبكار مي
اين نكته . شوندها نيز در راستاي تفسير وضعيت هستي انسان و در تناسب ارتباط خدا با جهان انساني مطرح و اعلام مي آگاهي

حائز اهميت است كه بحث از ماهيت بازتفسيري تعاليم ديني در نسبت با شناخت، تنها از ان حيث مورد توجه ماست كه در بيان 
لذا بحث از امكان معرفت ديني و حصول معرفت غير تفسيري . ها الگوهايي را ارائه كرده استانسان با ديگر انسان نسبت ميان

در الگوي تعاليم ديني در بحث از تعاملات انساني، نسبت تعاليم ديني و شناخت . در وجه نظري آن، موضوع بحث ما نيست
كند كه ها و تعاملات را از طريق بازتفسير به صورتي ديني بدلل مينسبت هاي انسان ازانساني، نسبتي تفسيري است و آگاهي

  ). مانند دوري از پدر و برادر مشرك(گاه كاملا متفاوت با شناخت طبيعي انسان است 
توان نتيجه گرفت كه نسبت تعاليم ديني با شناخت در انسان ناظر بر رويكردي تفسيري و بازشناختي بر اين اساس، مي

بخوبي نمايان ) خانواده و جامعه(در خصوص تعامل انسان با ديگر افراد ) يقرآن(ين موضوع دربارة نسبت تعاليم ديني ا. است
چنان كه ماهيت انساني و نسبت طبيعي افراد براي انسان قابل شناسايي است و نزديكي و دوري افراد در روابط هم. شودمي

كند و مثلاً، براي هر فردي ميان پدر ي را از حيث شناخت انسان براي او حاصل ميالگوي معنادارتر) مانند خانواده(تر نزديك
همين شناخت و معرفت انسان در الگوي ديني به نوعي بازتعريف . خود و هر مرد ديگري غير از او تمايز مشخصي برقرار است

نتيجه، والدين منزلتي نزديك به جايگاه حق در . شودتأثير تعاليم ديني بازتفسير و متحول ميشود كه معرفت طبيعي تحتمي
شوند و در صورتي يابند و از سوي ديگر در نسبت با مفهوم عدالت و شهادت به حق، با هر عضو ديگري از جامعه برابر ميمي

تأثير نشيتي با او توصيه شده و مفهوم قرابت انساني او با فرزند تحتكه پدر مشرك و فرزند مسلمان باشد، دوري و عدم هم
  . شوداثر بدل ميرويكرد ديني به امري بي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبررسي نسبت تعليم و تربيت قرآني با ساحات نفس در انسان ــــــــ 
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با توجه به اين خاصيت بازنمايي و بازتفسيري تعاليم ديني در نسبت با شناخت انسان، در بحث از تعاملات انسان با اعضاي 
در ذيل هر يك از در ادامه و . توان الگوي شناختي را ارائه كرد كه در خلال مفاهيم ديني عرضه شده استخانواده و جامعه مي

هم كيشان، اهل كتاب يا ديگر كيشان، (و جامعه ) والدين، خواهرو برادر، همسر، فرزند(هاي تعاملي انسان در خانواده نسبت
پردازيم و به توضيح ساختار بازتفسيري تعاليم ديني در مورد اين به بيان الگوي شناختي از منظر تعاليم ديني مي) كافران
  . رداختها خواهيم پ نسبت
  

در اين اجتماع كوچك مفهوم والد و . خانواده اولين محيط انساني مورد تجربه فرد پس از تولد است. شناخت خانواده. الف
ماهيت خانواده از . رده از حيث تعامل با والدين قرار دارندوالده در مقام خالق و مربي فرد و خواهر و برادر در مقام همراه و هم

فرد پس از بزرگ شدن به تكرار و ساخت مجدد همين . يابدوت اعضاي آن در نسبت با يكديگر معنا ميهاي متفاطريق نقش
نقش فرزندي در خانوادة خود به نقش والد يا مالده بدل . بخشدزند و با نقشي متفاوت به نسل بشري استمرار مينهاد دست مي

ها در گرو تجارب فرد است كه با قرار گرفتن در و درك اين نسبتاگاهي . شده و نسبتي ميان او و فرزندانش ايجاد خواهد كرد
هاي انساني درون خانواده در ساختار كلي نسبت. يابدها و ايفاي نقش در آنها، به اين شناخت و آگاهي دست مياين موقعيت

انسان در آغاز . فرزندي ، نقش)زن و مرد(نقش والديني، نقش خواهر يا برادري، نقش همسري : گيردچهار سطح كلي جاي مي
  . خواهد بود) پدر يا مادر(، يكي از والدين )اگر عرف ازدواج و فرزندآوري را رعايت كند(فرزند است و در نهايت 

به اين معنا كه هر نقش . شودها مشخص ميدر الگوي ديني، مفهوم شناخت از خلال نسبت انسان با هر يك از اين نقش
بر اين اساس، شناخت والدين، . شأني خاص دارد و تعامل با آن ناظر بر آن شأن و جايگاه خواهد بوددر نسبت با فرد، جايگاه و 

تفسيري كه با . همسر يا فرزند متحول نخواهد شد، اما ناظر بر شأن آنها از منظر ديني، در نسبت با فرد تفسير خواهد شد
شايان ذكر است كه با تغيير محور نسبت ميان فرد با . كندمي رويكردي ارزشي ـ ديني، الگوي رفتاري مناسب را بيان و ترويج

به اين معنا كه اگر نسبت فرد با هر يك از اين . اعضاي خانواده، نوع تفسير و به تبع آن نوع تعامل نيز متفاوت خواهد بود
تفاوت خواهد بود؛ مثلاً، تغيير كند، نوع رفتار ماحصل اين نسبت م) هم چون عدالت(ها به نسبت فرد با موضوع ديگري  نقش

نسبت فرد با حق در بحث شهادت در چگونگي تعامل با والدين اثرگذار خواهد بود كه متفاوت با رفتار تبعيت فرد از والدين در 
در ادامه، به تفصيل دربارة نسبت . اين الگو دربارة ديگر افراد خانواده نيز صادق است. الگوي تعاملي والدين و فرزند است

  . اي تعاملي فرد با اعضاي خانواده از منظر شناختي خواهيم پرداختالگوه
  
به عبارت ديگر، نقش آفرينندگي از . شوندافرادي هستند كه سبب تحقق وجودي فرزند مي) پدر و مادر(والدين . والدين) 1

تي از فرزند در دورة ناتواني علاوه بر آن، نقش حمايتي و سرپرس. كنندرا براي فرد ايفا مي) مادي(بخشي وجودي حيث تحقق
در رويكرد شناختي فرد، والدين نقش محوري در بوجود آمدن وي دارند و حمايت ايشان در دورة . وي نيز بر عهدة والدين است

رويكرد ديني با توجه به اهميت و نقش والدين، شأن و منزلت والدين را . ناتواني و خردسالي سبب بقاء ورشد او شده است
نشيني به اين معنا كه از طريق هم. كند تا نقش و جايگاه والدين به شكل برجسته و متمايزي مطرح شودترسيم مي ايبگونه

اگرچه شناخت و آگاهي . بخشدمفهوم احسان به والدين در كنار امر توحيد و ايمان به يگانگي خداوند، جايگاه والدين را ترقي مي
امر احسان . دهديجاد منزلت و شأن براي والدين، نوع معرفت ما از آنان را ارتقاء مياز كيستي والدين امري مشخص است، اما ا
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نشيني اين موضوع با امر به  و نيكي به والدين بواسطة شأن اخلاقي و جايگاه والدين براي افراد امري موجه است؛ اما هم
در نتيجه، شناخت فرد . سبت به ايشان اثرگذار استپرستش خداوند نشان از شأن ويژة منزلتي والدين دارد كه در معرفت فرد ن

  . است) مشروط(يابد كه لوازم متعددي را به همراه خواهد داشت كه يكي از آنها، بحث تبعيت در تعاليم ديني وجه منزلتي مي
شود تا سبب ميهمين جايگاه . كندديني، در كنار قبول شأن و جايگاه والدين، منزلت والايي را براي آنان بيان مي الگوي

شود تا فرد شناخت از والدين را به تبعيت شأني كه سبب مي. آگاهي فرد نسبت به والدين با شأن منزلتي آنان نيز همراه باشد
به اين معنا كه والدين افرادي با جايگاه و شأن ويژه هستند و اطاعت از ايشان به شكل مشروط لازم . مشروط از آنان ملحق كند

راستايي آنان  شوند حدود تبعيت از والدين در هموط تبعيت در معرفت فرد، تابع تعاليم ديني است كه يادآور ميصورت مشر. است
» تبعيت مشروط«و » منزلت«بر اين اساس، شناخت انسان از والدين در الگوي تعاليم ديني با دو عنصر . با طريق حق است
  . همراه شده است

قدرداني و شفقت است؛ زيرا كنند، مفهوم فهوم والدين در دايرة معرفت فرد الصاق ميآگاهي ديگري كه تعاليم ديني به م
 »لوالديك أَنِ اشْكُرْ لي و«هاي خود، قدرداني از والدين را با پيوست قدرداني از خود، به مفهوم والدين افزوده است در توصيه قرآن

هوم احساني و شأن منزلتي آن جاي دارد، اما شكر نيز مانند احسان در اگرچه مفهوم شكر و قدرداني در ذيل مف .)14:لقمان(
بر اين اساس، معرفت . مطرح شده و بدان جايگاهي خاص بخشيده است قرآنپيوستاري از رابطة با خدا و بعد رابطة با والدين در 

  . رد، تبعيتي مشروط و مفهوم قدرداني شكل مي گي)احسان(به والدين مبتني بر منزلتي ويژه 
سازد، رويكردهاي تخصيصي نيز ميهاي اعتباربخش در تعاليم ديني كه معرفت فرد را نسبت به والدين فربه در كنار سويه

به اين معنا كه معرفت نسبت به والدين ناظر بر فقدان پذيرش اسلام توسط . انددر اين حوزه از سوي تعاليم ديني مطرح شده
در نتيجه معرفت نسبت به والدين كافر و خارج از طريق حق با مفهوم . همراه ساخته استايشان را با مفهوم فصل و جدايي 

 أَولياء إخِْوانَكُم و آباءكُم لَاتتََّخذُوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«سازد كه لازمه برخورد با ايشان در انفصال و دوري است والدين خطاكار همراه مي
مفهوم شفقت نيز در مورد آنان متحول شده و مثلاً طلب مغفرت براي آنان  آنكهعلاوه بر ). 23:توبه(» الإْيِمانِ علَى الْكفُْرَ ااستَحبو إنِِ

: توبه( »حليم لَأَواه إِبرَاهيم إنَِّ منْه تبَرَّأَ للَّه عدو أَنَّه لَه تبَينَ فَلَما إيِاه وعدها موعدةٍ عنْ إِلَّا لأَبيِه إِبرَاهيم استغفَْار كَانَ ما و«ناروا و نادرست است 
هاي ديگري و البته نسبت فرد با والدين است؛ لذا در بر اين موارد، توجه به نسبت فرد با حق فراتر و والاتر از نسبت علاوه. )114

اين شهادت به ضرر والدين او باشد و با امر  آنكهشود، ولو تلقي مي موضوع شهادت و پيروي از حق، لزوم شهادت به حق اصل
در نتيجه، همة مفاهيم الحاقي به بحث شناخت والدين در ذيل مفهوم حق و . شفقت، قدرداني و تبعيت از والدين ناسازگار باشد

وع نقش محوري و جايگاه ويژة خداوند و هاي فردي، موضترين عنصر الحاقي به تمام معرفتلذا اصلي. تبعيت از خداوند قرار داد
  . شودچيز از قبل آن فهم و تفسير ميحق در عالم هستي است كه همه

  
. خواهر و برادران در يك خانواده اولين ظرفيت تعاملي براي فرد در جهت مناسبات درون گروهي است. خواهر و برادر) 2
. گيردموضوعات متعدد ديگر در حوزه تعامل با خواهران و برادران شكل مي ، روابط عاطفي، رقابت وزنيها، مطالبات، چانهتنش

سازي زمينه) كنش ميان خواهران و برادران(از اين حيث  خانوادهبه عبارت ديگر، تجربه حضور اجتماعي، از طريق تجربه فضاي 
ق و اثرگذار است و فرد را براي تجربه نهاد طبيعي است كه تجربة اوليه در كنار پيوند عاطفي درون خانواده بسيار عمي. شودمي

شناخت فرد از خواهران و برادران خود بواسطة تجربة زيستة همسان در يك خانواده، مبتني بر خاطرات . سازدتر آماده ميبزرگ
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هومي از بر اين اساس، در كنار فراز و فرودهاي تجربة زيسته، مف. زيستي با آنان استو تجارب متعدد دوران زندگي و هم
) بطور طبيعي(لذا آگاهي انسان از خواهران و برادران خود . عواطف و پيوند و قرابت با شناخت خواهران و برادران همراه است

افرادي كه . البته اين آگاهي به وجه طبيعي خاص اعضاي خانواده فرد است. همواره با عطوفت و احساس همراه خواهد بود
لذا طبيعي است كه اين الحاق . الي و در كنار آنان به عنوان يك خانواده شكل گرفته استتجارب فرد از كودكي تا بزرگس

  . شناختي، ملازم با معرفت فرد نسبت به ديگر افراد چامعه نباشد
، قرآندر رويكرد ديني . دهدميكريم در حوزة شناخت مفهوم خواهر و برادري، بسط معنايي رخ مي قرآندر رويكرد ديني  

اين جامعه در كنار هويت اجتماعي خود، واجد يك . دهندايمان آورده، جامعه مسلمين را تشكيل مي )ص(ادي كه به پيامبرهمة افر
بر اين اساس، همة اعضاي . يابدهويت ديني است كه بر طبق آن، روابط ميان اعضاء مانند روابط درون يك خانواده سامان مي

به اين معنا كه پذيرش اسلام و ايمان به خداوند و تعاليم او در . شوندماني هم تلقي مياين جامعه در حكم خواهران و برادران اي
آياتي . مي كند و اعضا از حيث پيوند و همبستگي به يكديگر مانند يك خانواده خواهند بود خانواده، جامعه را بدل به يك قرآن
 أَعداء كنُتُْم إِذْ عليَكُم اللَّه نعمت اذْكُرُوا و«و ) 11:توبه(» الدينِ في فَإخِْوانُكُم«؛ )178:بقره(» الْمعروُفبِ فَاتِّباع شَيء أخَيه منْ لَه عفي فَمنْ«مانند 
نَ فَأَلَّفيب قُلُوبِكُم تُمحبفَأَص هتمعِانًا بنم اخوت و پيمان برادري امري البته نزد عرب، مفهو. انداز اين دسته) 103:عمرانآل(» إخِْو

اي واحد و با صرف اعتقاد واحد به خداوند و پيامبر او صورت ي اين مفهوم براي جامعهقرآنشده بوده است، اما در رويكرد  شناخته
م نكته مه. يابدكيشي توسعه مي بر اين اساس، مفهوم اخوت و پيوند خواهر و برادي در تعاليم ديني به مفهوم هم. گرفته است

نشين با هاي بهشتي، مؤمنان همداند و حتي در ترسيم جهان پس از مرگ و نعمتاين توسعة معنايي فراگير مي قرآن آنكه
  ). 47:حجر(» سرُرٍ متقََابِلينَ نَزعَنَا ما في صدورهِم منْ غلٍّ إخِْوانًا علَى و«خواند يكديگر در بهشت را نيز برادر مي

علاوه بر  قرآنعناي در شناخت از خواهران و برادران به معناي تغيير در ماهيت اين شناخت نيز هست؛ زيرا مفهوم توسعة م
 آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«كند بسط اين مفاهيم به جامعة ايماني، پيوند حقيقي فرد با برادران خود در خارج از جامعة ايماني را نهي مي

به اين معنا كه برادران مشرك فرد كه شرك به خداودن را بر  ).23:توبه(» الإْيِمانِ علَى الْكفُْرَ استَحبوا إنِِ أَولياء إخِْوانَكُم و آباءكُم لَاتتََّخذُوا
 Ĥنكههم چن. اند، ولايت و دوستي با مؤمنان ندارند و ترك آنان نقطة اوج گذشت در راه تحقق ايمان استايمان به او برگزيده

 إِنَّ منْه تبَرَّأَ للَّه عدو أَنَّه لَه تبَينَ فَلَما إِياه وعدها موعدةٍ عنْ إِلَّا لأَبيِه إِبرَاهيم استغفَْار كَانَ ما و«نيز به اين عمل اقدام كرد  )ع(حضرت ابراهيم
يمرَاهإِب اهلَأَو يمله، در كنار توسعة معنايي در جهت شناخت مفهوم برادري و خواهري در تعاليم ديني، در نتيج). 114:توبه(» ح

لذا الگوي شناختي انسان در اين حوزه نيز از . گيرد كه در راستاي محوريت خداوند در هستي استتخصيص نيز صورت مي
يابد، از غير اين جامعه نيز وسعه ميچنان كه در حيطة جامعة ايماني تسري و تطريق نقش محوري توحيد بازتفسير شده و هم

  . شودسلب مي
به مباحثي از جنس پيوندهاي عاطفي در موضوع روابط  قرآناي و تخصيصي، تعاليمي ديني علاوه بر اين رويكرد توسعه

ناظر بر سطح  كه اگرچه ماهيت عاطفي داشته و) بخش تفسيري روابط باخواهر و برادر: ك.ر(كند ميان خواهران و برادران اشاره مي
اين تأثير . باشند، اما بر شناخت و اگاهي فرد نسبت به مقوله خواهري و برادري نيز اثرگذارندديگري از ساحات نفس مي

نيز از اين زمينه تأثير در جهت عفو و گذشت نسبت  قرآنهم چنان كه . دهدتأثير قرار ميهاي شناختي در فرد را نيز تحت زمينه
توان گفت كه در نتيجه، مي). 178:بقره(» بِالْمعروُف فَاتِّباع شَيء أخَيه منْ لهَ عفي فَمنْ«ايماني بهره برده است  به يكديگر در جامعه
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 185/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

با تأكيد بر بار عاطفي ارتباط ميان خواهر و برادر، در شناخت و تفسير اين مفاهيم نيز سود برده و ملازمت ميان برادري و  قرآن
» إخِْوانًا بنِعمته فَأَصبحتُم قُلُوبِكُم بينَ فَأَلَّف أعَداء كنُتُْم إِذْ«راهي و مساعدت را نيز از ان استخراج كرده است مشاركت و هم

  ). 72:انفال(» النَّصرُ فعَليَكُم الدينِ في استَنْصرُوكُم  إنِِ و«؛ )2:مائده(» والتَّقْوى البِْرِّ علَى تعَاونُوا و[...]  آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«؛ )103:عمران آل(
  
شود كه بسته به جنسيت فرد، براي تشكيل خانواده برگزيده همسر در كاربرد عام به زن يا مردي اطلاق مي. همسر) 3
اده جديد، از اهميت ويژهاي طبيعي است كه اين انتخاب به دليل اهميت و جايگاه ويژه مشاركت در تشكيل يك خانو. شود مي

. ها و اديان مختلف متفاوت و متنوع خواهد بودانتخاب همسر تابع دلايل متعددي است كه ناظر بر فرهنگ . برخوردار است
. تابع نقش و مسئوليت او در خانواده است) در مقام زن يا شوهر(جداي از اين موضوع، نوع شناخت و آگاهي افراد از همسر 

حتي . هاي او در خانواده استاو در قبال همسر و در قبال مسئوليت نكه زن يا شوهر كيست، ناظر بر توصيف نقشتوصيف از اي
چون مهرباني و دلسوزي از خصائصي هم Ĥنكهچنهم. گيردهاي تقابلي شكل ميتوصيفات از خصائص او نيز ناظر بر اين نقش

ماهيت انتخابي و گزينشي در موضوع هسر، بيش از . روداده از فرد انتظار ميداد آنها و در تعامل با ديگر اعضاي خانوحيث برون
كاركردهاي كه معيارهاي افراد را در انتخاب مشخص . ديگر از اعضاي خانواده، تعريف و شناخت ما را كاركردي ساخته است

  . دهدسازد و توقعات آنها را در زندگي مشترك سامان ميمي
و اين همساني را نشانه و ) 21:، روم72:، نحل1:نساء(شود از همساني او از حيث جنس آغاز مي در سنت ديني، شناخت همسر

رسد، مفهوم ديني را به شناخت لذا از حيث همساني در ماهيت، كه براي انسان طبيعي به نظر مي. كندنعمتي الهي بيان مي
، ناظر بر ايجاد منزلت براي زنان است؛ زيرا همساني در اين رسد اين وجه تأكيدي در متن دينيبه نظر مي. كندطبيعي الحاق مي

هاي ديني ذيل در غالب اگاهي. تواند بر يكساني نيز حمل شود و تمايز شأن وجودي ميان زن و مرد را مرتفع سازدآيات مي
هاي انساني و مسئوليتبيشتر بر مفاهيم  قرآنكيد بر وجه انساني مقدم بر وجه جنسيتي است و امر نكاح در أمفهوم همسر، ت

به برابري ماهيت در امر نكاح بيشتر تأكيد بر برابري شأن انساني  قرآنرسد كه توجه لذا به نظر مي. فراجنسيتي تكيه دارد
سنخي و برابري را نعمتي اين هم آنكهضمن . تابدزوجين است و منزلتي از پيش تعريف شده را براي يكي از دو جنس برنمي

  . كندالهي بيان مي
تواند تفسير ماهيت گذاري كه ميارش. گذارانه دارددومين سطح شناختي در تعاليم ديني دربارة همسر، رويكردي ارزش

در اين سطح، موضوع آرامش يافتن با  قرآندو بحث كليدي . نعمت خداوند بودن شريك انسان از جنس خود او تلقي شود
، به آگاهي فرد قرآنگذارانه در اين تفسير ارزش. است) 187:بقره(و مرد  و موضوع پوشش يكديگر بودن زن) 21:روم(همسر 

سكونت، مودت، رحمت و لباس بودن زوجين . كنددهد و بر جنبة رواني و نقش مشاركتي توجه مينسبت به همسر جهت مي
. افزايد بت به مفهوم همسر مياي است كه متن ديني به شناخت و اگاهي فرد نسگذارانههاي تفسيري ارزشبراي يكديگر، گزاره

سبب توسعه شناخت ) توجه به ارزش و جايگاه(شناختي تا پرداخت ارزش) برابري در ماهيت(اين فرايند حركت از سطح انساني 
  . فرد از مفهوم اوليه شريكي براي تشكيل مجدد خانواده خواهد شد

 قرآندر نتيجه، . شوندساحت شناخت انتزاعي محسوب مياند و مفاهيم حول انان در شناختي كلي و غيرمصداقيامور ارزش
در اين معيارها، ). 129و127:، نساء234:، بقره10:، ممتحنه5:مائده(كند كريم مصاديق ديني را به عنوان معيارهاي گزينش مشخص مي

شود ر اين موضوع يادآور ميهايي از نهي را نيز دصورت آنكهعلاوه بر .اي داردخصيصة ديندار بودن و پاكدامني برجستگي ويژه
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 186/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شناختي را از طريق مصاديق عام در نتيجه، آگاهي كيفي و كلي ناظر بر مقولات ارزش). 5:، مائده3:، نور221:عمران، آل23ـ25:نساء(
دازد و پردر اين جايگاه نيز به تفسير و توسعة اگاهي اوليه مي. بخشدعينيت و شفافيت بيشتري مي) هاي دينيبا محوريت اموزه(

يكي از اين . دهد كه در معرفت نهايي فرد از همسر خود دخيل خواهد بودمفاهيم متعددي را حول اگاهي اوليه سامان مي
امري كه نقش كليدي . سعي در ايجاد همجواري آن با مفهوم همسر و رابطة زوجيت است، موضوع عدل است قرآنمفاهيم كه 

بدان ) خصوصاً در بحث تعدد زوجات(آگاهي نسبت به همسر را در مرحله ابتدايي كوشد مي قرآندر تعاملات زوجين دارد و 
  ). 129:نساء(معطوف سازد 

مطرح بوده و با مفهوم همسر و زوجيت پيوند دارد،  قرآناز مفاهيم ديگري در در امر سازگاري و استمرار روابط زناشويي در 
عفو و «و » صلح و خير«، »برقراري قسط و داد«، )گيرديكه در ذيل عدل نيز جاي م(» معاشرت بالمعروف«مفاهيم 

هاي مختلفي از اگاهي را به فرد در نسبت با موضوع همسر اي داشته و جنبههمة اين مفاهيم خاصيت توسعه. است» پوشي چشم
دو سطح مهريه و اي دارد و در ، موضوع تعهد نيز نقش برجستهقرآندر ميان همة مفاهيم در سنت شعائري در . كنندبيان مي

بطور كلي، مفاهيم الحاقي تعاليم ديني به شناخت فرد از مفهوم همسر از سطح . يابداي ميمحدوديت روابط جنسي نمود برجسته
انساني و طبيعي آغاز شده و پس از بيان خصائص و مفاهيم ارزشي، به مفاهيم ضروري جهت تحقق رابطة زوجيت و استمرار 

اي و ابتدايي فرد از اين مفهوم بسيار گسترده و ديني در اين حوزه به نسبت آگاهي زمينه منه آگاهيدا. پردازدمطلوب آن مي
در . كندفراگيرتر است؛ زيرا ساختار خانواده و تحقق و استمرار ان نقش كليدي در حيات اجتماعي و سلامت جامعه ايفا مي

به عنوان يك الگوي كوچك، بستر استمرار جامعة  خانوادهاست كه رويكردي كه جامعه ماهيت خانوادگي و ايماني دارد، طبيعي 
شود، محسوب مي خانوادهاي در شناخت روابط زوجيت كه پايه تشكيل لذا مفاهيم توسعه. هاي بعد خواهد بودايماني براي نسل

  . اندبا بسط و تفصيل بيشتري بيان شده قرآندر 
  
تمايل و كشش  آنكهعلاوه بر . گرددخانواده به موضوع استمرار نسل بازمييكي از اهداف يا غايات تشكيل . فرزندان) 4

دروني در زن و مرد در داشتن فرزند، سرپرستي و ابراز عواطف نسبت به آنان و اميد به حمايت آنان در دورة كهولت و ناتواني 
هاي درون و به نوعي مسئوليت فرزند ماحصل روابط زن و مرد است. شودهاي ديگري براي فرزندآوري محسوب ميزمينه

شود و نظام و ساختار خانواده روية وظايف و تعهدات طرفيني بيشتر مي. سازدتر ميهاي زوجين را گستردهخانواده و نقش
شود و تربيت و نقش پدري يا مادري به نقش همسري افراد افزوده مي. گيردمتفاوتي به نسبت روابط زوجيتي صرف به خود مي

ها، وظايف و تعدد در مسئوليت. شوديه فرزندان به وظيفة همراهي و تلاش براي آتيه زندگي زوجين افزوده ميتأمين آت
به دليل . گذارد مندي زندگي آنان تأثير ميبخشد و در معناداري و هدفهاي زوجين نوع نگاه آنان به زندگي را تحول مي نقش

اي در حوزه هاي اول زندگي آنان، فرزندآوري و فرزند با مفاهيم عمدهدر سالنقش حمايتي ويژة والدين براي فرزندان، خصوصاً 
گرايي خصلت محتاطانه بودن را به والدين انديشي يا نتيجهعاقبت آنكهضمن . گرايي همراه استپذيري و وظيفهمسئوليت

اگرچه صورت اوليه . طوح متعدد همراه استدر نتيجه، شناخت و اگاهي از فرزند همواره با مفاهيم متعدد و در س. سازدضميمه مي
اين آگاهي درك خام جنسي به معناي ماحصل روابط جنسي موفق براي تكثير نسل است؛ اما اين مفهوم درون ساختار خانواده 

سائل اي از ملذا معرفت و شناخت افراد از فرزند همواره با درك زمينه. شودها و تعهدات همراه ميبا مفاهيم متعددي از نقش
  . مختلف همراه خواهد بود
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در حوزه شناختي وجود انسان، توسعه و بسط معنايي آگاهي و شناخت ما از  قرآنپيش از اين گفتيم كه خصيصة تعاليم ديني 
شده است، نسبت بسط و حال در مورد شناخت نسبت به فرزند كه از ابتدا، دامنةمفاهيم متعددي بدان الحاق. مفاهيم تعاملي است

ي متضمن دو سطح قرآنة مفاهيم در چارچوب ديني به چه صورت خواهد بود؟ در حوزة تعاملات انسان با فرزندان، تعاليم توسع
در حوزة تعاملات خاص هر يك از والدين، عنصر . كردها را بيان ميها بود كه حدود و چگونگي مسئوليتعام و خاص مسئوليت

وجهي معرفتي باشند، رويكردي عاطفي محسوب شده و در  آنكهداشت كه پيش از شفقت مادرانه و تعهد پدرانه نمود پررنگي 
اما در حوزه شناختي، معرفت كليدي تعاليم ديني در حوزة فرزندان، در نسبت ميان آنان و . جاي ديگري بدانها خواهيم پرداخت

يا أَيها «از عذاب الهي است ) ر مفهوم عامد(صورت كلي اين حكم ناظر بر برحذر داشتن خود و خانواده . يابددينداري نمود مي

و كُمنُوا قُوا أَنْفُسينَ آمالَّذ و ا النَّاسهقُودا ونَار يكُملَأه و مرَهَا أمم ونَ اللَّهصعلَاي اددلَاظٌ شكةٌَ غلَائا مهَليةُ عارجرُونَ الْحؤْما يلُونَ مْفعذا ل). 6:تحريم( »ي
به عبارت ديگر، مسئوليت . شوددر رويكرد ديني، موضوع نسبت تعهدات ديني در كنار ديگر تعهدات نسبت به فرزندان يادآوزيمي

  . گرددها در حوزة معرفت و شناخت نسبت به فرزندان الحاق ميديني نيز به ديگر مسئوليت
به طور عام و فرزندان بطور خاص بدان جهت است كه  خانوادهاهميت الحاق اين شأن مسئوليتي به شناخت فرد از مفهوم 
 لَانسَألَكُ عليَها اصطبَِرْ و بِالصلَاةِ أهَلَك أْمرْ و«در آية  Ĥنكهچنهم. شودمقدمه و مبناي وضع احكام در نسبت ميان والدين و فرزندان مي

. شودامر به برپايي امور ديني در جهت حفظ آنان از فرجام بد و عذاب الهي تفسير مي) 132:طه(» للتَّقْوى العْاقبةُ و نَرْزقُك نَحنُ رِزقًا
- اما از سوي ديگر، تعاليم ديني بخشي از حدود و دامنة مسئوليت. ها و حدود آنها مي افزايدلذا مي توان گفت به دامنة مسئوليت

، موضوع رزق و قرآنداري در نمونة برجستة اين عهده. رندآوري دارند، برعهده مي گيها را كه نقش مهمي در موضوع فرزند
شود كه نقش كليدي والدين در متذكر مي قرآن). 151:انعام(» إيِاهم و نَرْزقُكُم نَحنُ إمِلَاقٍ منْ أَولاَدكُم لَاتقَتُْلُوا و«روزي و تأمين آن است 

 نعَبد قَالُوا بعدي منْ تعَبدونَ ما لبنيه قَالَ إذِْ الْموت يعقُوب حضَرَ إِذْ شُهداء كنُتُْم أمَ«شود نسبت به فرزند در موضوع تربيت ديني خلاصه مي
الدين در مورد موضوع فرزند آوري بايد به لذا و). 133:بقره(» مسلمونَ لَه نَحنُ و واحدا هاإِلَ إِسحاقَ و إِسماعيلَ و إِبرَاهيم آبائك هإِلَ و هكإِلَ

  . هاي ديني و انتقال آن بيشتر از موضوع معيشت او توجه كنندمفهوم اگاهي
شود كه در نسبت پذيري در اگاهي نسبت به فرزندان از آن جهت به والدين توصيه ميالحاق مفهومي در حوزة مسئوليت

اي است كه حتي نوع اهميت اين نظام بگونه. م توحيدي در عالم نيز توجه كنندميان خود و فرزندان، به نقش و جايگاه ويژه نظا
اگرچه والدين همواره بايد در جهت تربيت ديني يا مسئوليت انتقال مفاهيم . كندمواجهه را در نسبت با فرزندان مشخص مي

لذا مهم . به اختيار فرزندان بستگي دارد ديني به فرزندان بكوشند، اما هدف حصول و دستيابي بدان نيست، زيرا غابت اين امر
 منَ يعصمني جبلٍ إِلَى سĤوِي قَالَ*  الْكَافريِنَ مع لَاتَكنُْ و معنَا اركَب بنَي يا معزِلٍ في كَانَ و ابنَه نُوح نَادى و«مسئوليت و انجام اين امر است 

اءْقَالَ الم ماصلَاع موْالي رِ نْمَأم نْ إِلَّا اللَّهم محر الَ وا حمنَهيب جوْنَ فَكَانَ المينَ مَغْرق42ـ43:هود(» الْم .(  
علاوه بر اهميت نقش نظام توحيدي در الحاق معرفتي ان به موضوع نسبت والدين و فرزندان، نقش اين نظام در نسبت 

به اين . سازدچندان كه معرفت فرد نسبت به مقوله فرزند را از اين حيث متفاوت مي اي دارد؛ميان فرد و خداوند نيز اهميت ويژه
لذا در . شودهاي دنيوي تلقي ميمعنا كه در نسبت ميان فرد با خداوند و لزوم تبعيت از امر الهي، مقوله فرزند مترادف با دارايي

رديف در چنين نسبتي، فرزند هم. شود م توحيدي بازتفسير ميهاي فرد نسبت به امور مختلف تابع نظا، آگاهيقرآنتعاليم ديني 
 الْحياةِ زِينَةُ البْنُونَ و الْمالُ«شود هاي دنيايي است و غفلت از امور اخروي و سعادت بواسطة آن خطاي بزرگي محسوب مينعمت
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هاي الحاقي در نتيجه، مسئوليت). 88:شعراء(» لَابنُونَ و مالٌ لَاينفَْع يوم«؛ )46:كهف(» أمَلًا خيَرٌ و ثَوابا ربك عنْد خيَرٌ الصالحات البْاقيات و الدنيْا
شوند و دامنه تعهدات و به معرفت نسبت به فرزند همه در ذيل لزوم تبعيت از امر الهي و پيروي از دستورات او تبيين مي

ي افراد نسبت به فرزندان نقش دارد، همه در ذيل لزوم تحقق اراده و امر الهي جاي ها نسبت به فرزندان كه در اگاهمسئوليت
ها شود كه عمل والدين بر طبق تعاليم ديني در آينده فرزندان اثرگذار بوده و لذا والدين به جهت دغدغهمتذكر مي قرآن. گيرد مي

 أَبواه فَكَانَ الغُْلَام أمَا و«د به دستورات ديني اولويت دهند كنند نيز بايهايي كه در خود نسبت به والدين احساس ميو مسئوليت
 أنَْ ربك فَأَراد صالحا هماأَبو كَانَ و لَهما كنَْزٌ تَحتَه كَانَ و الْمدينَةِ في يتيمينِ لغُلَامينِ فَكَانَ الْجدِار أمَا و*  كفُْرًا و طُغيْانًا يرهْقَهما أنَْ فَخَشينَا مؤمْنيَنِ

  . )82و 80:كهف( »صبرًا عليَه تَسطع لَم ما تَأْويِلُ ذَلك أمَرِي عنْ فَعلتْهُ ما و ربك منْ رحمةً كنَْزهَما يستَخْرجِا و أَشدُهما يبلغَُا
  
ع و گروه انساني است و در تعاملات در آن تابع قواعد و مناسبات جامعه در مفهوم عام خود اجتما. شناخت جامعه. ب

با اين حال، . هاي افراد در جامعه متفاوت استها و مسئوليتالگوهاي رفتار و تعاملات بين افراد تحت تأثير نقش. فرهنگي است
پرهيز از . اني و اخلاقي قرار داردتأثير قواعد انسدر حالت عام و كلي، الگوهاي رفتاري يكسان و فراگير است و بيشتر تحت

ها توجه نيز بدان قرآنها، اموري فراگير است و حتي هاي منفي و توصيه رعايت اصول اخلاقي در تعامل با ديگر انسانواكنش
هاي هاي افراد در جامعه، گزارهدر كنار قواعد كلي مناسبات انساني و قواعد مربوط به نقش). 18:؛ لقمان37:اسراء(كرده است 

مفهوم  Ĥنكهچنهم. گيرند ها شكل مياند كه بواسطة نوع معرفت ما نسبت به افراد و گروهديگري نيز در چگونگي تعاملات مطرح
چون تعلق و بخشد و مفاهيمي هم قوميت يا مليت، معرفت فرد را نسبت جامعه يا گروهي كه در آن متولد شده است، تحول مي

  . دهدمفهوم جامعه پيوند مي تمايل را به اگاهي عام او از
آگاهي انسان در جامعه به معناي مجتمع انساني كه تابع قواعد مشخصي در تعاملات است، از طريق مفاهيم ديگري كه از 

- گذاري مثبت و گاه با ارزشاين تحول گاه با ارزش. شودشود، متحول ميهاي متعدد عاطفي يا عقيدتي به فرد منتقل ميحوزه

و يا ) جامعه مؤمنانه(تواند توسعه يابد هاي اعتقادي ميلذا معرفت از يك جامعه خاص از طريق گزاره. همراه است گذاري منفي
هاي ما را نسبت به مفهوم يك جامعه هاي مندرج در تعاليم ديني، از چه طريق آگاهياينكه گزاره). جامعة مشركانه(مضيق شود 

در اين بخش تنها با اشاره به تعاليم ). پردازيمدر بخش عواطف بدان مي(ن بخش نيست سازند، موضوع ايتوسعه داده يا مضيق مي
شود كه ناظر بر هر نوع از ، مشخص مي)كيشان، ديگركيشان، كافرانهم(ديني مربوط به نحوة تعامل با سه سطح اجتماعي 

  . سازدبسوط ميشود و دامنة معرفت فرد را مضيق يا مهايي به فرد منتقل ميجامعه، چه اگاهي
در برابر ان جامعة . شودكيشان به جامعة ايماني و خانوادة ديني بدل مي، مفهوم جامعة همقرآندر الگوي تعاليم ديني در 

مفاهيم موسع . مشركان وجود دارد كه معاند و مقابل جامعة ايماني است و در تخريب و آسيب به جامعة ايماني حركت مي كند
هاي معرفتي ميان اين دو جامعه نيز طيف خوبي  شود و ارزشمغاهيم مضيق در جامعه مشركان بدل ميدر جامعة ايماني به 

اين جامعة ميانه از آن . در ميانه اين دو جامعه ديگركيشان يا اهل كتاب قرار دارد. كندرا بيان مي) مشركانه(و بدي ) مؤمنانه(
چنين، واجد افرادي با ايمان و خداترس توحيدي آگاهي نسبي دارد؛ و همحيث كه به برخي اصول الهي پايبند بوده و با مفاهيم 

اما از ان حيث كه پس ار ارائه و بيان حق و اعلام دين، بدان پشت كرده و . هايي با جامعة مرمنانه داردها و نزديكياستف قرابت
به همين دليل، . ه نيز صورتي ميانه و دوگانه داردلذا مناسبات با اين جامع. كندكند، به كفر تمايل پيدا ميحقايق را انكار مي

ها و هم شامل هاي دو سويه در تعاليم ديني است و هم واجد محدوديتمعرفت نسبت به اين جامعه نيز مشتمل بر گزاره
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دامه و در نسبت تعاليم مربوط به هر يك از اين جوامع با معرفت و شناخت فرد از آنها، بحثي است كه در ا. باشدها ميظرفيت
  . ها بدان خواهيم پرداختذيل هر يك از ين گروه

  
اي دارد كه در ذيل تعاليم ديني و توسط افراد پيرو مفهوم جامعة ايماني، مفهومي ديني است و اشاره به جامعه. كيشانهم) 1

اي كه در آن تعاليم ديني توسط جامعه. اي ديني استاين رويكرد، صورت عام شناخت فرد از جامعه. آن تعاليم سامان يافته است
يابد و مناسبات و تعاملات ميان فردي در اين جامعه نيز تابع الگوهاو قواعد ديني شكل پيروان ان به نحو كامل تحقق مي

تر اين اجتماع و استحكام روابط درون اين جامعه، مفاهيم ديگري را به ي در جهت تحقق هرچه مطلوبقرآناما تعاليم . گيرد مي
چندان كه مفهوم جامعه را در اين حوزه تحول بخشيده است و مفهوم جامعه با مناسبات بين فردي را به . اگاهي افزوده است اين

بر اين اساس، جامعه ايماني بواسطة تأليف قلوب به خانواده . بدل ساخته است) جامعه اخوتي(مفهوم خانواده با مناسبات دوستانه 
كند و مناسبات درون جامعه ايماني را تحول ه در مناسبات ميان افراد نقش كليدي ايفا ميموضوعي ك. شودايماني بدل مي

مانند . شودبدل مي) و نه انتخابي(در نتيجه، همكاري، ياري و همراهي بين افراد اين جامعه، به امري ضروري . بخشد مي
، اگاهي از مفهوم جامعه را متحول »برادري«يدي مفهوم كل. ده كه نسبت به يكديگر تعهدات حداكثري دارندوااعضاي يك خان

  . ها را برجسته سازدسازد تا تفاوت ساختار و ماهيت جامعة مؤمنان را از ديگر جوامع و گروهمي
اي با روابط برادرانه و نزديك بواسطة اعتقاد به ديني مشترك متشكل از افراد با يك دين خاص، متفاوت از جامعهجامعه 

اين الگويي . شودشود و قواعد و احكام كلي به روابط و تعاملات نزديك بدل ميم و مسائل متفاوتي را شامل مياست؛ زيرا لواز
هويتي كه اگاهي متفاوتي از اين اجتماع را . كنداي را براي مؤمنان ايجاد ميبه كمك ان هويت اجتماعي تازه قرآناست كه 
، مفاهيمي نيز براي )جمع اخوت(نداران به جامعة ايماني و سپس خانواده برادري در كنار تبديل مفهوم جامعه دي. آوردفراهم مي

گيرد كه شاخص و وجه تمايز آنان از ديگر جوامع بوده و در شناخت و معرفت نسبت به اين جامعه اين جامعه در رأس قرار مي
مشاركتي كه هم منظر ). 2:مائده(خير است يا مشاركت حداكثري و مداوم در امور » تعاون«يكي از اين مفاهيم، . مرثر است

را مدنظر دارد و هم در راستاي تحقق امر الهي و ياري دين خداوند ) انجام عمل خير و كسب خير(گرايانه گرايانه و غايتهدف
بب گرايي سگرايي و غايتهمكاري حداكثري از منظر هدف). 7:محمد(بوده و لذا مستوجب حمايت و رحمت الهي خواهد بود 

اين رويكرد مبتني بر باور و اعتقاد بر لزوم همكاري در . شود تا تعدد يا اندكي افراد و امكانات خللي در تحقق فعل ايجاد نكندمي
ي به معرفت فرد نسبت به جامعه ايماني افزوده و مفهوم اجتماع را به مشارمت پيوند قرآنامري كه تعاليم . جهت خير است

  . زند مي
گري اجتماعي، توان به مفاهيم اصلاحي، ميقرآنالحاقي به مفهوم جامعه در بحث از جامعة ايماني در تعاليم  از ديگر مفاهيم

اگرچه اين مفاهيم بيشتر الگوهايي رفتاري در تعامل ميان افراد تلقي مي شود، اما . مفهوم بخشش و خير و عدل را برشمرد
به همين دليل . شوندهاي آن در مقايسه با ديگر جوامع را نيز شامل مييژگياگاهي فرد را نيز از حيث شناخت جامعة ايماني و و

فرد درون جامعة ايماني فاعل يا  آنكهپيش از . شوداي مانند عدل به يك ويژگي و ظرفيت جامعة ايماني بدل ميخصيصه
اي جامعة ايماني را دارند كه خصيصهمفاهيم ديگري با خاصيت تقابلي درون دستگاه معرفت ديني وجود . گر آن قرار گيردتجربه

 خبَالاً لَايأْلُونكَُم دونكُم منْ بطَِانةًَ لَاتتََّخذُوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا«كند ها يا خصائص دروني افراد آن بيان ميدر نسبت تمايز آن با ديگر گروه
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اين مفاهيم رويكرد ). 118:عمران آل(» تَعقلُونَ كنُتُْم إنِْ الĤْيات لَكُم بينَّا قَد  أَكبْرُ صدورهم تُخفْي ما و واههِمأفَْ منْ البْغْضَاء بدت قَد عنتُّم ما ودوا
كنند تا افراد بواسطة ان خصائص بتوانند پيروان حقيقي خداودن و اعضاي حقيقي اين شناختي را به جامعة ايماني عرضه مي

بر اين اساس، اين خصائص نيز فارغ از وجه عملكردي خود، متضمن شأن شناختي اين جامعه . ايماني را تشخيص دهند جامعة
  . شوندنيز تلقي مي

به اين معنا كه مفهوم جامعه را تجزيه نموه و . به مفهوم جامعة ايماني رويكردي بازتفسيري است قرآنرويكرد تعاليم ديني 
. كندافزايد و با طرح خصائصي ضروري، رويكرد آن را نيز تدقيق ميبرخي ضوابط جديد را بدان ميبرخي ضوابط ان را حذف و 

اي مضيع است كه مفاهيم مفهوم جامعه در جامعة ايماني از ان حيث كه روابط نزديك و قواعد اخوتي ضروري دارد، جامعه
دهد، را به نهاد جامعه پيوند مي خانوادهه مفاهيمي از نهاد دهد، اما از ان حيث كاي را درون خود ترتيب ميخاص و روابط ويزه

چون مشاركت، ياري و علاوه بر آن، ناظر بر اين امر كه لوازم و قواعد عام اجتماعي هم. دامنة مفاهيم آن را توسعه مي بخشد
امت (تحقق جامعه ايماني توان از تحول در قواعد اجتماعي براي يابند، ميعدل و احسان، در جامعة ديني وجه ضرورت مي

متفاوت از جامعه در مفهوم عام ان است و قواعد و ) امت اسلامي(توان گفت جامعة ايماني در نتيجه، مي. سخن گفت) اسلامي
لذا اگاهي از اين جامعة جديد نيز مستلزم همة ان قواعد جديد . ضوابط حاكم بر آن، توسط الگوي ديني كاملاً متحول شده است

آورند تا نشان دهند كه براي دربارة جامعة ايماني منظر شناختي متفاوتي را از مفهوم جامعه پديد مي قرآننتيجه، تعاليم در . است
  .  اي متفاوت با تعاريف و قواعد متفاوت خواهيم بودتحقق سعادت و رسيدن به كمال، نيازمند جامعه

     
اگرچه اسلام دين متأخر و . تي كهن بر مبناي محوريت خداوند استي، اسلامي استمرار دعوقرآندر تعاليم . ديگركيشان) 2

بر اين اساس، در كنار . شود، اما صورت نهايي و كامل همان دعوت كهن از ابتداي آفرينش انسان تا فرجام اوستخاتم تلقي مي
ماند؛ زيرا ي پيروي باقي نميطبيعي است كه در اين الگو، دين ديگري برا. شمول و فراگير استمتدخر بودن و نو بودن، همه

ي و درك اينكه اسلام صورت كامل و نهايي تعاليم آنان است، بدان گرايش قرآنباقيماندة اديان پيشين پس از مواجهة با تعاليم 
اديان غير الهي نيز با مواجهة با تعاليم حقه و ابطال مسير نادرست شان به سوي طريق هدايت فرجامين رهنمون . يابندمي
لذا هم افرادي از مشركان بدون پيشينة دين الهي به اسلام . ي استقرآنبا اين حال، اين ترسيم وجه ايدآل در تعاليم . شود مي

در تاريخ حيات  قرآنرفتاري كه به گفته . كنند و هم برخي پيروان اديان الهي پيشين نيز به انكار و عناد برمي خيزندپشت مي
به همين دليل، وجود گروهي از افراد كه بر دين و . گروهي خطاگاه و گنهكار تكرار مي شود بشر سابقه داشته و همواره توسط
كريم، افرادي از اديان پيامبران پيشين كه به اسلام ايمان  قرآندر . ورزند، اجتناب ناپذير استباورهاي پيشين خود اصرار مي

  . نزول دو گروه يهوديان و مسيحيان بوده استمصداق اين افراد در عصر . شونداورند، اهل كتاب تلفي مينمي
مفهوم اهل كتاب توضيحي براي اين جامعة ديني متمايز است كه بر تعاليم و باورهاي تحريف شدة خود از كتب آسماني 

اگاهي ي براي قرآندر تعاليم . استمؤمنان مبتني بر بيان خصائص آنان براي  قرآناگاهي از اين جامعه در . كندپيشين تأكيد مي
  : دادن و شناساندن اين گروه به جامعة مؤمنان، در دو مرحله تفكيك و تمايز دروني آنان مي پردازد

مؤمنان در اين گروه افرادي هستند كه انجام فرامين الهي مشغولند . تمايزم ميان مؤمنان اين جامعه از غيرمؤمنان آنان .اول
* منْ أهَلِ الْكتَابِ أمُةٌ قَائمةٌ يتْلُونَ آيات اللَّه آنَاء اللَّيلِ و هم يسجدونَ ليَسوا سواء «شوند و نزد خداوند نيز افرادي شايسته محسوب مي

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبررسي نسبت تعليم و تربيت قرآني با ساحات نفس در انسان ــــــــ 
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و نُونَ بِاللَّهْؤمي رِ وخĤْمِ الوْالي و روُفعرُونَ بِالْمْأمي نْكَرِ ونِ الْمنَ عونْهرَ يَي الْخيونَ فِارعسيو ينَأُولَ اتحالنَ الصم كاين ). 113ـ114: عمرانآل(» ئ
كننده به دستورات او باشند، فرجام هاي ديگر كه باورمند به خدا و عملافراد بخاطر اين خصيصة خود در كنار ديگر افراد از گروه

 علَى اللَّه إِنَّ القْيامةِ يوم بينَهم يفْصلُ اللَّه إنَِّ أَشْرَكُوا الَّذينَ و الْمجوس و النَّصارى و ئينَالصابِ و هادوا الَّذينَ و آمنُوا الَّذينَ إنَِّ« نيكي خواهند داشت
در شناخت اين افراد از طريق رفتار و اعمال ايشان در مواجهة با ديگر افراد و انجام افعال عبادي خود . )17:حج( »شَهيِد شَيء كلُِّ

  . شوندجهت تحقق امر الهي شناخته مي
ي خصائصي در وصف گروهي از اهل كتاب در مقايسة قرآندر ميان تعاليم . تمايز ميان گروه مسيحيان از گروه يهوديان .دوم

در . هاي پنهاني انان را برملا سازد و نسبت ميان مسلمين با ان افراد را تبيين سازدبا گروه ديگر مطرح شده است تا خصيصه
؛ و در جايي ديگر، با اشاره به )82:مائده(كند تر معرفي ميجايي گروه مسيحيان را به نسبت يهوديان رقيق القلب و پذيرنده

  ).  75:عمرانآل(داند بيني يهوديان، انها را براي معاملات و حتي سپردن امانت نامناسب ميخصلت خودبزرگ
. ياتي دربارة اهل كتاب، خصائص كلي نيز براي اين گروه مشخص شده استجداي از اين دو رويكرد در جهت شناخت جزئ

اهل : چون خصائصي هم. شودهايي كه خاصيت توصيفي براي اين افراد داشته و در جهت شناخت نسبت به آنان بيان ميويژگي
هاي ت براي ايشان و ويژگيجدال و كتمان، اعتقادات مبتني بر شرك بواسطة تحريف كتب ديني ايشان، تصور انحصار در هداي

و تعاليم اسلامي  قرآنبا توجه به اينكه . بيان شده است قرآنديگري از اين دست براي معرفي و شناسايي حقيقي اهل كتاب در 
، خصيصة قرآندر جهت ايجاد و تحقق امت اسلامي بودند، رويكرد شناختي نسبت به اهل كتاب براي مؤمنان توسط 

بر اين اساس، توصيفاتي از اهل كتاب از حيث نسبت ايشان با تعاليم الهي و رويكرد حقيقي . ا داراستتمايزبخشي و توصيفي ر
بيان شده است تا از طريق آنها، مؤمنان بتوانند تمايز خود را از ايشان و البته نسبت ) و نه رويكرد ظاهري آنان(ايشان با مؤمنان 

ح از تعاليم، اگاهي و شناخت افراد نسبت به مفهوم اهل كتاب كمتر از ويژگي در اين سط. خود را با آنان مشخص و معين سازند
البته خصيصة ديني بودن نگرش، خود سبب توسعة مفهومي در شناخت انساني فرد از يك فرد ديگر . تفسيري برخوردار است

چنين، با توجه به واشكافي  سازد، همبه اين معنا كه مفاهيم ديني و ارزشي را در شناخت طبيعي خود دخيل مي. شودمي
شود، شود، ماهيت تفسيري در شناخت اين گروه محقق ميها نسبت داده ميبدان قرآنخصائصي دروني از اهل كتاب كه توسط 

  . اما اين رويكرد توسعهاي و تفسيري به نسبت ديگر سطوح تعاملي كمتر است
ها بواسطة اعتقاد بودن به معه، از طريق تمايز آنان با ديگر گروهبطور كلي، اگاهي فرد ديندار نسبت به گروه اهل كتاب در جا
اي توحيدي، واجد در سطح تمايز، بواسطة الحاق به پيشينه. شودكتب انبياء پيشين؛ و مشابهت آنان در انكار دين اسلام بيان مي

مشابهت بواسطة همساني با ديگر گروه از سوي ديگر، در سطح . باشندها و توجهات از سوي جامعة اسلامي ميمنديبرخي بهره
- بر اين اساس، آگاهي و شناخت ميانه. هايي خواهند شدها و ممنوعيتهاي مخالف و معارض با جامعة اسلامي، واجد محروميت

مفهومي؛ و از حيث  آيد كه از حيث رويكرد ديني به گروهي انساني، ويژگي توسعهاي از اهل كتاب براي مسلمين فراهم مي
  . ، ويژگي تفسير و شرح ديني را دارا خواهد بودقرآنير افعال و رويكرد آنان به مسلمين در متن تفس

  
شوند و هاي عقيدتي در نظر گرفته ميگذاريدر رويكرد عام به مناسبات اجتماعي، افراد جامعه فارغ از ارزش. كافران) 3

با اين حال، در رويكرد ديني، . شوداست كه از سوي افراد ابراز ميها و جايگاه اجتماعي مناسبات و تعاملات با افراد تابع نقش
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به اين معنا كه همه چيز در نسبت با خداوند شأن و جايگاه حقيقي . نسبت هستي با خداوند، نسبتي عيني و وجودشناسانه است
ز ايمان به خداوند، جايگاه و شأن اين موضوع در مورد انسان نيز صادق بوده و به ميزاني نزديكي يا دوري ا. يابدخويش را مي

بر اين اساس، در جامعة ديني، افرادي كه منكر خداوند و حقيقت توحيدي حاكم بر نظام هستي هستند، . شودافراد مشخص مي
  . متفاوت از جامعة مؤمنان يا اهل كتاب بوده و نوع تعامل با ايشان نيز متفاوت است

شمارد كه نشان از سطوح متعدد كفر از دامنة وسيع و مصاديق متعددي را بر ميكريم دربارة آگاهي از چيستي كفر،  قرآن
اين سطوح متعدد در طيفي جاي ميگيرد كه حد اعلاي آن انكار خداوند و رسالت انبياي اوست و حد ). 150:نساء(دارد  قرآنمنظر 

بر اين اساس، آگاهي ما از كفر ناظر بر . ستنازل آن انتخاب گزينشي آيات و عمل به برخي تعاليم و ترك برخي ديگر از آنها
به عبارت ديگر، از طريق اعلام رويكرد و بروز رفتار فرد است كه . شودنوع نگرش و رفتار فرد در نسبت با تعاليم ديني اشكار مي

عرفت متĤخر از در نتيجه، اگاهي و معرفت ما از اين حيث پسيني خواهد بود و م. توان صفت كفران را در فرد مشاهده كردمي
بيان شده است، اما تعيين مصداق آن  قرآنالبته قاعدة كلي چيستي كفر و كيستي كافر از طريق . مشاهده و مواجهه خواهد بود

  . نيازمند مشاهده و مواجهه خواهد بود
در افراد از  در كنار سطوح متعدد كفر، خصائصي نيز در جهت شناخت و آگاهي نسبت به جريان كفر به خداوند و مصادق ان

اند، اما  چون نفاق يا ظلم نيز مطرح شدههماگرچه برخي از اين مصاديق در بيان مفاهيم ديگري، . مطرح شده است قرآنسوي 
اند كه مفاهيم ديگري چون ظلم و نفاق در آن ناظر ناظر بر شناخت كلي نسبت به مفهوم عام كفر و سطوح متعدد آن بيان شده

ه دانستن دين و دينداري، اتكا به حيات و زندگي دنيوي، لجاجت در پذيرش حق و انكار آن، پافشاري بر بازيچ. گيرندميجاي 
هاي نادرست در برابر سنن ديني و طعنه و استهزاء حق در جهت تخريب و تضعيف آن از جمله اوصاف و خصائصي هستند سنت

  . اندمطرح شده قرآنكه در شناخت كافران از سوي 
اهميت اظهار و ايمان به حق تا حدي است كه فقدان . قش كليدي در معرفت انسان نسبت به ديگر افراد داردخصيصه كفر ن

بارزترين مصداق اين . شودها ميها و تغيير در نحوة تعامل با آن نقشآن، سبب تغيير در نوع معرفت فرد نسبت به ديگر نقش
؛ 8:عنكبوت(شود ايز ايشان با حق، تبعيت و فرانبرداري ايشان منتفي ميامر، تعامل و مواجهة با والدين است كه در الگوي تم

اين موضوع تا حدي اهميت دارد كه حتي ولايت پدر كافر از فرزند با ايمان خود برداشته شده  و فرد از ارتباط با پدر ). 15:لقمان
ودي است كه اگاهي ما را نسبت به ديگر افراد از مقولات وج قرآنتوان گفت شرك در بر اين اساس، مي). 23:توبه(شود نهي مي

اين اگاهي در حوزة تعاملات دوستانه با افراد نيز دخيل شده و . دهدتأثير قرار ميبخشد و نسبت و جايگاه آنان را تحتتحول مي
  . شودهاي در ارتباط نزديك ميان مؤمنان و كافران وضع ميدر تعاليم ديني، محدوديت

اين تأثير در نوع معرفت ما . دهدتأثير قرار ميهاي ما را نيز تحتن، ديگر معرفتآاز كفر و مصداق  گاهيآبر اين اساس، 
به اين معنا كه از منظر تأسيس و ايجاد روابط، . نسبت به روابط دوستانه و حتي روابط پايدارتري مانند ازدواج نيز مؤثر است

هد شد و از منظر وجودي، روابطي مانند والدين و فرزندان را با منع در اگاهي از كفر فرد، سبب قطع و امتناع ان روابط خوا
شود تا نوع تعاملات و  ن سبب ميآدر نتيجه، مفهوم كفر و معرفت نسبت به آن و مصاديق . تعهدات روبرو خواهد ساخت

درون جامعه، به نحوي محدود مناسبات طبيعي ما، تا حدزيادي مضيق و محدود شود و بر اگاهي عام ما نسبت به روابط و افراد 
 Ĥنكهچنهم. شودها در جامعة ديني، درون امت اسلامي بازسازي و ترويج ميالبته اين محدوديت از طريق بازتوليد نقش. شود

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبررسي نسبت تعليم و تربيت قرآني با ساحات نفس در انسان ــــــــ 

 193/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

هاي جامعة ايماني در برابر منع همين ساختارها در تعامل با كفار يا اهل كتاب وضع و توصيه روابط دوستانه و ازدواج و قرابت
  . اندهشد

 

  و ساحت عواطف قرآنتعاليم . 2,2

هاي مربوط به كنش در اين ها و تهييجساحت عواف نفس مربوط به بخش هيجانات و احساسات آدمي است و انگيزش
به اين معنا كه عواطف در . هاي ادمي وجود داردنسبت جدي ميان هيجانات و معرفت  چنين،هم. شودساحت محقق مي

هاي انسان، به نوعي با چندان كه معرفت. كنندو عقايد نيز نقش دارند و شدت و ضعف انها را كنترل ميگيري باورها  شكل
سيطرة . سازدگستردگي دامنه و تنوع عواطف انسان، امكان تعريف مشخصي از ان را دشوار مي. تجربة حسي خاصي همراه است
بدون توصيف وضعيتي حسي از او ) در مرتبة اگاهي(انسان اي است كه توصيف شرايطي از تنوع عواطف بر انسان به گونه

اي است كه نظرات متعددي پيش از اين گفته شده كه نسبت تقدم معرفت يا عواطف از مقولات علمي بردامنه. غيرممكن است
هاي  و معرفت هاي انساني و حالات متعدد عاطفيرا گرد آورده است و تعيين اين تقدم و تأخر به دليل دامنة متنوع موقعيت

وهش نيز در پي بيان تقدم يا تأخر ساحات بر يكديگر ژاين پ. سازدگستردة او، امكان ابراز نظري قطعي را با دشواري روبرو مي
  .با عواطف انساني است) خانوادگي و اجتماعي(بلكه صرفاً به بررسي رويكرد تعاليم ديني در حوزه تعاملات بين فردي . نيست

هايي را ناظر بر سطوح معرفتي و حوزة مناسبات انساني و توصيف شرايط مطلوب تعامل انساني، گزارهي در قرآنتعاليم 
هاي   و بخش) خانواده و جامعه(هاي تعاملي البته در هر يك از حوزه. اند ادراكي، احساسات و عواطف و كنش و عمل بيان كرده

با بررسي اين . شودي كلي تعامل در آن حوزه محسوب ميهايي مشخص شده است كه مبناها و ملاكمتعدد آنها، شاخص
، در نسبت با ساحات متعدد نفس، مشخص خواهد شد كه عمدة آنان متعلق به حيطة )كه در بخش قبلي مطرح شد(ها شاخص

ار در كن. اين موضوع در حوزة روابط درون خانواده و روابط اجتماعي هر دو قابل شناسايي است. عواطف و احساسات است
شود، نحوة مطلوب  مطرح مي قرآنتوصيف چيستي و شناسايي مخاطب تعاملات كه بيشتر ناظر بر ساحت معرفتي و شناختي در 

هاي ي با تمايز شاخصقرآندر بخش . تعامل و شاخصة تعامل با سطوح متفاوت بر مبناي عواطف و احساسات مطرح مي شود
ديم و در ادامه، با توضيح نسبت آنها با ساحات نفس، به اين موضوع خواهيم ها را بيان كركليدي كنش در هر بخش، اين ملاك

موضوعي كه تفصيل . ي در مرتبه نمود و كنش، بر عواطف و احساسات انساني استوار شده استقرآنپرداخت كه الگوي تعاملي 
  . تك مباحث بدان خواهيم پرداختان در ادامه و در ذيل تك

    
بر چهار سطح روابط والدين، خواهران و برادران، همسر و فرزندان  خانوادهتعاملات انساني در حوزه . رويكرد به خانواده. الف

ت؛ چرا كه كانون پيوستگي، رشد، تعلق سمفهوم خانواده در اولين مواجهه، خود متضمن رويكردهاي عاطفي ا. استوار شده است
خود در مقايسة با ديگر افراد اجتماع، ترجيحي  خانوادهاعضاي تمايلات و ترجيحات انسان نسبت به . و تمايلات انسان است

چندان كه در تعاليم ديني نيز اين ترجيح، تا آنجا كه مغاير با حق و مقدم بر آن نباشد، نيز مورد . ناپذير استطبيعي و اجتناب
خانوادة (گيري جامعة اسلامي شكلاي براي ي، به عنوان ظرفيت و زمينهقرآنتا انجا كه در تعاليم . پذيرش قرار گرفته است

هاي والدين و ديگر فرزندان در خانواده سطح اول كه فرد نقش فرزند را داراست، نقش. مورد استفاده قرار گرفته است) ايماني
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اين چگونگي از طريق . خارج از حيطة انتخاب فرد است؛ لذا نحوة تعامل با اعضاي محقق، از جنس چگونگي رابطه خواهد بود
هاي مبتني بر منبع كنش. جريان ندارد) چون رقابتهم(يابد و قواعد طبيعي جامعه اطف و رفتارهاي مبتني بر ان سامان ميعو

گيري و شكل. كندو اين رفتار در فرزندان آموخته شده و در بين آنان تكثير مي شودعواطف از والدين به فرزندان سرايت مي
هاي او نيز اثر مستقيمي دارد؛ چندان كه در خانواده سطح دوم، كه توسط صميمات و كنشهاي عاطفي در فرد، در تتحكيم پايه

  . توان در آن مشاهده كردسطح اول را مي خانوادهشود، آثار و نمود بسياري از فرد ايجاد مي
اري معادله نسبت ي با ساحت شناختي نفس، معناداري و اگاهي نسبت انها از طريق برقرقرآناگرچه در حوزة نسبت تعاليم 

. هاي انساني است شد، اما از حيث تحقق روابط، معادلة نسبت آن مبتني بر نسبت فرد با نقشها با نظام توحيدي تعيين مينقش
ي در حوزة قرآنهاي اگاهي آنكهضمن . لذا ماهيت عواطف در حوزة تحقق تعاملات بين فردي، بر هر امر ديگري رجحان دارد

البته نه به اين معنا كه از خصوصيات عاطفي براي خداوند . گان نيز از همين ماهيت عاطفي برخوردار استنسبت خداوند بر بند
. سخن به ميان آمده باشد، بلكه به اين معنا كه زبان انساني در حوزة تحقق تعاملات بين فردي، بر ماهيتي عاطفي استوار است

كه نشان از رجحان اين ساحت بر ) الرَّحيمِ نِالرَّحم(در حيطة عواطف است  كريم نيز متضمن مفاهيمي قرآنهاي آغاز تمامي سوره
  . ديگر ساحات در حوزه مناسبات انساني دارد

). ساحت عواطف و عمل(هاست متفاوت از تحقق روابط ميان نقش) مربوط به ساحت معرفت(ها تفاوت درك و شناخت نقش
بر مبناي اگاهي حاصل از ساحت معرفت، يا احساس و عاطفةظ نسبت به نقش بطور كلي، تحقق و نمود تعامل در حوزة عمل 

هاي مطلوب رفتار در اين ميان، نسبت تحقق در ساحت كنش با حيطة عواطف، بوسطة شاخص. گيرددرگير در تعامل شكل مي
، قرآني متعدد از منظر هاهاي كليدي عمل در مورد نقش، از قرابت و نزديكي بيشتري برخوردار است؛ زيرا شاخصقرآندر 

مصاديق برجستة اين موضوع را در موضوع تأكيد بر احسان در بحث . كنندهاي عاطفي و احساسي را دنبال ميبيشتر سويه
در ادامه به بررسي تعاملات مربوط به هر يك از . توان مشاهده كردوالدين و عمل بر اساس معروف و حسن در بحث همسر مي

  . ي با ساحت عواطف را بيان خواهيم كردقرآنرداخت و نسبت تعاليم ها خواهيم پاين نقش
  
را ) آيد و نقش فرزندي دارداي كه فرد در آن بوجود ميخانواده(ترين نقش عاطفي در خانوادة سطح اول كليدي. والدين) 1

اراده است كه به حفظ و بقاء هاي غريضي و روابط عاطفي ميان والدين و فرزندان تركيبي از احساس. والدين برعهده دارند
نوع تعامل والدين با فرزندان در حيطة روابط مادر و فرزند . انجامدمندي او از سوي ديگر ميكودك از يك سو؛ و رشد و بهره
نيز به افراد يادآوري شده  قرآنشود، در هاي حمل تا تولد كودك، كه از سوي مادر تحمل ميشديداة عاطفي است و دشواري

 رب قَالَ سنةًَ أَربعينَ بلَغَ و أَشدُه بلَغَ إِذاَ حتَّى شَهرًا ثَلاَثُونَ فصالهُ و حملهُ و كُرهْا وضعَتهْ و كُرهْا أمُه حملتَهْ إحِسانًا بِوالديه الإِْنْسانَ وصينَا و«است 
» الْمسلمينَ منَ إِنِّي و إِليَك تبُت إِنِّي ذُريتي في لي أَصلح و تَرْضَاه صالحا أعَملَ أنَْ و والدي علَى و علَي أَنعْمت تيالَّ نعمتَك أَشْكُرَ أنَْ أَوزعِني

ضمن . )14و13:لقمان(» لَي الْمصيرُاشْكُرْ لي و لوالديك إِ نٍ و فصالهُ في عامينِ أنَِوه الإِْنْسانَ بِوالديه حملتَْه أُمه وهنًا علَىوصينَا  و«؛ )15:احقاف(
 و«قرار گرفته است  قرآنكودك نيز مورد توجه و حمايت او در دوران در سرپرستي  )پدر و مادر( توجه به نقش والدين آنكه

ضْا اخفملَه نَاحنَ الذُّلِّ جةِالرَّ ممح قلُْ و با رمهمحا اري كَمانيبيراً رغها، تأكيد بر نقش عاطفي نكته مهم در اين توصيه ).24:اسراء(» ص
اي از اين توصيه نمود برجسته» الرَّحمةِ منَ الذُّلِّ جنَاح لَهما اخفْض«عبارت . والدين و توصيه به واكنش عاطفي نسبت به آنهاست

  . ي استعاطف
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 195/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

شكر و « و» برّ و نيكي«، »احسان«: خصوص نحوة تعامل با والدين در مفاهيمي چوني در قرآنهاي توصيهترين كليدي
 قَضَى و«؛ )14:لقمان( »لوالديك أنَِ اشْكُرْ لي و«اند است كه بصورت پيوستاري در نسبت آن افعال با خداوند بيان شده» سپاسگزاري

پيش از اين گفته شد، نشان از شأن و جايگاه  Ĥنكهچناين پيوستار بودن، هم ).23:اسراء(» تعَبدوا إِلَّا إيِاه و بِالْوالدينِ إحِسانًا ربك أَلَّا
حد اعلاي بزرگداشت نسبت به (و مرتبة احسان ) اعتقاد راسخ به يگانگي حق(جواري مرتبة ايمان هم آنكهضمن . والدين دارد

اگرچه مباني هر دوي اين مفاهيم مستلزم معرفت و شناخت است، اما نمود و تحقق بيروني آنها مشخصاً با ساحت . دارد) ينوالد
اشتياق، گرايش : چونعواطف انسان سروكار دارد؛ زيرا هم مفهوم ايمان كه مستلزم باوري فلبي است، توأم با مفاهيم عاطفي هم

باشد؛ و هم مفهوم احسان مستلزم احساس قدرداني و تمايل شديد به جبران و مفاهيم و تمايل، طلب و شوق و مانند آن مي
احسان، بر، (نسبت به والدين  قرآنعلاوه بر ان، مفاهيم رقيب مترادفات مورد توصيه از سوي . شودديگري مانند ان را شامل مي

 »يجعلنْي جبارا شقَيا لَم«و ) 14:مريم( »كنُْ جبارا عصياي لَم«دو عبارت . نيز مفاهيمي مروبط به ساحت عواطف انسان هستند) شكر
تكيه دارند كه همگي بر حالتي رواني با تشديد عواطفي منفي » شقي«و » عاصي«، »جبار«چون بر مفاهيم رقيبي هم) 32:مريم(

  . در آنها تأكيد دارند
كنند و مستقيماً با اي در چگونگي تعامل با والدين را مشخص ميچون احسان كه نقش عمدهعلاوه بر مفاهيم كليدي هم

در قبال والدين نيز از اين خصيصة  قرآنساحت عواطف انساني سروكار دارند، مصاديق و نمودهاي رفتاري مورد توجه و تدكيد 
الدين بواسطة دلسوزي و شفقت طلب غفران و رحمت الهي براي فرزندان و يا براي و: چونهايي هماند؛ نمونهعاطفي بهره برده

 عذَاب يمسك أنَْ أخََاف إِنِّي أَبت يا«؛ خيرخواهي نسبت به والدين )28: نوح( »مؤمْنًا بيتي دخلََ لمنْ و لوالدي و لي اغفْرْ رب«نسبت به آنان 
 )215: بقره( »فَللْوالدينِ خيَرٍ منْ أَنفْقَتُْم ما قلُْ ينفْقُونَ ماذَا يسأَلُونَك«؛ و انفاق و ياري والدين )45:ميمر( »وليا للشَّيطَانِ فتََكُونَ الرَّحمنِ منَ

در پند و » خيرخواهي«در طلب بخشش، مفهوم » شفقت«مفهوم . اندهمه متضمن مفاهمي مرتبط با ساحت عواطف انساني
  . در مقوله انفاق، همه مربوط به حيطة عواطف و احساسات آدمي است» اهيخيرخو«اندرز به والدين، و مفهوم 

موضوع ولايت و تبعيت . شودنمود پيوند ساحت عواطف با تعامل با والدين در موضوع ولايت به حق والدين نيز آشكار مي
ولايت، مستلزم مفهوم تمايل و فردي از فرد ديگر تنها از ان حيث با مفهوم اطاعت و فرمانبرداري متفاوت است كه تبعيت و 

تحقق ولايت زماني . اين در حالي است كه مفهوم اطاعت و فرمانبرداري فاقد اين بار عاطفي و رواني است. گرايشي ويژه است
شود كه افراد جداي از الزام، اجبار يا تحميل، به نحو خودخواسته و به دليل تمايلات دروني و حب نسبت به ولي، به حاصل مي

به همين دليل، در مقولة ولايت، . بخشندابعت او پرداخته و قول و عمل او را از طريق پذيرش و عمل بدان، استمرار ميمط
مفهوم ولايت والدين بر فرزندان، اوج . روندنشين بكار ميحب و دوستي به شكل عطف و هم: چونهمواره مفاهيم عاطفي هم

كه ناشي از علاقة بسيار، تأييد حداكثري و تمايل به قرابت و شباهت بيشتر به بروز عواطف فرزندان نسبت به والدين است 
اين موضوع . شود كه تحقق اين ولايت مادامي است كه والدين از مسير حق خارج نشوندمتذكر مي قرآنالبته . والدين است

ي برخوردارند كه عدول از حق را شناسايي ادهد كه مفاهيم عاطفي همواره در نهاد خود از عقلانيت و سنجش ديندارانهنشان مي
توان گفت كه تأكيد بر ساحت عواطف در اين حوزه، به معناي تبعيت كور و عواطف بر اين اساس، مي. كندو از ان اجتناب مي

هاي والدين كه همة نقش قرآنلذا . شدة صرف نيست؛ بلكه حد متعارفي از احساسات و عواطف را مدنظر خود داردتشديد
دهد تا نشان دهد كه حد اعلاي بروز  ضمن تهييج و بروز ساحت عاطفي انسان نسبت به ايشان است را به خداوند نسبت ميمت

 »تَشْكُرُونَ لعَلَّكُم الْأفَئْدةَ و الْأَبصار و السمع لَكُم جعلَ و شيَئًا لَاتعَلَمونَ أمُهاتكُم بطُونِ منْ أخَْرَجكُم اللَّه و«اين عواطف بايد متوجه خداوند باشد 
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 فَلَاتتََّبعِوا هِمابِ أَولَى فَاللَّه فقَيرًا أَو غنَيا يكنُْ إنِْ الْأقَْرَبيِنَ و الْوالدينِ أَوِ أَنفُْسكُم علَى لَو و للَّه شُهداء بِالقْسط قَوامينَ كُونُوا آمنُوا الَّذينَ أيَها يا« ؛)78:نحل(
لذا عدول والدين از حق، به معناي عدول از منبع حقيقي . )135: نساء( »خبَيِرًا تَعملُونَ بِما كَانَ اللَّه فإَنَِّ تعُرِضُوا أَو تَلْووا إنِْ و تعَدلُوا أنَْ الْهوى

به همين دليل است كه . گرداندا از والدين متوجه حق مياست و خللي در بازخورد عاطفي افراد پديد نميĤورد؛ بلكه جهت آن ر
  . شوديكي از مباني كليدي مفهوم ايمان، شوق قلبي و اشتياق به حق دانسته مي

  
، نقش خواهر و برادري و تعاملات قرآندر ميان مناسبات بين فردي در حوزة خانواده و جامعه از منظر . خواهر و برادر) 2

هايي است كه فرد اين نقش ماهيتي خانوادگي دارد و جزو اولين حيطه. وت و منحصر بفردي را داراستمتفامروط به آن ويژگي
را تجربه ) هم چون تفاوت جنسيت، رقابت و مانند آن(پذيري و قواعد مربوط به مناسبات اجتماعي در تعامل با آن، جامعه

به اين . كيشان يا امت اسلامي تداخل و عينيت يافته استم، مفهوم اين نقش با نقش جامعة هقرآندر رويكرد ديني . كند مي
اند و خواهران و برادران نهاد خانواده در نقش خواهري و برادري قرار گرفته) امت اسلامي(معنا كه همة اعضاي جامعة ايماني 

و پيوست نقش  خانواده لذا گسست اين نقش از. اندبا ديگر اعضاي جامعةظ ايماني برابر شده) بجز در حوزة احكام مشخص(
لذا براي درك بهتر . كيشان به اين نقش، يك تحول اساسي در اين مفهوم و مناسبات تابع آن را پديد اورده استاجتماعي هم

كيشان يا امت اسلامي نحوي مناسبات و تعاملات مربوط به نقش خواهر و برادري، ناگريز از پرداخت به نقش اعضاي جامعة هم
  . هستيم

به مفهوم استعاري بدل شده كه دامنة شمول آن و  قرآنكته حائز اهميت است كه مفهوم حقيقي خواهر و برادري در اين ن
هايي در البته ظرفيت. حتي مصاديق عيني و مشخص ان تابع قواعد ديني متحول شده و در بستر جامعه بازتعريف شده است

ز وجود دارد كه كاربرد ان در حوزة بيان احكام و اقوال صريح از ناظر بر ماهيت حقيقي و غير استعاري اين نقش ني قرآن
لذا براي درك نسبت مناسبات با نقش را . اين موضوع دربارة هر دو مفهوم برادر و خواهر مصداق دارد. هاي انبياء استداستان

لذا بحث . شان خواهد بودكيبايد در حيطة معناي استعاري آن جست كه مشتمل بر بحث مناسبات اجتماعي درون جامعه هم
  . مربوط به نسبت معناي استعاري از اين نقش را در بحث از تعاملات با هم كيشان دمطرح خواهيم كرد

ي، موضوع قرآنجداي از ماهيت استعاري بخشيدن به يك نقش و تعميم مصاديق ان از پيوند نسبي به پيوند ايماني در سنت 
مبدأ تحقق پيوند برادري و تعميم ان به كل جامعه اسلامي، در . ة برادري قابل توجه استدربارة مقول قرآنرويكرد كلي حاكم بر 

شود و مفهوم برادري نعمتي است كه بر گيرد كه مفاهيم عاطفي منفي به مفاهيم عاطفي مثبت بدب ميفضايي شكل مي
و اذْكُروُا نعمت اللَّه عليَكُم إِذْ كنُتُْم أعَداء لَاتفََرَّقُوا  اللَّه جميعا و اعتَصموا بِحبلِ و«في و احساسي وجود مؤمن قرار گرفته است هاي عاط پايه

 هتمعِبن تُمحبفَأَص نَ قُلُوبِكُميب انًافَأَلَّفدر جامعة ديني، نتايج و ماحصل گيري اخوت، علاوه بر مباني عاطفي شكل). 103:عمرانآل(» إِخْو
و اتَّقُوا اللَّه لعَلَّكُم نَّما المْؤمْنُونَ إخِْوةٌ فَأَصلحوا بينَ أخََويكُم إ«اخوت در جامعة ايماني نيز واجد غلبة بعد عاطفي و روانشناختي است تحقق 

لَاتَجعلْ في قُلُوبنَِا غلا للَّذينَ آمنُوا ربنَا  لإخِْواننَا الَّذينَ سبقُونَا بِالإْيِمانِ و و الَّذينَ جاءوا منْ بعدهم يقُولُونَ ربنَا اغفْرْ لَنَا و«؛ )10:حجرات(» تُرحْمونَ

يمحر وفءر ع دامنه و مصاديق در جامعة اين رويكرد نشان مي). 10:حشر(» إِنَّكدهد كه نقش خواهر و برادري جداي از توس
، به كليت جامعة ايماني حمل و امر قرآننقشي كه در رويكرد توسعي . يقي خود متضمن نقش عاطفي استايماني، در معناي حق

  . شده است
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 197/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

كيشان بدان كه در بخش تعاملات اجتماعي هم(ي برادري در جامعة اسلامي و مصداق آن قرآننكتة مهم در مصرف واژة 
ا كه كاربرد اين واژه و انجام مصاديق آن فراتر از حدود جنسيتي به اين معن. در خاصيت فراجنسيتي آن است) خواهيم پرداخت

و اذْكُروُا نعمت اللَّه عليَكُم إِذْ كنُتُْم أعَداء فَأَلَّف بينَ قُلُوبِكمُ لَاتفََرَّقُوا  اعتَصموا بِحبلِ اللَّه جميعا و و«در آية  Ĥنكهچنهم. شودمردانه را شامل مي

در نتيجه، مصاديق و . مخاطب و مصاديق بر همة مؤمنان قابل تعميم و تسري است )103:عمرانآل(» إخِْوانًاأَصبحتُم بنِعمته فَ
بازهم اين نكته شايان ذكر است كه گسترش . نمودهاي تعاملي آن ناظر بر تعامل با زنان و مردان درون جامعة ايماني است

تواند از طريق  تسري به هاي عاطفي است كه ميها و ظرفيت، ناظر بر زمينهقرآننقش اخوت در  معنايي و مصداقي مفهوم و
تر را ايجاد كنند كه نسبت دروني ميان افراد، ناظر بر تعاليم ديني، بر هويت تر و منسجم ثباتاي بامفاهيم اجتماعي، جامعه

تحقق اين امور در جامعة ديني در گرو انتقال روابط طبيعي و . يد داردهاي اجتماعي تأكمنسجم و مستقل در تمايز با ديگر گروه
هاي مشاركتي، به دليل بدل ساختن قراردادي جامعه، به ساحت عواطف و تشديد دامنة روابط عاطفي درون جامعه در كنش

  .  باشدها و تمايلات مشترك و واحد مياي ديني است كه واجد علقهجامعة ايماني به خانواده
  
پردازد كه بين اين دو جنس، تعهد زوجيتي روابط ميان همسران به بررسي روابط ميان زن و مرد از آن وجهي مي. همسر) 3

اي كه توسط انتخاب و بر اساس كنشي خانواده. باشدموضوع ازدواج مربوط به خانوادة سطح دوم مي. برقرار باشد) ازدواج(
هاي متعددي در هر ها و اولويتدغدغه. ر اين خانواده در جايگاه همسر يا شوهر استنقس محوري فرد د. آيدآگاهانه بوجود مي

طبيعتاً نيازهاي جسمي و تمايلات عاطفي و رواني نيز بخي از . شود تا فرد به ايجاد خانواده اقدام كندجامعه و فرهنگ، سبب مي
به اين معنا كه موضوع . آيداستمرار ان نيز به حساب ميهاي ايجاد و جزو ضرورت آنكهضمن . تواند قلمداد شوداين دلايل مي

تواند تلقي شود و وزن و اعتبار آن در كنار دلايل ديگر عواطف يكي از دلايل در كنار دلايل متعدد براي تشكيل خانواده مي
ما پس از تشكيل خانواده، رجحان عمده و برجستگي ممتازي نداشته باشد؛ ا...) فرزندآوري، مهاجرت، الزام خانوادگي و : مانند(

لذا در مرحلة اول، عواطف . اند كننده عواطف نقش اساسي را در جهت، قوام، استمرار و بهبود روابط زوجين داشته و بسيار تعيين
هاي متعددي را در حوزة روابط بين زوجين  ناپذير است و فقدان آن آسيبيكي از دلايل؛ و در مرحلة تحقق، ضرورتي اجتناب

  . واهد شدناشي خ
ها و كريم نيز با توجه به اهميت و جايگاه ويژة عواطف در روابط زوجين به نسبت اين ساحت نفساني با توصيه قرآن

» شأن جنسيتي«و » وجه انساني«آيات مربوط به موضوع روابط زوجين در دو دستة عمدة . رويكردهاي ديني پرداخته است
. هر دوي آنها، غلبة رويكرد عاطفي در تعاملات بين زوجين كاملاً مشهود استكه در ) بخش روابط با همسر(گرفت جاي مي
و » ارامش يافتن«است كه از آنها مفاهيم » قرين بودن«و » جنس بودنهم«از همسر، با مفاهيم  قرآنترين توصيف عمومي

فُسكُم أَزواجا لتَسكنُُوا إِليَها و جعلَ بينَكُم مودةً و رحمةً إنَِّ في ذَلك خَلقََ لَكُم منْ أَنْ و منْ آياته أنَْ«كند را استنباط مي» برقراري صميمت«

  . )21:روم(» نلĤَيات لقَومٍ يتفََكَّرُو
-دو جنس متفاوت به لحاظ ماهيت نوعي انساني، امري شناختي و طبيعي است و تكرار ان در ديگر گونه مشابهت و مقارنت

از اين امر مشابهت  قرآنبا اين حال، . كند كه اين يك الگوي طبيعي استطبيعي، اين فرض را براي ادمي مسلم وضع مي هاي
به عبارت ديگر، در كنار . كندساني را با قرين شدن و آرامش يافتن بوسيلة يكديگر بيان ميرود و مشابهت و همصرف فراتر مي
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شود تايادآوري كند در دل اين شباهت، دلايل بيشتري براي قرابت و نزديكي تذكر ميهاي دروني را ممشابهت ظاهري، تفاوت
قرار گرفتن دو جنس صرف مشابهت و كنار هم. »لتَسكنُُوا إِليَها«شود وجود دارد و آن دلايل منجر به قراربت و عطوفت مي

لذا اين . شودنيز بالضروه به مودت و رحمت منجر نمي نشيني تواند به تسكين و آرامش بيانجامد و آرامش پس از هممخالف نمي
ي فرايند و حصول آن مبتني بر رحمت و لطف الهي است؛ زيرا قرآنفرايند مبتني بر قواعدي از جنس عواطف است و در نگرش 

  .  كندشود و نتيجه مطلوب نهايي رالطف و رحت حق تلقي مي كنش فرد مؤمن در چارچوب توكل و ايمان محقق مي
در فرايند توصيف رابطة زوجيت، بر  قرآنمفاهيم تسكين، آرامش، محبت و مودت از مقولات عاطفي وجود انسان است و 

جنس بودن آن دو بيان كرده است تا همة اين مفاهيم را در ذيل مفهوم مقارنت دو جنس و هم آنكهضمن . آنها تكيه كرده است
ها نيست؛ بلكه تي صرف و مبتني بر اگاهي طبيعي از فرايند زيست گونهنشان دهد، مشابهت ظاهري زوجين، يك امر شناخ

مشابهت ظاهري و طبيعي مقدمة مباحث عاطفي و فرايندهاي مبتني بر احساسات آدمي است كه ماهيت ازدواج و پيوند را 
بوط به روابط زوجين بر اين اساس، ازدواج از اساس خود، موضوعي مرتبط با ساحت عواطف است و مسائل مر. سازدمحقق مي

  . بر اين ساحت وجودي انسان استوار شده است
اين تفاوت . ها وجود دارد، اما كيفيت آن در افراد گوناگون متفاوت استاگرچه ساحت عواطف و احساسات در همة انسان

شناسي يا ت هنري و زيباييافراد در مواجهة با مقولا Ĥنكهچنتواند از سطح رويكرد و نگاه تا بروز عاطفي را شامل شود؛ هممي
بر همين اساس، نيازمند يك . موضوعات عاطفي و رمانتيك، به شكل متفاوتي تجربه يا عواطف خود را توصيف يابروز دهند

. مطرح شده است) كفو(در ذيل مفهوم عام تناسب ميان زوجين  قرآنامري كه . سازگاري در اين حوزه ميان زوجين هستيم
البته لزوم . سازداست كه توقعات و تمايلات عاطفي ميان زوجين را براي يكديگر مطلوب و معنادار ميسازگاري عاطفي امري 

بر امر كلي  قرآندر ) كفو يكديگر بودن(ذكر نشده و توصيه به همساني و تناسب  قرآناين سازگاري بطور خاص و مجزا در 
تواند اين شرط را از آن وجه شامل شود ين حال، اطلاع عام مي؛ با ا)قرآنصورت مطلوب نكاح در : ك.ر(تناسب اطلاق شده است 

از ازدواج بر مفاهيم عاطفي استوار شده است و طبيعي است كه لزوم سازگاري در سطح عاطفي، بواسطة  قرآنكه توصيف عام 
ث عواطف، ضرورتاً معناي البته مفهوم تناسب در بح. هاي تحقق ازدواج پايدار تلقي شودي، جزو يكي از اولويتقرآنتوصيف عام 

پوشاني موضوعي كه به كمال زوجين و هم. شودرساند و بيشتر بر مفهوم تناسب و سازگاري اطلاق ميساني و عينيت را نميهم
  . )187:بقره(» هنَّ لباس لَكُم و أَنتُْم لباس لَهنَّ«يكديگر بيانجامد 

و ) 19:ـ نساء عاشروُهنَّ بِالْمعروُف(» عمل به معروف«لي را بر مبناي دو اصل قاعدة ك قرآندر حوزة تعاملات ميان زوجين نيز 
هر دو مفهوم معروف و احسان، متضمن . را وضع كرده است) 128:ـ نساء خبَيِرًا تعَملُونَ بِما كَانَ اللَّه فَإِنَّ تتََّقُوا و تُحسنُوا إنِْ و(» احسان«

در كنار اين قاعدهريالقواعد ديگري، . شوددر رفتار هستند كه به پايداري و استمرار روابط منجر ميمعناي شايستگي و زيبندگي 
نيز مطرح شده كه به  )14:ـ تغابنتَصفَحوا  وا وتَعفُ و إنِْ(» پوشيگذشت و چشم«و ) 3:ـ نساء خفتُْم أَلَّاتعَدلُوا فَواحدةً فإَنِْ(» عدل«: چونهم

همة اين قواعد در راستاي تحقق آرامش . اي براي ازدواج استري يك رابطه پايدار و تحقق صورت مطلوب و شايسهدنبال برقرا
، »احسان«، »عدل«ها و منازعات، بايد بر مبناي ها، اختلافات و كشمكشفرايند ازدواج از ميان تفاوت. اندو مودت وضع شده

يافتن در كنار يكديگر و مودت دوستي نسبت به يكديگر حركت كند؛ به سمت تحقق سكونت » نيكي و معروف«و » گذشت«
يافتن كنار يكديگر بيان زيرا خداوند هدف خلقت انسان را در دو جنسيت و ازداوج را در تحقق مودت ميان دو جنس و آرامش
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و  خَلقََ لَكُم منْ أَنفُْسكُم أَزواجاً لتَسكنُُوا إِليَها أنَْ« ؛)189:اعراف(» كنَُ إِليَهاهو الَّذي خَلقََكُم منْ نفَْسٍ واحدةٍ و جعلَ منْها زوجها ليس«كرده است 

 بر اين اساس، همة ضوابط و قواعد متنوع در شرايط مختلف و. )21:روم(» جعلَ بينَكُم مودةً و رحمةً إِنَّ في ذَلك لĤَيات لقَومٍ يتَفَكَّرُونَ
در چنين فضايي، عقلانيت و ديگر قواعد و ضوابط نيز . تعاملات ميان زوجين، بايد در جهت تقويت بعد عاطفي رابطه تحقق يابد

دو پوشاني و آرامش ميان زوجين مصرف شود و مودت و صميميت را به رحمت ميان انبايد در جهت قرايت و نزديكي و هم
  . حث روابط زوجين، تحقق سكونت و برقراري مودت و رحمت ميان زمجين استترين مفهوم در ببدل كند؛ زيرا كليدي

  
. يابدفرزند يكي از نتايج تشكيل خانواده است كه با انتخاب و تصميم والدين مبني بر فرزندآوري تحقق مي. فرزندان) 4
ابستگي حداكثري فرزند به والدين، از نوع هاي اوليه پس از تولد و وترين نوع مواجعة والدين با فرزندان، خصوصاً در دورهاصلي

. شود ها متفاوت ميبا بزرگ شدن فرزندا نو كاهش وابستگي نيز نوع مسئوليت. مسئوليت و تعهدات نسبت به فرزندان است
تلف هاي مخ هاي متعدد در دورهي، در بيان چگونگي تعامل با فرزندان، عمدة مباحث و آيات را به بحث از مسئوليتقرآنتعاليم 

نظر به حجم . دهدها در سطوح متعدد از تولد تا ازدواج را پوشش ميدامنة اين مسئوليت. زندگي فرزندان اختصاص داده است
شود تا والدين شود كه چه دلايلي سبب ميي، اين پرسش مطرح ميقرآنبالاي مسئوليت والدين در قبال فرزندان در تعاليم 

توان از طريق رويكرد ويژه  هاي نسبت به فرزند را برعهده گيرند؟ اين پرسش را مييتتصميم بر فرزندآوري گرفته و مسئول
ي، حصول سعادت قرآنمندي اصلي بر اساس تعاليم هاي مادي تقويت كرد؛ زيرا بهرهبه جايگاه فرزندان در كنار سرمايه قرآن

  . )46:كهف(» البْاقيات الصالحات خيَرٌ عندْ ربك ثَوابا و خيَرٌ أمَلًاو زيِنةَُ الْحياةِ الدنيْا  البْنُونَ لْمالُ وأ«اخروي است 
شهوت و اشتياق به مباشرت در نوع انسان، به جهت استمرار نسل و فرزندآوري است كند كه علامه در تفسير خود بيان مي

هرچند كه انتخابي بودن . به امري غريزس قلمداد شده استدليل فرزندآوري تمايل  بر اين اساس،). 2/47.: ق1390طباطبائي، (
شود والدين  رسد آنچه سبب ميبه نظر مي. تواند تا حدي اين نظر را مخدوش سازدفرزندآوري در كنار تمايل به رابطة جنسي مي

اگرچه . فردي و دروني به انتخاب فرزندآوري مبادرت ورند، دلايلي مبتني بر ديگرخواهي باشد تا دلايلي مبتني بر ترجيحات
ها و تحمل خاستگاه بسياري از امر ديگرخواهانه نيز ريشه در تمايلات و اغراض دروني دارد، اما در مقولة پذيرش مسئوليت

بطور . ريزي اميال دروني دنبال شوديابد، حتي اگر از طريق آن برونها و مشكلات فرزندآوري، وجه ديگرخواهانه رجحان مي رنج
جه تمايلات و اغراض فردي مدنظر باشد، يا تمايل به ديگرخواهي به فرزندآوري منجر شود؛ هر دو بر كنشي با كلي، چه و

  . ريزي تمايلات هر دو مبتني بر عواطف و احساسات آدمي هستندخاستگاه عاطفي تكيه دارد؛ زيرا ديگرخواهي يا برون
چندان . آوري انان در قبال خطا و جرم فرزندان قابل مشاهده استنمود برجستة اين امر را در مهر والدين به فرزندان و تاب

 رب فقََالَ ربه نُوح نَادى و«شود كه حضرت نوح، با وجود علم به كفر فرزند خود، موضوع انتساب و پيوند او به خودش را ياداور مي
چنين، در يكي ديگر از آيات، والدين به دليل علقه و پيوند هم). 45:هود(» الْحاكمينَ حكَمأَ أَنْت و الْحقُّ وعدك إِنَّ و أهَلي منْ ابني إنَِّ

 أخُْرجَ أنَْ أتَعَدانني لَكُما أفُ لوالديه قَالَ الَّذي و«ورزند اي اصرار ميعاطفيف بر فرزند خود براي پذيرش اصول ايمان، به شكل دلسوزانه
َقدو نْ القُْرُونُ خَلَتي ملَقب ا وميثَانِ هَتغسي اللَّه لَكينْ وإِنَّ آم دعو قٌّ اللَّهتوان گفت عامل اصلي و عمدة فرزنداوري به نمي). 17:احقاف(» ح

متعدد والدين هاي مبني بر اين امر اقامه كرد كه مسئوليت قرآنتوان دلايلي از چنين، نميهم. گرددموضوع نقش عواطف بازمي
با اين حال، اين موضوع در جامعة انساني تجربه . رسد، به دليل مسائل عاطفي در والدين به انجام ميقرآننسبت به فرزندان در 
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آوري و اموخته شده است كه نقش عواطف در نسبت ميان فرزندان و والدين، نقش بسيار كليدي است و اساساً، عواطف در تاب
ترين مسئوليت والدين نسبت به فرزندان در  ، عامقرآندر . اي داردكننده هاي فرزندان خود، نقش تعيينوليتوالدين نسبت به مسئ

بيان شده، و از سوي ديگرف تلاش عاطفي والدين نسبت به فرزندان نيز ) 6:تحريم(» نَارا أهَليكُم و أَنفُْسكُم قُوا آمنُوا الَّذينَ أيَها اي«آية 
توان اين برداشت را محترم شمرد كه والدين لذا مي). 17:و احقاف 45:هود(ناظر بر موضوع هدايت آنان مطرح شده است  قرآندر 

اين موضوع . كنندهاي خود نسبت به فرزندان، بر حوزة عواطف و احساسات خود نسبت به فرزندان تكيه ميدر انجام مسئوليت
   . هاي پردامنه و متعدد خواهد بودهاي تحقق اين مسئوليت ريآوري ايشان در دشواسبب تلاش مصرانه و تاب

  
هاي انساني در كنار يكديگر، با هويت جمعي و جامعه مفهومي انساني است و از گردآمدن گروه. رويكرد به جامعه. ب

ت افراد در تفاو. كندخصائص فرهنگي و انساني مشترك است كه يگانگي و يگپارچگي آنان را ذيل يك مفهوم معنادار مي
هاي اجتماعي را پديد مندي افراد از امكانات نيز تفاوتچنين، نوع بهرههم. هاستها و مسئوليتجامعه به دليل تمايز نقش

با اين حال، موضوع تعاملات و روابط بين فردي . شودهاي انساني از منظرهاي مختلف، متفاوت فرض ميدامنه تفاوت. آورد مي
، )هاها و مسئوليتمانند نقش(در سيستم ديني، در كنار برخي از شئون متفاوت در جامعه . ناپذير استنابدر يك جامعه امري اجت

طبيعي است كه نوع معرفت فرد به هستي و . يكي از عناصر تمايزبخش موضوع نوع دينداري و باور ديني معرفي شده است
ها و نظرات خود، رويكرد و تعامل متفاوتي سبت به تفاوت ديدگاهشود تا فراد نها و مسائل متعدد سبب ميتفسير او از پديده

دهد كه جامعه رويكرد حداكثري نسبت به دين البته اين ويژگي در فضايي رخ مي. سو داشته باشندنسبت به رويكردهاي هم
هاب نمود خواهد برجستهدر چنين فضاي، تفاوت در دين، به شكل . داشته و دينداري، وجه قالب و برجسته در جامعه تلقي شود

  . يافت
اي كنندههاي خود باشد، نقش تعيينها و رويكردهاي محوري در پيشبرد برنامهاينكه يك جامعه تابع چه ارزشبطور كلي، 

. تري ظهور و نمود خواهند داشتسو با ان رويه غالب، به شكل برجستههاي غير همدر ماهيت ان جامعه داشته و طبيعتاً جريان
در . هاي مبتني بر دين دارد و موضوع محوري ان توحيد و نسبت افراد با خدا يگانه استي نيز رويكرد و ارزشقرآني جامعة الگو

) مانند اهل كتاب(ها ، يا اعتقاد به خدايي مختص قبائل و گروه)مانند مشركان(اين جامعه، باور به چند خدا و تعامل با چند خدا 
به هين دليل، در . اوردهايي را در تعاملات و مناسبات اجتماعي پديد ميها و محدوديتو چالشكند تمايز جدي را ايجاد مي

جوامع پيشين با وجه قالب ديني، ظهور دين جديد و چرخش ديني با مقاومت و نزاع بسيار همراه بوده است؛ زيرا عنصر محوري 
تبعيت نياكاني و دين . شده استبه مفاهيم ديني رايج تلقي ميبخشي و قوام جامعه در گرو پايداري و پايبندي اجتماعي و هويت

توان جريان ديني با ظهور به همين دليل مي. قرار گرفته، ساختار جوامع سنتي بوده است قرآنموروثي كه شديداً مورد نكوهش 
ام اجتماعي رايج را نيز به كند،بلكه قواعد و نظاسلام را چرخشي در جهان سنتي دانست كه نه تنها ساختار سنتي را نفي مي

  . كشدچالش مي
شود و روابط نه بصورت نظام طولي و مناسب متكي بر دين، بلكه ي، مفهوم جامعه به شكل متفاوتي مطرح ميقرآندر تعاليم 

با  ايجامعه. رسدهاي گروهي گسترده به انجام ميبر نموداري موازي از افراد ديني استوار شده كه امور از طريق مشاركت
يابد كه وظايف اجتماعي، در قالب خدمت و در جهت محوريت عقايد توحيدي و برابري همة افراد در پيشگاه خداوند سامان مي

چرخش از نظام ضوابط ساختاري جاهلي و تفاوت طبقات و شأن اجتماعي كه حتي . رسدجلب خوشنودي خداوند به انجام مي
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خواهانه و توحيد محورانه اسلامي، نيازمند تحولات اساسي در اه بود، به ساختار برابريبواسطة قبيله از ابتداي تولد با فرد همر
هاي خدايان متعدد و منزلت(سازي مفاهيم پيچيده و پردامنه ي از طريق سادهقرآنبه همين دليل تعاليم . ها بودمباني و زيرساخت

هاي فكري جامعة بيمار عصر خود را ها و چالشپيچيدگي) رابريدعوت به يگانگي و ب(فهم و واحد به مفاهيم همه) متعدد قبائل
  . ترميم كرد

روابط ساختاري را به ) فهم و ممدوح نزد عرباي همهقاعده(در سطح عيني و اجتماعي نيز از طريق مفهوم برادري و اخوت 
به مفهوم  قرآنرويكرد . شدميموضوعي كه با جلب رحمت و نعمت الهي در دنيا و اخرت تقويت . روابطي عاطفي بدل ساخت

گيري و  جامعة اسلامي در فرايند شكل. فردي، رويكردي متكي بر روابط دروني و عواطف افراد استجامعه و تعاملات بين
پس از سامان يافتن و  آنكهضمن . استحكام مباني عقيدي، سرمايه قوي جز اتكا به عواطف و سرمايه عاطفي افراد ندارد

به همين . كندليم معرفتي، بازهم عنصر عواطف است كه قرابت و نزديكي بين افراد را تسهيل و تقويت ميگير شدن تعا همه
مبتني بر مفاهيم مرتبط با ساحت عواطف و احساسات  قرآندليل، عمده مفاهيم به كار برده شده در ذيل موضوع جامعة ديني در 

هاي حداكثري در جامعه در امر دعوت، پيوندهاي اجتماعي و مشاركتهاي ديني توجه به اين ساحت در انذارها و تشويق. است
هاي برجسته نسبت تعاليم و در ادامه، به اين جلوه. هاي متفاوت از حيث اعتقاد كاملاً مشهود استديني و نوع تعاملات با گروه

  . خواهيم پرداخت قرآنعواطف انساني را در تعاملات اجتماعي متعدد از منظر 
  
ي تشكيل قرآنجامعة حقيقي را بر اساس تعاليم  )ص(كريم، پيروان دين اسلام و دعوت پيامبر اكرم قرآندر . شانكيهم) 1
اين اصول و ضوابط، هم ساختار و چگونگي . گيردي شكل ميقرآناين جامعه، بر اساس اصول ايماني و ضوابط . دهندمي

ها را مشخص چارچوب و چگونگي تعامل اين جامعه با ديگر گروه دهد و همتعاملات دروني ميان افراد ديندار را سامان مي
نيز شهرت دارد، صورت مطلوب آن را بيان » امت اسلامي«در بيان اصول و ضوابط تحقق جامعة ايماني، كه به  قرآن. سازد مي
بايد به تفاوت صورت مطلوب به همين دليل . كند تا مسملني از طريق اين الگو، خود را با ساختار و ضوابط آن هماهنگ كنندمي

هاي اجتماعي نگري و مورد توصيه با صورت محقق و فعلي جامعه توجه داشت؛ لذا خلط اين دو مفهوم به گسترش ريا و ناواقع
  . خواهد شد

، هويت مستقل قرآنمبتني بر پيوندهايي نزديك ميان مؤمنان است كه با محوريت شعار توحيدي  قرآنالگوي امت اسلامي 
 قرآن. اين تمايز علاوه بر حوزه فكري، در عملكردها و نمودهاي اجتماعي نيز نمود دارد. گيردايزي را به خود ميو متم

» اخوت«كند كه محوري كليدي آنان بر بحث فردي درون جامعة ايماني مطرح ميهاي متعددي را در حوزه كنش ميان شاخص
- آل(» إخِْوانًا بنِعمته فَأَصبحتُم قُلُوبِكُم بينَ فَأَلَّف أعَداء كنُتُْم إِذْ عليَكُم اللَّه نعمت اذْكُرُوا و لَاتفََرَّقُوا و يعاجم اللَّه بِحبلِ اعتَصموا و«استوار است 

متعلق با ساحت روابط  برادري مفهومي). 10:حجرات(» تُرحْمونَ لعَلَّكُم هاللَّ اتَّقُوا و أخََويكُم بينَ فَأَصلحوا إخِْوةٌ الْمؤمْنُونَ إنَِّما«؛ )103:عمران
طبيعي است كه پيوند ميان دو . يابدخانوادگي است كه طبق ان، روابط بين دو فرد مبتني بر عواطف و پيوندهاي خوني قوام مي

مناسبات خاناودگي به . يابدعي بر امور ديگر غلبه ميبرادر فراتر از ضوابط اجتماعي و عرفي بوده مفهوم ديگرخواهي و منافع جم
پذيري بيشتري برخوردار است و افراد در نظام خانواده در جهت منافع جمعي فعاليت دليل پيوندهاي عاطفي از تعهد و مسئوليت

  . كنند مي
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اسطة احساسات متقابل، هاي عاطفي درون خانواده نقش مهمي در رشد ديگرخواهي و گذشت دارد و افراد بوعواطف و كنش
انتقال اين پيوندهاي عاطفيدر سنت فرهنگي عرب . دارنداي را نسبت به يكديگر ابراز ميهاي مشاركتي و يا ديگرخواهانهفعاليت

هايي با پيمان برادري براي هايي تحت ضوابط و قواعد مشخص به تشكيل گروههاي برادري رواج داشته و گروهدر قالب پيمان
زند، اما كريم نيز الگوي اجتماعي جامعة ايماني را با مفهوم برادري پيوند مي قرآن. كردندمشخص مبادرت مي تحقق هدف

به اين صورت كه اعضاي جامعة ايماني را به مثابه خانواده . كندقواعد و حدود مشخصي را براي اين پيوند برادري وضع نمي
واده بزرگ هستند كه مناسبات ميان آنها بر اساس حلقة پيوند واحد ميان آنها همة مؤمنان جزو يك خان. گيردايماني در نظر مي

تواند به وجه كاملي در قاعدة برادري ميان آنها به شكل عام و فراگير است؛ لذا روابط عاطفي درون خانواده، مي. شودتعريف مي
اني است و حلقة پيوند همة اعضا، اعتقاد واحد شاخث حقيقي برادري، الگوي يكپارچة جامعة ايم. جامعه ايماني انعكاس يابد

  .  ايشان به مفاهيم توحيدي و پذيرش اسلام است
اي در سطوح متعدد متفاوت است، اما بستر ابراز آنها در وجود انسان به ساحت عواطف هاي عاطفي در چنين جامعهشاخص

» التَّقوْى و البِْرِّ علَى تعَاونُوا و«گر و خير خواهي است در حوزه مشاركت اجتماعي، تعامل بر مبناي نيكي به يكدي. گرددبازمي
و ) 39:شوري(اي صريح مطرح شده است در راستاي تحقق اين خيرخواهي در جامعه، ياري به يكديگر در قالب توصيه ).2:مائده(

اقدام به اصلاح و ). 7:محمد(خواهد بود  اين اقدام به عنوان ياري رساندن به خداوند تلقي شده و بازخورد آن نيز از سوي خداوند
كه در راستاي تبعيت از خداوند و رسول او نيز جاي ) 10:حجرات(بهبود شرايط در بين يكديگر، به اصلاح ميان برادران تعبير شده 

اعت از امر خيرخواهي حاكم بر اقدامات مشاركتي، مبتني بر ديگرخواهي است كه حول مفهوم واحد پرستش و اط). 1:انفال(دارد 
انعكاس روابط عاطفي در ساختار اجتماعي جامعة ايماني بدان جهت است كه بهترين نمونه مورد تجربه . گيردالهي جاي مي

افراد در الگوي برادري . كنداست و به روابط نزديك ذيل مفهوم برابري در پيشگاه خداوند كمك مي) در محيط خانواده(افراد 
  . كنندتلاش مي) توأمان(گيرند و در جهت تحقق منافع خود و ديگري حقوق خود در نظر مي حق يكديگر را نيز در كنار

اي مرتبط با ساحت عواطف انساني  احسان مقوله. جاي ميگيرد» احسان«ترين نمود توجه به منافع ديگري در مفهوم برجسته
نحوة عمل در  قرآن. دهدمرتبه مدنظر قرار ميترين هاي ديگران در عالياست كه ديگرخواهي و توجه به نيازها و خواست

دارد كه اين و بيان مي )77:قصص(» إِليَك اللَّه أحَسنَ كَما أحَسنْ و«كند احسان را مشابه نحوة احسان خداودن به بندگان معرفي مي
اي است كه جز با  احسان بگونه ارزشمندي. بايد فراتر از منافع شخصي و اغراض فرد تحقق يابدالگوي ديگرخواهي تا چه حد 

اين ويژگي در خصوص اعضاي جامعة ايماني ). 60:الرحمن(» هلْ جزَاء الإْحِسانِ إِلَّا الإْحِسانُ«خودش قابل قياس و ارزشگذاري نيست 
). 86:نساء(» حسيبا شَيء كُلِّ علَى كَانَ اللَّه إِنَّ ردوها أَو نْهام بِأحَسنَ فَحيوا بتَِحيةٍ حييتُم إِذَا و«: خواه يكديگرند، دو چندان خواهد بودكه نيك

چنين، هويت آنان را هم. فردي درون جامعة ايماني سبب ثبات و قوام پيوندهاي اين جامعه استمفاهيم عاطفي در روابط ميان
نا قرار دادن عواطف در جامعة ايماني ساختارهاي مب. كندبخشد و اميدواري را از طريق مشاركت جمعي تقويت ميشكل مي

چندان كه به قاعدة . كندكند و مناسبات مبتني بر رويكرد عواطف، خيرخواهي را در جامعه گسترده مياجتماعي را تلطيف مي
 لمنِ جنَاحك اخفْض و« ؛)29:فتح(» بينَهم رحماء كفَُّارِالْ علَى أَشداء معه الَّذينَ و اللَّه رسولُ محمد«شود كلي روابط ميان مؤمنين بدل مي

كعنَ اتَّبينَ منْؤملَّةٍ« ؛)215:شعراء(» الْمَلَى أذينَ عنْؤمزَّةٍ الْمَلَى أعريِنَ عونَ الْكَافداهجي يبيِلِ فس اللَّه خَافُونَ وةَ لَايممٍ لَوذَ لَائكفَضلُْ ل اللَّه يهْؤتي 

نتيجه گرفت كه الگوي تعاملات انسان در جامعة ايماني مانند الگوي  توانبر اين اساس، مي). 54:مائده(» عليم واسع اللَّه و يشَاء منْ
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و شعار  با برجسته شدن مفهوم توحيد. تعاملات درون خانوده است كه مبناي مناسبات بر پيوندهاي عاطفي استوار شده است
شود و از طريق پيوند عاطفي، استحكام روابط درون جامعه برابري ذيل ايمان به خداوند، جامعة پيروان به مثابة خانواده تلقي مي

      . شودتقويت مي
    
در فصل گذشته مشخص  Ĥنكهچنهم. شوندكريم با اسم عام اهل كتاب شناخته مي قرآنديگر كيشان در . ديگركيشان) 2

به اين معنا كه در ابتداي امر . رويكرد ثابت و يكنواختي نبود) كتاباهل(يكرد اسلام و مسلمين با پيروان ديگر اديان شد، رو
دعوت، رويكردي دلسوزانه و مشفقانه در اولويت قرار داشت و با فرايند گرايش برخي و اصرار برخي بر دين خود، تمايزات ميان 

اركت برخي از اهل كتاب با مشركان در جهت آسيب رساندن به مسملنين، نوع تعامل و پس از آن نيز مش. دو گروه مشخص شد
بر اين اساس، چگونگي تعامل با اهل كتاب تابع موقعيت و نحوة تعامل آنها با مسلمين . نحوة برخورد با ايشان متفاوت شد

  . متفاوت شد
ايشان، توصيفاتي همراه با مدح است كه البته ناظر بر  كريم در سطح مواجهة با اهل كتاب و دعوت به تبليغ قرآنتوصيفات 

وجود . قدم هستندشود كه مصداق فرد صالح بوده و در خداشناسي و عمل به فرامين الهي پيشگروهي از اهل كتاب مطرح مي
. وزي به انجام رسدشود تا نوع تعامل با اهل كتاب مداراجويانه و مشفقانه باشد و امر دعوت با شفقت و دلسهمين گروه سبب مي

كند كه گروش شود و در خطابي عام به اهل كتاب بيان ميسنت ترغيبي اسلام نسبت به اهل كتاب به رفتار مشفقانه ختم نمي
طبيعي است كه حس دروني گناهكاري و بار ). 65:مائده(به اسلام و عمل بدان منجر به پاك شدن ايشان از گناهان گذشته است 

اين توصيه در جهت ترغيب افراد براي دستيابي به آرامش . گذاردتؤثير زيادي بر روان و عمل ادمي مي رواني حاصل از آن،
  . موضوعي كه نتابج عاطفي زيادي را به دنبال دارد. دروني است

 شود تا نتايجي بصورت بازخوردرويكرد مشفقانه و پيشنهاد امكان آرامش دروني به جهت عواقب اعمال در گذشته سبب مي
از ايشان ياد كرده است، به  قرآناي كه طبيعي است كه طيف مؤمنان اهل كتاب با اوصاف برجسته. براي اسلام محقق شود

شود تا برخي نيز بر دين با اين حال، تفاوت در رويكردها و تفاسير از دين سبب مي). 82ـ83:مائده(اسلام گرايش خواهند يافت 
هاي خود به تبليغ عليه دين اسلام كمك كنند و مانع يز به دليل حفظ منافع و موقعيتخصوصاً كه برخي ن. خود باقي بمانند

كتاب، طبيعي هاي از سوي اهلبا اتخاذ چنين رويه). 72:عمرانآل؛ 46:نساء(انتشار صحيح اخبار دين جديد در بين همه افراد شوند 
  . مناسب با شأن و منزلت مسلمين را در پي داشته باشدتواند بازخورد است كه رفتارهاي مبتني بر عواطف و دلسوزي، نمي

در مواجهة با عناد و جدال اهل كتاب، كه خود بروز عاطفي در جهت اثبات خود و نفي ديگري است و با  قرآناقدام بعدي 
جهت به اين معنا كه از طريق استدلال و در . حالاتي از خشم و تهييج عواطف همراه است، توصيه به جدال احسن است

براي ارشاد جاهل و آگاه ساختن ايشان از خطاهاي خود، مسلمين با اهل كتاب به گفتگو ) الْحسنةَِ و الْموعظةَِ بِالْحكمْةِ(دلسوزي 
- لذا مي). 20:عمرانآل(بر اين اساس، هر صورتي جز گفتگوي خيرخواهانه و در راستاي آشكار شدن حق ني شده است . بپردازند

گرفت در مواجهة اسلام در مقام ابلاغ و در مقامه توجيه و تبيين، با محريت رويكرد عاطفي مشفقانه همراه است و توان نتيجه 
اگرچه مواد ارائه در تبليغ . دعوت به طريق حق و دفاع از آن براي آشكارسازي حق و اقناع وي با رويكردي عاطفي همراه است

اين ضرورت در كليت امر . نوع كنش و ابراز آن از سنخ مسائل عاطفي است و احتجاج فلسفي و عقلاني است، اما رويكرد و
و قبول دعوت به اسلام، حسن خلق و بكارگيري  )ص(يادآوري شده و يكي از دلايل اصلي گرايش به پيامبر قرآنتبليغ نيز در 
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 و عنْهم فَاعف حولك منْ لَانفَْضُّوا القَْلْبِ غَليظَ فظًَّا كنُْت لَو و لَهم تلنْ اللَّه منَ رحمةٍ فبَِما«هاي عاطفي در روابط بوده است ها و ضروتزمينه
في موضوعي است كه اين كنش عاط). 159:عمرانآل(» الْمتَوكّلينَ يحبّ اللَّه إنَِّ اللهَّ علَى فتََوكلَّْ عزمَت فإَِذَا الْأمَرِ في شَاوِرهم و لَهم استغَفْرْ

  ). 113:بقره(، همواره وجود داشته است قرآندر تعامل ميان يهوديان و مسيحيان برقرار نبوده و چالش ميان آنان به روايت 
 رسالت كه جهت بدانو دلايل و گفتگوها، باز هم اهل كتاب  ياله يوح بااهل كتاب  مواجهة از پسبيان مي كند كه  قرآن

 قَبلُ منْ كَانُوا و معهم لما مصدقٌ اللَّه عنْد منْ كتَاب جاءهم لَما و«. پرداختند امبريپ انكار به بود، خارج شانيا فكران هم و روانيپ حلقة از
 اللَّه ينَزِّلَ أنَْ بغيْا اللَّه أَنْزَلَ بِما يكفُْرُوا أنَْ أَنفُْسهم بهِ اشتَْرَوا بئِْسما*  الْكَافريِنَ علَى اللَّه فَلعَنَةُ بهِ كفََرُوا عرفَُوا ما جاءهم فَلَما كفََرُوا الَّذينَ علَى يستفَتْحونَ

به مثابه واكنش احساسي ) بغيْا(» حسد« ).89ـ90:بقره( »مهيِنٌ عذَاب للْكَافريِنَ و غَضَبٍ علَى بغَِضَبٍ فَباءوا عباده منْ يشَاء منْ علَى فَضْله منْ
در آنان تقويت ) غَضَبٍ علَى بغَِضَبٍ(» خشم«شود تا خصيصة عاطفي منفي ديگري به نام سبب مي )ص(منفي ايشان به دعوت پيامبر

شان استوار هاي عاطفي منفي ايهاي نارواي اهل كتاب نيز بر خاستگاهدهد كه رفتار خصمانه و جدالاين موضوع نشان مي. شود
إِذَا سمعوا ما أُنْزِلَ  و«كردند ، بروز عاطفي مثبت شديدي را تجربه ميقرآنچنان كه مؤمنان ايشان نيز در مواجهة با هم. بوده است

شود تا اين موضوع سبب مي). 83:مائده(» فَاكتْبُنَا مع الشَّاهدينَ يقُولُونَ ربنَا آمنَّامما عرفَُوا منَ الْحقِّ  أعَينَهم تفَيض منَ الدمعِ إِلَى الرَّسولِ تَرَى
  . تقويت شود) به نسبت ديگر ساحات(فرض پيوستگي ميان ايمان و ساحت عواطف 

اند، با با وجود مخالفت و انكار از سوي اهل كتاب، قرآ ن تفاوتي را ميان افرادي از اهل كتاب كه به تخاصم و نزاع برخاسته
كند كه رفتار مسلمين در مواجهة با يادآري مي قرآن. كنداند، وضع ميرادي كه پس از عدم پذيرش به امور خود مشغول شدهاف

تقُْسطُوا إِليَهِم  تبَرُّوهم و م أنَْيخْرجِوكُم منْ ديارِكُ لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ و لَاينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذينَ لمَ«گروه دوم بايد متني بر قسط و داد باشد 

طقْسالْم بحي گيردرفتاري كه شأن انساني و اخلاقي اين گروه از اهل كتاب را در كنار مسلمين در نظر مي. )8:ممتحنه(» نيإنَِّ اللَّه .
منجر شود كه سبب ولايت اهل كتاب بر  البته رعايت حقوق انساني و برقراري قسط نبايد به برقراري پيوندهاي عاطفي نزديكي

ترسيم حد ولايت و منع از ان . )51:مائده(است  قرآنمسلمين شود؛ زيرا موضوع ولايت اهل كتاب بر مسلمين از منهيات صريح 
عاطفي تواند مبتني بر روابط و رويكردهاي مي) اندكه به تخاصم نپرداخته(دهد كه روابط مبتني بر قسط با اهل كتاب نشان مي

هاي جلب اهل كتاب به استمرار رفتار مشفقانه در ايجاد زمينه. باشد؛ البته با قيد اين شرط كه ولايتي ميان آن دو تحقق نيابد
جواز «ي قرآنتوان در حكم دليل ديگري براي عدم منع روابط عاطفي با اهل كتاب را مي. اسلام، يكي از مؤثرترين اقدامات است

در نتيجه، به نظر  .امري كه به شكل صريحي مبتني بر روابط عاطفي است). 5:مائده(مشاهده كرد » كتابازدواج با زنان اهل 
رسد منش و رويه رايج در تعاملات مسمانان با اهل كتاب، رويكرد مشفقانه و رعايت انصاف و تعامل بر مبناي حسن مدنظر مي

البته اين نكته را نبايد از نظر درداشت كه اين .به مسلمانان است اي بر نگاه و رويكرد عاطفي نسبتاست كه تدكيد ويژه قرآن
حد و مرز مشخصي  قرآنبه همين دليل، . نوع رويكد در جهت جلب نظر و تمايل اهل كتاب به اسلام و حقيقت توحيدي است

كتاب و تلاش براي را براي رويكرد عاطفي مسلمين در نظر گرفته است تا مبادا بواسطة اين حس اميدواري نسبت به اهل 
  . دعوت ايشان به اسلام، به آسيب و زيان مسملين و جامعة ايماني منجر شود

  
حال اين . كنندي افرادي هستند كه حقيقت مطرح شده از سوي دين را كتمان ميقرآنكافران در توصيفات . كافران) 3

كريم، توصيفات مربوط به كفر و  قرآندر . شودمي) شريك قائل شدن(و يا بخشي از آن ) انكار حق(كتمان شامل همة حقيقت 
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به اين معنا كه مشركان افرادي هستند كه . خصائص كافران، نشان از آن دارد كه مقولة كفر تا حد زيادي مبتني بر عواطف است
ي از دلايل اصلي اجتماعي نيز يك البته منافع و حفظ موقعيت. ورزندپايه، بر شرك خود اصرار ميبا اكيه بر عواطف منفي و بي

هاي مشركان در مقابل اسلام و مسلمين، ناظر بر ابراز ها و رويهشود، اما واكنشاصرار بر شرك از سوي مشركان مكه تلقي مي
نقطة مقابل اين نوع رفتار در مؤمنان . كندعواطفي منفي و تشديد شده است كه توان عقلانيت و تفكر را از مشركان سلب مي

اگرچه اسلام همواره در امر تبليغ و . يابديي كه رفتار مؤمنان بر اساس الگويي قاطعانه و تابع ضوابط سامان ميجا. كندبروز مي
، اما مشركان با انكار و نفي اسلام، خود به ايجاد تمايز با جريان )186:عمرانآل(گيرد دعوت رويكرد مشفقانه را در پيش مي

 قَاتلُوا و«گاه رفتار مسلمين با كافران خارج از حدود و ضوابط عدل اسلامي نخواهد بود با اين حال، هيچ. زنندمسلمين دامن مي
  . )190:بقره( »الْمعتدَينَ لَايحب اللَّه إنَِّ لَاتعَتدَوا و يقَاتلُونَكُم الَّذينَ اللَّه سبيِلِ في

اما بر لزوم ترك ولايت و . كندوابط عام و يا طرفيني تأكيد ميچارچوب تعاملات اسلامي بر لزوم پايبندي به قراردادها و ض
با مشركان، لزوم برخورد عزتمندانه با كافران و در صورت لزوم جنگ و گرفتن اسير و برده ) اجتناب از رازگويي(تعامل صميمي 

يابد كه مشركان شاهد اي سامان ميگويي مناسبات مسلمين با اين طيف از منكران معاند به شيوه. از ايشان تأكيد و توجه دارد
جريان شرك در تقابل . هيچ اغماضي از سوي مسلمين نباشند كه بواسطة آن، بر شرك خود اميدوار وثابت قدم باقي بمانند

روشني با نگرش محوري توحيد در اسلام دارد و ساختار فرهنگي و اجتماعي حاكم بر نظام شركف نافي برقراري جامعه اسلامي 
-از سوي ديگرف خصيصة مدارا و هم. زمان در يك جامعه برقرار باشدتواند بطور هماين تعارض نمي. برابري ديني استو نظام 

دلي مؤمنان نسبت به يكديگر و گاه اهل كتاب، ممكن است اين تصور را پديد اورد كه مشركان نيز در كنار جامعة اسلامي به 
به لحاظ ذاتي و ماهيت اجتماعي خود، با تحقق جامعة اسلامي باقي نخواهد  ، جريان شركآنكهحيات خود ادامه دهند؛ حال 

تنها محوري ارتباطي ميان دو جريان متضاد، قراردادهايي است كه جامعة اسلامي بواسطة ارزشمندي و اخلاقي بودن نظام . ماند
  . تعهدات خودريال بدان پايبند است

مندي از ساحت عواطف بط اجتماعي، تعاملان با مشركان از كمترين حد بهرههاي روارسد در ميان انواع چارچوببه نظر مي
. با اين حال، توجه به سطوح و دامنة كنش مبتني بر عواطف اين رويكرد را تا حدي زيادي تلطيف خواهد كرد. را برخوردار باشد

. شركان به نسبت رويكرد عقلاني دارداند كه نشان از غلبة رويكرد عاطفي در مكريم، مشركان با صفاتي وصف شده قرآندر 
هاي مادي و اكتفاكنندگان بدان  ، رضايتمند از سرمايه)51:اعراف(هاي مادي غرور نسبت به سرمايه: چونتوصيفاتي هم

، افرادي )36:انفال(ها خورندگان از ناكامي ، حسرت)25:ق(، افرادي سرسخت در راه تحقق خير و شكاك و بدبين )35:سبأ(
اساساً به همين دليل است . و اهل تمسخر و ناچيز شمردن هر آنچه مخالف ايشان است) 33:انعام(يشه و مصر در انكار لجاجت پ

  . كند تا بواسطة آن بتوانند از انحراف و خطاهاي خود دست بكشندهمواره مشركان را به تفكر دعوت مي قرآنكه 
هايي از ساحت البته ويزگي. اي از حيث عواطف برخوردار استستههاي برجدر برابر اين جريان، رويكرد مسلمين نيز شاخص

اولين . عواطف كه اثر ان در خود مؤمنان نمودار خواهد شد و نه اينكه بازخوردي از حيث مثبت، بر روي كافران داشته باشد
-آل(به ارامش و صبر بود  هاي زيادي براي مسلمين همراه بود، فرايند تبليغ و دعوتمرحلة مواجهة با كفار كه با دشواري

تواند الگوي هميشگي در برابر انكار و دشمني مشركان باشد؛ زيرا مشركان صبر و اما اين رويكرد نمي). 109:؛ بقره186:عمران
). 9:قلم(توانند از طريق آن مؤمنين را به سوي خود متمايل سازند دانستند كه ميفروتني مؤمنان را حمل بر ضعف ايشان مي

 رحماء الْكفَُّارِ علَى أَشداء«و  )54:مائده( »الْكَافريِنَ علَى أعَزَّةٍ الْمؤمْنينَ علَى أَذلَّةٍ«رويكرد مؤمنان در برابر كافران بر اساس دو الگوي تغيير 
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منَهيبا توجه به نقيض انها در همين كه ) ترجمه فولادوند: ك.ر(استوار بودند » گيريسخت«و » ستيزندگي«بر دو اصل  )29:فتح( »ب
  . از ماهيتي مربوط به حوزة عواطف برخوردارند) »مهرباني«و » خوييفروتني و نرم«(آيات 

دهد و مسائل و مصاديق متعدد ، به شكل كليدي از چگونگي و نحوة تعامل با كفار به شكل كليدي خبر ميقرآناين دو آية 
توان نتيجه گرفت كه سبغة بينشي و اعتقادي در ساماندهي با اين رويكرد، مي. ير كردتوان تفسديگر را در ذيل اين دو آيه مي

اي دارد، اما نحوة بروز و چگونگي تعامل از طريق مقولاتي در ساحت عواطف كنندهنوع رويكرد و تعامل با مشركان نقش تعيين
تواند ساحت عواطف و هيجانات مشركان است، نميخصوصاً كه بازخورد رفتارهاي منفي مشركان كه مبتني بر . شودتبيين مي

در انعكاس رفتارهاي تقابليفاغراض مانند نهايت اثربخشي را نيز دنبال  قرآنبازخوردي خارج از اين ساحت را شامل شودغ زيرا 
بليغ و محاجه در كند و بازخرد رويكردهاي عاطفي نسبت به مشركان تĤثير بسزايي را در كنار رويكرد عقلاني ايشان در امر تمي

  . برابر كفر خواهد داشت
  

  و ساحت عمل  قرآنتعاليم . 2,3
. كند گرايانه در انسان توجه دارد و تحقق افعال مبتني بر عواطف يا معرفت را دنبال ميساحت عمل در انسان بر وجه عمل

دادها بر حقوقي يا ديني، تابع اين برونكند و احكام و ضوابط دادي معرفت و عواطف در قالب رفتار انساني بروز ميوجه برون
ها و دستورات حيطة تعامل همه ناظر بر چگونگي عمل صحيح يا اجتناب از اعمال ي توصيهقرآندر تعاليم . شودافراد حمل مي
ها و هآموز. اول: شود  ي كه در حوزة رفتار درون خانواده مطرح شده است، دو سطح عمده را شامل ميقرآنتعاليم . نادرست است

ها و دستوراتي كه كه براي نحوة تعامل بيان توصيه. كند؛ دوماعتقاداتي كه رفتارهاي ديني در اين حوزه را مستند و تبيين مي
اي بود و هاي اعمال توصيه بحث دربارة مباني و خاستگاه) مربوط به ساحت معرفت و عواطف(هاي قبل در بخش. شده است

ني مورد توجه قرار گرفت؛ اما در اين بخش، محور بحث بر ساحت كنش و تحقق بيروني اعمال نسبت آنها با آن دو ساحت درو
دادي را دارد، در اين بخش، گري و وجه برون ي در حوزة روابط دلالتي بر همين كنشقرآننظر به اينكه ماهيت خود تعاليم . است

حث كنش و ساحت عمل، تا حد زيادي با توصيف تعاليم در شويم؛ چه بچكيده و كليت سير تعامل در حوزة رفتار را يادآور مي
  .  وجه خواهد بودكند و تكرار مجدد تفصيلي آن بيبرابري مي) فصل دوم( قرآن
  

نيز پس از طرح آفرينش، به موضوع  قرآن. هستة اولية خانواده بر زوجيت زن و مرد استوار شده است. رفتار با خانواده. الف
بر اين اساس، مبناي روابط خانوادگي بر پيوند استوار شده است، كه مبتني بر عواطف و . ه استزوجيت و ازدواج پرداخت

به همين دليل، در نمودار الگوهاي . ها نيز بيشتر سبقة عاطفي استاحساسات، شكل گرفته و ساختار كلي حاكم بر آن كنش
در روابط با ) سطحهم(اين الگو در تعاملات طرفيني . مرفتاري تعامل درون خانواده، ما شاهد رفتارهايي از جنس عواطف هستي

وجه تكريم و منزلت عاطفي را ) سطح و پايين به بالاتعامل غير هم(پس از آن، در حوزه تعامل با والدين . همسر بسيار برجسته است
در حوزة روابط . گيردقت به خود ميوجه شف) سطح و بالا به پايينتعامل غير هم(در حوزة تعامل با فرزندان نيز . گيردبه خود مي

، روابط قرآنباخواهران و برادران نيز روابط عاطفي از وجه عام و گسترده و منافع جمعي مدنظر قرار گرفته است؛ زيرا در 
بدل شده است و وجه عاطفي آن در روابط جامعة ايماني نمود » اجتماع ايماني«خواهري و برادري به پرداخت اجتماعي در قالب 
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، در اين قسمت به بيان نحوة )فصل دوم(هاي قبل در حوزه عمل و رفتار در بخش قرآنهاي نظر به ذكر توصيه. يافته است
  . خواهيم پرداخت) به وجه اجمال( قرآنتعامل و الگوهاي رفتاري حاكم در 

  
د و در راستاي فرزندآوري به اقدامي اي در وجودبخشي به انسان دارنتعامل با والدين از آن حيث كه جايگاه ويژه. والدين) 1

به همين دليل، وجه منزلتي تعامل با والدين . زنند، تعاملي همراه با تكريم و بزرگداشت استهمراه با ايثار و گذشت دست مي
ين بر اين اساس، وجه نموداري و رفتاري تعامل با والدين نيز همواره با ا. شودهاي آن محسوب ميترين ويژگيجزو برجسته

تكريم و حفظ منزلت ايشان همراه است؛ چندان كه در بحث احسان، انفاق و مانند آن، جايگاه و شدن تقدمي والدين بر ديگر 
در حوزة نحوة رفتار و كنش در برابر والدين كه ارتباط مستقيمي با ساحت كنش و عمل دارد، . ها و افراد حفظ مي شودگروه
  :شاره كردهاي رفتاري زير اتوان به حوزهمي

در ) خداوند(اين قسمت به رفتارها و نحوة افعالي اشاره دارد كه والدين و حق . رفتار با والدين در راستاي تحقق حق) الف
  . به والدين و تبعيت و ولايت ايشان در تعارض با امر حق نخواهد بود يك راستا قرار دارند و اولويت

فته شد، رويكرد محسنانه و امر به احسان نسبت به والدين، رويكرد كلي و وجه پيش از اين گ Ĥنكهچنهم. رفتار محسنانه .1
ي، امر به قرآناهميت اين خصيصة غالب بدان جهت برجسته شده است كه در موارد متعدد . غالب تعاملات با والدين است

» إحِسان«مر بطور عام با واژگان ي اين اقرآنصورت . احسان به والدين پس از امر توحيد خداوند و پرستش او مطرح شده است
اين . مطرح شده است) 15:، احقاف14:لقمان(» اشْكُرْ«و ) 8:عنكبوت(» حسنًا«، )30و14:مريم(» برا«، )23:، اسراء151:، انعام36:، نساء83:بقره(

هاي مبتني بر ان را  ة كنشتواند متعدد باشد، اما همدهد كه اگرچه مصاديق عملي و رفتاري اين مفاهيم، ميموضوع نشان مي
هاي ي، رويكرد كامل و مطلوبي بر اساس آموزهقرآنهاي توصيفي رفتارهاي در نتيجه، اكتفا به مصاديق و نمونه. شودشامل مي

  . در تعامل با والدين بيان خواهد شد قرآندر ادامه مصاديق رفتاري مورد توصيه . ي نيستقرآن
 28:نوح(كريم به اين مصداق در آيات متعددي مطرح شده است  قرآندر . ينطلب دعاي خير از خداوند براي والد ،

وجه نموداري اين رفتار ناظر بر كنشي تعاملي بين فرد و خداوند ). 114:، توبه86:، شعراء4:، ممتحنه41:، ابراهيم97:يوسف
شود، اما وضوع محقق ميوجه ارتباط اين عمل با والدين از حيث م. رسداست كه با محوريت والدين به انجام مي
  . ضرورتاً در تعامل مستقيم با والدين نيست

 توصية به خير يا مشورت دادن در جهت منافع والدين در رويكرد ديني، . توصيه و مشورت در جهت خير والدين
گرفتن در داستان به خدمت  قرآننمود منفعت مادي مشورت در . تواند ناظر بر منافع مادي يا منافع معنوي باشدمي

نمود منفعت معنوي نيز در داستان حضرت ). 26:قصص(از سوي دختر او ذكر شده است  )ع(توسط شعيب )ع(موسي
امر مشورت دادن در جهت منافع ). 42ـ45:مريم(در دعوت خاندان خود به يكتاپرستي مطرح شده است  )ع(ابراهيم

مندي فرزندان اين رفتار نمود دغدغه. لي مستقيم استرفتارهاي تعام والدين و يا تحقق منافع براي والدين از نمونه
شود كه مشورت و توصيه به خير از جمله رفتارهاي ممدوح اجتماعي نيز محسوب مي. نسبت به خير والدين است

اين الگو در نسبت والدين و . شوددر آن منافع ديگران، به شكل مستقيم و غيرمستقيم به منفعت فرد منتهي مي
 . تر خواهد بودر برجستهفرزندان بسيا
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 كريم است و به عنوان يكي از رفتارهاي ديني در  قرآنهاي مكرر انفاق يكي از توصيه. كمك و انفاق به والدين
مبتني بر كمك و اعطاي خير به ديگران و در راستاي امر  قرآنالگوي انفاق در . شود رويكرد اسلامي تلقي مي

هايي در اولويت انفاق قرار دارند كه در رأس آنها، در اين الگو افراد و گروه. مندي از نعمات الهي استالهي و بهره
اهميت انفاق ). 215:بقره(محقق شود ) خيَرٍ(كند كه انفاق در مفهوم عام خود توصيه مي قرآن. والدين قرار دارند

و مخاطب ) 92:عمران آل( زدها محروم ساشود تا فرد خود را از رسيدن به نيكياي است كه ترك آن سبب ميبگونه
  ). 215:بقره(آن در درجة اول والدين هستند 

 هاي فرد متوفي براي والدين، كه در سنت فقه اسلامي از آن به تعيين بخشي از دارايي. تعيين ارث براي والدين
خشي از شود، بخشي از سنت بزرگ انفاق است و طي آن، فرد پس از مرگ، والدين خود را در بتعبير مي» ارث«

اين موضوع جزو تعاملات طرفيني و ناظر بر كنشي تقابلي نيست، اما اقدام به تعيين . كندهاي خود سهيم ميدارايي
توان عمل و كنشي در قبال والدين تلقي كرد كه تابع اغراض خيرخواهانه و پاسداشت نقش ويژة والدين ارث را مي

  . در زندگي هر فردي است
. دربارة والدين است قرآنهاي الگوي تعاملي تبعيت و ولايت والدين يكي از شاخصه. يت و ولايترفتار مبتني بر تبع .2

پذيري منحصر بر مطابقت فرمان و لزوم اين تبعيت و فرمان. دهدتأثير خود قرار ميالگويي كه همة رفتارهاي تعاملي ما را تحت
بر اين . الاجراست، امر والدين همانند امر خداوند براي فرزند لازمپس از اين مطابقت. امر والدين با امر و فرمان الهي است

اساس، نقش اين الگو در رفتارهاي تعاملي بسيار برجسته و مهم خواهد بود و نقش والدين و مطالبات و رويكردهاي به حق 
حيث نسبت با حق تعريف و كارد  پذيري تناه از شأن ولايت. آنان، به نوع و چگونگي رفتار فرد در قبال ايشان جهت خواهد داد

بر اين اساس، دو .  يابدبه اين معنا كه ولايت پذيري والدين از طريق نسبت صحيح امر ايشان با امر حق ضرورت مي. دارد
  .  الگوي استقرار يا عدول از ولايت بواسطة نسبت آن با امر حق مطرح خواهد شد

 و » پيروي«ي، شأن ولايي در هر دو سطح قرآندر نگرش . ا امر حقراستايي آن باستقرار ولايت والدين به دليل هم
متضمن اين نكته كليدي است كه پيوستار بودن امر والدين و مطالبات آنها با امر الهي سبب » پذيريفرمان«

شود تا شأن ولايي در اين دو سطح فاقد شود تا شأن ولايي ايشان موجه باشد؛ و عدم پيوستار بودن سبب مي مي
بخشي آنان است و لذا البته اين نكته شايان ذكر است كه موضوع شأن ولايي متفاوت از شأن وجود. تبار باشداع

    .مقولات حوزه احسان و موضوع احترام به مقام و جايگاه ايشان همواره برقرار خواهد ماند
 با مرتبه  والدين امر ولايت داري و معناداريلزوم نسبت. هاي تقدم حق بر ولايتترك ولايت والدين در موقعيت

جايگاه  بر اين اساس،. كندرا تعيين مي آناي كه حجيت و اعتبار به گونه ؛اي برخوردار استحق از جايگاه ويژه
معياري كه . شودويژه حق به عنوان بالاترين ركن تعاليم اسلامي، معياري براي انجام تمامي اعمال قلمداد مي

با تأكيد بر نقش و جايگاه  كريم در آيات بسياري، قرآن. داردتأثير مستقيم خود هاي انسان را تحتتمامي كنش
در نتيجه، اگر والدين در مرتبه لغزش و غفلت از حق . دهدميتري از والدين قرار را در مرتبه متعاليويژه حق، آن

قرار دادن حق، در مسيري متفاوت  قرار گيرند، نه تنها بايد از تبعيت و ولايت ايشان سرباز زد، بلكه بايد با شاخص
     .)135:نساء( حتي اگر مسير حق، در تضاد با منافع والدين باشد. )26:زخرف( با ايشان حركت كرد
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) انتساب از طريق والدين يكسان(كريم، نحوة تعامل و چگونگي كنش ميان خواهر و برادر نسبي  قرآندر . خواهر و برادر) 2

از طريق بسط معناي  قرآن. قابل فهم است) انتصاب عضويت خانودگي به جامعه(امعة ايماني از طريق كنش ميان اعضاي ج
لذا . برادري و پيوند خانوادگي به جامعة مؤمنانف همه آنان را به يك خانواده بزرگ با مقاصد و منافع مشترك بدل كرده است

بي باشيم، اطلاعاتي در حد احكام پوشش و ارث بدست به دنبال صرف روابط خواهر و برادري در ساختار نس قرآناگر در متن 
مفهوم برادري در امت اسلامي، مفهومي فراجنسيتي است و شامل زنان و نحوة تعامل با ايشان نيز  آنكهنكته مهم . خواهيم آورد

مفهومي عام و  با اين حال، مفهوم برادري ميان مؤمنان. ذكر شده است قرآنحدود شرعي تعامل نيز در  آنكهضمن . باشدمي
لذا تعميم ان مفاهيم به روابط با خواهران . فراجنسيتي است و تعهدات ميان جامعة مؤمنان را به وجه عام محور بحث خود دارد

  . دينيف تا انجا كه حدود شرعي مانع ان نباشد، جايز خواهد بود
شود  اين الگو ياداور مي .معه تسري يافته استالگوي كلي برادري ايماني ميتني بر عواطف انساني است كه از خانواده به جا

نظر به . اموخته شده باشد، تا فرد در مرحلة تحقق اجتماعي بتواند بدان همت گمارد خانوادهكه چنين روابط و پيوندي بايد درون 
ع رفتارها رادر اي از كنش فرد در جامعة ديني، مبتني بر همان تعاليم اخوت اجتماعي است، بحث از اين نواينكه بخش عمده

  . پي خواهيم گرفت »كيشانگروه هم. 1رفتار با جامعه، . ب«بخش 
دامنة احكام مربوط به اين حوزه بر مفاهيم ارث . كنيمدر اين قسمت به بيان حدود شرعي رفتار با خواهر و برادر اكتفا مي

. شود مربوط مي) 61:نور(مندي مادي در تأمين معيشت و بهره) 55:، احزاب31نور(، حدود حجاب )23:نساء(، ازدواج )176و12و11:نساء(
تواند لذا برادري ايماني نمي. اين احكام بيان حدوديهستند كه تنها بواسطة رابطة نسبي براي خواهران و برادران جايز شده است

تواند برادري و خواهري اني مياين در حالي است كه مفاهيم ناظر بر برادري ايم. مند شوداين حدود را دربرگرفته و از آنها بهره
در . نسبي را نيز شامل شود و اساساً مبناي عاطفي و نزديك در روابط ايماني، مبتني بر پيوندهاي صميمي درون خانواده است

در بحث از احكام مربوط به والدين، كنش ضروري و احكام قطعي مربوط به حدود روابط خواهر و برادر را مطرح  قرآننتيجه، 
چنين در روابط ميان مؤمنان در جامعة ايماني نيز روابط عاطفي و نزديك آنان را درون خانوادة بزرگ ايماني هم. استكرده 

  .  مطرح كرده كه قابل تعميم به روابط درون خانواده است

  
يل نهاد رابطة زوجيت سبب تشك. است قرآنترين حوزة تعاملات انساني در روابط ميان زوجين يكي از مهم. همسر) 3

ارتباط  قرآنروابط زوجيت در . دهدشود و خانوده بستر اصلي تعاملات انساني را در حوزة فردي و اجتماعي سامان ميخانواده مي
اي با نوع آفرينش انسان و پيوستگي وجودي وي به لحاظ جنسيتي دارد؛ چندان كه همراه خلقت انسان، به آفرينش زوج پيوسته

در كنار اين شيوة طرح بحث، الگوي كلي تعاليم در حوزة تعامل با همسر مبتني ). 21:، روم72:، نحل1:نساء(او نيز اشاره شده است 
حوزة تعاملات وجه . تعاملات ناظر بر وجه انساني نكاح؛ تعاملات ناظر بر شأن جنسيتي افراد در نكاح: بر دو سطح كلي است

ي اين حيطهف شأن عاطفي اين پيوند را متذكر قرآنهاي ت و توصيهانساني مبتني بر رفتارهايي مبتني بر ساحت عواطف اس
هاست و وظايف مشخص در قبال ها و نقشاز سوي ديگر، حيطة تعاملات ناظر بر شأن جنسيتي، مبتني بر مسئوليت. شودمي

ار انسان خواهيم ي با ساحت كنش و رفتقرآنبر اين اساس، در دو سطح به بررسي نسبت تعاليم . شوديكديگر را متذكر مي
  . رفتارهاي مبتني بر شأن جنسيتي نكاح) رفتارهاي مبتني بر وجه انساني نكاح؛ ب) الف: پرداخت
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هاي فرد در قبال همسر در سطح اين بخش از تعاليم به بحث دربارة نحوة كنش .رفتارهاي مبتني بر وجه انساني نكاح) الف
تعاملات اين سطح فراتر از حدود قراردادهاي عرفي و ديني است و بر مطلوبيت  نوع و شيوة. پردازدتحقق، استمرار و انفصال مي

موضوع انتخاب در چارچوب جامعة ايماني مطرح . رو به رشد روابط از طريق پيوندهاي عاطفي و تحكيم روابط انساني تĤكيد دارد
، 221:عمران، آل23:نساء(حدود شرعي محرمات نكاح  در اين چارچوب،). 37:، احزاب234:، بقره10:، ممتحنه5:مائده(و تبيين شده است 

مباحث . ذكر شده است) 5:، مائده25و23و19:نساء(و اجتناب از سنن جاهلي نادرست ) 32و26:نور(، لزوم ازدواج با كفو ايماني )3:نور
  .  گيردمربوط به اين تعاليم بيشتر بر وجه توصيه و دستر تكيه دارد كه بايد مبناي عمل فرد ديندار قرار 

شرايطي كه در . هاي پس از تحقق ازدواج استي ناظر بر فرايندقرآنهاي كنش در تعاملات ميان زوجين در تعاليم شاخص
هاي كلي براي اين سطح از رفتار كريم شاخص قرآندر . آن فرد در محيط خانواده به دنبال بهبود شرايط و رشد روابط است

 قرآنبرد روابط ميان زوجين در دو عنصر كليدي در پيش. را بيان كرده است عرضه شده و مصاديق و توصيفات مشخصي
اين دو اصل . است كه نمود عيني و پيوند كليدي با حوزة كنش و رفتار انساني دارد) 127:نساء(» صلح«و ) 128و3:نساء(» عدل«

نسبت ). 21:روم(مودت و رحمت است  غايت نكاح، سكون و آرامش و ايجاد. مهم، جايگاه مهمي در بحث استمرار نكاح دارد
اي تنظيم شود كه ؛ لذا رفتارها بايد به گونه)187:بقره(ها و تعهدات قراردادي و حكمي است زوجين براي ديگر، فراتر از مسئوليت

مش تنها از طريق چنين روابطي است كه سكون و آرا. ازدواج به سمت پيوند عاطفي و مرحمت نسبت به يكديگر سوق پيدا كند
به همين دليل، مفهوم عدل به عنوان يك رفتار پايه و مبنايي در تعامل تلقي مي شود و تحقق آرامش و . محقق خواهد شد

  . تري خواهد بودبرقراري مودت در گروه رفتارهاي افزون
مطرح كرده ) 19:نساء(» وفعاشروُهنَّ بِالْمعرُ«در حوزة كنش و رفتار ميان زوجين بهترين توصيف مصداقي را در عبارت  قرآن

هاي انساني و فردي است و هم به شرايط و موقعيتعمل به نحو شايسته، هم متضمن صورتي مطلوب از رفتار ميان. است
را مدنظر ) حمةًو جعلَ بينَكُم مودةً و ر لتَسكنُُوا إِليَها(ي، به نحوي است كه هم غايت نكاح قرآنرفتار سنجيده . غيرانساني توجه دارد

 است شرع و عقل دييتأ مورد كه است يعمل آن معروف. داشته باشد و هم به سوي صلح و سلامت و استمرار پيوند حركت كند
 يعموم لحاظ به عرف اي عقل اشاره به آن دارد كه »شرع و عقل دييتأ« يژگيو .شوديم شناخته يكين به شرع اي عقل توسط و
 ينيد و ياجتماع سطح دو در »معروف« يكل مفهوم اساس، نيا بر. كند دييتأ را آن ،احكام وضع و اصخ لحاظ به نيد و شرع و
 همسرش قبال در را فرد يرفتارها همه ،هيتوص نيا. شود نكاح امر استمرار سازنهيزم تا دارد ديتأك دهيسنج كنش اي رفتار لزوم بر

  . شود يم شامل
 وا وتَعفُ إنِْ«و ) 128:نساء(» و الصلّحْ خيَرٌيصلحا بينَهما صلْحا  أنَْ«ي قرآنوان در عبارا ت تاز جملة مصاديق چنين رفتاري را مي

وا وفَحرُوا تَصْرفتارهايي كه در جهت استمرار و تحكيم پيوند بايد از سوي زوجين نسبت به . توان مشاهده كردمي) 14:تغابن(» تغَف
: چوناعمالي هم. بر طبق معروف متضمن منهياتي نيز هست كه در تضاد با تحقق معروف قرار دارندعمل . يكديگر ابراز شود

انجامد و پرداختن به سنن غلط كه به شكاف در روابط زوجين مي) 34:نساء(، سركشي و منازعه با همسر )15:نساء(فحشاء و منكر 
نكته . مل به معروف دانست كه به روابط زوجين آسيب خواهد رساندتوان مصاديق افعال نادرست و متعارض با عرا مي) 226:بقره(

مهم در اهميت عمل به معروف در زندگي زناشويي آن است كه نمود و تحقق آن، حتي در حوزه انفصال و جدايي نيز استمرار 
مطرح ) تَسريِح بإِحِسانٍ( رصورت مطلوب جدايي را در رهاكردن همراه با بخشش و گذشت از يكديگ قرآنبه اين معنا كه . يابدمي

  ). 229:بقره(كرده است 
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همواره ناظر بر تحقق عمل به وجه ) مانند حكم ديه قصاص(ي قرآندر بيان احكام » إحِسانٍبِ«و » معرُوفبِ«توصيف 
به وجه شايسته اي است كه هم ناظر بر احكام ديني و دستورات خداوند باشد و هم ناظر بر عمل فرهنگي و اجتماعي  شايسته
و » عدل«دهد كه اگرچه زيرساخت رفتارهاي انساني در حوزة تعامل با زوجين، بر قواعد كلي اين موضوع نشان مي .باشد

رويكردي مبتني بر . ريزي شده استطرح» معروف«هاي متعدد استوار است؛ اما مصداق عيني اين تعامل، بر صورت» احسان«
وجوه . آيدبق آن، حركت به سوي تحقق آرامش و برقراري مودت و رحمت فراهم ميهاي مطلوب عرف و دين كه طارزش

كند تا تحقق مودت و آرامش به شكل نيز كمك مي) هاي مختلف و تعاريف متعدد آنها از افعال پسنديدهمتناسب با فرهنگ(متعدد مطلوب 
  .  حداكثري دنبال شده و محقق شود

 خانوادهرفتارهاي ناظر بر شأن جنسيتي، اشاره به نقش زنانگي و مردانگي در . كاحرفتارهاي مبتني بر شأن جنسيتي ن) ب
. هاي هر يك از زوجين تابع نقش آنان در خانواده توجه داردشده در اين حوزه، بر مسئوليتهاي توصيهدارد؛ لذا افعال و كنش

چون اجتناب ازروابط جنسي با غير همسر، وراتي همدست. ي بر اوامر و نواهي ديني استقرآنهاي اين سطح در تعاليم مسئوليت
اجتناب از تهمت و بدبيني، لزوم عفت و پاكدامني، هدايت خانواده در راستاي تعاليم ديني، حفظ مشترك حريم خانواده و تلاش 

رفتار مؤمنان، صورت  ها كه بيشتر وجه دستوري دارند و تحقق آنها دردر كنار اين توصيه. اندمشترك بر حفظ رابطه از اين دسته
در حوزة . هاي مختص نيز ناظر بر هر يك از دو نقش رابطه ذكر شده استمحقق و عملي آنهاست، برخي تكاليف و توصيه

از سوي ديگر، در حوزة تكاليف . تكاليف زن نسبت به مرد، بر لزوم تبعيت از وي و حفظ اسرار و سخنان شوهر تأكيد شده است
داري مرد در تأمين خانواده و پرداخته نفقه به زن و لزوم عهده) به عنوان حق طبيعي زن(پرداخت مهريه  مرد نسبت به زن نيز بر

  . در بخش روابط با همسر ذكر شده است قرآنتفصيل اين اعمال از منظر . نيز مطرح شده است
د زيادي با بخش روابط عاطفي هاست كه تا حنكته مهم در اين بخش، توجه به ساختار دستوري و ماهيت عملي اين توصيه

پذيري زن از  سو؛ و وجه فرماندر اين سطح، حدود مشخصي از رفتارها بيان شده كه وجه اقتصادي مرد از يك. متفاوت است
در حوزة رفتارهاي ميان زوجين بر وجه انساني آن  قرآنسوي ديگر مطرح شده است؛ اما نكته مهم آن است كه عمدة تعاليم 

قراردادها و قواعد در تعاليم . تواند غايت مودت و رحمت بودن نكاح را محقق سازدرا روابط قراردادي صرف نميتكيه دارد؛ زي
اند و عمدة رفتارهاي ضروري و مهم براي استمرار و ثمربخشي نكاح بر افعالي استوار شده ديني حدود حداقلي حفظ يك رابطه

تواند فرد را از توان نتيجه گرفت كه صرف قواعد دستوري نمياين اساس، ميبر . كه ناظر بر وجه انساني و عاطفي انسان است
دلانه و ي مبتني بر امور و افعال بيشتري است كه كنشي مداراجويانه، همقرآندر نظام  خانوادهتحقق . ها مبرا كندمسئوليت انجام

امش و حركت به سمت مودت و رحمت ميان زوجين شوند كه تحقق آري همواره يادآور ميقرآنقواعد . كندمشفقانه را طلب مي
ها و افعالي را كه مبتني توانند به صرف رعايت قواعد دستوري، ديگر مسئوليتمسير اصلي يك رابطة مطلوب است؛لذا افراد نمي

 .       بر عواطف انساني است، ناديده بگيرند

  
يكي از بزرگترين تصميمات فداكارانه آنان ) پدر و مادر( فرزندآوري و قبول مسئوليت فرزندان از سوي زوجين. فرزندان) 4

به ) خصوصاً مادران(هاي بسيار دشواري را براي والدين شود، مسئوليتنيز متذكر مي قرآن Ĥنكهچناين تصميم، هم. شود تلقي مي
هاي عام و الدين، يا مسئوليتهاي خاص والدين مرتبط با نقش هر يك از ومسئوليت). 6:، طلاق233:، بقره15:احقاف(دنبال دارد 

يابد و مشترك والدين نسبت به فرزندان از پيش از تولد كودك تا مراحل بعد از ازدواج و در سنين بزرگسالي آنان نيز ادامه مي
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داري ، دعوت فرزندان به طريق دين)32:نور( مقولة ازدواج فرزندانشود؛ توجه به تنها نوع و چگونگي آن متفاوت مي
ها و نشان از فرايند مستمري از كنش) 132:، بقره17:لقمان( و وصيت و توصيه به آنان در راستاي تبعيت از حق) 6:تحريم17:احقاف(

 و رشد و گريتيهدا وجود، در يبخش تحقق نقشدر اين الگو، . هاي والدين نسبت به فرزندان دارداقدامات در حيطة مسئوليت
اين در حالي است كه . دسازيم برقرار فرزندان و نيوالد انيم را روابط از يكلان منهدا ،يزندگ متعدد هايدوره در يهمراه

شود كه الگوي ديني متذكر مي آنكهضمن . دستاورد فرزندان براي والدين بسيار كمتر از دستاورد والدين براي فرزندان است
سراي باقي و اعمال شايسته ديني در اولويت قرار دارند اند و حقيقت اي موقتيهاي دنيوي بهرهفرزندان همانند اموال و دارايي

عمل والدين در قبال فرزندان، اگر در راستاي امر الهي و جلب رضاي او باشد نيز جزو همان اعمال  آنكهضمن ). 46:كهف(
  :رائه كردتوان به  شرح زير اها و عملكرد متناسب با آنها را ميبندي كلي اين مسئوليتصورت. صالح تلقي خواهد شد

تربيت . اشاره دارد مانيا رشيپذ به فرزند تيهدا در نيوالد مشترك تلاش به اين موضوع. تربيت ديني و اجتماعي) الف
سپردن به آنان است، نمود بيروني كنش بهنجار را نيز در پي دارد؛ زيرا ها و دلمتضمن عمل به توصيه آنكهديني، علاوه بر 

اي والدين، اقدام به الگو برداري كرده و بسياري از رفتاري كودك ريشه در شرايط ورفتارهاي فرزند همواره در معرض رفتاره
گري والدين و حضور و همراهي ايشان در كنار فرزندان و نقش مشاوره و هدايت علاوه بر آن، لزوم هدايت. ديگر افراد دارد

ربيت ديني از طريق رفتارهاي درست براي الگوبرداري و لذا اگرچه در كودكي ت. ايشان نيز از اهميت بسياري برخوردار است
: لقمان(شود هاي ديني همراه با خيرخواهي بدل ميشود؛ اما در بزرگسالي به روابط منطقي و توصيههاي ديني محقق ميآموزش

  ). 42:، هود13و 17
نمود تربيت اجتماعي والدين در . ن استغالب رفتاري در حوزه تربيت، دو سطح رفتار و توصيه به رفتار از سوي والدي الگوي

هاي بيشتر از ناظر بر سطحي از آگاهي و رشد و بلوغ فكري فرزند است؛ زيرا مفاهيم مندرج در اين مفاهيم نيازمند آگاهي قرآن
ه با مقولات والدين بخواهند اثر طبيعي و اجتماعي افعال را در جامع آنكهعلاوه بر . مناسبات اجتماعي و اثر متقابل افعال است
نقش عملي و رفتاري والدين در اين حوزه نيز ناظر بر . ها را درك كرده و به كار گيرندديني پيوند دهند و فرزندان نيز اين آگاهي
به اين معنا كه والدين خود عامل و فاعل به رفتارهاي صحيح در اين حوزه باشند و . كنش فردي و توصيه به فرزندان است

ها، علاوه بر اينكه فرايند انتقال اين آگاهي. شوندشان، متذكر ا به همراه دلايل و خير اجتماعي و دينيچنين رفتارهايي ر
كند؛ زيرا زمينه تغيير و بهبود كند؛ به رشد روابط اجتماعي و بهبود مناسبات نيز كمك مي پذيري فرزندانشان را تسريع مي جامعه

  . ردآوفراهم مي) فرزندان(را توسط افراد جديد 
شود ي متذكر ميقرآندر كنار الگوي ارشادو همراهي مداوم در امر تربيت فرزندان، الگوي . پذيرش توصية بجا از فرزندان) ب

اين امر هم به خير والدين منجر خواهد . هاي فرزندان خود، پذيرا و آماده باشندها و توصيهكه والدين نيز بايد در قبال مشورت
اي ميان والدين و فرزندان بر محوريت لذا كنش توصيه. گرايي را در فرزندان تقويت خواهد كردو حقپذيري شد و هم روح حق

اثر خواهد طبيعي است كه اگر توصيه و دستوري مغاير با امر حق باشد، در سنت اسلامي مردود و بي. يابدحق و خير سامان مي
پذيري در تعامل ميان والدين و فرزندان امري موضوع حق. شودامري كه حتي سبب سلب ولايت والدين بر فرزندان مي. بود

  . دوسويه است و لذا توصيه به خير و حق از سوي فرزندان نيز بايد مورد توجه والدين قرار گيرد
 ي، همراهي و مساعدت فرزندان در امر ازدواجقرآنهاي تعاملي والدين و فرزندان در الگوي از ديگر كنش. ازدواج فرزندان) ج

گيري شخصيت فرزندان دارد، علاوه بر آن، طبيعي است كه خانواده نقش مهمي در تربيت و شكل. و تشكيل خانواده است
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. اي يابدشود تا نقش و مسئوليت والدين در موضوع ازدواج جايگاه ويژههمراهي و هدايت مداوم والدين به فرزندان نيز سبب مي
ترين تصميمات زندگي هر فرد است كه نياز دارد تا از حمايت حداكثري ي از بزرگتشكيل خانواده و انتخاب شريك زندگي يك

شوند و والدين موظفند تا در اين خانواده به عنوان حاميان اصلي فرزندان در اين اقدام محسوب مي. مند شودخانواده خود بهره
ه رشد و انتخاب شايسته را از طرق مختلف براي ايشان هاي لازم را به فرزندان خود انتقال دهند و زمينزمينه اطلاعات و اگاهي

گزيني، تعهد و اگاهي از مسئوليت يا سه نكته مهم در موفقيت فرزند در ازدواج، انتخاب و اگاهي از شرايط به. فراهم آورند
ر يك رابطة گيري تحقق و استمرااين امور در شكل. نگري استها و رويكرد چندجانبهپذيري، و پذيرش تفاوتمسئوليت

   .زناشويي موفق بسيار مهم و اساسي است
ان هنگام كه والدين ديگر توان . باقي گذاردن بهره مادي از دارايي، آخرين همراهي و لطف والدين به فرزندان است. ارث) د

اي را براي  د تا اندوختهكننو امكان همراهي فرزندان خود را ندارند و با به ميراث گذاردن بخشي از دارايي و اموال خود، سعي مي
واگذاري اين سرمايه به فرزندان اخرين تلاش والدين در همراهي و مساعدت . ادامه زندگي به فرزندا نخود به يادگار بسپارند

شود، طبيعي است كه بيشترين ترين پايگاه فرد در جامعه تلقي ميخانواده اصلي آنكهنظر به . فرزندان در زندگاني دنيوي است
اگرچه كه . هابه اعضا، بواسطة پيوند قوي آنان با اين نهاد مبنايي استواگذاري دارايي. شودمندي را نيز از آن برخوردار ميبهره

هاي متعدد فرزندان استمرار خانوادهبا فوت والدين، همبستگي و انسجام اين نهاد در محور اولية خود كمرنگ خاهد شد و در 
  . خواهد يافت

انسان، بيشتر مبتني بر دو حوزة ارشاد  ساحت كنشارتباط با تعاملات والدين و فرزندان در ي مربوط به قرآنم تعاليبطور كلي، 
چنين، هم. اندنمودهاي ارشادي و آيات متعدد آن در بخش تعامل با فرزند ذكر شده. فرزند استوار بود) مادي و معنوي(و رشد 

مقوله ارث از آن حيث كه گسست كاملي را بواسطة مرگ ميان والدين و . جنبه رشد نيز در بحث ازدواج و ارث مطرح شد
اگرچه ممكن است سرمايه مادي ناشي از . آوردكند، بستري را براي خوداتكايي و استقلال فرزندان فراهم ميفرزندان ايجاد مي

تواند جنبه معنوي والدين، ميهاي ارشادي ها و هدايتارث اندك باشد، اما جنبه ماندگاري ميراث و يادآور شدن توصيه
  . بري فرزندان از والدين را برجسته سازد ميراث
  
به . شوندگيرند، توصيف و تبيين ميكريم همة امور از ان حيث كه در نسبت با خداوند قرار مي قرآندر . رفتار با جامعه. ب

از ابتداي  قرآنترين موضوعات عنوان يكي از مهمانسان نيز به . دهدي را توحيد تشكيل ميقرآنهمين دليل محور اصلي تعاليم 
طبيعي است كه در اين الگو، . طرح آفرينش تا مرگ و مواجهة او با اثر اعمال دنيوي، همراه در مواجهه و معرض خداوند است

در . باط، سامان يابدنظام اجتماعي نيز بايد حيثيت و نوع مواجهة خود را با امر توحيدي ابراز دارد و متناسب با اين تعامل و ارت
اين هستة محوري در جامعه، . اندي، جامعة حقيقي متشكل از مؤمناني است كه در راه دين حق خود را خالص ساختهقرآنالگوي 

استفاده كرده ) مانند اخوت(در بيان انها از مفاهيم عاطفي و پيوندهاي نزديك قرآنسرشار از روابط انساني و اخلاقي است كه 
هاي ديگري نيز حضور دارند كه به دليل ازادي در حق انتخاب دين، بر باورهاي پيشين ر اين جامعة كانوني، گروهدر كنا. است

به ميزاني كه اين افراد به مفهوم توحيدي خداوند نزديك يا دور باشند، جايگاه اجتماعي و نوع مناسبات . اندخود باقي مانده
كه ) ولو اندك(اي در چنين الگويي، پيروان پيامبران پيشين، به دليل بهره. د شدايشان با جامعة كانوني تعريف و مشخص خواه

هاي كه منكر و از سوي ديگر، گروه. هاي بيشتري را در تعامل با جامعة ايماني خواهند داشتاز تعاليم خداوند دارند، زمينه

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.SId.ir


 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــبررسي نسبت تعليم و تربيت قرآني با ساحات نفس در انسان ــــــــ 

 214/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

لذا ورود به اين . عة كانوني به شكلي حداقلي خواهد بودمندي آنان از تعامل با جاممعارض با نظام توحيدي هستند، ارتباط و بهره
هر جامعة  آنكهضمن . ها كاملا انتخابي استمندي حداقلي ي حداكثري از امت خداوند توسط ديگر گروهانزوا و يا ميزان بهره
 . كندرا اتخاذ ميبخشي براي خود است و جامعة ايماني به دليل ماهيت وجودي خود، چنين رويكردي مستقلي نيازمند هويت

  
نظر به اينكه . شودها را شامل مياي ار رفتارها و بينشف دامنة گستردهقرآنكيشان در تعامل ميان جاامعه هم. كيشانهم) 1
كوشد تا در اولين گام به تأسيس و استقرار جامعة ايماني اقدام كند، فعاليت و مشاركت حداكثري را از مؤمنان مطالبه مي قرآن
براي مؤمنين دامنه كلاني را در  قرآنالگوي تعاملي . لذا نمود رفتاري و كنشي در جامعة ايماني بسيار برجسته است. كندمي

هاي مستقيم و متعدد دربارة علاوه برآن، در كنار توصيه. شودگيرد و احكام كلي و عام يا احكام جزئي و خاص را شامل ميبرمي
چگونه عمل كردن، توصيفاتي نيز براي مؤمنان برشمرده شده است كه متضمن خصيصه چگونه بودن، چگونه اعتقاد داشتن و 

جامعه ايماني و تعاملات ميان مؤمنين بر اساس اغراض و اهداف خاصي صورت ). 20ـ22:رعد(ناشي از ايمان آنان است 
ها بنديترين حيطة اغراض يا صورتكلي. تواند ناظر بر مفاهيم متعددي باشدبندي اين تعاملات ميچنين، صورتهم. گيرد مي

در  .توان در سه سطح ديني، اجتماعي و اقتصادي جاي داد كه هر سطح نيز مبتني بر شئون متعدد استي را ميقرآندر تعاليم 
ن خصوصاً در بحثي با عنوا. ايمبه بحث تفصيلي دربارة اين رفتارها پرداخته) فصل دوم( قرآنبخش تعاملات اجتماعي در تعاليم 

، به اين مطلب اشاره شد كه انسان بطور طبيعي و به مقتضاي خلقت خود به تعاملات قرآنماهيت وجودي تعاملات اجتماعي در 
نيز در توضيح و تبيين احكام خود، كوشيده است تا اين مناسبات را از  قرآن). 32:، زخرف13:حجرات(اورد اجتماعي روي مي

ها اشاره در اين بخش، به وجه اجمال و ناظر بر ساحتكنش و رفتار آدمي بدان. نمايددار و منظم جهت) توحيدي(منظري خاص 
  . خواهيم كرد

ترين مفاهيم ديني در حيطة تعاملات اجتماعي ميان مؤمنان، موضوع يكي از عام. رفتارهاي مربوط به سطح ديني) الف
ها و رفتارهاي افراد در شود تا كنشيماني سبب ميخواهي براي يكديگر در جامعة االگويخيرخواهي و نيك. خيرخواهي است

چون  توان در موضوعاتي همنمود عومل اين نوع رفتار را مي. قبال يكديگر، در جهت منافع حداكثري دو طرف تعامل تحقق يابد
منافع عام وفاي به عهد، بخشش و گذشت نسبت به يكديگر و لزوم پايبندي به قواعد عام ديني در جامعة ايماني، در جهت 

جامعة ايماني براي ايجاد حس عطوفت و نزديكي ميان اعضا، نيازمند تعاملات نزديك و دروني ميان . اجتماعي مشاهده كرد
شود تا به دليل حفظ منافع فردي و اجتماعي، تمايل مستمري بر عضويت در اين جامعه اين موضوع سبب مي. مؤمنان است

لذا . انجامدستگي ميان اعضا به دليل اعتماد عمومي خود به ايجاد يك هويت مستقل مياستمرار جامعه و همب. شودايجاد مي
  . انجامدبخش مياي هويتموضوع خيرخواهي درون افراد به تثبيت و تقويت جامعة ايماني و ايجاد زمينه

اي اجتماعي منسجم درون امت ، از آن حيث كه نمود عملي و رفتار انها متضمن ايجاد پيوندهقرآنمفاهيم اعتقاد در تعاليم 
هاي مربوط به پيوندهاي عاطفي ميان از سوي ديگر، توصيه. اسلامي است، نسبت پنهاني با ساحت كنش و رفتار مؤمنان دارند

هاي اجتماعي ي در حوزة كنشقرآننظر به اينكه تعاليم . انجامدهاي مبتني بر ان ميمؤمنان نيز به تقويت روحيه جمعي و كنش
رسد الگوي غالب امعة ايماني، مبتني بر انتقال الگوي اخوت و برادري از نهاد خانواده به جامعة ايماني است؛ به نظر ميدرون ج

كنش در جامعة هاي ترين شاخص مهميكي از ، Ĥنكهچنهم. اندرفتارهاي اجتماعي در جامعة ايماني از ساحت عواطف مايه گرفته
 . )29:فتح(يكديگر است  هب محبتايماني، التزام مؤمنان به مودت و 
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هاي كنش در تعاملات جامعة ديني، امر به مشاركت در ترين حوزهيكي از اصلي. رفتارهاي مربوط به سطح اجتماعي) ب
اين مشاركت مقدم بر هر امر ديگري است؛ لذا قلتّ يا كثرت و دشواري يا سهولت ). 2:، مائده71:نساء(امور اجتماعي است 

مبناي مشاركت اجتماعي در امور جامعة ايماني بواسطة امر الهي محقق . ع اين مشاركت در جامعة ايماني شودتواند مان نمي
به همين ). 7:، محمد13:احقاف(شود و نتيجه هرچه باشد، بواسطة تلاش و مشاركت، مطلوب و مورد توجه خداوند خواهد بود  مي

يكديگر را به ياري فراخوانند و ) به عنوان اعضاي جامعة ايماني(ي و امور خود شود كه در امور جامعة ايماندليل به مؤمنين امر مي
  . اگر فراخوانده شدند، دعوت را اجابت كنند

اين موضوع نه . گري و بهبود ساختار جامعة ايماني استهاي كليدي مؤمنان درون جامعة ايماني، اصلاحيكي ديگر از كنش
؛ بلكه در )10:، حجرات1:انفال(اصلاح امور حود يا اصلاح امور ديگران توصيه شده است  تنها از طريق انديشه يا كنش فردي در

، 41:حج(الگويي اجتماعي به عنواني كنشي مستمر و ناظر براي دعوت به سوي خير و نهي از بدي توصيه شده است 
اولين خصيصه، . در جامعة مؤمنين استالگوي امر به معروف و نهي از منكر مبتني بر چند خصيصة عام دروني ). 104:عمران آل

در نتيجة اين دو ). 135:عمرانآل(عدم اصرار بر خطا است  ،دومين خصيصه و )3:مؤمنون(اجتناب مؤمنين از امور باطل است 
اين خصيصه در جامعة . شود و آن خصيصة پذيرش و قبول نسبت به حق استخصيصه است كه خصيصة سوم محقق مي

 معناستست كه پس از آمدن دلايل و قبول حق، ديگر اختلاف و تفرقه و تشتت در جمع بيايماني به اين معنا
   .)105و103:عمران آل(

، )63:فرقان(چون فروتني اند و اصولي هم هاي تعاملي نيز پرداختهي به چگونگي كنشقرآندر كنار اين دو اصل كلي، تعاليم 
اشاره كرده ) 11:مجادله(هاي ديگران در معاشرت ها محدوديتوجه به دغدغهو لزوم ت) 27:نور(م به حريم خصوصي يكديگر احترا
ها و تعاليم توان وجه غالب اين تعاليم دانست؛ زيرا همة توصيهرا مي قرآنحيث كنشي و رفتاري حدود اجتماعي در آيات . است

    . از ان حيث كه بر نقش انسان تدكيد دارند، از جنبة عملي و رفتاري برخوردارند
در حيطة مسائل اقتصادي درون جامعة ايماني نيز، مبناي افعال و اعمال بر اصل . رفتارهاي مربوط به سطح اقتصادي) ج

هاي نقدي به ديگر افراد انفاق به عنوان صورت عامي براي همة بخشش. يابدخيرخواهي و رحمت نسبت به يكديگر سامان مي
موضوعي كه در خود، رشد جامعة ايماني را در پي . قتصادي اعضاي جامعه استجامعة ايمانيف كوششي در جهت بهبود شرايط ا

در كنار موضوع انفاق كه نوعي بخشش و گذشتن از مال را در خود دارد، موضوع كمك مالي موقت و قرض نيز . خواهد داشت
مؤمنان از مؤمنان برداشته  شود تا احتمال ولايت غيرهاي ممدوح تلقي شده است؛ زيرا اين موضوع سبب ميجزو ديگر كنش

توان مبتني بر اين رك اساسي تلقي كرد كه جامعه به بر اين اساس، مسائل اقتصادي درون جامعة ايماني را مي. شود
. لحاظاقتصادي بر درون خود و اعضاي خود تكيه كند و از طريق قرض يا انفاق، امكان و زمينه اتكا به غير را از خود مرتفع كن

هاي جامعه قرار گيرد و تر نسبت در تعامل با ديگر گروهتر و آزادانهشود تا جامعه ايماني با خاطري فارغبب مياين موضوع س
  . ي استوار كند، نه مصالح انساني و نيازهاي اعضاقرآنمبناي عمل خود را تنها بر دستورات الهي و تعاليم 

  
اهد يك فرايند طولاني از ارسال رسل و هدايت الهي بندگان ي، شقرآندر الگوي دين و دينداري در سنت . ديگركيشان) 2
در اين فرايند ارسال هدايت و دعوت  انبياء الهي، متناسب با . فرايندي كه از اغاز افرينش انسان با او همراه بوده است. هستيم
اي بوده است اي و مرحلهمرتبهاين فرايند . شده استها و تحولات بشر، هدايت و طريق درستزندگي به مردم اعلام ميموقعيت
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توانند متضمن تعاليم الهي  بر اين اساس، اگرچه اديان پيشين، مي. و صورت جامع و كامل آن در اسلام به سرانجام رسيده است
شود كه اديان متذكر مي قرآن آنكهضمن . باشند، اما آن تعاليم متعلق به اعصار گذشته و تابع اقتضائات عصر خود بوده است

هاي بشرساخته از تعاليم الهياند كه تعاليم حقيقي را با تمايلات و دانند، صورتجود كه خود را بازماندگان اديان گذشته ميمو
بر اين اساس، توجه و . اي از تعاليم الهي دارند، اما بازهم از طريق حقيقي فاصله دارندلذا اگرچه بهره. اندتمنيات بشري آميخته

وت پيروان اهل كتاب مقدم بر هر گروه مشركان است؛ زيرا مقدمة آشنايي آنان با موضوع وحي و ارسال در امر دع قرآنتأكيد 
  . رسل خود مقدمة مهمي در پذيرش دين الهي است

ايمان آورندگان كه جزو جامعة ايماني خواهند بود و قواعد روابط ) الف: بر دو نتيجه متفاوت استوار است مقتضاي امر دعوت
دسته دوم خود . گيرندمنكران كه به دعوت پيامبر پشت كرده و طريق خود را در پيش مي) را شامل خواهند شد؛ بن مؤمناميان 

چون نااگاهي و فريب خوردگي از سوي بزرگان قوم به امر دعوت افرادي كه به دلايل بسياري هم: شوندبه دو دسته تقسيم مي
وت، آن را تكذيب كرده و با دلايل واهي، ديگران را نيز از طريق هدايت دور كنند؛ و افرادي كه با اگاهي از امر دعپشت مي

ي نسبت به اهل كتاب، قرآنتوان گفت تمام خطابات تند بوده و به جرأت مي قرآناين گروه دوم شديداً موردنكوهش . سازندمي
ي خود با امر دعوت و هدايت به مخالفت هااين افراد كه بهدليل منافع دنيوي و حفظ موقعيت. ناظر بر همين دستة دوم است

، اين اقدام قرآناگرچه به قول . پردازند اند، در اين مسير به همكاري با كفار در جهت خاموش ساختن نور هدايت نيز ميبرخاسته
فرايند رفتار جامعة بر اين اساس، . بار اقدام آنان متوجه زيردستان آنان خواهد بودفايده است؛ اما اثرات زياناثر و بيايشان بي

احكام كلي و ثابتي نيز نسبت به همة اهل  آنكهضمن . هاي اهل كتاب متفاوت خواهد بوداسلامي در قبال هر يك از اين گروه
  . كتاب بيان شده است

ونگي با اشاره به نوع مواجهة انان با اسلام، به بيان چگ قرآنهاي مختلف اهل كتاب در حوزة نحوة عمل در تعامل با گروه
در دستة اول از پيروان اهل كتاب كه پس از مخاطب قرار گرفتن امر دعوت اسلامي، بدان گرايش پيدا . عمل پرداخته است
در جامعة ايماني هيچ يك از خصائص جاهلي و . دانداين افراد را عضوي از جامعة ايماني مي قرآنآورند، كرده و ايمان مي

كند كه تنها ملاك و تأكيد مي قرآن. نند ملاك ارزگذاري و داوري نسبت به افراد قرار گيرندتوااي و مذهبي نميانتسابات قبيله
بر اين اساس، الگوي رفتاري ميان افراد درون جامعة ايمان بر همان اصول رحمت و اخوت استوار . عيار تمايز ميان افراد تقواست

  . خواهد بود
گروه اول كه بر اساس ناآگاهي و بواسطة پيروي از بزرگان . فتار متفاوت استدر ميان دو دستة گروه دوم نيز نحوة تعامل و ر

توانند از طريق مواجهه و آشنايي با حقيقت اسلام، متوجه اطلاعات غلط رهبران خود اند، ميخود، از پذيرش اسلام فاصله گرفته
دارد تا اگاهي آنان نسبت به حقيقت دعوت كامل اي نسبت به اين گروه روا ميرويكرد مداراجويانه قرآنبه همين دليل، . شوند
همدلانه لذا رويكرد . اين فرايند تا هنگامي است كه حجت بر ايشان تمام شود و حقيقت دين اسلام بر آنان آشكار گردد. شود
بر اين اساس، . دهندتواند همة افراد را اجبار به پذيرش كند و گروهي هستند كه در انكار و غفلت خود سرسختي نشان مينمي

اي تواند چنين جامعهطبيعي است كه ديگر لحن دعوت نمي. الگوي مواجهة با اهل كتاب در چنين فضايي متفاوت خواهد شد
ي در اين مرحله از تعامل بر بيان صريح و محكم و كاربرد برهان و استدلال در قرآنلذا الگوي . مخاطب ساخته و هدايت كند
   .كنند اهل كتاب بواسطة آنها بر درستي كردار خود تأكيد مي ابطال آراء نادرستي است كه
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 217/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

نحوة تعامل و رفتار با اهل كتاب از حيث گفتگوهاي ديني بدان جهت است كه هم حقانيت و حقيقت خود را به اثبات 
سطح ابلاغ مبين  ي در اينقرآنبرساند، و هم امر دعوت بر اساس حقيقت آشكار شده را به انجام برساند؛ زيرا ماهيت تعاملات 

به معناي جدال احسن . هاي بيهوده به عنوان روش گفتگو سخن گفته استبجاي جدالبه همين دليل از جدال احسن . است
فراخواندن به سوي پروردگار بر اساس حكمت و پندهاي نيكوست تا بواسطة آن فرد نسبت به گمراهي يا فساد باور خود اطلاع 

   ).125:نحل(كند  يافته و به سوي خداوند حركت
هايي را در حيطة تعاملات انساني روزمره و مناسبات اجتماعي نيز توصيه قرآندر كنار اين الگوي كلي تعامل با اهل كتاب، 

نسبت به تعاملات  قرآنترين شاخصة رفتاري مورد توصيه در اصلي. از حيث چگونگي رفتار با اهل كتاب بيان كرده است
با . دربارة نحوة تعامل و رفتار با اهل كتاب نيز بدان سفارش كرده است قرآنالگويي كه . انصاف استفردي، رعايت عدل و  بين

 و كتاب اهل انيم تيولا بر يمبتن يميصم ارتباط و يدوست از متفاوت ،تعامل در انصاف و عدل تيرعا موضوعاين حال، 
 موضوع نيا از كه خواهد يم نيمسلم از و كرده ينف را نيمسلم و كتاب اهلميان  تيولانسبت  صراحتاً قرآن. است مسلمانان
در كنار موضوع ولايت كه . ددان يمايشان  كفر و يگمراه به منجر ،نيمسلم يبرا را كتاب اهل از تيتبع؛ زيرا كنند اجتناب

ين آن در حوزه تر برخي حدود را نيز مجاز شمرده كه برجسته قرآنبحثي كليدي در تعامل ميان مسلمين با اهل كتاب است، 
البته حوزة ازدواج را مربوط به نكاح با زنان اهل كتاب دانسته است؛ زيرا در اين سطح موضوع ولايت . ازدواج مطرح شده است

، موضوع ولايت در روابط زن و مرد در حوزة تبعيت زن از مرد قرآناين در حالي است كه در سيستم تعاملي . شودمطرح نمي
  . رسد در موضوع ازدواج، فقط حكم ازدواج با زنان اهل كتاب جايز باشدنظر ميشودغ لذا به مطرح مي

هاي مربوط به اي مبتني بر ساحت عقيده است و كنشدر حوزه تعامل با اهل كتاب، به شكل برجسته قرآنالگوي رفتاري 
اهل كتاب، نحوة تعامل قدري متفاوت  البته در حوزة ازدواج با زنان. گيرنداين حوزه، همگي بر اساس قواعد و احكام شكل مي

خواهد بود؛ زيرا نظر به حيطة عاطفي مناسبات ميان زن و شوهر، رفتارهاي اين سطح، از مباني مربوط به ساحت عواطف 
  .مند خواهد شد بهره
   

افراد متناسب با  كند تا معاشرت و روابط در يك جامعه با عقايد و باورهاي متعدد، اقتضا اين امر را ايجاد مي. كافران) 3
هايي كه اگرچه تفاوت. هايي با عقايد و سلوك عملي متفاوت اقدام كنندها به تعامل با گروهباورها و سلوك عملي مبتني بر آن

توانند بنيادي باشند، اما ضرورتاً به انفصال و انفكاك مطلق در يك جامعه نخواهند انجاميد؛ زيرا ناديده گرفتن واقعيات مي
نيز با وجود تعيين مواضع شفاف، به بيان الگوهاي تعاملي با مخالفان  قرآن. منجر به حذف افراد از آن جامعه خواهد شداجتماعي 

در اتخاذ رويكردي انساني و  آنكهعلاوه بر . و معاندان خود نيز پرداخته و چگونگي و حدود تعامل با آنان را بيان كرده است
تابع  قرآنالبته موضوع تعامل با كفار در . را نسبت به رويكرد خود فراهم آورده است گرايانه، زمينه جلب مخاطبان خود حق

رويكردي تحولي است و متناسب با رفتار كفار با جامعة اسلامي سامان يافته است و فرايندي را از صبر و استقامت تا جهاد و 
بر اين . دوستانه نيستند ز داشتن روابط حسنه و انساندر شرايط طبيعي، هيچ يك از اصول اسلامي مانع ا. گيردجنگ را دربرمي

اساس، تا زماني كه كافران اقدام به جنگ و پيمان شكني و يا توطئه عليه مسلمين نكنند، روابط به شكل پايداري برقرار خواهد 
  . لذا در حوزة رفتار و تعامل با كفار، گروه محارب از غير محاريب متمايز خواهد بود. بود
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بر اصول انساني و قراردادهاي  قرآنرفتارهاي اجتماعي ميان جامعة ايماني و افراد آن با گروه مشركان و افراد آن،  در حيطة
شود، در عين تعارض و تفاوت ساختاري و نگرشي بين متذكر مي قرآنبه اين معنا كه . كندمابين اين دو گروه متفاوت تأكيد مي

در ). 72:انفال(تعهد به قراردادها و پايبندي به تعهدات، اصلي انساني و پذيرفته شده است جامعة مؤمنان و جامعة مبتني بر شرك، 
لذا موضوع . كندبر اصل ولايت و غلبة گروه مشركان بر مؤمنان به عنوان يك اصل مهم تدكيد مي قرآنكنار اين موضوع، 

البته . امري، حتي قبول پيمان نيز مورد توجه قرار گيردي است كه بايد در هر قرآناجتناب از ولايت كفار بر مؤمنان، اصل صريح 
نزد مفسرين، مفهوم ولايت علاوه بر معناي سرپرستي و غلبه، به معناي دوستي و روابط نزديك نيز تفسير شدهاست كه از 

اند؛ كان نهي شدهبر اين اساس، مؤمنان از ارتباطات نزديك و پيوندهاي صميمي با مشر. ي نيز فابل فهم استقرآنمحتواي ايات 
. زيرا چنين پيوندهايي سبب مي شود تا منافع و مناسبات فردي بر امر الهي مقدم شود و فرد از طريق دينداري خود فاصله گيرد

از ) مادي و معنوي(به مؤمنين توصيه شده است تا تمام توان عاطفي و عملي خود را مصروف جامعة ايمان و حمايت  آنكهضمن 
موضوع ديگري كه منع پيوندهاي نزديك . يعي است كه در چنين الگويي، مؤمنان بر كافران تقدم خواهند يافتطب. يكديگر كنند

امري كه اجتناب از روابط ). 118:عمرانآل(به مشركان است مؤمنان كند، اجتناب از رازگويي و گفتن اخبار با مشركان را تثبيت مي
  . كندنزديك با مشركان را تقويت مي

، برخورد عزتمندانه با مشركان است كه در )با حفظ اصول انساني(هاي كليدي رفتار ميان مؤمنان و مشركان شاخصهيكي از 
نيز، توجه به اجتناب از  قرآناين توصية رفتاري ). 29:فتح(برابر برخورد همدلانه و مهربانانه با ديگر مؤمنان بيان شده است 

 هالبت. د داشتدهدكه خصيصة مهربانانه و همدلانه تنها در جامعة ايماني نمود خواهيكند و نشان مدوستي با كفار را تقويت مي
اي اين نكته نيز حائز اهميت است كه اگر در گروهي از كافران احتمال تغيير و تأثير ايمان وجود داشته باشد، رويكرد توصيه

لذا حدود قطعي و اجتناب از مدارا با . در انها پديد آيد به نحوي كه زمينه تغيير در آنان و گرايش به اسلام. بر مداراست قرآن
  . ، متوجه افرادي است كه در كفر خود طريق افراط را پيموده و اميدي به بازگشت و تغيير در انان وجود نداردقرآنكافران در 

ت و اميد به اصلاح، همواره در حيطة دعو. حيطة تعامل با كافران در دو مرحله با دو نوع رفتار با مبناي متفاوت همراه است
رويكرد مشفقانه از منظر عواطف مورد توجه خواهد بود؛ اما در حيطة روابط با گروهي از مشركان كه اميد اصلاح و دعوت دربارة 

نسبت به  قرآنبر اين اساس، . است) ساحت عقيده(آنها منتفي است، نحوة عمل و رفتار مبتني بر قواعد و دستورات ديني 
دو بال جمال و جلال خويش را عرضه داشته است كه در يك طرف آن شفقت و رحمت جريان ) و حتي اهل كتاب(مشركان 

 رحماء الْكفَُّارِ علَى أَشداء(علاوه بر اين دو سوي رحمت و شدت . دارد و در سمت ديگر صراحت و جديت و جهاد برقرار خواهد بود
منَهيمابين نيز وجود دارد كه همواره بر تمايز و عدم تداخل ميان هاي فياني و قواعد و قراردادحدي از تعادل و روابط انس) ب

  . جامعة ايماني و جامعة مشركان تأكيد دارد
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 ؛ مسوفصل  .5

 گيرينتيجه
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هي دروني؛ و نسبتي معنادار به وج» خود«بر مبناي محوريت انسان در مواجهه با امور، انسان واجد نسبتي معنادار بين خود و 
شناختي است و وجه بيروني آن سنجي انسان، بيشتر معرفتوجه درونيِ نسبت .به وجهي بيروني است» غيرخود«بين خود و 

تعامل انسان با . دهداز حيث وجودي، تعاملات انساني در عالم خارج در سطوح متعددي رخ مي .بيشتر وجودشناختي
ها؛ در رويكرد خداباورانه، تعامل با خداوند و مقولات الوهي؛ و از داران غير انسان؛ تعامل با انسانزيست؛ تعامل با جان محيط

با . شودترين وجوه تعاملات بيروني انسان شناخته ميشناختي، تعامل با نهادها و ساختارهاي اجتماعي، از عمدهمنظري جامعه
تواند مباني و دهنده به تعاملات انساني ميشود كه عوامل شكلر ميتأملي در خاستگاه تعاملات انساني، اين موضوع آشكا

اين . باشد هايي مبتني بر معارف ديني داشته باشد و ضرورتاً بر اساس منطق فلسفي يا معرفت علمي سامان نيافتهخاستگاه
دين در چنين . و مرسوم استبسيار متداول ) از حيث فراواني جمعيتي(موضوع دربارة جوامعي با رويكرد حداكثري به دين 

هايي را به جامعه شود و به شكل محوري و بعضاً خاستگاهي و مبنايي، معرفت بخش عمده تلقي مي جوامعي يك مبناي معرفت
  . كندتوصيه يا امر مي

ر سطح وجوه تعاملي انسان در جامعه انساني از حيث ترتيب زماني، مشتمل بر مناسبات در سطح خانواده و سپس مناسبات د
  : مناسبات خانواده در درون خود به دو بخش زير قابل تفكيك است. جامعه است

؛ و )پدر و مادر(كه ناظر بر حضور فرد در خانواده است و دو سطح عمده تعامل با والدين » در خانواده«مناسبات ) الف
   شود؛ را شامل مي) خواهران و برادران(مرتبه تعامل با ديگر اعضاي همسان و هم

ركن (دهي و ايجاد يك خانواده جديد مربوط است و دو سطح تعامل با همسر كه به سامان» بر خانواده«مناسبات ) ب
  .شود؛ و تعامل با فرزندان را شامل مي)دوم تشكيل دهنده خانواده

اي اجتماعي و سطح دوم مناسبات فرد بعد از خانوده، در جامعه و محيط اجتماعي است كه طيف گسترده افراد، ساختاره
هاي خانوادگي و در جوامع سنتي، نهادها نه به شكل مدني و گسترده، بلكه ناظر بر نظام. شودهاي مدني را شامل مي نهاد
سامان ) ديگري(سنجي از طريق مفهوم خودي و غير خودي يافتند و جامعه بيشتر از حيث درك و نسبتاي سامان مي قبيله
بندي بر اساس الگوي غالب ويكرد اعتقادي و نقش محوري باور و اعتقاد در عمل اجتماعي، دستهدر جوامع با غلبه ر. يافت مي

، شاهد )حتي پس از آن(چنان كه در ايران پس از غلبه اسلام و تا قرون پنجم و ششم هم. يابدفكري و اعتقادي رواج مي
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بندي مناسباتي اين دسته. هستيم...) ئين، يهوديان و محله مجوسان، صاب(بندي محلات يك شهر با عناوين باور اعتقادي  دسته
هاي بيروني افراد در محيط اجتماعي، شديداً در جوامع سنتي ـ ديني بيشتر بدان دليل است كه در اين جوامع، رفتارها و كنش

اين الگوي . نظيم خواهد شدلذا بسته به اعتقادات ديگران، نوع مناسبات با آنان ت. ها و باورهاي ديني آنان استتأثير نگرشتحت
ها و مباني در الگوهاي ديني دارد و لذا از ، علاوه بر مبناهايي در جامعه و فرهنگ سنتي، زيرساختفرادعمل و تعامل با ديگر ا

   .يابدهاي ديني تقويت شده و استمرار ميطريق آموزه

بندي دنبال و انواع تعاملات اجتماعي ن نوع دستهتوان الگوي مناسبات اجتماعي در متن ديني را در هميبر اين اساس، مي
كريم، موضوع تعامل با سه سطح كلان اعتقادي  قرآندر الگوي ديني . بندي كرد انسان را ناظر بر رويه ديني ديگر افراد دسته

  : مطرح و بررسي شده است

  كيشان با مباني اعتقادي واحد؛ الگوي تعامل با هم) الف
از حيث مبنايي با تعاليم اسلام سازگار بوده و بعدها منحرف در تعاليم اسلامي، آنان ركيشان كه الگوي تعامل با ديگ) ب

  اند؛ شده
   .الگوي تعامل با كافران كه در اصول و مباني با دين اسلام ناسازگاري بنيادي دارند) ج

چهار » حوزه خانواده«ان برشمرد كه توتعاملات خانودگي و مناسبات اجتماعي هفت وجه را مي، در دو وجه كلان در نتيجه
سه سطح » حوزه مناسبات اجتماعي«سطح تعامل با والدين، تعامل با خواهر و برادر، تعامل با همسر و تعامل با فرزندان؛ و در 

ه تعاليم ديني كه بآن سطح از  در اين پژوهش، .شودكيشان، تعامل با ديگركيشان، تعامل با كفار را شامل ميتعامل با هم
تعاليمي كه مخاطبان خود را به نوع . ، مورد توجه قرار گرفتداشتاختصاص  در اين سطوحموضوع نحوه و چگونگي تعامل 

هاي هايي كه متناسب با هر يك از طرفتوصيه. ندكردتوصيه مي) كنش(و رفتار ) عواطف(، رويكرد )اعتقاد(خاصي از تفكر 
ساحات (خود، سطح خاصي از وجود انسان  اعلام و ابراز ها با توجه به ماهيتهچنين، توصيهم. تعامل، متفاوت و متنوع است

الگويي كه در يك سوي آن، ساحات وجود آدمي و در سوي ديگر آن مخاطب تعامل قرار . اندرا مخاطب خود قرار داده) نفس
هم . ات نفس نيز متفاوت خواهد بودكند، نوع بكارگيري و شدت و ضعف كاربرد ساحكه مخاطب تعامل ت؛يير ميهم چنان. دارد
كه نوع تعامل با والدين كاملاً مشفقانه و محترمانه است، اما در تعامل با فرزندان اين نوع رفتار به مسئولانه و مدبرانه بدل چنان
  . شود؛ يا در حيطة اجتماعي و در مواجهة با كفار سرسختانه و قاطعانه خواهد بودمي

لازم است تا الگوي طوح متعدد تعامل و انتقال تعاليم ديني در اين سطح به جامعة دينداران، نظر به اهميت آگاهي از س
ها از حيث نسبت آنان با ساحات نفس نيز مورد توجه قرار گيرد تا اثربخشي و كاربرد حداكثري اين تعاليم انتقال اين اگاهي

ه تعاملات انساني مورد بررسي قرار گرفت و الگوي تعاملي قران بر اين اساس، تعاليم قراني در حوز. شناسايي و الگوبرداري شود
براي تحقق اين مهم، در دو سطح تحليلي و . استخراج شد) تعاملات درون خانواده و جامعه(براي هر يك از سطوح تعامل 

ي محتواي ايات از طريق الگوي تحليلي، بررس. تفسيري، به واكاوي آيات مربوط به نحوة تعامل در خانواده و جامعه پرداخته شد
تري اي از آيات مرتبط سامان يافت كه رويكرد جامعلذا در ذيل هر بحث، مجموعه. نسبت مفاهيم كليدي آنها در ديگر آيات بود
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در كنار رويكرد درون بافتي به آيات، رويكرد تفسيري . كردرا در خصوص مفاهيم اصلي حوزة تعاملات انساني را مطرح مي
  . هاي رويكرد درون بافتي و اتكا صرف به متن را پوشش دهدنيز مورد توجه قرار گرفت تا كاستي) ائيعلامه طباطب(

اي ها در دو سطح خانواده و جامعه، فرايند سه مرحلهبا بررسي تعاليم قرآن در حوزة نحوة تعامل انسان با ديگر انسان
اين الگو كاملاً . يافتلگوهاي تعاملي به مخاطب انتقال ميمتداخلي بدست آمد كه طبق آن، مفاهيم قرآني ذيل هر يك از ا

الگوي سه . قابل شناسايي است) مثلا والدين(تنيده است و از طريق بررسي همة تعاليم ذيل يك الگوي تعاملي متداخل و در هم
  :اي تعاليم عبارت است ازمرحله

 والدين، جا معه ايماني يا (بت موضوع تعامل هاي اعتقادي حول كنش تعاملي در سطح خاص كه بر مبناي نسگزاره
بخشند و هاي اعتقادي، ماهيت جديدي به موضوع تعامل مياين شاخصه. يابدبا نگرش توحيدي سامان مي...) 

 . سازندبواسطة نسبت نزديكي يا دوري از حلقة توحيدي، چگونگي تعامل را معنادار مي

 اين سطح بر . يابندبر عواطف و رويكرد عاطفي انسان سامان مي هاي تعاملي كه مبتنيتعاليم توصيفي حول كنش
رويكرد عاطفي رفتار تكيه دارد كه بواسطة شدت يا رقّت مقولة توحيد در طرف تعامل، نوع رويكرد را مشخص 

ن كه به دليل نزديكي والدين در نقش وجودبخشي به فرزند به خداوند، نوع برخورد عاطفي با آناهم چنان. سازدمي
يابد؛ و در تعامل با كافران به دليل دوري از توحيد، برخورد عاطفي با آنان در شديدترين شكل ممكن بروز مي

 . سخت و محكم خواهد بود

 الگوهاي رفتاري يا نحوة مشخصي از اعمال كه به دليل دوري يا نزديكي از مبناي توحيدي متفاوت خواهد بود .
 . بحث توحيدنبوده و ضوابط ديگري را در خود ملحوظ داردالبته قواعد قواعد احكام منحصر در 

شود كه  مشخص مي) خانواده و جامعه(با مطالعة تعاليم قرآني ذيل الگوهاي تعاملي و بررسي سطوح مختلف كنش انساني 
  . سازددر هر يك از سطوح، نوع خاص و تعاليم منحصربه فردي وجود دارد و چگونگي تعامل انسان را در هر سطح معين مي

. اندترين رويكرد متشكل از دو جنس زن و مرد است كه در مجموعه نظام خلقت آفريده شدهخانواده در بنيادي. خانواده) الف
، موضوع زوجيت به عنوان وجه فيزيكي تحقق خانواده و قرابت نوع در افرينش از حيث زوجيت با تعليلي رواني همراه قرآندر 

و زوجيت انسان نشينيابط فيزيكي تنها ساحت خانواده نبوده و لزوم تحقق سطوح رواني در همشده است تا نشان دهد كه رو
خانواده داراي ابعاد گوناگوني است كه در هسته ان، با قرارگيري دو فرد در كنار يكديگر، روابط  .شوداصلي مهم تلقي مي

لزوم حركت . انسان را در ابعاد مختلف فراهم خواهد آوردزمينه رشد طرفين و بهبود زيست  ،آيد و اين روابطمشتركي پديد مي
و » پذيريجامعه«توان در ذيل بحث از به سمت رشد و بهبود زيست انسان در خانواده مبتني بر اصول محوري است كه مي

   .خانواده جاي داددر كاركرد » نيازهاي بنيادي«

قراردادي، بلكه صورتي طبيعي دانست كه با خلقت و آفرينش نوع  توان خانواده را نه يك امرناظر بر اين رويكرد قرآن، مي
زيستي با و دليل آن نيز تحقق سطحي از نيازهاي انساني است كه اساساً در بيرون از فرد انساني و در هم انسان همراه بوده است

زيرا در نقش زوجيت عنصر  كنند؛بر اساس الگوي قرآني خانواده، والدين نقش محوري را ايفا مي. شودديگري محقق مي
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دهنده به و عنصر استمرار دهنده خانواده و شكل) در ذيل آفرينش حق(دهنده؛ و در نقش مودت و رحمت عنصر آفريننده تشكيل
در نتيجه، توجه كليدي قرآن بر والدين به معناي توجه به هر دو وجه زوجيت است و در حقيقت، به تكريم خانواده . جامعه هستند

هاي مربوط به خانواده در قرآن بيشتر در حوزه تعاملات مربوط به زوجيت و تعاليم و اموزه. كنداء و استمرار آن كمك ميو بق
و پس از آن، مربوط به تعاملات درون خانواده از حيث تعامل با والدين، فرزندان، خواهر و برادر ) روابط زن و مرد(تحقق خانواده 

  . شود و ديگر نزديكان مي

سان چنين، كاربرد همو هم ؛نشيني ميان پرستش خداوند و احسان به والدين الگوي تعاملي با والدين، به دليل قرابت هم در
اين جايگاه جنبة منزلتي داشته و شأن والايي را . شودشكر خداوند و شكر والدين، جايگاه ويژة والدين در تعاليم تعاملي آشكار مي

لذا اگرچه ممكن است والدين . لذا همواره حرمت و جايگاه ويژة والدين محترم دانسته شده است. كندبراي والدين ايجاد مي
فرزند خود را به امور غير حق فرابخوانند و با اين اقدام ولايت و تبعيت خود را از فرزند ساقط كنند، اما جنبة احترام و حفظ 

مواره در ذيل جايگاه حق قرار دارد و لزوم احترام و حفظ حرمت جايگاه والدين ه .حرمت ايشان همواره مورد تأكيد قرآن است
البته منزلت حق فراتر از همة انتسابات خوني است و لذا عدول والدين از امر حق، والديت و . ايشان تأكيد محوري قرآن است

   .كند، اما حرمت آنان باقي خواهد ماندتبعيت ايشان را از فرزند ساقط مي

توان به صرف تعاليم مرتبط با پيوند خانوادگي خواهر و برادري وابط با خواهران و برادران، اين الگو را نميدر الگوي تعاملي ر
با اين حال، با تأملي بر كليت تعاليم مربوط به . در قرآن جست؛ زيرا اين سطح در حوزة احكام و نحوة رفتار محدود شده است

لذا تعاليم تعاملي . كيشان بسط داده شده استن حوزه به سطح تعامل با همشود كه دامنة تعاملات ايحوزة تعامل مشخص مي
هاي ديگرگزيني نسبت ديگر مؤمنان، انعكاس تعاليم مربوط به اين سطح كه شديداً مبتني بر پيوندهاي نزديك عاطفي و دغدغه

ي بازتعريفي از خاناودة ايماني سوق خصوصاً كه تعاليم قرآني صراحتاً جامعة ايماني را به سو. ساحت خواهر و برادري است
البته اين نكته . در نتيجه، مفاهيم تعاملي سطح روابط خواهر و برادري، همان مفاهيم روابط درون جامعة ايماني است. دهد مي

لذا . رنددو در جامعة ايماني واحد قرار گيداند كه آنشايان ذكر است كه قرآن، پيوند برادري و خواهري را به شرطي پايدار مي
برخوردار ) مانند شفقت و ديگرگزيني(هاي تعاملي قرآن از مزاياي نسبتمشرك اعضاي جامعة ايماني، ) و حتي پدران(برادران 
  . نيستند

ضمن آنكه شاخصة تعامل به نحو شايسته، . در الگوي تعاملي روابط با همسر، لزوم عدل جايگاه كليدي در روابط دارد
توصيفات قرآن از نحوة نزديكي و قرابت ميان زوجين در نسبت ديگر سطوح . وجين قرار گرفته استسرلوحة رفتارهاي ميان ز

. سازدهاي تعاملي را كاملاً برجسته ميتعامل، كاملاً منحصر به فرد است و تمايز كليدي اين سطح از روابط با ديگر حوزه
دارد و هدف از آن در آرامش، دوستي و رحمت تبيين شده موضوع زوجيت در تعاليم قراني با آفرينش انسان پيوند مستقيمي 

ها و لزوم برقراري روابط عاطفي براي تحقق آرامش و حصول مودت در تعاليم تعاملي اين سطح ها و گذشتپوشيچشم. است
  . كاملا برجسته است و نشان از آن دارد كه روابط زوجين مبتني بر پيوندي كاملاً عاطفي و نزديك است

اين رويكرد حداكثري . ترين موضوع بر مسئوليت والدين استوار شده استگوي تعاملي روابط با فرزندان، برجستهدر ال
هاي بسيار والدين نسبت به فرزندان، اهميت و جايگاه ويژة والدين را در سطح اول تعاملات به خوبي مسئوليت و گذشت
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ها و تكاليف همراه است كه همواره با از ايثار و قبول مسئوليت فرزندآوري براي والدين بر اساس الگويي. سازدمشخص مي
همراهي و مساعدت والدين نسبت به فرزندان همواره ادامه داره و در . گذشت والدين از خود در قبال والدين همراه شده است

منزلت و جايگاه و رعايت  طبيعي است كه اين سطح از فداكاري مستوجب احترام. شودسطح اعتقادي و زيست متداول دنبال مي
  . ويژه باشد

- جامعه انساني علاوه بر موضوعات مربوط به چيستي خود و روابط مربوط بدان كه حقيقت جامعه را تشكيل مي. جامعه) ب

ها و رويكردهاي افراد به عنوان اجزاء اصلي جامعه محقق شود كه در ذيل نگرشها و اجزاء دروني را نيز شامل ميدهد، نسبت
گرفته تواند مشتمل بر باورها، رويكردها و جريانات متعددي باشد كه درون ساختار اجتماعي كلان شكليك جامعه مي. شودمي

يكي از اين وجوه مهم در جامعه دين و دينداري است كه به تشكليل . شودو گاه وجه غالب و اثرگذار درون يك جامعه مي
در رويكرد قرآن، اجتماعي بودن انسان، ضوابط جامعه ديني و . انجامدتر ميي بزرگجوامع ديني خرد يا كلان درون جامعه انسان

  . شناختي ذيل آفرينش انسان طرح و بررسي شده استمناسبات اجتماعي دروني و بيروني آن در معارف هستي

دهد، براي وجه قرار ميگر خود كه ابعاد مختلف زندگي انسان را مورد تنگر و كلاندر رويكرد قرآني بواسطة وجه جامع
. اي جامع تدوين شده و همة احكام در قالب اجتماعي تبيين شده استبرند، طرح و برنامهاي كه پيروانش در آن به سر ميجامعه

گاه ناظر بر صرف فرد انساني، است و هيچنيز قرار داده ) حتي احكام فردي(نگري را در همة احكام خود  چندان كه روح جامعه
اهميت وجه تعاملي و روابط درون اجتماع براي همه اجزاء جامعه به . )17و11: 1360طباطبائي، ( واحد وضع نكرده استقانون 
ها ها در گرو روابط مطلوب و تحقق يك جامعه سالم است و اساساً افراد يا گروهاي است كه سعادت همه افراد و  گروهگونه

حتي افراد و (تعاملات و مناسبات اجتماعي ميان افراد در نتيجه، . شوند رض نميجداي از تنه كلي يك جامعه و منفك از ان ف
  . درون يك جامعه، نقش حياتي در رشد و تعالي جامعه ديني و افراد درون آن دارد) با دين و رويكرد متفاوت هاييگروه

. ني بر روابط خانوادگي خواهر و برادري استكيشان يا جامعة ايماني كاملاً مبت در الگوي تعامل در جامعه، الگوي تعامل با هم
روابط مبتني بر اخوت در مفهومي عام،شاكلة . شودالبته با اين استثنا كه احكام خاص مربوط به پيوند نسبي را شامل نمي

يد كرده و هاي قرآني هر چه بيشتر بر اين پيوند نزديك تأكدهد و گزارهفردي درون جامعة ايماني را سامان ميتعاملات ميان
دعوت به مساوات، لزوم حفظ منافع برادران ايماني و تشويق به ديگرگزيني و انفاق تا حدي است كه هويت . گذارندصحه مي

  . اي كه حول مفهوم توحيد شكل گرفته و هويت يافته استخانواده. اي براي خداوند بدل ساخته استدهاجامعة ايماني را به خانو

ي درون جامعة ايمانيف روابط بيروني نيز مورد توجه قرار گرفته است كه در دو سطح تعامل با اهل تدر كنار تعاملات اخو
نكته مهم در حوزة تعاملات بيروني، جايگاه ويژة توحيد و نسبت موضوع تعامل با . كتاب و تعامل با كفار قابل پيگيري است

ت و زمينة قرابت براي پذيرش اسلام وجود دارد، نگاه مشفقانه به اين معنا كه هرجا اميد به گرايش و دعو. نگرش توحيدي است
رويكرد خصمانه را ) اهل كتاب و كافران(كند؛ اما زماني كه جوامع بيروني و اميدوارانة جامعة ايماني به بيرون نيز تسري پيدا مي

. ر جامعة ايماني قرار خواهند گرفتمهري و قهكنند، در سطحي برابر، مورد بيدر پيش گرفته و به اسلام و دعوت آن پيش مي
تر و كتاب در آگاهي از خداوند و ساختار توحيدي نظام عالم، همواره رويكرد مسلمين با ايشان همدلانهالبته به دليل پيشينة اهل
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سفره هم( و خوراك) با زنان اهل كتاب(گرايي در حوزة ازدواج هاي همتر بوده است و همين قرابت به ايجاد زمينهسازگارانه
  .گرايي براي جامعة ايماني، اجتناب از ولايت اهل كتاب بر مؤمنين استالبته حد اين هم. منجر شده است) شدن و تعامل داشتن

به نحوي كه پس از اتمام حجت و ابلاغ نبوت، . در خصوص تعامل با كفار الگوي تعامل به نحو متفاوتي رقم خورده است
علاوه بر آن، هر نوع توطئه . گيردعي محور پيوند ميان جامعة ايماني و جامعة مبتني بر كفر قرار ميها و ضوابط اجتماتنها پيمان
انزواي اجتماعي . اندازي با برخورد شديد روبرو خواهد شد و نسبتي ميان جامعة ايماني و جامعة كفر برقرار نخواهد بودو دست

  . توزي مشركان نسبت به مؤمنان استلجاجت و كينهكافران يكي از الگوهاي دعوت قراني براي نرم ساختن 

. سازدبه خوبي آشكار مي زشناسايي ساختار تعاليم مربوط به تعاملات انساني، الگوي ارتباط اين تعاليم با ساحات نفس را ني
وجودي با مقولة همة جهان و موجودات و روابط انها را در نسبتي  قران در يك ساختار فكري و عقيدتي،جداي از اين اصل كه 

به . هاي عاطفي استقرار ياته استكند، الگوي برجستة نحوة رفتار در سطوح مختلف تعامل، بر كنشتوحيد تبيين و تشريح مي
ترين شعار خودريال بر توحيد و يگانگي خداوند تمركز يافته است و اين الگوي عبارت ديگر، قرآن در اولين گام خود و اصلي

افرينش آغاز اين بيان نسبت و رستاخيز و بهشت و دروزخ فرجام اين . شودهمه چيز تعريف و تبيين مي متمركز، در نسبت با
  . طبيعي است كه امور ميانه نيز بواسطة همين الگوي كانوني همواره تبيين و تفسير شوند. تبيين است

فس، در تعاليم قراني مبتني بر سطح عواطف در كنار اين ساختار اعتقادي، نوع رويكرد و نحوة تعامل انسان از حيث ساحات ن
، رحمت و )نسبت به همسر(، عمل به معروف و مودت )نسبت به والدين(احسان : چون مفاهيم كلديدي سطوح تعامل، هم. است

رد و نگاه اميدوارانه يا برخو) نسبت به فرزندان(دلسوزي و پذيرش مسئوليت ، )نسبت به خواهران و برادران به شكل عام(شفقت 
البته محور چنين رويكردهايي در قران، . همه مبتني بر الگوهايي عاطفي است) نسبت به اهل كتاب و كافران(سخت و جدي 

با . شود تا نوع تعامل تغيير كندگردد و اساساً نسبت قرابت يا دوري از اين مفهوم سبب ميهمه به الگوي محوري توحيد بازمي
  . شود، از خاستگاهي عاطفي برخوردار استبه رفتار و كنش ديني مياين حال، انچه به وجه غالب منجر 

شدن به نوعي متمايز از  موضوع مهم در بحث از نسبت دين و تعاليم ديني با ساحت شناخت، نه در تمايزي ويژه و يا قائل
اين معنا كه دين و تعاليم به . معرفت است؛ بلكه در ماهيت تفسيري و تبييني دين و تعاليم ديني نسبت به شناخت انسان است

آنها فرم و  هاي ميانها و نسبتكنند و به آگاهيديني شناخت و معرفت انسان را با الگو و رويكرد خاص خود بازتفسير مي
اين آگاهي طبيعي و حسي از . بخشند؛ مثلاً، باران يك مقولة طبيعي و مواجهة با ان از حيث تجربة حسي استصورت ديني مي

شودو ناظر بر اين امر كه در الگويي فراتر از اختيار و توانايي و د و نتايج آن براي انسان در الگويي عقلي خير تلقي ميمنظر فوائ
الگوي ديني هر خيري را براي انسان كه از سوي خداوند براي او مقدر و . شودشود، به خدا نسبت داده مياراده انسان واقع مي

در رويكرد ديني بدل » نزول نعمت الهي«در نتيجه معرفت ما از وقوع باران به معرفت . كنديشود را نعمت معرفي ممحقق مي
ها در نگرش ديني محور كليدي بازتفسير همة معرفت. هاي عقلي يا عرفاني نيز پياده كردهمين الگو را در معرفت. شودمي

راستاي معرفت توحيدي و وجود خداوند يگانه بازتفسير  هاي انساني را دراسلامي ـ قرآني، تفسير توحيدي است كه همة معرفت
بخوبي نمايان ) خانواده و جامعه(در خصوص تعامل انسان با ديگر افراد ) قرآني(اين موضوع دربارة نسبت تعاليم ديني . كندمي
  . شودمي
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وط به كنش در اين هاي مربها و تهييجساحت عواطف نفس مربوط به بخش هيجانات و احساسات آدمي است و انگيزش
به اين معنا كه عواطف در . هاي ادمي وجود داردنسبت جدي ميان هيجانات و معرفت  چنين،هم. شودساحت محقق مي

اي است سيطرة تنوع عواطف بر انسان به گونه. كنندگيري باورها و عقايد نيز نقش دارند و شدت و ضعف انها را كنترل مي شكل
تعاليم قرآني در حوزة . بدون توصيف وضعيتي حسي از او غيرممكن است) در مرتبة اگاهي(ن كه توصيف شرايطي از انسا

هايي را ناظر بر سطوح معرفتي و ادراكي، احساسات و عواطف و مناسبات انساني و توصيف شرايط مطلوب تعامل انساني، گزاره
- ها و ملاكهاي متعدد آنها، شاخص  و بخش) اده و جامعهخانو(هاي تعاملي البته در هر يك از حوزه. اند كنش و عمل بيان كرده

كه در بخش قبلي (ها با بررسي اين شاخص. شودهايي مشخص شده است كه مبناي كلي تعامل در آن حوزه محسوب مي
اين . ، در نسبت با ساحات متعدد نفس، مشخص خواهد شد كه عمدة آنان متعلق به حيطة عواطف و احساسات است)مطرح شد

در كنار توصيف چيستي و شناسايي مخاطب . ضوع در حوزة روابط درون خانواده و روابط اجتماعي هر دو قابل شناسايي استمو
شود، نحوة مطلوب تعامل و شاخصة تعامل با سطوح  تعاملات كه بيشتر ناظر بر ساحت معرفتي و شناختي در قرآن مطرح مي

  . متفاوت بر مبناي عواطف و احساسات مطرح مي شود

رسد رويكرد مبتني بر عواطف در تعاملات با محوريت مبنايي باور به توحيد و جايگاه ويژة آن در تعاملات،  به نظر مي
حتي اموري عام مانند امر به . تواند تحقق يابدگو انكه رفتار بدون حالت عاطفي نمي. دهدچگونگي كنش و رفتار را سامان مي
بر اميدواري نسبت به جلب رحمت الهي است، از ظرفيتي مبتني بر ساحت عواطف برخوردار  انفاق در جامعه از ان حيث كه ناظر

سازي ساحت عواطف در خود نشاني از تحريك و برجسته) مكي(هاي آغازين وحي ترسيم بهشت و دوزخ در سوره. شودمي
محور تمايل و . كندقش مهمي را ايفا ميساحتي كه حتي در پذيرش و تمايل به سوي باور كانوني توحيد، ن. مقوله ايمان دارد

افرادي كه در مواجهة با تلاوت قرآن و . تحريك حالات ساحت عواطفدر گرايش مسيحيان مؤمن به اسلام نيز بيان شده است
البته اين به معناي آن نيست كه ايمان منحصراً امري عاطفي و . اورندتحريك ساحت عواطف بدان تمايل يافته و ايمان مي

دهدكه ساحت عقلاني است؛ زيرا مباني اعتقاد و باور در پذيرش و قبول امور نقش مهمي دارند، اما اين موضوع نشان ميغير
چنان كه در توصيفات قران از جامعة كفار هم. كننداعتقاد و ساحت عواطف در فرايند پذيرش و گرايش نقش مكملي را ايفا مي

امبر باور و اعتقاد دارند اما در ساحت عواطف به بروز حالات نادرستي از لجاجت، كينه بيان مي شود كه آنان نسبت به حقانيت پي
  . كنندهاي رواني ديگري را دنبال ميو خشم روي اورده و تمايلات و كشش

ساختارهاي تعامل در قرآن نشان از . گير استاهميت ساحت عواطف در بروز رفتار در تعاملات قرآني بسيار برجسته و چشم
. شودويكردهاي متعدد عاطفي دارد كه متناسب با مبناي اعتقادي و قرابت يا دوري موضوع تعامل از مفهوم توحيد، متحول مير

همواره قران در كنار نحوة تعامل كه به وجه غالبي مبتني بر رويكردهاي عاطفي است، تعليل اعتقادي را به نحوي متأخر ابراز 
اساس رفتار از انگيزه . آفريني استهاي متعدد انساني،ف ويژگي حركتبروز كنش خاصيت كليدي عواطف در. داشته است

لذا طبيعي است كه تكيه بر رويكردهاي عاطفي در جهت تحقق . خيزد و انگيزه بدون هيجان و عاطفه، امكان تحقق نداردبرمي
  . شود اي از تعاليم قرآني حوزة تعاملات انساني را شاملرفتارهايي هدفمند، بخش عمده
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يابد، ها كه با محوريت جايگاه توحيدي خداوند سامان ميها و ضد ارزشن با الگوي شناختي وبژة خود دربارة ارزشآقر
ها و تحقق رفتارهاي متناسب با آنها در افراد ايجاد كند تا انگيزة دروني ميل به اين ارزشعواطف و احساسات را نيز آميخته مي

طبيعتاً پذيرش نوع . كندتار در قران، همواره از مسير اگاهي نهادي مؤمنان از مفهوم توحيد عبور ميهاي عاطفي رفانگيزه. شود
هم در فضايي تعاملي كه البته آن(خاص كنش مبتني بر عواطف در نگرش قرآني، بواسطة پذيرش اعتقادي و قبول ايماني است 

در نوع و چگونگي رفتار و انتقال اين آگاهي به مؤمنان، تحريك  با اين حال،). ميان دو ساحت اعتقاد و عواطف محقق شده است
لذا اگرچه . بيان شده است) متأخر(و ذكر مبناي اعتقادي و تعليل رفتار در مرتبه نظر ) متقدم(ساحت عواطف در مرتبه عمل 

اما بروز اين عواطف  هاي فرد مرمن در ارتباط با هر يك از سطوح تعاملي، با رويكرد خاصي از عواطف همراه است،كنش
توان عواطفي آگاهانه و لذا اين عواطف قراني را مي. شودبواسطة نسبت مخاطب تعامل با مقوله اعتقادي توحيد محقق مي

  .باورانه تلقي كردايمان

نتقال رسد كه الگوي انظر به اهميت قرابت نزديك ساحت عواطف با بروز رفتارهاي تعاملي در خانواده و جامعه، به نظر مي
طبيعي است كه تعاليم كليديقران در حوزة مباني اعتقادي . تواند بر همين اصل استقرار يابدتعاليم مربوط به اين سطح نيز مي
هاي عاطفي مندرج در ضمن انكه صرف پذيرش اين اصول اعتقادي، ضرورتاً به كنش. است نيازمند حد مطلوبي از بلوغ و آگاهي

از سوي ديگر، . دهندكه جوامع ايماني ضرورتاً به گسترش انفاق و ايثار تمايل نشان نميچنانهم. دشوتعاليم قرآني منجر نمي
اي كه الگوي صحيح رفتار به گونه. الگوي نظام خانواده در قرآن، قرايندي از پيوندهاي عاطفي و تعاليم اعتقادي فرايندي است

هم چنان كه لقمان در ابتدا نوع راه رفتن را به . شودان متذكر مي نهادينه و آموخته شده و سپس مباني اعتقادي و توحيدي
ه إنَِّ اللَّلَاتَمشِ في الْأَرضِ مرحَا  لَاتُصعرْ خدَك للنَّاسِ و و«فرزند خود متذكر شده، سپس دليل آن را به فرزند خويش يادآور مي شود 

كه در اين سوره، چنانهم(اين به معناي مقدمات اعتقادي عمل و عدم تعليم آنان نيست  البته). 18:لقمان(» لَايحب كلَُّ مختَْالٍ فَخُورٍ
؛ اما اشاره به اين موضوع دارد كه در حوزة رفتار ديني، صحت عمل بر دليل صحت تقدم )ها اشاره شده استتر بداندر آيات قبل

در الگوي رفتارهاي قراني نيز . شودبا تعليل آن نيز روبرو مييافته است و فرد پس از آگاهي نسبت به چگونگي عمل درست، 
  ). 10:حجرات(» و اتَّقُوا اللَّه لعَلَّكُم تُرحْمونَإِنَّما الْمؤمْنُونَ إخِْوةٌ فَأَصلحوا بينَ أخََويكُم «اين قاعده مراعات شده است 

هاي كلي اعتقادي و پيوند آن با ساحت عواطف در حوزة ايمان، در زارهدهد كه در كنار گاين الگو در حيطة تعليم، نشان مي
سطح كنش و رفتار بايد نحوة صحيح و مورد توصية قران بر الگوهاي مبتني بر ساحت عواطف بار شود و در مرحلة بعدي، دليل 

ت بواسطة تفاوت سني و درك اگرچه افراد ممكن اس. تبيين شود) ناظر بر اصل توحيدي(اين كنش عاطفي از منظري اعتقادي 
ديني مطلوب كه مبتني بر  هاي متفاوتي از مفاهيم توحيدي بدست آورند، اما همة ايشان در كنشمفاهيم اعتقاديف برداشت

فردي در مقاطع خاص بيان شده است، اما لذا در قرآن نيز نحوة تعاملات بين. ساحت عواطف است، وحدت رويه خواهند داشت
  . و تكرار مفاهيم محوري توحيد و يگانگي و نسبت خداوند با هستي، همواره مورد تأكيد قرار گرفته است تعاليم اعتقادي
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  »فهرست منابع«
 

 . كريم قرآن .1

 . پيام امروز: تهران. ، ترجمه افسانه نژادياعترافات). 1382(آگوستين قديس  .2

، تحقيق محمدبن عبدالكريم شهرستاني، و الأهواء و النحل كتاب الفصل في الملل، .)ق1317(حزم اندلسي، علي بن احمد إبن .3
 . دار صادر: بيروت

 . االله مرعشي النجفيمكتبة ايت: قم. )منطق(الشفاء .). ق1405(سينا، حسين بن عبداالله ابن .4

 . علامة: ، قمالسلامعليهمطالبمناقب آل أبي، .)ق1379(إبن شهرآشوب، محمدبن علي  .5

 .دار الكتب العلمية، منشورات محمدعلي بيضون: ، بيروت)كثيرلإبن(العظيم  قرآنتفسير ال، .)ق1419(رو كثير، اسماعيل بن عمإبن .6
 . دار صادر: ، بيروتلسان العرب، .)ق1414(منظور، محمد بن مكرم ابن .7

 . مركز نشر دانشگاهي: تهران. ، ترجمه محسن جهانگيرياخلاق). 1388(اسپينوزا، باروخ  .8

 . نشر مركز: تهران. اي، ترجمه شهران حمزهآشنايي با اسپينوزا. )1379(استراتن، پل  .9

 . انتشارات طرح نو: تهران. ، ترجمه اسماعيل سعادتاسپينوزا). 1389(اسكروتن، راجر  .10

، ترجمه منصور پيراني و مريم محمدي مطالعاتي در عرفان اوليه خاور نزديك و خاورميانه، )1390(اسميت، مارگارت  .11
 . نشر مركز: ننصرآبادي، تهرا

 . رسا: تهران. ، ترجمه مهرداد فيروزبختزندگي شادمانه). 1382(اليس، آلبرت و ايروئينگ بكر  .12

 .  نهضت زنان مسلمان: ، تهرانقرآنمخزن العرفان در تفسير ، )1361(امين، سيده نصرت  .13

 . انتشارات خرسندي: ، تهرانكتاب المكاسب، .)ق1415(انصاري، مرتضي  .14

شركت سهامي : ، ترجمه احمد آرام، تهرانقرآنبيني شناسي جهان؛ معنيقرآنخدا و انسان در ، )1393(كو ايزوتسو، توشهي .15
 .انتشار

 . نشر و پژوهش فروزان روز: اي، تهران، ترجمه فريدون بدرهمجيد قرآنمفاهيم اخلاقي ـ ديني در ، )1388(ــــــــــــــــ  .16

 . بنياد بعثت: ، تهرانقرآنفسير الالبرهان، في ت، .)ق1416(بحراني، سيد هاشم  .17

 . مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامي: ، تهرانالبلاغهجامعه از ديدگاه نهج، )1372(االله برزگر كليشمي، ولي .18

 .  مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي: ، قمقرآنخانواده در ، )1377(بهشتي، احمد  .19

 . انتشارات سخن: تهران ،يروان شناس يادهايبن، )1382(پارسا، محمد  .20
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 229/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . كيهان: ، ترجمه باقر ساروخاني، تهرانفرهنگ علوم اجتماعي، )1366(بيرو، آلن  .21

 . ققنوس: تهران. ، ترجمه ندا قطرويي؛ ميراث ايدئاليسم1760ـ1860فلسفة آلماني ). 1394(پينكارد، تري  .22

، پاييز 16، شمارة هش در مسائل تعليم و تربيت اسلاميپژو، »جايگاه و حقوق فرزندان در اسلام«پرچم، اعظم؛ بوجاري، سهيلا  .23
 ). 137ـ167. ص( 1391

پژوهشگاه : تهران. ، ترجمه جمعي از مترجمانهايي درباره سرشت آدمي؛ رويكردي تاريخي ديدگاه). 1382(تريگ، راجر  .24
 . علوم انساني و مطالعات فرهنگي

 . شارات دليل ماانت: ، تهرانتاريخ سياسي اسلام، )1392(جعفريان، رسول  .25

 .اسراء: ، قمزن در آئينه جلال و جمال، )1383(جوادي آملي،  عبداالله  .26
: قم ، السلامعليهمالبيت، تحقيق مؤسسة آله ع ري ش ال  ل ائ س م  ل صي ح ت  الي  ه ع شي ال  ل ائ وس، .)ق1409(حر عاملي، محمد بن حسن  .27

 . عليهم السلامالبيتمؤسسة آل

، 6، شماره2، دورهيقرآننامه معارف پژوهش، »يابي انساننقش تربيت ديني و عملي در كمال«، )1390(زاده، صالح حسن .28
 . 1390پاييز

 . 1383، زمستان26، شمطالعات راهبري زنان، »يقرآنهاي تحكيم خانواده در آموزه«، )1383(حسيني، اكرم  .29

 ). نشر الكترونيك(البيت و نشر معارف اهل مؤسسة تحقيقات: ، قممعارف و معاريف، ]تابي[حسيني دشتي، مصطفي  .30

 . دار التفسير: ، تصحيح و تعليق هاشم رسولي محلاتي، قمتفسير نورالتقلين، )1382(بن جمعه حويزي، عبدعلي .31

مؤسسه تنظيم و نشر : ، تهران]آخوند خراساني[انوار الهدايه في التعليقيه علي اصول الكفايه ، .)ق1414(االله خميني، روح .32
 . )ره(امام خميني آثار

 .شركت انتشارات علمي و فرهنگي: تهران. ، ترجمه و توضيح علي موسايي فضليهااعتراضات و پاسخ). 1384(دكارت، رنه  .33
 . دريا: ، تهرانسيري در تربيت اسلامي، )1382(دلشاد تهراني، مصطفي  .34

 . انتشارات دانشگاه تهران: ، تهراننامهلغت، )1377(اكبر دهخدا، علي .35

 . هرمس، چاپ چهارم: تهران. ، ترجمه محمد رضا بهشتيانسان شناسي فلسفي). 1392(ركس، هانس دي .36

 .الر الشاميه ـ دار العلم: ، دمشق ـ بيروتقرآنالمفردات في غريب ال، .)ق1412(راغب اصفهاني، حسين بن محمد  .37
و  قاسم زاده االله بيحب ةترجم ،يوئيديو شيهمراه با نما: يرفتار -يآموزش درمان شناخت). 1392(] و ديگران[ يجس ت،يرا .38

  .ارجمند: تهران دپور،يحسن حم
 . سمت: ، قمقرآنشناسي تفسير روش، )1385(رجبي، محمود  .39

 . شيرايمؤسسه نشر و :تهران ،يدمحمديس ييحيترجمه  ،جانيو ه زشيانگ، )1381(جان مارشال  و،ير .40

ي و قرآنمطالعات ، »قرآنيي واژه نفس و رويكرد علامه به اين واژه در تطور معنا«). 1397(رئوف، سيد حميدرضا؛ قادري، زهره  .41
 ).  45ـ67صص( 1397، تابستان2شماره. فرهنگ اسلامي

 . دار الفكر: ، بيروتالعروس من جواهر القاموس تاج، .)ق1414(الزبيدي، محمدمرتضي  .42

 . الفكردار : ، دمشقالفقْه الإسلامي وأدلَّتُه، .)ق1405(الزحيلي، وهبة  .43

: ، بيروتالكشاف عن حقائق غوامض التنزيل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل، .)ق1407(زمخشري، محمود بن عمر  .44
 . دارالكتاب العربي

 . سروش: ، تهرانشناسي خانوادهاي بر جامعهمقدمه، )1370(ساروخاني، باقر  .45
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 230/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . االله مرعشي نجفيكتابخانه آيت: ، قمالدر المنثور في تفسير المأثور، .)ق1404(الدين سيوطي، جلال .46

 . شركت سهامي انتشار: ، ترجمه محمدجعفر اسلامي، تهرانقرآنها در يابي واژهريشه، )1362(ـــــــــــــــــــ  .47

 ). 7ـ20صص( 1379، تابستان4شماره. هاي فلسفي و كلاميپژوهش، »قرآنوجوه معاني نفس در «). 1379(شاكر، محمدكاظم  .48

 . دار الذخائر: ، قممغني المحتاج الي معرفه معاني الفاظ المنهاج، )1369(حمد شربيني، م .49

 .كتابفروشي ثقفي: ، اصفهانفلسفه تعليم و تربيت، )1351(شريعتمداري، علي  .50
 .  اطلاعات: ، تهرانروانشناسي رشد، )1372(نژاد، علي اكبر شعاري .51

 . اطلاعات: تهران، روانشناسي عمومي انسان، )1390(ـــــــــــــــــــ  .52

 . مكتبة الانجلو المصريه: االله بدران، مصر، تحقيق محمد بن فتحالملل و النحل، ]تابي[شهرستاني، محمد بن عبدالكريم  .53

مؤسسة : ، تحقيق محمد كلانتر، قمكتاب الروضة البهية في شرح اللمعه الدمشقيه، ]تابي[الدين بن علي شهيد ثاني، زين .54
 . الأعلمي للمطبوعات

 ). 11ـ29صص( 1383و  1382، 6و5شماره . رهنمون، »درآمدي بر فلسفة ذهن«). 1382. (شيفر، جروم اي .55

 . مؤسسة تحقيقات فرهنگي: تهران. مفاتيح الغيب). 1363(صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم  .56

 . معه مدرسينجا: اكبر غفاري، قم، تصحيح و تحقيق عليالخصال، )1362(بابويه صدوق، محمد بن علي أبن .57

 . سورة مهر: ، تهراندرآمدي بر معناشناسي، )1379(صفوي، كورش  .58

 . )ع(بنياد فرهنگي امام رضا: ، تهرانروابط اجتماعي در اسلام، )1360(طباطبائي، سيد محمدحسين  .59

 . لبنان: ، بيروتقرآنالميزان في تفسير ال، .)ق1390(ــــــــــــــــــــــــــ  .60

جامعه (دفتر انتشارات اسلامي : ، ترجمه سيد محمدباقر موسوي همداني، قمتفسير الميزان، )1374(ـــــــــ ـــــــــــــــــــ .61
 ). مدرسين حوزة علميه قم

انتشارات : االله يزدي و هاشم رسولي، تهران، تصحيح فضلقرآنمجمع البيان في تفسير ال، )1372(طبرسي، فضل بن حسن  .62
 . ناصرخسرو

 . دفتر نشر فرهنگ اسلامي: ، تهرانمجمع البحرين، )1375(طريحي، فخرالدين  .63

، تصحيح احمد حبيب عاملي، مقدمه محمدمحسن آقابزرگ طهراني، قرآنالتبيان في تفسير ال، ]تابي[طوسي، محمد بن حسن  .64
 . دار إحياء التراث العربي: بيروت

 . انتشارالت داوري: قم ،الروضة البهيه في شرح اللمعه الدمشقيه، .)ق1410(عاملي، علي بن احمد  .65

 .مؤسسة الانتشار العربي: ، الجذور التاريخيه للشريعة الإسلامية، قاهره ـ بيروت.)ق1418(عبدالكريم، خليل  .66
 . مسعي: ، تهرانشناسياي بر جامعهمقدمه، )1376(عجمي كاشاني، سياوش  .67

 . حوزه و دانشگاه پژوهشكده: قم. شناسي معرفتجامعه). 1383] (وديگران(عليزاده، عبدالرضا  .68

 . مطبة العلمية: ، تصحيح و تحقيق هاشم رسولي محلاتي، تهرانتفسير عياشي، .)ق1380(عياشي، محمد بن مسعود  .69

 . بوستان كتاب: ، قمها و وظايف اعضاي آني؛ ويژگيقرآنخانواده ، )1390(زاده، عيسي عيسي .70

 . ر إحياء التراث العربيدا: ، بيروتمفاتيح الغيب، .)ق1420(فخر رازي، محمد بن عمر  .71

 . دارالهجرة: ، تحقيق مهدي مخزومي و ابراهيم سامراتي، قمالعين، .)ق1409(فراهيدي، خليل بن احمد  .72

 . دار العلم للملايين: ، بيروتتاريخ الجاهليه، .)م1984(فروخ، عمر  .73

 . اسلامي دفتر تبليغات: ، قمو احاديث قرآنمباني تعليم و تربيت در ، )1378(فرهاديان، رضا  .74
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 231/ جهاد دانشگاهي وهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعيــــــــ پژــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 . دار طلاس: ، دمشقاحكام الأُسرة في الجاهلية و الاسلام، .)م1996(فوزي زيفا، ابراهيم  .75

 . ناصرخسرو: ، تهرانقرآنالجامع لأحكام ال، )1364(قرطبي، محمد بن احمد  .76

 . دار الكتاب: ، تحقيق طيب موسوي جزايري، قمتفسير القمي، )1363(بن ابراهيم  قمي، علي .77

 .   الحق جمال: ، تهرانكريم قرآنهاي تربيت از منظر  اصول و روش، )1386(م قوام، ميرعظي .78

 . دار الكتب الإسلاميه: اكبر غفاري، تهران، تصحيح عليالكافي، )1367(كليني، محمد بن يعقوب  .79

العه و تدوين سازمان مط: عباس توسلي و رضا فاضل، تهران، ترجمه و اقتباس غلامجامعه شناسي مباني، )1376(كوئن، بروس  .80
 ). سمت(ها كتب علوم انساني دانشگاه
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Abstract:  

Education is an important subject in the humanities because it deals with the promotion of man 

from the present to the desired. The promotion of human beings in education is achieved by 

receiving the necessary teachings, institutionalizing them, and making them dominant in behavior. 
It is here that religion and religious education are a prominent place because they have certain 

teachings and plans for the promotion of man from the present to the desired situation. In general, 

religious teachings comprise teachings about human interaction with God, human interaction with 

self, human interaction with other humans, and human interaction with the world. Given the special 

place of society and human relations in it, the subject of human interaction with other human beings 

is of particular importance in education. The theme of this project is also to identify the Qur'anic 

teachings about human relationships with other human beings rather than their relation to parts of 

the human soul. This study reveals which part of the human soul has been the focus of the Qur'an in 

its teachings on human relations.    
Like many interdisciplinary studies in the Quran, the method of this research is descriptive-

analytical. Identifying and categorizing the teachings of the Qur'an on human interactions is a 

descriptive approach. The analysis of the Qur'anic verses and how they relate to parts of the human 

soul is an analytical approach. Understanding how the relationship between the Qur'anic teachings 

and the parts of the human soul will determine which of the parts of the human self is most closely 

reflected in the Qur'an's model of education. The realization of this teaching pattern can be an 

effective model for religious education. This study shows that in addition to the varied teaching 

patterns in religion that focus on human consciousness, emotions, and behavior, there are some 

characteristics of the Qur'an in each of the human interactions that regulate that section's 

interactions. The most important of these are self-esteem, justice, support, brotherhood, fairness and 

endurance. In the Quranic model, the emphasis on each part of the human soul will be different. 

This difference depends on the importance of each human interaction and its target audience 

interaction. The importance and the type of human relationship with individuals makes the attention 

to each part of the human soul different. However, human nature makes the focus on emotions in 

interactions more prominent than others. The importance of interacting with the family becomes 

more apparent  

 

Keywords: Quran, Religious Education, Human Emotions, part of the human soul.  
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